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(1 ) 
بزنگاه   1376از   از  ایران یکی  انتخابات در  بعد،  های های حضور بخش تا دو دهه 

ای از مردم به منظور اعلام سلبی صدای خود و به این ترتیب تأثیرگذاری بر گسترده

چرخش شاهد  ادوار  این  تمامی  در  اگرچه  بود.  کشور  سیاسی  معمولًا  حیات  های 

ی حاکم بودیم اما نتایج حاصل از انتخابات عموماً با محدودی در میان سرآمدان طبقه

کنندگان در انتخابات به دنبالش بودند دهندگان و مشارکتچه بخش بزرگی از رأی آن

تفاوت داشت. این ناکامی ریشه در ساختارهای حقوقی و حقیقی قدرت در نظام سیاسی 

وبیش پابرجاست و در تمامی دوران پس از جنگ ایران داشته است. ساختارهایی که کم 

 تر هم شده است. تر و مصلوببه لحاظ حقوقی و حقیقی منبسط

 

(2 ) 
به بعد بود،    1376انتخابات برگزارشده از سال  ی عطفی در رشتهنقطه   1388سال  

دهندگان به کاندیدای اصلی  نژاد برخلاف انتظار رأی اعلام پیروزی مجدد محمود احمدی 

و در دورهرقیب، جرقه آن  از  پیش  برافروخت.  را    1388تا    1384ی  ی جنبش سبز 

احمدی  گستردهمحمود  تهاجم  به  »اصلاحنژاد  رقبای  اقتصادی  منافع  به  و  ای  طلب« 

جدیدی رسانده بود.   ترازهای حکومتی را به  رو« دست زده و تضاد بین جناح »میانه 

دار اعتراضات بودند. این تنها همراه که طلیعه ی حاکم نه رو، بخش بزرگی از طبقه ازاین

کمرنگ حضورش  خیابانی  تجلی  و  شد  سرکوب  کمرنگ  اعتراضات  او  شد.  در تر  ما 

ی وجدان عمومی تعلق به جنبش اعتراضی فقط تا هنگامی استمرار یافت که این عرصه

 ثمر به حسن روحانی بر باد رفت. بی  توان فروخفته در دو انتخابات بعدی با رأی 

 

(3 ) 
ها در الیگارشی حاکم با  نژاد علاوه بر تنشی دوم ریاست جمهوری احمدی دوره

 تری همراه شد. این تحولات در سه عرصه قابل تأمل است.  تر و عمیقتحولات گسترده

حجم جمعیت جوان در   1360ی  نخست، تحولات جمعیتی و رونق زادوولد دهه

سن فعالیت را بسیار گسترش داده بود؛ جمعیتی که بخش بزرگی از آن اکنون دارای 
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ی را داشتند. در عرصه   ی متوسط«تحصیلات دانشگاهی بودند و انتظار حضور در »طبقه

یکباره منابع مالی جدیدی به بخش  های نقدی به طبقاتی نیز سیاست پرداخت یارانه

های طبقاتی را قدری تعدیل کرد. این طور موقت نابرابری بزرگی از جمیت تزریق و به

سیاست در بدو امر نابرابری درآمدی در کشور را کاهش داد. اما در ادامه به علت دامن  

تناسب آن، از اهداف ادعایی خود دور و  ها به زدن به تورم و ناممکن بودن افزایش یارانه

.  و چند سال بعد بار دیگر به همان مدار نابرابری درآمدی پیشین بازگشتیم.  دورتر شد

سهم خودش، دسترسی بخش بزرگی  های نقدی، به  اما در عین حال همین تزریق یارانه

ای از کالاهای مصرفی بادوام جدید )مانند تلفن  های پایینی جامعه به مجموعهاز دهک

های تر ساخت که در بستر انقلاب فناوری اطلاعاتی افقهوشمند و کامپیوتر( را راحت

 ها فراهم ساخت.ای در میان این گروهیابی شبکه رسانی و سازمانجدیدی برای اطلاع

دومین تحول مهم در این دهه ورود اقتصاد کشور به دوران انسداد ساختاری بود.  

گذاری سالانه در کشور و به تبع آن رشد  به بعد با فرازوفرودهایی سرمایه  1367از سال  

نرخ  با  رشد اقتصادی  این  اما  داشت.  ادامه  نبود  هم  بالا  متوسط آن چندان  که  هایی 

اقتصادی ازجمله حاصل تهاجم گسترده به حقوق نیروهای کار و منابع طبیعی بود که 

کرد. بحران فقر و نابرابری طبقاتی از سویی و بحران استمرار درازمدت آن را ناممکن می

آمد ی محیط زیست از سوی دیگر دو پیآب، فرسایش خاک و آلودگی هوا در عرصه 

یب منابع انسانی  ها محدود به تخرها بوده است. اما بحرانمهیب و مخرب این سیاست 

ها در بخش مالی، فساد سیستمی، ورشکستگی نظام  شد. تمرکز سرمایه و طبیعی نمی 

به سوداگری  نظام بورس  اتکای  اقتصادی کشور بانکی و  بر وخامت شرایط  مالی  های 

امکانات سرمایه  فرار سرمایه  و در عین حال که تشدید  را هرچه افزود  گذاری جدید 

 محدودتر ساخت.

بن  به  مهم  تحول  در سطح جهانی،  سومین  نولیبرالی  تنظیم  نظام  رسیدن  بست 

های انقلابی در سطح  های ژئوپلتیک و نیز بروز موج جدیدی از جنبشتشدید بحران

های ویژه در ایران نیز تأثیرگذار بود و به شکل تحریممنطقه و جهان بود. این مسأله به

مالی و اقتصادی و تحمیل شرایط »نه جنگ و نه صلح« در کشور از آن تاریخ تا امروز 

 بوده است.  
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(4) 
نظام سیاسی تلاش کرد با بازگرداندن بخشی   1390ی  های دههدر نخستین سال 

بحران  آن  تبع  به  و  غرب  با  ژئوپلتیک  بحران  سیاسی  میدان  به  حاکم  الیگارشی  از 

اقتصادی و مالی را تخفیف دهد. در عین حال که امکان تجدیدحیات جنبش سبز را از 

ظاهر این دو  طلبان از وی بهقد اصلاح کرد. پیروزی روحانی و حمایت تمامآن سلب می 

ها و ای تحقق بخشید اما قادر به برطرف کردن شرایط بروز نارضایتی هدف را تا اندازه 

 ای و جهانی نبود.  های ناشی از شرایط ژئوپلتیک منطقه ای بحرانحل ریشه

های اعتراضی ی دوم این دهه هم شاهد موجی از خیزشاز نیمهبه همین دلیل،  

بودیم و هم تشدید بحران ژئوپلتیک. این وضعیت تا امروز ادامه داشته و تشدید شده  

 است. 

خیزشبه که  اهمیتی  سال رغم  اعتراضی  که    1398و    1396های  های  کرد  ایفا 

گری و ساختارشکنی را رقم طلبی به گرایش به انقلابی ی عطفی در گذار از اصلاحنقطه 

ی جدیدی در حیات سیاسی ایران شد.  زد، جنبش »زن زندگی آزادی« آغازگر پرده

ی زنان، های اعتراضی پراکنده ای از جنبش چراکه برای نخستین بار توانست مجموعه

های ناراضی از وضع موجود را حول گفتمان واحدی دانشجویان و جوانان و اقوام و توده

اندام و  گفتمانی  پیوند  نتوانسته  هنوز  این جنبش  البته،  آورد.  با جنبش گرد  های وار 

کند و این ی کارگر و مزدبگیران، بازنشستگان و سایر فرودستان برقرار  طبقاتی طبقه 

نقطه ضعف مهم آن و ازجمله دلایل اصلی بود که در برابر سرکوب گسترده به فروکش  

وقفه منتهی شد. اما نوسان و فرازوفرود روز تلاش بی  90کردن نسبی جنبش پس از  

مختلف  اشکال  قالب  در  کماکان  و  نبوده  آن  معنای شکست  به  تاکنون  جنبش  این 

 نافرمانی مدنی به حیات خود ادامه داده است.  

ضعفبااین و  گسترده  سرکوب  بر  افزون  زندگی حال  »زن  جنبش  درونی  های 

های ژئوپلتیک جهانی عامل مهم دیگری بود که بردن حاکمیت از شکاف آزادی«، بهره

به خروج موقت حاکمیت از بحران سیاسی ناشی از بروز جنبش ژینا یاری کرد. )بگذریم 

ضربه  در  که  »اپوزیسیون«  از  بخشی  حرکت  از  از  لحظه  یک  جنبش  تضعیف  و  زدن 

 بازنایستاده است.( 
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حال، فراموش نکنیم که اعتراضات کارگران و بازنشستگان و معلمان و زنان و بااین

جوانان کماکان به اشکال مختلف ادامه دارد و بحران ژئوپلتیک نیز فضای پرنوسانی در 

به آن  در  که  کرده  ایجاد  جهانی  شکل سیاست  شاهد  دایم  فروریزی طور  و  گیری 

 ایم.ای و جهانی بوده های منطقه های موقتی میان قدرتائتلاف 

 

(5 ) 
نامنتظره   سقوط انتخابات  برگزاری  متعاقب آن  و  رئیسی  ابراهیم  ی  بالگرد حامل 

بحران استمرار  بر  علاوه  که  داده  رخ  شرایطی  در  جمهوری  و ریاست  اقتصادی  های 

 ایم: تری مواجه شده سیاسی و ژئوپلتیک از پیش موجود، با شرایط خاص

تر از  نگانداز استمرار شرایط »نه جنگ و نه صلح« بسیار کمرنخست آن که چشم

توانسته به اقتضای این شرایط وضعیت اضطراری قبل شده است. تاکنون حاکمیت می 

بر کشور حاکم سازد بدون آن که در عمل با مخاطرات جنگ مستقیم روبرو باشد. اما  

سازد. تشدید بحران منطقه از هفت اکتبر به این سو استمرار چنین وضعیتی را دشوار می 

های  داری غرب و قدرتهای سرمایههای ژئوپلتیک و شکاف بین قدرتاتکا به بحران

های بسیار سنگین ورود به یک جنگ تواند ریسکداری در درازمدت می نوظهور سرمایه 

 راهم آورد. های بزرگ را فالمصالحه شدن قدرتمستقیم و یا قرار گرفتن در معرض وجه

دوم، علاوه بر این،حاکمیت دیر یازود با بحران دیگری به نام گذار از رهبری کنونی  

به رهبری جدید مواجه است و مدیریت این گذار در مقطع کنونی برایش بسیار اهمیت  

نحوه ریاستدارد.  کنونی  کاندیداهای  چینش  کاندیدای  ی  یک  حضور  و  جمهوری 

 طلب در این میان چه بسا بخشی از فرایند مهندسی این گذار باشد.ی اصلاحمایهکم 

این دو عامل در کنار عاملی سوم یعنی تداوم رکود و افزایش تورم و به تبع آن 

بار اقتصادی رفت از وضعیت وخامت های مردم امکان برون تشدید فلاکت اقتصادی توده

 و خروجی ولو موقتی از رکود را بسیار دشوارتر از قبل ساخته است.  کنونی
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(6 ) 
دوره چهاردهمین  زودهنگام  »ریاستانتخابات  چنین ی  در  ایران  در  جمهوری« 

تواند  شرایطی برگزار شده است. اما ببینیم در شرایط کنونی دولت چهاردهم چه می 

 بکند.  

اقدام  نخستین  از  یکی  تحریمشاید  رفع  برای  تلاش  دریافت  ها  در  گشایش  و  ها 

به  از صادرات  ارزی حاصل  از درآمدهای  این زمینه  اتخاذ تصمیم در  باشد.  نفت  ویژه 

قدرتخلال مجموعه با  مذاکرات  از  به ای  و  بزرگ جهانی  امکانهای  امریکا  پذیر ویژه 

خواهد بود )گفتنی است که گویا مدتی است در عمان جریان دارد(. باید پرسید که آیا  

است یا این که   ی مجریهی اختیارات قوه گیری در این خصوص عملاً در حیطهتصمیم 

نهادی فراتر از دولت باید در این خصوص تصمیم بگیرد و دولت صرفاً آن تصمیم را 

یاست خارجی زدایی در ساختصار تنش توان بهای که میاجرا کند؟ بنابراین در حوزه

آن از  دست نامید  ایران  استراتزی  در  کلی  بازنگری  مستلزم  که  عرصهجا  در  ی کم 

ها  گیری ندارند و این دولتای است اساساً این دولت و آن دولت قدرت تصمیممنطقه 

گیر. نهایت آن که در صورت احساس ناتوانی گذار و تصمیم مجری هستند نه سیاست 

تواند مذاکره را به دیگرانی خارج از گیر می کنندگان در وزارت خارجه، تصمیم مذاکره 

نژاد  دولت تفویض کند. چنان که در مذاکرات قبل از دولت روحانی و در دولت احمدی 

امریکایی نداشت. پس حیطه با  قرار  اساساً وزارت خارجه در جریان  استراتژی و ها  ی 

جمهور و این یا و یا آن رئیس ی خارجی اساساً این  ای ایران در عرصههای پایهسیاست 

باور یا از که برخی به این انتخاب خوشآن وزیر خارجه صرفاً مجری هستند؛ نه چنان 

 آن انتخاب هراسان باشند. 

طلب،  های اقتصادی کنونی هر دولتی، اصلاح تر از همه این که در قبال بحرانمهم 

پیکره اصول در  بگذارید،  برایشان  که  نامی  هر  و  انقلابی  اعتدالی،  موجود  گرا،  بندی 

ناتوانی در تغییری جدی در  الیگارشی حاکم و در شرایط محدودیت منابع موجود و 

سیاستنحوه  استمرار  از  ناگزیر  منابع  تخصیص  توده ی  قبال  در  ریاضتی  های های 

چنان ها در آرایش کنونی منافع و مصارف مالی قادر به آن فرودست است. چراکه دولت

دست که  نیستند  هزینهتغییراتی  برای  را  کند.شان  باز  فرودستان  نفع  به  این    هایی 



مصلوب و باورهای معیوب  ساختارهای   

 
 

11 

سی 
سیا

د 
صا

اقت
د 

 نق

گره دولت قادرند  نه  می ها  نه  بگشایند،  فرودستان  سرپناه  و  معیشت  کار  از  توانند ای 

های بازنشستگی را بحران ناترازی مؤسسات مالی را حل کنند، نه قادرند بحران صندوق

به جز افزایش سن بازنشستگی و انجماد نسبی مستمری آنان تخفیف دهند،    از راهی

ی آن با خط  نه قادرند تغییری در وضعیت حقوق و دستمزد مزدبگیران بدهند تا فاصله

فقر کاهش جدی پیدا کند؛ چه برسد به آن که تصور کنیم روند فروپاشی محیط زیست  

و تخریب منابع انسانی را متوقف سازند. نهایت آن که رونقی سوداگرانه در بورس اوراق 

های رانی دیگر به بحرانهای مالی بحبهادار ایجاد کند که چندماه بعد با ترکیدن حباب 

 موجود افزون کند.  

 

(7 ) 
ی فقر و فلاکت و نابرابری های ساختاری موجود در حوزهبدون هیچ تردیدی بحران

رو به تشدید شدن دارد. روند درازمدت تخریب محیط زیست هم با فرازوفرودی مسیر 

ها و اعتراضات عمومی فرودستان و جوانان احتمال قوی خیزشدهد. به خود را ادامه می

ها، روند گذار به دوران پسارهبری کنونی  و زنان نیز استمرار خواهد داشت. علاوه بر این

های منتج از آن خواهد نیز در این میان به بروز شکاف در میان الیگارشی حاکم و بحران

 افزود. 

جمهوری  روشن است که در چنین ساختاری برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست 

پیروزی هردوره و  پدید ی چهاردهم  روندهای درازمدت  تغییری در  کاندیداها  از  یک 

هراسنمی و  جاری  پروپاگاندای  اسیر  نباید  اصلاح آورد.  تبعات افکنی  مورد  در  طلبان 

اصلاح کاندیدای  آن  یا  این  رقیب شد.  کاندیدای  اصولپیروزی  و  اعتدالی طلب  و  گرا 

های خارجی نظام ندارند بلکه حتی اختیار چندانی تنها توانی در تغییر در سیاست نه

 ی فلان نهاد و بهمان سازمان هم نخواهند داشت.  برای تغییر در بودجه

های اجتماعی در  بار کنونی وفاداری به جنبشرفت از شرایط وخامت تنها راه برون

از مردم چهپایین است. بخش یا خوشهایی  استیصال  از سر  میان  بسا  این  باوری در 

کنند  تصمیمی بگیرند اما مدعیانی که با شور و حرارت از این یا آن کاندیدا حمایت می
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های اجتماعی را بر دوش صرفاً بار شرمساری تاریخی همراهی با سرکوبگران آتی جنبش 

 خواهند کشید.  

 

 



 

 

 

 
The Uprising - Honore Daumier - 1860 
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و   1403نگاه تحلیلی به انتخابات 

 های موجودگزینه
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(1 ) 
می منظر  چند  انتخابات  از  قبال  در  مؤثر  و  مناسب  کنش  موضوع  به  توان 

اولین حوزه  1403جمهوری  ریاست به موضوع مشارکت/عدم پرداخت. معمولًا  ای که 

های مقاومتی خصوص بعد از جنبش خورد، اخلاق است، بهمشارکت در انتخابات گره می 

ی مهمی بوده، اخلاق و سیاست از دیرباز مسئلهی بین  های اخیر. رابطهگسترده سال 

های هایی که هزینهها، جنبش ها و به خصوص به هنگام پساجنبش اما در این بزنگاه 

داده آن  فعالین  آسیب بسیاری  زندان،  )اعدام،  مهاجرت، اند  روحی،  و  جسمی  های 

خصوص احساس کنشگران و ناظران ترین عامل که بههای اقتصادی و...(، شاید مهمزیان

کند، اخلاقی/غیراخلاقی بودن مشارکت در انتخابات محدود در ها را درگیر می جنبش 

ساختار حکمرانی موجود است. در این جستار آگاهانه این موضع را کنار گذاشته و به 

نمی  منظر  این  از  بر تحلیل  حکم  بتوان  استدلال  با  اگر  حتی  که  باور  این  با  پردازم؛ 

توان صرفاً با تکیه  کنش )مشارکت در انتخابات( داد، همچنان نمی  غیراخلاقی بودن این

بر بعد اخلاقی، کنشی )مشارکت( را نفی و کنش دیگری )تحریم( را ترویج کرد. دلایل 

توان برای این امر برشمرد متنوع بودن مواضع اخلاقی، درگیر بودن منافع  متعددی می 

های متفاوت اجتماعی در جنبش و پساجنبش، مخالفت بخشی از فردی و جمعی گروه

 ها اثرگذار است و .... مردم با جنبش که بر مواضع اخلاقی آن

(2  ) 
درباره بحث  حوزهپس،  خود  به  را  انتخابات  میی  محدود  سیاست  از  ی  کنم. 

های مشارکت در انتخابات در فضای سیاسی ایران، همچنان گفتار ترین استدلالمهم 

تر بد«. ای کمتر بد برای زندگی کم بار: »انتخاب گزینهاست. و اینانتخاب بین بد و بدتر  

میبی  را  مشارکت  گفتار  مرکزی  دال  گزارهشک  همین  در  برای توان  بد  »انتخاب  ی 

شناختی برای تهییج  تر بد« خلاصه کرد. البته این گزاره در چرخشی زبان زندگی کم 

کند. حذف بار معنایی منفی تر بد« را تبدیل به »زندگی بهتر« میمخاطب، »زندگی کم 

تر بد و تبدیل آن به عباراتی چون زندگی بهتر، بهبود زندگی، کمی پیشرفت،  زندگی کم 

پنهان  منظور  به  گفتار  این  دست  در  است  ابزاری  و....  جلو  به  رو  گام  یک 
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به کردن/نامرئی  آن  نقد  در  که  جامعه  سیاسی  واقعیات  را سازی  سازوکار  این  تفصیل 

 توضیح خواهم داد.

تقویت  که  مواضعی  به کننده دیگر  هستند،  مشارکت  گفتار  عدم  ی  نقد  با  تمامی 

مشارکت، سعی در توضیح کنش خود دارند. در واقع با رویکردی سلبی و نه ایجابی  

تر بد است( سعی در توجیه  ظاهر ایجابی این گفتار همان انتخاب زندگی کم )تنها دال به 

شان برای بهبود وضعیت  کنندگان بگویند برنامه هایی چون »تحریممشارکت دارند. گزاره

های چیست؟«؛ »انتخابات قبلی که تحریم کردیم چه اتفاقی افتاد؟«؛ »حاصل جنبش 

ها با نقد کنش گفتار مقابل  خیابانی چه چیزی جز آسیب بوده؟« و... تمام این گزاره 

پاسخی   کنمسازی کنش خود دارند )در بخش پایانی مطلب تلاش میسعی در موجه

 هایی از این دست ارائه کنم.(به گزاره 

(3  ) 
سازی زندگی  طبیعتاً در نقد این گفتار باید از دال مرکزی آن شروع کرد. نامرئی

شناختی دارد. اگر بگوییم که با  هایی چون زندگی بهتر، کارکرد روانتر بد، با گزاره کم 

ساله در   30مشارکت در انتخابات در بهترین حالت، قرار است به طور مثال یک زندگی  

که اساساً در این ساختار عمیقا ناکارآمد حتی تر بد داشته باشیم )فارغ از اینشرایط کم 

ساله   8های  تر چرخهطور که پیش ناپذیر است، همانتر بد امکانتکرار این شرایط کم 

های بد و بدتر نشان داده(، شاید به لحاظ ذهنی برای یک فرد شوک بیشتری بین گزینه 

ارکت در انتخابات، زندگی بهتری داشته  که بگوییم قرار است با مشداشته باشد تا این

روان کارکرد  اولین  بنابراین  مهلک باشید.  بار  کردن  کم  زبانی  چرخش  این  شناختی 

زندگی در شرایط بد در یک زمان طولانی است. کاملاً این امر محتمل است که اگر 

تر، های دیگر، ولو سخت ذهن با این موضوع بدین شکل برخورد کند، به سراغ گزینه

زندگی کم انتخاب یک  از  به  برود.  نسبت  بهترین حالت(،  )در  بلندمدت  در  اما  بد  تر 

هزینه تحمل  با  بهتر  انتخابزندگی  و  سختها  کوتاه های  در  بکشد.  تر  دست  مدت، 

نامرئی  کارکرد  گفتار،  این  مرکزی  دال  در  زبانی  چرخش  این  تباهی  بنابراین  سازی 

 ی این انتخاب )مشارکت( را دارد. آینده
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(4  ) 
شناختی چرخش زبانی در استدلال مرکزی گفتار مشارکت  اما فارغ از تأثیرات روان

ترین وجه نقد به این استدلال  ترین نقد به این گزاره(، مهم اهمیت)شاید به تعبیری کم 

فرض اجبار گذرد. در پیش این گفتار نسبت به سیاست می فرض اساسی  از رهگذر پیش

به انتخاب بین بد و بدتر، امتناع از هر نوع تغییر سیاسی غیر از مسیر انتخابات، و یا به 

از مسیر دولت/دولت غیر  تغییری  نوع  از هر  امتناع  قرار دارد. مسئلهتعبیری  ی محور 

ی دولت، هر اساسی این گفتار در تعریف سیاست جای دارد. با تعریف سیاست در حوزه

یا از مسیر اثرگذاری بر دولت خواهد بود. سیاست    1نوع تغییر نیز تنها معطوف به دولت

شود و اساساً کنش سیاسی  ی دولت تعریف میفرض این گفتار، تنها در حوزهدر پیش 

هایی است که دولت تعریف کرده است. اگر گرفتن قدرت در نیز تنها معطوف به کنش 

اصلی از  یکی  باشد،  سیاسی  غایت  تنها  تنها  دولت  نیز  کنش  مسیرهای  ترین 

فرض است که هر نوع انتخاباتی ولو یک  انتخابات/صندوق رأی خواهد بود. با این پیش 

ترین مفرّ اثرگذاری ترین میزان جمهوریت، به مهم انتخابات، ولو در ساختاری با کم شبه 

 شود. مردم در سیاست، زندگی سیاسی و یا کنش سیاسی تبدیل می 

ای دیگر تعریف کرد. باید دید اساساً  برای گذار از این گفتار، سیاست را باید به گونه 

محور ممکن است؟ به تعبیری تنها مسیر تغییر )با هر عنوانی مانند  گذار از تغییر دولت

از   آیا  و....(  انسانی  و  عادلانه  زندگی  بیشتر،  رفاه  بهتر،  زندگی  دولت  توسعه،  مسیر 

توان در جامعه تغییر ایجاد کرد؟ دولت تنها  گذرد؟ تنها با تسخیر دولت است که می می 

 کارگزار تغییر در ساحت زندگی مدرن است؟

(5  ) 
هایی که ممکن است ایجاد شده  قبل از پاسخ به سؤالاتی از این دست و یا پرسش 

ای دیگر، توان سیاست را به گونهکه آیا می باشد، باید از خود سیاست شروع کنیم. این

اگر  کرد؟  تعریف  دیگری  نوع  به  را  سیاسی  کنشگر  و  سیاسی  کنش  آن  تبع  به  و 

های مربوط به  ی دولت و انواع و اقسام کنش سیاست/قدرت را تنها معطوف به حوزه

تسخیر دولت ندانیم، سیاست چه چیزی خواهد بود؟ با ارجاعی آزاد به مفاهیم »قدرت 

برسازنده« و »قدرت براندازنده« آگامبن و »پلیس« و »سیاست« رانسیر سعی در پاسخ  
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برسازنده قدرت  در  داشت.  روبهخواهم  قدرتی  با  آگامبن،  دنبال  ی  به  که  هستیم  رو 

سازی قانون/نظم نهادی است که آن را با نظم نهادی دیگری جایگزین کند. در واژگون

، قدرتی است که با هر سازوکاری و هر کنشگرانی )دولت، مردم، واقع، قدرت برسازنده 

دهد. در این قدرت تغییر نظم نهادی است، که نهادها( مرکزیت را به وجود دولت می

شود )قانون ساقط می قدرت براندازنده، یک بار برای همیشه قانون  اولویت دارد. اما در  

ی ای که منشأ و ریشهها(. قدرت براندازنده به معنای هر نوع از نظم نابرابر بین انسان

 دهد و نه دولت. ی عمل را مردم قرار می قدرت، ریشه

(6  ) 
حوزه از  فراتر  سیاست  تعریفِ  گسترش  در  که  میآنچه  دولت  فراگرفت، ی  توان 

شود حضور سیاست در بستر زندگی است. آنجا که کنشگر سیاسی به کسی تبدیل می 

گوید. زمانی که خود سخن میکه به بیان رانسیر برای خود، در جای خود و به زبان  

گیرد، هنگامی که کنشگر سیاسی و سیاست  ی مردم قرار می مبنای هر نوع قدرتی اراده

اندام می به کنشی تبدیل می  کند، آن هنگام است که شود که در برابر پلیس عرضه 

شود. اساساً با فراتر رفتن از حصار تعریف قدرت/سیاست در  امکان خلق امر نو زاده می 

هایشان را حقیقتاً  ی مردم را بالفعل کرد و کنشتوان قدرت براندازنده دولت است که می

به کنشی سیاسی تبدیل کرد. در این نگاه است که حتی شرکت در انتخابات )که در 

رایج مرسوم  مینگاه  تعریف  سیاسی  کنش  ضدسیاسی ترین  در  شود(  و  کنش  ترین 

ز منظر رانسیر، نه یک نهاد انتظامی حافظ  یابد. پلیس اراستای تثبیت پلیس معنا می 

اندرکار توزیع امر محسوس است. کارکرد پلیس  امنیت، بلکه آن چیزی است که دست

و هرآنچه که دیدنی، شنیدنی، گفتنی و در یک کلام امر   توزیع و تقسیم جایگاه همه

انجام دادن، شیوه ها است که »شیوه محسوس است. نظم پلیسی، نظم بدن  های های 

ها چه کند انسان کند. پلیس است که تعیین میهای گفتن« را تعیین می بودن و شیوه 

بگویند، چه بشنوند، در کجا قرار بگیرند، چگونه زندگی کنند، در یک کلام پلیس است  

کند. اما  ی آن در امر جمعی را از پیش تعریف می که جایگاه هر فرد، میزان مداخله

شود. زمانی  رانسیر تمام آن چیزی است که در برابر پلیس تعریف میسیاست از منظر  

ایستید )با یک اعتصاب، با یک اعتراض، حتی که شما در برابر توزیع امر محسوس می
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با نوع دیگری از پوشش و...( در جهت بازتوزیع امر محسوس و گسست در منطق پلیسی 

کنید. با این منطق است که مشارکت در انتخاباتی که در جهت برسازندگی  حرکت می 

اساساً   خود  است،  پلیسی  محسوس  امر  تثبیت  جهت  در  است،  دولت  قدرت 

 ترین کنش ممکن است. ضدسیاسی 

(7  ) 
با این توضیح اجمالی از منطق عملکردی پلیس/سیاست، نگاهی مختصر به مسیر  

طی کرده است،    88و تاریخی که پسا  88تا    57ی ایران از انقلاب  که جامعه  تاریخی

خواست  می   57کنم، آنچه که جامعه با انقلاب  گشا خواهد بود. به اجمال اشاره می راه

های به آن برسد )آزادی و برابری( در ساختار حکومتی پساانقلابی محقق نشد. در دهه

ساله، 8خصوص جنگ  های سنگین انقلاب و بهبه دلایل متعدد چون هزینه  80و    70

جامعه مسیر اصلاح حکومت را در پیش گرفت. در حقیقت جامعه بود که اصلاحات را  

حات فراخواند. پس از جنبش سبز، و یا به تعبیری انسداد کامل صندوق رأی برای اصلا

های اساسی  ی مخالفت اساسی )با شخصیت نمادینی مانند میرحسین موسوی با سابقه 

متولد شد.    90ی  (، گفتار انتخاب بین بد و بدتر در دهه60ی  با رهبر کنونی در دهه

همچنان جامعه تصوری از اصلاحات ساختاری در چارچوب نظام   88اساساً اگر تا سال 

، خود این نگاه اصلاح و به گفتار بد و بدتر تقلیل پیدا کرد. 88فعلی را داشت، در پسا  

به زمان دیگری موکول می کنم، جامعه این  به دلایل مختلف که شرح مفصل آن را 

تا   96های متعدد  گفتار را در مقابل انقلاب/تغییر بنیادین انتخاب کرد. با وقوع جنبش

قهر با صندوق   1400ابات  ناکارآمدی این گفتار ثابت و مشخص شد. جامعه در انتخ  98

آن در سال   پی  و در  پیش گرفت  آزادی«    1401را در  زندگی،  شاهد جنبش »زن، 

ی قدرت دولتی( و تحریم مجدد شدیم. با شکست ظاهری این جنبش )تغییر در عرصه

ی خود قرار ساله   10ی تکرار مسیر  (، اکنون جامعه در مرحله1402انتخابات مجلس )

تری و با کنارگداشتن  ، البته به طور مبتذل 1392دارد. تکرار همان گفتار بد و بدتر سال  

تر سیاسی و اجتماعی )مانند رفع حصر، آزادی زندانیان، های جدی بسیاری از خواست

تر ی اقتصاد، آن هم تنها به زندگی کم های اجتماعی و...( صرفاً تقلیل به حوزهآزادی 
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کند، همین تاریخ بد. آنچه که دیگر حتی گفتار بد و بدتر را به لحاظ عینی توجیه نمی

 ی گذشته است. ساله  10
(8  ) 

تکثر اجتماعی ها« داریم. درک این  رو نیستیم، بلکه »مردمما در جامعه با مردم روبه

از منظری جامعهمی  شناختی باشد، وضعیتی که شاید تواند کلید فهم وضعیت فعلی 

بی به از  نشانی  بسیاری  عقب زعم  تعابیری  به  یا  و  فرهنگی  هدفی، سردرگمی  ماندگی 

گفته ها را درک کنیم، مجبور به استفاده از تعابیر پیشباشد. تا زمانی که نتوانیم مردم

ناقص  و  عقیم  فعلی  وضعیت  توضیح  در  عمیقاً  که  مفاهیمی  که هستیم،  آنچه  اند. 

می هم وجود اکنون  است،  منطق  سه  همزمان  وجود  کرد،  توصیف  منظر  این  از  توان 

های هر توان در سه گزاره )از مصادیق و فکتها. سه وضعیتی که می همزمان ناهمزمان

 کنم( خلاصه کرد: کدام به ناچار عبور می 

 ( اکثریت مردم از وضعیت فعلی ناراضی هستند؛ 1

 2( اکثریت مردم رضایت به بدتر شدن اوضاع ندارند و2

ی کنش انقلابی )حضور در خیابان و....( ( اکثریت مردم حاضر به پرداخت هزینه 3

 نیستند. 

وجود همزمان این سه حالت، در وجود اقشار متفاوت اجتماعی و یا حتی در وجود  

، و یا به تعبیری پلیس در یک فرد، نشانی از تقابل قدرت برسازنده و قدرت براندازنده 

تواند تحریم دو انتخابات گذشته را برابر سیاست است. وجود همزمان هر سه، هم می

موجه سازد، هم جنبش »زن، زندگی، آزادی« را معنادار کند و حتی مشارکت احتمالی  

 درصد این انتخابات را توضیح دهد.  50نزدیک به 

(9  ) 
کند، حتی در تصدیق  خلاصه بگویم، آنچه که مشارکت در این انتخابات ایجاد می

تر بد خواهد بود. ی دوم هم نخواهد بود که در بهترین حالت طلب یک زندگی کمگزاره

مدت بر منافع  آنچه که مصداقی از ترجیح خیر فردی بر خیر جمعی و یا منافع کوتاه 

ی بلندمت است. این کنش اساساً مصداق تصدیق منطق پلیسی است و قدرت براندازانه

ی دولت و تفویض هر نوع عاملیت و کند. تعریف سیاست در محدودهمردم را ساقط می
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اندازد، قدرت واقعی خود مردم است. آنچه اختیار تغییر به دولت، تنها چیزی را که برمی 

بین می  پلیسی از  امر  از  فراتر  زندگی فردی/جمعی هر کنشگری  اختیار ساخت  رود، 

به  این کنش  آنچه که در  شود، خود سیاست  ظاهر سیاسی )مشارکت( ذبح می است. 

اراده معنای  به  سیاست  که است.  هرآنچه  بازتوزیع  محسوس.  امر  بازتوزیع  ی جمعی 

پلیس تعریف کرده است. انتخاب مشارکت، انتخاب منفعت فردی بر منفعت جمعی،  

یابد مدت بر منافع بلندمدت است. حقیقتاً سیاست زمانی معنا می انتخاب منافع کوتاه

ادی که به این درک برسیم که خیر فردی در گروی خیر جمعی خواهد بود، برابری و آز

 شود که بتوانیم همگی به آن دست پیدا کنیم.  زمانی محقق می 

(10  ) 
تواند، گامی در مسیر دموکراسی باشد؟ اگر این اما عدم مشارکت فعال چطور می 

اقدام را یک کنش آگاهانه و فعالانه در جهت زدودن هر نوع از ظواهر دموکراتیک نظام  

ی سوم توان تحریم را در جهت رد کردن گزارهاستبدادی تعریف کنیم، آن زمان می شبه 

زدن امر ی انقلاب( معنا کرد. این اقدام در قبال انتخابات، با برهم)عدم پرداخت هزینه

پلیسی، با تأکید بر قدرت براندازنده مدعی بازتوزیع امر محسوس است. مدعی این است  

می خود  از که  بخش  آن  صدای  تحریم  بگیرد.  برعهده  را  خود  بر  حاکمیت  خواهد 

است بدون برابری ها است که مدعی برابری در سیاست هستند. اساساً سی شده ناشمارش

فرض برابری در کنش سیاسی برای رانسیر از وجوه پذیر نخواهد بود. وجود پیشامکان

پیش  این  است.  سیاست  فریاد اساسی  بر  دلالت  برابری  فرض 

تعین شدهطردشدگان/ناشمارش مدعی  که  دارد  پیش هایی  هستند.  خود  فرض بخشی 

کند.  ای را مهیا می شدهبرابری است که اساساً امکان بروز و نمود هر بخش ناشمارش

 کس و هر کس. فرض برابری همهپیش 

(11  ) 
ی ای که در پس این اقدام وجود دارد این است که حداقل کسانی که گزینهبرنامه 

ی سازی ذهنی، فکری، سازمانی و... را برای رد گزارهاند، آماده تحریم را انتخاب کرده 

درصد از مردم، انتظار   40سوم در پیش بگیرند. با فرض تحریم انتخابات توسط حتی  

ی درصد و در گام بعدی ناامیدان از مشارکت به عرصه   40رود که در گام اول این  می 
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ی رود که بخشی از آنان حاضر به پرداخت هزینهسیاست واقعی وارد شوند. انتظار می 

محور در راستای بازتوزیع کنش سیاسی حقیقی باشند. کنشی که از مسیری غیردولت

ای و جمعی در ی پساتحریم، آمادگی اندیشهگذرد. در واقع در برنامه امر محسوس می

برای برهم بر همقالب سازماندهی  امر پلیسی قرار دارد.  ارادهزدن  ی زدن هرآنچه که 

را زیر سؤال می تعیین  نه یک کنش منفعلانه، که کنندگی  اتفاقا تحریم  بنابراین  برد. 

تواند باشد )حقیقتاً انتخاب آن، انتخاب پرداخت کنشی در راستای سیاست حقیقی می 

ی بعدی بر دوش دیگر کنندگان و در وهلهی اول بر دوش تحریمی آن، در وهلههزینه

 افراد جامعه است(.

(12  ) 
پرسش  است.  مطرح  انقلاب  خصوص  در  مفصلی  بسیار  اینکه مباحث  مثل  هایی 

پذیر است یا نه؟ نتایج انقلاب لزوماً به خیر کلیت مردم اساساً انقلاب در ایران امکان

گر گر یا حتی تحسیناست یا خیر؟ و یا اینکه باید به دنبال انقلاب بود یا منفعلانه نظاره 

 براندازی )توسط نیروی خارجی و غیره(؟ 

طلبد )البته که سیر منطقی استدلالی  ها فرصت دیگری می پاسخ به این پرسش 

اما مقصود این جستارباید/می  به این سؤالات پاسخ دهد(.  ، تأکید بر این نکته    تواند 

فرض اصلی  محور )پیشاست که مشارکت در این نوع از تعریف سیاست، سیاست دولت

گفتار بد و بدتر(، مشارکت در تثبیت منطق وضع موجود )منطق پلیسی به زبان رانسیر( 

آمدهای متنوع آن، پتانسیل آن را دارد که در بردار امر است و تحریم مستقل از پی 

کس( است  سیاسی قرار گیرد. سیاستی که به دنبال دموکراسی )برابری هرکس و همه 

اگر با    کند. در حقیقت، تحریمی مردم تعریف میو قدرت را نه در دولت که در اراده

کنندگان را به سوژگان سیاسی  تواند تحریمنگرگاهی آگاهانه و فعلانه انتخاب شود، می 

 تبدیل کند. 
 

 مجریه در یک ساختار حکومتی.  ی( است و نه قوه stateمنظور از دولت ) 1
ی ترکیبی طبقه ی اول را ایده« دو گزاره انتخابات: فراسوی مشارکت یا تحریمامین بزرگیان در مطلب »   2

داند. به زعم بنده ترکیب هر سه حالت، فارغ از ماهیت طبقاتی، منطق عملکردی اکثریت متوسط می 

 قرار دارد. 

https://wp.me/p2GDHh-7Te
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 ( یک) 

 جز آنطلب و  گرای سلطنتاپوزیسیون راست  ی»براندازی« و کارگزاران آن یعنی مجموعه  یمخالفت با ایده

خواهند از بالا و با کرده و می  وارونه متکی بر این دیدگاه بود که براندازان با دستکاری در مفهوم »انقلاب« آن را  

های دیگر، نه برای تحقق دموکراسی و عدالت که به هدف جانشین کردن کسی با کسان دیگر، نظام کمک قدرت

واقع در همه آنها در  را ساقط کنند.  انقلاب سیاستاین سال  یسیاسی موجود  از  نیروی زدایی کردهها  برای  اند. 

بخش شاید انقلاب را اند. نیروی رهاییکنونی را ساخته  یبخش، سیاست تغییر تمام مناسباتی است که سلطهرهایی

  داند. برنده هر نوع سیاست راستینی میی انقلاب« را موتور پیشحاضر ناممکن بداند اما »ایده یدر لحظه
ها  کشاند. این نوع گرایشهای جعلی آن همچون »براندازی« میانسداد در تحقق انقلاب افراد را به سمت شکل

که می است  از وضعیتی  بخشی  داد،  نشان  یافتن »سلطنت«  اهمیت  در  را  پیش خود  را که چندی  آن  نام  توان 

بستی  کنیم بن روشن است که در شرایطی هستیم که احساس می»سیاست استیصال« گذاشت.  

جامعه است.  شده  ایجاد  سیاست  عمیقاً    ای در  که  دارد  وجود  شرایط  از  عاصی 

بر زندگی  بنیادین آناش را نمیسازوکارهای مسلط  هاست اما خواهد و در پی تغییر 

کند توان یا زور کافی برای تغییر احساس می  -  بهتر بگویم  -توانایی آن را ندارد، یا  

نیر بین بردن  از  یا  بر حیاتوضعیت  با سوژه   شوهای مسلط  ندارد. در واقع ما  ها و  را 

های عاصی از شرایط روبرو هستیم که هم نسبت به موقعیت اقتصادی و هم نسبت  گروه

موجود  شرایط  از  و  هستند  وضعیت  تغییر  خواهان  اجتماعی،  و  سیاسی  موقعیت  به 

دانیم که هر تغییری در جامعه در یابند. میی در خود میکاف  رضایتی ندارند، اما توان

اول محصول نارضایتی یا احساس خشم است. افراد از وضع موجود خشمگین    ی وهله

 ی هستند و این »خشم« اولین قدم برای یک تغییر سیاسی و اجتماعی است. در مرحله

ها و امکانات است.  ای نیازمند میانجیتر، هر جامعهبعد، برای رسیدن به وضع مطلوب

تواند به هر جایی ها به هر دلیلی، خشم ناشی از وضعیت میمیانجی در صورت فقدان  

میانجی بدون  از وضعیت  دیگر خشم  تعبیری  به  هر چیزی شود.  به  تبدیل  و  ها  رود 

های های تغییر به سمت وضعیت مطلوب قرار گیرد. در نبود میانجی تواند در کانالنمی

نارضایتی به سیاسی،  می واقع  پیدا  زیادی  پتانسیل  تولیدکننده ها  تا  سیاستی کنند  ی 

تحت عنوان »سیاست استیصال« باشند. منظور از سیاست استیصال، درکی از وضعیت  

 و واکنش نسبت بدان است که محصول نوعی استیصال از شرایط است. 

استیصال بیش از هر چیز به منفعل بودن در برابر امر مسلط اشاره دارد؛ انفعالی  

از فقدان میانجی  های تغییر. در سیاست استیصال فرد و جامعه نسبت به هر  برآمده 
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چیزی جز وضع موجود، یا نسبت به هر دولت موجود، یا هر نیرویی جز نیروهای مسلط  

توانیم در این موقعیت  در هیأت حاکمه گشودگی دارد. رواج سیاست استیصال را می 

اش برخوردار باشد یگانه هدف  مادی که از ابزار  تشخیص دهیم که فرد و جامعه بدون آن

داند. عمومی شدن این ادراک به این دلیل مهم است که خود را تغییر هیأت حاکم می 

کشیده    کم به سمت این ایدههنجارشان از »حکومت« کم ه افراد به سبب تجربیات ناب

اند که با تغییر  شوند که یگانه علت بدبختی موجود »مدیران« وضعیت یا حاکمانمی 

 شود.آنان شرایط مطلوب حاصل می 

سلطنت به  اخیرگرایش  جنبش  در  که  محصول    باردیگر  طلبی،  شد،  بازآفرینی 

ای دیگر از این استیصال شهروندان بود. تصویر کلی امروزین درباره انتخابات نیز جلوه

انتخابات   مشارکت در  افراد را بهبرخی  تواند  سیاست است؛ وضعیت استیصالی که می 

بکشاند. در انسداد واقعی و مادی »اصلاحات« ما با گرایشی روبروییم که تفسیری کاملاً 

 کارانه از اصلاح را جایگزین »جنبش« اصلاحات کرده است.  محافظه 

اند وحوش چیزی اجماع کردهطلب حولدر انتخابات اخیر نیروهای سیاسی اصلاح

»بدتر نشدن   -همانطور که در گفتارشان برجسته شده-وضوح نه »اصلاحات« که  که به 

استیصال جمعی افرادی را به رأی دادن بسا این  در چنین شرایطی، چهاوضاع« است.  

  به »وکالت« دادن کشاند. در مقطعی دیگر بکشاند، همانطور که

بخش نیست حتی اگر ی بازی حامی سیاست رهاییانتخابات و جرج تاونیسم صحنه 

ای چشم رأی و وکالت دادن اطرافیانش را بتواند بفهمد یا حتی رأی بدهد. اگر جامعه

وضعیت   این  در  ندادن  یا  دادن  رأی  باشد،  داشته  سیاست  از  بنیادین  معنای  آن  در 

استراتژی جامعه در مسیر تواند عامل چندان مؤثری در چشمنمی برای  او  انداز کلی 

مجادلات اخیر در معنادهی به مشارکت یا عدم مشارکت   تحقق سعادت جمعی باشد.

موجود که چندی پیش در   در انتخابات، ادبیات استیصال است؛ بیانی است برای بحران

  .گرا ظاهر شده بودشکلی دیگر نیز با حمایت از شاه و اسراییل و اپوزیسیون راست

گوید رأی دادن به پزشکیان »خیر« یا »شرّ« است، فراسوی این صحنه اگر کسی می 

تخیل   ی ایم: لحظهما حداقل یکبار تجربه کرده   بسیاری ازرا به یاد بیاورید، جایی که  
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ی بالا رفتن ویدا موحد از آن لحظه  ،88وپنجم خرداد  یا بیست   76رهایی؛ دوم خرداد  

 .تر خیزش ژیناو از همه مهم  برق ی جعبه

 

 ( دو)
اصلاح  چهره روزگاری  که  گرفتند  قرار  توجه  و  اهمیت  مورد  حیث  ازین   یطلبان 

و  آزادی  از  و  داشتند،  غیره  و  سپاه  رفسنجانی،  هاشمی  رهبری،  برابر  در  متخاصمی 

زدند. در واقع آنها ازین حیث مورد توجه قرار  مدنی و دموکراسی حرف می   ی جامعه

از -اند که  امروزه اما ازین حیث مورد تقدیر قرار گرفته  گرفتند که »بلندپرواز« بودند.

انجام دهیم، فقط می می-زبان پزشکیان نیست کار شاقّی  خواهیم وضع  گویند: »قرار 

اصلاحات   ی ازین بدتر نشود«. )نقل به مضمون( به تعبیر محمدجواد کاشی، ستون خیمه

ه تعریف اصلاحات توان از خلال انتخابات اخیر مشاهده کرد کخوابیده است. در واقع می 

 جریان این جبهه گرایش پیدا کرده است.  ینکارتربه سمت محافظه 

این گرایش پس از جنبشی سر برآورده است که از حیث گفتمانی رادیکال بود. اگر 

کاری به پس از  خاطر بیاوریم، گرایش قبلی مهم جبهه اصلاحات به سمت محافظههب

جبههبرمی  88جنبش   از  اعتراضی،  جنبش  یک  از  پس  که  است  چگونه   یگردد. 

می طلب  مجموع  در  بلندپروازی اصلاحات  از  بیشتر  هرچه  که  سیاسی،  شود  های 

نشینی کند و به تعبیر رایج  خواهی و مقابله با سازوکارهای حاکمیت عقب دموکراسی

  بین« شود؟»واقع

شوند، دیدگاهی که معتقد  شان ناکام میها وقتی در دستاوردهای سیاسی جنبش 

شود. حتی های اعتراضی ممکن نیست«، تقویت می است: »تغییرات از طریق جنبش 

 دارند وشوند، یک قدم به عقب بر می کنندگان در جنبش مردد می بسیاری از مشارکت

می   گاهی عوض  می ریل  مشاهده  خود  اطراف  در  اگر  حامیان  کنند.  برخی  که  کنید 

اجتماعی   واقعیت  همین  به  بودند،  برانداز  پیش  چندی  فعلی،  انتخابات  در  مشارکت 

  گردد.برمی 

اند که از نتایج  ها نشان دادههای اجتماعی و حتی انقلابمطالعات بر روی جنبش 

  است. کارترهای محافظهها و گروهتر دیدگاه ها، ظهور قوی شکست جنبش 



یا مشارکتشارکت مسوی انتخابات: فرا  
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به    ی بیشتر طبقه نسبتاً  مشارکت    -و دلایل دیگر  -بر این اساس   متوسط نسبت 

از محافظه  بیشتر  عجیبی   ی طلبان پدیده کارتر شدن اصلاح انتخابات اخیر و استقبال 

ای  ی طبقه متوسط است؛ تجربه طور مشخص محصول تجربههنخواهد بود. این پدیدار ب

 بعدی رفتار دیگری را تولید کند. یا مقاطع  تواند تغییر کند و در انتخابات که می 

ای است حضور و عدم حضور افراد در انتخابات در نسبت با مسایل مادی و ذهنی

 شوند. مرور ساخته می که به 

 

 ( سه)

باید مورد گرا معتقد است که هر کنشی به خودی خود و برای خود میقرائت ذات

توان آنها را جایگزین آن توجه قرار گیرد؛ یعنی مستقل از مجموعه رفتارهایی که می 

ای نوع کنش کرد. این رویکرد رابطه میان جایگاه اجتماعی و سلیقه یا رفتار را رابطه

های داند و در یک خطای بزرگ نظری بعضی رفتارها و کنش مکانیکی و مستقیم می 

پیر بوردیو مثال درخشانی از این نوع   . بیند»به ظاهر« متفاوت را »به واقع« متفاوت می 

زند که برای فهم  های ظاهری که در پس آن یک ساخت مشترک وجود دارد، می تفاوت

دهد که بالاترین نرخ مشارکت سیاسی های بوردیو نشان می موضوع راهگشاست. بررسی 

ترین نرخ  سواد روستایی است، در حالی که در فرانسه پایین در ژاپن متعلق به زنان کم 

بی  نرخ  بالاترین  تعبیر دیگر  به  )یا  زنان کم مشارکت  به  متعلق  سواد تفاوتی سیاسی( 

پرسد  دهنده است. اما سؤالی که بوردیو می روستایی است. تفاوت ظاهری، عیان و تکان

این است که آیا به واقع هم در اینجا تفاوتی وجود دارد؟ از نظر او یک تفاوت ظاهری، 

گریزی است. در میان روستائیان ا پوشانده است، و آن سیاستیک اشتراک راستین ر

سیاسی خود را به شکل غیبت و   ی فرانسه نبود شرایط لازم برای تولید مناسب عقیده 

دهد و در ژاپن در قالب یک نوع مشارکت  دوری از فضای مشارکت سیاسی جلوه می 

سواد روستایی در ژاپن برای اینکه از دست سیاست و گریز. زنان کمسیاسی سیاست 

کنند. یعنی هر های سیاسی راحت شوند، همگی یا اکثراً در انتخابات شرکت می دغدغه

گریزی؛ در فرانسه با عدم شرکت،  دهند: سیاستدو گروه در واقع یک کنش انجام می 

 در ژاپن با شرکت. 
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دیگر   ی با این چارچوب نظری مشارکت افراد در یک دوره و عدم مشارکت در دوره

متفاوت روبرو هستیم. فهم این واقعیت    ی نباید ما را فریب دهد که لزوماً با دو جامعه

تواند به دست بیاورد. جهان اجتماعی می   ی شناس با دقت در منطق پیچیده را جامعه

متوسط در ایران در دو دهه اخیر نشان داده یک ایده اساسی با دو بخش دارد:   ی طبقه 

خواهد اوضاع ازین بدتر شود«. این نمی.  2مخالف حکومت و از آن ناراضی است،  .  1»

رفتارهای سیاسی ایده ترکیبی مجموعه  و ی  متفاوت  ای ساخته که هرچند در ظاهر 

ند. حضور و عدم حضور در  اای تأیید این ایده کلی بودهگونه هاند اما هر بار بمتمایز بوده

های گوناگون یک ایده است.  تر: اعتراض و اطاعت، جلوهبندی کلیانتخابات یا در صورت

های رفتاری کلی هر بار در رفتار خاصی انعکاس یافته است. تناقض  ی در واقع، این ایده

بینی شدن جامعه شده محصول تناقضی است که در خود این  که باعث غیرقابل پیش 

  ای که توأمان خواهان تغییر و حفظ وضعیت است.ایده وجود دارد؛ ایده

جامعه در انتخابات پیش رو به هر دلیلی مشارکت کرد، این خطر هایی از  بخش اگر  

وجود دارد که از سوی حاکمیت و اپوزیسیون با این خطای بینشی روبرو شویم که با  

ایم؛ این گونه فهم از جامعه روبرو شده   «زن، زندگی، آزادی »ای متفاوت از جنبش  جامعه

های ها و رفتارها با ساخت پنداشت   ی گرایی و عدم توجه به رابطه ناشی از نوعی ذات

 اجتماعی است. 
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  بیماری   دلیلهب  جهان  روشنفکری   فضای   در  چامسکی  نوام  غیبت  از  که  سالی  یک  در

 هاگیری موضع   خالی  جای   گذرد،می   گذشته  سال  ژوئن  ماه  در  شدیدش  ی سکته   عواقب  و

  گذشته،   غزه  به  اسرائیل  تجاوز  از  که  اندی   و  ماه  هشت  در  خصوصاً  هایشروشنگری   و

 انتقادی   تفکر  برای   او  ماندگار  میراث  اهمیت  و  وزن  خوبیبه   غیبت  این  .شودمی  احساس

  .کندمی  آشکار  را  یکم وبیست   قرن  آغازین  های دهه  و  بیستم  قرن  دوم  ی نیمه  در

 ژرف   چنین   تأثیری   تاکنون  مارکس   از  بعد   متفکری   هیچ  که   بگوییم   جرأتبه   توانیممی 

  وسیع  مخاطبان از هم توانمی  را موضوع این . است نداشته جهان روشنفکری  فضای  بر

 و   تند   های واکنش  و  خشم  از  هم  و  دریافت،  پرشمارش  های سخنرانی  و  هانوشته 

 جهان  در  سرمایه  و  قدرت  ساختارهای   همیشه  نه  اما  اغلب  که  منتقدانش  هیستریک

 . کنندمی  نمایندگی را امروز

 تمامی   در  ناپذیرش،خستگی   و  مستمر  فکری   کار  سال  شصت  از  بیش  در  چامسکی

  هیچ  و   داشته  حضور   کردهمی   اقتضا   اشروشنفکرانه   مسئولیت  و   رسالت  که   هاییعرصه

 جزو  کلمه  دقیق  معنای   در  او  .است   نبوده  قائل   خود  روشنفکری   کنش  برای   مرزی   و  حد

 فوکو   میشل  معروف  تعریف  در)  بوده  «جهانی»  اصطلاحبه   روشنفکران  از  نسل  آخرین

 افشای  و  قدرت  به   گوییحقیقت   توأمان  ی وظیفه   که  (سارتر  میراث  توصیف  در  احتمالًا

 . است واننهاده را دروغ

 نقش »  یعنی  روشنفکران  مسئولیت   باب  در  اشکلاسیک  اکنون  اثر  در  سعید  ادوارد

 که(  «ویژه  روشنفکر»  و  «جهانی  روشنفکر»  میان  فوکو  تمایز  این  از  الهام  با  «روشنفکر

 امحای  که  است  معتقد  ،)پردازدمی   نظر  اظهار  به  خود  تخصصی  و  کاری   ی حوزه  در  صرفاً

  موقعیت   یا  «حرفه»  یک  جایگاه   در  شدنش  مستحیل  و   روشنفکری   عموسّ  و  جهانی   نقش 

 اش دیرین  یار  و  دوست  برای   کههمچنان)  سعید   برای   . بود  خواهد  خطر  یک  محدود،

 یک   قالب  به  نباید  که  عام  و  همگانی   نقشی  و  وظیفه  با  ستشخصی  روشنفکر  (چامسکی

 و  وظیفه   که  ست کسی  روشنفکر  او  نظر   در  .یابد   تقلیل  خاص  ی حرفه  یا  و   طبقه  گروه،

  امکانی  که   ستکسانی   تمامی  و  صدایانبی   به   صدایی  بخشیدن  همانا  راستینش   کنش 

 برای »  بخشرهایی  نظرگاهی  و  ایده   با  است  کسی  روشنفکر   .ندارند  شدنشنیده   برای 

  مانده  مغفول  موضوعات  «همبستگی»   بر  مبتنی   رویکرد  با  که  ،«همگان  با»  و  «همگان

 و  سعید   .گیردمی پی  عدالت  و  آزادی  تحقق  منظوربه  را  جهان  ی شده انگاشته   نادیده  و
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  و  قدرت  نهادهای   بازخواست  برای  مرزی   و  حد  هیچ  که  نظرند  این  بر  دو  هر  چامسکی

 و  ندارد  وجود  اند،کرده  منکوب  را  برابری   برای   مانخواست   و  ما  های آزادی   که  سرمایه

 راه  در  شجاعانه  و  ناپذیرخستگی   سیاقی  به  خود  فکری   ی کارنامه   سرتاسر  در   دو  هر

     .اندبرداشته  گام هدف این تحقق

  برای   فقط  .بوده  اشاره  مورد  همواره  مسیر  این  در  چامسکی  شور  و  شجاعت  جسارت،

 آمریکا  خواهجمهوری   حزب  که  داشت  اظهار  او  که  زمانی  کنید  تصور  لحظه  یک

 خود  به   نسبت  را  خشونت  و  خشم  از  حجمی  چه  است،  بشر  تاریخ  در  نهاد  ترینخطرناک

 برای  اقلیمی  تغییرات  خطر   که  نهادی   گفت می   صراحتبه   . بود  ساده   او  موضع   .برانگیخت 

 نهادی  است،  توجهبی   آن  به   و  گیردمی   کمدست   را  خاکی  ی کره   این  بر  حیات  نابودی 

 تواند می  که  داده  قرار  موحشی  ای هسته  جنگ  ی آستانه   در  را  دنیا  اشگری افراط  با  که

  تخریب   برای   که  قدرتی  حجم  و  وسعت  دلیل  به  نهادی   چنین  بزند،  رقم  را  جهان  پایان

 . است بشریت ی آینده برای  آشکار  خطری  تردیدبی دارد، اختیار در

  در   اشگیری موضع   که  کرد  انتقاد  او  از  تندی به   اردوغان  طیب  رجب  که  زمانی   یا

  او   از  و  است،  ترکیه  در  «هاتروریست»  از  حمایت  واقع  در  کردها  عام  قتل  محکومیت

  ببیند،   چشم   به  را  کردها  «تروریسم»   نزدیک  از  خود  و  برود  ترکیه  به  که  کرد  دعوت

  به   بلکه  بود،  نخواهد  او  دعوت  به  بروم،  ترکیه  به   بگیرم  تصمیم  اگر»  :داد  پاسخ  چامسکی

  ستهاسال   که  کردهایی  ازجمله  ،بود  خواهد  شجاع  سیاسی   مخالفان   از  بسیاری   دعوت

 در  حسن  مهدی   با  اشمصاحبه   در  صراحتبه  او  .«دارند  قرار   حملات  شدیدترین   تحت

 را   ارتجاعی  و  اقتدارگرا  عمیقاً  دولتی  که  نامید  «قاتلی»  را اردوغان  الجزیره،  ی شبکه 

  تروریستی  جنگی  و  کرده  وارد  مخالفانش  بر  را  فشارها  ترینموحش  که  کندمی   نمایندگی

 . انداخته راه به کشور آن کرُد  اقلیت ضد بر را

 ینژادپرستانه   های سیاست   نقد   و   فلسطین  مردم  با  همراهی  در  چامسکی  صدای 

 « جهانشمول» رویکرد همین  راستای  در مشخصاً  نیز  اسرائیل  قومی پاکسازی  بر مبتنی 

 برای   را  فرهنگی  و  جغرافیایی  مرز  و  حد  هیچ  که  بوده  روشنفکری   به   او  «جهانی»  و

 را  اسرائیل  نژادی -قومی  دولت   روشنیبه   چامسکی   .شناسدنمی   روشنگری   و  گری کنش 

 اطلاق  که  گفته  بارها  و  دانسته  جنوبی  آفریقای   آپارتاید  از  ترموحش  ساختاری   دارای 
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 که   رو  آن  از  بود،  خواهد   رژیم  این  به  «لطفی»  واقع  در  اسرائیل  به  «آپارتاید»  لغت

 شرایط  از  بدتر   بار   صدها  شرایطی  فلسطین  مردم  قبال  در  اشوحشیانه   های سیاست 

  وضوح به   اکنون  ما  و  زده؛  رقم  را  آپارتاید  رژیم  حاکمیت  تحت  جنوبیِ  آفریقای   در  سیاهان

 بوده،   جریان  در  غزه  در  وقفهبی  فلسطینیان  کشینسل که  هاییماه   این  در  که  دانیممی 

 چند  تنها  که  کسی  هر  برای   .کرد  تأیید  را  چامسکی  ادعای   صحت  توان می   راحتیبه

 هایمحیط  در  رایج  شدید  خفقان  با  و  کرده  سپری   آمریکا  و  اروپا  فکری   فضای   در  را  سالی

 بردن پی   آشناست،  اسرائیل،  های سیاست  محکومیت  مورد  در  آکادمیک  حتی  و  ای رسانه 

  کند، می   طلب  چامسکی  طرف  از  هاییگیری موضع   چنین  که  جسارتی  و  شجاعت  به

     .بود نخواهد دشوار چندان

  جالب   همواره  نیز  ایران  اقتصادی   -  سیاسی   های بحران  قبال   در  چامسکی   موضع 

 در  متحدهایالات  های سیاست   ممکن  شکل   شدیدترین  به  سویک  از  هم  او  .بوده  توجه

 در  بارها   سو  دیگر  از  هم   و  کرده؛  نقد  امروز  به   تا  32  مرداد  کودتای   زمان  از  را  ایران  قبال

  حاکم   نئولیبرالی  سیاستهای   خصوصاً  ایران  داخلی  های بحران  و   سیاسی  سرکوب  مورد

  ایران  قبال  در  هایشسیاست   و  متحدهایالات  که  گفته  همواره  او  .داده  هشدار  اقتصاد  بر

  نقش  این  سرآغاز  .بوده  ایران  در  دموکراتیک  خواستهای   تحقق  موانع  ترینمهم  از  «یکی»

  مخرب  و  مستقیم  مداخلات  بر  شروعی  که   مصدق  مردمی  دولت  ضد  بر  کودتا  در  را

  استبدادی  ساختارهای   تحکیم  به  که  رخدادی   .بینیم می  بود  ایران  در  متحدهایالات

  مستقیم غیر   شکل  به  اشتراژیک  های تالی  از  یکی  که  رساند  یاری   پهلوی  ی مطلقه 

 آثار   به  ارجاع  با  بارها  چامسکی)  بود   57  بهمن  در   افراطی  مذهبیون  گیری قدرت

 پنهان   های حمایت  روی   بر  محرمانه  اسناد  برمبنای   که  کورتیس  مارک  همچون  مورخینی

  این  اند،بوده   متمرکز  خاورمیانه  در  افراطی  گراییاسلام  از  غربی   های دولت  ی جانبه همه  و

 و   گراییملی   تضعیف  برای   افراطی  گرایاناسلام  از  همواره  غرب  که  کرده  عنوان  را  نظر

 اسلام   گفتمان  مجرای   از  که  رو  آن  از  است  برده  بهره  خاورمیانه  در  خواهیدموکراسی

 (.سازد محقق را خود امپریالیستی-استعماری  منافع توانستهمی  بهتر رادیکال

  یدهه  چهار  از بیش   طول  در  و  انقلاب  از  پس  های سال   در  همچنین  متحده  ایالات

  گرفت،  را حسین صدام جانب عراق، و  ایران بین  گرویران جنگ در ابتدا در نیز  گذشته
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 ایران  در  مدنی  ی جامعه  گذشته،  ی دهه   سه  از  بیش  در   هاتحریم  از  انبوهی  با  سپس  و

 . است کرده تضعیف بوده، دموکراتیک های خواست گیری پی ی محرکه موتور که را

  یل ذ  «ایران   ی آینده»  ی برنامه   چارچوب   در  گفتگویی  در  گذشته  سال  چامسکی

 تحقق  برای   مهسا  جنبش  از  قدتمام  دفاع  ضمن  «شریف  دانشگاه  نوآوری   اکوسیستم»

 روبرو   آن  با  ایران  که  هاییچالش  ترکلان  بستر  مورد  در  ایران،  در  سیاسی  های آزادی 

 زن،   جنبش  ی مسئله  همان   ایران  اساسی  ی مسئله»  :گفت  او   .داد  هشدار  بود  خواهد

 یجامعه  یک  در  آزاد  مشارکت  برای   حداقلی  شرایط  شدن   فراهم   است؛  آزادی   زندگی، 

 همچون   مسائلی  با  تازه  یابد،  رهایی  چالش  این  از  بتواند  ایران  اگر  .باز  محورِمشارکت 

  قرار  غربی   جوامع  های بحران  کانون   در  امروزه   که  شودمی   مواجه  استثمار  و  داری سرمایه

 1357  سال  از  بداند  باید  ابتدا  کند،  نگاه  الگو  یک  عنوان   به  غرب  به  ایران  اگر  .دارد

 در  غربی های دموکراسی که است سال 45 .است داده رخ  غرب در اتفاقاتی چه تاکنون

  برای   که   هاییسیاست   .هستند   نئولیبرالیسم  نام  به   طبقاتی  سخت  جنگ  یک  معرض

  با   جامعه،  باقی  که  حالی  در  شده،  طراحی  جامعه  از  کوچکی  های بخش  به  ثروت  انتقال

 …کنندمی   حرکت  پرمخاطره   و  نامطمئن  اشتغال  یک  سمت  به  ،زنان  اکثریت

  ایالات   در  چه  شده،  طراحی  نیز  غربی  کشورهای   سازی غیرصنعتی   برای   هاییسیاست 

  مانده،   باقی  جوامع  این  از  آنچه  .اروپا  از  وسیعی  های بخش   چه  و  بریتانیا   چه  متحده، 

  گرفتن   قدرت  مستعد  که  است  فرهنگی  آشوبناک  شرایط  و  انبوه  کینه  و  خشم  با  جوامعی

 .«است فریبعوام مدارانسیاست 

 یا  و  غیبت،  توانمی  چامسکی  روشنفکری   نظرگاه  بر  کوتاه  مرور  همین  در  گمانبی 

 «شمولجهان»  و  چنینیاین  صداهایی  ظهور  و  حضور «بودن  کمرنگ»  اغماض،  با  شاید

  . یافت   کنند، می   دنبال  خود  ی روشنفکرانه  کنش  در  را  «جهانی»  و  کلان  رویکردی   که

 در  که  فکری   فضای   این  در  .بردمی   رنج  نظری   سرگردانی  از  عمیقاً  ایرانی  روشنفکری 

  سعید،  چون  «شمولجهان»  و  «جهانی»  رویکرد   با  روشنفکرانی  شاهدیم،  ایران

 سارتر   راسل،  برتراند  چون  کسانی  ترقدیم  نسلی  در  و  زین،  هاوارد  احمد،  اقبال  چامسکی،

 رویکردی   که  روشنفکرانی  .شوندمی   دیده   ترکم   اند،بوده  اشنماینده   که  دیگرانی  و  کامو  و

 و   باشند  داشته  «ایران  ی مسئله »  به  انضمامی   حال  این  با   و  جانبههمه  و  عام  فراملی،
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 های سیاست   نقد  از  که   روشنفکرانی  کنند؛  نقد  توأمان  را  خارجی  و  داخلی  فاشیسم

 که بهانه  این  به   بوده،  ایران  در  دموکراتیزاسیون  فرآیند  پیشبرد  راه  در مانعی   که  آمریکا

 در   سو  دیگر  از  و  باشند،   نداشته  واهمه  دارد،  همراه  به   را  سیستم   به  نزدیکی  «ننگ»

 «سیاسی  های جریان  کارگزار»  مقام  در  حاکمه،  سیستم  های سیاست   نقد  جای   به  داخل،

 «سیستم  کارگزاران»  اینکه  به  شانروشنفکری   کنش  تمامی   که  روشنفکرانی  .نکنند   عمل

 . نشود ختم  ،«پوپولیسم خادمان» یا و شوند

  و  ترینبزرگ   شاید)  ایران  روشنفکری   برای   چامسکی  بزرگ  درس  چندین  از  یکی

 سازوکارهای   از  دری پرده  و  «گوییحقیقت»  به  پایبندی   همین  (اش درس  ترینروشنگرانه 

  .بوده  پوپولیستی  و  مقطعی  های مصلحت  از  فارغ  خارجی،  و  داخلی  های سیاست   انقیادآور

 .دارد  خود  در  را  مهیب  هاییدشواری   عمل  در  که  سرراست   و  آسان  ظاهربه   درسی

    .بدنامی  و طردشدگی دشواری  همه از بیش شاید و …انزوا و ماندنتنها دشواری 
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لیکس، در بریتانیا  گذار ویکیآسانژ، بنیاندر پنج سالی که از زندانی شدن جولیان  

ای های جدید و بلایای طبیعی فزاینده)پاندِمی(، جنگ  هاگیری با همه جهانگذرد، می 

که آیا عموم مردم ال برده است. اما این ؤرا زیر سهمگان جمعی  ی روبرو شده که آینده 

 خیر، موضوع دیگری است. کنند از وخامت اوضاع آگاه هستند یا که اخبار را دنبال می 

 

  آزادی   خبر  شنیدن  با  اما.  کردم  مبارزه  او  کنار  در  و  آسانژ  جولیان  برای   هاسال   من

گردد بسیار بدتر از  فکرم رسید این بود که او به دنیایی بازمیبه  چیزی که  نخستین    او،

محیط    ی ها و فروپاشی گسترده ها، جنگگیری . همهه بودپشت سر گذاشتتر  آنچه پیش 

را تنفس    بیرون از زندان  ی : ما که هوای تازهداردمیوابزرگ  به این پرسش  زیست، ما را  

 ؟هستیمآزاد از چه لحاظ کنیم، می 

ون ریدرون و ب»کودکان  ی تازه اند. فیلم هم بدتر شده  نماهای تخیلی حتی داستان 

  شده او انگار  انسانکند. احساسات  ساله را در آغاز بلوغ دنبال می  13  داستان رایلیِ   «2

ایجاد  «حس خود »به نام  شدر ذهنی جدید  بخش –شادی، غم، ترس، خشم، نفرت  -

  -حوصلگی  اضطراب، حسادت، شرمندگی، و بی   -  تازهاند. سپس، چهار احساس  کرده

کند که رایلی باید د. شادی فکر میگردمیآغاز  درگیری  جاست که  اینشوند و  وارد می

قهرمان خواهد  در اردو تمرکز کند، در حالی که اضطراب میلذت بردن  روی  تنها بر  

. در نهایت، نسل اول و دوم بیابدجدید    ی در تیم به دست آورد و دوستان  ی جایگاهقصه  

در حال تغییر رایلی   : حس خود»آن  گیرند که با هم کار کنند تا از  احساسات یاد می

توصیفسان  بدینمحافظت کنند، و   با  را  انسان    مجعولکاملاً    یتماشاگر  روان   رهااز 

 . گذارندمی 

شوند.  های روانی درونی اغلب تا حد دیوانگی تشدید می در دنیای واقعی، این تنش 

کار   ،آنجلسلس   ی حومهدر  ثروتمند    ی دختر  پرداختن به  توانست به جای ، می فیلم  این

غزه را به تصویر آوارهای  فلسطینی در  ای  بچهاحساسات پسربهتری صورت دهد، بیاید و  

گیری  برای شکل تلاش  به جای  ای  در جهان کودک غزهاحساسات متضاد  گاه  آن .  کشد

روانی و خودکشی   «خود »یک   فروپاشی  به سمت  را  او  توصیف  سوق می   پایدار،  داد. 

 : گوید، آنجا که می ریدوبه یاد آ  را ک. چسترتون ج. ی العادهفوق
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دشمن، اگر بخواهد راهی برای خروج باز کند، نیاز   ی محاصرهدر    ی سرباز  »

تفاوتی عجیب نسبت به مرگ دارد که ترکیبی از اشتیاق شدید برای زندگی و بی

را در خود داشته باشد. او نباید صرفاً به زندگی بچسبد، زیرا در این صورت بزدل 

خواهد بود و فرار خواهد کرد. او نباید صرفاً منتظر مرگ باشد، زیرا در این صورت 

ای  خودکشی خواهد کرد و هرگز نخواهد گریخت. او باید زندگی خود را با روحیه

باید زندگی را مانند آب بخواهد و در  از بی او  تفاوتی خشمگینانه جستجو کند؛ 

 .«عین حال مرگ را مانند شراب بنوشد

سنتسوف،   اولگ  اخیر  ترکیبِ«واقعیت»فیلم  این  به   ،  را  تصویر  تضادها  به  خوبی 

عنوان زندانی سیاسی در روسیه، سنتسوف  کشد. پس از گذراندن چندین سال به می 

دقیقه تصاویر گرفته   90پیوندد. این فیلم شامل  میبرای جنگیدن به ارتش اوکراین  

دانست دوربینش روشن است،  در زمانی که سنتسوف نمی و  شده با دوربین گوپرو است  

گذارد عجیب به نمایش می   یاند. فیلم بدون هیچ ویرایشی ارائه شده و ترکیبضبط شده 

 که معرف زندگی در خط مقدم است. ی از وحشت و کسالت

رحمی یکنواخت واقعیت با لحظات  ها در تمام فیلم جریان دارد. بیاین دوگانگی 

بدون معنا توصیف کرد.   ی عنوان معناجادویی از آنچه شاید بتوان به بهترین شکل به 

رخ   «واقعیت»آورد که درست قبل از شروع فیلمبرداری  ای را به یاد میسنتسوف لحظه 

بود:   کهنه »داده  جانیدر  سرباز  یک  مستعار  نام  با  افغانستان  تا   جنگ  بود  آنجا  که 

سیم  از بیآخرین پیام خود را  جانی    .گیردکند، مورد اصابت قرار می   خارجمجروحان را  

ای از اصالت متافیزیکی این لحظه  «'ام.من جانی هستم. من مرده ':  فرستدمی گونه  این

 پوچی است. 

باورندبسیاری از منتقدان   که هست  گونه  آنجنگ را    «واقعیت»که فیلم    بر این 

معنی  دیگر از پوچی بی   ی ، فیلمش سرودباشددهد. اگر این پیام سنتسوف  نشان می 

معنایی وضعیت اذعان دارد، او در رحمی و بی. اما گرچه سنتسوف به بی است  جنگ

یابد. با کنار گذاشتن تمام   دوامبرای یک هدف عادلانه باید  نبرد  نهایت معتقد است که  

دهد که شجاعت واقعی به چه نشان می  «واقعیت»میدان،  در  گرایی قهرمانی  رُمانتیک

های پردازی سازی آن با خیال م مبهنظامی، بدون    ی معناست: پذیرش رنج یک مبارزه

 .مضحک



 ی علی رشید، ترجمهلاوی ژیژکاس

 

38 

سی 
سیا

د 
صا

اقت
د 

 نق

طلبی  . در مورد اوکراین، صلحمندش هستیم پیامی است که ما اکنون نیاز  همان  این

شود. پیام کسانی که مخالف حمایت  توجیه تجاوز نظامی روسیه استفاده می   عنوانبه

شما نباید در برابر اشغالگر مقاومت کنید، زیرا در »غرب از اوکراین هستند این است:  

به همین گونه ، پیام  هم  در سرزمین مقدس  «انند او خواهید شد.م  آن صورت شما هم

در بسیار متفاوت است. تلاشی مستمر  آنجا،  های اصلی از وقایع  است، اما گزارش رسانه 

ثیر عاطفی را أ، تا تایعکاری ادراک ما از وقبرای شکل دادن و دست  حال انجام است

ها  شوند، فلسطینیکشته می «قتل عام»ها در یک  کنند. در حالی که اسرائیلیکوچک 

 است.راه یافته  گفتمان عمومی  به    «نرم»سانسور    ی شیوهاین    «شوندپیدا می  مرده »تنها  

می تمامی آیا  از  اخیراً  اسرائیلی  یهودی  روشنفکران  از  بزرگی  گروه  که  دانستید 

اتحادیه عضو  خواست  ی کشورهای  دیگران  و  بریتانیا  را اهاروپا،  فلسطین  دولت  تا  ند 

شد.  ن های غربی پوشش داده  در رسانه چندان  رسمیت بشناسند؟ این اقدام شجاعانه  به

با  تنها  شوند یا  یا ذکر نمیبه هم بریزند،  وقایع مهمی که احساسات عمومی غربی را  

 .شوندکوچک در پایین صفحه گزارش می ییادداشت

، اسرائیل قانونی را تصویب کرد که  2024ژوئن    20چند نفر متوجه شدند که در  

به   عمل  استباختری    ی کرانهانضمام  معنای  در  کشور  این  وسیله،  به  به  آن   ی که 

منتقل    «نشینانکارمندان طرفدار شهرک»خود را به  قدرت  نیروهای دفاعی اسرائیل  

اشغال    ی واژه. در حالی که  نیست پوشیده  فلسطینیان  بر  این حرکت    گوییوارونهکردند؟  

در ،  جغرافیایی داشته باشندمقداری از اسرائیل فاصله  کند که  مواردی را القا می نظامی  

تازهاین  هر صورت   انضمام،    آرایش  راه  مدنی   انظبا  فلسطینیان  ادغام    ی معنا ه  باز  م 

بود،  اسرائیل   آنخواهد  چیرگی   ولو  در  حذف  باشد    هاییشووینیست که  قصد  که 

 .ها را دارندفلسطینی 

نمونه  هااین اینهمگی  اثبات  برای  هستند  قهرمانانی  هایی  به  آسانژ چون  که 

برای آن پرداخت.  نیز  ، و بهای سنگینی  یسته بودکه باکرد  کاری را  همان  . او  زمندیمنیا

تنها  ،  «کار»من از  مقصود  او را ادامه دهند.    کارزمان آن فرارسیده که دیگران  اکنون  

نیست  شغل  فراخوانده    ،یک  آن  انجام  برای  شما  که  چیزی  است:  رسالت  یک  بلکه 

اندازی کند و اسرار دولتی را فاش لیکس را راهاید. آسانژ تصمیم نگرفت که ویکیشده 

برای این کار را کرد زیرا  آسانژ  .  چاشنی هیجان بیفزایداش  زندگی از آن راه به  کند تا  
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بای یک  گمانم  ،  روایناز.  بود  ستاو  رنجبه  تمام  وجود  که  با  انسان او  ه،  کشیدهایی 

 است. سعادتمندی 

 

 پیوند با منبع اصلی:
https://www.project-syndicate.org/commentary/julian-assange-freed-
but-media-still-carrying-water-for-the-powerful-by-slavoj-zizek-2024-
06 
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رهبری  به  ملی«  »اجتماع  افراطی  راست  حزب  پیروزی  دنبال  به  توضیح: 

رئیس مکرون  امانوئل  اروپا،  پارلمان  انتخابات  در  لوپن  فرانسه  مارین  جمهوری 

مجلس ملی این کشور را منحل و فرمان برگزاری انتخابات زودهنگام را صادر کرد. 

روها« علیه احزاب راست و مکرون همزمان با این تصمیم خواستار اتحاد »میانه

»جمهوری  نجاتِ  و  افراطی  میچپ  آنچه  است.  شده  نوشتهخواهی«  ی  خوانید 

آندره برانکاچو،  مارانو،  فرانچسکو  سارا  لاسره،  گالو  داویده  جِزو،  دی  آ 

پردازان ، نظریهلونهساندرو متزادرا، فیلیپو اورتونا، متئو پولری و کارلو ورچه

داری در شش تز برای بحث در سمینار »سرمایه  گرایی است کهو نویسندگان چپ

 اند. شناختی« در پاریس ارائه کرده

*** 
 

اگر ویولنی بالای ساختمان دولتی نواخته شود چگونه انتظار داشته باشیم  

 آن پایین کسانی شروع به رقصیدن نکنند؟

 کارل مارکس، هجدهم برومر لویی بناپارت

 

1 

انتخابات   قاره  سطح  همگرایی   9در  در  جلو  به  رو  گامی  اروپا،  پارلمان  ژوئن 

میان مرکز و راست افراطی علاوه بر اینکه عامل   نزدیکی.  است  نوفاشیسم نولیبرالیسم و  

بازتعریف پروژهبی  به  اروپا شده  انجامد.  ی یکپارچگی اروپا هم می ثباتی حکمرانی در 

بازتعریف این پروژه بدون اصطکاک نیست و توسط بانک مرکزی و بر اساس هماهنگی  

 گیرد.گرا صورت میهای به اصطلاح حاکمیت با دولت

نفرات  نتیجه  در  و  اکثریت  ترکیب  بر  هنوز  اروپا  پارلمان  انتخابات  تاثیرات 

ها  انداز سیاسی، افزایش وزن نوفاشیستها مشخص نیست. اما در یک چشمکمیسیون

های ی نزدیکی بیشتر قطب دهنده تردید نشاندر نشست پارلمان در استراسبورگ بی 

کار« یعنی راست افراطی است. همگرایی این دو قطب  اصطلاح »محافظه»لیبرال« و به

حال از نزدیکی تدریجی هنوز واقعی نیست و به مذاکرات دور بعد بستگی دارد اما با این 

عنوان یک  که دومی به  -اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا و جورجا ملونی  

را باید   مشهود است. این نزدیکی  -شود  شریک کارآمد و قابل اعتماد دولتی ستایش می 
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طور ها پیش در جریان بوده است. مرکزِ لیبرال به در پرتو فرایندی درک کرد که از سال 

نشانه فزاینده برابر  در  هم  افراطی  راست  و  دارد  قرار  افراطی  راست  فشار  زیر  های ای 

استراتژی  و  اروپا  مرکزی  بانک  بروکسل،  این  تکنوکراسی  است.  شده  رام  ناتو  های 

کند، آلمانی را بیش از پیش تضعیف می -ی اروپا محور فرانسوی همگرایی در اتحادیه

کند تا خود را از زیر فشار ایالات متحده، ضرورت  ای تلاش میطور فزایندهمحوری که به

ناسیونالیسم در بسیاری از    -نه همیشه منسجم    -و فشار    خودمختاری استراتژیک قاره

ای یک قرارداد جدید اروپایی ی فرصتی که برکشورهای اروپای شرقی نجات دهد. پنجره 

ی رقابت  ای در دوردست است. در سایهباز شده بود، خاطره   19  -گیری کوویدبا همه 

گروه  ظهور  و  چین  و  آمریکا  موازنه استراتژیک  بازپیکربندیِ  بریکس،  مانند  ی هایی 

گیرد. جنگ روسیه  ی اروپا درون یک »رژیم جنگی جهانی« صورت می سیاسی اتحادیه

حال، تلاش مکرون و اولاف های این رژیم جنگی در اروپا است. با اینو اوکراین از نشانه

شدت شکست طلبانه به های جنگشولتس برای تمرکز مبارزات انتخاباتی حول لفاظی

به علت   آلمانی  نومرکانتیلیسم  با  و  و رکود عمومی  انقباضی  خورده است. در شرایط 

ای کنفدرال  طور فزایندهی اروپا بهختار اتحادیهروابط تجاری جدید با روسیه و چین، سا

ی کند. در جبهه ناسیونالیستی خود را آشکار می   -های اتنیکیو آتلانتیکی شده و ویژگی

سپاری جمعی و طرد شدن مهاجران در دریا و برونمدیترانه، قتل عام، بازداشت دسته

مرزهای اروپا به قلمرو آفریقا و حتی فراتر از آن ادامه دارد. دخالت در اوکراین با هدف  

سازیِ فضای اروپا و با استناد به گفتمان »حقوق بشر« علیه »استبداد شرقی« نظامی 

تنها در گفتمان که همزمان در خاورمیانه، اسراییل خود را نه شود در حالیتوجیه می 

مسیحی« خارج از مرزهای   -راست افراطیِ صهیونیستی بلکه در محور »هویت یهودی 

کند. در بستر  عنوان یک پایگاه نظامی در برابر »تروریسم اسلامی« معرفی می روپا بها

ها و ساختِ اقتصاد جنگی، یکپارچگی اروپا در معرض المللی، گسترش لفاظی تنش بین 

گذارد. های بنیادی آن تاثیر میای است که بر ساختار مادی و اسطورهتضادهای فزاینده 

پروژه بود  قرار  اروپا  توسعهفضای  جهانی  و ی  اجتماعی  موقعیت  حقوق،  شمول 

های امپریالیستیِ رقیب شرکت  دموکراسی باشد اما اکنون فعالانه در تنش میان قطب 
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کند. این »غرب« به درون آن تعریف می  - حتی به شکلی فرعی    -جسته و خود را قویاً  

 ای نظامی و تهدیدکننده شده است. طور فزاینده

 

2 

نمی  نمایندگی  را  بدیل  یک  هرگز  مترقیِ مکرونیسم  و  فرانسوی  نوع  بلکه  کند 

رو که ظاهرا میانه   1دهد. کاتکونِها و راست افراطی را نشان می همگرایی بین نولیبرال 

ی جمهوری پنجم را ی لوپنی را مهار کند در واقع چرخش اقتدارگرایانه قرار بود فاجعه

به افراطی  اقتدارگراییِ راست  بخشیده است.  به  شتاب  مثابه یک دستگاه ضد شورش 

 دهد. ی مهیب مبارزات در فرانسه واکنش نشان میچرخه

انگارانه به دنبال  در پی انتخابات پارلمان اروپا و انحلال مجلس ملی، مکرون ساده 

تعیین تکلیف با سه قطب حاضر در پارلمان است. هدف از بین بردن یا حداقل کاهشِ  

نولیبرالقابل  تنگاتنگ  رقابت  نفع  به  چپ  وزن  نوفاشیستتوجه  و  هدف  ها  است.  ها 

مانند عدم کسب اکثریت واضح آرا در انتخابات   -مکرون در کنار برخی عوامل خاص  

ی مالی در پاییز امسال و  ، خطر رأی عدم اعتماد به بودجه 2022جمهوری سال  ریاست

منزوی کردن و به حاشیه راندنِ    -نیاز به بازسازی سیاسی پس از این شکست سخت

تسلیم»فرانسه زمان شوLFIناپذیر« )ی  از  نیروی سیاسی که  تنها  یعنی  است  رش ( 

فعالانه هم از مبارزات ضدنژادپرستی و هم از جنبش حامی فلسطین    2023ی  ژوئیه

اند این طور که برخی از مفسران در روزهای اخیر نوشته حمایت کرده است. لذا همان

مکرون از همزیستی با راست افراطی نیست    تلاشی قهرمانانه برای نجات پایگاه اجتماعی

( در مواجهه با  RNبلکه انتخابی است که به دنبال امکان همزیستی با اجتماع ملی )

خیابان در  رادیکال  چپِ  انتخابات رشد  به  توجه  با  که  چپی  است.  نهادها  و  ها 

تر« در نظر گرفته شده است.  یک »شر کوچک  2027جمهوریِ پیش رو در سال  ریاست

ارتجا کیفی  جهش  از  مرحله  آخرین  ملی  مجلس  انحلال  به  تصمیم  معنا  این  عِ به 

می  تشکیل  را  همهمکرونیسم  زمامداری،  سال  هشت  در  مکرون  واقع  در  ی  دهد. 

یِ »لیبرال و  هایش را یکی پس از دیگری دور انداخته است. مأموریت اولِ پروژه نقاب 

های عدالتیِ مالی و سرکوب جنبش سازی، ریاضت اقتصادی، بی مترقی« او، خصوصی 

دوره در  و  بود  رئیس اجتماعی  »بلوک  دوم،  خصلتی  تیزکردن  با  های جمهوری« 
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پروژه  هویتی،  و  فرایند  استبدادی  در  است.  داده  ادامه  را  عمومی  خدمات  تخریب  ی 

به مکرون  فرانسه،  اجتماعی  تامین  نظام  فزایندهبرچیدن  به  طور  عمیق  چرخشی  ای 

راست انجام داده است. از دیدیه لالمان رئیس پلیس فرانسه که به پاریس فراخوانده  

زردها را سرکوب کند تا جرالد دارونین وزیر کشوری که قهرمان »نظم شد تا قیام جلیقه 

نشینان و مستعمرات خارج از کشور های حاشیهخواهانه« برای سرکوب شورشجمهوری 

نامیده شد، خطی از خون سرخ کشیده شده است. به دنبال این خط امنیتی و نژادی،  

به  و  جهانی«  امنیت  »قانون  و  اضطراری«  »وضعیت  با  شاهد  مبارزه  اصطلاح 

هراسیِ دولتی اعتبار قانونی بخشید. این چرخش به  طلبی« بودیم که به اسلامجدایی»

های مبارزاتی که با آن مخالفت کرده و گاه  توان بدون جنبش راست مکرونیسم را نمی 

های زردها )بین سال شوند، درک کرد. مبارزاتی مانند اعتصاب جلیقه به عقب رانده می

آهن و حقوق (، اعتصابات اجتماعی علیه اصلاحات مربوط به خطوط راه2020و    2018

نشینان علیه نژادپرستیِ دولتی  ( و شورش حاشیه 2023و    2020،  2018بازنشستگی )

 زردها،  جلیقه  مورد  در  ویژهبه  –اند  (. این مبارزات اکثراً نوعی قیام بوده2023)تابستان  

انسه موسوم به مناطق فر  استعماری   بقایایِ  در  مبارزاتی  بسیج  و  ضدنژادپرستی  شورش

به   -ماوراء دریایی به آن که مکرونیسم  پاسخ عنوان یک دستگاه دولتی ضدشورش  ها 

نیست.   غیرمنتظره  افراطی  راست  روی  به  مکرون  بازِ  آغوش  زاویه  این  از  است.  داده 

را نمایان ساخته است.  های اخیر آنویژه در ماهها و به برعکس عناصر مختلفی در سال 

سازی در سطح پروپاگاندای سیاسی نزدیکی مکرون به راست افراطیِ لوپنیست، با شبیه 

طلبی  گرایی و صلحفاشیسم با اسلامطلبی(، آنتیچپِ رادیکال با کمونیتاریانیسم )جدایی

جدید  قانون  با  افراطی  راست  به  چرخش  سرانجام  است.  بوده  همراه  یهودستیزی  با 

به اوج خود رسید، قانونی که نه تنها به    2023ی مهاجرت در دسامبر  پارلمان درباره

برنامه از پیشنهادها و  بلکه حتی  افراطی تصویب شد  نمایندگان راست  ی لطف آرای 

ملی ) قانون RNاجتماع  الهام گرفت )پیشنهادهایی که توسط شورای  لوپن  مارین   )

های عمومی نیز چراغ اساسی فرانسه مغایر با مفاد قانون اساسی اعلام شد(. در بحث 

»عادی  با  لوپنیسم  به  رسانه سبز  توسط  قانون  این  میانه سازی«  حمایت های  با  و  رو 

 تایید شد.  Bolloréای گروه ی غول رسانه مشتاقانه 
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این  همیشگی  ارتباط  و  است  پنجم  جمهوری  بحران  واپسین  عامل  مکرونیسم 

جمهوری با خاستگاهش را فعال کرده است: کودتای دائمی. درون این بحران، قوس 

آن جمهوری  در  که  شده  تبدیل  مردمی  ضد  کمان  یک  به  ضدفاشیستی  خواهیِ 

 اند.گراییِ مرکز و راست افراطی با هدف تثبیت ارتجاعی جدید، همگرا شده افراطی

بحبوحه  در  که  فرانسه  فعلی  اساسی  با قانون  الجزایر  استقلال  جنگ  ی 

های مجلس مؤسسان« شارل دوگل متولد شد، از قانون اساسی جمهوری پرسی»همه

اختیارات ریاست رئیس وایمار در مورد  بین  روابط  و  الهام  جمهوری  پارلمان  و  جمهور 

گرفته شده است. قانون اساسی صوری جمهوری پنجم در ابتدا و برای مدتی طولانی 

ی فرانسه بود. پس از پیروزی فرانسوا میتران در ناظر بر قانون اساسی »مادی« جامعه

ها در ها و سوسیالیست در نهایت دست به دست شدن دولت بین گولیست  1981سال 

بورژوازی راست و رفرمیسم چپ در مورد حقوق سیاسی و  به سازش  پارلمان منجر 

ا شد.  ثروت  و توزیع  اجتماعی  مبارزات  بین  خشن  دیالکتیکی  بر  که  هماهنگی  ین 

های نهادی استوار بود پیش از این با اصلاحات نولیبرالی و امنیتی نیکلا گری میانجی 

طور غیرقابل برگشتی سارکوزی و فرانسوا اولاند، فاسد و تضعیف شده و با مکرون به 

ثباتی مکرونیِ ساختارهای قانونی، صوری و مادی با خشونت  وارد بحران شده است. بی 

بدین پیگیری شد.  پنجم  و عمودی جمهوری  و  اقتدارگرا  نولیبرالیسم  ترکیب  ترتیب 

  خاستگاه  در  که  دائمی«  »کودتای   منطق  مجدد  شدن  فعال   بر  بود  تاییدی   مهر  بناپارتیسم

 اولی،  تکنوکراتیک  گرایش  مواجهه  این  در.  است  نهفته   دوگل  ژنرال  نظر  مد   اساسی  قانون

می خصلت آشکار  را  دومی  استبدادی  استفادههای  نماند  ناگفته  بیکند.  و ی  رحمانه 

گیری با استفاده مستمر از ابزارهای قانونی برای دور زدن پارلمان )مسدود ساختن رأی 

ی ی نهادهای واسطه و در درجهگری با همه(، امتناع از میانجی 49.3و    47.1از مواد  

ی تظاهرکنندگان در طی  ها و قطع عضو گستردههای کارگری، دستگیری اول با اتحادیه

اعتراضات، به شکاف قطعی و عمیق بین قدرت و جامعه کمک کرده است. فروپاشی  

یعنی آن استراتژی انتخاباتی که در سی سال گذشته مانع از به   -»قوس جمهوری«  

بود   لوپن شده  این    را  خود  نمادین  و  مادی   ظهور  و  بروز  –قدرت رسیدن حزب  در 
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یابد. سرانجام بحران نهادهای جمهوری پنجم با فروپاشی قطب  مارپیچ »پسالیبرال« می 

سیاسی مکرونی کامل شده و افقی جدید با ماهیتی کاملا ارتجاعی را گشوده و تثبیت  

از سال  می  نماینده   2017کند.  به رهبری مکرون  با  ائتلاف  اقلیت و  بلوک در  ی یک 

های بدیل، علیه راست افراطی و دهندگان در غیاب گزینههژمونی متناقض است. رأی 

ی کنند. با تجزیهترین میزان مشارکت در تاریخ فرانسه این بلوک را انتخاب میبا کم 

این بلوک، حزب مارین لوپن فتح قدرت را در دستور کار خود قرار داده و اکنون بخش  

به گرد خود جذب کرده خواه را  دهندگانِ جمهوری مداران و رای توجهی از سیاست قابل 

است. در حال حاضر »همزیستی« مجازی بین مکرون و دولتی به رهبری اجتماع ملی 

(RNمنجر به پایان »جبهه ) ی خواه« و سرنگونی تدریجی آن با یک »جبههی جمهوری

 کند. روی نیروهای رادیکال و مترقی مقابله میضدمردمی« شده که با پیش 

 

4 

ها بر سر آن همگرا  ها و نوفاشیست اجتماعی و سیاسی که نولیبرالپیمان جدید  

 نژادی است.   -های اتنیکیاند، یک پیمان اقتصادی با مؤلفهشده 

های جاری بعد از  فروپاشی »قوس جمهوری« و ایجاد »قوس ضدمردمی« به بحث 

 7کشی اسراییل در غزه بعد از حملات  و نسل   2023ی تابستان  شورش ضدنژادپرستانه 

جبهه  اکنون  دارد.  ارتباط  جامعهاکتبر  را  فرانسه  سیاسی،  نیروهای  از  متنوعی  ای ی 

ها« از بین رفته و متلاشی شده  کنند که توسط ادعایی بنام »برخورد تمدنمعرفی می 

ی عنوان ارزش بنیادی جمهوری، خود را در آینهرو امکان »سکولاریسم« به ایناست. از 

بیگانه اسلام کند. در رژیم جنگیِ فرانسه، هراسی و شکار حریف شناسایی می هراسی، 

گرایی« چپ  -اصطلاح »اسلامودشمن داخلی با دشمن خارجی همپوشانی دارد و در به 

گرایی را محکوم چپ  -کار«، اسلامورو« و »محافظهتجسم یافته است. مفسران »میانه

کنند. این مفهوم ها جستجو می نشین و دانشگاه هایش را در مناطق حاشیه کرده و ریشه

اتنیکی واژگان  فرهنگ  جزو  دیگر  مفاهیم  با  با    - همراه  معمولا  که  است  نژادی 

شود و بیانگر عدم ادغام محلاتِ کارگرنشین  طلبی« تداعی می طلبی« و »هویت»جدایی

ها و نهادهای جمهوری است. به  شوند، درون ارزشدرنگ »مسلمان« تعریف می که بی 
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ی این موارد اخیرا اتهام ننگین »یهودستیزی« نیز اضافه شده، اصطلاحی که به همه

شود. در این  لطف پروپاگاندای اسراییل شامل هر انتقادی به استعمارِ صهیونیستی می 

که در   24- 2023بستر، فرمان ممنوعیت پوشیدنِ چادر عربی در آغاز سال تحصیلی  

ی عالی  اآن زمان توسط گابریل اتل وزیر آموزش و پرورش وقت اعلام شد )اعتبارنامه 

الگوی  و  افراطی  راست  به  سبزی  چراغ  آینده(  در  وزیری  نخست  پست  کسب  برای 

پس از قتل نایل مرزوق    2023»ادغام« فرانسوی بود که شورش ضدنژادپرستی تابستان  

علاوه بر این تصادفی نیست که شخصی مانند فابریس لگری رئیس    2را سرکوب کرد. 

سابق آژانس حفاظت از مرزهای اروپا )فرونتکس(، یکی از نامزدهای اصلی اجتماع ملی  

(RN  در انتخابات اروپا بود. بر اساس مطالعات اخیر، عقلانیتی که پشت سر رای به )

شود. ها وجود دارد بیش از اینکه »طبقاتی« باشد با منطق »نژادی« هدایت میلوپنیست 

با برخی از دستورالعملعلی برای مثال در سطح    -های مکرون  رغم اصطکاک آشکار 

ها ( به دولت به لطف برخی همگراییRN)  ملی  اجتماع  حزب  ورود  –سیاست خارجی  

در  خللی  تنها  نه  و  شده  تثبیت  نژادپرستانه،  نظم  و  قوانین  در  مشترک  ابزارهای  و 

نولیبرالی و ریاضتبرنامه  اقتصادی  به های  بلکه این سیاست طلبانه  نیاورده  ها را وجود 

 تشدید هم کرده است. 

 

5 

ی مردمی جدید  ی مبارزات در فرانسه، شرط امکان جبهه های اخیر چرخهدر سال 

(NFP می حتی  و  بوده  و (  انتخاباتی  زمانمندی  فراسوی  را  جبهه  بازگشایی  تواند 

 های نهادی تضمین کند. پویش

ی بزرگ مبارزات فرانسه در  ی مردمی جدید، بیان مستقیم چرخهپیدایش جبهه 

ی مردمی جدید را تشکیل  های اخیر است. این مبارزات شرط امکان تاریخیِ جبهه سال 

نه می  برنامه دهند.  بلکه  مترقی  و  مختلف  اتحاد تشکیلات  گواه تنها  آن،  رادیکال  های 

های اجتماعی است. فارغ از فراخوان برای قشربندی ملموس مبارزات و مطالبات جنبش 

انداز شد، ها طنین اتحاد جدید چپ که در روزهای بعد از انتخابات به شدت در خیابان

خواستهبه  NFPشکنی«  »پیمان از  بسیاری  جنبش صراحت  این  در های  را  ها 

از  برمی  جلیقه )همه  RICگیرد:  جنبش  مطالبات  از  شهروندان،  عمل  ابتکار  پرسی 
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ی تصویب قوانین با حکم حکومتی بدون )که اجازه   49.3ی بدنام  زردها( تا لغو ماده

دهد(، از لغو قانون اصلاحات بازنشستگی تا به رسمیت شناختن  بحث در پارلمان را می 

عنوان سوار به)نیروی ضد شورش موتورسیکلت   BRAV-Mکشور فلسطین، از انحلال  

ویژه  ای چشمگیر برای احیای خدمات عمومی بهنوک پیکان خشونت پلیس( تا برنامه

های ها تجارب پرتلاطمِ مبارزاتی در سال های بهداشتی. این جنبش ی مراقبتدر حوزه

ی مردمی کرده و همچنین تغییرات عمیقی را در اخیر را وارد فرایند تأسیس جبهه

ند. به کنزیست تحمیل می موضوعاتی مانند ضدیت با نژادپرستی و حفاظت از محیط  

شود، عناصری غیرقابل های حزب تدوین نمیعبارت دیگر برنامه فقط توسط دبیرخانه 

ی ارزیابی عملکرد ها، میادین شهرها و محل کار وجود دارند و آمادهمذاکره در خیابان

گذاری هستند.  ی انتخابات قانون( بدون توجه به نتیجهNFPی مردمی جدید )جبهه

آخرین    NFPروبرو هستیم که    3مندطور خلاصه ما با یک پویش تاریخی فضیلت به

بیان آن است و تمایل دارد شمایل یک قدرت واقعی دوگانه را به خود بگیرد. ما اهمیت  

ی مشترک یا مشکلاتی را  های برنامه مذاکرات بین نیروهای سیاسی چپ و محدودیت

گیری  تصمیم  برخی  خصلت  نمی که  کم  دست  است،  نامزدی  مورد  در  با  ها  گیریم. 

که  این داریم  تأکید  روند  این  کنار  در  دائمی   NFPحال  بسیج  در  پایین  از  چگونه 

های اجتماعی در شهرهای اصلی فرانسه عمل و بار دیگر تأثیر تاریخی مبارزات جنبش 

کند. برخلاف آنچه قبلا در جاهای دیگر اتفاق افتاد ما فکر های اخیر را فعال می سال 

ها در کنیم این قدرت دوگانه باید تثبیت شود و نباید از طریق جذب مجدد جنبش می 

فصل شود. اگر امروز بُعد نهادی برای وهای انتخاباتی با سنتزی میان این دو، حلائتلاف 

رسد، خاموش کردن یا حتی کاهش خودآیینی  ده به نظر می کنن ی مبارزات تعیین توسعه

ارگان،   یک  در  جذب  منطق  طریق  از  »خلاقیت    NFPمبارزات  اصلی  منبع  از  را 

توان »جذب« کرد بلکه ها را نمی کنیم جنبش کند. ما قویاً تکرار میسیاسی« محروم می 

تنها به  شان ادامه دهند. این ضرورتی است که نه یید و تقویت خودآیینی ها باید به تا آن

بلکه  نفع جنبش  از همه    -ها  بیش  نه  مانند    -اگر  نیروی سیاسی اصیل  نفع یک  به 

های اخیر نیز بوده است. در موارد بسیار کمی ما  ( در سال LFIناپذیر )ی تسلیمفرانسه

همچون صدای    LFIایم،  مند بوده شاهد این شکل از تثبیت تاثیرات متقابل و فضیلت
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می عمل  که  مبارزات  مبارزاتی  و  موقعیت  LFIکند  سمت  به  سوق  را  رادیکال  های 

دهند. اگر این تنش دیالکتیکی بین مبارزات اجتماعی و نیروهای سیاسی فعال در می 

 ها خواهد بود.نهادها از بین برود، چشم انداز، تضعیف هر دوی آن

 

6 

 فراتر از فرانسه قدرتِ برسازنده را توسعه دهید. 

دوگانه، چشم قدرت  تثبیت  ما  اعتقاد  تعیین به  کنونی  اندازی  وضعیت  در  کننده 

ی تری فراتر از فرانسه نیز وجود دارد. آغاز یک مرحلهفرانسه است اما موضوع بسیار مهم 

با   نیز خواهد داشت. شرایطِ جنگی کنونی  اروپا  پیامدهای مهمی در سطح  برسازنده 

به همراه دارد، می دوقطبی بر پیش های غیرقابل تواند شکاف هایی که  بینی را درون و 

به کثرت  با گشودگی  نیازمند مداخله است. مجمع مؤسس  ایجاد کند که  اروپا  علیه 

هویتروایت و  مجدد ها  سازماندهی  دهند،  می  تشکیل  را  »فرانسه«  امروز  که  هایی 

خدمات عمومی و تأمین اجتماعی حول اصل امر مشترک، تثبیت تجارب دموکراسی 

سال  در  مونیسیپالیستی مستقیم  یا  کمونالیستی  اشکال  مانند  اخیر  توسط    4های  که 

های اعتصاب در طول  جلیقه زردها در مجامع مختلف آزمایش شده است، تثبیت کمیته 

زیستی مانند جنبش    های محیط ی محلی جنبشجنبش بازنشستگان یا صدها کمیته

امکان را  پنجم  بر جمهوری  غلبه  زمین«،  می»قیام  عین پذیر  در  از سازند.  فراتر  حال 

های منفرد، باید فرایند قدرت برسازنده در طی زمان در راستای تثبیت، رشد و برنامه 

ی طور که گفتیم تشکیل جبهه ریزی شود. همانیافتن طنینی انترناسیونالیستی، پایه

( جدید  آینده NFPمردمی  است،  نیفتاده  اتفاق  دوگانه  قدرت  بدون  از (  هم  آن  ی 

از سال  ایِ قدرت دوگانه جدایی گسترش ملی و قاره ناپذیر است. کثرت مبارزاتی که 

تشکیلا  2016 تنها  نه  داشته  وجود  فرانسه  در  امروز  فرانسهتا  مانند  سیاسی  ی ت 

)تسلیم پایهLFIناپذیر  از  بسیاری  بلکه  اتحادیه(  سازمانهای  و  کارگری  های های 

های موقتی در اینجا اجتماعی را عمیقا متحول و رادیکال کرده است. فراسوی ارزیابی

های اجتماعی و نهادهای حزبی  های مردمی، جنبش ی جدیدی بین شورشردپای رابطه

اتحادیه میو  که  دارد  وجود  ششای  مرزهای  فراسوی  حتی  شدت به  5ضلعی تواند 

 -انداز شود. در واقع مبارزات اجتماعی، نیروی محرک و بیانگر استراتژی هستند  طنین 
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  بسیج  لطف  به  هراسیاسلامدر مورد نژادپرستی، سکولاریسم و    LFIهمانطور که مواضع  

 عنوانبه  یکدیگر  در  حرکات  کردن  ضرب  کهحالی  در  -داده  نشان  اخیر  های سال   مبارزاتی

 تشدید  مانع  فقط  و  داشته  ابتدایی  اهمیت  تاکنون  هااین  ی همه.  کند می  عمل  تاکتیک

 در   اما  شده  فرانسه  ی جامعه  در  فاشیسم  و  نولیبرالیزاسیون  ی پیشرفته   بسیار  فرایندهایِ

 هایبلوک  واکنش  برابر   در  خواهدمی  اگر  مبارزات.  نیستند  کافی  هرگز  حالعین 

ی آن باید و قدرت برسازنده   NFP  شکنی«»پیمان  کند،   مقاومت  لوپنی  و  مکرونیست

های زندگی و کار مستقر شود و در طی زمان خود را تثبیت کند بیش از پیش در مکان

های آینده  تر بگوییم در هفته و گسترش فرایند گذار را خود راسا برعهده گیرد. واضح

های زیادی صورت خواهد گرفت فارغ از نقش پلید فرانسوا اولاند  نه همه چیز اما بازی 

ادامه که  روشی  احتمالی،  پیروزی  یا  شکست  صورت  در  گلوکسمن  رافائل  این و  ی 

تواند  پذیر کند می ی دیالکتیکی بین شورش اجتماعی و نمایندگی سیاسی را امکانرابطه

مدت مسلما در طولانی  کننده داشته باشد.بر تحولات فرانسه و فراتر از آن، تاثیر تعیین 

زدنی و رویدادهای غیرمنتظره در واکنش به تحولی انواع و اقسام قضاوت، نبردهای مثال

ی هوش جمعیِ شکل گرفته در مبارزات کنیم، در راه است. این وظیفه که تجربه می 

سازمان  اشکال  و  سیاسی  ابزار  تا  این است  روی  عمل  راستای  در  را  خود  دهی 

های مختلف آماده کند. در برابر فاشیسم، علیه جنگ، علیه همگراییِ دو قطب  زمانمندی 

را  بورژوازی نولیبرال و نوفاشیستی، افقی از زندگی مشترک وجود دارد که با هم باید آن

 تحکیم بخشیده و تایید کنیم. 

 

 منبع: 

https://www.euronomade.info/francia-senza-lotte-nessun-
fronte-popolare-sei-tesi-per-una-
discussione/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR1BlGJI8
yA2ci8IN5yvclFXOO8sdwZZM147j_PiCqY0qDxCk0fghZ
HDIt4_aem_zdi41_kWKEKxafy4S-09hQ 
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1chonéCat     یاchonékat   اندازد.  اصطلاحی در یونان باستان به معنی چیزی یا کسی که عقب می

ی تاخیر و فرافکنی آخرالزمانی ارتباط دارد. در الهیات مسیحی برای این مفهوم در کتاب مقدس با ایده 

نشان دادن قدرتی مرتبط با تجلی دجال برای جلوگیری از پیشروی و به تاخیرانداختن ظهور استفاده 

ی سیاسی به  شود. این واژه بعدها توسط برخی فیلسوفان قرن بیستم مانند کارل اشمیت در فلسفهمی

 کار گرفته شد.
قتل نایل مرزوق بدست یک پس از  2023ژوئن    27های شهری در فرانسه که در  ای از ناآرامیمجموعه  2

  و  شد  تبدیل  بزرگ  شورش  یک   به  بعدا  که  کردند  آغاز  را  تظاهراتی  ساکنان  نانتر  در.  شد  آغاز افسر پلیس

 طی در. کرد  سرایت   نشینحاشیه و  نشینمهاجر  محلات   در  پاریس  جمله از  دیگر  شهرهای  به  سرعت   به

 دولتی،   اماکن  عمومی،  نقل  و   حمل  وسایل  ژاندارمری،  و  پلیس  هایایستگاه   به  معترضین  روز  چند

  و   هااتوبوس   یشبانه  حرکت  فرانسه   دولت.  کردند  حمله  مختلف  شهرهای  در  خرید  مراکز   و  هافروشگاه 

 ها شورش   نظامی،  ژاندارم  و  ضدشورش  پلیس  هزاران  گسیل  با  و   کرد  ممنوع  کشور  سراسر   در  را  ترامواها

 . کرد سرکوب را
3 virtuos 

4Municipalisme    ها و خودگردانی واحدهای های لیبرتارین که از تعاونی دیدگاهی در میان چپ

 کنند. تولیدی بر اساس قدرت دوگانه دفاع می 
 ی فرانسه که به شکل یک شش ضلعی است.استعاره از نقشه  5

 



 

 

 

 
Dmitry Kostyukov for The New York Times 
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زیر ظرافت درخش  -  1930ی  پاریس، دهه نور، در  شهر  ایفل،   ی نده در دلِ  برج 

در امتداد خیابان   پرازدحامآهنگ بازارهای  تر پاریس را فراگرفت. ضربواقعیتی تاریک

اضطراب   بوی ورنگپارناس  های مونهای کافهتراس  درهای پرحرارت  وگوگفت موفتارد و  

کهنه داشت سرخورده    سربازانِ.  کارگران  با  جنگ  از  ند،  کردمی  اختلاطخسته 

های های رکود اقتصادی و جدیدترین رسواییسختی   ی بیشتر درباره وگوهایشان  گفت 

بزرگ بلوارهای  بود.  پهنه   یسیاسی  اکنون  بود،  فرانسه  عظمت  مظهر  زمانی  ی که 

درخشش   شب،  هر  بودند.  ایدئولوژیک  شدید   خیابان  های چراغبرخوردهای 

در  بحث  بخشِ روشنایی داغ  آن  که  دشمی   ییهافروشیمشروبهای  شاعران،   در 

دند.  شمی  با هم گلاویز  افراطی  بالاگرفتن صداهای   باسیاستمداران و شهروندان عادی  

 و  افکند،ها طنین می نظامی در خیابانهای شبه های سنگین گروهچکمه  صدای   گاهی

که    و گویی،  1934سال    یادآورخصوص  بود. به   متفرقها یادآور ملتی  های آنراهپیمایی

در ایتالیا و   ترای بود که پیش های افراطیجنبش ی  دهنده در لحظه بازتاباین روحیه  

در میان این آشفتگی، دوام آورد و   ،ناپذیر پاریس. اما روح تسلیم پا گرفته بودندآلمان  

 . را رها نکرد رؤیای آزادی، برابری و برادری گاه هیچ

تاریخ » برخی  را  فرانسه  می   مهدنگاران  و  فاشیسم«  و بناپارتیست   بهدانند  ها 

اقتدارگراناسیونالیست  می های  استناد  هیچ  کنندیی  دموکراسی که  نتوانستند  گاه 

کنند که فرانسه پس از شکست  پارلمانی را با »ملت بزرگ« آشتی دهند، و نیز اشاره می 

به دولت کارگزار آلمان نازی بدل شد. این دیدگاه معمولًا بیش از حد   1940در سال  

فاشیستی مهم  های پیشاکه برخی جنبش   اما واقعیت این استشود،  افراطی تلقی می

اندازی سیاسی از برخی در چشم و  دو جنگ شکل گرفتند،  بین  ی  در فرانسه در فاصله

ها هرگز مانند  ها بسیار شبیه چیزی بود که امروز شاهدش هستیم. چرا این جنبش جنبه 

 توانیم بیاموزیم؟ها چه میهای ایتالیا یا آلمان به قدرت نرسیدند و از آنجنبش 

 

 خیز برای فاشیسم های بین دو جنگ: زمین حاصلسال
فرانسه   اول،  اقتصادی و    ثباتبی در پی جنگ جهانی  با رکود  بود. ویرانی جنگ، 

های رادیکال ایجاد کرد. محیط مساعدی برای ایدئولوژی  همراه شد و آشفتگی سیاسی 
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دادند که نظم و غرور چندین جنبش فاشیستی به شهرت رسیدند که هریک وعده می 

 ومرج اعاده دهند. ملی را از دل این هرج

م آنشهوراز  و    (Action Française)  وی« فرانس  »اقدامگروه  ها،  ترین 

جوان شبه  این  شنظامیان  بود.  آن  اصلی  ایدئولوگ  مقام  در  ماراس  شارل  رهبری  به   ،

و   ناسیونالیسم  مدافع  ضدانقلابی  شکستدولتجنبش  از  و  بود  صنفی  های گرایی 

، به رهبری (Croix de Feu)  آتش  بی صلگروه  ،  این میانکرد. در  جمهوری انتقاد می

چیزی را آغاز کرد و    شسربازان، فعالیت عنوان سازمان کهنه کلنل فرانسوا دولاروک، به

تبدیل شد، که از رهبری قدرتمند و مقتدر حمایت    یبه نیروی سیاسی مهم   نگذشت که

گروهمی  مانند  کرد.  دیگری  مختلف   Solidarité)  فرانسه  یهمبستگهای 

Française  )  جوان  پرستانهن ی مو  (Jeunesses Patriotes  ) نیز پدید آمدند که

 . شدندکردن دولت ثباتخشونت خیابانی و تلاش برای بی درگیر

ها برای کودتا  از تلاش این اتحادیه  پرشورای  نمونه  1934ی  فوریه  6های  شورش

های دست  رژیم  فراگیرها و تهدید  علیه جمهوری سوم تحت محاصره بود. این شورش

گرا های چپ، جنبش تشکیل گردد  مردمیی  جبهه   باعث شدندراستی اقتدارگرا در اروپا  

  ب یصلسرعت  پیروز شد و به  1936در انتخابات مه    این ائتلاف،  ائتلاف کنند در فرانسه
نظامی را منحل کرد. واکنش فرانسوا لاروک تشکیل حزب های شبه گروه  سایرو    آتش

  رفتراستی فرانسه، بود. انتظار می ای دست(، اولین حزب تودهPSFاجتماع فرانسه ) 

انتخابات    این حزب، در  انتخابات  1940که  آن  اما  باشد،  براثر   عملکرد خوبی داشته 

بی   منحلجنگ   از قضا،  ایدئولوژی شد.  به پذیرش کامل  های ها و روشمیلی لاروک 

فاشیستی، پتانسیل انقلابی جنبش را محدود کرد و در نهایت آن را به وضعیتی مبهم  

 کشاند، اما ایدئولوژی آن بر سیاست »جمهوری چهارم« تأثیر گذاشت. 

  شکست   نهایت  در  هاجنبش   این  متلاطم،   محیط  و  آنها  شوق  و  شور  رغم علی  بنابراین،

 تسخیر   ی مشخصه   که   بودند   منسجم  استراتژی   و  واحد  رهبری   فاقد  آنها   خوردند.

 نهادهای   پذیری انعطاف  علاوه،به   بود.  آلمان  و  ایتالیا  در  هافاشیست   آمیزموفقیت 

  نقش   -  مردمی  ی جبهه  ویژهبه  -  چپ   قدرتمند  اپوزیسیون  و  فرانسه  خواهجمهوری 

 داشت.  آنها های طلبی جاه سازی خنثی  در مهمی
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 هاضادها و ت یواز مدرن: ت یتأمل

  آشفتهسیاسی    به لحاظفرانسه بار دیگر    بینیم کهمی  به امروز بازگردیم  درنگاگر بی 

افراطی راست  ظهور  اروپا  می  است.  تجربه  چالش  کند را  از  ناشی  اقتصادی، که  های 

در مورد مهاجرت و نارضایتی از تشکیلات سیاسی موجود است. اجتماع   هانظراختلاف

به (Rassemblement National)  ملی لوپن،  ،  مارین  مشابه  رگهاز  رهبری  های 

به فاشیست می ناسیونالیسم و سرآمدستیزی بهره   ها در بین دو جنگ قدرت برد که 

 ؛بخشیدن به فرهنگاولویت  ؛: استثناگرایی »ملت بزرگ«ها عبارتند از، این رگه بخشید

ارزش و  سفت زبان  کنترل  فرانسوی؛  حمایتهای  مهاجرت؛  اقتصادی؛ وسخت  گرایی 

فرانسه؛ و حس قدرتمند میهن کاهش همکاری  اروپایی  و  و غرور های جهانی  پرستی 

 ملی. 

ناآرامی و  اقتصادی  مشکلات  امروز،  مانند  نیز  زمان  اجتماعی آن  های 

، رکود بزرگ 1930ی  اند. در دهههای رادیکال بودههای ظهور ایدئولوژی دهندهشتاب 

زند.  های اقتصادی به نارضایتی دامن میامروزه مسائلی مانند بیکاری و نابرابری   رخ داد؛

دورهفاشیست  وعدههای  جنگ  دو  بین  از ی  گسست  و  ملی  عظمت  به  بازگشت  ی 

خاطر اتکایشان ها به ها هم از لیبرالدادند. آنمی   های مشهود دولت جمهوری شکست 

انترناسیونالیسم ها بهفر و هم از سوسیالیست به لسه شان بدون اولویت دادن به خاطر 

های راست افراطی امروز این احساسات را بازتاب ناسیونالیسم خشمگین بودند. جنبش 

می می  دفاع  فرانسه  حاکمیت  از  و  جهانی دهند  با  و  سیاسی کنند  سرآمدان  و  گرایی 

 کنند.مخالفت می 

ظهور   دیگر،  آشکار   Nouveau Front)  دیجد  مردمی  ی جبهه شباهت 

Populaire  )  از  2024است که در سال را   مجلس ملی فرانسه  که مکرونآن  پس 

ی تشکیل شد. این ائتلاف گسترده »فرانسهبرگزار شد،  انتخابات زودهنگام  و    منحل کرد

فرانسه،  تسلیم کمونیست  حزب  سبزها،  سوسیالیست،  حزب   ژانراسیون.اس ناپذیر«، 

(Génération.s)  ،پلاس پوبلیک  (Place Publique)   و سایر احزاب چپ را گرد

،  1930ی  دهه  مردمیی  درست مانند جبهه   ،جدید  مردمیی  آورد. هدف جبهه هم می 

با نفوذ راست افراطی از طریق متحد کردن گروه های متفاوت ذیل یک هدف  مقابله 
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مشترک است. اهداف اصلی آن شامل افزایش حداقل دستمزد و مالیات بر سود مازاد، 

العاده های بزرگ و درآمدهای فوقکاهش نابرابری ثروت از طریق محدود کردن ارثیه

سال    60بالا، توانمندسازی کارگران، و برگرداندن تغییرات اخیر در سن بازنشستگی به  

پیروزی قاطع را تکرار کند،  آن  نتوانست  (  NFP)  جدید  مردمی  ی جبههاست. اگرچه  

سال گذشته از زمان دولت فرانسوا اولاند به    12در    را  ی جناح چپاما بهترین نتیجه 

 د.وردست آ

 

 شارو یپ د یپرام ریمس
 نهادهای   پذیری انعطاف   و  گذشته  فاشیستی   های جنبش   های شکست  در  تأمل

 فرانسه  که  کرد  توجه  باید  دهد.می   ارائه  ای امیدوارکننده   اندازچشم  فرانسه  دموکراتیک

 آلمان،   برخلاف  نبود.  برخوردار  فاشیسم  برابر  در   والا   مصونیت  نوعی  از  1930  ی دهه  در

 بزرگ   رکود  تأثیر  تحت  کمتر  و  نشد  متوقف  جنگ  دو  بین  های سال   در  فرانسه  جمهوری 

 نبودند  هراسان  چپ  از  آنقدر  کارمحافظه  احزاب  آلمان،  برخلاف  همچنین   گرفت.  قرار

  مشاهده   توانمی   را  عامل  دو  هر  امروزه  کنند.  دراز  هافاشیست   سوی   به  یاری   دست   که

 ی طبقه   میان  در  ویژهبه   مردمی،  نارضایتی  افزایش  و  فزاینده  نابرابری   رغمعلی   کرد.

  مردمی  ی جبهه  اگرچه  کنند.می  عمل  خوبیبه   دموکراسی  و  فرانسه  نهادهای   کارگر،

  دولت   مستقیم   تشکیل  و  قدیمی  مردمی  ی جبهه   موفقیت  تکرار  به  قادر  (NFP)  جدید

 رو میانه  گروه  که  رسدمی   نظر  به  بعید  کرد.  علم   قد  قطعی  ی برنده   یک  عنوانبه   اما  نبود،

  بدترین   حتی  شود.  نزدیک  ملی«  »اجتماع  هب  دولت،  به  هاچپ  ورود  از  جلوگیری   برای 

 تاریخی   بافت   این  در  ناکارآمد   بسیار  و  ،چپ  یا  رومیانه   اقلیت  دولت  پیشاروی   سناریوی 

 اپوزیسیون   است:  روشن  جنگ  دو  بین  دوران  های رسد.درسنمی   نظر  به  بد  چندان

 بسیار  نقش   گراییافراط   با  مبارزه  در  دموکراتیک  اصول  به  متعهد  و  متحد   قدرتمند،

  کنند،   ارائه  مردم  به  کارآمد  نهادهایی  و  پایه  خدمات  شوند  موفق  آنها  اگر  دارد.  مهمی

 داشت.   نخواهد  خشم  و  ناامیدی   از  بیش  حاصلی  و  شد  خواهد  سلاح  خلع  ملی«  »اجتماع
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 اصلی: متن با پیوند
https://znetwork.org/znetarticle/from-the-ashes-of-the-past-

understanding-the-failures-of-fascist-movements-in-france-

then-and-now / 
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ها از آنبا چند نفری    ها آشنا وی از کوباییشماربا    طی سفرهایم به کوبا طبیعتاً 

رد، آشنایی من  اکنم. در برخی از موکه به چند نفر از آنها در زیر اشاره میدوست شدم  

 را هم شرح خواهم داد. ی بود که آنابرای همکاری حرفه

 

 ادوادو و رائول
کنفرانس در  مترجم  دو  با  من  آشنایی  علوم  »های  اولین  دانشمندان  و  فلاسفه 

 ی کنم: ادوارو و رائول. دلیل اولیهاز آنها یاد می   شانکوچکبود که من با اسم    «اجتماعی

  دانشگاه  در  زیرا  کردندمی   صحبت  خوب  بسیار  را  انگلیسی  هردو  که  بود  این  آشنایی

   .  بودند کرده انتخاب را انگلیسی ادبیات ی رشته 

اقتصادی و سیاسی ایالات متحده بر کوبا    ی در کوبای قبل از انقلاب به دلیل غلبه

بعد از انقلاب به دلیل گره خوردن اقتصاد کوبا    ی زبان انگلیسی رایج بود. اما در سه دهه

گرفتند. با فروپاشی تر افراد انگلیسی یاد می زبان روسی رایج شد و کم   «کمکون»در  

اتحاد شوروی و کومکن و چرخش اقتصاد کوبا در جهت توریسم و جلب سرمایه خارجی 

 ها شد تا درآمد بیشتری داشته باشند.  زبان انگلیس دوباره راه مناسبی برای کوبایی

های ما برای من  ن و راهنماامترجم  آنچه در مورد ادواردو و رائول نسبت به دیگر

ویژه در ایالات متحده بود  هالمللی بجالب بود نگرشی سیاسی آنان در مورد مسایل بین 

ای از اعضای حزب ال کردم گفتند که با عدهؤوقتی که سنزدیک بود.  که با نگرش خودم  

سوسیالیست دیگر  و  آمریکا  سوسیالیست  و کارگران  بحث  فرصت  و  هستند  آشنا  ها 

 اند.  گو داشتهوگفت 

آشنا  نیز  هایشان دعوت کردند و با همسرانشان  های بعدی آنها مرا به خانهدر سفر 

ی یهاکوچک وضع مالی بهتری نسبت به کوبایی  ی شدم. واضح بود که این دو خانواده

به    دیدم دارند. اما وضع مالی رائول بهتر از ادوادو بود و ظاهراًکه در کوچه و بازار می

کرد اما همسر ادواردو کار دولتی  این دلیل که همسر او برای یک شرکت خارجی کار می 

طبق قانون پاسخ گرفتم که  جو کردم  وداشت. آخرین باری که من در این خصوص پرس 

برای  مزدی    اساسی کوبا در آن زمان استخدام تنها توسط دولت ممکن بود یعنی کار

کانون های خارجی  ممنوع بود. برای ایجاد قانونی بازار کار در شرکت بخش خصوصی  
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های خارجی توسط آن دفتری درست کرده بود که شرکت   8کارگران  کوبا )س. .ت.س.( 

کردند. متقاضیان کار از طریق همین دفتر برای شغلی ها آگهی می برای استخدام کوبایی

شد حقوق او را به صورت دلار به  کردند. در صورتی که فردی استخدام میاقدام می

کردند و بخشی از آن به آن کارگر یا کارمند به صورت صندوق مالی این دفتر واریز می 

شد. به این ترتیب  ه می شتعنوان در آمد دولت کنار گذاشد و بخشی به دلار پرداخت می 

اش را تأمین  بردند: شرکت خارجی که کادر پرسنل هر سه طرف این قضیه منفعت می

آورد و کارگر کوبایی که درآمد بیشتری دست می هکرد، دولت کوبا که ارز خارجی بمی 

مینصیب  از  اش  بعد  کوبای  در  نیاز  ه ب  1990شد.  شهرنشین  جمعیت  برای  به  ویژه 

خوراک خود   ی یابی به دلار افزایش یافت. جمعیت روستایی به دلیل قابلیت تهیهتدس

ی مثل تلویزیون. بخشی از یکمتر به داشتن دلار احتیاج داشتند مگر برای خرید کالاها

کوبا که در خارج و عمدتاً آنان    جمعیت  مالی  از کمک  آمریکا خویشاوند داشتند  در 

برخوردار بودند. اما اکثریت بزرگ مهاجرین کوبایی سفیدپوست هستند. در نتیجه، بعد 

وضع جمعیت سیاهپوست کوبایی نسبت به جمعیت سفیدپوست آن    1990از بحران  

 شد.   بدتر

 

 میگل لیمیا داوید

لیمیا  میگل  با  نوشتم،  قبلا  که  که    9همانطور  فلسفه  بنیاد  در  پژوهشگر  که 

مورد   ی اندیشکده در  سخنرانی  سری  یک  در  شرکت  از  پس  بود  کمونیست  حزب 

انقلابی و سوسیالیستی در کوبا آشنا شدم. لیمیا که از جانب پدری سوری   ی اندیشه

در غرب هاوانا و در کنار دریای کارائیب    10زیبای پلایا   ی است مرا به منزلش درمنطقه 

ساز بود که حیاط کوچکی در برابر خیابان خلوتی نو  لیمیا کوچک اما نسبتاً   ی د. خانه رب

نام گالینا سسینا  لیمیا زنی روسی به  بود که زمان تحصیل دکترای   11داشت. همسر 

فلسفه در شوروی ملاقات و با او ازدواج کرده بود. گالینا کارش سفارش قطعات یدکی  

آلات روسی در کوبا بود. در سفر بعدی به کوبا، لیمیا مرا برای شام به رستورانی  ماشین 

دنبالم آمد. من از لیمیا خیلی خوشم های بکهنه   نسبتاً  12دعوت کرد. با ماشین لادای

سیاست صحبت  می  مورد  در  باهم  تنها  نه  خونگرم.  هم  و  بود  روشنفکر  هم  که  آمد 



 

 

62 

 کامران نیری

سی 
سیا

د 
صا

اقت
د 

 نق

او حتی جنبه می  با من مطرح  کردیم،  را  نا شنیده ی سیاست در کوبا  نادیده و  های 

ش رفت که در مورد ماهیت طبقاتی اتحاد شوروی هم صحبت  یکرد. بحث ما تا آنجا پ می 

کردیم. در مورد تروتسکی شنیده بود اما چیزی از او نخوانده بود. قول دادم که کتاب 

او را برایش در سفر بعد بیاورم. ضمن شام لیمیا گفت که از گالینا    انقلاب خیانت شده

یاد آوردم که در خانه لیمیا و گالینا به دو  ه کند. بجدا شده و با زنی کوبایی زندگی می

 های قبلی! دختر آنها معرفی شدم. یکی از گالینا بود و دیگری از لیمیا از ازدواج

در سفر بعد نتوانستم لیمیا را پیدا کنم. دوست دیگرم از بنیاد فلسفه هسوس پاستور 

کامپیوتری    ی سسهؤگارسیا بمن گفت که لیمیا از بنیاد فلسفه به سمت مدیریت یک م

منتقل شده است. من کتابی را که وعده کرده بودم به هسوس دادم که بنیاد فلسفه 

 .  ملاقات نکردمهدیه کند. و دیگر لیمیا را 

 

 13هسوس پاستور گارسیا 
های هم پژوهشگر بنیاد فلسفه بود و مسئولیت برگزاری کنفرانس   کارسیاهسوس  

و چالش»المللی  بین  مارکس  کارل  بیست آثار  قرن  و   14« یکموهای  اولین  در  من  که 

عنوان نماینده در مجلس  با او بود. او در دو نوبت به ای  تااندازه  ، سومین آنها شرکت داشتم

بر وظیفه   15قدرت مردمی این مجلس علاوه  قانون اساسی  بود. طبق   یانتخاب شده 

ها  بخش  کند. اینهای دولت کوبا را انتخاب و بر آنها نظارت می گذاری، دیگر بخشقانون 

دولت شورای  می   16شامل  ملی  دفاع  وشورای  وزیران  وظیفه وشورای  شورای    ی شود. 

فعالیت تنظیم  صلح  زمان  در  است  نمایندگان  خود  از  منتخبی  گروه  که  های دولت 

اداری و اجرایی دولت را به عهده دارد متشکل   ی مجلس است. شورای وزیران که وظیفه 

جمهور و هئیت وزیران است. دیگری شورای دفاع ملی جمهور و معاون رئیس از رئیس 

 است.   

امور حکومتی در هر ناحیه یا شهر با نهادهای قدرت مردمی است که مردم آن محل 

اینها مسئول امور اقتصادی، بهداشت و درمان، همیاری، آموزش و   17کنند. انتخاب می 

 این   از  ملی  قدرت  مجلس  پرورش، فرهنگی، ورزشی و تفریحی هستند. انتخابات برای 

کند. سپس  ها را انتخاب میاها کمیسیون تعیین کاندیدشود. این نهاد می  شروعها  نهاد 
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عمومی نهاد قدرت مردمی و نیمی دیگر توسط    ی ها در جلسهاست کاندید فهر نیمی از  

تودهسازمان  کشاورزان اهای  انجمن  کوبا،  زنان  فدراسیون  انقلاب چون س.ت.س.،  ی 

کمیته  و  آموزان،  دانش  فدراسیون  دانشجویان،  فدراسیون  انقلاب  خرد،  از  دفاع  های 

می  می فهرشود.  تعیین  تعیین  کشوری  کمیسیون  توسط  کاندیداها  نهایی  شود. ست 

 ی را دارند.أهای رآموزان مسئولیت نظارت بر صندوق دانش

سال    5نفرند در سطح محلی و برای    470ضر  انمایندگان مجلس که در حال ح

ی عمومی شوند. نیمی از نامزدهای انتخاباتی توسط مردم محل در جلسهانتخاب می 

اسیون زنان، رهای انقلاب چون س. ت. س.، فدشود و نیمی دیگر توسط نهادین می یتع

نامزدهای انتخابات مجلس باید در یک صفحه خود و سوابق و فدراسیون دانشجویان.  

را برای انتخاباتی آن  ی های اجتماعی و سیاسیشان را معرفی کنند و در حوزهفعالیت 

گیری توسط  ی أاری مراسم روز رزآگاهی عموم در تابلوی اعلانات ویژه نصب کنند. برگ

  18ت مردمی، شورای دول  قدرت  ها مجلسشود. علاوه بر دیگر مسئولیت کودکان انجام می 

جمهور معاون رئیس   5جمهور و  کند شورای دولت رئیس عضو دارد انتخاب می   31را که  

مردمی بیش از چند روز در    قدرت  کند. مجلسسال انتخاب می   5را از میان خود برای  

 سال جلسه ندارد. در بین این جلسات شورای دولت امور کشور را در دست دارد.  

ای  زندگی ساده   ندبالای حزب بود  ی هسوس و همسرش کارمن که او هم در رده

همان  می داشتند.  تحقیقاتی  پروژه  یک  برای  نوشت  خواهم  بعدا  که  با  طور  خواستم 

برد   19لاتیمبا  ی فرودست هاوانا صحبت کنم. هسوس مرا به محله  ی ن یک محلهاساکن

می آنجا  به  داوطلبانه  کار  برای  همسرش  و  او  آن که  نداشتند  ماشین  و چون  رفتند 

اداری میدان انقلاب   ی ای در حوزهکردند. لاتیمبا محله مسافت را با دوچرخه طی می 

از نظر مسکن و   هاواناست. چند محله مثل لاتیمبا در هاوانا وجود دارد که عمدتاً  در

 شناسند.   ها می های معروف هاواناست که توریست نظافت و بهداشت مادون محله

گفت نآتا   فرصت  که  حالیوجا  در  هسوس  داشتیم،  مورد  گو  در  نظریات  به  که 

کوبا   برطرف کردن مشکلات  با  رابطه  در  را  امر  این  بیشتر  بود  سوسیالیسمِ علاقمند 

انداز در واقع از رهبری حزب کمونیست  بود. این چشم  یدید که به نظر او سوسیالیستمی 

 20« رسیدن به حد کمال»کرد  گرفت که اصلاحاتی را که مطرح و اجرا مینشئت می 
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با تاریخ معرفی می  کرد. هسوس ازجمله معدود دوستان کوبایی من بود که تا حدی 

مناظرات سیاسی در رهبری   ی آشنا بود اما با جوهره  1920های  انقلاب روسیه در سال 

نبود و عمدتاً  برای جنبش سوسیالیستی جهانی آشنا   حزب کمونیست و اهمیت آن 

 کرد.  را مبارزه برای قدرت بعد از مرگ لنین تعبیر میآن

سفر از  یکی  ریاست جمهورها در  خیابان  در  آپارتمانی  در  من  منطقه   21ها،   یدر 

گاهی برای نهار یا شام به کافه رستوران کوچک و دلچسبی   بردم.سر می ههاوانا ب  22ودادو 

رفتم.  که خوراک کوبایی داشت و در خیابان باریکی که خانه هسوس هم آنجا بود می

روز این دوستان را برای شام به آن رستوران دعوت کردم که استقبال کردند. غروب آن

خانه  که   ی به  رستوران  به  برویم.  صحبت  و  شام  برای  آنان  همراه  که  رفتم  هسوس 

رسیدیم هسوس گفت که رستوران بهتری سراغ دارد. من هم استقبال کردم. بعد از 

که یکی از بهترین  23اطراف هتل ناسیونال   ی روی متوجه شدم که به محلهقدری پیاده

های هاوانا است رسیدیم. در ظلع مقابل در ورودی هتل یک رستوران فرانسوی هتل 

مجلل بود. فهمیدم آنها مایلند آنجا شام بخورند. در آن رستوران جز دو یا سه میز دیگر 

های اروپایی و ها اشغال شده بود کسی نبود. یک پیانیست آهنگکه توسط توریست

نواخت. البته در منوی آن رستوران بزرگ خوراکی برای من که گیاهخوار آمریکایی را می

بودم وجود نداشت. اما هسوس و همسرش گویا در بهشت بودند. هسوس توضیح داد  

آنهاست و دل  ازدواج  بگیرند.  شان می که سالگرد  این رستوران جشن  خواست که در 

که ما رفتیم   های فرانسوی در فرانسه و آمریکا رفته بودم. رستورانیالبته من به رستوران

غذای خوبی نداشت. اما زن و شوهر جوان بسیار خوشحال بودند که به این هوس خود 

 عمل پوشاندند.   ی جامه

میلی ای   ی دوستی من با هسوس ادامه یافت تا اینکه من دیگر به کوبا نرفتم و رابطه

ما هم قطع شد. آخرین تقاضای هسوس این بود که من در آمریکا کتابی در مورد نظریه 

خاطر ندارم برایش خریداری و به آدرس ه را بو تجربه سوسیالیسم بازار را که من اسم آن

فلسفه   بنیاد  برای  را  کتاب  البته هسوس  ببرد.  کوبا  به  تا  بفرستم  کانادا  در  دوستش 

 خواست که مطمئنم در چرخش به سوسیالیسم بازار در کوبا نقش داشته است. می 
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 آنتونیو آرماس 
 «فلاسفه و دانشمندان علوم اجتماعی»های  با آنتونیو )تونی( آرماس در کنفرانس 

سینفئگوس  دانشگاه  در  بود  فلسفه  استاد  بودم.  در    24آشنا شده  کیلومتری    250که 

ئیب قرار دارد. همانطور که قبلا گفتم تونی به طب  راجنوب هاوانا در کنار دریای کا

دی   25کرد. او با همسرش را هم در دانشگاه تدریس می جایگزین هم علاقه داشت و آن

آنها برای داشتن درآمد    کردند.کوچکی زندگی می   ی سالمند تونی در خانه  زی و مادر

داشتند. یکی از اقدامات دولت کوبا برای مقابله با   26«ی خصوصی خانه»   ی بیشتر پروانه 

ها به یافتن راهی برای  چرخش به توریسم و تشویق کوبایی  1990   ی رکود بزرگ دهه 

هایی که شرایط لازم را داشتند  امرار معاش سوای کار دولتی بود. دادن پروانه به خانواده

ها بود. در آن زمان شان توریست سکنی دهند یکی از این شگردای از خانهتا در گوشه 

ها هایی ده دلار در روز بود که برای توریستیک اطاق خواب و صبحانه در چنین خانه 

 ها منبع خوبی برای کسب دلار بود.بسیار ارزان و برای کوبایی

عنوان مسافر مهمان بودم. هم فال بود و  تونی به   ی من چند بار یک یا دو شب خانه 

داشتند و من با آنها در مورد زندگی  هم تماشا. تونی و همسرش مختصر درآمدی می 

های کوبایی در تونی مثل اکثر خانه  ی وشنود داشتم. خانه مسایل گفت   در کوبا و دیگر

همین وضع را در   شدند. بعداًهای آهنین از بیرون خانه جدا می هایش با میله و پنجره

آمریکای لاتین اینطور باشند. چیزی   ی کنم همهونزوئلا و در کستاریکا دیدم. فکر می 

دو سگ  تونی  اما  دزدی.  از  جلوگیری  برای  ایران  معماری  درسبک  دیوار  مثل  است 

ها حمله کنند. تونی این  هم داشت که گویا تربیت شده بودند که به غریبه  27دوبرمن

خانه سگ   دو سگ را از اول صبح تا موقع خواب شبانه در یک مکان کوچک که مثلاً

برند و به ها مثل انسان از گرما رنج می کرد. البته کوبا گرم است و سگبود زندانی می 

ام با تونی آن حد نبود که داد. اما دوستی نوشیدن آب نیازمندند. این مسئله مرا رنج می 

من به حیوانات آگاه بود مرا به   ی از او بخواهم این وضع را عوض کند. تونی که از علاقه

من حیوانات وحشی را نشان دهد. با کمال تعجب ه که ب  دهمسایه روبرویش معرفی کر

خصوصی دارد از انواع حیوانات وحشی کوچک   «باغ وحش»فهمیدم که آن مرد یک  

کرد. البته من  داری می ها را نگه ها ویا اگر آبزی بودند در سطل آب آنکه او در قفس 
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خیلی زود از این وضع مشمئز شدم و آن خانه را ترک کردم. گویا آن مرد از طریق 

کند. در کوبا در آن زمان سگ ولگرد در نشان دادن این موجودات درآمدی کسب می 

ی نشسته بودم و به یک گروه موسیقی  اشهرها بود. یک بار در تیرناداد کنار میز کافه 

کردم. ناگهان متوجه شدم که سگی در زیر  دادم و موهیتویی مزمزه می سالسا گوش می 

میز در حال مرگ است! چند سال قبل خبری خواندم که در هاوانا جوانی برای تفریح 

دانم قوانینی برای حفاظت  جا که من می نآسگی را با بنزین آتش زده است. در کوبا تا  

ح این وضع انجام رسید که مقامات کوبایی اقدامی برای اصلانظرنمی هحیوانات نیست. ب 

 ند.  شابداده 

نوشیدیم و در مورد کوبا در آخرین اقامتم در منزل تونی یک غروب که آبجو می

کردیم، او دعوتم کرد به پشت بام برویم. به آنجا که رسیدیم تونی با صدایی صحبت می 

 ی هایش از زندگی در کوبا گفت. تونی در زمره ی تکه کسی نشنود برایم در مورد نارضای

نظر    شاید.  های نظامی کوبا، در دو جنگ در اتیوپی و در آنگولا شرکت کرده بودگروه

  با   من  که  چرا  شده بود  کارمحافظه   زیادی  او نسبت به انقلاب عوض شده بود. شاید او

تونی   .امکرده   صحبت  هم  انقلابی   ضد  آشکارا  حتی   و  ناراضی  ی هاکوبایی  هم  شاید 

خواست نارضایتی او به وضع نسبتا خوبش لطمه بزند. به هر حال چند سال بعد با  نمی

کرد به فلوریدا خبر شدم که تونی و همسرش که دخترشان در ایالات متحده زندگی می 

 اند.  مهاجرت کرده

 

  28رُزا ایمنس  
را به   رزُابود نام و نشان    «پیمایشی  های پژوهش  مرکز»که همکار من در  29تام پیازا

با او ملاقات کنم. تام دکترای آمار به کوبا  تا در سفرم  داشت و متخصص   30من داد 

پروژهنمونه  در  بود.  برداری  پیمایشی  بزرگ رُزا  های  در  هاواناهم  بیمارستان   31ترین 

های ونزویلایی کرد. پدر و مادر او کمونیستکار می   32تیزیسعنوان متخصص آمار  به

بودند که با پیروزی انقلاب کوبا برای کمک به انقلاب به کوبا مهاجرت کرده بودند. در 

در کوبا بزرگ شده بود و با یک مرد کوبایی به نام توماس که او در دانشگاه  رُزا  نتیجه  

داد ازدواج کرده بود. آنها یک دختر و یک پسر داشتند. اما هاوانا آمار زیست درس می
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بعد از مدتی تصمیم گرفتند که از هم جدا شوند. یه دلیل وضع مسکن در کوبا مشکل 

آشنا شدم   رزُامجزا زندگی کنند. در نتیجه زمانی که من با    ی بود که آنها در دو خانه

پایین یک خانه خوب در منطقه پلایا زندگی    ی در طبقه   بالا و رزُا  ی توماس در طبقه 

زدم و در مواردی  های بعدی برای صرف شام یا نهار به رُزا سری می کردند. در سفرمی 

من گفت  هبردم. من هرگز توماس را ملاقات نکردم. اما تام بهای او بهره می از راهنمایی

کرد. دختر آنها بعد از تمام کردن نام بود و به خارج زیاد سفر می که از نظر علمی خوش

پ دانیل  بود.  کرده  مهاجرت  شیلی  به  ودانشگاه  ریاضیات  که  رُزا  کامپیوتر   سر  علوم 

خواند به آرژانتین مهاجرت کرد. چند سال پیش رُزا برای مرخصی به شیلی رفت.  می 

آن در  طریق اما  از  رُزا  با  من  شد.  مشغول  کار  به  دانشگاه  یک  در  و  کرد  ازدواج  جا 

بوک در تماس هستم. در آخرین تماس ما گفت که هر سال برای دیدار به کوبا فیس 

ایم که در سفر بعدی او من هم به کوبا بروم که هم او را ببینم و رود. قرار گذاشته می 

 هم دیگر دوستانی که هنوز کوبا هستند.  

 

  33حوزه آلشولر
های حزب کارگران در دو سفرم به کوبا همراهم بود. او از سمپات  34یوجین کرگ 

کرد. اجداد او ای در سن حوزه کار می سوسیالیست آمریکا بود و در انبارداری کارخانه

انقلاب کوبا و فیدل کاسترو بود. یک روز یوجین پیشنهاد  ی اسکاتلندی بودند و شیفته 

برویم. من هم    دانستانقلابیون قدیمی می   ی کرد که به دیدن مردی که او را از زمره

ای مرغوب مشرف به بلوار  قدری شیرینی تازه خریدم و به سوی منزل او که در نقطه 

که در کنار دریای کارائیب است رفتیم. حوزه و همسرش مرسدس در آپاتمان   35مالکن 

کردند. خوشبختانه ساختمان آسانسور داشت چون سوم زندگی می  ی کوچکی در طبقه 

سال سن داشتند. اگر چه من چندین بار برای دیدار حوزه رفتم اما   80این دو بیشتراز  

موفق به آشنایی با مرسدس نشدم. روال دیدار ما همیشه این بود که پس از عرض ادب  

کوچکش که چند قفسه کتاب داشت و میز    ی به مرسدس حوزه ما را به اطاق مطالعه

می  صندلی  چند  و  می تحریر  کارش  میز  پشت  خود  روی  برد.  میهمانان  و  نشست 

بش مرسدس با یک سینی با وها که سه تا بیشتر نبودند. بعد از قدری خوشصندلی 
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حث بنوشیدیم با حوزه فورا وارد  آمد. ما قهوه را میچند فنجان کوچک قهوه کوبایی می 

 شد.  ها میشدیم. البته در ملاقات اول قدری صحبت از پیشینه سیاسی می 

گفت در وزارت صنایع معاون چه گوارا بوده است. حوزه، دکترای فیزیک داشت و می

فعال و یکی از رهبران    36بعد از بازنشستگی او در انجمن کوبایی تاریخ علم و فناوری 

آن بود. وقتی فهمید که من لیسانس ریاضیات و علوم کامپیوتر دارم و در گروه »علم 

 کوبایی   انجمن  ی تر شد. حوزه خبرنامه دوستی ما گرم   37، برای مردم« در آمریکا فعالم

هایی که در آن فعال بودم به  فرستاد من با گروه علم و فناوری را برای من می   تاریخ

 گذاشتم.  اشتراک می

مسایل سیاسی عمده در   ی کرد، به همهصحبت می   یخوببه   حوزه انگلیسی را کاملاً

از  بود که من در برخی دیگر  او همان  اما گرایش  جهان علاقه داشت. در مورد کوبا 

عنوان مثال در سفرم همراه یدالله زمانی که ما در هتل  دیدم. بهم می ادوستان کوبایی 

 ی سکنی داشتیم متوجه شده بودم که در گوشه   38هاوانای مرکزی   ی هیراسول در محله

ال مطرح بود که چرا ظرف  ؤشغال انبار شده است. برایم این سآچهارراه همیشه قدری 

این تل  آن که ویژههب   ،اعتنا هستنداند و چرا اهالی نسبت به این امر بیاشغال نگذاشته 

بایست برای رفع این مشکل توانست و می اشغال روبروی هتل س. ت. س. بود که می 

ال  ؤهای بهتر شهر هاوانا چنین مشکلی ندیده بودم. وقتی از حوزه ساقدام کند. در محله

 39کردم این امر را مهم قلمداد نکرد و به ضعف کمیته در دفاع از انقلاب )س. د. ر(  

های محلی برای دفاع در برابر عنوان کمیته نسبت داد. س. د. ر. در اوایل انقلاب کوبا به 

های فعالیت ضد انقلابیون تشکیل شدند و بعد از تثبیت شدن انقلاب به صورت کمیته 

لیون و چهار صد هزار عضو داشتند. جمعیت  یم  8ر.  .  د.  محل در آمدند. در آن زمان س

نشان   11کوبا   بود  بسیار محدود  البته  که  بود. مشاهدات من  هزار  ملیون و دویست 

کمیته می  این  که  عمدتاًداد  یک   ها  در  به شرکت  من  که  وینیالس  در  نبودند.  فعال 

 آن دعوت شدم تعداد کمی که عمدتاً زنان بودند شرکت داشتند.    ی جلسه

ی آلودگی محیط زیست بیگانگی است و وجود بیگانگی از نظر من دلیل عمدههب

 «سوسیالیستی»  ی شروع نقد الگوی توسعه  ی طبیعت و بیگانگی اجتماعی در کوبا نقطه 

 آن است.  
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های ما معلوم شد که حوزه چون دیگر سالمندان حزب کمونیست کوبا  در صحبت 

عنوان که من ملاقات کردم عضو حزب سوسیالیست مردمی و طرفدار اتحاد شوروی به

 الگوی سوسیالیستی است.  

بود که همراه علیرضا نسب برای   2006آخرین باری که حوزه را دیدم در ماه مه  

ویکم های قرن بیستالمللی آثار کارل مارکس و چالششرکت در سومین کنفرانس بین 

 به کوبا سفر کردم.  

فرستاد. در  حوزه هر سال نو میلادی کارت تبریکی دیجیتالی برای دوستانش می 

از   2019سال   به جای عکس جدیدی  تبریک حوزه واصل نشد. دو سال قبل  کارت 

مرسدس و خودش همراه کارت تبریک حوزه عکسی از پسرش و زن و دختر او فرستاده  

بود. خبر ناگوار این بود که مرسدس فوت کرده بود. چون اکثر زوجین، حوزه را هم به  

به   دلیل کهولت و احیاناً برای متن  )عنوان یک دوست از دست دادم.  نبود همسرش، 

 (2020به نیری  .ک.ن ،وداع با حوزه

 

  40بومیفرناندو فونِس و کشاورزی زیست
من برای شرکت در سومین کنفرانس مارکس که بنیاد فلسفه برگزار   2006ماه مه  

سال  می  در  که  کنفرانس  اولین  در  کردم.  سفر  هاوانا  به  من    2003کرد  شد  برگزار 

( 2003)نیری    شناختی«روشسوسیالیسم و بازار: یک بررسی  »ای تحت عنوان  نوشته 

ام کوبا بعد از آغاز بحران بزرگ ناشی طور که قبلا چند بار اشاره کرده ارائه کردم. همان

اتحاد شوروی و کومکن   از زمان سیاست   تدریجبه از فروپاشی  را دنبال کرد که  هایی 

می کاسترو  رائول  جمهوری  این  ریاست  نقد  من  هدف  نامید.  بازار  سوسیالیسمِ  توان 

(. برای   2004ل  آوری  26گوارا هم به نحوی دیگر نقد کرده بود )نیری  دیدگاه بود که چه

خیزش و سقوط انقلاب »عنوان  ای بود به کنفرانس سوم دو مقاله تهیه کردم. اولی مقاله 

(. این مقاله را من نوشتم و 2006)نیری و نسب    «هایی برای امروزایران: درس  1357

برای علیرضا فرستادم تا نظر بدهد. او چند نکته را مطرح کرد که من در نوشته منظور 

مقاله  بررسی »دوم    ی کردم.  یک  شوروی:  اتحاد  طبقاتی  ماهیت  از  انتقادی  نظریات 

یک بحث بود که طرح  . منظورم از این مقاله  بود  (2003)نیری مارس    «تیسمارکسی
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م داشته باشم. امید من این بود که در این اها نتوانسته بودم با دوستان کوباییطی سال 

کنفرانس که رهبران حزب کمونیست کوبا نیز شرکت داشتند حداقل بحث مختصری 

 انجام شود. 

تماس گرفتم   41دوستی با فرناندو فونس مونسوته  ی برای اقامت در هاوانا به توصیه 

عنوان توریست پذیرفت. او و همسرش کلودیا و پسر خردسالش و و او علیرضا و مرا به 

کردند.  دوم زندگی می   ی ودادو در طبقه  ی زیبا در محله  ی یک سگ کوچک در یک خانه

 های بزرگ بودند.  داشتنی با آرزوبسیار دوست یآنها زوج

قدر درگیر کنفرانس بودیم که فرصت آشنایی با این  دو روز اول علیرضا و من آن

ما را در اولین جلسه کنفرانس ارائه داد. بحثی در مورد   ی خانواده نبود. علیرضا مقاله 

طبقاتی اتحاد شوروی صحبت کردم.   ماهیتآن صورت نگرفت. من روز دوم در مورد  

گر نبود. در یک جلسه کنفرانس یک فضای کاوش طور کلی جوّه باز بحثی انجام نشد. ب

ای نشست. اما قبل از پایان جلسه غیب  دیدم دوستم لیمیا وارد سالن شد و در گوشه

 شد!  

بیش حاکم  ودر کنفرانس اول هم که تعداد بیشتری شرکت داشتند همین وضع کم 

 «مارکس و طبیعت»کتابش    ی که چکیده   را  ای بود. پال برکت که حضور داشت مقاله 

 بود ارائه کرد. در آن مورد هم بحثی در نگرفت.  

 

 هارت سنتاماریا  سلیا
سلیا ملاقات  به  که  داشتم  قبلی  قرار  من  کنفرانس  دوم  روز  عصر  هارت   در 

بود:   42سنتاماریا کوبا  انقلاب  رهبران  از  تن  دو  دختر  سلیا  بروم.  او  منزل  هایدی   به 

سلیا در دانشگاه هاوانا فیزیک خواند و برای دکترا به    44.هارت  و آرماندو  43سنتاماریا

آور آن و فضای اختناق   45هانوکر  جا سلیا از کیش شخصیت آلمان شرقی رفت. در آن

کشور به ستوه آمد. در بازگشت به کوبا سلیا از پدرش که در آن زمان وزیر فرهنگ بود 

هارت کتاب تروتسکی   پرسد. آرماندوباره می ماریا فوت شده بود( در این  )هایدی سنتا

و بیوگرافی دویچر از تروتسکی را که شامل جدال سیاسی او با    «انقلاب خیانت شده»

این کتب خود را تروتسکیست    ی دهد. سلیا بعد از مطالعهاستالینیسم است به سلیا می 
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گیرند و کند. البته جریانات تروتسکیست در اروپا و آمریکا با او تماس میمعرفی می 

های یق نشر نوشته رکنند. آشنایی من با سلیا از طسعی در جلب او به گرایش خود می

بود. یک ساعت با    «گرابومجایگاه ما در جهان: یک ژورنال سوسیالیسم زیست»او در  

 هم گفتگو کردیم و قرار شد که با هم مکاتبه کنیم. 

رانندگی جان   ی در یک حادثه  2008سپتامبر    7سفانه سلیا و برادرش آبل در  أمت

به دلایلی که برای من ناروشن است از حزب کمونیست    2006باختند. سلیا در سال  

ای از مقالاتش که بعد از مرگ کوبا استعفا داده بود. برای آشنایی با عقاید او به مجموعه

 (.  2006هارت   او جمع آوری و چاپ شد رجوع کنید )سلیا
 

 گرا بومکشاورزی زیست

پایان کنفرانس مارکس، علیرضا و من به منزل برگشتیم. وقتی جویای فرناندو در  

جلسه در  شرکت  برای  که  گفت  کلودیا  و    ی شدیم  ارگانیک  کشاورزان  کنفرانس 

ما زمانی به   گرا رفته است. او ما را تشویق کرد که به آنجا سری بزنیم. اتفاقاًبومزیست

بندی از آن را ارائه  دهندگان کنفرانس یک جمعآن جلسه رسیدیم که یکی از سازمان

کرد. آنچه در اولین نظر جالب بود ترکیب سخنرانان کنفرانس بود. برخلاف کنفرانس  می 

از گرایش یا  و  بودند  از روشنفکران چپ  یا  این    های مارکس که سخنرانان  حزبی در 

زیست کشاورزی  دانش  پیشگامان  از  هم  سخنرانان  ه بومکنفرانس  و  بودند  از گرا  م 

می ارگانیک  کشت  که  شیوه کشاورزانی  از  یا  و  زیستکردند  کشاورزی  محور بومهای 

 کردند. کار خود بحث می  ی تجربهدر مورد کردند و تبعیت می 

او آمدند. در    ی ای از دوستان فرناندو همراه ما به خانه در پایان این کنفرانس عده 

و برادرش   46، این جمع پدر فرناندو که او هم فرناندو نام داشت، مادرش مارتا مونسونته

رینالدو حضور داشتند. در آن میهمانی متوجه شدم که پدر و مادر فرناندو از پیشگامان 

دان محیط  اند. برادر فرناندو نیز تاریخگرا در کوبا بودهبومتبلیغ و ترویج کشاورزی زیست

نیشکر: تاریخ   ی ها تا مزرعهاز باران جنگل »با تخصص در کوبا بود. از او کتاب    47زیست

( در دست است. پدر و مادر فرناندو و دیگران  2008) «1492محیط زیست در کوبا از  

( را منتشر کرده 2002)«  کشاورزی پویا و مقاومت: تحول تولید غذا در کوبا»کتاب  
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(.  2007یسی هم ترجمه شده است )برای بررسی کتاب نک به نیری  لبودند که به انگ

گرا با مقاومت دستگاه دولتی  بوم من گفت که هواداران کشاورزی زیستخ پدر فرناندو ب

ر نظام کشاورزی که از الگوی شوروی کپی شده بود مواجه یو رهبران حزب در برابر تغی

میزان بوده  نیازمند  که  است  غرب  در  مکانیزه  عظیم  مزارع  شبیه  شوروی  الگوی  اند. 

شیمیا کود  و  آب  اولیه چون  مواد  و  انرژی  از  و یبالایی  غیره  و  آفت  و سموم ضد  ی 

میماشین  وارد  شرق  بلوک  از  را  مواد  این  اکثر  کوبا  است.  سنگین  از آلات  بعد  کرد. 

لیون یم 2ا که  فروپاشی شوروی کشاورزی کوبا هم به بحران گرفتار شد. حتی در هاوان

باغچه  محله  هر  در  تا  شدند  مجبور  مردم  دارد  برای  جمعیت  اشتراکی  تولید  های 

رغم این تجربه هنوز گفت که علیسبزیجات و میوه به سبک ارگانیک ایجاد کنند. او می

گراست. متن کتاب او چندین بار توسط  بومکشاورزی زیست  ی نظام حاکم مانع توسعه

 ناشران دولتی تغییر یافته تا سر انجام با چاپ آن موافقت شده است.  

سال بود فوت سه سال بعد از آن آشنایی با خانواده فونس، مادر فرناندو که میان 

گرا گرفته بود از یک بومشد. فرناندو که از دانشگاهی در هلند دکترای کشاورزی زیست

 یفرصت که رائول کاسترو در مقام رئیس جمهوری ایجاد کرد استفاده کرد تا اجازه

 48« مارتا ی مزرعه»را سال کشت کند. او آن 99یزرعی را برای دولتی بگیرد تا زمین لم 

مارتا   ی گرا کشت کرد. مزرعهبومرا به روش کشاورزی زیستنامید و با کوشش زیاد آن

 ی قدر معروف شد که پرنس چارلز در دیدارش از کوبا به دیدن آن رفت. اگرچه نمونهآن

گرا بومتواند از نظر غذایی با روش کشاورزی زیستدهد که کوبا میکار فرناندو نشان می 

ش را وارد امواد غذایی  ی خودکفا شود، هنوز کوبا که با بحران دائمی ارز روبروست عمده 

 کند. کمبود مواد غذایی یکی از دلایل تظاهرات شورشی هر چند کوچک اخیر است.  می 

 

 علیرضا نسب 
بعد از دیداری    2001یدالله خسروشاهی آشنا شدم. سپتامبر    ی به واسطهبا علیرضا  

چند روزی   ، هامبورگ در آلمان، مالمو و استکهلم در سوئداز دوستان سوسیالیست در 

هم میهمان یدالله و همسرش در لندن بودم. شب قبل از بازگشتم به کالیفرنیا یدالله 

خواهی یک جوان تروتسکیست را سیاسی من با خبر بود یکهو گفت: می  ی که از سابقه 
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نظرم آمد که آپارتمان علیرضا  ه ملاقات کنی؟ و بعد از یک تلفن به علیرضا راه افتادیم. ب

زیرزمین بود. در را که باز کرد از راهروی باریک و بلند و تاریکی گذشتیم تا به اتاق 

نشیمن رسیدیم. در آن راهرو تعدادی کتاب روی هم انباشته شده بود. علیرضا توضیح 

هستند که تاریخچه   «دموکراسی  ی گراها و افسانهملی» هایی از کتاب او  ها نسخهداد این

حقوق دموکراتیک در ایران در زمان قدرت بورژوازی لیبرال است. یک نسخه را هم به  

 من هدیه کرد.  

به    1356مولوی تهران به دنیا آمده و بزرگ شده بود. در سال  ی  محلهعلیرضا در  

های ایرانی  سازی یاد بگیرد. در همان ابتدای ورود با تروتسکیست رود که فیلم انگیس می 

علیه اختناق در   ی کردند و در کمیتهرا منتشر می   « کندوکاو»  ی در لندن که نشریه

می  آشنا  بودند  فعال  میایران  جلب  تروتسکیسم  به  و  ایران شود  در  هرگز  من  شود. 

دانم که در ابتدا دانم کی به انگلیس برگشت. اما می علیرضا را ملاقات نکرده بودم و نمی

از فعالا  با برخی  انگلیس برگشته سعی کرد که  به  او  ایرانی که چون  ن تروتسکیست 

صمیم گرفت به مسیر شان به یک جوی نرفت و علیرضا تبودند همکاری کند. اما آب

سیاسی مورد انتخاب خود برود. خوشبختانه او و یدالله همدیگر را یافتند و چندین سال  

ها این همکاری   ی به فعالیت همبستگی با مبارزات کارگری در ایران پرداختند. نتیجه

بود که در همکاری با فرید پرتوی در    49« المللی در حمایت از کارگران ایران اتحاد بین »

 تورنتو در کانادا شکل گرفت و برای مدتی فعال بود. 

کاظمی شناخته می  بهزاد  نام  با  محافل سیاسی  در  که  از علیرضا  استفاده  با   شد 

به   وجود آورد که عمدتاًهب  «هااتحاد سوسیالیست»اتاقی تحت عنوان    50تاکلاپ  فناوری 

ای از فعالین کارگری و فعالین  مسایل کارگری و سوسیالیستی با دعوت از طیف گسترده

 پرداخت. چپ در ایران و در خارج ایران می

 ی های متعدد جدی شد. این امر که ما در یک زمینهدوستی علیرضا و من با تلفن 

با   اما کوشش من در همکاری سیاسی  بود.  البته مؤثر  سیاسی مشترک سهیم بودیم 

عنوان یک فعال  ها عملاً زندگی به بیهوده بود. اکثر این  های ایرانی عمدتاًتروتسکیست

شماری هم که به لحاظ سیاسی فعال بودند سیاسی را کنار گذارده بودند. تعداد انگشت 

 در مسیری گام گذاشته بودند که مورد پسند من نبود. علیرضا استثنا بود.  
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فونس، ما در    یدر کوبا علاوه بر شرکت در کنفرانس مارکس و آشنایی با خانواده 

تظاهرات اول ماه مه شرکت کردیم. سری هم به هسوس گارسیا زدیم. علیرضا در مورد 

 51ویژه به ویکتور سرژ ه استالینیسم و مبارزه تروتسکی با او صحبت کرد. علیرضا ب  ی غلبه

سن آثار سرژ علاوه بر  علاقه داشت و نظر هسوس را جلب کرد که آثار او را بخواند. حُ

ها نسبت به تروتسکی ثیر استالینیست أصمیمیت آنها در صحبت با کسانی که تحت ت

انقلابی  سوسیالیست  اما  نبود  تروتسکیست  او  که  اینست  دارند  حساسیت 

 کند.  هایش استالینیسم را نقد می رمانضداستالینیست بود که در 

جمله حوزه در هاوانا و آنتونیو  ازهمراه علیرضا به دیدار برخی از دیگردوستانم رفتیم  

فکر  کردیم.  اطراق  هوانا  منزل  در  و  وینالس  به  رفتیم  هم  در سینفئگوس. یک سفر 

دوم  های کارگر و کشاورز خوشش بیاید. اما روز  کردم که علیرضا از آشنایی با کوباییمی 

کند. البته هوانا زن   «استثمار»خواهد هوانا را  گفت که نمی آشفته دیدم. می   او را شدیداً

های میهمان را انجام زحمتکشی بود که از صبح زود تا شب کار خانه و کار توریست

اکثر می  از وضع  بود که وضع آن خانواده  وافعیت  این  نبود  آنچه علیرضا متوجه  داد. 

آوردند و قدرت خرید بیشتر دست می هها بهتر بود چون از طریق توریسم دلار بکوبایی 

که  شدم  متوجه  زود  خیلی  اما  بود.  استثمار  مفهوم  اساسی  مشکل  واقع  در  داشتند. 

موقع از انسولین  به  ی اشکال اساسی بیماری قند علیرضا بود و زمانی که او در استفاده

هرحال پس از تزریق انسولین  هشد و قضاوتش مخدوش. بکرد حالش بد می غفلت می 

قبلی عمل کنیم. در آخر سفرمان که   ی حالش عادی شد و رضایت داد که طبق برنامه 

برای یک روز به ساحل وارادرو  بهترین ساحل دنیا    52سه هفته بود علیرضا را  به  که 

هایی که میل به  المللی دارد که توریستمعروف است بردم. وارادرو یک فرودگاه بین 

خواهند مدتی را در هتل لوکسی زندگی کنند و می  آشنایی با کوبا را ندارند و صرفاً

ها غذای خوب بخورند و عیاشی کنند  روزها را به شنا و حمام آفتاب بگذرانند و شب 

کند. آب دریا آنقدر شفاف است که یک بار من یک بیست دلاری را در عمق  جلب می

پیدا کردم. علیرضا از این دیدار خوشحال بود و حتی خود را به یک ماساژ کنار دریا هم  

 مهمان کرد. من عکسی از او پس از ماساژ در حالی که به خواب فرو رفته بود گرفتم. 

به این دلیل که شورایی نیست پیوسته دنبال   بود  انقلاب کوبا  علیرضا که منتقد 

گشت. در هاوانا یک بار او مرد پیری را ها می کوبایی   ی عیب و ایراد در زندگی روزمره 
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گردد. او مطمئن بود که پیرمرد نشان داد که درظرف بزرگ اشغال دنبال چیزی می 

اوایلگشنه است و دنبال غذا می  این حدس   1990  یدهه  گردد. اگر چه در کوبای 

باشد،میجا  به  احتمالًا از گرسنگی در کوبا    توانست  ما گزارشی  در کوبای زمان سفر 

 نبود.  

برخوردهب من  الگویهانظر  اساس  بر  تعیین یهای  ازپیش  سدّی  درک   شده  راه 

کسانی که با انقلاب مخالفند و چه کسانی  از جانب  شود چه  های انقلاب کوبا می واقعیت

 گردند.  که مخالف انقلاب نیستند اما دنبال وفق آن با الگوی منتخب خود می 

تر شده بود. علیرضا همیشه سعی داشت که  بعد از بازگشت از کوبا دوستی ما عمیق

ای بود به هایی که خود انتخاب کرده بود بکند. آخرین آن انتشار نشریهمرا درگیر پروژه

عنوان یک سوسیالیست به  پس از دو دهه تلاش به  2000. من از سال  «سامان نو»نام  

بومی یکم نوعی سوسیالیسمِ زیستواین نتیجه رسیده بودم که سوسیالیسم قرن بیست 

به بعد   2009که از ریشه با سوسیالیسمِ قرن نوزدهم تفاوت دارد. از سال    باید باشد

بوم محور نامیدم مشغول شدم. برای من با طرح آن چه بعدا سوسیالیسمِ زیست   تدریجاً

 . شدمحسوب میکاری ههای علیرضا اگرچه مهم اما به لحاظ کار خودم خردمن پروژه 

به من تلفن زد و از ناراحتی مزاج شکایت کرد. از او    2011آوریل    8علیرضا روز  

خواستم که با دکترش صحبت کند. او گفت که دوشنبه قرار دارد. دوست دخترش روز 

برند اما در کما بیند. او را به بیمارستان می یکشنبه او را بیهوش پای کامپیوترش می

 آوریل علیرضا را از دست دادیم.  22ماند. باقی می 

 

 ای های حرفهپروژه
خواستم که در کوبا زندگی کنم. به دلایل مختلف این امر ممکن  ها میمن برای سال 

نشد. اما سعی من همیشه این بوده که در حد توانم به مردم کوبا کمک کنم. گذشته  

اقتصادی کوبا توسط دولت آمریکا، کوشیدم   ی مبارزه علیه محاصرهدر  از فعالیت سیاسی  

 این تلاش انجام دو پروژه بود.  ی که در محل کارم کمکی به کوبا بکنم. نتیجه 

که مدیر عامل    53موفق شدم که با همکاری نیکولاس گاریگا مندس   2002در سال  

های علوم در کوبا بود از بنیاد پژوهش  54)ایدیت(   وری فنااطلاعات علمی و    ی سسهؤم
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سسه را برای یک هفته  ؤاز این م  بگیرم تا دو نفر   56هزینهکمک  55اجتماعی در آمریکا

جهت آشنایی متقابل برای دیدار از دانشگاه کالیفرنیا در برکلی دعوت کنم. علاوه بر 

در این دیدار شرکت داشت. برای این   57مندس معاون او کاریداد لینا اسکالونا   گاریگا

هایی که کارشان ها و نهادمفصلی از بازدید این دو را از گروه  ی یک هفته من برنامه

که همراه آنان باشد استخدام را  ایدیت بود تنظیم کردم و یک مترجم    ی مورد علاقه

نفر در   40مندس برگزار کردم که حدود    دم. یک جلسه سخنرانی نیز برای گاریگاکر

مندس   جالب این بود که همه حضار از کیفیت صحبت گاریگا   ی آن شرکت کردند. نکته 

کوبایی  دانش  میزان  سیستم و  مختلف  جوانب  مورد  در  کامپوتری  ها  اطلاعاتی  های 

متعجب شده بودند. تبلیغات ضد انقلاب کوبا تصویری نادرست از سطح بالای دانش  

ها ایجاد کرده است. جای تردیدی نبود که میهمانان من از این فرصت طلایی کوبایی 

می و بردند  لذت  برکلی  اطراف  در  گردش  برای  را  آنان  فراغت،  زمان  در  من  و 

 سانفرانسیسکو بردم.

اجتماعی، تقاضای کمک   علوم  ی ها پژوهش  بنیاد  با موافقت ایدیت از  2003سال  

پیمایش« جهت یک سمینار دو روزه در   های پژوهش  مرکز»سفر سه نفر از    برای هزینه  

هاوانا برای کارکنان ایدیت در سراسر کوبا دادم که پذیرفته شد. قرار شد که دو نفر از 

در مورد جوانب اساسی ایجاد در روز اول  همکاران من، ایلونا اینوسکی و جان استایلز  

کتابخانه  دوم  ی یک  روز  و  کنند  صحبت  مورد   نیز  دیجیتال  در  استایلز  جان  و  من 

جمع  دیجیتال  اطلاعات  از  استفاده  جهت  چگونگی  اداری  خدمات  برای  شده  آوری 

 های خدماتی صحبت کنیم. پژوهش پیرامون برنامه 

نفر در سمینار دو روزه در نوامبر شرکت کردند. برای ایلون و جان در    20بیش از  

 هتل اینکلاترا جا گرفته بودم و آنها از شانس دیدار از هاوانا برخور دار شدند.  

سال   خدمات  هزینهکمک  2004در  به  دستیابی  میزان  بررسی  برای  دیگری  ی 

که استاد    58جین مالدون  همراه با ام گرفتم. قرار بود  سال بعد از بررسی اولیه  10پزشکی  

مدرسه دولتیبرنامه  ی در  پروژه  59های  در  من  همکار  در  و  تحقیقاتی   مرکز»های 

برویم و    «پیمایشی  های پژوهش به کوبا  را اساس کار جمعبربود  آوری اطلاعات لازم 

ای را در این زمینه چاپ کنیم.  ها مقاله در برکلی با تحلیل این داده  انجام دهیم و بعداً

باید از داوطلبان کوبایی بکنیم تهیه کردیم و الاتی را که می ؤبرای انجام پیمایش ما س
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به »کمیته  تأیید  از سوژه  ی برای  این حفاظت  رئیس  فرستادیم. جین   » انسانی  های 

های ما را در کوبا ناشناس بگذارد و الاتی که هویت سوژهؤس  ی کمیته بود و ما در تهیه

ما تأیید شد. اما در آخرین    ی حرمت آنان را حفظ کند دقت لازم را کرده بودیم. پروژه

د. بعد از این که در هاوانا  یایتواند همراه من بروزها جین گفت که به دلایل شخصی نمی 

عمومی بهداشت  وزارت  به  شدم  اجازه  60مستقر  تا  برای   ی رفتم  را  کوبایی  مقامات 

المللی رفتم و با رئیس دفتر که بسیار مصاحبه با مردم کسب کنم. به دفتر روابط بین 

الات را به او دادم.  ؤجمله لیست سازدب بود صحبت کردم و یک نسخه از طرح پروژه  ؤم

آمد رئیس دفتر که واو گفت یکی دو روز بعد مراجعه کنم. متاسفانه بعد از سه بار رفت

رسمی برای این پروژه ممکن نیست.    ی خود پزشک بود با لحنی شرمنده گفت که اجازه 

کار مشغول شوم و گفت اگر همکار کوبایی داشته  هاما تشویقم کرد که بدون اجازه ب 

 باشم بهتر است.  

البته بنا به مقررات دانشگاه کالیفرنیا امکان انجام بدون مجوز این پروژه نبود. لاجرم 

پروژه از  کوچک  ی تصمیم گرفتم که  اجازه  را که مستلزم   از  حفاظت  ی کمیته»تری 

انسانی« نباشد انجام دهم. با رُزا هیمنس تماس گرفتم و داستان را برایش    ی هاسوژه 

بهداشت عمومی    ی را که استاد اقتصاد در زمینه   61تعریف کردم. او کندیدو لوپز پاردو

 در دانشگاه هاوانا بود معرفی کرد. 

کوبایی  دسترسی  امر  از  ابتدایی  تحقیق  یک  توانستیم  ما  کندیدو  کمک  به با  ها 

بین  ژورنال  در  را  نتیجه  و  دهیم  انجام  درمان  و  و بهداشت  بهداشت  خدمات  المللی 

 (.  2005منتشر کنیم )نیری و لوپز  62درمان

  64که استاد دانشگاه کالیفرنیا در ایرواین   63به ابتکار رائول فرناندز   2003در سال  

بود حدود بیست نفر از اساتید و پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا که ده شعبه دارد در 

حرکت آکادمیک برای کوبا در »ای به نام  برکلی جمع شدند و تصمیم گرفتند شبکه 

شد تا پژوهشگران ای احساس میبدنهوجود آورند. لزوم چنین  هرا ب  65«دانشگاه کالیفرنیا 

این عده بودم. در این جلسه من با لورا   ودانشگاه کالیفرنیا را گرد هم آورد. البته من جز

های  هزینهگروهی بود که کمک  وشناسی بود آشنا شدم. او جزکه استاد جامعه  66انریکس

را در برکلی ایجاد کردیم که   «کارگاه کوبا»تحقیقاتی مرا تأیید کرده بودند. من و او  
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با لورا بود که دوست خوبی برای من شد. ما ار این طریق   ی البته عمده  زحمات آن 

از کوبا دعوت کردیم و پژوهشنسخ کنندگان در مورد مسایل مختلف در کوبا  رانانی 

توانستند در مورد کارشان صحبت کنند و از نظر دیگران بهره برند. این پروژه سه سال  

خواست  رفتم و لورا نمیبیشتر ادامه نداشت زیرا من به دفتر رئیس دانشگاه کالیفرنیا می 

تر دوش بکشد. اما گروه بزرگه تنهایی باضافه بر وظایف دپارتمان خودش این کار را به 

های مختلف تاکنون گیرد به صورتدانشگاه کالیفرنیا را در بر می  ی که هر ده شعبه

 فعال بوده است.  

 

 دردسر با دولت آمریکا 

ایالا  به  بازگشت  به   2006ت متحده در ژوئن  در  از کنکون در مکزیک  هواپیما 

باید از دو مرحله بررسی گمرک و گذرنامه/ویزا  هوستن پرواز داشت. در نتیجه من می 

رفتم که های داخلی میالمللی فرودگاه به بخش پروازگذشتم و بعد از بخش بین می 

ها وقت گذاشته بودم. وقتی چمدانم را گرفتم  ساعت برای ایندردسری است. حدود یک

پوستی مرا از صف جدا کرد و به درون یک اطاق برد. در سیاه   مردو به گمرک رسیدم  

عنوان پژوهشگر آیم. طبق معمول گفتم کوبا و اینکه بهآنجا از من پرسید از کجا می 

و  سفر کرده  نبو  مدارکام  بدهکار  مأمور  آن  اما گوش  دادم.  نشان  را  د. محتوای  لازم 

رفت با لحن اهانت باری با من  چمدان را روی میزی ریخت و در حالیکه با آنها ورمی

می  کردم. یکصحبت  اعتراض  او  تند  رفتار  به  مرتب  هم  من  ازکرد.  پرسید:   بار  من 

ایران زاده شده   «برزیل هستی؟  »متولد بود که مرا جواب دادم که خیر در  ام. معلوم 

 اند اما به چه منظور؟ نشان کرده 

 مدتی بعد آن مرد یکباره آرام شد و گفت: برو!  

وقتی که قدری آرام شدم فهمیدم منظور او آزار من بوده است. همان مدتی که  

های احمقانه کرده بود باعث شد که پروازم به سانفرانسیکو را از دست  مرا درگیر پرسش 

 ها منتظر پرواز بعدی بشوم. بدهم و مجبور شدم ساعت 

می من  نوامبر  شروع ماه  کالیفرنیا  دانشگاه  رئیس  دفتر  در  را  جدیدی  کار  باید 

سال پیش زمانی که   35کردم. دو هفته بین کار قبلی و بعدی فاصله بود. من حدود  می 



  

 
 

79 

 کوبا از نگاه دوستان کوبایی من
سی 

سیا
د 

صا
اقت

د 
 نق

تگزاس در آستین دوره را می  ی در دانشگاه  با دوستی هوس کرده لیسانس  گذراندم 

کار وبودیم برویم کستاریکا مقداری زمین که آن زمان خیلی ارزن بود بخریم و با کشت 

صورتی خودکفا زندگی کنیم. البته در عوض من سوسیالیست شدم و مسیر زندگیم  هب

 ی کاملا عوض شد. تصمیم گرفتم برای ده روز به کستاریکا بروم که در همان سفر شیفته 

م. در بازگشت به آمریکا از سن حوزه پایتخت کستاریکا هواپیما در هوستن  ه بودآن شد

فرود آمد. در کمال تعجب دیدم که همان مأمور دوباره ظاهر شد و مرا از صف مسافران 

رخصی به کستاریکا رفته  ال کرد کجا بودم. گفتم برای ده روز مؤبه درون اتاقی برد و س

کوبا! دروغ می »بودم. گفت:   بودی  رفته  از کستاریکا  که    :گویی  بود  دیگر مسلم شده 

گرفته من  کردن  اذیت  به  تصمیم  دولتی  نامه مقامات  بعد  مدتی  ادارهاند.  از   ی ای 

  2001سپتامبر    11تروریستی القاعده در    ی که بعد از حمله  «حفاظت از مام میهن»

وجود آمده بود، برایم آمد که هم از من عذرخواهی کرده بود و هم مدعی شده بود هب

، دفتر رئیس  در عین حال  ام.  اقتصادی کوبا را زیر پا گذارده  ی که من قوانین محاصره

آمریکا بود در  ی محل زندگی من در کنگره ی دانشگاه کالیفرنیا و باربارا لی که نماینده

تأیید حق قانونی من برای سفر تخقیقاتی به کوبا نسبت به آزار و اذیت من اعتراض 

دنبال قضیه را نگرفت.    «میهن  مام  از  حفاظت»  ی کرده بودند. نتیجه آن شد که اداره

برای پژوهش در مورد نظام بهداشت و   در کوبا که اجازه  م آخر  ی من نیز بعد از تجربه

ری از واقعیت انقلاب  تنتوانستم کسب کنم مطمئن بودم که آشنایی عمیقدرمان را  

 کوبا از طریق سفر میسر نیست.  

ر کستاریکاست. کستاریکا در ت به بعد علاقه من معطوف شناخت بیش  2006از  

لیون سال پیش از زیر آب در آمد و آمریکای یم  5آمریکای مرکزی قرار دارد که حدود  

ب های های آمریکای مرکزی کوههم متصل کرد. در نتیجه کشورهشمالی و جنوبی را 

فشانی دارند که برخی هنوز فعال هستند. ترکیب خاک خوب، باران زیاد و آفتاب، آتش

زمین    ی وجود آورده است. پنج درصد انواع موجودات در کرهه طبیعت غنی و زیبایی ب

 شود که فقط سه دهم یک درصد از زمین در سطح کره است.  در کستاریکا یافت می 

کستاریکا درگیر یک جنگ    1948لیون است. در سال  یم  5جمعیت کستاریکا  

بود. نیروهای سیاسی که در این جنگ پیروز شدند ارتش را منحل   44داخلی   روزه 
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های حمایت از محیط زیست و مردم کارگر را در چارچوب یک اقتصاد کردند و سیاست 

دانشگاه درمیزانی   ی داری اتخاذ کردند. آموزش و پرورش رایگان است و شهریهسرمایه

بهداشت و درمان دولتی    ی شهروندان بیمه   ی است که در دسترس مالی مردم باشد. همه 

ها در چهار سال  شادی کشور  »معیاردارند اگر چه بخش خصوصی هم وجود دارد. بنا بر  

 (.  2024)منیون «ترین کشور جهان شناخته شده است اخیر کستاریکا شاداب

می   ی مقایسه کستاریکا  و  ادامه کوبا  در  باشد.  آموزنده  نوشته تواند  این   یی 

انجام دنباله  به  نیاز  امر گویای  این  اما  نوشت.  کوبا خواهم  کنونی  بحران  مورد  دار در 

کند. در حالیکه اکثر جمعیت خواهان پناهندگان در مرز ای را مطرح می چنین مقایسه

شهروندان  از  آنان  درمیان  هستند،  کوبا  و  مرکزی  آمریکای  از  متحده  ایالات  جنوبی 

 کستاریکا خبری نیست.   
 
 

  از پارسا عارفی برای تصحیح اشتباهات متن اولیه متشکرم.  قدردانی:

        
 

8 Central de trabahdoes de Cuba 
9 Migeul Limia David 
10 Playa 
11 Galina Sesina 
12 Lada 
13 Jesus Pastor Garcia 
14 The International Conference of “The Works of Karl Marx and the 

Challenges of the Twenty First Century “ 
15 Asamblea Nacional del Poder Popular 
16 Consejo de Estado 

 . «ساختار دولت کوبا» برای شرح مفصل به انگلیسی نک به  17
18 Consejo de Estado 
19 La Timba 
20 Perfeccion 
21 Avenida de los Presidentes 
22 Vedado 
23 Hotel Nacional 
24 Cienfuegos 
25 Daisy 

https://www.granma.cu/granmad/secciones/elecciones/112.html
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26 Casa Particular 
27 Dobermann 
28 Rosa Jimenez 
29 Tom Piazza 
30 Statistics 
31 Hermanos Ameijeiras Hospital 
32 Biostatistics 
33 Jose Altshuler 
34 Eugene Graig 
35 Malecon 
36 Sociedad Cubana de historia de la ciencia y la tecnología 
37 Science for the People 

ای از اساتید چپ از جمله استفن ج. گولد، ریچارد لوینز،  توسط عده   1960  یاواخر دهه این گروه که در   

وجود آمد در دو دهه اخیر تدریجا به علت کهولت یا هریچارد لونتین در بطن جنبش ضد جنگ ویتنام ب

به یک گروه بحث در فضای مجازی تبدیل شد و من    اش و نبود جنبش رادیکال عمدتاًفوت رهبران اولیه

تر با همین اسم در صدد احیای یک گروه رادیکال  از آن کناره گرفتم. یک تشکیلات از نسل جوان   اخیراً

 است.  
38 Hababa cenro 
39 Comités de Defensa de la Revolución (CDR) 
40 Agroecology 
41 Fernando Funes Monzote 
42 Celia Hart Santamaria 
43 Haydee Santamaria  
44   َArmando Hart 
45 Honecker 
46 Marta Monzonte 
47 Environmental historian 
48 Finca Marta 
49 International Alliance in Support of the Workers in Iran (IASWI) 
50 Paltalk 
51 Victor Serge 
52 Varadero  
53 Nicholas Garriga Mendez 
54 Instituto de Información Cientifica y Tecnológica (IDICT) 
55 Social Science Research Council 
56 Grant 
57 Caridad Lleana Escalona 
58 Jane Mauldon 
59 Goldman School of Public Health 
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60 Ministerio de Saludo de Publica 
61 Candido Lopez Pardo 
62 International Journal of Health Services 
63 Raul Fernandez 
64 University of California at Irvine 
65 UC-Cuba Academic Initiative 
66 Laura Enriquez 
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ب پیش  مقر چندی  تصادف  علیرضا  ای  له احسب  آقای  قلم  به  »تریبون«  سایت  در 

برد عنوان راثبات صحت کا   نوشتن آنی  ترین انگیزه رسد مهمنظرمی به    اردبیلی دیدم که

نامیدن   برای  آذربایجان»»آذربایجان«  »باشد   «جمهوری  مقاله  عنوان  مملکت  . 

تا دربند  المساحت آذربایجان ازفسیح  اثبات نظر  67« است. قافلان کوه   نویسنده برای 

 ویسان ازدوران حکومت عباسیان به بعد را نقلنگاران و جغرافیانخود قول برخی ازتاریخ

.  ه استدو افز  های اعصار قدیم و جدید را بر آنیرافیاغی جهاو تعدادی از نقشه   کرده

مخالف نظر  »   اننویسنده  را  تزخود  قدیمی«  همان  ایرانشهری  میآریایی  که  ای  داند 

به نظر او برای   اند«.در تولید و تبلیغ آن »بسیار فعال بوده   اها و ارمن ها، فارسهروس

سند وجود دارد و   هاو ده  هابلکه ده  ،نه یک  «روسی، فارسی و ارمنی  ز »ابطال« این »ت

اند. این هزاران بار هم در قالب مقالات علمی و کتب تاریخی قدیم و جدید ارائه شده 

 تکرار کند.  ستهخوامی  کاری است که اردبیلی در این مقاله

های اول ودوم )جلد  نظر من را به خود جلب کرد که خود در دو جا  رواینمقاله از

نظر آقای   عکسِای  وارد این گفتمان شده و به نتیجه «(  ایرانیت، ملیت، قومیتکتاب »

ن  ر من بعضاً بر برخی از همین گونه اسناد تاریخی و ظاردبیلی رسیده بودم. در آنجا 

مارکوارت، علیف، کسروی و قزوینی  لسترنج،   داوری کارشناسانی چون بارتولد، نولدکه،

آقای اردبیلی را بخوانم و در صورت صحت   ی مقاله  که ضروری دانستماستوار بود. پس  

   برده را تصحیح کنم. دلایل او نظر خودم در دو جلد نام

ی قدیم و معاصراست  یرافیاغاسناد تاریخی و ج  بور، تا آنجا که مربوط بهزم  ی اما مقاله 

فارسی زیر عنوان پدیای  که در ویکی   چیزی نیست جز رونوشت گزینشی مدخل مفصلی 

آقای اردبیلی خود به استفاده از این مأخذ اشاره کرده   68»آذربایجان« منتشر شده است. 

اختصاص نام آذربایجان   به شواهد ناظر بر  . اطلاعات مربوط 1  :است. با این تفاوت که او

نقشه از  برخی  و  ایران  آذربایجان  است.  هابه  کرده  را حذف  مدخل  آن  در  مندرج  ی 

ه از استرابون، پلینی، استخری، ابن رسته، زمین( در این  «وپ»س  پ)از این    پدیاویکی

مآخذ تاریخی   کند کهاو اضافه می   69برد.  می   ابن حوقل، ابن فقیه و محمد مقدسی نام

جغرافیا عموماًیو  خر  ی  بابک  قیام  سرکوب  از  پیش  ژانویه  متا  در  )مقتول    838دین 

تأکید    وپ  ی در حالی که نویسنده  .2( بر این نظر بودند.  .ق ـ.ه  223میلادی یا ماه صفر  

ی ییافبر اطلاق نام آذربایجان بر مناطق شمال ارس را محدود به معنی اداری، نه جغرا

https://app.box.com/s/69z4sspb77d6okjuaizou5gtywnxquzu
https://app.box.com/s/69z4sspb77d6okjuaizou5gtywnxquzu
https://jahaneketab.ir/product-tag/%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C/
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می  و  آن  اداری اکند  معنی  همان  به  اطلاق  می   ین  ادامه  سلجوقیان  ظهور  تا  دهد را 

به )قرن اردبیلی مدعی اطلاق معنی جغرافیائی آن بر سرتاسر تاریخ بعد از ابن خرداد

. در 3دهد.  شود و شمول را تا غالب مأخذ دوره قاجاریان ادامه می سوم میلادی( می

وپ قائل به معنی »زبانی، دینی، فرهنگی، و تا حدی سیاسی«   ی که نویسنده  حالی

 اطلاق نام آذربایجان بر مناطق شمال رود ارس، از دوران سلجوقیان به بعد است اردبیلی

. در حالی  4دهد.  ی هم می یاطلاق، معنی جغرافیااین  بندد و به  چشم بر این انحصار می 

 د را )ناشر، تاریخ انتشار، صفحهذکراطلاعات مربوط به مآخذ خو  پدیاویکی  ی که نویسنده 

 ها از ذکر نام برخی از مؤلف  کند اردبیلی، جزی منتخب در مأخذ( مراعات میهاجمله

بقیه  به جای همهمی  آنها  ی از کنار  اردبیلی  با مقدمه هااین  ی گذرد.  را  ای ، کار خود 

 کند.  شروع می در قراباغ هاتاریخ حضور ارمنی  برعلیه موضع ارمنستان نسبت به

اصل و رونوشت اشاره شد، ولی آنها دارای موارد همسانی    میان ها  تا این جا به تفاوت

با  ارتباط  در  و   نیز  اصل  هستند.  منابع  گزینش  و  شواهد  انتخاب  مفاهیم،  تشخیص 

اند. ولی در حالی کرده  رونوشت، به دو علت متفاوت به صورت گزینشی به منابع روی 

ی است که »عموماً« دلالت بر  هایاکتفا به نمایش مثال  که علت این رویکرد در اصل

کنند، برای اردبیلی همان می  اطلاق نام آذربایجان بر اران و شروان به معنی اداری آن

اصل و رونوشت    کند.  یدأیرا ت  خود  دهند که نظر می   فرصت مطلوبی به دست  هامقاله 

در اند. این  کردهبرای اثبات نظر خود به نقل یک یا دو جمله از هریک از منابع اکتفا  

منابع منتخب آنها موارد بسیاری از ذکر نام آذربایجان، شروان، ی  همه  حالی است که در

 طور که در معنی خلاف استنباطاست، آناران و غیره به معنی مستقل از یکدیگر آمده  

خلاف نظر آنها، چه به صورت   ییهاجمله  کنند، چه به صورتاصل و رونوشت را ثابت می 

اصالتی   ی با معنی دیگر. اصل و رونوشت توجهی به جنبه  هاامکان خوانش همان جمله

آنها توجه   ،یا رونوشتی منابع، یا به عبارت دیگر اعتبار متفاوت آنها ندارند. علاوه بر این

 کنند.  نمی ی و اداری در منابعیآشفتگی در کاربرد مفاهیم جغرافیا لازم به

از    به شناسان و تاریخجغرافیی  ها)کتاب  خذأم  30وپ  نگاران قرن سوم هجری 

شاهد آورده   ی نسبت میان آذربایجان، اروان و شرواندرباره  بعد( برای اثبات نظر خود

نیست.  لازم    آنها  ی ی وپ و اردبیلی بررسی همه هاخوانش  است. به نظر من برای اثبات
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من این   کند. می   اثبات عکس منظور رونوشت کفایتبرای  آنها    ی ارجاع به چند نمونه

این کار باشد باید   ی ادامه  ام. اگر کسی مایل به دادهجلد از آنها انجام    21کار را درمورد  

جست  زحمت  قبول  برای  را  بقیه وخود  در  کهآم  ی جو  نماند  ناگفته  کند.  آماده   خذ 

 برای اثبات تعلق زنجانبیشتر  مأخذی که اصل در پایان مدخل آورده است    وششبیست 

 )ایالت خمسه( به آذربایجان ایران است. معلوم نیست چرا آقای اردبیلی آنها را نیز شاهد

آن است.  باآورده  اشاره   هم  آنها  از  که هیچ یک  این  به سرحدات جمهوری ای  وجود 

شود که اشاره به نسبت میان پیدا می ها مواردی هم ولی در میان آن آذربایجان ندارند. 

ها بعضاً تکراری و بعضاً غیرتکراری هستند. معلوم آذربایجان با اران و شروان دارند این

هایی را هم که تنها به تعلق زنجان به آذربایجان مربوط نیست چرا آقای اردبیلی آن

 هستند نقل کرده است. 

 دهم به عبارت زیر است:می  جا انجامدر این بنابراین کاری که من

اصل و رونوشت که یا    ی مورد استفاده   شواهدی از همان مأخذ  نقل  -1

یا و  دارند  ایران  آذربایجان  به  آذربایجان  نام  اختصاص  بر  امکان خوانش    دلالت 

 دهند،ی منتخب اصل و رونوشت را نشان می هامتفاوت همان جمله

 خذ،آی به تفاوت اعتبار مهایاشاره -2

 ی کلیدی، هاتذکار ابهام در واژه -3

اند، و  نیامده   رونوشت  وار چند مأخذ دیگر که در اصل ونمونه   نقل -4

 تکمیل این کار با نظر برخی از پژوهشگران،

 . گیری از این بحثنتیجهی ارائه -5

 

   روش کار 
اند کرده قولی که وپ و اردبیلی از منابع خود نقل  من در این مقاله ابتدا با خط درشت

کاری که اردبیلی نکرده   -کردن نام نویسندگان آن منابع  آورم و سپس با اضافه را می

مشکلات نقل قول را، از جمله با نقل عبارات دیگر ازهمان مأخذ، با خط درشت    -است  

که اردبیلی برخلاف    کنم، کاری می   دهم. شواهد را با تاریخ ذوالقرنین شروعنشان می 

تواند بارزترین سند مؤید داده است که این کتاب می   با این تصور نادرست انجام  وپ
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ساز آماده   نظر او باشد. کسانی که مایل به کسب اطلاعات بیشتر )تاریخ و محل انتشار، نام

توانند به وپ رجوع می  مربوط به نقل( راجع به منابع باشند  ی و ویراستار کتاب و صفحه

 کنند. 

 

  ید لایم 1835 نیذوالقرن خیتار

سع  ذکر سلطان  آذربا  دیشتافتن  شوش  جانیبه  قلعه  فتح  و   ی و 

سپهر   ظلم  از  حضرت  آن  کار  ا  ی... شهرها یآبنوساختتام   ن یمشهور 

و    ی و خلخال و مراغه و خو  ل یو اردب  زی ، تبر  جان یاز آذربا  التیشانزده ا

خوانده  «  شوشا» است که امروز  ی«  شوش  »  شهر)  و شوش    روانیو ا  یاروم

ا  و  ( شود.می است...  نخجوان  و  فس  الت یگنجه  المساحت  حیمملکت 

دوران محول    عهدیاهتمام ول  ۀ عهدنکوه تا دربند، به  لافرا از قا  جانیآذربا

   صاحبقران قضا امضا، مسجل آمد.  یو احکام قضا به امضا

 

  الله شیرازی است. این کتاب میرزا فضل  ی نویسنده 

نقل  این  جا مشکل  یک  حقول  بزرگ  این    تی افتادگی  به  است،  وپ  در خود 

کتاب آمده    11اول این عبارات است که در صفحه    پیش از نقطه چین   صورت:

الممالک ایران شانزده ایالت و محل حکومت  »بدانکه مملکت فسیحاست:  

نامند و چهار ایالت از می  دارد. یکی در سمت مغرب است که آذربایجان 

و   گیلانات  و  شیروانات  و  گرجستانات  که  است  خزر  بحر  و  شمال  طرف 

ی دیگر ایران و شهرهای  هانویسنده تازه پس از ذکر ایالت   گویند«.می   طبرستان 

»شهرهای    رسد به ذکر ایالت آذربایجان و نامیدنمی   به بعد،   11آنها از صفحه  

. چون نویسنده وپ آن بخش از خبر را 14آن در صفحه    ی گانه شانزدهمشهور«  

آغاز کرده است    14  ی قول را از صفحهیده و نقل آمده است ند   11  ی که در صفحه

را دچار این    اول خود  بر  را. علاوه  بعد رونوشت  و  بزرگ کرده است  اشتباه  این 

از آن شان برای خود یکی  نهزشیروانات  ایران است،  ایالت  ایالت    ده  از  یک عضو 

کتاب است.    230ی  آید از صفحهمی   چین دومکه بعد از نقطهای  آذربایجان. جمله
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شود نشانی  المساحت « می این که در این جمله آذربایجان هم یک »مملکت فسیح

در این نوع کارها. این که آذربایجان در این   هاواژهاست از اغتشاش در مدلول کلید 

 فهم است. ری کلمه قابل اصفحه تا دربند ادامه دارد تنها به معنی اد

 

 المسالک و الممالک
مرز است؛ هم  أران  از  شود یو گفته م  جان، یدرآذربا  ی شهر   :ینشو 

عوام نزد  و  در    ی شهر   برذعه:  است...  معروف   نخجوان  به   ارمنستان 

   .جانی رباآذ هیالیمنته

منتخب نه در متن، بلکه در پانوشت    ی به است. جملهخردادمؤلف این کتاب ابن

کرده است.    البلدان یعقوبی نقل   آمده است. آن را مترجم از کتاب  کتاب  669شماره  

منتخب پیداست نویسنده خود در تعلق نشوی ]نخجوان[ به    ی همان طور که از جمله

آذربایجان تردید دارد. به این علت است که از قول دیگران آن را به اران هم نسبت  

است   الیه چیست: داخل آذربایجاندهد. علاوه بر این معلوم نیست که معنی منتهی می 

ی نیست که ذکری از آذربایجان شده است.  ییا در مرز آن. اما در این کتاب این تنها جا

» و از اردبیل تا توان مشاهده کرد:  می  از موارد دیگر آن را  یکی  120  ی در صفحه

 «. ورثان که آخرین بخش آذربایجان است یازده منزل راه است

 ورثان شهری بوده است در ساحل جنوبی رود ارس.

خورد، ناظر بر این که نام آذربایجان نه به ئی هم به چشم می هاجمله این کتابدر 

 یآن در صفحه  ی ی، بلکه به معنی اداری آن به کار رفته است. یک نمونهیمعنی جغرافیا

»جربی سرزمین شمال و ربع مملکت است و اسپهبد شمال جمله است:    این119

فارس روزگار  منطقه   هادر  این  در  و  بود  اسپهبد  آذربادگان  ]ساسانیان[ 

. در یک ، شهر دماوند قرار دارد«سلنبهارمنستان و آذربیجان و ری و دماوند و 

بینیم می  دلالت بر معنای اداری مفهوم دارد  که باز هم  121دیگر در صفحه    ی نمونه 

بر   ]...[  هاشهرها و رستاقکه علاوه  اردبیل و  »جنزه « نام  ی مراغه و میانج و 

بین    واقع  »شهری  عنوانآید. از یک طرف به می   ترین شهر اران«زرگ »ب)گنجه(  
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دانیم  می  ، و در طرف دیگر شهری واقع در »کوره «آذربایجان.شروان و آذربایجان 

 دارد همان اران است. سرزمینی که میان شروان و آذربایجان قرار

دوره کشوری  تقسیمات  در  »کوست«  همان  خسرو  ی کوره  و  قباد   زمامداری 

 انوشیروان ساسانی است. 

 

 ی دیلام  903 هیفقنمختصر البلدان اب

،  ی برکر   حد زنجان، و من مدنها:  یإل   برذعةمن حد    جانی حد آذرب  و

و    ز،ی ، و نرغة، و المرالقانیو الب  ورثان،  و  ، یو خو   ،و سلماس، و موقان  

از همان رزیتبر   ی شهرهااز    یاست و برخ  یپارس  «گنج»   شهی... گنگ 

و ذخا  رانیا  میقد ثروت  وفور  مناسبت  غزنه)به    ریبه   ،   ده ینام  (گنجه 

 . جان یآذربا شمالاند. مانند شهر گنجه در   شده

صفحه عنوان ا  129ی  در  زیر  آن  ایران  به  مربوط  بخش  که  کتاب  ین 

تحقیقات »مرکز    البلدان« توسط محمدرضا حکیمی به فارسی ترجمه و توسط»مختصر

جملهای  رایانه شده  منتشر  اصفهان  محدودیت    آمدهای  قائمیه  بر  دلالت  که  است 

»از برزند تا ورثان که پایان قلمرو کند:  می  ی آذربایجان به آذربایجان ایرانیجغرافیا

بر اینآذربایجان است« ایالت  از میان شهرها  . علاوه  نامیده هاییا  این جا    ی که در 

بیلقان و گنجهمی  برذعه،  نیست.    شوند  از شروان و دربند خبری  قرار دارند.  اران  در 

 »جمهوری آذربایجان« است.   های استان شروان یکی از

ناظر بر معنای اداری آذربایجان است:   است کهای  جمله  کتاب  127  ی در صفحه

. سوای این نکات جازم در خلافت رشید والی ارمنیه و آذربایجان شد«»خزعه بن

خورد عدم تعلق مناطق شمال رود  می  منابع دیگر به چشم  آنچه در این کتاب و برخی

 به معنی اداری آن.   یکور، شروان و دربند به آذربایجان است، حت

 برکری شهری در استان وان ترکیه است گفتنی است 
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 دیمیلا 947 هبج الذمرو
پسر بشنک پسر نبت پسر نشمر    ابیسرو که افراسخ یچون جد ک   و

 . کشته شد  جانیآذرباسرو اران   اریپسر ترک بود، در د

که به قلم ابولحسن مسعودی است »مروج الذهب و معادن   عنوان کامل این کتاب

 الجواهر« است.  

تنها موردی نیست که در این کتاب   گذشته از نامعلوم بودن معنی »سرو اران« این

رفته است. موارد دیگری هستند که خلاف خوانش اصل و رونوشت    از آذربایجان سخن

می  ثابت  این جملهرا  مانند  »  115  ی در صفحه  هاکنند.  از کتاب:  ]ارس[  رود رس 

رسد و با آن  آید تا به کّر می می  پدید  اقتضای دیار رم در حدود شهر طرابزنده

ریزد و رس پیش از الحاق به کّر مابین بدین شود و به دریای خزر میمی یکی

دین است و جزو آذرایجان است و کوه ابو موسی که از دیار که دیار بابک خرم 

»شرق و غرب را پیمودم. گاهی :  1. یا این جمله در صفحه  گذرد«است میاران  

و   آذربایجان  و  ارمنستان  قلب  در  زمانی  و  خراسان  اقصای  بیلقان   ارانبه  و 

 بودیم«.  

 

 ی دلایم 915 یطبر خیتار
شوند و آخرش به  رون یتا به ابهر و زنگان ب رندیحد از همدان گ اول

بد و  خزران  آذربا  شهرهاهرچه    انه،یم  نیدربند  را  همه    گان یاست 

راه آذربا  هاخوانند...  آخر  بلا  گانیبه  جمله  آن  از  شوند،  که  خزران  د 

راه   ا،یاز در  یبرخشک و گروه  یگروه از هر  به   یکه  و  دربند خوانند 

 .ندیباب گو یتاز

ین ا  .است   عنوان کتاب »التوسل الی الترسل« است. آن را طبری به عربی نوشته

وزرای عهد سامانیان و یک بار ابولقاسم پاینده    کتاب عظیم را یک بار بلعمی، یکی از

ی های اند. معلوم نیست جمله( ترجمه کرده 1362)انتشار در    50  ی دهه  ی هادر سال 

ابوالقاسم    ی بلعمی نقل کرده است یا ترجمه  یبالا را وپ، و بنابراین اردبیلی از ترجمه
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کرد از ه  توان استفادمی   پاینده آن طور که از عناوین روی جلد کتاب  ی پاینده. ترجمه

 که وپ هردو ترجمه را به عنوان مأخذ ذکر کرده عجیب است . اصل کتاب است. این

ی منتخب دلالت بر وجه اداری آذربایجان دارند، هاهمان طور که پیداست جمله

از همدان شروع می  آذربایجان  آنها  تاریخ   گاه درشود که هیچزیرا در  دوران اسلامی 

ی آن متعلق به آذربایجان نبوده است. عزیز طالعی در »تاریخ یایران به معنی جغرافیا

نکرده   اسلامی« آن را در ترجمه پیدا  ی حدود و ثغور آذربایجان در دوره  اسلامی:  ی دوره

»فتح آذربایجان« آمده    ی که خبریپاینده، جا  ی است. من نیز آن را در جلد سوم ترجمه

نظر به  ندیدم.  ترجمهمی   است  مأخذ وپ  که  باشد. می   ی رسد  بوده  که بلعمی  دانیم 

 بلعمی نکاتی از خود بر تاریخ طبری افزوده است. 

 

  یلادمی  1078 ابوطالب آل جران مها
شهر  :  برذعه انتها  ینام  در  بعض   جانیآذربا  ی است  اند:   یو  گفته 

که مرکز ارمنستان    جانیآذربا  ینواح از   :لیاست ... دب  ارانهمان شهر  

زمان  یملااس نام  میقد  ی هادر  به  و    ز ین  نیتو   ا ی،  نی دو  یها بوده 

 .«خواندندمی

کتاب    نیدر ا.  است  ی طباطبائ  نبن ناصرب   میابراه  ل یابواسماع  کتاب  نیا  سندهینو  نام

  ر یشده است که مغا  جانیآذربا  هم به  هم به آران و   ی،گریرات د اعلاوه بر مورد فوق اش

 نی است که ماب  یعیوس  تی»اران نام ولا:  260  ی با آن هستند. از جمله در صفحه

شهر، از جمله   نیدارد و شامل چند  ان یجر  به نام ارس  یرود  جان یآن و آذربا

ب بردعه، شمکور،  غ   لقان یگنجه،  که یا   است«.  رهیو  است  بلوکی  »آذربیجان 

حدود آن در شرق برذعه تا غرب زنجان و از شمال به شهرهای دیلم و جبل و 

ترین  شود. از مشهورترین شهرهایش شهر تبریز است و قدیمیطرم مربوط می

و طارم و جبال    کتاب که دیلم  ی اشتباه نویسنده   . بگذریم از اینشهرش مراغه است«

 را در شمال آذربیجان متصور شده است. 
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 1224معجم البلدان 
 بردعه شهری در آذربایجان دور است. 

نویسنده  یاقوتی  نام  کتاب  اولًا  این  است.  هم  حموی  نویسنده یاقوت،    ی چون 

صورت   مهاجران... در ذکر حدود آذربایجان دچار اشتباه بزرگی شده است. ازجمله به این

متوجه   70که دیلم، جبل و طرم را در شمال آذربایجان انگاشته است. محمد جواد مشکور 

داد می   منتخب را ادامه  ی اردبیلی اگر جمله  کرده است.   این اشتباه شده و آن را تصحیح

»ابن فقیه نیز گوید بردعه همان شهر شد:  می   جمله مواجه  با این  488  ی در صفحه

»میان خوانیم:  می   کتاب  171در صفحه    .اران است در پایان مرز آذربایجان است«

است به نام ارس. هرچه در سوی باختر و شمال  ای  آذربایجان و اران رودخانه

 «.آن است از اران و هرچه در خاور آن است از آذربایجان است

 

 یدلایم  1667 نبری خلد از هفتمششم و  هایروضه

ق بوغاز قم نهضت اول بهار سال هفتصد و نود و هشت از قشلا  در

 . شدروان  جان یفرموده به صوب دربند آذربا

کتاب شامل بر هشت روضه   این کتاب محمد یوسف واله اصفهانی است.   ی نویسنده 

است. اما آنچه اصل و رونوشت نقل  هشتم کتاب  ی  آید از روضهاست. آنچه در زیر می

به آنها دسترسی پیدا نکردم.   من  است.  ششم و هفتم  ی کرده اند از یکی از دو روضه

 ی آذربایجان از قلعه گلستانیهشتم مواردی یافتم که دلالت بر جدا  ی ولی در روضه

 که واقع در دربند و شروان است.ای کنند، قلعهمی 

که نشان تفکیک آذربایجان از شروان و اران دارند چند مورد را   جا از مواردیاین

شهریار روی زمین »از پای قلعه گلستان برخاسته عنان عزیمت به   کنم:نقل می 

سازد«،   مصوف  آذربایجان  صفحهصوب  »  .112  یدر  فسخ یا:  بواعث  ذکر  در 

صوب  به  زمان  و  زمین  شهریار  توجه  بیان  و  گلستان  قلعه  تسخیر  عزیمت 

صفحه    آذربایجان«مملکت   پرسید :  111در  قاهر  دولت  ارکان  از  »شهریار 

آذربایجان  قلعهمی  »مملکت  یا  آذربایجان   خواهید  تخت  »اگر   گلستان«. 

این   159  ی . در صفحه113  ی صفحه   ، درخواهی از پای قلعه گلستان برخیز«می
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را »در اندک زمانی خلق جهانی از مملکت فارس و کرمان و خوانیم:  می  جمله 

به لرستان  و  کردستان  و  آذربایجان  و  پیوستند«.  اران  ظفرنشان  در   لشگر 

»مژده آن فتح نامدار را به ساکنان ولایات عراقین و فارس   این را:  197  ی صفحه 

 و کرمان و اران و آذربایجان وشروان رسانیدند. 

 بوی جمهوری آذربایجان قرار دارد.در شهرستان گران قلعه گلستان 

 

 یدلایم 1591 خیالتوارخلاصة

شفقت   یاردوباد را به و  ۀقصب  جان یجمله در مملکت آذربا  از

 . کردند

این کتاب است.  ی  الدین الحسین الحسینی القمی نام نویسنده قاضی احمد بن شرف

ئی که خلاف نظر اردبیلی را  هامن جمله فوق را در این کتاب نیافتم. در عوض جمله

»از ولایت عراقین و آذربایجان که   :51  ی صفحه   جمله درکنند. مانند این  می  ثابت

شروان« و  دیاربکر  و  ارزروم  می  و  آذربایجانخبر  از  جدا  را  شروان  یعنی   دهد، 

»در اندک زمان بسیاری از آذربایجان و : 122 ی خواند. یا این عبارت در صفحه می 

ی که سخن از ممالک محروسه  ی، جا606  ی . یا در صفحهشروان و قراباغ و عراق«

ی که بازهم آذربایجان و یجا  642  ی خراسان و آذربایجان و شروان است. یا در صفحه

»مملکت خوانیم که رستم پاشا  می   75  ی در صفحه   شوند. می   شروان جدای از هم نقل

نادقیق   آورد. این هم نشان دیگری ازمی   را در تصرف خویش در  تبربز و آذربایجان«

 . هاواژهبودن کلید 

 

 ی دلایم 1779 خیالتواررستم 

و مراغه   هی، روان شد. در مدت هفت سال... اروم  جانیجانب آذربا  به

اردب تبر  ی و خو   لیو  و    زیو  وان  و    ی و شماخ  یشک   و   سلماسو  قبه  و 

ا و  نخجوان  و  دمرقاپ  روانیبادکوبه  و  دربند  ارمن  ی و  تفل  ه یو  و    سی و 

و زنجان و حدود تالش    روانات یش  ۀگرجستان و گنجه و هم  ۀ و هم  غسقه آ
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و قراباغ و جاروسموق و چرکس و غزلر و   یشوش وو داغستان و قراداغ 

ضبط و تصرف    ۀ طیدر ح  را آن مملکت بابرکت    یرا و مابق  ی سرحدات لگز

 خود درآورده... 

   الحکما( است.شم آصف )رستم هااین کتاب محمد ی نویسنده 

خان به جانب  ص کتاب است. این که کریم333ی منتخب وپ از صفحه  هاجمله

آید می  بعد از آن  شود به معنی آن نیست که هرچه در این جمله آذربایجان روان می

آن  است،  آذربایجان  در جزء  لزگی.  سرحدات  و  گرجستان  و  تفلیس  و  ارمنیه  تا  هم 

شیروانات، داغستان، قراداغ و آذربایجان،    ممالک ایران«  ی در ذکر »قاطبه   70  ی صفحه 

 آیند.  می  با »توابع« آنها جداگانه قراباغ هر کدام

 

 میلادی 1427زبده التواریخ 
شهرهای   ازجمله  معمولا  ارس  رود  شمال  در  نخجوان  یا  نحچوان 

 ؟[ شمار اهمیت پیدا کرده بود.آذربایجان به ]بی

»ممالک این کتاب که به قلم حافظ ابرو است صحبت از  726 ی در صفحه

از تابعات آن  »ولایت بردع و گنجه«  760ی در صفحه است کهآذربایجان« 

جدا از هم  »ولایت اران و آذربایجان « 494 ی در عین حال در صفحه هستند. 

و هم  هاواژهبرای اغتشاش هم در معنی کلید  ی دیگرآمده است. این هم یک نمونه

 نسبت آنها به یکدیگر: آذربایجان هم ممالک است هم ولایت. 

 

 یدلایم  1854الحاقات در  ی.دلایم 1497 :الصفاروضة

ن کوه تا حدود دربند لاافاز حد ق  جانیو حکومت ملک آذربا  التیا

ناالاباب شاهزاده  به  واقعات  افتی  ضیتفو  السلطنة  بیبواب  ذکر  در   ...

سپاه    یخود را: ... رؤسا   تلااید وابلا  و واگذاشتن حکام آن  جان یآذربا

و قراباغ غالب شدند، چه نخست    جانید آذربا به تغلب بر اغلب بلا  هیروس

  ب ی را به تصرف داد و از آن پس نص  سی تفل  خان  یکلیخان بن ار  نی گرگ

گنجه را بر   ۀ درواز  انتای خای  چاکر جواد خان گنجه  نلوی شمس الد  کیب
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خان    ل یخل  م یابراه  یبه رضا  زیرا ن  یبگشود و قلعه شوش  شپخدریا  یرو

مملکت    ی آن سامان و سردار  الت یو ا  روانی... به حکومت اکردندتصرف  

با سامان  جانیآذربا و  اسباب  ستهی شا  یمأمور و مفتخر   ۀروان  انیشا  یو 

 شد... روانیو ا جانیآذربا

شاه، معروف به میرخواند  خاوندالصفا کتابی است ده جلدی که توسط محمدبن  روضه

دختری او، خواند میر تکمیل    ی توسط نوه   ی تاریخی ماقبل آن تألیف وهابر اساس کتاب

و در سال    روز آوردهخان هدایت به این کتاب یک بار دیگر توسط رضا قلی  شده است. 

جلد   عباس زریاب خوئی تلخیص و تهذیب این کتاب را در دو  منتشر شده است.  1338

مأخذ وپ  صفحه  1319و   ولی  است.  داده  انتشار   650و    641ی  هاصفحه  به دست 

ذکر آذربایجان در   ق منتشر شده است. تصور این که  1270است که در سال  ای  نسخه

ی منقول در دوجلد هاجمله مورد منتخب وپ است مشکل است. این کتاب منحصر به

ه معنی اداری ملک آذربایجان ب  وضوحبه   اول منتخب  ی زریاب نیامده است. اما جمله

از نقطهای  است. در جمله شود آذربایجان و قراباغ از هم  چین دوم شروع می که بعد 

  160منتشر شد بیش از    1373زریاب خوئی که در سال  ی  اند. در نسخهتفکیک شده 

زیر که   ی یا بدون اران و قراباغ و غیره آمده است. ما به سه نمونه   بار نام آذربایجان، با

ثابت    کنیم. آنها خلاف منظور اردبیلی رامی   اند اکتفانقل شده  از صفحات آخر جلد دوم 

»ملک اشرف پس از کشته شدن برادرش ]...[ بر  :  981  ی کنند. مثلاً در صفحه می 

و ]...[   اران   آذربایجان  کاوس  شماخی  و  شروان  در   ]...[ شد  مسلط  مغان  و 

»سلطان حسین ]...[ از اردبیل به اران و :  988  یدر صفحه  یا  .حکومت داشت«

»امیر شیخ حسن کوچک پس از تسخیر ولایات :  980  ی . یا در صفحه مغان رفت«

  آذربایجان و اران و مغان لشگری به جانب روم فرستاد«.

جا به معنی اداری و حکومتی آن منظور شده  آذربایجان در این  خود پیدا است که

بلاد آذربایجان و قراباغ ازهم تفکیک  بینیم که می   در سطر سوم  ی آن.یرافیاغاست، نه ج

 اند. شده 
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 یدلایم  1545 یدیخ رشتاری

 یاست اما به معن   گر ی د  ی خراسان باشد، بحث  «روانیش»منظور    اگر

 . ستی درست ن جانی شروان آذربا

تا   905)  میرزا محمد حیدر دوغلات  ی کتاب، نوشته   120  ی این جمله از صفحه

توان می   نقل شده است. از جمله منتخب عکس منظور اردبیلی را هم  هجری(  958

 استنباط کرد: یعنی »شروان آذربایجان درست نیست«.  

 

 1598 اریذکر الخ  یثار فلاا قاوةن

تا   هیاز سرحد ابهر و سلطان  جانیو امارت کل ممالک آذربا  الت یا  به

 ...دهیاران سرافراز گرد تیولا یاقص

ای نطنزی است. این کتاب است. مؤلف آن محمود افوشه  158  ی جمله از صفحه

 دیگری است برای معنای اداری »کل ممالک آذربایجان«. ی هم نمونه 

 

 یدلامی 1651 قاطع هان بر

از آذربا  ی تینام ولا  :اران از اعمال آن    جانی است  که گنجه و بردع 

 .  جانیآذربا  کوهستان است از یتلایو  ارمن : است ...

حسین   محمد  التبریزی  خلف  لابن  توسط  که  است  لغتی  فرهنگ  قاطع  برهان 

تنها موردی نیست که نام   برگزیدهی  تألیف شده است. اما جمله  المتخلص به برهان 

می ذکر  کتاب  این  در  دو  آذربایجان  در  و شود.  »آذربادگان«  صورت  به  دیگر  جای 

صورت    »آذربایگان« دو  هر  در  است.  شده  آتشکده  تکرار  نام  و  تبریز  شهر  »نام 

»نام ولایتی هم هست که تبریز است. در صورت سوم علاو بر شهر تبریز    تبریز«

است« ولایت  آن  معرب شهر  برهان  قول  به  که  آذربایجان  جا  همین  در  هم  باز   .

آمده است. در اینجا آذر لغتی   هم  معنی بزرگان و محتشمان«  بهآذربایگان است »

پشته  معنی  به  ترکی  اینای  است  از  پشته.  برآن  ساخته  و  کلمه  هاعظیم   ی گذشته 

می نشان  بالا  برگزیده  قول  در  معنی »اعمال«  به  نه  گنجه  و  بردع  و  اران  که  دهد 
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آذربایجان یجغرافیا اعمال  از  آنها  آذربایجان هستند.  به  منتسب  کلمه  اداری  بلکه  ی، 

 ی مالیاتی آن.هاهستند، یعنی از حوزه

 

 ی دلای م 1779 یبه عثمان جان یآذربا  نیخوان ینامه

از سلمان اردبیلی حاکم سلماس به عبدالمجید اول سلطان عثمانی 

به ممالک    ایو    روانای  ۀالخصوص به قلع  یعل   جان یآذرباممالک    هخط  به...  

... متعرض گشته  به صدر  یدنبل  خانیفتحعل   هنام  روم  قبه  اعظم  حاکم 

  مت ی عز  ه گشته ویروس  یالکلمه با اهالقفگرجستان مت   ی وال  ... :  یعثمان

دراز نموده   جانیآذربا  یجهت نقص اولکا  م دارند که دست تطاول و تظل

آن جمله    ندینمامی  و از  آذربا  نیخوان  یهمگ و  اهال  جانیو حکام   یو 

 هیاروم  حاکم  خانینامه محمدقل  و همزبان ...  کدلی  گری کدیداغستان با  

ط او بر و تسل  یخان گرج یمقدمه افساد اراکل ... : یبه صدراعظم عثمان

و   ایروان  بیمنحوس  ه یروس  ک یتحرقلعه  اراده  و  اهال  یاعتدالیه    یبا 

متوطنین  جانیآذربا اگرچهممالک    و  خوانین    محروسه...  همگی 

  ی موارد سهل انگار  نی در ا  آذربایجان و امثال این مخلصان به هیچ وجه 

 نکرده...

تر از آن است که اما این متن مبهم   بایگانی صدارت عثمانی است.  هامأخذ این نامه 

 ی زیر:هامنظور اردبیلی را تصدیق کند. به دلیل

 فاعل جمله اول معلوم نیست،  .1

 ممالک آذربایجان دلالت بر معنای اداری آن دارد،   ی واژه .2

آید تعلق آنها به  می   الخصوص« نام ایروان و ممالک روم. وقتی بعد از »علی .3

ی آن. چه وجود  یشود، نه جغرافیافهم می ممالک آذربایجان تنها به معنی اداری آن قابل

 این نسبت به ایروان و ممالک روم نادرست است، 
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 یدلا یم 1709 یصفو نیفرمان شاه سلطان حس

 ر یت گنجه که بضبط وزو مستغلا  یو راهدار  یتنباکو فروش  وجوه

بلده   جانیآذربا است...  ب  آبادعباس  مقرر  که  وزه  گنجه    ر یضبط 

 مقرر است...  جانیآذربا

ی ندارد. فواید گنجه به ضبط  ییک از این دو جمله معنای جغرافیاآذربایجان درهیچ

   ی به آذربایجان دارد.یآذربایجان مقرر است، نه این که گنجه تعلق جغرافیاوزیر 

 

 

 ی دلایم 1716 هیتحفه شا

  جان یاز اعمال آذربا  ند یگو  ز یبواب نالا  دربند است که باب   ن یا  یابتدا

است: چنانچه اول  نینش  یگی گلربیب سه نیو ساحل قلزم از کناره زم ...

تابع اهل    جان ی آذربا  خلقتاما    ...  انیدربند و بادکوبه و سال  جانیاز آذربا

بوده تار  ی بعض  أیر  .اندروم  اهل  ترکمان    خیاز  آنها  اصل  که  است  آن 

 اند،دهیگرد   عی شده و به مذهب تش  رانی که شامل ا  العهدندبیقر  .است

اند و بنا  دستور از اهل تسن  به که    یو شماخ  روان یاز اهل ش  یلیمگر قل

را که به قدر هشت لک خانه دارند در    یلزگ   لیحفاظت سرحد روس ابر  

 و مراغه   زیاز تبر  جانیآذربا   اند ...دربند و قبه ساکن نموده  یهاکوهستان

و    اتیتمام و کمال سه صد هزار تومان مال  انیو دربند و سال  روان یش  تا

 .شودمی هیو چهار لک روپ  ستیصادر که ب

ی نقل هااین اثر میرزا محمد حسین مستوفی است. با دقت در جمله  ی نویسنده 

توان به نادرستی استنباط اردبیلی از آنها دست یافت. زیرا از اعمال آذربایجان می   شده 

آخر که   ی یعنی زیر فرمان آذربایجان و سه بیگلربیگی آن بودن. این معنا را جمله  بودن

ت هم  است  مالیات  بر  میأیناظر  به ید  تکلیف  مالیاتی  نظر  از  دربند  و  شیروان  کند. 

کنند می  ی که اشاره به قدمت آذربایجان به ایران و خلقت آنهایآذربایجان دارند. جمله

 خالی از اعتبار علمی است. 

. 
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 یدلایم 1732الملوک تذکرة

سعد:  یگیگلربیب  ...:  جان یآذربا ...   چخور  نخجوان   تومان 

با قلعه  بدیزیصدرک،   ؛ی...لوز  بردع  ...  قراباغ:   یگیگلربی؛ 

...بادکوبه الا  باب  ...  ان یسال  :روان ی ش  یگیگلربیب دربند  بواب 

 ...آغداش . 

 

میرزا کتاب  این  رستم هامؤلف  به  شهیر  آصف،  کتاب شم  این  در  است.  الحکما 

آذربایجان یکی از ممالک چهارگانه ایران است، تقسیم شده به چهار بیگلر بیگی: چخور 

اداری دارد. وپ، و در   ی جنبه   بندی کاملاًتقسیم  تبریز، شیروان و قراباغ. بنابر اینسعد،  

کشوری را   ی گذاری بعد از آذربایجان موضوع تقسیمات چهارگانه نتیجه اردبیلی با نقطه 

 اند.  مخدوش کرده

 

 میلادی 1748گشای نادری جهان 

شهر    به ارس  رود  ینخجوان»شمال  که قرار  «  نخچوان»  ا«  دارد 

آنرا  سانیانویجغراف از  ی«  نشو »  عرب    ذکر   جان یآذربا  یشهرهاو 

   کنند.می

 است.   استرآبادی مهدی محمد لف این کتاب میرزا ؤم

  140. در ص  2استرآبادی.    است، نه  کتاب  ویراستار  ی منتخب نوشته   ی . جمله1

جا   دو  کتاباست که معنی اداری دارد. در این    »ممالک آذربایجان«  کتاب صحبت از

 350ی صفحه و درد  هراشاره شده است. »ایالت شیروان« ، یا »ولایت شیروان«به 

 

 ید لایم 1753 ینادر یآرا عالم

  م یی و گنجه نما  روانیکه: اول معاونت به ا  دیو صالح چنان د  ریتدب

 ... ری است تسخ جانی آذربا د بلان بلده را که معظم آو

کاظم   محمد  جلدی  سه  کتاب  این  کتابمؤلف  این  در  است.  به  می   مروی  توان 

 دلالت بر مفهوم اداری آذربایجان  منتخب  ی شواهدی برخورد کرد که هم، مانند جمله
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آمده است، شاهد ذکر ممالک   441کنند و هم به مواردی که، مانند آنچه در صفحه  می 

سرحدات »ممالک آذربایجان و شیروان و داغستان و  اند:  آذربایجان جدا از شیروان

و ثغور ولایات تابعه تفلیس و گرجستان ]... [ به حوزه تسخیر و تصرف اولیای 

»غازیان به احضار عساکر مراغه خوانیم که نادر  می  63  ی . در صفحهدولت درآمد«

و برکشاد و دنبلی و ارومی و افشار و نواحی سلدوز و خوی و سلماس و صاین 

نامیدن تنها مناطقی    ی نکته   قلعه و کل آذربایجان فرستاد«. این جمله  جالب در 

»هریک از   869  ی است که همه در جنوب رود ارس قرار دارند. در جلد دوم صفحه

مانند بسیاری   حکام و ضابطین و عمال ولایات آدربایجان«. تبریز  این کتاب  در 

کتاب  نوع  این  از  صفحه  هادیگر  در  است.  یک 1000  ی »دارالسلطنه«  سوم  جلد   ،

سخن    888ی گنجه، ایروان و ارومی تابع آن. در صفحه  هاست و بیگلربیگی آذربایجان ا

 رود.می »مملکت تبریز و مراغه و ارومی...«از 

  

 دیگرو سیاسی از یک ییتمیز حدود جغرافیا
توان استنباط کرد آذربایجان به دو معنی متفاوت می   همان طور که از شواهد مذکور

ی محدود به قلمرو یرفته است. آذربایجان به معنی جغرافیا  کاربه  ی و اداری یجغرافیا

»آذربد ساسانی(   حکومت آتروپات، ساتراپ ماد کوچک در عهد هخامنشیان بود. آتروپات

آتش مقدس  برپا داشتن  در  او  نقش  مناسبت  به  از جمله  فرمانده،  این  بود که  نامی 

دریافته بود. این که نام یک سرزمین از   درگنجک یا آذرگشنسب )تخت سلیمان امروز(

غریبی نیست. عوامل دیگری مانند   شود چیزروی نام یک شخص و سمت او تعیین می 

ی هاساسانیان(، شاخص   ی حکومت )ایران دوره  ی قومیت )کردستان، ترکمنستان(، اراده

یک نام بر یک سرزمین  گذاشتن  توانند موجب  می   ی محض )کویر لوت( و غیرهیجغرافیا

مؤثر در   در طرف دیگر این حکومت مرکزی یا محلی بود که در عین حال  71باشند. 

تقسیم   یا  اداری کشوری،  تقسیمات  امر  پهنای کشور ی  یا ملاحظهتنظیم  در  قدرت 

گذشتند، البته نه همیشه، بلکه میی دریمرزها از حدود جغرافیا  شد. در این صورتمی 

و مرکز  میان  قدرت  تقسیم  تناسب  به  امر   بسته  در  دیگر  ملاحظات  یا  پیرامون، 

بر   ییگذشت، یا نام جغرافیامی  کشورداری. دراین حالت امر تقسیم از مرز جغرافیا در
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کل بر   گرفت. به تعبیرعلی اکبردهخدا ناممی  تعلق  فراتر از مدلول اصلی آن نامای  پهنه 

داریم. مثلا در   هاگذاری گونه نام ی از اینهاینمونه   ما در طول تاریخ  شد. جزء داده می 

به مرزهای جای  بازه  آذربایجان محدود  ی آن یرافیاغاز حکومت هخامنشیان حکومت 

اول، که در آن،  ازدوران ساسانیان، یا دوران زمامداری شاپورای بود. همین طور در بازه

سنگآن که  کعبه طور  مینوشت  نشان  ساتراپ  زرتشت  دو  آلبانی  و  آذربایجان  دهد 

بودند  بازه  .جداگانه  میای  در  ساسانیان  دوران  همان  در  حکومت  دیگر  که  بینیم 

که در   چنانیافت، آن می   گذشت و تا دربند ادامهمی   ی آن در یآذربایجان از مرز جغرافیا

است. در آن زمان   تقسیمات کشوری منتسب به زمامداری قباد و خسرو انوشیروان آمده

داد و از این  می  اداری کشور را تشکیل  ی آذربایجان بخش شمالی تقسیمات چهارگانه 

  کند دلالت بر شد. شواهدی که وپ نقل می رو شیروان و اران و ارمنیه را نیز شامل می 

کنند. اگر در آنجا  می  اعراب  هر دو گونه تقسیمات در دوران بعد از فتح ایران توسط

ن اندازه شود به آاشتباهی به صورت تضاد مصادیق در یک کتاب یا سند واحد دیده می 

گانگی مزبور در ی یا اداری را نفی کند. دویگانگی میان تقسیمات جغرافیانیست که دو

شود. از جمله در آذربایجان تحقیق کرده اند نیز دیده می  ی مطالعات دیگرانی که درباره 

البته او هم بر    72کار پرویز زارع شاهمرسی در »آذربایجان ایران و آذربایجان قفقاز«.

اثیر تاریخ طبری و »الکامل « ابن  اساس همان مأخذهای وپ قضاوت کرده است. ازجمله

فقیه که ورثان و ارمنیه را پایان (، یا ابن 31اند ) ص  که آذربایجان را تا دربند ادامه داده

(. بنا بر قول او در عهد سلجوقیان حاکم 38قلمرو آذربایجان دانسته است )همان، ص  

زعم او در زمان که به  بهخرداد(، یا ابن41راند )همان، ص  می   آذربایجان بر اران نیز حکم

و ارمنیه  و  اران  و  شیروان  دیگردر  ساسانیان  ایالت  چند  و  ری  و   قلمرو   تپورستان 

(. پیش از آن، در زمان شاپور اول ساسانی،  29،  27آتورپاتکان قرار داشتند )همان، ص 

شده بود آتورپاتکان و آلبانی دو ایالت    تقسیمایالت    33ی که کشور از نظر اداری به  نزما

جا اران و شیروان دو واحد جدای از در کتاب زارع شاهمرسی یک  73جدا ازهم بودند.

صص(. به قول محمد جواد  45،  31یکدیگرند و در جای دیگر جزء قلمرو آذربایجان )ص  

اران  مشکور در کتاب به تاریخ آذربایجان«  آلبانی قدیم به مفهوم وسیع  »نظری  با  تر 

نیز کم  او  ابوالفدا در  بیش ومطابقت داشت. منابع  از قول  او  منابع وپ هستند.   همان 
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زنجان  مرز  تا  نخجوان  درمیان  را  آذربایجان  حد  البلدان«  )ص  می   »تقویم  (.  14داند 

دهد اران را تا شروان و باکو ادامه می   مقدسی در »احسن التقاسیم فی معرفته الاقالیم«

کشور   ی گانه ی سیزده هاآذربایجان یکی از بیگلربیگی   در زمان صفویان  (.19)همان، ص  

لقرنین دیدیم اباغ، چخور سعد برخی دیکر از آنها بودند. در تاریخ ذوبود. شیروان، قره

ده ایالت و محل حکومت تقسیم شده بود زبه شان  «المساحت ایران»مملکت فسیح  که

ایالت آذربایجان قرار داشت و شیروانات و گرجستانات و گیلانات   که در سمت مغرب آن

 و طبرستانات در سمت شمال آن.  

ی است که دلالت بر معنای اداری مفهوم آذربایجان  هایقول از آنجا که قصد وپ نقل 

نام جز نهادن  را  می   کل  بر  ءو  آذربایجان  مرز  ارس  آنها  در  که  منابعی  ذکر  از  کنند، 

گذرد. منظورمن منابع بعد از شکست بابک خرم دین است. از دهد درمیتشکیل می 

محمود بنمحمد  بن   »آثار البلاد و اخبار العباد«، تألیف زکریا  این منابع یکی هم  یجمله

نام می  از آذربایجان  بهقزوینی است که هرجا که  اران می  برد آن رامحدود  داند.  مرز 

.  453  ی هحآذربایجان و اران بود« در صفایلدگز که صاحب  بن محمد  بن مانند: »ازبک  

آذربایجان و ارمنیه و ابخاذ، و قصبه آنجا گنجه و شیروان   یا »اران مملکتی است میانه

. یا »بذ ولایتی است میان اران و آذربایجان« در صفحه 570و بیلقان است« در صفحه 

ایران 589 آذربایجان  به  محدود  را  آذربایجان  جا  همه  تقریباً  مشکور  جواد  محمد   . 

برخی از   گرچه اقرار علیف  شود.داند، که اما گاهی از نظر اداری شامل اران هم می می 

داند،  می   ایران و کردستان  جزء آذربایجان  هامناطق شمال رود ارس را در برخی از دوره

  74ی است. یکند که منظور او در مورد آن اضافات اداری یا جغرافیاولی معلوم نمی 

تا دهم شمسی شاهان عرب از قرن دوم  بر شیروان  نماند که  تبار شیبانی  ناگفته 

آوردند، خود را ایرانی خواندند و به    به ایرانیت روی   تدریجبه   آنها   کردند.می   حکومت

خود نهادند.    ی فارسی برهاکردند. آنها فارسی را رواج دادند و نام  ساسانیان منتسبت

میلادی( در   11  )قرن  آنها را مدح کرد و قطران تبریزی   م(11/12نظامی گنجوی )قرن  

مدح ابوخلیل نوشت: »گرچه داد اران را بلای ترک ویرانی تو سالار ایرانی تو شهنشاه 

گرایان قلمرو حکومت خود  شروانشاهان، همگون دیگر اقتدار  ناگفته نماند که  75ایرانی« 

 تا تبریز.  تیبردند. یک بار حمی توانستند از مرز شروان فراترمی  را هرگاه که
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دودمانمی  وپ  ی نویسنده  ورود  با  زبانهانویسد  ترک  قراقویونلو،    ی  )سلجوقیان، 

با  قآق و  بعد  به  میلادی  یازده  قرن  از  آذربایجان  و  اران  آلبانیا،  به  صفویان(  و  ویونلو 

، علاوه بر وحدت اداری میان آنها یک وحدت هازبان شدن ساکنان این سرزمین ترک

 ی سخن ینیزبه وجود آمد. او آگاهانه از وحدت جغرافیا  فرهنگی، دینی و تا حدی سیاسی

او  می   کند، ولیگوید، وحدت سیاسی را مشخص نمینمی توان تصور کرد که منظور 

 همان وحدت اداری است.  

نام   ی رسد که آیا همین وحدت اداری و تسمیهمی  جا این پرسش به ذهندر این

توانست عامل ایجاد تصور وحدت سرزمینی در ذهن  نمی  بر کل، به معنی اداری آن،  ءجز

پاسخ منفی است. زیرا شواهد این گمان را   اران جمهوری آذربایجان بوده باشد؟ذگپایه

»پان   زیر عنوان  76»ایرانیت، ملیت، قومیت«  کنند. من در جلد دوم کتابنمی  تصدیق

محمد   ی ام. از جمله به نوشته به آنها اشاره کرده   263تا    249ی  هاآذریسم« در صفحه

گذاری ابداعی در کتاب »جمهوری آذربایجان«. در این نام  زاده، مبتکر اصلیامین رسول 

خوانیم »بنا بر جغرافیای رسمی قبل از جنگ جهانی ]اول [ آذربایجان به تبریز می  آنجا

شد. آذربایجانی که نام آن پس از می و حوالی آن که در ایران شمالی واقع است اطلاق

است واقع در شمال  ای  ست عبارت از منطقه هاجنگ و انقلاب اکتبر روسیه بر سر زبان

روزنامه رعد در شماره    گیرد«.بر می الذکر که جنوب شرقی قفقاز را درآذربایجان سلف

  10زنامه »آچیق سوز«،  رو  با استناد به  زاده راهمین قول رسول  1336الاول  ، ربیع 29

صفر همان سال به این صورت نقل کرده است: »امروز آذربایجان در اصطلاح   11یا  

 ی محدود به آذربایجان جزء مملکت ایران است که در ماورای رود ارس است«. یجغرافیا

دلالت به    را نقل کردم که  Berend Shafferبرندا شفر    من در آنجا شعری از کتاب

یکی از ساکنان گوینده به زبان ترکی آذری در قفقار جنوب شرقی از تابعیت    آگاهیعدم

 خود نسبت به کشوری به نام آذربایجان دارد. وجود این ناآگاهی را منابع دیگر تصدیق

با  می  کنند. از جمله مقاله سیحان محمودلو در کتاب »آذربایجان و فراسوی آن«. او 

نویسد می   اهد دیگرنامه« و شواشاره به کتاب آتاباکیخانف، میرزا کاظم بیک در »دربند 

آذربایجانیتاریخ ملت  از  صحبت  آذربایجانی  نوزده  قرن  در نمی   نویسان  کردند«.. 

 77شود.گلستان همین یک بار هم دیده نمی  ی عهدنامه 
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دورههاروس تاتارهای   ی ی  قفقاز،  تاتارهای  را  ارس  رود  شمال  ساکن  مردم  تزار 

نامیدند و جمعیت مسلمان آن منطقه خود را ترجیحاً  می  آذربایجانی و یا تاتارهای ایرانی

دربارهمی   مسلم آنها  )همانجا(.  تازه  ی خواندند  دولت  اختلاف  ی ساخته نام  نظر خود 

جنوبی را ترجیح   داشتند. برخی نام آذربایجان را مناسب ندیدند و نام جمهوری قفقاز

  تأسیس ترکی بود. همین طور نام ملت تازه برساخته.اسم زبان جمهوری تازه  78دادند.می 

سی میلادی قرن بیستم بود که به آذربایجانی تغییر کرد. این ی  دههی  هادر میانه سال 

تعییر با سرکوب مخالفان و کشتار بسیاری از آنها تثبیت شد. حالا دیگر تیم جدیدی از 

 اتاباکیخانف در کتاب »گلستان ارم« که  79مورخان مأمور نوشتن تاریخ جدید شدند.  

و  آذربایجان  میان  مختلف  صفحات  در  دارد  داغستان  و  شیروان  تاریخ  به  اختصاص 

گذارد و در عین حال ناظر بر حکومت از موضع آذربایجان بر  می   شیروان و ارمن فاصله

القاسم  ی که سخن از شخصی ابو ی، جا65  ی آن دو ناحیه دیگر است. از جمله در صفحه

نمود«. بود و به شیروان نیز حکم می   یوسف نام که »مدت ده سال والی ارمن و آذربایجان

نایب  خبر  214  ی در صفحه و  از  گیلان  و  عجم  عراق  در  »چندی  که  است  السلطنه 

میرزا به عزیمت حمزه  103  ی شیروان و مغان و آذربایجان اقامت« داشت. در صفحه 

لازم شیروان  و  مثال می  آذربایجان  و  معاهاآید.  در  که  است  جالب  دیگر.    یهده ی 

پیشترکمن آذربایجان  نام  جا  دریک  تنها  آنمی   چای  آن آید،  عفو  با  درارتباط  هم 

ورود به   ی ی ایران که صاحب مالی و ملکی در قفقاز بودند و اکنون اجازههاآذربایجانی

 یافتند. ی خود مییجدید روسیه برای تعیین تکلیف دارا ی خاک تصرف شده

 علیآگا  شناس روسی هم، طبیعتاً پیش از محمودلو وواسیلی ولادیمیر بارتولد، شرق 

نویسد: نام »آذربایجان قفقاز تنها پس از انقلاب می  نتایجی ازهمین نوع گرفته است. او

ترکی یا  و  آذربایجانی  ترکی  را  قفقاز  مردم  زبان  این  از  پیش  برده شد.  کار  به   اکتبر 

نامیدند. نام مزبور چه در محیط علمی و چه در زندگی مردم به همین صورت به کار می 

شد. این وحدت قومی تنها مربوط به دوران ترکی شدن منطقه است. در ادوار گرفته می 

کند مرز قطعی قومی بود که تاریخی گذشته رود ارس که قفقاز را از آذربایجان جدا می

کرد. یافثی نامی است که ایرانشناس می   سرزمین ایرانی را از سرزمین اقوام یافثی جدا

  80برد.می  روسی »مار« در مورد زبان مردم آلبانیا به کار
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 کیفیت منابع و ابهام معنی 
این که وپ برای اثبات خوانش خود تعداد زیادی از منابع را شاهد آورده است نباید  

بیش یکسانی برخوردار  وآنها از کیفیت و اعتبار کم  ی موجب این اشتباه شود که همه

شویم،  می  ترنزدیکهستند. واقعیت این است که بسیاری از منابع، هرچه به دوران جدید  

بیش مفصلی از منابع پیشین خود هستند.  ومانند روضه الصفا خواندمیر رونوشت کم 

ترها خود افزاید. رونویسی جدیدترها از قدیمینمی  استنتاج  تیبنابراین تعدد آنها برکیف 

جغرافیا و تاریخ از قرن پنجم هجری به بعد   ی نشان تنزلی بود که نویسندگی در زمینه 

ی در یک منبع، یا هاواژهاز کاربرد کلید  از ابهام حاصل یک مشکل دیگر پیدا کرده بود.

التواریخ آذربایجان تر به چند نمونه اشاره شد. در زبدهمیان منابع مختلف است. پیش 

جا ایالت  گشای نادری شیروان یکجا ولایت است و جای دیگر ممالک. در جهانیک

نامه بردعه هم یک شهر است، هم یک قصبه. در هانولایت. در ج   است و درجای دیگر

وان استان دارند و در جاهای دیگر ممالک، نع  وبی شهرهای آذربایجان یک جاقالبلدان یع

 یا مملکت، یا ایالت، یا بلاد.  

 در خلاصه التواریخ تبریز یک مملکت است. 

 

 ها نقشه

ی و تاریخی از ی جغرافیا  ی نقشه   30توضیح تصویری منظور خود آن را به    وپ برای 

اشتباه    به یک  آلوده  ، جز یکی، آن هم های مختلف مجهز کرده است. از اینها دوران

  اردبیلی باشد. اشتباه آن یک نقشه هم در این است که  تواند مؤید منظورنمی  یزرگ

مزبور فاقد توضیح    ی کل »آذربایجان جنوبی« را هم در شمال ارس قرار داده است. نقشه

«. [ ( ].... 1899التواریخ )نگاری آن است، مگر به صورت عبارت »افصلمشخصات نقشه 

تر مناسب اثبات ی را که کم ینقشه را حذف کرده است، آنها  12علاوه بر این اردبیلی  

هرودوت، ،  ی محمود کاشغری هااو هستند. از جمله تصویر آذرگشنسب، نقشه  منظور

 یآتورپاتکان در بالای صفحه  ی مورد نقشه  نیموقعیت آذربایجان و غیره. استثنا در ا

ینی یی پاهادهد. اردبیلی آن را به بخش وپ است، که حدود آذربایجان ایران را نشان می
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نقشه  18رونوشت منتقل کرده است. در مجموع معلوم نیست که او به چه علت همان 

 کنند.  نمی  یدأیتکدام نظر او را رده است. زیرا هیچکرا هم نقل  

 

 نتیجه 
 ی مقاله   گفتاری کردم که اردبیلی برکوتاهی به پیش   ی این مقاله اشاره   ی در مقدمه 

یک   گفتار دو بخش دارد. در بخش اول اشاره به مبتنی بر وپ خود نوشته است. پیش

 حقوقشمال آراز« است که به منظور تضییع »  جریان شدید جعل تاریخ در »جنوب و

« اعمال  هیهمسا  ی کشورها و    گانیهمسا  ت یو امن   هاانسان  ی و فرد  یحقوق جمع  بشر،

 یحقوق بشر   ی هاو خواسته  ی امروز  تیهو  توانند منکرئی که نه می هاشود، جعلمی 

 ی کیاتن  ی پاکسازگر  توجیه   بشوند و نه  رانیشهروند ا  یجانیرآذربایغ  و  یجانیترکان آذربا

بنابراین پیدا است که یکی    ی«.ارمنستان  انیجان»  ی از سو  ی گرید  یانسانهر اقدام ضد    و

انگیزه  با »جانیان هااز  مبارزه  و  تاریخ  با جعل  مقابله  مقاله خود  تنظیم  از  اردبیلی  ی 

 ارمنستانی« است.

، در جانیآذربا  ی جمهور  برای  «جانیآذربا»انکار حقانیت نام    دائر بر ردّ  دوم  بخش

ادعای  و  است،  طرف  ه  یک  از    ی سند  چینبود  سرزم   1918قبل  آن  نام  را   نی که 

است که    ی«میقد  ی رانشهر یا   ییایتز آر»  همان. به نظر اردبیلی این  بنامد  «جان یآذربا»

اردبیلی اند.  فعال بوده   اری سآن ب  غ یو تبل  د یهم در تول  هاما آشناست و روس   ی برا  رانیدر ا

 ی مربوط بهخیسند تار  کیتنها و تنها  ارائه »  ی«و ارمن  یفارس  ،یروساین »تز   برای ردّ

نه »تز    این  ابطال  ی برا  این در حالی است که به قول او.  داندمی   یکافرا  1918قبل از  

و کتب    یت علمسند وجود دارد و هزاران بار هم در قالب مقالا   هاو ده  هاده  بلکه  کی

«. نقل اسناد وپ به همین منظور و به قصد مقابله با  اندارائه شده  دیو جد  میقد  یخیتار

ناس   زانهیستترک  جهاد» است، جهادی منطقه   ستیلناوی محافل  با    یخوب   انهیم»  که  « 

  «.سند و مدرک ندارد

ی هااتخاذ موضع در مقابل »بحث   وجود دارد، و آن  در این بخش موضوع دیگری هم

جریان «  زبانیروس  یشبکه اجتماع  ک ی در    ریدو هفته اخ  یط  در مفصلی« است که »

است. می   اردبیلی  داشته  معرفی  قدر  همین  را  که  شبکه  آن   طرف  کی در  کند 
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 ک ی   روانیشهر اگویا  که    هاادعاآن هم با این گونه    ،ی قرار دارندارمن  یهاست یونالیناس

 روان یهستند و ا  ایمردم دن  نیتریمیارمنستان قد   یاهال»  ،بوده است  یارمن  یخیشهر تار

ن شهر یکه ا  ایناز    ش یاش پو حضرت نوح و افراد خانواده« بوده  ایشهر دن  نیترم یقد  زین

 یشوند که ژان شاردن گفتهمی   آنها مدعی  .«نداکردهمی   یزندگ  باشد در آن  بنا شده

کند که عکس این ادعا گاه گفته شاردن را نقل می ید کرده است. اردبیلی آنأیآنها را ت

 است.  

خود را به طور کامل صرف    ی و نقل آن »اسناد« مقاله   هااردبیلی با طرح این مقدمه 

کند، ناسیونالیسمی که مانند  دفاع از ناسیونالیسم قومی حاکم برجمهوری آذربایجان می 

غیریت نسبت به دیگر   آلود دارد و برخودپسندی تعصب   هرناسیونالیسم دیگر پایه در

و خونهاقوم تا حد دشمنی  گاه  پیش  ریزی ،  درباره  رود.می،  مقاله  این   یتوضیحات 

 دهد که او در کار خود موفق نبوده است. اردبیلی نشان می  ی اسناد مورد استفاده

  

 ها:نوشتپی
 

67 http://tribun.one/vazeiyat/3042-2022-01-05-20-16-20 
68 http://fa.wikipedia.org/wiki/.آذربایجان 

در مقاله »تاریخ دوره اسلامی. حدود و ثغور آذربایجان   ی آنها هاو نقل قول   ذکر برخی از همین منابع  69

 در دوره اسلامی«، نوشته عزیز طالبی آمده است. 

 www.iranboom.ir/tarikh/tarikhe-eslami/2314-hodod-soghor-az 

نگاه کنید   معرفی دو کتاب اخیر   و محمد جواد مشکور. برای   همین طور در کتاب عباس زارع شاهمرسی

 . 6و  4به پانوشت 

، ص.  1375مشکور: نظری به تاریخ آذربایجان. نشر انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. تهران  محمد جواد  70

20. 
ازندائی:   71 بدیعی  مرجان  به  منک  تارلاشامل   ی ایجغراف   ن،یسرزمیی،  ایجغراف   وسعت  ،یخیحظات 

 ،یارتباط   و ساختار  یدسترس  ،یو نظام  یتیحظات امن لام  ،یاسیحظات س لاو مذهب(، م  تی)قوم  یفرهنگ

ی و مرزها   یعیطب  ییایجغراف   یهای ژگیو و  یتوپوگراف   ،یحظات اقتصادلام  ،ییایاز جهات جغراف   تیتبع

 ن یسرزم
 . 1388شاهمرسی: آذربایجان ایران و آذربایجان قفقاز. نشر اختر، تبریز عباس زارع  72
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73 Josef Wiesenhofer: Das Antike Persien, S. 243ff). 

 . 1378شادمان یوسف، نشر بلخ، تهران  تاریخ آتورپاتکان. ترجمه اقرار علیف: 74
، ص  1375نظری به تاریخ آذربایجان. نشر انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. تهران    مشکور:   محمد جواد75

141 
 .1401 اصغر شیرازی : »ایرانیت، ملیت، قومیت«، جلد دوم، نشر جهان کتاب، تهران 76

77 Ceyhun Mahmudlu: Theorizing Nation Building in Azerbaijan. In :Aliaga 

Mamamadi, Adeline Braux; Azerbaijan and Beyound. Perspective on the 

Construction of National Identity, P 130. 
 . 135همان، ص.  78
 . 138همان، ص.  .79
لیلا ربن  80 تاریخ جهان اسلام. ترجمه  شه، نشر پژوهشگاه علوم  جایگاه مناطق اطراف دریای خزر در 

 . 40، ص 1358انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران 
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 چکیده 

را مدیون  «ایران  ی اندیشمندانهاختراع  » ، تصویر قدرتمندی است که ظهور خود 

نوزدهم تا اواخر   ی نگاری اواسط سدهشناسی و تاریخ باستان شناختی  های شرقفعالیت 

افسانه  ی سده  در  ریشه  که  روشنفکری  اقدامی  است:  آریایی،   ی نظریه  یبیستم  نژاد 

آریایی  ی فرضیه  به شبه مهاجرت  فارس   ی قارهها  قومیت  قراردادن  آن،  و در پی  هند 

مبه تنها  ملی  ی گذشته »  ی لفهؤ عنوان  اروپامحور،   «باشکوه  روایت  این  دارد.  ایران، 

را  ی فارس آمریکا    -بودن  و  اروپا  در  بودن  مشابه سفیدپوست    نوعی  به  بدل  –درست 

گرایی ملی   شناختیمعرفت  های بنیان   مقاله  این  در  من.  است  کرده  نژادی /قومی  برتری 

بررسی می  را  ماندگار کنم و مهم ایرانی  از آن، نشان خواهم داد که چگونه میراث  تر 

کارهای پژوهشگران دانشگاهی و    ی مایهایران، جان  ی شناختی از گذشته تفسیر شرق 

تاریخی  برساخت  که  است  این  من  استدلال  است.  شده  فارس  معاصر  نخبگان 

را   فارس بودن همچون هویتی ممتاز، نگاه، تفکر، شناخت و تکلم همچون یک  ی فارس

اختراع  این  است.  انگاشته  امور  طبیعی  وضعیت  را  آن  و  نموده  اصل  یک  به  تبدیل 

بودن به تواریخ و ی ای را پرورده است که تنها از عینک فارس81وارهزبانی/نژادی، عادت

ها را در واقع آن   و به این ترتیبکند؛  ها را درک می خاطرات غیرفارسی نگریسته و آن 

 بیند. هایی می فاقد چنین چیز 

 

 

واره، جهان بودن، عادتی گرایی، ایرانیت، فارسشناسی، ملیواژگان کلیدی: شرق

 فارسی، دیگری داخلی 

  



  

 
 

111 

 بودن«»فارسیاختراع ایران: از »ایرانیت« به 
سی 

سیا
د 

صا
اقت

د 
 نق

 

استعمار است ... نژاد، زبان گویای   یشدهانباشتهتاریخ ی عصارهنژاد،

 استعمار است.  

 ( 21، 2016پاتریک ولف، ردپاهای تاریخ )

 

 مقدمه 
من در نوشتن این مقاله، خیزش مردم ایران به دنبال قتل ژینا/مهسا امینی،    ی انگیزه 

تاریخ   بود. مرگ ژینا    2022سپتامبر    16دختر کرد ]اهل سقز[، در  تهران  جرقه در 

های کردستان و سیستان که جلودار آن استان   بودتظاهراتی سراسری در ایران    شروع

بودند؛ دو   بلوچستان  از خشونت    ای ناحیهو  بالایی  این جریان، متحمل سطح  که در 

(. پر بیراه نیست بگوییم پس از قتل ژینا امینی،  2024دولتی شدند )نک: محمد پور،  

.  است  رفته   کار  به  زبانانفارسی   توسط  دیگری   زمان  هر  از  بیش  –  ایرانی  و  –ایران    ی واژه

 ی گذشته   های غالب، ازارس و رسانهفی نشده که در آن نخبگان  سپر  روزی   واقع  در

کوروش   ی چونباشکوه ایران و یگانگی ملتی با تاریخ بیش از سه هزار ساله و پادشاه

سخن نگویند. همراه   ، جهانی حقوق بشر تاریخ نوشته است  ی کبیر که نخستین اعلامیه 

ایران، بارها ضمایر »ما« و »ـِِمان« در ارتباط با فرهنگ، زبان، ملت، غرور و   ی با واژه

ی فارسی ذکر شده است. شاید هرگز اینگونه نبوده که پرچم دوران پهلوی ایران غیره 

انجلس، به چشم بیاید و تا این حد در تظاهرات و اجتماعات، از تهران تا تورنتو و لوس

پرستی و تأکید بر هویت ملی است، همگی با مناسک و سرودهایی که حاکی از وطن 

همچون، کردها،    فارسی،های غیر  ل، فرهنگتحت عنوان ما ایرانیان، همراه گردد. در مقاب

اند،  ها ستم ساختاری ملی، قومی/مذهبی و زبانی شده ها که متحمل دههها، بلوچعرب

نادیده گرفته شده  و هم    کاملاً  دولت  توسط  هم  یکپارچه،  ایرانی  روایت هویت  در  و 

دهنده جدال  زمانی، که ظاهراً نشان  ی اند. این برهه انگاشته شده  غایبنخبگان مسلط  

ها را آشکار های مزمن خود تعریف ملت برای غیر فارسبر سر اتحادی ملی بود، شکاف 

 کرد. 
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بنا شده    «هاسرزمین آریایی  ،ایران»ها« بیشتر بر مفهوم  اساس اصطلاح »ما ایرانی

تاریخی زبان و فرهنگ فارسی انگاشته شده و   ی نژاد باستانی موهومی که ریشه  :است

( هرچند مفهوم  Litvak, 2017; Zia- Ebrahimi, 2016سنگ بنای هویت ایرانی است )نک:  

کل  اعتبار ساقط است، اما هنوز به   ی اجتماعی، از درجه  ی مثابه مقوله »نژاد آریایی« به

ایرانیان از این نژاد ادعایی آریایی هستند   ی که بیشتر یا همهاین  ی رها نشده است: ایده 

 راسموس  کههمچنان  –  اندمتفاوت  ترک  و  سامی  مردم  از   »نژادی«  لحاظ  از  روایناز  و  –

می 22،  2013)  82ایلینگ  کریستین اشاره  پذیرش  کند  (  مورد  از عدهکماکان  ای 

همچنان است.  دانشگاهی  داشته پژوهشگران  اشاره  تجدیدنظرطلب  مورخان  اند،  که 

ملی  است  اندیشه  استوار  اصلی  بر سه محور  ایرانی   ;Asgharzadeh, 2007نک:  (گرایی 

Matin-Asgari, 2018; Vaziri, 1993; Zia-Ebrahimi, 2016):    نخست آن که ایران سرزمین

ها و زبانی بین آریایی  -  نژادی   مرزی گرایانه،  هاست؛ امری که در تصورات ملیآریایی

آمیزی نسبت به ایران پیش از  که شیدایی وسواسکند. دوم آنمردم سامی ترسیم می 

ای که به عصر طلایی ایران و منشأ گوهر اصلی ایرانیت تصویر اسلام وجود دارد؛ دوره

 ی جا« خوانده است. افسانه( آن را ناسیونالیسم »بی 2،  2016شود و ضیا ابراهیمی )می 

دهد گرایی مدرن ایرانی را شکل می اصلی ملی   ی ایران پیش از اسلام، هسته  عصر طلایی

 ،آناتولی و عراق  تا  و فرض بر این است که همزمان بر قلمرو وسیعی، از خوارزم گرفته

اند. محور سوم ه فرمان رانده و پرسپولیس و کوروش کبیر نماد شکوه و عظمت آن بود

گرایی فارسی بر دشمنی عمیق با اعراب و اسلام استوار است.  و پایانی این است که ملی 

( و 1878- 1812)  گرایان نخستین همچون میرزا فتحعلی آخوندزادههای ملیدر نوشته 

( اسلام، دینی متعلق به اعراب تصویر شده که از 1896-1853میرزا آقاخان کرمانی )

، زبان عربی زبانی های آن ناسازگار است. به همین منوالاساس با هویت ایرانی و ارزش

 ده است. کرآلوده را تر قلمداد شده که پس از هجوم اعراب به ایران، زبان فارسی  پست

ترین محور این سه است که نژاد بیولوژیک را با زبان و سرزمین  گرایی بنیادی آریایی

آمیزد. اصطلاح آریایی در این معنا  نه تنها بیانگر یک گروه زبانی است، بلکه درهم می

سرزمینی    ی دهنده نشان در  که  است  خاص  هستند    مشخصنژادی   ,Sharifi)ساکن 

آریایی(82 ,2013 به.  به گرایی  نوزدهم  قرن  در  گسترده  چهارچوب طور  در  ویژه  طور 

هندوستان نیز   1901عمومیت یافته و حتی در سرشماری سال    ،قومی/زبانی استعماری 
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کارگیری این اصطلاح در مراسم تاجگذاری رضاشاه در بارز به  ی کار گرفته شد. نمونه به

نخست  1926سال   که  جایی  فروغیبود؛  را پاک  ،وزیر  حاکم  جدید  خاندان  زادبودن 

-Matin نژاد دارد« زاد و ایرانیداند که امروز پادشاهی پاک گونه ستود: »ملت ایران می این

Asgari, 2020, 200). عنوانی  –( محمدرضا شاه پهلوی که به خود لقب آریامهر داده بود 

 :کرد اعلام  1973 سال در – نداشت سابقه ایران تاریخ در این از پیش  که
ما شرقی هستیم، اما ما آریایی هستیم. این خاورمیانه دیگر    درسته که

. توانیم باشیم[]می  توانیم آنجا باشیم. اما در آسیا، بلهچیست؟ ما دیگر نمی

فلسفهیک  ما   و  ذهنیت  که  هستیم  آسیایی  آریایی  به   ی قدرت  آن 

ویژه فرانسه، نزدیک است )به نقل از ضیا ابراهیمی، های اروپایی، بهحکومت

2011 ،446 ) . 

[ »اتفاقی جغرافیایی« صرفاً شدن ایران در خاورمیانه، ]پهلوی بعداً مدعی شد واقع 

گرایی ایرانی جایی« ملی(. این طبیعت »بی 446،  2011است )به نقل از ضیا ابراهیمی،  

ای ( ایران را از واقعیت تجربی خود، جدا کرده و در گذشته 7،  2016)ضیا ابراهیمی،  

متفاوت  افسانه نژادی  و  افسانهمیبازای  ساختار  این  مرکز  در  زبان نشاند.  ایران،  ای 

ای، قرار دارد  زبان میانجی فراتاریخی و فرامنطقه یک  ی، همچون  فارس  ی یافتهتقدس

(Kia, 2020, 20)  سلسله اضمحلال  و  انقطاع   )نک: که  است  نداشته  آن  بر  اثری  ها 

Amanat, 2017; Dabashi, 2007; Marashi, 2008).  بوده که هویت ایرانی    وضچنین مفر

مثابه  ی بیابد؛ البته نه فقط به فارس »ظهور و نمود خود را قبل از هر چیزی از طریق زبان  

 بینی و فرهنگ فارسی«زبان میانجی برای درک متقابل، بلکه همچون حامل اصلی جهان

(Yarshater, 1993, 141) . 

به زبان   ایران، هم در میان  بخشیدن عاملیت فراتاریخی  تاریخ  برای خلق  فارسی 

، شاعر 2017طور مثال در ژوئن  دار است. به شدت ریشهروشنفکران و هم دولتمردان به

و استاد مشهور زبان و ادبیات فارسی، شفیعی کدکنی، سخنانی تحقیرآمیز نسبت به  

ها ذاتاً توان تولید ادبیات و کارهای های غیرفارسی ایراد نمود و مدعی شد این زبانزبان

متوسل شد:   مبتذلی  الفاظ  به  فارسی  زبان  از  دفاع  برای  ندارند. کدکنی  این  »علمی 

های مادری غیر فارسی[ فرهنگ ملی ما را نابود تشویق روزمره ]در مورد استفاده از زبان
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گوید شاشیدم به این فرهنگ ملی که میراث تو می  یتو، نبیره   ی خواهد کرد، بعد نوه 

 (.Parsi-Anjoman Website, 2018 آن فقط چند آواز محلی و ... است.« )نک: 

نژادی، سابقه  برتری  پراین  نام  فرمان تغییر  ایرانشای صد ساله دارد و در  به   ،یا 

 مشهود است:    ،توسط رضا شاه
بوده، طبیعی   ن در ایراننژاد آری  منشأولد و  منژادی، چون ایران    نقطه نظر از  

بیاست که   اسم  این  از  نباید  ما  بمانیم خاصه که  خود  پارهامروزه  بهره  ای  در 

از  حاکی  که  شده  بلند  آرین  نژاد  اطراف  در  سروصداهایی  دنیا  معظم  ممالک 

کنند که از نژاد  ای از ملل فخر میعظمت نژاد و تمدن قدیم ایران است و پاره

 (.   Ansari, 2012, 102)به نقل از: آریایی هستند  

باریش اونلو ی خود در باب ایرانیت و فارس  دیدگاهبندی  در مفصل   83بودن، مفهوم 

ای الگودار، اما کنم؛ او رابطهبودن« را طرح می ( تحت عنوان »قرارداد ترک2،  2016)

قابل  غیر  نحوهغالباً  و  ترک  افراد  اتنیکی  موقعیت  مابین  دیدن، شنیدن،   ی تشخیص، 

را  آنها  ندانستن  و  نکردن  احساس  نشنیدن،  ندیدن،  نیز  و  دانستن  و  کردن  احساس 

بودن  ( من فارس 2023؛  2016کند. پیرو نگاه اونلو )سازی میمفهوم ]تشخیص داده و[  

کنم که خود را در اشکال و بافتارهای را نوعی هستی نژادی/زبانی در جهان تعریف می

بین فردی   ی ها و روابط روزمرهدهد؛ اشکال و بافتارهایی که از فعالیت مختلف نشان می 

می  شامل  را  هویت  ساختاری  و  نهادی  رفتارهای  گذشته،  تا  قرن  یک  در طول  شود. 

از مشترک  فارس   تلاشی  تا  گرفته  صورت  دولت  و  نخبگان  بهیسوی  را  عنوان بودن 

سازی کنند.   های ایران تحمیل شود، عادی فارسفرض«ـ که باید بر غیر»هویتی پیش 

عادت بوردیویی  مفهوم  ظهور  باعث  وضعیت  است:  این  گشته  یا طرح»واره  واره 

. هویت ایرانی در (Bourdieu, 2002, 27)شناختی    «ساختارهای درک، برداشت یا کنش

این معنا از احساس تعلق صرف، فراتر رفته و به نوعی هستی ممتاز، مشابه با سفیدپوست  

 های غربی، اشاره دارد.  بودن در فرهنگ

ساخت   دخو  نوشتار به  کلی  نگاهی  با  فارسرا  تاریخی  عینک ییابی  از  بودن 

و   اواخر سده شرقاروپامحوری  می  ی شناسی  آغاز  این  نوزدهم  تحلیل  به  کنم. سپس 

می  ملیموضوع  چگونه  که  تفاوتپردازم  امحای  طریق  از  ایرانی،  های گرایان 

کردند. بخش سوم به بررسی   خلقرا     84داخلیشرق  یک  اتنیکی/مذهبی  زبانی در ایران،  
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گرای ایرانی از طریق استفاده پردازد که چطور مورخان و نخبگان ملیاین موضوع می 

بودن ی های جغرافیایی/فرهنگی فارساند محدوده از مفهوم »جهان فارسی« تلاش کرده

محور گرایی فارسیملی  ی را به فراسوی مرزهای ایران کنونی گسترش داده و یک پروژه

قاره  اعظم  بخش  در  بیشتر م آسیا    ی را  که  داد  خواهم  نشان  پایان  در  کنند.  جسم 

رو عملاً در سیاست  اینگرا هستند و ازهای معاصر در باب ایران از اساس آریاییپژوهش

ملت  سوابق  و  تواریخ  انکار  و  حذف  غیر  دولتی  سهیم    فارسهای 

 .(Mohammadpour & Soleimani, 2022)هستند

 

 بودنشناسی نژادی/زبانی فارسباستان
باستانریشه فارس های  نژادی/زبانی  را  ی شناختی  نوشته میبودن  در  آن  توان  های 

قاجار و پهلوی جست که از لحاظ اندیشگی تحت   ی گرایان و مورخان دورهدسته از ملی

آریایی ایدئولوژی  تأثیر تأثیر  تحت  مستقیماً  افراد،  این  اول  نسل  بودند.  گرایی 

شناسان اروپایی بودند، اما نسل دوم، که در دوران پهلوی پا به عرصه گذاشتند،  شرق

نوشته  از  می عمدتاً  الهام  خود  سلف  اندیشمندان  از های  یکی  میان،  این  در  گرفتند. 

خود،   دو قرن سکوتاست که در کتاب    عبدالحسین زرین کوبهای برجسته،  شخصیت 

 ,Alizadehروایتی نژادی/تمدنی از برتری ایران بر اعراب جاهل و بدوی را ارائه نمود )نک:  

کند: »دیوانی گرسنه و راب را چنین توصیف می ( اع93-1957(. زرین کوب )26 ,2021

بی صحراهای  از  که  هراسوآببرهنه  و  بی علف  زبانشان  و  بودند  آمده  و ثمانگیز  رتر 

های سوزان بیابان بود«. این گفتمان نژادی زبانی، توسط دولت پهلوی تر از ریگخشک

پذیرفته و نهادینه گردید و از طریق کارهای روشنفکران و مورخان سیاسی، همچون 

احمد کسروی  ( و  1956-1896)  عباس اقبال آشتیانی(،  1935-1871)  حسن پیرنیا
( عمومی شد؛ کسانی که مأموریت یافته بودند روایتی استاندارد از تاریخ 1890-1946)

 تاریخ ایران باستانای که پیرنیا تحت عنوان  ایران تولید کنند. کتاب درسی سفارشی 

اروپایی« هندو  مردمان  –  سفیدپوست  نژاد  –نوشته بود حاوی بخشی بود به نام »نژادها  

نژاد »دانش  آن  راهنمای  و شناسیکه  نژادها  بین  تمایزنهادن  »دانش  یعنی  بود؛   »

مردمانی که به این نژادها تعلق دارند«. این کار وی سرمشق بسیاری   اتها و کیفیصورت
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نگاران قرار گرفت  پهلوی و جریان اصلی تاریخ  ی ای دورههای درسی و مدرسه از کتاب

(Zia-Ebrahimi, 2016, 157)  . 

با عنوان ممالک    ،نوزدهم قلمرو جغرافیایی سیاسی متغیر ملت  ی در سده عموماً 

می  قرار  اشاره  مورد  ایران  همچنان(Matin- Asgari, 2018; 2020)گرفت  محروسه  که . 

کند فلات ایران از قرن هفتم تا پانزدهم تحت حکومت  ( عنوان می 68،  1993وزیری )

واحد و یکپارچه نبوده است. این فقدان انسجام سیاسی از نگاه سیاحان   ی یک سلسله

نیز مورد توجه قرار گرفته است که در اواخر سده سیزدهم از   مارکو پولوغربی همچون  

کند )بدون نام بردن از اصطلاح ایران( عبور کرده است.  یا یاد می شآنچه وی با عنوان پر

اند  وجود داشته  شیاپردهد که هشت پادشاهی متمایز در  مشاهدات مارکو پولو نشان می 

ادبیات و شعر، حتی از این   ی اند. این ابهام، در حوزهکه هر کدام عنوان متفاوتی داشته

کرده تا از طریق آن،   ملک طلق خودگرایان آن را  ای که ملیهم آشکارتر است؛ حوزه

 هویت »ایرانی« واحد را جعل نمایند.  

مدرن و  رضا خان، همچون دولتی  1921در اوایل سده بیستم ایران با کودتای سال  

پهلوی در سال    ی هویتی رسمی ظاهر شد که خود این امر منجر به تأسیس سلسله

 یو اواخر دورهتر از آن  قبل توان  گرایی ایرانی را میهای ملی گردید؛ اما ریشه  1925

یا  متمرکز  نهادهای  فاقد  پادشاهی  حکومتی  همچون  قاجار  دولت  گرفت.  پی  قاجار 

(. جدای از این، ایران Khazeni, 2009; Matin-Asgari, 2020شهروندی یکدست بود )نک:  

نداشت؛ بلکه به جای آن   –همچون این اواخر در سده هجدهم    -تاریخ ملی واحدی  

طور همزمان وجود داشتند، از جمله ادبیات پادشاهان تواریخ متنوعی در فلات ایران به

با افسانه  تاریخ را  ی که تاریخ این فلات را ها درآمیخته بودند، تواریخ اسلامعجم که 

گرای مشهور ایران، . مورخ ملی (Zia-Ebrahimi, 2016)های جهانی  داد و تاریخپوشش می 

 ( مینوی  کتاب  15-14،  1946مجتبی  آغازین  صفحات  در  فرهنگ»(  و  و   :تاریخ 

آوری مواد از برای نوشتن یک در پیش گرفتن تدابیری به جهت جمعسرفصل  

 نویسد: می تاریخ ایران،
ها را حل کنیم و سپس به مسائل چندی در برابر ماست که باید ابتدا آن

 نوشتن یک تاریخ اقدام کنیم:  برای ریختن طرحی 
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اولاً، مراد ما از لفظ ایران چیست؟ حدود جغرافیایی این مملکتی که بدین 

می سرزمینکجانامیم  لفظ  زیرا  حوزهست؟  و  سلسله  ی ها  های  فرمانروایی 

پادشاهان هخامنشی و اشکانی و ساسانی و غزنوی و سلجوقی و مغول و صفوی 

 خوانیم، عین هم نیستند. همگی را به نام ایران می ، کهو قاجار

اخبار کدامین سلسله باید ذکر ثانیاً،  را  فرمانروایان  پادشاهان و کدام  های 

 کرد؟ ...

این  و طول  با عرض  را  وقایع  و سنواتی  تاریخی  ترتیب  باید  ثالثاً، چگونه 

ها پیش آمده است ترکیب کنیم؟ وقتی بوده است که  زمینی که حوادث در آن

بیست فرمانروا و یاغی در آن واحد در ولایات مختلف سرزمینی که ما امروزه 

اند ... تاریخی که امروز  کردهاند و با هم نزاع مینامیم صاحب قدرت بودهایران می

خواهیم بنویسیم چنانکه از فرمایش اعلیحضرت همایونی معلوم گردیده باید  می

جزء لاینفک تاریخ جهان در بر داشته باشد و بر حسب    ی منزلهتاریخ ایران را به 

 ای نوشته شود. طرح و نقشه تازه 

مفهوم نژاد آریایی علناً در متون نوشته شده در اوایل قرن نوزدهم غایب است، ولی  

 ( ظاهر شد که او نیز 1896-1853های میرزا آقاخان کرمانی )نخستین بار در نوشته 

. همچنین  (Zia-Ebrahimi, 2014, 1048)شناختی برگرفته بود  آن را از متون شرق  البته

مفاهیم   اعرابترکیب  هجوم  با  اسلام  نیمه  ورود  در  بار  نخستین  سده  ی نیز   ی دوم 

نوشته به   نوزدهم در  گردید.  ویژه  مشاهده  ایران  ادبیات  در  کرمانی  و  آخوندزاده  های 

مورخان تجدیدنظرطلب برای مرتبط ساختن آنچه در این دوره همچون تغییری معنادار  

اول قرن نوزدهم اشاره   ی بار ایران با دنیای غرب در نیمهزیان  ی به مواجهه  ،رخ داده است

 ;Asgharzadeh, 2007; Matin-Asgari, 2018; Sohrabi, 2011اند )به طور مثال نک: داشته

Zia-Ebrahimi, 2016 بود، در اروپا همراه  نظامی و سیاسی  با مداخلات  این مواجهه   .)

مداخلات سیاسی/نظامی روسیه بود و باعث پیامدهای متعاقب    ها،این  یه حالی که عمد

گردید  نخستین   (Ansari, 2016; Matthee & Andreeva, 2018; Richard, 2019)خود   .

گردد که در آن ارتباط ایران با غرب به دوران امپراتوری صفوی در قرن هفدهم برمی 

توری ت امپراخگروه به اصفهان، پایتسیونرهای غربی گروهیزمان بازرگانان، سیاحان و م

تا نخستین جنگصفویان، می  ارتباط  این  ایرانرفتند. سپس   ی روسیه در سده -های 
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 – ایران  خاکزرگی از  بهای  رویدادی که منجر به واگذاری بخش  :شدقف  نوزدهم متو 

 قاجار   نخبگان.  شد  روسیه  به  –(  1828)  چای ترکمن  و  گلستان  قراردادهای   در  خصوصاً

 ال ؤزیر سدیدند ناچار وارد فرایند دردناک نمی خود در را هاشکست  این هضم توان که

شود. تا خود شدند؛ روندی که همچون جنبش مدرنیستی ایرانی بدان اشاره می بردن  

سده  حلقه  ی اواخر  یک  حاشیه   ی نوزدهم  کسانی همچون روشنفکری  رهبری  به  ای، 

؛ یعنی های ایرانی در تقابل بودآخوندزاده و کرمانی نمود و ظهور یافت که با مدرنیست

 1890را در    قانون   ی که روزنامه  - (  1908-1834مثل میرزا ملکم خان  )   با کسانی

 «یک کلمه»  ی ( که رساله1871( و مستشارالدوله )Algar, 1973:  نک)  –کردمنتشر می 

 ی ها این بود که فاصله . نگرانی مدرنیست نوشت  را   -  بود  قانون  ی کلمه  منظورش  که  –

های روسی/اروپایی را با حاکمیت قانون پر کنند، اما  نظامی/سیاسی بین ایران با قدرت

ایدئولوژی نژادی حاشیه  ی حلقه بنا را بر خلق یک  زبانی گذاشت که پیشنهاد آن /ای 

معکوس کردن اثرات رویدادهای تاریخی و حذف هدفمند عناصری بود که با میراث  

 اعراب، مغولان و اقوام دیگر ارتباط داشت.  

 

 شناسیشرق آزمایشایران و 
وار«  سلسله  پیوندی »  ،شناسان اروپایی با پیوندزدن ادبیات فارسی با سنتی ملیشرق

ملی    (Vaziri, 1993, 131)ضروری و   اولیهبرای  فراهم    ی گرایان  روایت  کرایران  تا  دند 

فرا متمایز  زمانی-تاریخی  ملی   ی و  نخستین  این  کنند.  ابداع  خلال را  ایرانی  گرایان 

تأثیر    1906تا    1850سالهای   براون  شناسانیشرقتحت  ادوارد  آرتور دو   85، همچون 

ناگاه   به   90،و جوزف مارکوارت  89مونتسکیو   88،ادوارد گیبون  87،ارنست رنان  86، گوبینیو

توان به ورود اسلام مرتبط  ای درخشان دارند که زوال آن را می متوجه شدند گذشته 

شناس آن دوران این بود که خصومتی فزاینده  ساخت. ویژگی مشترک پژوهشگران شرق

، باعث شد فکر کنند  شناسانشرقدار  هراسی ریشهنسبت به اعراب داشتند. همین اسلام

این تصور غلط را در ستایش    ی دوران پیشااسلامی باید عصر باشکوهی بوده باشد. نمونه

در حالی که دانش محدودی در این  ؛توان مشاهده کردمی  ،مونتسکیو از آیین زرتشتی

را نخوانده بود؛ کتابی که از اواخر    ، کتاب مقدس زرتشتیان، اوستا  هرگززمینه داشت و  
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از آن در دسترس بود. بسیاری  91هجدهم تنها ترجمه فرانسوی آنکتیل دوپرون  ی سده 

گری را تحسین کرده بودند پس از خواندن شناسان اروپایی که قبلاً زرتشتیاز شرق

آن، واکنشی منفی نسبت بدان نشان دادند، چون مفروضاتشان را نسبت به    ی ترجمه

(. تصویر مونتسکیو از Zia- Ebrahimi, 2016کشید )نک:  این آیین باستانی به چالش می 

در   ایرانینامه»ایران  صرفاً  1721)  92:های  بلکه  نبود،  استوار  دقیق  منابع  اساس  بر   )

های فرهنگی سوگیری   ی دهنده هایی بود که نشانقضاوتها و پیش وارهنای طرح ب برم

بذله ادبیاتی  این کتاب  بود.  بازگوکردن تجارب خودش  به  گویانه و هجوآمیز دارد که 

پردازد که چندین زاده ایرانی خیالی، ازبک و ریکا، میدو نجیب  ی جالب و روشنگرانه

 السلطنگی گذراندند.  سال را در فرانسه تحت فرمانروایی لویی چهاردهم و نایب

تاریخ باستان    93کتاب زوال و سقوط امپراتوری روم ( در  1789-1776ادوارد گیبون )

 برجسته  دورانی  همچون  را  -  روم  و   یونان  های تمدن  یعنی  –پیش از مسیحیت در اروپا  

 تاریخ   از  رمانتیک  تفسیر  این.  کندمی   تحسین  هنری،  و  علمی  های پیشرفت  لحاظ  از

 کردمی  فکر  چون  گرفت،  قرار  تقلید  مورد  ایران   تاریخ  مورد  در  کرمانی  توسط  دقیقاً  اروپا

ای درخشان پیش از کرد حتماً دورهیز الگویی مشابه وجود دارد: او تصور مین  ایران  در

است داشته  وجود  ایران  به  اسلام  تأثیر  (Siavoshi, 2014, 256)ورود  تحت  گوبینیو   .

تر گیبون، شکست ایران از مقدونیان را به اختلاط نژادی فارسیان با مردمان انگار پست

می نسبت  خود،  سامی  تأثیرگذار  رساله  در  او  انسانداد.  نژادهای    94نابرابری 

کرد: سفید، سیاه و زرد. در می بندی  ها در سه نژاد متفاوت مقوله انسان  ([1967]1855)

متمدن  سفید  نژاد  شد  مدعی  کتاب  خلاقاین  و  میان  ترین  از  و  بوده  نژاد  ترین 

و تمدنفرهنگ  ی منشأ همه  آریایی  ی سفیدپوستان هم شاخه ها است. در همین  ها 

تر است. نژاد زرد هم  حال نژاد سیاه از لحاظ بدنی، قوی بوده، اما از لحاظ عقلانی پست 

داری، اش برای توجیه برده مایه و ایستا است. گوبینیو با استفاده از نظریهنژادی میان

بهسالاری  و  ملیجنبش   95، استعمار  و  نژادپرستانه  ازجمله های  آمریکا،  و  اروپا  گرای 

نازیسم و برتری سفیدپوستان، را تحت تأثیر قرار داد. گوبینیو مبهوت ایران شده بود؛ 

آن را از   1863تا    1862و    1858تا    1855جایی که همچون یک دیپلمات در سال  

زوال نژادی و تنزل جایگاه،   ی نمونه   همچونایرانیان    به   طور خاصنزدیک دیده بود. او به
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گرایان بندی نژادی او به مذاق ملید. طبقهکربه خاطر اختلاط با دیگر نژادها اشاره می 

و   ایرانشهر همّ  زادهایرانی خوش آمد و از آن تقلید کردند. به طور مثال حسین کاظم 

خود را مشغول این تفوق نژادی و خالص بودن خون ایرانیان نمود؛ محمود افشار   غمّ

بقا و حفظ زبان و فرهنگ فارسی را همچون »ستون اتحاد ملی« پیش  5،  1925)  )

( نیز تمایزی دقیق و عمیق بین نژاد آریایی و سامی 42،  1982برد و علی شریعتی )می 

 برقرار کرد.

های ارنست توان در نوشته ضد عرب را می  ی پرسوزوگداز سخنان نژادپرستانه   نمونه 

می   ([2018]1882)رنان   پیوند  نژاد  به  را  دین  که  مهم یافت  و  آن،  زند  از  نوعی تر 

کند. از نگاه او، ادیان اسلام و یهودیت، ادیانی ی در مورد دین ارائه مینژاد  بندی دسته

  بابیتهای سامی برکشیده است؛ اما آیین  زبان  ی ای که از مطالعهاند: مقولهسامی بوده 

را از جهان اسلام متمایز کرده و آن را آریایی قلمداد نموده است. نقش بنیادین رنان 

رو، ایند: ضدیت با سامی )و ازکرتوان در یک عبارت خلاصه گرایی ایرانی را می در ملی

ای از اختلاط اعراب به ایران همچون نمونه  ی ضدیت با اسلام(. با مفروض داشتن حمله

حل آخوندزاده و کرمانی برای ضعف و زوال ایران، این بود که باید نژادی نژاد آریایی، راه 

ها، مثل مغولان و ترکان، را شر مطلق جلوه  ]اعراب، یعنی[ اسلام و دیگر ملت   میراثِ

که بیشتر   اولویت یافت   نیز در حالی  ها برآمد. زبان رو در صدد حذف آناینداده و از

سازی خالص  96، نژادسازان فرهنگیبه همین دلیل بهعربی داشتند.    ی لغات فارسی، ریشه

می تمهیدی  را  میزبان  توفیق،  صورت  در  که  به دانستند  به تواند  را  ایران  قطع  طور 

 باشکوه پیشااسلامی خود بازگرداند.   ی گذشته 

ویژه سانسکریت،  های اروپایی و شرقی، بهادعایی بین زبان  ی طی این دوران، رابطه

ها و گسترش ریشهدر کتابش تحت عنوان    ([2013]1786)  97سِر ویلیام جونزاز سوی  
هندواروپاییزبان نظریه رپایه  98های  شد.  زبان   ی یزی  بین  قرابت  باب  در  های جونز 

اروپایی و سانسکریت، منبع الهام مورخان آلمانی برای ایجاد پیوندی ذاتی بین زبان و 

شاخه  فارسی  زبان  شد.  خانوادهنژاد  از  دسته زبان  ی ای  هندواروپایی  شد.  های  بندی 

( نقش مهمی را در اهمیت دادن به توسعه 1922)  جوزف مارکوارتشناس آلمانی،  زبان

ای با عنوان »ایرانشهر« برای توصیف خود از  نظریه نژادی زبان ایفا کرد. وی در مقاله

می   اندرزبُد  ی واژه واژهاستفاده  مترادف  ساسانیان  دوران  در  است  مدعی  که   ی کند 
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جغرافیایی ایرانشهر خیالی خود را از خوارزم تا   ی ها»پروفسور« بوده است. او محدوده

ی که زبان فارسی در آن یا زبان رسمی بوده، یا زبان ]میانجی ید؛ قلمرو کردیاربکر ترسیم  

های ایرانی هایی از زبانهای بومی این مناطق را لهجهکار. مارکوارت زبانوبرای[ کسب

 قلمداد کرده است.  

که آن را ظهور   مشروطه( در باب جنبش  1910که روایت ادوارد براون )سرانجام این

»ملت  می مجدد  ایرانی  کهن  مسلط  بودگی«  گفتمان  اصلی  روایت  به  بدل  پنداشت، 

(. در بحث او در باب سازگاری اسلام با  Matin-Asgari, 2018گرایی ایرانی شد )نک: ملی

زیادی    ی ، مبالغه مشروطه  ویژه در مورد رهبری روحانیان شیعه در جنبشگرایی، بهملی

با اسلام و   99تاریخ ادبیات ایران ( در اثر خود به نام  1959صورت گرفته است. براون )

( قبلاً  اما  است،  کرده  همدلی  طرح 1893اعراب  خاطر  به  و واره(  نژادپرستانه  های 

ها همچون اش به اعراب همچون سوسمارخور و به ترکبود؛ مثل اشاره  متهماش  زننده 

از:   نقل  )به  کودن  و  مزاج  دمدمی  پیشینه Alizadeh, 2021, 33لجوج،  وی  تاریخ   ی (. 

ادبیات ایران را تا دوران مادها و هخامنشیان دنبال نموده و ادعا کرده »فرهنگ و تمدن 

امپراتوری  براون،  نظر  بر اساس  با آریایی متولد شده است.  )ایران(«  های عرب فارس 

دیوان ساختارهای  )ایرانی(«  مسلمان،  فارسی  »نخبگان  سیاسی  و   ویژه به  –سالاری 

 امپراتوری   مدیریتی  نظام   علاوهبه .  اندپذیرفته  و  برده  ارث  به   را  -  ساسانی  امپراتوری 

که ایرانیان به  ان بنا نهاده شد. براون با تأکید بر اینایرانی  عقلانیت   اساس  بر  عباسیان،

خاطر امام سوم شیعیان، حسین بن علی، که با دختر آخرین پادشاه ساسانی ]یزدگرد 

شیعی اسلام حمایت کردند   ی ، از علویان و شاخه (Alizadeh, 2021, 34)سوم[ ازدواج کرد

و رابطه  کرد  سعی   –  ایرانشهر  در  زاده  کاظم  ادعای   همان  – اندیشگی  اخلاقی،  ای 

 گری« و »ایرانیان« جعل کند.  حاکمیتی بین »شیعه 

 

 تولد دیگری داخلی 
فتحعلی های میرزا  های نژادی فرهنگی از طریق نوشتهدر اواخر قرن نوزدهم نظریه

به کرمان  آقاخان  میرزا  و  این  آخوندزاده  کرد.  رخنه  قاجار  عصر  ایرانِ  در  تدریج 
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ها، نویسندگان نظراتی نژادپرستانه، تحقیرآمیز و موذیانه درباره اعراب، یهودیان، ترک

 ها و مردم بومی آمریکا منتشر کردند.  مغولان و حتی آفریقایی/آمریکایی

زبان تحت حکومت تزار روسیه بود که بیشتر  میرزا فتحعلی آخوندزاده فردی ترک

دوران حیاتش را در قفقاز به سر برد که اخیراً توسط روسیه فتح شده بود. او همچون 

می  روسیان خدمت  به  بود. مترجم رسمی  دیده  به چشم  را  ایران  بار  دو  تنها  و  کرد 

کتاب  مهم  آخوندزاده،  اثر  )نامه  الدولهمکتوبات کمال ترین  از کمالبود  به هایی  الدوله 

الدوله، (  این کتاب حاوی مکالماتی خیالی است بین کمال [2016]1865الدوله؛  جلال

خود آخوندزاده است و جلال که فردی ایرانی و مخاطب    ی شخصی هندی که نماینده 

و   آه  مسلمان،  اعراب  هجوم  از  پیش  ایران  بهشت  از خسران  کمال  است.  آخوندزاده 

لخت سوسمارخور پاپتی نسبت  ها را به اعراب وحشی کوندهد و ویرانیافسوس سر می

)می  توانگر  Akhundzadeh, 1865[2016], 21دهد  و  سرشار  حکومت  کتابش  در  او   .)

های وسیعی، از خوارزم کشد که بر سرزمین به تصویر می  گونهاینپادشاهی فارس را  

هوایی دلپذیر، نژاد پاک وای متمدن، آبو جامعهراند  گرفته تا آناتولی و عراق، فرمان می

خرم، زراعتی پربرکت و زنانی ارجمند داشت  خوش و  دادگر، مردمانی    ی ایرانی، پادشاهان

که بیشتر   -که هنوز اعراب آنان را به بردگی نکشیده بودند. مفاهیم محوری آخوندزاده  

نوشته تأثیر  بود  تحت  رنان   از   دیوسازی  از  بودند  عبارت  –  (Marashi, 2008, 69)های 

انکار تنوع فرهنگی ایران پیش و پس از اسلام. وی هویت ایرانی را همزمان   و  اعراب

مدرنیزاسیون   ی کند. او تحت تأثیر برنامهدارای یک زبان، نژاد و روح واحد توصیف می 

برای ایجاد اصلاحات در الفبای فارسی ارائه   هاییامپراتوری عثمانی )تنظیمات( پیشنهاد

به  با مخالفت میرزا ملکم خان )کرد که  ( روبرو شد. آخوندزاده به  1908-1834ویژه 

می گونه  نوستالژیک  دوران ای  در  تو  عظمت  و  سر شکوه  بر  چه  ایران[  »]ای  نویسد: 

گرایانه از ایران پیشااسلامی جمشید و گشتاسب و انوشیروان و خسرو آمد؟« او آرمان

اکرامت بودند و کند که مردمانش آزاد و بگوید و آن را عصری طلایی توصیف می می 

کردند و همگان به امکانات پادشاهانی خیرخواه داشت که از فقر و فاقه جلوگیری می

 بهداشتی رایگان دسترسی داشتند.  

آرمان  کرمانی  آقاخان  آریاییمیرزا  به  تبدیل  را  آخوندزاده  او کرگرایی  گرایی  د. 

هایش از اصطلاح »نژاد آریایی« استفاده کرد. کرمانی  نخستین کسی بود که در نوشته
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نویسد که به تقلید  »آریانا« را به فارسی می  ی گیرد واژهنخستین بار که آن را به کار می

آورد  خود اصطلاح فرانسوی را هم در کروشه می   است. او حتی  ’Aryan‘فرانسوی    ی از واژه

بیانگر منشأ این مفهوم است. او در کتاب   (،  122،  2005خود )  سه مکتوبکه دقیقاً 

فُرُس می ایرانی را  نثر آخوندزاده، قلمرو تحت حکومت پادشاهان  نامد و پیرو لحن و 

نویسد:  و می   کشدای شاهانه و آریستوکراتیک از مردان و زنان ایرانی به تصویر میجلوه

ای های ویژهشوند و کارکنان زن آنجا، مراقبتهای خاص درمان می زنان در بیمارستان

های مردان، جداست. کرمانی فغان یمارستانآورند؛ در حالی که باز ایشان به عمل می

که زنان نجیب ایرانی از سوی مردان »وحشی« عرب مورد تجاوز قرار آورد از اینبرمی 

اعراب شده قربانی  که  باستان  ایران  زنان  از  تصویر  این  الهام گرفتند.  منبع  بعدها  اند 

عنوان ( در این مورد به 123،  2005کرمانی ) سیاست کشف حجاب پهلوی قرار گرفت.  

کند که به مسجد کشانده و به حراج گذاشته شد.  مثال از شهربانو، دختر پادشاه، یاد می

حرمتی که توسط اعراب بر ایشان تحمیل شده،  خواند علیه این بی او ایرانیان را فرامی

 (. Kermani, 2005, 124–125پا خیزند )به

مورد است( مدعی   42ها که تنها  ای از سخنرانی)مجموعه  صد خطابهکرمانی در  

های مدرن اروپاییان در ایران هزار سال پیش نیز موجود  شود که بسیاری از پیشرفت می 

کند که »بالاپوش زنانه و شلوار، که طور مثال اشاره می . به(2 ,[2006]1927)بوده است  

اکنون نماد تمدن در اروپا هستند، قبلاً به مدت چهار هزار سال در ایران وجود داشته  

هایی که توسط مدارس صنعتی پاریس تولید شده، در بهترین  است«. همچنین »توپ

او زبان فارسی را ای افسانهشرایط در دربار کیانیان )سلسله ای( وحود داشته است«. 

د فصاحت و بلاغت آن، کنویژه اشاره می گیرد و بهشاهدی بر تمدن ایران باستان می

ش زیادی از صد مکتوب به بدگویی از اعراب  خ گواه متمدن بودن این ملت است. اما ب

، )رفتار ایرانیان و اعراب( از »فیلسوفان 28  ی شماره  ی اختصاص دارد. کرمانی در خطابه 

های متعدد نژادی/فرهنگی بین ایرانیان و تازیان را اثبات کند که تفاوتفرنگ« نقل می 

ملی دهکر که  است  تحقیرآمیز  اصطلاحی  تازی،  واژه  به  اند؛  اشاره  برای  ایرانی  گرایان 

ها کند که »القاب، متلکملتی توصیف می   را  گیرند. کرمانی اعراباعراب آن را به کار می 

در عین حال نفس  و    گیرندو عناوین تحقیرآمیز متعددی را برای آلت مردانه به کار می 
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اندام برمی کند که شمرند«. او آنان را مردمانی حقیر قلمداد میبشر را بخشی از آن 

خام را مانند  »سوسمار خوردن و موش مردار را لقمة الصباح کردن و پوست شتر نیم 

نائده بهشت جویدن و خائیدن و گوشت گندیده در آفتاب خشکیده گاومیش را خورش 

 (.Kermani, 2006, 176آنان است ) یخوان اعیان خود نمودن« پیشه

بیستم خوراک جدید و لازم برای    ی آخوندزاده و کرمانی در اوایل سدههای  اندیشه

»حلقه )نک:    ی ظهور  کردند  فراهم  را  آلمان  در  حزب Marashi, 2008, 89برلین«   .)

را به برلین دعوت کرد تا از دولت آلمان در جنگ   حسن تقی زادهسوسیال دموکرات  

گیری  علیه امپریالیسم روسی/بریتانیایی حمایت کند و این، سرآغاز جدیدی بود در شکل 

ای  ، مجله1922تا    1916های  زاده و نخبگان پیرامونش، بین سال گرایی ایرانی. تقی ملی

ای ایران و نمایش  دند. انتخاب عنوان کاوه، قهرمان افسانهکرمنتشر    کاوهرا تحت عنوان  

زاده و همراهانش را در مورد هویت ملی تصویر شورش او بر جلد مجله، دیدگاه تقی 

( بیشتر به پیشبرد 1919- 19016انتشار کاوه )   ی کند. نخستین دورهایران آشکار می

ایدئولوژی آلمانی اختصاص داشت و در لابلای آن، مقالاتی هم در مورد فرهنگ ایران 

زاده مقالاتی تحت عنوان »نوروز جمشیدی«، »کاوه و درفش  شد. تقی ستان منتشر میبا

باستان  ایران  نیز قطعاتی از شاهنامه و اشعار  ایرانی« و   را   کاویانی« و»نوروز و تقویم 

بخش »نژاد ایرانی« بوده و تعصب  نوشت. هدف از نوشتن این مقالات آن بود که الهام می 

بهار ایرانی،    آغاز  نوروز جمشیدی، جشن  ی زاده در مقاله ملی را نیرویی تازه بخشد. تقی 

می  داراییاظهار  ارزشمندترین  ار  یکی  ایران  که  در دارد  است.  آریایی  ملی  نژاد  های 

گرایی بندی ملی پردازی و مفصلنظریه  ه( تمرکز مجله ب1922-1919دوم کاوه )  ی دوره

و ادبیات و اشعار فارسی روی آورد. هدف  ایرانی تغییر موضع داده و به شاهنامه فردوسی  

زبانی و فرهنگی متمایزی   ی پرورش روحیه ملی و پیشبرد ملت ایران همچون پدیده 

زاده نیز همانند آخوندزاده  بود که ریشه در زبان فارسی و خصلت ملی ایرانی داشت. تقی 

های و کرمانی، تاریخ ایران را معادل تاریخ فارس گرفت. هرچند صدایش علیه دخالت 

-1915های آزادیخواهی، همچون قیام جنگل )خارجی در ایران، بلند بود، اما جنبش 

دلواری 1921 علی  رئیس  قیام  و  شمال  در  جنگلی  خان  کوچک  میرزا  رهبری  به   )

را نادیده    ،ور شده بودند( علیه نیروهای بریتانیایی که در جنوب به ایران حمله1915)
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محورانه از ملت ایران در کاوه  بود  گرفت. این موضوع، بیشتر مبین تعریف فارسیمی 

 شناخت.  های غیر فارسی را به رسمیت نمیها و ملتکه فرهنگ 

های ضدسامی نهاده بودند، در  اگر آخوندزاده و کرمانی بنای ایرانیت را بر نگرش

]کامل گرایی و روح ایرانیت را بر سینه زده و همزمان پذیرش  عوض کاوه سنگ باستان 

ابزار احیای گذشته قیدوشرط »مدل فرهنگی غرب« را بهو[ بی  باشکوه    ی عنوان تنها 

  1921که رضاخان در سال  پس از آن(.  Matin-Asgari, 2018; 2020کرد )ایرانی تجویز می

زاده، به ایران  برخی از اعضای کاوه، از جمله خود حسن تقی   قدرت را به دست گرفت 

جدیدی به اسم    ی های حکومتی شدند. افراد دیگر حلقه، مجلهپستبرگشته و متصدی  

انداختند. علاقه   زادهحسین کاظمبه سردبیری    ایرانشهر راه  به عمیق کاظم   ی به  زاده 

م( تعلق   651-224اصطلاحی که به دوران امپراتوری ساسانیان )   -  »ایرانشهر« موهوم

به قدری راسخ بود که حتی نام خانوادگی خود را به ایرانشهر تغییر داد. این   -  داشت

بخش  الهام بعدها  که  کرد  خود را معطوف بازگشت به خویشتن ایرانی    و غمّ  مجله همّ

گرایی همچون جلال آل احمد، سید فخرالدین شادمان، اصطلاح  روشنفکران ملیبه

. (Gheissari, 1998, 83–108)  و بر آنان تأثیر گذاشت  علی شریعتی و احسان نراقی گردید

وچرای هویت ایرانی و حامل خویشتن ایرانی  چونایرانشهر، زبان فارسی را ستون بی

 –  را کردند، دینمعرفی کرد. ایرانشهر برخلاف آخوندزاده و کرمانی که دین را نفی می 

پیوندی به ملی   -ا  ر  گری شیعه  ویژه  به افزود و  ایرانی  بین »روح آریایی« و   را  گرایی 

استدلال   چنین  و  کرد  برقرار  اسلام  سامی«  »روح  با  مکمل کرایرانیت  دو  این  که  د 

ای به زنان بخشید، زیرا  که، ایرانشهر جایگاه ویژهتر آنیکدیگر و هماهنگ هستند. مهم 

کاظم  ایرانی هستند.  نژاد  تربیت  و  تعلیم  مسئول  ملت،  مادران  آنان همچون  زاده که 

س  یزدگرد  دختر  شهربانو،  بین  ازدواج  شد  ساسانیمدعی  پادشاه  آخرین  امام   ،وم،  با 

محمد پیامبر و امام سوم شیعیان، این مأموریت الهی را آغاز کرده است.   ی حسین، نوه 

این ازدواج پیوندی روحانی بین تشیع و آریاییگری برقرار نموده و هویت  بدین معنا که  

داده است. ایرانشهر فردی را خلق کرده که هر دو عنصر را در خود جای  ایرانی منحصربه 

شان منتشر کرد. مثلاً پرستانه مقالات متعددی در خصوص زنان ایرانی و تکالیف وطن

خون  ن»موضوع ازدواج یک ایرانی یا یک فرنگی« علیه آلوده شد ی زاده در مقالهکاظم 



 

 

126 

 احمد محمدپور 

سی 
سیا

د 
صا

اقت
د 

 نق

خواهد خون و دهد و از زنان ایرانی می آریایی با اروپاییان از طریق ازدواج، هشدار می

 ,1924b)  تجلیات روح ایرانیدودمان ملت را ]از آلوده شدن[ حفظ کنند. کاظم زاده در  

 کند: گونه تعریف میایرانیت را این (75–74
»ملیت ما ایرانیت است و ایرانیت، همه چیز ماست: افتخار ما، شرافت ما،  

را محور آمال و  اگر ما ملیت  ناموس ما و حیات ما.  عظمت ما، قدسیت ما، 

چیزی خلاص شده و دارای همه چیز خواهیم  همهاعمال خود قرار دهیم، از بی

ایرانی  و  نامیده شویم  ایرانی  و  باشیم  ایرانی  باید  از هر چیز  ماها پیش  شد. 

مقدس و جامعی است که تمام افراد ملت را بدون   ی بمانیم. ایرانیت یک کلمه

دهد. هر فردی گستر خود جای میتفرقه زبان و مذهب در زیر شهیر شهامت

داند خواه کرد و که خون آریایی در بدن دارد و خاک ایران را وطن خود می

 بلوچ و خواه زرتشتی و ارمنی، باید ایرانی شمرده و نامیده شود«. 

های اخیر دولت آشکارا سیاست   (1924a, 133)  معارف در عثمانی  مقالهکاظم زاده در  

کند که منجر به  را تحسین می  1889در    100اتحاد و پیشرفت   ی کمیته ویژه   عثمانی، به 

اقلیت  اتنیکی  یونانی پاکسازی  و  کردها  ارامنه،  همچون  ترک،  غیر  در  های   1917ها 

انجمن  تأسیس  پیشنهاد  عربی  تأثیر  از  فارسی  زبان  پاکسازی  برای  وی  گردید. 

 1935شناسی یا انجمن پیرایش زبان و لغات فارسی را داد که البته بعداً در سال  واژگان

و زمان رضاشاه با تأسیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی این منظور حاصل گردید. 

نویسی حول مباحث  شتن و رقابت مقاله وها، ایرانشهر ترتیب لازم را برای نجدای از این

ها و رویدادهای باستانی، همچون ویرانی مدائن فراهم نمود که در تاریخی و شخصیت

 کشید.  مورد روح کوروش کبیر بود که از دیدن ویرانی و چپاول ایران رنج می 

  مشفق کاظمی   ی سردبیر  به  دیگری که در برلین منتشر شد، نامه فرنگستان    ی مجله

انتشار   بیرون آمد. این مجله که  1924آن در دوم ماه می سال    ی بود و نخستین شماره

 ی زاده پیرو گرایی کاظم به مدت یک سال ادامه داشت مستقیماً از ایدئولوژی ملی  آن

نوشت،  کرد. کاظم زاده که در فضای روشنفکری تحت اتهام نژادپرستی آلمان می می 

»دیکتاتور  ظهور  طریق  از  تنها  ایران،  در  ملی  اتحاد  به  رسیدن  کرد  اعلان 

کند به شود؛ کسی که »ظاهراً وانمود میمثل موسولینی حاصل می ی  اندیش«روشن

  پارلمان معتقد است، اما هنگام ضرورت از ابزار تهدید برای تشکیل اکثریت پارلمانی



  

 
 

127 

 بودن«»فارسیاختراع ایران: از »ایرانیت« به 
سی 

سیا
د 

صا
اقت

د 
 نق

-Matinکند ... ایران نیز به چنین دیکتاتوری نیاز دارد« )به نقل از  خویش استفاده می

Asgari, 2018, 76.) 

های همزمان و آتی ایرانی برلین تأثیر ماندگاری بر مورخان و نخبگان نسل  ی حلقه

، احیای روح ملی ایرانی را «آینده»طور مثال، محمود افشار سردبیر  خود گذاشت. به 

همچون عنصر ارزشمند نیل به وحدت ملی باز شناخته که باعث شد خطوط کلی »پان 

شماره  در  افشار  کند.  ترسیم  را  ایران   ی ایرانیسم«  ملی  وحدت  آنچه  آینده،  آغازین 

: وحدت ملی ما« تبیین نمود. مفهوم وحدت ملی او، اآل م»ایده  ی نامید را در مقالهمی 

م که ؤدو  بود  این  وی  استدلال  ارضی«.  »تمامیت  و  سیاسی«  »استقلال  داشت:  لفه 

 تواند وحدت ملی را تقویت کند: زبان فارسی می ی پذیرش و توسعه
ها که به زبان فارسی و ادبیات  ها که به تاریخ ایران علاقه دارند، آنآن

مند هستند باید بدانند ها که به مذهب شیعه علاقهآن تعلق خاطر دارند، آن

وحدت این مملکت از هم گسیخته شود، هیچ باقی نخواهد   ی که اگر رشته

ماند. پس همه باید یکدل و یکصدا بخواهیم و کوشش کنیم که زبان فارسی 

های بیگانه را  تدریج جای زباندر تمام نقاط ایران عمومیت پیدا کند و به

ی در همه جا؛ یتأسیس مدارس ابتداا  ب  رشود مگبگیرد. این کار میسر نمی

ل اجرای آن یوضع قانون تعلیم عمومی اجباری و مجانی و فراهم آوردن وسا

 (. 6-5، 1925)افشار، 

عنوان کند که مهاجرت اجباری را بهافشار به دولتمردان حکومت پهلوی توصیه می 

سازی ملی در نظر داشته باشند. این موضوع شامل بردن ابزاری برای پیشبرد یکدست

نیز تشویق و ترغیب   بالعکس و  اجتماعات فارسی زبان به مناطق غیر فارسی زبان و 

بین آن ارتباطات  و  اینها میازدواج   از  زبان  شد. جدای  تدریس  اهمیت  بر  افشار  ها 

ی که فکر یکرد؛ جافارسی در آذربایجان، کردستان، خوزستان و بلوچستان تأکید می 

های متعدد، مانعی بالقوه است بر سر راه وحدت ملی ایران. افشار، کرد حضور زبانمی 

همچون جایگزین  برای رسیدن به ایرانیت کامل، جدای از آموزش و ارتباطات، اقداماتی  

 کرد.ها با اسامی فارسی را نیز پیشنهاد می کردن اسامی غیر فارسی مکان
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 گرایی مولگرایی و ادعای جهانشفارس
(.  Ansari, 2012, 65منجی« تجسم یافت )  ی گیری رضاشاه، »افسانههمزمان با قدرت

تقدس ملی شعار  با  ایرانی  موتور   ی گرایانهگرایی  کشور«،  یک  زبان،  یک  ملت،  »یک 

که مورخ ایرانی، محمد (. همچنانGheissari, 1998; Sharifi, 2013دولت شد )  ی محرکه

بیستم پیش از  گوید »تشکیل هویت ملی مدرن ایرانی از اوایل قرن  طرقی می-توکلی

هایش  هر چیز به زبان فارسی گره زده شد«. در حالی که رضاشاه هرگز در سخنرانی

گیری او در مورد هویت  آشکارا موضوع ملل غیر فارس را مورد اشاره قرار نداد، اما موضع 

به نسلایرانی،  و  حملات  در  عینی  کردها، طور  لرها،  علیه  او  سیستماتیک  کشی 

(. در دوران پهلوی Cronin, 2003ها و دیگران مشهود است )نک:  ها، بختیاری قشقایی

 ی ضد عربی خود را گسترش داده و به نفرت علیه همه  ی تدریج کینه روشنفکران به 

اندیشه هویت زیربنای  ترتیب  بدین  کردند.  بدل  فارس  غیر  ایرانی، ملی  ی های  گرایی 

فارس به ستون یعنی  بدل  تشیع،  و   عادتگرایی  اصلی  ملی   ی وارههای  گرایی  تعصب 

 (.Adib-Moghaddam, 2017فارسی گردید )نک: 

 101«گراییو با ظهور »بومی   1930  ی گرایی ایرانی، در دههنقطه عطف پارادایم ملی 

رخ داد. این  روند    -گرایی  همان تشیع و فارسی  -یا همان بازگشت به اصل خویش  

نخستین بار   که  اصطلاحی  –کردن غربزدگی توسط جلال آل احمد  با تئوریزه بعدها  

( هویت ایرانی مطلوب را Boroujerdi, 1996توسط احمد فردید به کار گرفته شد )نک:  

های ]غیر فارس[ سازی ملتبرای عقلای قوم فراهم کرد؛ روندی که اساس آن بر فارس

گرا بود، ( که یک مارکسیست ملی 1940-1903ایران و تأکید بر تشیع بود. تقی ارانی )

و دومی    ایرانشهردر    1924دو مقاله در مورد زبان فارسی منتشر کرد که اولی در فوریه  

در    اوتدر   سال  فرنگستانهمان  رویکردی   نامه  مقاله  دو  هر  شد.  منتشر  و  چاپ 

فارسی   زبان  که  کرد  اعلان  ارانی  داشتند.  هویت  و  زبان  مورد  در  ستون  نژادپرستانه 

بخش و اصلی دولت/ملت ایران است و مدعی شد این زبان حاوی فرهنگ ایرانی،  وحدت

 ,Mirsepassiخلوص ناب میراث ملی و »ابزاری است برای تفکر عقلانی و علمی« )نک: 

 نویسد: ( می 251،  1924اش در نامه فرنگستان )(. برای مثال او در مقاله107 ,2021
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مردمان   )پانبی»برخی  نمی ترکاطلاع  گویا   ... نفر  ها(  یک  که  دانند 

ننگ می برای خود  را  ترک شدن  نمی آذربایجانی  گویا   ... کلمه   نددانداند 

آذربایجانی به  که  می»آذری«  خطاب  که ها  است  آتشی  معنی  به  کنند 

ها به ودیعه گذاشته و آن را برای سوزاندن خرمن هوا  نیاکانشان در روح آن

ترین قضایای اند ... مسئله آذربایجان یکی از مهمو هوس دشمن ذخیره کرده

حیاتی و مماتی ایران است و بر هر ایرانی واضح است که این ایالت برای 

 ایران حکم سر را دارد«.

اش برای عدالت اجتماعی و  ارانی در مطالعات جریان اصلی ایران به دلیل مبارزه

)نک:   است  فردی شناخته شده  کارگر،  میرسپاسی  Matin-Asgari, 2018طبقه  علی   .)

گرایی نژادی و تلاشش برای تئوریزه کردن ملت  مولش ( ارانی را به خاطر جهان 2021)

طلبی که بر موانع داخلی عادلانه و برابری   ی کند؛ جامعه ایران تحسین می مول  شجهان

حالی است که های مدرن گردد. این در  و خارجی خود فائق آمده تا  همسنگ ملت

عملی و پیشرو ارانی، زبان فارسی را زبانی سازگار با شرایط دوران معاصر، در   ی »نقشه

 ,Mirsepassi, 2021)کرد« علمی، بازتأیید می  ی این بین بیش از هر چیزی برای توسعه

پروژه(136 تحسین  ضمن  میرسپاسی  )  ی .  می 135،  2021ارانی  مدعی  که (،  شود 

می   ی ]پروژه فراهم  را  مناسبی  »معیار  و او[  بومی  میان  دوگانه  آن،  طریق  از  تا  کند 

گرایی مولشارزیابی کنیم«. جهان  ،شناسی و سنتی استکه محور تفکر شرق   ،خارجی را

گفته می  این که  با وجود  نمی ارانی،  باعث  است،  متکی  عرفان  و  بر اخلاق  شود شود 

سرکوب اتنیکی/زبانی در ایران را نادیده نگیرد. به باور میرسپاسی، زبان فارسی همچنان 

باید »افقی Litvak, 2017, 10سنگ بنای زیرین ایرانیت است )نک:    ( و بر اساس آن 

و شکوفا« های دانش مدرن و تأسیس ایرانی آباد  تصوری برای جذب بهترین کیفیت

انداز ارانی را . به همین دلیل او مایل نیست چشم(Mirsepassi, 2021, 161)ترسیم شود 

جهان »ایرانی  به  نیل  باب  روشمولشدر  و  مدنی  »فضائل  پذیرش  طریق  از  های « 

کند   قبول  مدرن«  فارسی/شیعی   (Mirsepassi, 2021, 10)اندیشگی  فردی  و همچنان 

 کند. های ناسازگار با آن را رد میماند و هویتمحور می 

ها از نژاد  نآدارد که  نامد و اظهار میکسروی مردم ترک آذربایجان را آذری می 

ها ترک  ی زبانی است که تحت سلطه . آذربایجان در نگاه او، جمعیت آذری هستندآریایی  
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پندارد. کسروی با اشاره اند، زبانی که او آن را بیگانه می ناچار به پذیرش زبان ترکی شده 

ایرانی استدلال می به جایگاه محوری آذربایجان در ملی  نباید  کند که آذری گرایی  ها 

جا پیش رفت که گرایی او تا بدانزبان غیرملی، یعنی ترکی، صحبت کنند. گفتمان ملی

 های غیرفارسی ایران شد:  خواهان و مدافع حذف زبان 
های گوناگونی که در  ام، این بوده که زبان ام و خواسته»آنچه من گفته

های شوند، از ترکی و عربی و ارمنی و آشوری و نیمزبان ایران سخن رانده می

ای و سرهی و کردی و ها )از گیلکی و مازندرانی و سمنانی و سرخهاستان

ها( از میان رود و همگی ایرانیان دارای یک زبان لری و شوشتری و مانند این

بوده و  راه  این  بوده خواسته من و در  این  باشند.  فارسی است(  زبان  )که 

 ام«. کوشیده

کتاب  وکسر در  گمنامی  خاطره  ([2006]1927)  شهریاران  و  یاد  کرده    یتلاش 

او در نقاط مختلف   ی را احیا کند؛ کسانی که به گفته   14و    13قهرمانان و حاکمان قرون  

تازیان برهانند. او نیز به همان روشی که   ی ایران سر برآوردند تا ایرانیان را از سلطه

یادآور آخوندزاده و کرمانی بود ضمن تحقیر اعراب، آنان را سوسمارخور و عربستان را 

برکت بودن آن، مردمانش ناچار  به تازیکستان نامید؛ سرزمینی به خاطر متروک و بی

 .  (Kasravi, 1927[2006], 141)اند یا حتی مار و خزندگان شده خوردن سوسمار و ملخ 

تاریخ برای توجیه مداخلات نظامی و سیاسی دولت    ی کسروی در تحریف عامدانه

می  فکر  که  خوزستان،  و  کردستان  آذربایجان،  همچون  مناطقی  پناهگاه  در  کرد 

 ی گرایانه هستند از معاصران خود پیشی گرفته است. آثار او نمونهاحساسات ضد ملی

شان اعتبارزدایی از تاریخ شده در ایران هستند که هدف نگاری تحریفتاریخ  ی برجسته

گرایی ایرانی است. وی در کتاب تاریخ ها به نفع روایت ]خود از[ ملی ملی کردها و عرب

گرای پردازد: ملیمی  اسماعیل آقای سمکو( به بدگویی از  1938)  هجده سال آذربایجان

کردی که در مقابل سلطنت رضاشاه مقاومت کرده و برای استقلال کردستان جنگید تا 

نهایتاً در سال  این این کتاب   1930که  افتاده و کشته شد.  ایران  در کمین حکومت 

به تصویر می  را فردی خائن، راهزن و شورشی  امنیت ملی سمکو  کشد که وحدت و 

(  1933)  تاریخ پانصد ساله خوزستانایران را به خطر انداخته بود. همچنین در کتاب  

رحم،  بی  یک یاغیاعتبار کرده و شیخ خزعل را  گرایی عرب را بی کند ملیتلاش می
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خشن و خائن معرفی کند که به حاکمیت رضاشاه خیانت کرده و علیه ملت اقدام نموده 

 است. 

به ملی آریایی  گفتمان مذهبی جمهوری گرایی  وارد  ایدئولوژی مسلط  نوعی  مثابه 

های آخوندزاده و کرمانی بود، اسلامی نیز شد. افکار نژادپرستانه مشابه آنچه در نوشته 

نوشته  )در  شریعتی  علی  می 1977-1933های  یافت  نیز  ایدئولوگ (  که  کسی  شود؛ 

می محسوب  اسلامی  گفتمان  ذهن  اصلی  محصول  شیعی  اسلام  شریعتی،  نزد  شود. 

های روشنفکری ایرانی، شریعتی به خاطر »بازسازی انقلابی تشیع  آریایی است. در حلقه

  ، مارکسیسم«  با  مستقیم  شدن  درگیر  طریق   (Matin-Asgari, 2018, 209)از 

با مفصل   (Saffari, 2017, 165)گرایی پسااستعماری«  مولش»جهان نیز  بندی »اسلام و 

می   شیعی شناخته  مدرن«  انقلابی  ایدئولوژی  یک   ,Mirsepassi, 2011)شود  همچون 

باری های زیان. او نیز همچون آخوندزاده و کرمانی مدعی است روح ایرانی گسست(124

سال گذشته تاب آورده است.    3000ها در  هجوم یونانیان، مغولان و ترک  خاطررا به

این روح که برخوردار از کیفیات و استعدادهای آریایی است، با تشیع قرابت روحانی و  

د:  انشناس فرهنگی یافته است. شریعتی دو موج هجوم فرهنگی به هویت ایرانی را باز می 

کند فرهنگ قدرتمند ملی ایران خیلی زود زدگی است که ادعا مینخستین موج، یونانی 

زدگی است که با فتح اعراب  . دومی، موج عرب(Shariati, 1982, 220)بر آن چیره شد  

می  نوشته (Shariati, 1982, 225)شود  مشخص  شیعی،  .  اسلام  باب  در  شریعتی  های 

شرق   ی دهنده نشان اصلی  متفکران  شدید  هتأثیر  مثل  کوربنا شناس  جورج    102، نری 

های بر اوست. به طور مثال، تأثیر مسینیون در کتاب  104، و لوئیس مسینیون  103یورداک 

 شریعتی کاملاً مشهود است.   سلمانو  حلاج

بافتار جغرافیایی/فرهنگی آن ) از  با جداکردن اسلام  ادعا 392،  1982شریعتی   ،)

ماندند و نتوانستند پیام اصلی قرآن را، آنطور که مد نظر محمد کند اعراب ناکام  می 

وجود این واقعیت که خود کتاب به زبان عربی بود. شریعتی   اپیامبر بود، درک کنند، ب

 گوید:ضمن توصیف اعراب با الفاظی متعصبانه و تحقیرآمیز، می 
شان  ترین و عزیزترین دلبستگی»و ملتش عرب بدوی جاهلی که بزرگ

در زندگی و در جهان، شتر است و ]ملتی که[ همتشان از گردن شترشان 
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بلندتر نیست و صعودشان از کوهان شترشان. چنان با  شترشان خویشاوند 

گویند، نه را هم مانند انسان، مانند خودشان نفر می  اند که آنو همجنس

رأس. که رأس اصطلاحی خاص حیوانات است و شتر در نظر عرب، یک عرب 

 است، نه حیوان«. 

چون   را  او  فارس  نخبگان  و  مورخان  بیشتر  که  است  روشنفکری  اظهارنظر  این 

 شناختی ، ذهنی و روانی نهند. القاب نژادشناس دین ارج می متفکری انقلابی و جامعه

 شود:که شریعتی به اعراب نسبت داده است در نقل قول ذیل بیشتر آشکار می 
لحظه  هر  ندارد!  تأمین  هرگز  سامی  یک  برابر  در  هندی  آریایی  یک 

کند که از خشم ممکن است همچون یک گربه وحشی بر سر و احساس می

صورتش حمله برد و چنگال کشد ... یا همچون یک پرنده زیبای غضبناک 

عقابی  همچون  و  ریزد  سرش  بر  هیچکاک(  آلفرد  فیلم  پرندگان  نوع  )از 

هایش را با منقار تیز جنگیش بیرون آورد، پوست از سر و خشمگین چشم

 (Shariati, 1982, 378)صورتش برکند و مجروحش سازد 

های توانایی ذهنی، سوبژکتیویته  شریعتی این تمایز بین عرب و آریایی را به حوزه

نمایاند.  نظر مییافته و تنگتر توسعهدهد و اعراب را مردمانی کمو تخیل هم تعمیم می 

دارد »دیگر از خصائل ( اظهار می 376،  1982)  105نیکولسوناو با اشاره به جورج گیب 

بیند،  کند بینش اوست.  سامی درخت را می نژاد سامی که او را از آریایی مشخص می 

 نه جنگل را و آریایی جنگل و نیز درخت را«.  

 

 مطالعات فارسی همچون امپریالیسم زبانی 
بندی مجدد های اخیر، برخی پژوهشگران مطالعات ایران شروع به مفصل در دهه

جهان »ایران  نموده می   106مول«شآنچه  از خوانند  دسته  آن  به  استنادشان  و  اند 

نگاری اند در رویکردهای ادبی و تاریخهای زبانی و فرهنگی است که مدعی خویشاوندی 

یافته   ی دوره )نک:  اسلامی  بر  Amanat & Ashraf, 2019اند  تکیه  با  پژوهشگران  این   )

فارسیمفهوم   ها  107«»جهان  می1974)  108سوندمارشال  ادعا  فارسی  (  زبان  کنند 

همچون زبان میانجی آسیا و اروپا ایفای نقش کرده و از بنگال و هندوستان شروع شده  

 و از طریق فلات ایران به اوراسیا رسیده است. 
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ارسی را همچون  ف  زبان  ، مفهوم فراگیر و نوینی است کهجهان فارسیاصطلاح  

بینرسانه  بین سنت فرهنگی مطرح می ای  رابط  ادبی آن کند که پل  و  فرهنگی  های 

 نوشتاری   شکل  ویژهبه  –سون این تصور زبانی را از لحاظ بکارگیری  ددوران بوده است. ها

قرن تداوم    14فارسی تعریف کرده که در پی فتوحات اسلامی بر آمده و بیش از    زبان   -

که گسترش فرهنگ و زبان فارسی محصول تلاش دوجانبه    بر این استیافته است. ادعا  

ادبا در دوران خلفای اسلامی بوده، تا آنجا   ی های پادشاهی ایرانی و طبقه میان سلسله 

های ترک، چون غزنویان، سلجوقیان و مغولان هم زبان فارسی را تقویت  که حتی سلسله

طرقی با اشاره به مفهوم جهان فارسی، مدعی است  -اند. محمد توکلیکرده و اشاعه داده

پیشامدرن«   مولشقومی دنیای جهان ادیانی و بین گروهی، بینزبان فارسی، »زبان بین 

 : گویدمیحرارت شور و  که بابوده است؛ چنان 
از   برای  خوب، هدف  تلاشی  عنوان  به   ... فارسی  تمدن  مفهوم  ارائه 

درک موضوع، این بوده که از حدود مطالعات نواحی، که در آن مردمان 

کنند  شوند و هندی تکلم میآسیای جنوبی، هندی بوده و هندو خوانده می

  ی ها یا ایرانای و زبان ]نا مفهومشان[ـشان سانسکریت است و خاورمیانه

هستند و یا عرب، فراتر برویم. استدلال این است که زبان فارسی، زبان 

عثمانی،  امپراتوری  ایرانیان،  یعنی  است؛  بوده  پیشامدرن  میانجی جهان 

ترک هندی امپراتوری  مغولاها،  امپراتوری  آسیا،  جنوب  حتی   نهای  و 

می فارسی صحبت  همگی  میانه،  به  کردهآسیای  وقتی  امروزه  حتی  اند. 

گویم: شنوم و با خودم میدهم، لغات فارسی را میاخبار اوکراین گوش می

 (. Marashi, 2014»این از کجا اومد؟« )به نقل از 

 

سون، در اصل بر مبنای آثار ادبی است،  دبندی جهان فارسی هاصورتدر حالی که  

ای سیاسی است که یک امپراتوری تفسیر پژوهشگران فارسی از این مفهوم، بیشتر پروژه

می خلق  را  زبانی  فرهنگخیالی  بین  فرهنگی  دادوستدهای  و  را کند  آسیایی  های 

،  2014)  109مثال مانا کیا   طورفارسی بوده است. به    ی بیند که تحت سلطهفرایندی می

قومیت90 برای  می   110زدایی (  فارسیان  فارساز  از گوید  گروهی  به  اشاره  برای  را  ها 

گیرد که در یادگیری زبان خاصی مشترک هستند. او مدعی است  مردمان به کار می
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های مختلف را قادر حتی در دوران پیشامدرن نیز، زبان فارسی مردم مناطق  و فرهنگ 

( 90،  2014شناسند. به نظر کیا )بو اجتماع خود را در ذهن خود باز    ریشه اخته بود  س

]یعنی آن می فارسیان  را  زبان  این  فهم  هایی  هندوستان  و  توران  ایران،  در  دانستند[ 

مبنای   چگونه  این مفاهیم مشترک،دانستند  میمشترکی از مفهوم جغرافیا داشتند و  

( در جایی دیگر، در حالی که 2016د. کیا و مرعشی )هدو اجتماع را تشکیل می ریشه

هایی که بر فرض در شناختی نوشتن تاریخ و خاطرات ملتهای معرفتبر محدودیت

جهان در نظر اند معترف هستند، برای روشن شدن معنای این  جهان فارسی ساکن بوده 

 نویسند: خود می
آمدند   پدید  فارسی  جهان  از  که  را  جوامعی  تاریخ  بایستی  چگونه 

تواند این باشد: جهانی فرهنگی، دارای ارتباط بنویسیم؟ ... پاسخ احتمالی می

مدرن دوران  های میانه و اوایل  سده  درونی عمیق و میراثی که ریشه در دوره

هایی تکاملی که در حدود یک هزاره تجربه کرده است. دارد و تغییر و تبدیل

های ملی و جوامع جداگانه است حاصل آن ظهور بیش از یک دوجین دولت

که قبلاً از لحاظ فرهنگی به هم وابسته بوده و امروز در این محدوده آسیا 

شده ترکمنستان، واقع  افغانستان،  پاکستان،  هندوستان،  )ایران،  اند 

تان، تاجیکستان، آذربایجان، ترکیه، کردستان، ارمنستان، گرجستان، قزاقس

 ازبکستان، مالزی، اندونزی و سین کیانگ ]یک استان چین[(.

فارسی، کردن یک  کاسهگونه یکاین عنوان جهان  متنوع تحت  فرهنگی  محدوده 

ست که تصور نیز ه  گرامایه بدوی نخبگان ملی ن است، اما نشانگر بُ  یفاقد ارزش تحلیل 

. این میل نوستالژیک ست ا  خود از هویت را به زبان و خواندن گزینشی تاریخ گره زده 

پژوهشگر پسااستعماری خودخوانده    -(  146،  2016های زیر از حمید دباشی )در گفته

 کاملاً مشهود است:  -
می اشاره  بدان  اینجا  که  کنونیش  مرزهای  از  فراتر  ایران،  کنم،  مفهوم 

عمومی   ی دربرگیرنده تبار شاهنشاهی این ملت است و آن را مجدداً در حوزه 

یافته این مردمان واقع در یک مفهوم تناسب  ی که همه  زندرقم میای  بیناملتی

 سازد. از ملت، ورای محدوده استعماری آن، را شامل شده و توانمند می

  یزبان فارسی را همچون رسانه  (viii ,2012)دباشی در جهان اومانیسم ادبی فارسی  

آن در جغرافیای ایران بوده و اینجا    کانوننهد که  ای نام می »اومانیسم ادبی« فراتاریخی
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ریشه دوانده و پرورش یافته است.به همین دلیل دباشی، جهان فارسی را جهان ایران 

می موضع  ترجمه  از  را  آن  خودش  اینکه  وجود  با  دباشی،  روشنفکری  تلاش  کند. 

خواند، در نهایت  از طریق تقلیل ایران چندملیتی به فرهنگ فارسی  پسااستعماری می

ملی  میل  جهان  و  ادبیات  با  فارسی  داشتن  همتراز  برای   یاستفاده  راه  از  –گرایانه 

گرایی منجر به مشروعیت دادن و موجه کردن فارسی   -نامه  شاه  همچون  ادبی  ای قطعه

هممی  را  خود  کار،  این  با  او  تلاششود.  آخوندزاده، ملی  اندیشگیهای  ردیف  گرایانه 

شناختی منسجمی را تداوم بخشیده است،  کرمانی و کاظم زاده کرده و چهارچوب شرق

ظاهری فارسی بدان بخشیده است. رویکرد فارسی محور دباشی حتی از سوی   هر چند 

 ( هم مورد اعتراض واقع شده است: 6،  2019)  111نایل گرینحامیان جهان فارسی، مثل  
  ی»پژوهش دباشی با آغاز و پایان در جغرافیای ایران مدرن، طرح و نقشه 

کند. ترسیم می  112گرایانهتاریخ جهان فارسی را همچون یک غایت شناسی ملی

ها زمانی که  مورخان   "فارسی"سون اصطلاح جهان  داز  است  ابداع کرده  را 

اند که تری بودههای مبتنی بر ملت قدیمیدرگیر میراث این نوع از چهارچوب 

 دباشی به صورت نمادین از گور برکشیده است«. 

تحریف رویکرد  از  گرین دل خوشی  که  است  اسیر درست  اما  ندارد،  دباشی  آمیز 

شرق دام  می همان  که   شودشناختی  فرازمانی  کیفیتی  همچون  را  فارسی  ]جهان[  و 

آسیا در   ی وسیعی از قاره  ی هستومندهای فرهنگی و ژئوپولیتیکی گوناگون را در پهنه

 گنجاند، تمجید کرده و مسلم انگاشته است: خود می
... لازم است به صورت تحلیلی روابط تمدنی فارس را با اسلام طبیعی  

زدایی نماییم. به هر حال محسوب نکرده و روابط ازلی آن با ایران را ملیت

]جهان[  مسیحی  و  یهودی  خوانندگان  از  بسیاری  نزد  دینی،  لحاظ  از 

پرداختن جامی به شخصیت یوسف انجیل بوده که بیشترین این  فارسی،  

و هندو،   شان را به خود جلب کرده است، اما برای خوانندگان سیکتوجه

های های مرشدان و خدایان و لذتفارسی به همان اندازه که منبع داستان

سکولار حیات خوب بود، به همان میزان نیز منبع اخلاق بوده است. از  

لحاظ جغرافیایی برای عثمانیان، هرات تیموری بود که همچون مدل اولیه 

میفر عمل  فارسی  وهنگ  سمرقند   لیکرد  را  نقش  این  مغولان  برای 
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با ولایتتیموری عهده روابط  امپراتوری چینگ،  نزد  بود.  مرزی دار  های 

با فارسیان بر  بدخشان و لاداخ بود که آن ها را برای  روابط دیپلماتیک 

با  می روابط  را  نقش  این  بریتانیا  امپراتوری  برای  که  حالی  در  انگیخت، 

ایفا میهای پیامپراتوری مغول و دولت به مدت صدها آیندشان  کردند. 

سال، مردم سراسر هند، آسیای میانه و حتی صربستان، بیشتر بلخ بامی، 

دانستند، تا  بخارای شریف و یا حضرت دهلی را مرکز یادگیری فارسی می

 .(Green, 2019, 7)ای از ایران را هر نقطه

برنهادن مفهوم جهان فارسی صرفاً بر اساس زبان فارسی و بدون توجه به کمبودهای 

روش اشکالات  دارای  آن،  اندیشگی  و  معرفتنظری  و  است.  شناختی  شناختی جدی 

جاست که اصطلاحاتی همچون فارسی/ترکی استدلال شهاب احمد، تاریخدان اسلام، به 

برخی عناصر با آن  خواهند  می   کهتجویزی و هنجاری بوده    اصطلاحاتی  یا جهان فارسی،

و  چندزبانی  طبیعت  طریق  این  از  تا  بخشند  امتیازاتی  را  خاص  قومی  یا  زبانی 

  صفت . او در مورد به کارگیری  (Ahmed, 2015, 84)چندفرهنگی جهان را انکار کنند  

دهد، چون به صورت گزینشی بر عنصر فارسی تأکید کرده و منظور فارسی هشدار می

 ,Ahmed)از آن این است که این عنصر، ویژگی معرف پارادایم اسلامی مشترک است  

2015, 84) . 

گفتمان   افسون  تسلیم  ناخواسته  ایران،  دانشگاهی  پژوهشگران  و  مورخان  بیشتر 

ها اند. این پدیده در تلاش پرحرارت آنگرایان نخستین شده تجمیعی بازمانده از ملی 

گرایانه مشهود است.  برای ادعا و استقرار مفهوم »جهان فارسی« به منظور اهداف ملی 

محابا برای برساختن مفاهیم پروبلماتیک، همچون این اصطلاح اخیراً به صورت کاملاً بی 

فارسی«   و »صوفیگری    (Jabbari, 2023)فارسی«    ی ، »مدرنیته (Kia, 2020)»خودهای 

غیرانتقادی،   (Amir Arjomand, 2020)فارسی«   کاربرد  این  است.  شده  گرفته  کار  به 

قاره مورد  در  را  سوگیرانه  پیچیدگی   ی تفسیری  و  برده  پیش  فضای   های آسیا 

نادیده می  به عنوان مثال، کیا )تاریخی/فرهنگی و زبانی را  ( مدعی 15،  2020گیرد. 

نقش    ،انداست زبان فارسی هم برای مسلمانان و هم غیر مسلمانانی که با آنان زیسته

نادیده   را  تاریخی  مشهود  حقیقت  این  اما  است،  کرده  ایفا  اسلامی«  جهانگیر  »زبان 

زنند هرگز زبان ها میبدانرا    جهان فارسیگیرد که فارسی در مناطقی که برچسب  می 
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. لازم به ذکر (Green, 2019, 13)های ایرانی« نبوده است  ای یا همه »سلسلهمنطقه بین 

آید و تنها در اوایل  چشم نمیمجدد است که اصطلاح »ایران« در ادبیات دوران میانه به  

 بیستم به یک موجودیت سیاسی تبدیل شد. ی سده 

قرن بر فلات    15هایی را که در مدت  اصطلاح »جهان فارسی« بسیاری از سلسله

ها جغرافیایی این سلسله   ی کند. محدودهبا هم یک کاسه می   اجباربه   اندایران حکم رانده 

اند؛ همچنین ضرورتاً بر همان کاملاً بر هم منطبق نبوده و دقیقاً جای یکدیگر را نگرفته 

سیاسی  و  فرهنگی  محدوده  میراث  در  فارسی  زبان  که  زبان   ییکدیگر  همچون  آن 

بسیار    ی ها )مثل سامانیان( علاقه اند. برخی از این سلسله، بنا نشده یافتهمیانجی پرورش  

بیشتری به پیشبرد زبان فارسی نسبت به دیگران از خود نشان دادند )مثلاً نسبت به  

 ی یست که زبان فارسی زبان همهطاهریان یا صفاریان سلف خود(، اما این بدان معنا ن

( یکی از 1،  2019را شکل دادند. آصف اشرف )   جهانی فارسیرو  اینایرانیان بوده و از

کند که اصطلاح »فارسی« اصطلاحی نیست که  پژوهشگران جهان فارسی، اذعان می 

 مردم ساکن در این مناطق خود بر خود نهاده باشند:  
باب منطقه فارسی فرض میاما در  شود، ای که صفت معرف آن زبان 

فارسی معادل اصطلاح »فارسی« ]در جهان  زبان  این است که  نکته مهم 

محدوده این  در  که  مردمی  نیست.  زندگیحاصطلا   ی فارسی[  »فارسی«   اً 

 اند. احتمالاً خبر چندانی از فضای فرهنگی مشترک نداشته ،اندکردهمی

 آن   مخالف  جهت  در  هرچند  –( نیز  38،  2019موضع دوگانه اشرف توسط گرین )

 : است شده تأیید –
افغان میمثال  نشان  کردها  و  که ها  مردم  دو  این  چگونه  که  دهد 

  اند کرده  انتخاب  خود   –  کرمانجی  و  پشتو  یعنی  – های خود را دارند  زبان

  نوشتن   برای   امپراتوری   دربار  در  که  را،  فارسی   نگاری تاریخ  گونه  و  زبان

 شرفنامه  مورد  در  موضوع  این .  بپذیرند  بود،  مطلوب  شانگذشته  تواریخ

پرورده سابقاً کرد هر دو امپراتوری ، دست (d. 1599) بدلیسی الدین شرف

 کند.  عثمانی و صفوی صدق می

پژوهشگران جهان فارسی در عین  اینکه مشغول استقرار برتری زبان فارسی در  

عمد اند »زبان میانجی« منطقه بوده است، به اوراسیا و آسیای مرکزی هستند و مدعی 
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زنند. انکار های »محلی« یا »بومی« می ها یا گویشهای غیرفارسی برچسب لهجهزبان بر  

های هندی ها و فرهنگهای رقیب، مقوم ادعای همسانی با زبانوجود و/یا اهمیت زبان

اساس در مورد برتری زبانی و فرهنگی، پژوهشگران و/یا چینی است. اینگونه ادعاهای بی

می  ایران  همسطح  که  کشورهایی  »حلقه«  تا  ساخته  قادر  را  به فارسی  تنها  پندارند 

بزرگ »برادر  از  برگزیده  مگروهی  )نک:  ؤهای«  مثل هندوستان  و Eaton  ،2019ثر،   )

زبان  انگار  یابد؛  تقلیل  گاهچین  که  اردو  و  افغانی  همچون  بدان هایی  اشاره گاهی  ها 

 اند. بوده  رواجکنند، فاقد اهمیت و می 

 عای که از لحاظ جغرافیایی/فرهنگی در جهان فارسی واقنگارانه، منطقه از نگاه قوم

شده است، هم دوران پیش از اسلام و هم پس از آن، میزبان هزاران اجتماع اتنیکی 

های متعدد، مثل کردها،  ها و زبان های دارای فرهنگزبانی مختلف بوده است. وجود ملت

ها گواه ترکیب چندزبانی و چندفرهنگی ایران است. فرهنگ ها، لرها و بلوچها، عربترک

محک مناسبی برای حامیان جهان فارسی است. برخی از متون   ی و ادبیات کردی زمینه 

- 1591)  علی ترماخیگردند؛ یعنی زمانی که  برمی   17و    16زبان کردی به قرون    ی اولیه

و  1640-1570)  لای جزیری مُ(،  1653 یافتند.  1660-1590)  فقیه طیران(  ( ظهور 

( است:  1707-1650)   احمد خانی  مَم و زینیکی از مشهورترین آثار این دوره منظومه  

تراژیک دو    1692یک درام کلاسیک کردی که سال   روایتگر داستان  و  نوشته شده 

های عثمانی و صفوی است. ادبیات عاشق و معشوق کرد و همزمان مخالفت با امپراتوری 

ای از سرودهای مقدس شفاهی کردی قدمت بسیار بیشتری دارد. آیین ایزدی مجموعه

دارای   یارسانشوند و در همین حال آیین  شناخته می  قولعنوان  به  که  مذهبی دارد

های ادبی به شکل است. هر دوی این گونه   کلامها  ادبی است و عنوان آن  ی همین گونه 

 ,Kreyenbroek)اند که از قوانین عروضی کردی تبعیت می کنند  اشعاری تألیف شده 

به(2015 کُعلاوه دو دایره.  و فرهنگ ن  ،ردیکاالمعارف کردی، یکی  آکو جلیلیان  وشته 

رف شفاهی کردی( نمایانگر تاریخ و ا المعنوشته صلاح پایانیانی )دایره  ، زارکی موکریانی

جلد از   21ردیکا و  جلد از کتاب کُ  8غنای ادبیات و زبان)های( کردی است. تا کنون  

جلد فرهنگ زارکی موکریانی،    21فرهنگ زارکی موکریانی منتشر شده است. از این  

جلد به لباس زنان، تاریخ شفاهی   6جلد تنها به الفبای کردی اختصاص یافته و    15

زنان کرد، غذا، ادبیات کودکان، موسیقی و شعر تخصیص یافته است. این آثار و دیگر 
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می  ناشناخته  همچنان  فارسی،  غیر  ادبیات  و  کردها  دلیل آثار  همین  به  و  مانند 

 ها نخواهند افکند. شود، نظری بدانپژوهشگران آنچه جهان فارسی خوانده می 

 

 نکات پایانی 
می  نشان  مقاله  ملی این  آریایی  منش  که  ایرانی  دهد  محرکهگرایان   یموتور 

. روشنفکران معاصر ایرانی، در  ستا  دهوهای معاصر و سیاست ملی در ایران بپژوهش

انقلاب   از  پس  این  1979دوران  بیشتر  استحکام  و  استقرار  به  تنها  اتنیکی ،  ساختار 

های نامطلوب« را شناختی »دیگری اند. آن ها نه تنها حذف معرفت نژادی کمک کرده

نشناخته رسمیت  بنیانگذار به  پدران  میراث  از  تمجید  به  توان  تمام  با  بلکه  اند، 

(. آنان Ansari, 2019, 80; Dabashi, 2015, 163طور مثال نک:  اند )به گرایی پرداختهفارسی 

در این زمینه، چه با سکوت و چه با تأیید آشکار ساختار سیاسی فارسی و شیعی محور 

کرده عمل  دولت  آپاراتوس  مکمل  بازوی  همچون  مهرزاد  موجود،  مثال،  طور  به  اند. 

  مثل   کسانی  یعنی  –( تصویری مطلوب از دولتمردان دوران پهلوی  2020بروجردی )

 ایران کردن« »مدرنیزه در آنان نقش که دارد  اصرار و کندمی ارائه - زاده تقی و فروغی

  افراد  این  که  حالی  در  شود؛  شناخته  رسمیت  به  و  گرفته  قرار  مجدد  ارزیابی  مورد  باید

حمایت کردند.  از آن  و    ایجاد  فعالانه  را  شاه  کشینسل  از  مملو  و  تهاجمی  های سیاست 

نادیده گرفتن  113،  2020بروجردی ) و همدستی( ضمن  در   مشارکت  نخبگان  این 

 یکند: »این مدیران مرحلهها سال پاکسازی فرهنگی و زبانی، جسورانه اظهار می ده

بر فرایند تغیرات  ها و واقعاندیشگی مهارت  برای نظارت  گرایی عملی اجرایی خود را 

عیت  روبرند و در این کار  به مسئولان بالادستی خود، مشتدریجی و منظم به کار می 

 بخشند«.می 

جامعه   ی نمونه  میرسپاسی،  علی  دیگر،  نقش  روشنگر  که  است  فارسی  شناس 

بیند. او با انتخاب روشنفکران اولیه را در شکل دادن به تاریخ سیاسی ایران، ناچیز می

هایشان به منظور تأیید تحلیل مطلوب خود  های روشنفکری و نوشته گزینشی شخصیت

( به صورت سیستماتیک از اشاره به این  2021؛  2011؛  2000»ایرانی« )  ی از مدرنیته 

 یگری بدل به دو ستون متشکلهگرایی و شیعهکند که چگونه فارسی نکته خودداری می
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هویت در ایران چندملیتی به قیمت انکار »تواریخ غیر فارسی« شد.   بندی صورتاصلی 

ایران در سال  اعتراضات  مورد  تحلیل خود در  ، که خیزشی  2023-2022های  او در 

کردی و با شعار کردی ژن، ژیان، ئازادی )زن، زندگی، آزادی(    ای زمینه سراسری بود و از  

استعماری آن،   ،برآمد قومیتی و ضد  تمرکززدایانه، چند  انکار طبیعت  با  تلاش کرده 

سیاست ریشه را  جنبش  تحریف  دز های  و  ساده کنایی  روایت  ناقص  د.  و  انگارانه 

گرایانه« برای جنبش سر هم کند و میرسپاسی همچنین قصد دارد تبار جعلی »ملی 

 مرتبط سازد. 1906زور آن را به جنبش مشروطه سال به

گرایی  ملی  ی تر را در اندیشهوم عظیم ابنابراین این مقاله، به جای تغییر، یک نوع تد

 یدهد. اگر هم تغییر موضع قابل توجهی در کار بوده، در بسط دایرهایرانی تشخیص می

می  محسوب  ایرانی  که  گسترشکسانی  در  بیشتر  بلکه  نداده،  رخ  مفهوم  شوند  دادن 

به همه  اعراب  از  فارس  ی »دیگری«  بین  غیر  این  بوده است که مثال برجسته در  ها 

به این طرف    1930مفهوم »دیگری داخلی« از    بسطها هستند.  ها و بلوچ کردها، ترک

آل و اتباع  یا »شهروندان بازتعریف شده و »مردم« یا »جمهور« را به شهروندان ایده

ویژه ها، به غیر فارسای بر  کننده بدون ]حق[ حاکمیت« تقسیم کرده که تأثیرات تعیین 

ها گذاشته است. این سه ملت، علاوه بر جوامع غیر فارس دیگر، ها، کردها و بلوچبر عرب

های آسیمیلاسیون ، سیاست نظامیخاطر زبان و مذهب متفاوتشان، متحمل حملات  به

های سیستماتیک دولتی تحت عنوان حفظ تمامیت ارضی و ملی »ملت« و خشونت

طولانیبوده  پاکسازی  این  معرفت اند.  روشنفکران مدت  تأیید  که  سیاسی  و  شناختی 

با حق   دائمی  مهمانانی  به  را  جوامع  این  مردم  است،  داشته  همراه  به  نیز  را  فارسی 

 شهروندی مشروط در خاک و خانه خود تبدیل کرده است. 

 

 نکته:

، فارس )و برای Persian  پرشینتأکید بر این نکته مهم است که اصطلاح درست برای  

خود   ،فارس در خارج  ی ، زبان فارسی( است، اما جامعهPersian language  پرشینزبان  

شناسان اروپایی اولیه  خوانند؛ اصطلاحی که نخستین بار توسط شرق « می پرشینرا »

 به کار برده شد.  
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 تقدیر و سپاس 

 113، دیوید هانتجا دارد تقدیر خالصانه خود از خوانندگان ناشناس و نیز پروفسور  

دستیار ویراستار به خاطر بازبینی متن نهایی مقاله به جا    114،ا ن پلاتسرویراستار و  

پروفسور   از  رالزآورم. همچنین  پِکوف  115،ا ن  مالیو    116سارا  به خاطر   117کریستوفر 

پیشنهاد و  نسخههای نظرات  مورد  در  تشکر  یابتدا  ی شان  مقاله  مراتب  می ی  و  کنم 

ترجمه برای  ابراهیم محمد  فائز  به  نسبت  را  مقاله   ی سپاسگزاری خود  عربی چکیده 

 اعلام کنم. مسئولیت تمام اشتباهات بر عهده نویسنده مقاله است.    
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 ها سرریز بیماریداری و سرمایه
ویژگی آن  ای شدند که  ها در شمال مالزی دچار بیماری تنفسی، خوک1998سال  

ها تب کردند و دچار گرفتگی عضلانی شدند، برخی برخی از آن  2شدید بود. های  سرفه

ها بهبود یافتند. پس از آن، این بیماری که تا ، اما بیشتر آنی دیگری نداشتندعارضه

تر شد ــ هداری سرایت کرد و کُشندپیش از آن شناخته شده نبود به کارگران خوک

نفر مردند. این نرخ مرگ   105نفر از آنان دچار آماس مغزی شدند و از آن میان    265

 پذیر بود. با نرخ مرگ ناشی از بیماری ایبولا سنجش 

 

 
گزارش سال    ،یجهان  ینظارت بر آمادگ   أتی نو و تکرارشونده )ه  شیدایدر حال پ  یهایماریاز ب  ییهانمونه

2019 ) 

 

گیر از آن بازرسان بهداشت دریافتند در مرکز پرورش خوکی که این بیماری همه

شدند.  های روباز نزدیک درختان انبه نگهداری می خوک در آغل  هزار30آغاز شد حدود  

ی جزیرههای از ژرفای جنگل   خواری های میوه تازگی میزبان خفاشاین درختان انبه به

درختان کاران  رهای کشتی بولدوزوسیلهشان به بودند که ویرانی زادبوم  3نزدیک بورنو

ای را که از دهان خوردههای نیم ها انبه ناچار از مهاجرت کرده بود. خوکها را  پالم آن
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پایین می خفاش به ویروس آن زمان ها  آب دهان خفاش  خوردند.افتادند می ها  آلوده 

ها نامیده شد ــ که به خفاش   4نام دهی در آن نزدیکی نیپاه ــ بعدتر بهای بود  ناشناخته 

گیر  کشت. بیماری همهها را می کرد و آدمها را بیمار می رساند اما خوکآسیبی نمی 

مالزی با کشتار بیش از یک میلیون خوک مهار شد اما ویروس آن که از جنگل محل 

هم  نیپا  داد:  ادامه  خود  راه  به  بود  گریخته  نخستین  و زندگی  بنگلادش  در  اکنون 

 75تا    40ی آن بین  و شیوع سالانه گیری است  هایی از هندوستان بیماری همهبخش 

بیماران را به از  یا درمانی کام مرگ می درصد  بیماری واکسن  کشاند. هنوز برای این 

 وجود ندارد.  

یا یگانه جنگل که زادبوم طبیعی خفاشبُری  تمام تازه   ای ها را ویران کرد رویداد 

 گونه که کارل مارکس نوشت: درستی، هماننبود. به 
ها چنان فعال  تمدن و صنعت همواره خود را در ویرانی جنگل  ی توسعه

بازتولید آن و  پایش  برای  انجام شده  اقدام  برابر آن هر  ها نشان داده که در 

 5ناچیز بوده است.تمامی به

کشاورزی، جنگل نوآوری  از  پیش  و  یخ  عصر  واپسین  از  به شش پس  نزدیک  ها 

پوشاندند. امروزه بخش جنگلی ی زمین را میپذیر کرهمیلیارد هکتار از مساحت زیست

درصدی در حجم جنگل   33تنها چهار میلیارد هکتار است، یعنی کاهشی    ی زمینکره 

هزار سال. اما شایان توجه است که بیش از نیمی از این کاهش    طی زمانی نزدیک به ده 

   6بعد روی داده است.به  1950ی و بیشتر آن از دههی بیستم در سده 

بزرگ شتاب  نمودارهای  هم  زمین،  نظام  علم  پروژه  7در  هم  کرانمندی و  های ی 

جنگل 8ایسیاره  رفتن  دست  از  حارّه،  تغییر   ایهای  در  کلیدی  رویدادهای  چون  را 

به  شرایط  از  هولوسن  جهانی،  پایدار  میانهنسبت  در  آنتروپوسن  ناپایدار  شرایط  ی به 

بهسده  بیستم،  میی  پیشرفت   9آورند. حساب  روزآمد  های  انجمن  گزارش  در  علمی 

به این نتیجه رسید که نظام زمین    2023« در سال  ایهای سیاره »چارچوب کرانمندی 

ی خطر فزاینده ی  »از آن هنگام به منطقه ی خطر شد و  وارد منطقه   1988در حدود  

 10مند فرا رفته است.«گسیختگی نظامهماز
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وتاز  را دوران تاخت  1945ایی، دوران پس از  دزجنگل مایکل ویلیامز، در کتاب تاریخ  

 کند: بزرگ توصیف می
تردید بیش از هر رویداد »پایان  رویدادهای ویرانگر جنگ جهانی دوم بی

های جهان را تغییر داد. اما این سال پیش از آن، جنگل  50ای«، از حدود  سده

زدایی شد ویرانگری خود سبب جنگل  ی پنج سال جنگ نبود که با وجود همه

افسارگسیخته تغییر  ایجاد بلکه  سبب  جنگ  پیامد  فراگیر  و  پرشتاب   ،

زیست در  شد.  گسیختگی  جهانی  برابر  بوم  در  تغییر،  این  شدت  و  سرشت 

محیطی نگران تغییرات پیش از آن، به سطح پیشرفت، بزرگی و اهمیت زیست

  11رسید. ای کننده

ی  نرخ بالای زادوولد در کشورهای منطقه زدایی ناشی از  که جنگل شود  گاه ادعا می 

برای تهیه   حارّه از مردمان تهیدست  بسیاری  آنجا  های ی غذای خانوادهاست؛ که در 

جنگل خود   بریدن  حارّهبا  مزرعههای  میای  ایجاد  کوچک  به های  در کنند.  راستی 

تا  حالی دولت،  مستعمره  1980ی  دهه که  حمایتی  با چتر  دهقانان،  کشاورزی  سازی 

آمریکای لاتین و آسیای جنوب شرقی بود، »امروزه بیشتر زدایی در  عامل مهم جنگل 

جی بی   12، های بزرگ چندملیتی از جمله کارگیلاز سوی شرکتزدایی جهانی  جنگل 

جی پی مورگان    15،ها بلک راککنندگان مالی آنچنین تأمین و هم  14،مافریگ  13، اس

  منظور، بهوکار کشاورزی های کسب غول  18«شود.انجام می   17، و اچ اس بی سی 16، چیس

تک بخش تولید  درختان  جهانی،  بازارهای  برای  کالا  از محصولی  بزرگی  بسیار  های 

کنند. تنها چهار محصول ــ گوشت گاو، سویا، روغن پالم، و بُری میها را پاکجنگل 

از   بیش  مسئول  ــ  جنگل  70چوب  از  سدهدرصد  بیستزدایی  هستند ی  و   19ویکم 

های ها و درختستانبل با دامداری های خانوادگی  بُری شده نه با مزرعههای پاکبخش 

 شوند.  می بسیار بزرگ جایگزین 

زدایی و تغییر توجه خود را بر پیوندهای بین جنگلدرستی  زیست باوران بهمحیط 

درصد    15زمین مسئول  اند ــ برآورد شده است که تغییر کاربری  اقلیم متمرکز کرده

موضوع بسیار مهمی است    جای خودای است. این نکته گرچه به از تولید گازهای گلخانه

چنین باید ، ما هم کندمتخصص واگیرشناسی، خاطرنشان می   گونه که راب والاس،اما آن

را در نظر داشته    اندگذارانی که در لندن، نیویورک و هنگ کنگ نشسته نقش سرمایه



  

 
 

157 

 داریی بلاهای سرمایهعصر تازه
سی 

سیا
د 

صا
اقت

د 
 نق

های گیری مناسبی برای همه  را به بسترهای پرورش  ایهای حارّهباشیم، آنان که جنگل 

 کنند.  جهانی تبدیل می
های مزروعی  های آغازین و زمینسرمایه تصاحب زمین را به آخرین جنگل

که این  وسازهایی  و ساخت  زداییجنگل  کوچک در سطح جهان کشانده است.

میگذاری سرمایه پیش  میبرند  ها  بیماری  پیدایش  گوناگونی   انجامند.به 

چنان کنند  ارائه می  های بسیار بزرگ زمینای که قطعهو پیچیدگی  کاربردی 

زایِ تا پیش از آن نهفته در سازماندهی شده که در نتیجه آن عوامل بیماری 

 20کنند.ها و اجتماعات محلی سرایت میدل خاک سر برآورده و به دام

گوناگونی  گستره  جنگلی  در  حارّهزیستی  دربردارندههای  ویروسای  های  ی 

ساکن   21های منبع«ها سال فرگشت در »گونه فرایند میلیوندر  شماری است که  بی 

، تماس بین انسان ها. گسیختگی و فروداشت کلانِ جنگل اندها سازگار شده شده و با آن

دهد دیگر سو افزایش میو حیوانات اهلی از یک سو و تماس با حیوانات وحشی را از  

که  تماســ   تازهفرصت هایی  ویروسهای  برای  باکتری ای  و  میها  ایجاد  تا ها  کند 

بیابند و آنان را آلوده کنند. چنان که آندریاس مالم   های پیش از آن ناشناخته میزبان 

های مشترک انسان ــ پیشرانی اساسی در سر برآوردن بیماری زدایی  جنگل نویسد،  می 

 واگیردار است.های دام و پیدایش بیماری 

این  گفت  بیماری   باید  که  وحش   تازه  ی ناشناخته  های موضوع  هویدا بوم  از 

منطق  می بیماری شوند  عوامل  زیستگاه  انسان  قلمرو  از  فراتر  دارد:  را  زای  خود 

اقتصاد اداره علت  اگر به حال خود گذاشته شود.  تواند به است. آن قلمرو می   ناشناخته

انسان سوی  از  وحش  هاییشده  به  پیوسته  که  مینبود  هجوم  آن  بوم  به  برند، 

میدست بهاندازی  عمل  شدت  میکنند،  تکه خرج  را  آن  می دهند،  با  تکه  و  کنند 

، چنین کنندزند ویران میسر به شهوت برای نابودی میای که  اشتیاق سرمستانه

 ند. آمدرویدادهایی پیش نمی

چنین  رفتن گوناگونی زیستی که همر محرک ازدستزدایی نه تنها موتوجنگل

های  هنگامی که در دل جنگلهای مشترک انسان و دام است.  عامل سرریز بیماری 

های شوند، و پایگاهبُری میها پاکهایی از آنشوند، بخشها کشیده میجاده  ای حارّه

بیشتر دیده ژرفای  در  میبانی  ایجاد  از جنگل  انسانشوند،  ی  با  ها  آنگاه  تماس  در 

رویارویی با انسان محدود به گیرند که تا پیش از  ای قرار میی موجودات زندههمه
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می یورش  فضاهایی  اشغال  به  انسان  بودند.  خود  که  دنیای  عوامل  برد  زیستگاه 

پاره  های پارهبیشترین رویارویی را در ورودی جنگل. این دو زای فراوان استبیماری 

سرازیر  های اقتصادی انسان  سوی پایانهها بهمحتویات جنگل، جایی که  شده دارند

ند؛ و آنجا جایی است که موجودات کاردانی چون موش و پشه، با مهارت در شومی

 یابند...ایفای نقش »میزبان انتقال دهنده«، افزایش می 

بیماری   های جایگاه عوامل  سرریز  جایگاهاصلی  همان  ها زداییجنگلهای  زا، 

 22است.

 نویسد »در نتیجه«:والاس می
بیماری  بیماری پویندگی  آغازین  منابع  یا  جنگلی،  پس زاهای  آن  از  یی، 

ها در های مربوط به آنگیری دیگر تنها محدود به درون جنگل نیستند. همه

اند. یک بیماری مانند سارس مکان گسترش یافتهپیوند با یکدیگر در زمان و  

ی بزرگ شهرهاها بهتواند تنها چند روز پس از سرریز کردن از غار خفاشمی

  23رسیده و انسان را مبتلا کند. 

گاه سرریز شدن ویروس، زیستهای تازه برای  زدایی، افزون بر ایجاد فرصتجنگل 

برای  یافتهگسترش را  میانتقال  ای  فراهم  بیماری  ــدهندگان  دیگر پشه  کند  و  ها 

انسانبیماری هایی که  حشره به  از حیوانات  را  از کنند.  ها منتقل می زاها  گزارشی که 

برنامه  زیستسوی  مللی  سازمان  کنوانسیون محیطی  و  جهانی،  بهداشت  سازمان   ،

 دهد: گوناگونی زیستی منتشر شد هشدار می
زیستگاه در  جمله  تغییرات  از  آمیزهها،  در  گونهتغییر  تأثیر   24های  )زیر 

گونه ، همانتر باشدبرای انتقال دهندگان بیماری مطلوب  تواندشرایطی که می

بخش در  مالاریا  بیماری  دهندگان  انتقال  در  پاککه  شدههای  ی  بُری 

رو سامان )و ازاینهای آمازون دیده شده است( و/ یا فراوانی در زیستجنگل

بیماری  رواج  و  فرصت  زاها( پراکنش  شدن  پابرجا  برای  و  تازه  سرایت های 

دارد.  عمومی  بهداشت  برای  بزرگی  پیامدهای  معین،  زیستگاهی  در  بیماری 

انسان در چشمتغییرات  زیستگاهبا دستراه  هم  اندازهاساخته  به  های  اندازی 

دستپیش همتر  این  نخورده،  به  اهلی  حیوانات  کردن  وارد  ها، بخشچنین 

زا ی سرایت عوامل بیماری های تازهفرصتها و  گونه  کُنشیمیانی  های تازهراه

 25کند. را فراهم می
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نیمه سده در  دوم  آفتی  سنگین  مصرف  بیستم  بیماری کش ی  از  ها  ناشی  های 

بیماری  این  اینک  اما  داد.  کاهش  بسیار  را  ناقل  بازگشته   هاحشرات  شدت  اند.  با 

بیماری ترین  کُشنده  در این  بیشتر  را،  نفر  میلیون  سه  تا  یک  بین  سالانه  مالاریا،  ها، 

بیماری و دیگر عوامل بیماری می   26،آفریقای جنوب صحرا ناقل این  زا کُشد. حشرات 

 یابند.  زدایی شده می های تازه جنگل بسترهای جذاب برای زادآوری را در بخش

می  ادعا  که  گاه  برای های  درختستان شود  مناسب  جایگزینی  چون  باید  را  پالم 

پژوهشجنگل  اما  دید.  اصلی  میهای  نشان  علمی  که  های  ناقل  دهند  »حشرات  هم 

« و آیندزدایی شده می جنگل های  اعتنایی از زیستگاهبیماری به انسان به میزان قابل 

واگیری  شمار  بین  مثبتی  »پیوند  افزایش هاهم  و  بیماری  ناقل  حشرات  از  ناشی  ی 

  27ی زمین به درختستان« وجود دارد. تغییر یافته های بخش 

نشان می  تنها مجموعهدهد که جنگل این موضوع  نیستند ــ ها  از درختان  هایی 

 تواند ها نمی بومی آن زیستای هستند که کارکرد  های بسیار پیچیده سامانها زیستآن

سادگی با جایگزین کردن درختان سودآورتر تکرار شود. یکی از آن کارکردها محدود  به

گونه  همان ها است.  های ناشی از حشرات ناقل و سرریز ویروسکردن گسترش بیماری 

راستی در پی پایندگی  که  بهکنند، برای آنکارانش استدلال می که رودریک والاس و هم

نزد   28، در برابر آنچه که هست« دهدانجام می   باشیم باید »پاسداری از آنچه که جنگل 

 ما پیشایندی داشته باشد.  

 

 گیریهای تولید همهماشین
آرامی ی است بهانظام جهانی غذایی گرچه نظامی ناکارآمد نیست اما فاجعه

که یک نظام غذایی  دهدمی ای را انجامدقت همان وظیفهرونده. این نظام بهپیش

یابد و ثروت را نزد اندک  انجام دهد: پیوسته گسترش میداری قرار است  سرمایه

گردمی نیرومند،  انحصارات  یعنی  همهآوردشماری،  که  حالی  در  هزینه،  های  ی 

 کند. بومی و اجتماعی آن را به جامعه منتقل میزیست

  29اریک هولت هیمِنِز 
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تخم مرغ در آمریکا،  ی  ماه مارس سال جاری کال ـ مین فودز، بزرگترین تولیدکننده 

تولید تخم مرغ تگزاس آن به ویروس های  ها در یکی از کارخانهگزارش داد که مرغ

مرغی شناخته   ی آ ــ که به آنفولانزای  زای آنفولانزای پرندگان، گونه شدت بیماری به

  1.6گسترش بیشتر بیماری،  این شرکت برای پیشگیری از  اند.  شود ــ  مبتلا شده می 

نزا گیری جاری آنفولا میلیون مرغ را کشتار کرد. این تنها آخرین کشتار جمعی در همه

سال   آغاز  از  ــ  بود  پرنده   2022مرغی  میلیون  یکصد  از  بیش  پرورشیتاکنون  و   ی 

  30اند. شماری از پرندگان وحشی در آمریکا و کانادا از این بیماری مردهبی 

ها که در آن  گرداند»یکان تولیدی« را می   42مین در سراسر آمریکا    شرکت کال ـ

  3.1از    2023گذارند. این شرکت سال  میلیارد تخم می  13میلیون مرغ سالیانه    44

فروش،   زمینه   31میلیارد دلار سود خالص کسب کرد.   1.2میلیارد دلار  ای، بر چنین 

ویژه از میلیون مرغ کشتار شده برای شرکت یک ناراحتی جزئی است ــ به   1.6شمار  

خسارت پرندگان وکار کشاورزی(  دولت آمریکا )در پاسخ به گروه فشار کسبآنجا که  

ها ها مرغ مرده برای آنپردازد. میلیونکشتار شده در جریان شیوع آنفولانزا مرغی را می

   ای درخور اعتنا.، البته نه هزینهوکارندی کسبهزینه

سده  ویروسبرای  بدون ها،  داشتند  وجود  دریایی  پرندگان  بدن  در  آنفولانزا  های 

ها که »اچ  ای از این ویروس، هنگامی که گونه 1996ها را بیمار کنند. اما سال  که آنآن

شکلی فرگشت پرورشی وارد شد، شتابناک بههای  « نامیده شد به بدن اردک1ان    5

است. این گونه در پی آن به پرندگان یافت که برای ماکیان پرورشی واگیردار و کشنده  

وحشی بازگشت و از آن پس با جهش ژنتیک مداوم در سراسر جهان پخش شده است.  

،  2019تا سال    2003بین سال  کرد اما  این ویروس در آغاز ماکیان پرورشی را بیمار می 

در    861 انسانی  آن  17مورد  از  که  است  شده  گزارش  جان   455ها  کشور  بیمار 

  32اند.سپرده 

ها در آغاز در آمریکا و مکزیک در میان خوک ای از آنفولانزا که  ، گونه2009سال  

تا   هزار150ها نفر در سراسر جهان سرایت کرد و بین  ، پس از به آن میلیون شد پیدا  

 نفر را کشت.   هزار575

«  1ان    5ای از »اچ  زای تازهبسیار بیماری ی  ، گونه 1990ی  های دههاز واپسین سال 

به عامل اصلی آنفولانزای مرغی در اروپا، آفریقا، آسیا، و آمریکای شمالی تبدیل شده  
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، وزارت کشاورزی 2024ها ماکیان پرورشی را کشته است. در آوریل  است و میلیون 

سرایت کرده های شیرده  آمریکا گزارش داد که این بیماری برای نخستین بار به دام

دام شیرده  36ها و پیشگیری« گزارش داد است. هشتم ماه می، »مرکز کنترل بیماری 

تر از واقعیت  برآوردی کمتردید  . این رقم بی اند« مبتلا شده 1ان    5ایالت به »اچ    9در  

یا   دهندهای خود را نمیی آزمایش داماجازهها  است زیرا بسیاری از صاحبان دامداری 

 کنند.  موارد ابتلا را گزارش نمی

« از  1ان    5دامداری تولید شیر در تگزاس نخستین نمونه از سرایت »اچ  یک کارگر  

باید گفت ممکن است موارد دیگری گزارش همه  دیگر پستانداران به انسان است. بااین

مدت که عوارض این آنفولانزا نزد انسان ملایم و کوتاه ویژه با توجه به این نشده باشند به 

گونه که گفته شده خطر این بیماری برای سلامت انسان کم است اما همان  است. اخیراً

 :  کند مایکل مینا خاطر نشان می 
شکلی ها بهمعنای آن است که ویروسها بهمیزان سرایت گزارش نشده در میان دام

ی خود  نوبهرویارویی با انسان در حال افزایشند. هر مورد واگیری انسان بهپرشمار در  

تواند سرایت انسان کند که میهای ژنتیکی ویروس فراهم میفرصتی تازه برای جهش

تواند « می1ان    5»اچ  گیری  به انسان را میسر کند.... اگرچه در شرایط جاری خطر همه

 33باشد.آمیز  تواند فاجعه عملی میآمدهای بیاما پی کم باشد

 

 های آنفولانزا کارخانه
آنفولانزا مرغی به مرغ یا خوکی ی بیستم، اگر ویروس  سال از سده   25تا سومین  

می سرایت  بازمی  درنگبی کرد  خانگی  پیشروی  همهکم ماند.  از  مرغوبیش  در   های 

مرغ شمار بسیار زیادی   400شدند:  خانوادگی در شمار کمی پرورده می های  مرغداری 

ویروسی زیاد ها بود. بنابراین اگر هم واگیرداری  بسیار کمتر از مرغ ها  بود. شمار خوک

 یافت... زودی میزبان دیگری برای مبتلا کردن نمیبود، به 

»ژرف آنچه  با  شرایط  رابطه این  در  تغییر  حیوان  ترین  ــ  انسان  هزار ی  ده  طی 

می  34سال« تغذیهخوانده  متمرکز  عملیات  شتابناک  گسترش  شد:  دگرگون  ی شود 

 ( خوانده شده است.  ایدرستی دامداری صنعتی )کارخانه حیوانات، یا آنچه به 
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گذار را در آسا تولید مرغ گوشتی و مرغ تخمهای غولامروزه شمار اندکی از شرکت 

پنجره های بیهزار مرغ در ساختمانها  ها دهاین مرغداری   ای از مهار خود دارند. در نمونه

می درهم  جابجا شدن  برای  کم  بسیار  جای  سده  لولند.با  پایان  بیستم، صنعت  با  ی 

شکل های کار آن بهو روش  تمامی دگرسان شده بودمرغداری در آمریکای شمالی به

 ویژه در آسیای جنوب شرقی و چین، تکرار شد.   ای، بهگسترده

 دگرسان شد: تر داری حتی پرشتاب ، خوک1990ی در دهه
هایی با بیش از  ها در آمریکا در دامداری خوکسوم  کمتر از یک   1992سال  

خوک    4خوک    5از هر    2004یافتند اما با رسیدن به سال  پرورش میخوک    2000

درصد    95این رقم به     2007و تا سال    آمدندهای بسیار بزرگ میاز این دامداری 

های دریافت که بین سال   35بان غذا و آب« رسید. پژوهشی از سوی سازمان »دیده

شد، افزایشی که داری افزوده میخوک به هر خوک   4600روزانه    2007تا    1997

  36میلیون رساند. 62را به ها شمار کل خوک

سه  جهانی،  سطح  همهدر  مرغی  چهارم  خوکگاوها،  در ها،  گوسفندها  و  ها، 

های در ایالات متحده، سهم دامداری شوند.  بسته نگهداری میهای صنعتی سرساختمان

ها درصد از خوک  98ها و  درصد از مرغ  99صنعتی در تولید بسیار بیشتر است و شامل  

 شود. می 

ند که شتابان رشد  اچنان پرورش یافتههای صنعتی  پرندگان و چارپایان در این نظام 

 37مرغ تولید کنند.   ترین غذا پیوسته مقدار معینی  گوشت و تخمکنند و با مصرف کم 

گوناگونی ژنتیک محور، بیش از نیمی از  های پرورشی سودداری تجاری، با برنامه مرغ

های صنعتی انباشته از حیواناتی دامداری   38ها را از بین برده است. پیشینیان وحشی مرغ

های واگیردار تازه بازتابی یکسان دارند  با همانندی ژنتیکی هستند که در برابر بیماری 

دیگر   تواند بدون نیاز به جهش ژنتیکیمی کند  ــ ویروسی که یک حیوان را بیمار می 

حیوانات را بیمار کند. اگر مرغی در یک مرغداری کلان به آنفولانزا مرغی مبتلا شود، 

 میرند.  ها میدر مدت چند روز بیشتر مرغ 

چیزی بهتر از  توانید  سختی می گیری بسازید، بهاگر بخواهید یک ماشین تولید همه

 دامداری صنعتی پیدا کنید.  

 گوید: که راب والاس می گونههمان
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دامداری جهان ما در محاصره از  با میلیونتک  های ی شهرهایی  ها محصولی 

ماکیان   و  زیست  فشردهدرهمخوک  دارد،  فرگشت  قرار  برای  زودآیندی  بوم 

  39ی آنفولانزا. کُشندههای ی ویروسهای چندگانهسویه

ناخواسته، پیرامون   تولید، اگرچه  یافته که تمامی خط  کارکردهایی سازمان 

بیماری  عوامل  میفرگشت  شتاب  را  آن  سرایت  و  ژنتیک  زا  پرورش  بخشد. 

های  شکنــ حیوانات خوراکی و گیاهانی با ژنوم یکسان ــ آتش  هامحصولیتک

کنند از میان  تر سرایت بیماری را کند میهای گوناگونایمنی را که در جمعیت

بیماری دارد.  برمی این محیط عوامل  توانند در حالی که مصونیت در  زا میدر 

می کاهش  جمعیت  انبوهی  از  ناشی  ژنشرایط  پیرامون  نمودهای یابد، 

تکراری میزبانهای(  تیپ)ژن بیابند. جمعیت  ایمنی  فرگشت  برای  های خوبی 

دامداری بزرگ در  حیوانات  بیشتر  فشردگی  و  تکرار  تر  و  سرایت  صنعتی  های 

از روند هر تولید ونردکند.  ر را بیشتر میهای واگیردابیماری  داد بالا، بخشی 

عرضه پیوستهصنعتی،  آسیبی  حیوانات  و  ی  پروردگاه،  ستورگاه،  در  را  پذیر 

و به این ترتیب محدودیت فرگشت کُشندگی   کندای فراهم میسطوح منطقه

بیماری  برمیعامل  را  به زا  پاداش  بهترین  هم  با  زیاد  حیوانات  نگهداری  دارد. 

توان احتمال داد که ها است. میبرای از بین بردن آنها  هایی از ویروسسویه

ـ به گزینش ویروس  ـ به شش هفته برای مرغ ـ هایی بینجامد کاهش سن کشتار ـ

 40های ایمنی نیرومندتر دوام آورند.در برابر نظام که 

با پشتیبانی مالی »شورای ناانتفاعی کشاورزی، علوم و   ای یک کارگروه چند رشته 

 سانی رسید:  ی همبه نتیجه 41فناوری« 
عمده اثر  نظامیک  فشردهی  تولید  آنهای  که  است  این  مدرن  امکان ی  ها 

کنند که ریشه در پیشینیانی  زایی را فراهم میگزینش و تقویت عوامل بیماری 

ی  رو خطر فزاینده درپی(. ازاینپیی  زیرکانههای ژنتیکی  کُشنده دارند )با جهش

 42علت انقلاب دام بیان ساده، بهپخش بیماری در محیط وجود دارد... به ورود و  

  43خطر جهانی بیماری در حال افزایش است.

ناپذیر با پیوندی جدایی  های مشترک انسان و حیوانگیری پیدایش بیماری شتاب 

در ناپذیر  شکلی جداییتولید صنعتی ماکیان، خوک، گاو و گوسفند دارد و این خود به

رانه  با  خسارتپیوند  به  توجه  بدون  گسترش،  برای  سرمایه  آن  ی  سود های  است. 
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میلیارد دلاری )شرکت مواد غذایی   4.4دلاری )شرکت کارگیل(،  میلیارد    4.9  ی هسالان

و  جی   اس(،  )  4.1بی  دلاری  تایسون(میلیارد  غذایی  مواد  آنجا   44شرکت  از  تنها 

آلودگی گسترده را به جامعه تحمیل ها و  گیری های همهها هزینهآنپذیر است که  امکان

می  45کنند. می  ایجاد  دامداری صنعتی چنین سودهایی  که  زمانی  وکار کند، کسب تا 

 نگرد.  می وکار های پذیرفتنی کسب چون هزینههای واگیردار  به بیماری کشاورزی 

بر گفته  اتحادی راهبری دارد. ی راب والاس، کسببنا  آنفولانزا  با  وکار کشاورزی 

صنعت بزرگ غذایی در جنگ با بهداشت مردم است و بهداشت مردم در حال باختن  

 است. این جنگ

 

 پیوند با منبع اصلی: 
 https://climateandcapitalism.com/2024/03/26/capitalisms-new-age-of-

plagues-part-3/  

 
 & Climateی اینترنتی ، نویسنده و سردبیر نشریه باور کاناداییکنشگر سوسیالیست ــ بوم  1 1

Capitalism.   های زیر منتشر شده است: از او تا کنون کتاب 
The War Against the Commons: Dispossession and Resistance in 
the Making of Capitalism 
A Redder Shade of Green: Intersections of Science and Socialism 

 شود. نیز منتشر می ی مانتلی ریویو های او در نشریهمقاله
داری علل و پیامدهای فروشد سرمایه ی  های چهارم و پنجم از یک رشته مقاله در بارهاین نوشته بخش  2

توانند مورد  میهایم در این زمینه  ترند. دیدگاههای واگیردار بسیار رایج به عصری است که در آن بیماری 

کنم. بحث قرار گیرند و در عمل به بوته آزمایش گذاشته شوند. از تفسیرها، نقدها و اصلاحات استقبال می 

 )نویسنده(
3Borneo  شرقی آسیا.  ی بزرگ جهان در جنوب ، سومین جزیره 

4 Nipah 
51985 Karl Marx, Capital: A Critique of Political Economy. Vol. 2, 

trans. David Fernbach, vol. 2, The Pelican Marx Library (London: 

Penguin Books in association with New Left Review), 322. 
6 Omri Wallach and Abouelazm, Zach, “Visualizing the World’s 

Loss of Forests Since the Ice-Age,” Visual Capitalist, April 1, 2022. 

https://climateandcapitalism.com/2024/03/26/capitalisms-new-age-of-plagues-part-3/
https://climateandcapitalism.com/2024/03/26/capitalisms-new-age-of-plagues-part-3/
https://www.visualcapitalist.com/visualizing-the-worlds-loss-of-forests-since-the-ice-age/
https://www.visualcapitalist.com/visualizing-the-worlds-loss-of-forests-since-the-ice-age/
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 ادامه دارد.  
8Planetary Boundaries سامان زمین  ، چارچوبی است که با نهُ شاخص مهم در رابطه با زیست
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https://truthout.org/articles/deforestation-and-monoculture-farming-spread-covid-19-and-other-diseases/
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پارادوکس  یکی  نیا ما است که حت  ی شدهگرفته دهیناد  بزرگِ  ی هااز  در   یزمان 

انسان بر موجودات   یسلطه  ی الغا  ی و محتاطانه برا  یاخلاق  ی عنوان موردکه به   یطیشرا

نوع   یِکشجنگ همه  ابد،ییم  یاخلاق  الزامو    یفلسف  یِ دگیچیدر پ  ی بهتر  تیموقع  گرید

عل افزاموجودات درسایر    ه یما  و حت  شیحال  نه کاهش.  ی سرعت  است،    خودِ   شتاب 

اسفبار    طیموجود حسمند در شرا  ونیلی: حبس هزاران مستند یمورد مناقشه ن  قیحقا

 ی مخرب، برا   ن یزم  ی اره یس   ی برا  یط یمحستی، بلکه از نظر زینفرت اخلاق  کیتنها  نه

 ی دامدار  انسان است.   ییغذا  تی امن  ی برا  ندهیفزا  ی دیخطرناک و تهد  یسلامت عموم 

منجر   کند، ی م  بیمنابع آب را آلوده، خاک را تخر  برد،ی م  نیرا از ب   یمحل  ی هاستگاه یز

نابود جنگل   ی به  جمع  شودی م  یباران  ی هاکل  عوامل    ی انسان  تیو  معرض  در  را 

م  ی زای ماریب قرار  م  .دهدی خطرناک  نشان  زمان  دهدی مطالعات  تا    تیکه جمع  ی که 

نکند،    رییتغ  یخواراه یعمدتاً گ  ای  ی خوار اه یگ  ییغذا  میزود به رژ   یلی جهان خ  یانسان

دهه  اردهایلیم در  قحط  ندهیآ   ی هاانسان  شد    یگرسنگ  ای  ی با  خواهند  مواجه 

(Jagerskog & Jonch Clausen, 2012 .)  منبع    نیعنوان دومبه  ی حال، دامدار  ن یدر هم

گازها انتشار  جهان،    ی اگلخانه  ی بزرگ  اصل  یکیدر  عوامل  جو   ثباتی ب  یاز  کردن 

 ما است.  ی اره یس

مصرف انسان کشته    ی که برا  یواناتیتعداد ح  ق،یحقا   ریو سا  هات یواقع  نیا  رغمیعل

که نه شامل صدها    ی)رقم   ردیگی م  یدر سال فزون  اردیل یم  100از    شی از ب  شوند،ی م

اتومب   گرید   وانیح  ونیلیم توسط   انی در جر  ای  یعلم  ی هاشگاهیآزما  ل، یکه هر ساله 

ماه و  کسان  «،ی»ورزش  ی ر یگ یشکار  نه  آس  ی و  اثر  در   کی ستمیس  ی هایشناس ب یکه 

»آس  یِدارهیسرما جمله  از  نشده،  تخر   «یجانب  یهاب یکنترل  و    ستگاه،یز  بیتجاوز 

چرا    (.شودی نم  شوندیکشته م   رهیو غ  ،یمیاقل  راتییاوزون، تغ  ی هیلا   شیفرسا  ،یآلودگ

استدلال   قیحقا  ی با وجود همه با وجود  نظام   بهترِ  اریبس   یِفلسف  ی هاو  توجه،  قابل 

سال    40  باًیچرا، تقر  رسد؟ی شده به نظر منهیو نهاد  دار شهیر  شهیمثل هم  یپرستگونه 

سالت،    ی هنر  واناتِیحقوق حقرن پس از    کی  نگر،ی س  تریپ   واناتِیح  یآزادپس از  

 ت یاکثر  ،ی خوار پلوتارک از گوشت   یسال پس از نقد اخلاق  1800از    شی و در واقع، ب

 آشکارا مخالف آن هستند؟ ای اطلاعی ب انهیلغوگرا نقدِ نیاز ا ایها انسان اتفاقبهبیقر

سؤالات ندارد و من معتقد    نیا   ی برا  یپاسخ خوب  واناتیاز ح  تیاگر جنبش حما
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  موجودِ   نقدِ  ی هااز مدل   کیچیباشد که ه  لیدلنیابه  ی حدکه دارد، ممکن است تا  ستمین

 ی در قبال مخازن مبهم روان  ییقادر به پاسخگو  -  کالیو راد  برالیل  ،ی طور کلبه  -آن  

هر   .ستین   دهندیادامه م  رشیناپذمقاومت   با قدرت و اقتدارِ  یپرستکه به حفظ گونه 

  ی شناختروان  ی هایآن در دلبستگ  ی ریشه  -یپرستگونه  یِفراعقلان  تیاز ماه  ،ییدو، گو

 ی وجود   یانسان نهفته است که تعهدات  یزندگ  ی روزمره   ی در ساختارها  و  قیچنان عم

مشترک   واناتیکه در گفتمان رفاه ح  برال،یل  دگاهیدر د  .کنند ی غفلت م  -داده    شکلرا  

عنوان مشکل به   یپرستاز ذهن است، گونه   انهیگرابرداشت عقل   کیاست و برگرفته از  

  برالیطور که در درک لهمان  .شودیم   دهیکش  ریاشتباه افراد به تصو  یباورها  ای  هادهیا

 ی پرست گونه   ،یهراسگراو همجنس   ،ینژادپرست  ،ی اشکال ستم، مانند مردسالار  ریاز سا

که   ی ادهای  عنوانبه  –  شودی »تعصب« در نظر گرفته م   ایعنوان مشکل »جهل«  به   زین

حال، اگر نیابا   .شودی بهتر با آن مبارزه م  ی هادهیا  ری سا  رِ یتکث  قیوجه از طر  ن یبه بهتر

با انتشار   شدی محض بود، م  یاز نظرات اشتباه، ناآگاه  ی ادر واقع مجموعه   یپرستگونه 

است که مردم را   نی ا  میانجام ده  دی که با  ی تنها کار  بر آن غلبه کرد.  حیاطلاعات صح

طور که تمام در واقع، همان  .میقرار ده  دیجد  قیبهتر و حقا  ی هادر معرض استدلال

( به صحنه tabula rasa)  د یعنوان لوح سپخوار بهگوشت   دانند،ی م  واناتیکنشگران ح

  است.   یاطلاعات  ی محتوا  اشکال بهتر و معتبرترِ  یِمعرف  ی که آماده   یخال  یظرف  د،یآینم

س  در از  او  م  یپرستگونه   ستم یعوض،  گو  ردیگیسرچشمه  تولد    ییکه    پیشانی از  با 

به مجموعه تا دندان مسلح  از مکان  ی ا زئوس، کاملاً شکل گرفته و   ی هاسم یدرخشان 

]اشاره  دفاع کند  ندیناخوشا قتیتا از او در برابر ضرورت هر حق  شود،ی م  یشناختروان

که یحالدر   .مترجم[  -به زاده شدن آتنا دختر زئوس بدون مادر و از پیشانی زئوس است

آنچه مدل    رد،یو تعصب را به خود بگ   ی داور ش یپ  کی ممکن است شکل    ی دفاع  ن یچن

 نیپس مسئله ا  تعصب است.   نیمحض ا  دهد، لجاجتِ  حیرا توض  آن  تواندینم  برالیل

است که چرا در مواجهه با    نیبلکه ا مانند،ی م  خبریب   هاتیکه چرا مردم از واقع  ستین

نظر منطق  ینیگزیجا  ی باورها از  نگرش  یو اخلاق  یکه  باورها و  به   یهابرتر هستند، 

 . چسبندی م  یرمنطق یو غ زیآمتعصب

عنوان بازتاب را به   یپرستگونه   ستیو مارکس   ستی نیمنتقدان فم  ها،برال یبرخلاف ل
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 ژهی وبه  ،یانسان  ی در جامعه  ی قدرت و نابرابر  ی و نهادها  ییربنایز  یِاجتماع  ی ساختارها

  ی پرست گونه  کالِینقد راد  ن،یبنابرا  1. کنندی م  م یترس  یجنس  ای  ی روابط استثمار اقتصاد

در جامعه متمرکز   ی قدرت و نابرابر  ی بلکه بر ساختارها   ،ی فرد   ی ها و باورهانه بر نگرش 

سو، نخبگان   کیاز    .ماند ی است، ناقص م   برالیکه برتر از موضع ل یحالمدل در  نیا  است.

بهره   یاجتماع ح  ،یکشاز  بر  و خشونت  وحشت  م  اندازهی ب  واناتیاِعمال    .برندی سود 

  یاز سوداگر  کند،یم  تیهدا  ی شماریب  ی هارا به روش  واناتیاستثمار ح  ی دارهیسرما

 کِ ی ژنت   ی و مهندس  یوانیانبوه محصولات ح  یِابیگراز گرفته تا بازار  یدر معاملات آت  یمال

ع.  «یی»دارو  واناتِیح فم  نیدر  گونه   هاست ین یحال،  معتقدند  که  دارند    ی پرستحق 

آن را   ی جنس  تیاست و روابط سلطه و تبع  ی سالار( مردco-constitutive)ی سازنده هم

تقو  انیب راد  ،حالاینبا   .کند یم   تیو  همتا  کال، یمدل  توض   برالیل   ی مانند    حیخود، 

 ،ی در تئور  .دهدیارائه نم  ی پرستبودن گونه  ریتداوم مطلق و فراگ  ی برا   ی اکننده قانع 

با منافع طبقه   واناتیجامعه در مورد ح  ی باورها خواه   -حاکم منطبق است    ی صرفاً 

تحت    ایفرودست    یِاجتماع  ی هااگر گروه  هر دو.  ایپوست(  دیمردان )سف  ای  دارانهیسرما

ارزش با  اتفاقاً  هم گونه  ی هاستم  ا  یخوانپرستانه  قدرت   تیواقع  نیکنند،  از  تنها 

 ی را برا   تیها واقعآن  یِ نی بکه منافع و جهان  دیگوینخبگان حاکم سخن م   کیهژمون

 دهیا   کی عنوان  به   یپرست اگر گونه   .ستین  یکاف   حیتوض  نیاما ا  .کند یم   فیتعر   گرانید

 ان یمسلط است، پس چرا در م  ی طبقه  کی  قیعلا  انگریصرفاً ب   ها،وه یاز ش  ی ا و مجموعه

 برخوردار است؟  یعموم  تی از جذاب  یت ی و جنس  ی فرهنگ  ، یمل  ،ی نژاد  ،یطبقات   های بخش 

هستند، از آن سود، و در   می سه  یپرستگونه   ستم یکه در س  ستندیفقط نخبگان ن  نیا

م لذت  آن  از  انسان  برند، ی واقع  تمام  عملاً  همهبلکه  در  و    یزندگ   ی هاجنبه   ی ها 

  هستند.   یبوم   لیو قبا  یمرد و زن، جهان اول  ر،یثروتمند و فق   ،یاجتماع  ی هات یموقع

ب   ،یقیحقا  نیچن با خصومت  رها  ی اسیس   چپِ  ی وقفهی همراه  نشان   ،2واناتیح  ییبا 

گونه  دهدی م بازتاب  یپرستکه  تعارض  یصرفاً  سلسلهاز  و    ی اجتماع  ی هامراتبها 

 ی برا  ی ا و اراده ی افراگونه یزهیانگ ی کننده انیبنفسه فی بلکه  ست،یما ن  ی اگونهدرون

 ،ها در مقام انساناست که ما انسان  نیاست، ا  بیغا  کالیآنچه در مدل راد   قدرت است.

تا آنجا که اکثر   م، یدهی م  لیرا تشک  خودآگاه  ی اطبقه  ی حاکم، حت  ا یمسلط    ی طبقه 
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تفاوت از  با سا  ی هاما  بر آن»پست  موجوداتِ  ریخود  قدرتمان  و  به آن تر«  و  آگاه  ها 

 یاجتماع  ی های بندصورت  گریدر د  ی تاحد  ی پرستگونه  کهیحالدر  .می »مفتخر« هست

 ی اوهیعنوان شبه   یقابل توجه  ی از خودمختار  نفسهیمعناست که ف   نی دارد، به ا  شهیر

 ی انسان   یزندگ  دیتول  ی برا  یروش  د«یتول  ی وهیمنظور من از »ش  برخوردار است.  دیاز تول

  ، یتصاحب انسان  ی برا  ییهاعنوان ابژهبه  گریاست که در آن با بدن و ذهن موجودات د

ها به خود گرفته است، که در طول قرن  یشکلهربه  رای ز  .شودی رفتار م  ی استثمار و نابود

تشک کمون  ی اله یقب  لاتیخواه    ،یست یفوردپسا  ی دارهیسرما  ای  ،ی شورو   سم یباستان، 

 یِانسان حول سلطه و کشتار جمع  نِیو نماد  ی ماد  یزندگ  یکل  سازمان   ای  –   یپرستگونه 

ده اصل سازمان   ای  ه«ی»اول  رساختیعنوان زبه   ختاری  طول   در  –موجودات حسمند    ریسا

 هر   ی کننده ن ییتع  ( habitus)  یوارهعادتو    (episteme)  معرفت  ،یانسان  ی پروژه

 عمل کرده است.   یانسان ی فرهنگ، اقتصاد و جامعه

  توان یانسان نفوذ کرده است که بدون اغراق م  یدر آگاه   قیچنان عم  یپرستگونه 

که   ساختارها  یکیگفت  معدود  بن   یِوجود  ی از  را    یزندگ   ی ادیواقعاً  ل ی شکتبشر 

موضع    کیشامل    یپرستگونه   نکهیاول ا  است:  زیسه چ  «یمنظور من از »وجود  .دهدی م

و هدف    ت یهو  یِشناختی هست  ی نهی که زم   یکل  ی ااست، پروژه  ینسبت به زندگ  یکل

به ما داده است    عتی که طب   ی زینه چ  ،یپرست گونه  نکهیدوم، ا  .دهدی م  ل یرا تشک  یانسان

آزادانه است که خودمان    ی زیاند، چکرده  لیبه ما تحم  یکه نخبگان اجتماع  ی زیو نه چ

م  .میکنی انتخاب م  پره   میتوانی ما  مراقبت،  از خشونت و شفقت،    زیبراساس اخلاق 

مقابل را   ی درعوض، ما نقطه   . میقرار ده  دییمورد تأ  واناتیح  ریرا با سا  ی دیجد  ی رابطه

 مداوم که مستلزم قساوت    میگذاریاز انسان بودن صحه م   یو بر شکل  م یکنی انتخاب م

 خودمان را.   -اما بدتر از آن  -میکن یرا انتخاب م   یپرستما گونه   است.  ی و خشونت جمع

ضمن    دیاست که با  یشناختساختار روان  کیعنوان  به  یپرستگونه   یژگی و   نیحال، انیابا 

  نکه ی جز ا  م«یندار  ی ا که »چاره   مییگوی به خود م  یعنی  .می انجام آن را انکار کن  ،دییتأ

سا و کشتن  آزار  ده  ریبه  ادامه  ا   .میموجودات  آن   ییمعنا  نی سوم  نیو  در  که  است 

 ریو فراگ   یعموم  یعنوان شکلبه   کند، ی عمل م  ی ساختار وجود   کیعنوان  به   یپرستگونه 

ف آنچه  را »خودفر   ی فرانسو  لسوف یاز  آن  سارتر  پل  منظورش   نامد،یم   «یبیژان  که 
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  وجودات عنوان مخود به   یتعال  ایامکان    طیاست که در آن ما شرا  یبیاز خودفر  ی اوه یش

م را سرکوب  بخواه  .م یکنی آزاد  رها   م یبفهم  میاگر    ن ی چن  واناتیح  ییکه چرا هدف 

 یپرستاست، درک گونه  ی شرویاگر اصلاً بتوان گفت در حال پ  رود،ی م  شیآهسته پ

ا  ی وجود  ی پروژه  کیعنوان  به معنا    نیدر  به    یموضع کل  کیعنوان  به  -سه  نسبت 

 یفرهنگ   یِبیرخودف  کی  ی عنوان مبناو به  ،ی گریانتخاب خود و د  کیعنوان  به  ،یزندگ

 مهم است.  اریبس -

 

 عنوان خودفریبی پرستی بهگونه
داد  حیمنتشر شد، توض  1946که در سال  هودیو  یزیستی سامسارتر در کتاب 

 گرید  یدر فرانسه و جاها  دیبا  ی زیستی هودیمانند    یرمنطق یغ  ی دئولوژیا  نیکه چرا چن

سارتر   به رشد خود ادامه دهد.  ییاروپا  انیهودی  ی نابود  ی برا  های پس از تلاش ناز  یحت

بلکه   ست، ین   دهیعق  ایباور    کیصرفاً    ی زیستی هودینکته شروع کرد که    نیا  ی با مشاهده 

آزاد و   ی»انتخاب  زیستی هود ی  آن فردِ  قی»پروژه« است که از طر  ای  د«ی»تعصب شد  کی

برا انجام م  ی کامل«  از    انتخاب  .دهدیخود  خاص در   یاتخاذ موضع  ان،یهودینفرت 

ها بلکه نسبت به انسان  ان،یهودیتنها نسبت به  جامع... نه   ی»نگرش  -قبال جهان است  

  ن ی به ا  ی زیستی هودی  (.17، ص  1995و جامعه« )سارتر،    خینسبت به تار  ،یطور کلبه

به  عمل   زیستی هودی  ی برا  یشناخت یهست  ی کننده تی تثب  ی روین  کی عنوان  شکل 

رابطه  ییاتکا  ینقطه   کند،ی م او  جهان   ی که  با  را  غ  یخود  در  صورت   نیا  ریکه 

بدون   . کندی متعادل م  ای  یدهکننده خواهد بود حول آن سازمان   دیمرج و تهدوپرهرج

و   ی هودی»تنها در برابر    سدینوی سارتر م  ست، ین  ی زی چ  زیستی هودی  ،ی هودی  ت یشخص

 یواسطهاگر »به   یحت  دارد«.  یکه حقوق  فهمدی م   زیستی هودیاست »که    «ی هودیصرفاً  

جز   ی زینابود شوند، او خود را چ  خواهدی طور که او مهمان  انیهودی تمام    ،ی امعجزه

 یِ »فرانسو  ویژگیکه در آن    یمراتبشدت سلسلهبه  ی ا دار در جامعهمغازه  ایدربان    کی

.« ابدییدارد، نم  ینیی خواهند داشت ارزش پا  اریبه آن علت که همه آن را در اخت  «یواقع

 .کردی او را ابداع م  دیبا  زیستی هودیوجود نداشت،    ی هودیاگر    (.28، ص  1995)سارتر،  

فراموش    ی ادیاست که تا حد ز   ی اثر  یهودیو    یزیستی سام امروزه    کهیحالدر
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معاصر   یِاجتماع  ی و فلسفه   هیدر نظر  یخیتار  یِپاورق  کیشده است، و خود سارتر به  

اگز  افته ی  لیتقل نقد  از    یستیالیستانسیاست،  نوع به  ی زیهودستیسارتر   ی عنوان 

روش   کیعنوان  به  یپرستگونه   تیماهدر مورد    ی دیکل  ی هانش یب   تواندیم  یبیخودفر

دهد.  یزندگ ارائه  ما  به  « ی هودی»   ینف  ،ی زیهودستیدر    به  که  مبنا است   ی عنوان 

نفرت و   ،ی پرستدر گونه  کهیحالدر  کند، ی عمل م  زیست ی هودی  مثبتِ  یِنیآفر خودارزش

از   یخاص   ی من به دسته   تعلقِ  لتِ یفض  لیدلصرفاً به   دارد.  ینقش  ن یچن  وان«ی»ح  ی نف

که چون   یبه من اعطا شده است، ارزش  یذات  یارزش  -   نسیهومو ساپ  -موجودات  

سارتر   به دست آوردن آن انجام دهم.   ی برا  ی کار  ستی بر من مقدم است، لازم ن   شهیهم

ن  ی کار  چی: »هدیگوی م  ی زیهودست ی  ی درباره خود   ی برتر  یستگیشا  ی برا  ست یلازم 

داده   شهیهم  ی بار برا  کی  نیآن را از دست بدهم. ا  توانمی انجام دهم«، »و من هم نم

ا است.  ]سارتر،    ییدارا  کی  نیشده  ص  1995است«   ،ی زیستهود یمانند    [. 20، 

است    یرانسانیاز »نظرات« خاص در مورد موجودات غ  ی اکمتر مجموعه  زین  یپرستگونه 

 ی که از »انتخاب آزاد و کامل فرد« ناش  ی»نگرش جامع« نسبت به جهان، نگرش  کیتا 

 یازیکه ن   میانتخاب کن  یزندگ  ی برا  یراه  میتوانی عنوان موجودات آزاد مما به   .شودی م

کار را   نیکه ما ا  تیواقع  نیحال، انیابا  موجودات نداشته باشد.   ریسا  ی به سلطه و نابود 

  ، یراخلاقیتنها غکه نه   میدهیادامه م  یاز زندگ  ی اوهی ش  دتأیی  به  عوض،  در  –  میکن ینم

بقا با  م  مدتیطولان  ی بلکه  نشان  است،  تعارض  در  ما  خود  رفاه  مانند   دهدی و  که 

  یموضوع  ی اسیس  ی مسئله  کیعنوان  اندازه به   نیبه هم  ز ین  یپرستگونه  ،ی زیهودستی

 است. ی وجود 

معنا و   فیتعر  یعنوان انسان براما به   تی بر مسئول  سمیال یستانسی اگز  ،یطور کلبه

سرنوشت    ای  تی در مورد ماه  یافتیدر  «ی هاقت یخود، بدون توسل به »حق  ی هدف وجود

تأک م  ی کی  .کند یم   د یانسان  در  مشترک  موضوعات  متفکران   انیاز  اکثر 

کنار آمدن    ی است که ما برا  ییهاچالش  ژهیوو به  ،ی آزاد   ی مسئله   ست،یالیستانسیاگز

 ک ی   شرفت، یحال پدر  کارِ   کیکه وجود انسان  ییآنجااز  . میبا آن مواجه هست   ی با آن آزاد

در حال جهش   شهیهم رایز م،یست ین م«یطور کامل »آنچه هستشدن است، ما هرگز به

در   یمتفاوت  ی هاآزادم تا نگرش  شهیمن هم  جه،یدر نت  .م یخود در زمان هست  تیبر هو
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  ن یمن فقط در ا  ی گفت آزاد  توانیدر واقع، م   خود اتخاذ کنم.   یمتعال  عتِ یجهت طب

 ها ست یالیستانسیاگز  رونیازا  انتخاب خودم.  ی من برا  یی در اِعمال توانا  یعنیاست،    یتعال

 ییِارویرو  تواندی م  یبیکه خودفر  ییهاراه  ژهیوانتخاب، و به   یِ شناسبه روان  ی تا حدود

سهم سارتر در   توجه دارند.  ندازد،یرا به خطر ب  گرانیفرد با خود، جهان و د  ی صادقانه 

من عبارت است از  ی از آزاد  ینکته بود که بخش نیتوجه به ا نه،یزم نی سنت، در ا نیا

 کهیحالدر  کنمی من انتخاب م  نکهیخود، با تظاهر به ا  ی « آزاد من در »رد کردنِ  ییتوانا

اصطلاح  .کنمی م   نیدر واقع چن  کهیحالدر  کنمیمن انتخاب نم  نکهیو ا  ست، ین  نیچن

 میهاانتخاب  تیتا از مسئول  زنمی رفتار، که در آن اساساً خودم را گول م  نیا  ی سارتر برا

 « بود. bad faith-یبی»خودفر ای  mauvaise foi،کنم ی دور

کرده است«، منظورمان    یبیکه »خودفر  م یکنی فلان شخص را متهم م  یمعمولًا وقت

به کسی که   داشته است.  ی اکارانه بی رفتار فر   ی گریاست که او نسبت به شخص د  نیا

حال، در   نیبا ا  کرده است.  کاری فریبکه    شودی گفته م  دهد،ی انجام قول م  بدون قصدِ

ز  بیدروغ عج  ینوع  یبیسارتر، خودفر  ی استفاده  به خود    یدروغ   رایاست،  که  است 

 ی از سو  ای  م،یکن یرا از خود پنهان م  ند«یناخوشا  قت ی که »حق  یزمان  .شودی گفته م 

که از آن   یقتیآن را به حق  رایز  م،ی ریپذیرا م  ند«یخوشا  ی های »نادرست  یبرخ  گرید

اما    (.150، ص  1993)سارتر،    میشوی م  یبیخودفر  ر یدرگ  م، یدهی م  ح یترج  میترسی م

را   قت یدر واقع، چه من حق   باشد؟  خوردهب یو هم فر  کارب یهم فر  تواندی چگونه فرد م

کنم آن را از   یبدگمان شوم و سع  قت یصرفاً به حق  ا یبدانم و بر آن سرپوش بگذارم،  

 یی در جا  خودم پنهان کنم.  یرا کاملاً از آگاه  قتیحق  توانمی خودم پنهان کنم، هرگز نم

در را  خودم  وجود«،  اعماق  حق»در  از  فرار   کیکلاس  ی نمونه   .نم یبی م   قتیحال 

روباه پس    .دی( دیونانی  ی سندهی)نو  زوپیروباه و انگور ا  تیدر حکا  توانیرا م  یبیخودفر

  کند ی ، با خود زمزمه مهاعدم موفقیت در دسترسی به آن سمت انگورها و  به   دنیاز پر

 ی جاروباه به  گر،یعبارت د  به   ها تلخ هستند.آن  رایز  خواهد،یحال انگور را نمهرکه به 

  کیبه انگور مواجه شود، انگور را از    دنیخود در رس  یکیزیف  ی هاتیبا محدود  نکهیا

چ  زیچ به  چن  ی شواهد  . کندی م   لیتبد  ندیناخوشا  ی زیخوشمزه  »برگشت    نیاز 

که قبلاً خواستارش بودند   ی امدیرا به پ  ی اافتهیکاهش   که در آن افراد ارزشِ  «،یحیترج

  افت ی  هارگونهیدر واقع در سا  دهند،ی آن را داشته باشند نسبت م  توانندینم  نکیو ا
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انسان  یبیساختار خودفر  دهدی شده است، که نشان م   نباشد.  ی ممکن است منحصراً 

 یبیخودفر  ن، یزم  یرو  ی گرید  وانی ح  چیه  ی برا  مییمنصفانه است که بگو  وجود،نیابا 

  ط یاز شرا  یرا بخش  یبیسارتر در واقع خودفر  او ندارد.  ی آگاه  ی برا  یخطر اساس   نیچن

به   ی ده یچیپ   یِروانشناس  رِیناپذاجتناب  یژگیو  دانست،ی م  یانسان موجوداتما    ی عنوان 

خود   یواقع  ی هازه یو انگ   م یکنی م  ی باز گربهوخود موشکه ما دائماً با  آنجااز  خودگردان.

خود از خودمان   آلدهیرا که با تصور ا  یها و اعمالتا انتخاب  میکنی را از خود پنهان م

 جاد یانسان ا  یدر زندگ  یدائم  یچالش اخلاق  یبیخودفر  م،یکن  هیدر تضاد است توج

در    .کندی م فورد  خانم  ومانند  شاد  شکسپ  ی اشنامهی]نما  ندزوریهمسران   -ریاز 

 خودم مشاجره کنم«.  مجبورم »با صداقتِ شهی مترجم[، من هم

ع   ی برا با  آمدن  کنار  از  محدود   وبی اجتناب  )   ی هاتیو    یها تیمحدود  ایخودم 

از خودم   قتیدور نگه داشتن حق  ی برا  یاز دو راهبرد کل  یکی  ریدرگ  توانمیام(، مجامعه

آن  گر،یاز طرف د ای ، ستمیهستم که ن یزیمن چکه   میبه خودم بگو توانمی م  شوم:

امکان را به من    نیمن ا   یِبیبزدل، خودفر  کیمثلاً با نقش    .ستمیکه هستم ن  یزیچ

، ص 2002)سارتر،    ستم«ین  نیکه چنیحالدر  نم ی که خود را »مطلقاً شجاع بب  دهدی م

که خود را   دهدی امکان را به من م  ن یمن ا  یِبیبزدل، خودفر  کیمثلاً با نقش   (.418

بب    ن یبه هم  (.418، ص  2002)سارتر،    ستم«ین  نیکه چنیحالدر  نم ی»مطلقاً شجاع 

شر  ی مرد  ب،یترت به  ا  کندیم   انتیخ  اشی زندگ  کیکه  در  دروغ   ن یو  او  به  مورد 

 –به او صدمه بزنم   خواهمی هرحال، من نم: »به دیممکن است به خودش بگو د،یگوی م

  ی زندگ  کیشر  یِنقش که عمدتاً به خاطر نگران  نیدر ا  ی مرد با باز  «.نداند  او  است  بهتر

 ن،یبنابرا  .کندی اقدامات مخرب خود اجتناب م  تیمسئول  رفتنیاز پذ  کند،یخود عمل م

 دهد ی نشان م   -عاشق    یکیصادق و وفادار، شر  -  ستی که ن  یزیچعنوان  او خود را به

م  کهیحالدر انکار  هست  واقع  در  که  را  نم  ی مرد  یعنی  -  کندی آنچه  به    تواندیکه 

  کهیحالدر .ردیپست خود را بپذ ی هاانتخاب  ت یمسئول تواندی تعهداتش عمل کند و نم

سارتر   کند، ی را مشخص م  گرانیمعمولًا روابط فرد با د  یبیخودفر  یِشناختساختار روان

 ی اوه یش   رد،یبه خود بگ  زیرا ن  ی قو  یساختار اجتماع   کیشکل    تواندی نشان داد که م

 ی ذره  کیتا کمتر از    دهدی کامل از حضور در جهان که در آن فرد به خود اجازه م
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م در  و گسترده  یِ گردش  ستمِی س  کیدر    گرید  نفرِ  شمارانی ب  ان یمنفعل  نفرت  از  تر 

اجتماع کند.  یخشونت  ا  ی برا  عمل  اما    بود.  ی زیستی هودی  ستمیس  ن یسارتر، 

از طر  ی عنوان ساختاربه   کند،ی مشابه عمل م  ی اوه یبه ش   یپرستگونه  فرد   قیکه  آن 

 . کندی»کشف« م -با پنهان شدن از خود   -خود را 

موقعهمان  ن،یبنابرا در  است  ممکن  که  بزدل  ی تی طور  و   یِدشوار،  انکار  را  خود 

پرست ممکن است مشارکت خود گونه  کیعنوان  را از خودم پنهان کنم، من به  قتیحق

در   کنم.  ستمیس  کی را  انکار  قساوت  و  کتاب    ی برا  خشونت  در   وانات،یحمثال، 

کمعجزه  جات،یسبز باربارا  پرفروش  گزارش  تجربه  نگزاولوری،  در  خانواده  ی از  اش 

م  سندهینو  ک،یارگان  ی مزرعه  کی   ی اداره اطلاع  خواننده  کلمه  دهدی به  از   ی که 

او   استفاده نخواهد کرد.  کندیاش ممزرعه  واناتیآنچه که با ح  فیتوص  ی »کشتن« برا

بر  دیگوی م ساتور، کشتن آنمرغ  ی گلو  دنیکه  با  قطع سرشان  و  نها  بلکه   ست،یها 

 یکه کلمهیحال: دردهدی م  حیتوض  ریشکل زاو انتخاب خود را به  هاست.»برداشت« آن

بارگذار   کی»  کشتن »بر    یفرهنگ   ی شدهی اصطلاح  برداشت  مقابل،  در  است«، 

)  ،ی زیربرنامه  دارد«  دلالت  تلاش  و   نیبنابرا   (.Kingsolver, 2008, p. 220احترام 

به  سندهینو را  نخود  که  »آنچه  بهمزرعه  کی  -  داندیم   ست«یعنوان  که  طور دار 

  ت ی مسئول  رشیتا از پذ  -  کند ی فاقد احساس را برداشت م  محصولاتِ  زیآمرخشونت یغ

موجودات    گریگرفته است د  میکه تصم  یشخص  -که در واقع هست اجتناب کند    ی زیچ

ظرافت طبع )»گوشت« تازه   لیدلا رحمانه، صرفاً بهیب   یآگاه و واجد احساس را با قساوت

 به همراه داشت( بکشد.  سندهینو ی برا ی ادیکه پول ز ی دیو انتشار کتاب جد

پنهان کردن    ی شده براحساب  ییِنماشفاف و کوچک  ییِگودر واقع، استفاده از بِه 

موجودات   ریو کشتن سا  یکشها خواهان بهره که در آن انسان  ی انه یدر هر زم   قت یحق

خودهستند    ی برا ح  .شودیم  افت یاهداف  انبوه  کشتار  در   واناتیدانشمندان 

به  ی هاشگاهیآزما نه  را  بهخود  بلکه  »برداشت«،  »قربانعنوان  آن  یعنوان  ها کردن« 

 شامدرنیاز دوران پ  ی کیزیو متاف   یاصطلاح مذهب  کیبا استناد به    -  کنند ی م  فیتوص

  ،یواقع  واناتیشده نه به حمنتشر  و در مقالاتِ  -(  1988  نچ،یاقداماتشان )ل  هیتوج  ی برا

روش   نی)مثلاً »ا  کنندی اشاره م   نامندی م   «یوانیح  ی هاها »مدل بلکه به آنچه که آن
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  کشند ی وحشت م  جادیرا که با  ا  یواناتیح  انیشکارچ انجام شد«(.  یوان یمدل ح  ی رو

ناد  تیواقع  نیو ا  نامندی»ورزش« م  ای  ی باز  کی عنوان همراهان »برابر« در  به  ده یرا 

م  یواناتی که ح  رندیگی م دورب  ی ها تفنگ  کنندی که شکار  با  قرمز   نیپرقدرت  مادون 

  ت یر ی»مد  کِیوحش با توسل به زبان بوروکرات  اتیح  یِدولت  ی نهادها  .کنندیحمل نم

 مخدوشرا    دفاعی ب  حیوان هدف قرار دادن هزاران    ایقتل    ،مازاد«  ی هاتیمنابعِ« »جمع

 ، یغاتی تبل  ی اهویعنوان هصرفاً  نه به   نجایزبان در او مواردی دیگر از این دست.    . کنندی م

 ی در مورد مقاصد خود است، بلکه برا  گرانیدادن د  بیفر  ی برا  یتلاش  ت، یکه در نها

 .شودی از خودِ عوامل به کار گرفته م قتی پنهان کردن حق

برا   نیا حق   ی تلاش  کردن  سطح  قت یپنهان  در  زبان  از  استفاده   یاجتماع  یبا 

 نه، یزم  نیدر ا  وانات،یجنبش حقوق ح  ی ناخواسته   ی امدهایاز پ  یکی   هماهنگ است.

 ایدر جامعه بوده که تا کنون ممکن    یبیاز خودفر   ی تر ده یچیپ  اریشکل بس  ختنیبرانگ

عنوان صرفاً به   واناتی ح  ریاستفاده و کشتن سا  ه،یمردمان اول  ی برا  بوده است.  ی ضرور

تلق  یِعیاز نظم طب  یبخش ا  شامدرنیپ  ی هافرهنگ  .شدی م   یمفروض  که   نیبا درک 

ب   واناتیح  ریسا ن  شباهت ی اساساً  و   یهان ی ک  ی هااز اسطوره  یف یط   ستند،یبه خودشان 

 ر،یاخ  ی هااما در سال   کردند.  جادیها اآن  ه یخشونت عل  هیتوج  ی مقدس را برا  ی هانییآ

و    ی ضرور   ی کالا   کی عنوان  خود را به  یِهیبد  گاهیجا  خیبار در تار  نیاول  ی گوشت برا

شکل گرفته است که از آن   «یرونیموضع »ب  کیاکنون که    از دست داده است.  یعیطب

د  یپرستگونه  توانی م کرد،  نقد  گوشت   یینهادها  گریرا  نم  ی خوارمانند  به    توانیرا 

ها آگاهانه از آن  دیدرعوض، با  دانست. یه یبد یِکیزیمتاف قیبر حقا  یمسلم مبتن یشکل

کرد. گونه  دفاع  نقد  هرچه  واقع،  اخلاق  یپرستدر  نظر  عمل   یاز  ممبرم   یو   شود،یتر 

س  گرانهیتوج مدافعان  م سرسختانه   هاستم یو  آن  از  دفاع  به  مصنوعات   ندیآیتر  تا 

 ی مسابقه   تیاهم  رونیازا  سابق خود بازگردانند.  «یع ی»طب   ت یرا به وضع  یپرستگونه 

برگزار   2012سال  لی در اوا مزیتا ورکیوین ی »دفاع از شام شما« که توسط مجله یمل

دهد چرا خوردن   حی را ارسال کنند که توض   یشد، از خوانندگان دعوت کرد تا مقالات

تصد  نیا  است.  یاخلاق  واناتیح هم   ی نده یفزا  ی شناختنشانه   یثباتی ب  قیمسابقه 

 یبوم   ی جنبش غذا  ریچشمگ  تیاز موفق  ی ابود، و هم نشانه   ی»گوشت« در فرهنگ غرب
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(locavoreدر تثب ) یآن برا  ی از دست رفته   یموقت گوشت و بازگرداندن »هاله«  تی  

   .ی فکران بورژوازروشن

باشد،    رفتهیرا پذ  سمیممکن است وگن  «ی»بوم  کِیارگان  یِدار اگرچه جنبش مزرعه

 ی غذاها  یِشناسییبای را محور ز  «ی»انسان  ای  ک«یصورت ارگان»به   عوض گوشتِ  اما در

هواداران   است.  ی گفتمان ضرور  ی برا  یبیخودفر  عتاًی طب  خود قرار داده است.  «لِی»اص

غذا »همدلبه   یبوم  ی جنبش  و  »احترام«  بر  مداوم  برا  «یطور  موجودات   ی خود 

 شان یدر شکار برا  ،ییرا کالا   واناتیکه بدن ح  یزمان  یحت  گذارند،ی صحه م  یانسانریغ

 اندازند یها را به اتاق گاز مآن  یحت  ای  کنند،یم  کیوحشت، به مغزشان گلوله شل  جاد یا

 «،ی فکر ارشد جنبش »گوشت انسانصاحب   ن،یکه تمپل گراند  ت اس  یاقدام  نیآخر   نی)ا

  ی حال، منتقدان   نیدر هم  story, 2012][Tell your  .)3  کندی م   هیداران توصبه مزرعه 

را محکوم،   یصنعت  یکتاب پرفروش که دامدار  نیچند  ی سنده یپولان، نو  کلیمانند ما

فض »پا  ی شناختییبایز  ی هالت یاما  تحس  دار«یگوشت  و    کند،ی م  نیرا  حبس  تداوم 

خود را به دست    عذابِ  انتخابِ  واناتی که ح  کندی م  هیتوج  لیدلنیارا به  واناتیکشتار ح

به    یانسان ی دامدار  ستم یکه در س  یوانات یمعتقدند که ح  یمنتقدان  نیچن   .سپارندی ما م

  ی قرار گرفته و سپس در کسر  یخورده، مورد آزار جنسفرسوده و داغ که    –اند  دام افتاده

از رها شدن به   یبهتر   تیوضع  -  شوندی کشته م   شانیاحتمال  یِعی از طول عمر طب

 ی: »آزاد دهدیم  نانیخود اطم  ی پولن به خواننده   خواهند داشت.  عتیحال خود در طب

 اقیاشت  نیتریدرون  ییخواهان آن است«، گو  ی موجود  ن یاست که چن   ی زیچ  نیآخر

اند درک گرفته شده   یبه بردگ  «یاصطلاح »خانوادگبه  را که در مزارعِ  ی وانیح  هاون یلیم

 (. Pollan, 2007, p. 320) کندی م

  یِ دارجنبش مزرعه  ی هاداستان   «یواقع ی معنا  »به یکه امروزه برا ینیخودب نیا

 ل،ی توسط رابرت رود  شیسال پ   30از    شی بار ب  نیاول  ی است، برا  یاتیح   اریبس  کیارگان

 شنهاد یپ  د، یدر بقا« نام   کیشده را »شراستثمار  یپرورش  واناتیجنبش، که ح  انگذاری بن

 ی که به خواست ما زندگ   یموجودات  ریکه سا  -   دهیا  نیا  (. Rodale, 1981, p. 87شد. )

ها، اگرنه صدها، منتقد از آن زمان توسط ده   - هستند    ک«ی»شر  رندی می و م  کنندی م

است.  دییتأ  گرید محل  کی  ور،یو  میج  نیبنابرا  شده  »پن  سدینوی م  ،یسرآشپز    ر یکه 



  

 
 

181 

 خودفریبی در موضوع حیوان 
سی 

سیا
د 

صا
اقت

د 
 نق

هنوز امروز ما    ها باشد.و انسان  واناتی ح  انیم  تلاش مشترک  نیتریمیاست قدممکن  

  ش ی آزما  ی لوله  کیدر    یماندنادیو به   لیاص   ریساختن پن  رایز  میدار  ازین  گریکدیبه  

)  رممکنیغ به   شهیهم  واناتیح  (. Weaver, 2012, p. 16, emphasis addedاست« 

حت  یبردگ رضا  یو  ما  دست  به  شکارچبه   .دهندیم   تیمرگشان  مداوم،  و   انیطور 

که   ییگو  کشند،یم   ریبه تصو  کشندی که م   یواناتیکشتن را به نفع ح  یبوم  دارانِمزرعه

 یاسنده یمک کالو، نو  یلیکه ل  یزمان  .کنندیبه او لطف م  وان یآن ح  گرفتن جان با  

 یسفر بالا و خوش  بایز  ی پرنده   نیلحظه، ا  کی»  -   کشدی را م  ی شد، غاز  ی که شکارچ

 ,McCaulou, 2012برکه شناور بود« )  کیدر    زانیخو. بعد، او افتان گرفتیسرش اوج م

p. 144ز تازگمک  رای(،  به  شل  ی کالو  او  د  سندهینو  -  بودکرده    کیبه  تأمل  تمام   ربا 

 ی اش را دلدارخود و خواننده   شد،ی که غاز با آن در جهان مواجه م  یاحتمال  ی های سخت

  ی کالو تمام تلاشش را براکه مک   یواناتیح  ریها و ساها، گوزنغازها، خرگوش  .دهدی م

با »احترام« و   دهد،یانجام م  ی پرقدرت و شکار  ی هاها با تفنگبه آن  کیکشتن و شل

»زانو زده در   تیمک کالو و شوهرش در موقع  نکهیبعد از ا  .شوندی کشته م  «ی»قدردان

(، 3)ص    رند یگی غرق در خون است« قرار م  شیهاکه تا شانه  یگوزن شمال  کیبرابر  

که   ی وانی(، به افتخار ح299)ص    «نوشند می را بلند و به افتخارش با سپاس    هاوانی»ل

البته،   ،یبه افتخار قربان دنینوش  .اندده قطعه کرجانش را گرفته و جسدش را تازه قطعه

زندگ  ی برا  ی کار  چیه نم  یقربان   یبازگرداندن  برا  -  دهدیانجام  همچون   ی اما  قاتل 

 . کندی م   لیاز موهبت تبد  ی او را به نماد  دیظالمانه و خشونت شد  معجزه، عمل هدفمندِ

کردن   تیاهمکم  ی عمل برا  ایارزش    از تنزلِ  یسطح  چیاما در واقع ممکن است ه 

در دفاع از  وریطور که وهمان وجود نداشته باشد. انی به قربان رحمتعنوان به هیو توج

 یبا لوله )گاواژ( احتمالًا به اندازه  ی اجبار  ی هی: »خب، تغذسدینوی م  غاز  کبد چرب  ی غذا

نازپرورده   ی هااردک  نیا   گر،ید  ی اما ازسو  ست؛یکننده نپا زدن در برکه سرگرمودست

 برابر مراقبت از خود در    ی برا  ییتنهارها شدن به  ای  یتشنگ  ای  یهرگز نگران گرسنگ

( بود«  نخواهند  خشن  بحث    نگزاولوریک   (.Weaver, 2012, pp. 102-103عوامل  در 

 دنیکه بریحالکه در  سدینویو م  کند یم  ی ااکارانهی اش »اعتراف« ر کشتار در مزرعه

گذراندن    واناتیح  ی گلو پا  کی»از  کمتر   بی س   دنیچ  ی برا  ی زییروز  درختان  از 
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» در اصل و مفهوم همان عمل«   واناتیح  ن،»برداشت«یاوجودکننده است«، با سرگرم

 نیا  سندگان یدر هر دو مورد، کارکرد »اعتراف« نو  (.Kingsolver, 2008, p. 220است« )

واقعاً به آن    نکهیاشاره کنند، بدون ا  ییربنایبه خشونت و رنج ز  یطور ضمناست که به 

)که توسط    ی اجبار  ی هیتغذ  ی تجربه  کنند.  قینهفته در آن را تصد  بِیآس  ایاعتراف  

به   ی هاگروه بشر  روحقوق  بر  اعمال  هنگام  در  شکنجه    ی انسان  انیزندان  ی عنوان 

به   یحت  ای(  شودی م  ی بندطبقه  شدن  سرگرم کشته  »نه  ساعنوان  مانند   ریکننده« 

شاد   یحس   ی هات یفعال و  لذت  است  ممکن  توص  ی که  باشد،  داشته  همراه  به    ف یرا 

حق  نی چن  .شودی م نو  ی اشدهحساب  قتِ ی کتمان  اندازه   سنده یتوجه  همان  به   ی را 

 . کند یمنحرف م  -عمل قتل  کی - دهدی خواننده از آنچه در واقع رخ م

تما  ،یبوم  ی ژانر غذا  یِبیتکرار خودفر  نیدتریدر جد انکار هرگونه  با    ز یمنتقدان 

 دارای   واناتِیفاقد حس و کشتن ح  اهانِیگ  ی نابود  انی م  یشناختی هست  یحت  ا ی  یاخلاق

توسعه   ی عصب  ستم یس پرداختند.  افته،یکاملاً  گوشت  فرهنگ  از  دفاع  مثال،    ی برا  به 

م  نگزاولوریک نم  کندی ادعا  گ  فهمدی که  دامدار   کی  یوقت  د یبا  یاخلاق  خوارانِاه یچرا 

که چشمانشان را به هم   یها را »محصولاتکه او آن  -  کندی را »برداشت« م  یواناتیح

 دن ینسبت به عمل »مشابه« »بر  کهیاعتراض کنند، درحال - کند ی م ف یتوص زنند«ی م

 وانی ح  اهانیکه گ   تی واقع  نیا  (.Kingsolver, 2008, p. 223)   شوندیسر کاهو« متأثر نم

ح  نای  –  ستندین گ  وانات،یکه  خلاف    ی عاطف  ی های زندگ  ها،یهست  ی دارا   اهان،یبر 

غ  ی عیوس  فیط  ییتوانا  ده،یچیپ و  افکار  و  احساسات    ن چنی   توسط  –هستند    ره یاز 

طور )همان  شودی انکار م  یسادگبه   ب،یدر موارد عج  ای  شودی گرفته م  ده یناد  ی منتقدان

  کندیم فیعنوان »حسمند« توصرا به اهانیگ ،یخواراهیگ یافسانهدر  ثیک ریکه ل

که    دیگوی دارند و به خوانندگانش م  الیو ام  ی قصدمند  ق،یها علاو اصرار دارد که آن

اندازه  اهانیگ دارند«    ی»زندگ  واناتیح  ی به  دوست  را   ;Keith, 2009)خود 

Sanbonmatsu, 2011).  طور آشکار به  نکهیا  رغم ی سورئال، عل  ی هادگاه ید  گونهنیا

هستند، مورد توجه منتقدان و مخاطبان قرار   شانهیپرروان  ی حدتا   میینادرست، اگر نگو

که با    یان یشکارچ  .رند یگیمورد توجه قرار نم  زیتناقضات ن  نیآشکارتر  یحت  .ردیگیمن

به   همسو  یبوم  ی غذا  ستم یس را  غذا   ی برا  «یمحل  د یعنوان »خرهستند کشتار خود 
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همان  کنند،ی م  فیتوص در  رانندگسپس  از  ما  یِ جا  برا   ا ی  یلیصدها  اروپا  به    یپرواز 

  75پس از    ، یبوم  ی سرآشپز غذا   ور،یو   .کنند ی شکار صحبت م  ب یعج  ا یدلخواه    «ی »باز

ناگهان با    م، یبخور  یمحل  ی شده د یتول  ی فقط غذاها  دی ما با  ی صفحه استدلال که همه 

پس    ن،یدر بروکل  ی از انبار  کیارگان  ی آمده«عملگوشتِ »به  دیبه موضوع خر  اقیاشت

 ل یمااز هزار    شیب  ی در فاصله  انهیاز غرب م  دارخچالیبزرگ    ی هاونیدر کام  نکهیاز ا

 (. Weaver, 2012, p. 77) دهدمی جهت   رییبه آنجا فرستاده شد، تغ

است    لیدلنیابه   رد،یگیمورد توجه خوانندگان قرار نم  یمواضع متناقض  ن یاگر چن

 دهد ی م  حیکه ترج  کنندی م  انیرا ب  یترگسترده  فرهنگِ  یو اخلاق  یکه تناقضات منطق

به پنهان   ازین  .ردیمستمر خود را بپذ  اتیجنا  ت یمسئول  اینکه  تا  دیبه خود دروغ بگو

و   یعموم  تیوضع  کی به    -خلاص شدن از آن    مییبهتر است بگو  ای  -   قتیکردن حق

چنان با    واناتیحقوق ح  ی دهیجامعه از خود در برابر ا شده است.  لیتبد  یزندگ  یالزام

بدن در   یمنی خودا  ستمیجز به س  زیچچی که به ه  کند ی محافظت م   ی شدت و اصرار

آماده  سحالت  ندارد:  شباهت  بالا  بس  ی ستمیباش  وظ  جی از  تنها  که  آن   ی فه ی کامل 

نابود  ، ییشناسا و  برون  عی سر  ی محاصره  را تهدهر جسم    . کندی م  دیزاد است که آن 

پرستانه گونه   دیتول  ی وه یش  ی برا  ینیگزیجا  افتنیجامعه به    ی ندهیآ  ی بقا  کهییآنجااز

حملات   ی سهیمقا  ی را برا  هیتشب  نیدارد، ممکن است ا  ی( بستگیاط یاحت  لیدلا )صرفاً به 

کشنده    یمنی اختلال خودا  کیبا    واناتیحقوق ح  ی خود از سو  نِ«یبه »مزاحم  ستم یس

تواند آن را نجات ی است که م  ی زیچ  ی به دنبال نابود  لانهجامعه فعا  رایز  م،یبسط ده

»پادتن« به    کیعنوان  فرد به   قت،یجنگ با حق  نیدر ا  (.افتهیرییشکل تغدهد )البته به 

از متنوع   یهمخوان  رونیااز  .شودی کار گرفته م به نقد    هانه یشیپ  نیترمردم  پاسخ  در 

ها اگرچه کاملاً ناهماهنگ با هم و آن  ی هااما پاسخ   قابل توجه است.  واناتیحقوق ح

از »عقل    کپارچهی  ی ا هماهنگ است و شبکه  کیدئولوژیهستند، در سطح ا  ختهیانگخود

 ی مشابه را برا  نادرستِ  ی هااستدلال   گر، یکدیافراد مستقل از    .دهدی م  ل یرا تشک  م«یسل

که   ی خوارگوشت هر    .کنندیارائه م  واناتینقد حقوق ح  یِاخلاق  ی روی منحرف کردن ن 

پاسخ    نیدوجم یهمان ن  پردازد،یم  واناتیپرورش ح  یاخلاق  در اساسِ  ی بازنگر   به چالشِ

 :شودی عنوان »سؤال« مطرح مبه ی ارصادقانهیطور غرا آماده دارد، که به 
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م  ی ریش • آهو  )سا  خوردی که  را   واناتیح  واناتیح  ریچطور؟ 

 باشد.( یو اخلاق یع یطب دیما با ی ها براخوردن آن نیبنابرا خورند،ی م

گ • مورد  گ  اهان یدر  )بالاخره  تغ  اهان یچطور؟  به    رییزنده هستند. 

 .(شودی م  اهانیگ  شتریمنجر به مرگ ب ی خواراه یگ

  یبرا  واناتیها پس از کشتن حچطور؟ آن  کایآمر  انیدر مورد بوم •

 یبرا  واناتی. )کشتن حکردندی ها استفاده مآن  ی هاها دعا و از تمام قسمتآن

  ی بخش   چی و ه  م یکار را »با احترام« انجام ده  نیکه ا  ی تا زمان  ست،یما اشتباه ن 

 .( می ها را هدر ندهاز بدن آن

رشد تمام محصولات    ی برا  نیزم  م،یده  انیاگر به پرورش دام پا •

ن  دِیجد ب  از یمورد  کجا  از  به    سمی)وگن  م؟یاوریرا  آخرالزمان    کیمنجر 

 .(شودیم یکیاکولوژ

 واناتیسرنوشت تمام آن ح  م،یاگر ما از خوردن گوشت دست بردار •

ها به . آنمی کنی م  یها مهربان )ما با به وجود آوردن آن  شود؟یچه م  یپرورش

 هستند.(  ون«یما »مد

باغ  ی برا از  مجموعهوحشدفاع  استدلال  یکسانی  باًیتقر  ی هاها  در    ی هااز  آماده 

ا  واناتیدسترس است )»بالاخره، ح ها را امر آن  نیدر حال منقرض شدن هستند، و 

م زنده کند«ی حفظ  ح  یشکاف(،  آزما  واناتی)»اگر  در    م، ی کردی نم  ی قربان  هاشگاهیرا 

ها را کنترل  آن  تی جمع  دی«(، شکار )»ما با  میت نداش یپزشک  ی هامراقبت   ای  مارستان یب

گرسنگ  می کن از  مح   نیبهتر  انیشکارچ  رند؛ینم  یتا  تشک   ستیزطی محافظان    ل یرا 

غدهند«ی م و  توض  تیواقع  نیا  .رهی(  همان  با  بارها  و  بارها  فرد  موارد   المسائلِح یکه 

  شدهفی تعرشیپاز  «قتِی»حق  کی عنوان  که هرکدام به  شود یمواجه م  ی اشهیمبتذل و کل

 رستانیدب  ی کرده  لیتحصدکترا و ترک  ی و جوان، دارا   ریپ  -مختلف    ی هاتوسط گروه 

م   -  یدئولوژیا  کیعنوان  به    ی پرستگونه   ت یوضع  یدهنده نشان   شود،ی ارائه 

فرد با جهان   ییارو یها که قادر است هر روخودکفا از نشانه   ستمیس  کی  بخش،ت یتمام

  رسد، ی به نظر م  ی جد  ی شمندیما اند  بیبا جلب توجه، رق  کند است.  ی بندرا چارچوب

 داند یتنها در اعماق وجودش، مپرست در اعماق وجودش، و نه گونه   .ستین  طورنیاما ا

اغلب   م،ییبهتر بگو  ای  است.  یواقع  یاخلاق  تیو بدون جد  شانهیبداند  شیهاکه استدلال 
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  شوند،ی مطرح نم  شمندانهیاند  تِیبا جد  رایز  ستند، ی ن   استدلالاو اصلاً    ی هااستدلال 

 یامدها یوپنجه نرم کردن با پ پرست در مقابل دستمحافظت از گونه   ی برا  شتریبلکه ب 

معتقد بود   زانیستی هودیطور که سارتر در مورد  همان  است.  اشی وجود  ی هاانتخاب

و در   هودهی که »ب  دانندی آگاه هستند و م  شان«یها»از پوچ بودن پاسخ   یخوبها به که آن

دوست دارند با گفتمان   یها حت»آن  (. 20، ص  1995معرض چالش هستند« )سارتر،  

 کنند«، ی م  اعتباریمخاطبان خود را ب  تیمضحک، جد  لیدلا  ی با ارائه  رایکنند، ز  ی باز

هاست که موظف است از کلمات آن  بِیرق  نیا  رایز  کنند،ی حال »خود را سرگرم م  نیبا ا

ز کند،  استفاده  معنا  رایمسئولانه  دارد.  ی به  اعتقاد  باز   زانیستی هودی  کلمات   ی حق 

بخواهند به اصل موضوع بپردازند،    نکهیبه دور از ا  ز،یپرستان نگونه   (.جادارند« )همان

به دنبال متقاعد کردن با   رای، ز برند یبه کار م   بانهی» رفتار خودفر زانی ست ی هودیمانند 

ن  متقن  هستند«   ستند،یاستدلال  کردن  مشوش  و  ساختن  مرعوب  دنبال  به  بلکه 

 جا(. )همان

 

 انسان و خشونت   یآزاد  ،یپرستگونه
.  میصرف نپرداز  یشناسمشاهدات، مهم است که به روان  نیدر انجام ا  حال،نیابا 

 ل یدل  خود است.  یِشخص   ی رفتارها  ی فراتر از فراهم کردن بهانه برا  یپرستکارکرد گونه 

 ی به معنا  یانسان  تی عملکرد هو  ی برا  یکل  ی انه یفراهم کردن زم  شتر،یآن، ب  ی وجود 

 یاست که برا   ی نیتنها تضم   ستمین   وان یح  کیکه من    تیواقع  نیا  رایاست، ز  یواقع

مهم    -در عمل چقدر ناقص باشد    تی که انسان   ستیمهم ن  دارم.  ازیداشتن ارزش به آن ن

 ی متنوع زندگ   ی هاوه یش  ایباشد،    نی گونه خون  کیعنوان  که چقدر دستان ما به   ستین

هدف    ی ابیمحور هرگز در بازانسان  ی شهیاند  - باشد    رانگر یو  ارهیس   نی ا  ی ما چقدر برا

 یانسانموجود    کیقاتل باشم، بله، اما من    کیمن ممکن است    .کند ینم   یخود کوتاه

من درآمده باشند،    ی جامعه  یِبه بردگ  وانیح  اردهایلیحال، اگر م   نیدر هم  .مانم ی م  یباق

با    یتجرب  تیواقع  نیا مطابق  انتزاع  کیصرفاً  موجود   ینیشیپ  یِمنطق  هر  که  است 

 قرار دارد.  ی عدم آزاد  یِابد  تیاز قبل« برده و در وضع  شهیاز بدو تولد »هم  ی رانسانیغ



 

 

186 

 جان سانبونماتسو

سی 
سیا

د 
صا

اقت
د 

 نق

  ر ی عنوان اسنه به   شوند،ی عنوان »محصور« در نظر گرفته م ها به وحشدر باغ  واناتیح

  زیاشاره دارد که تما  ی به موضوع  «ی»زندان   رایجنگ(، ز  کی)مانند    انیهمچون زندان

 یآزاد  تواندینم  یصِرف  وانِیح  چیاما ه  او قابل درک است.  ی برا   ی آزاد و عدم  ی آزاد  نیب

ز کند،  درک  درون  زه«،ی»غر  ر یاس  یعیطب شکلی  به  رای را  و   – محض    ی ماندگاربدن، 

نه به    یربط   چیابداً ه  ییباورها  نیکه چن  نیا  است.  هستیبدون    ی طور خلاصه، وجودبه

 یبرا  یحت  دی)شا  یآزاد  ی ها براآن  ی واقع  تیدارند، و نه به ظرف  واناتیح   یزندگ  تیواقع

 یرویاز ن  وجهچهیبه(،  میکه خودمان از آن لذت ببر  ی ز یتر از هر چواضح   ی آزاد   ی تجربه

پرستانه نسبت  موضع گونه   زیآمسحر  امدیهدف و پ  .کاهدی آن نم  ریشمول و فراگجهان

به همان   است که قبلاً وجود نداشت.   ییدر جا  ی نیش یپ  یِانسان  یِآزاد  جادیبه جهان، ا

  نیوام )بنابرا  جادیا   ی در دفتر اعتبارات، به معنا  ی گذاربانکدار با علامت  کیکه    یشکل

پرست  گونه   ند،یآفری پول م  رندهیگبازپرداخت توسط وام  ی ( برادیجد  یی دارا   کی  جادیا

 ،ناگهان  .کشدی م  نییرا پا  وان«ی»ح  ی سرعت کلمهبه  عتیطب  با گشودن دفتر اعتباراتِ

همچون خلق از عدم،   -  کند یرا خلق م  یانسان  یِاز آزاد  ی مازاد  زیسحرآم  یشکلاو به

  تِیو عقلان   ی آزاد  نی مبدأ است، تضم  ی نقطه   وانیح  انسان.  ی آزاد   یِخود بهخود  شِیزا

ما    رآزاد،یو غ  یرعقلانیموجودات غ  گریخود از د   ی و برتر  یدور  دییتنها با تأ  خودمان.

چ هست  میشویم  ی زیهمان  بگو  ای)  می که  است  م  م،ییبهتر  تصور  که  و   م یکنی آنچه 

 (. میباش میدوست دار

 ن ی»در ع  بار«،انیتر و زپست  ی عنوان موجودبه  ی هودی  ی: »با تلقسدینوی سارتر م

 انیهودیبا گفتن »من از    (.27، ص  1995که به نخبگان تعلق دارم« )  کنمی م  دییحال تأ

»خود   قیطر  نیو از ا  دهدی انجام م  «ییصداکار را »در هم  نیا  زیستی هودیمتنفرم«،  

 کندی متصل م   «یافراد متوسط و معمول  ی جامعه   و  سنت  –جامعه    کیسنت و    کیرا به  

احساس   کباره یعبارت »من انسان هستم«،    ی در ادا  ب، یترت  ن یبه هم  (. 22)همان، ص  

همه  کنمی م توسط  شده   گرید  ی هاانسان  ی که  »امن  ک ی  –ام  احاطه   ت«؛یاحساس 

 حسمندِ  موجوداتِ  ی همه   زیآماساس طرد خشونتاحساس را کاملاً بر   نیمن ا  حال،نیابا 

  ت، ی انسان  ی محض، نف  ییِگرای عنوان منفبه  وان«ی»ح  ن،یبنابرا  ام.به دست آورده  گرید

و ناتوان از   دیاحمق، پل  ست،یکه انسان ن  ی هر موجود  .کند یخودِ ارزش عمل م  یحت

آزاد  ی بردگ  نیب  زیتما  صیتشخ زندگ  ن یب   یحت  ،ی و  و  من    سمِیاومان  است.   ی مرگ 
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برابر حقا  کندیعمل م  یکیزیمتاف  ی پشتوانه   کیعنوان  به از من در   ند یناخوشا  قیتا 

انسان  ،یعدالتی ب و حماقت  خودِ  یِخشونت  کند.   گران،ید  ایمن    خواه  تنها    محافظت 

  تِ ی کل  ی برا  یانکار و ذات  رقابلی»حق غ  ی ادعا  ی من برا  ییدارد، توانا  تیکه اهم  ی زیچ

 ک ی طور که سارتر در مورد  همان  (.29، ص  1995نژاد من است )سارتر،    «رِیناپذم یتقس

 ی هود ی  کیخاطرنشان کرد، »موراس... اعلام کرد که    هودیضد  یِفرانسو  ستیونالیناس

  حال، انه یمن باز است، منِ م   ی اما راه برا  ...ستین   ن یخط از راس  کیعمراً قادر به درک  

ناتوان بوده   ی زیچ[ از درک چهی هودیهوش ]  نیترافتهیپرورش    ن،یترفیتا بفهمم ظر

و کشورم و   نراسی  –  نی [ من صاحب راسلیاص  ی فرانسو  کیعنوان  ]به  رایچرا؟ ز  است.

نژادم مفتخرم، با   ی من به دستاوردها  ب،یترت  نیبه هم  (.24خاکم هستم« )همان، ص  

فرود آپولو بر    ی برا  ن،ی شتیان  ت ینسب  ی هینظر  ی ، براهملت  ی برا  یفرض اعتبار شخص

هولوکاست، خشونت   تیمسئول  ایفکر نکنم که »اعتبار«    نیاگر هرگز به ا  یحت  -ماه  

موجود   اردهایلیم  براز همنوعانم هر روز    گرید  ی اریکه من و بس  یعیمردسالارانه، فجا

 . رمیرا بپذ می کنیم لیتحم گرید

بدانم   ی زیکه خودم را همان چ  دهدیامکان را م  نیبه من ا  یپرستگونه  نیبنابرا

اساس، من    ن یاما بر هم  عقل است.  یکه منحصراً دارا  یاخلاق  موجودی   –  ستم ینکه  

چ  زین آن  من  که  کنم  وانمود  تا  واقع    ستمین  ی زیآزادم  در  »واقعاً« هستمکه  که   :

دارم که   یوانیمن بدن ح  نکهیدر ظاهر برعکس. ا  ستم،ین  گرید  واناتی مانند ح  یوانیح

و   کند یتجربه م  یحس   یشکلرا به  ای دن   کند،ی م  دیمو دارد، مواد زائد تول  کند،یعرق م

است.  دید  از  ره،یغ سا  طورنی هم  پنهان  مورد    - من    «یوانی»ح  ی هات یظرف  ریدر 

از من    .رهیعلاقه و عشق من به فرزندانم و غ  گران،یبا د  یبه همراه  لیتما  ای  یگوشیباز

  ت یبا ماه  ربطی ب  ی عنوان امرارزشمند وجودم را به   ی هاجنبه   نیکه ا  شودی خواسته م

 ریتعب   نیا  . جانیاز شور و ه  ی و عار  جسمی روح ب   ایذهن    کی  – خود بدانم    «ی»واقع

 وان ی انسان و ح  انیم  ی در گسست باستان  شهیما ر  خودِ  نوعِ   ت یک از ماهح نادرست و مض

پ  11000از    دیشا  دارد. کشاورز  ش،ی سال  ظهور  بهره   ی با  و  حبس  سا  ی کشو   ریاز 

را   ی و ارزش  ی فکر  ی هاها نظام انسان  ،ی خدمت به اهداف مختلف انسان  ی برا  واناتیح

 دیفرو طور که  همان  مطابقت داشت.  ی در زندگ   دشانی جد  ی هاییشکل دادند که با توانا
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 ،گویدمی 
 ان یمسلط بر همتا  یتی سمت فرهنگ، موقعرشد خود به   ریانسان در مس

قانع نشد، شروع   ی برتر  نیحال، به انیابا  کرد.  دایپ  واناتیخود در قلمرو ح

ها آن  ی او تعلق عقل را برا  ها کرد.خود و آن  عتِیطب  نیب  یشکاف  جادیبه ا

 ی بر تبار اله  یمبن  ییجاودانه نسبت داد و ادعاها  یانکار کرد و به خود روح

ببرد   نیرا از ب  واناتیخود و قلمرو ح  نیاشتراک ب  وندیپ  دادیکه به او اجازه م

 (3، ص 2002)به نقل از پترسون، 

نابود کردن ح  از«ی»ن  نیا بارز تمدن    ی »انسان« مشخصه  جادیمنظور ابه  وان یبه 

است. حت  نیا  نکهیا  معاصر  ب   یاجبار  از  دارو  کیاز    شی پس  علم  و   ینیقرن 

و   یشناخت  که بدون شک تداومِ  یاز شواهد تجرب  یدر مواجهه با انبوه  ،یشناختاخلاق

)هوموساپ  ی هاانسان  ن یب  ر یچشمگ  یِعاطف سانسی خردمند  و  نشان گونه   ری (  را  ها 

 ی عنوان شکلبه   یپرستاست بر قدرت سرسخت گونه   یصرفاً گواه   ابد،ییادامه م  دهد،ی م

است که قرار است آن را   یقی»مقدم بر حقا  شهیکه هم  ی زیستهودیمانند    . یاز زندگ

 یواقع  ی مقدم بر هر تجربه  انیهودیدر مورد    زیستی هودی  ی های ریگجهی نت  -کند«    انیب

 ز ی ن   ی پرستگونه   -(  17، ص  1995ها داشته باشد  )سارتر،  است که ممکن است با آن

تجربه  پوشش  در  تنها  را  حقاقرن  ی برا  .کندی ماستوار    ییگراخود  دانشمندان   ق ی ها، 

م  یعلم تعصبات    کردندیرا »کشف«  غ  ی زیستی هودیتا  رارهی)و  توج   جی(  را    ه یخود 

وراثت و نژاد ]فقط[ بعداً طرح شد«، تا »پوشش    ی »مبنا  حات«یاصطلاح »توضبه   کنند.

  ن یبه هم  (. 38بود باشد )همان، ص    ه«یآنچه در واقع »اعتقاد اول  ی برا  «یفیظر  یعلم

پساروشنگرقرن  ی برا  ب،یترت علمِ  پ  ی ها   یحی مس  یِشناخت یهست   دگاه ید  دییتأ  ی در 

  ، یواقع  ی آنان از آگاه  ی بودن و ناتوان  ی رمنطقیبر غ   یمبن  واناتیح  ریدر مورد سا  ن یشیپ

موجودات را از    ریمعاصر همچنان سا  ی جامعه  بود.  ضیکرامت و ف  ،ی آزاد   جهیو در نت

روبرو   هادگاهید  نیمتضاد با ا  با شواهدِ  انیپای ب   یِبیو با خودفر  نگردی مشابه م  ی اچهیدر

نگونه   ز، یهودستیمانند    .شودی م نفوذ   ز یپرست  به عقل و تجربه  است«   ریناپذ»نسبت 

را  ی انجام چه شاهکار ییتوانا گرید ی هااز گونه یکه برخ ستیمهم ن (. 20)همان، ص 

  بخشد، یارزش م  ییتنهارا که به   زیرمزآم   یژگیصرف« هرگز آن و  وانِی»ح  چیدارند، ه

که   دیاز مطالعات جد  یدر مواجهه با برخ  خردمند.  ی هاانسان  تعلق به  –نخواهد داشت  
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 شه ی پرستِ متعصب همگونه   دهد،ی را نشان م  واناتیحسایر    ی عاطف  تی حساس  ایهوش  

اختراع خواهد   ایاز قلمرو ارزش کشف    یرانسانیحذف موجودات غ  ی را برا  ی دیجد  لیدلا 

 ی تجربه  ایفقدان است،    ی برا  ی قادر به سوگوار  یوانیاگر نشان داده شود که ح  کرد.

او خواهد گفت:    م،یدانی مرتبط م  ی انسان  تی که معمولًا منحصراً با ظرف  ی گر یاحساسات د

 ن یحال، اگر نشان داده شود که چند نیابا   کند؟یصحبت مهرگز    ی وانیح  چی»اما ه

و احساسات   م یمفاه  انیب  ی زبان، برا  یها، و احتمالًا حتگونه قادر به استفاده از نشانه 

استفاده از   ای  ،یعال  اتیاضیها در انجام رآن  یهستند، آنگاه او تمرکز خود را بر ناتوان

 -  ی گرید  ی هاافته یحال، در مواجهه با  نیابا   معطوف خواهد کرد.  یابراز همدل   ایابزار  

ا ابزار  ی برا  دیجد  ی ای کالدون  ی هاکلاغ   نکهیمثلاً   نکهیا  ا ی  سازند،ی م  ی خودشان 

 نکهیا  ای  کنند،ی ها بهتر عمل ممدت از انسانکوتاه  ی حافظه  ی هاشیها در آزماشامپانزه 

فقط لبخند    -   کنندیم   ی گذشتگازخود  گرید  ی هاموش  ی برا  یهمدل  لیدلها به موش

 مکان خواهد داد.  رییتغ ی دی جد ی و به سمت عرصه  زندی م

برا وابستگ  نانی اطم  ی اقدام  تماگونه  رِیناپذتزلزل  یِ از  به  و   ن یب  زیپرست  »ما« 

آنچه که   د،یگوی طور که سارتر منهما  است.  هاکیزی متاف  نیترسخت ها« از جان»آن

مشابه با    ی هودیمنشأ    کیدر اوست،    "تیهودی"»وجود    کندیم  ی هودیرا    «یهودی»

، صفحات 1995)سارتر،    ون«یاف  ی کننده  کرخت   تیخاص  ایآتش(    ی هی)ما  ستونیفلوژ

است که   «یکیزی»جوهر متاف  کی  تیهودی  ز،یستی هودی  ی که برا  ییدر جا  (.37-38

  ، یو فرهنگ  یستیز  ی هایژگیاز و   ریرناپذییتغ  ی ا است، مجموعه  نیمع  یِهود یفراتر از هر  

  قت، یدر حق  است )همان(.  «ی ابد  وانیفرد »حبه نقش منحصر  اساسنیانسان برا  ی برا

  م،یهست  کیشر  ارهیس  نیها در ا که ما با آن  گرید  یوانیح  ی گونه   هاونیلیاز م  کیهر  

را درباره  ی ادعا فرد منحصربه   یِو شناخت  یستی ز  ی هاتیو ظرف  لیفضا  ی خاص خود 

و نم  ییهایژگیدارند،  ما  کنآن   میتوانی که  درک  را  به    یچکشسر  ی هاکوسه   . می ها 

هر سال    ی قطب  ی درناها  برند؛ی م   یپ  ییایدر  واناتیح ریسا  فیظر  یکیالکتر  ی هادانیم

 دان یو م   ینیزم  ی هانشانه   د،ینور ستارگان، نور خورش تیبا هدا  ل،یما 40000از    ش یب

که به غار خود   ییهاخفاش ؛  کنندی برگشت مهاجرت موصورت رفتبه  ن،یزم   یسیمغناط

بچه خفاش   هاون یلیم   انیفرزندان خود را در م  وقفهی ب  ینحوبه   گردند،یباز م   کیدر مکز
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تار  گر،ید ا  .کنند ی م  دایکامل پ  ی کیدر    ت یهر واقع  ازش یپرستِ ما، پ حال، گونه   نیبا 

 ی به اندازه تواندینم یصرف وانِیح چیکه ه داند«ی»م ،یشخص ی ممکن، هر مواجهه

 ی مورچه  ،ییایکه خرچنگ در  داند«یاو »م  و معنادار داشته باشد.  یغن  ی ازنده   ی ایما دن

دلفبرگ  ف  ی هافوک  ،ی بطر ی نی ب  ی هانی شکن،  در  ها،ل یوِدِل،  اختاپوس،   ،ییایچتر 

شقاشاخک  ی هاسوسک ن  ،ییا یدر  ی هاقیدراز،  و   ی هانهنگ   نوک،ام یپرندگان  شکار 

هستاز  شان،یهاتفاوت  رغمی عل   ره،یغ سطح  یشناسینظر   قابلر یغ   نیادیبن   ی در 

 هستند.  گریکد یاز  صیتشخ

موجودات   یِدر قبال هست  رشیو پذ  یگشودگ  ،ی تصور بالغ از زندگ  کیبرعکس،  

( و نگاه  self-examination)  یابیخودارز  ی رنده یدربرگ  ن یهمچن  . کندی را حفظ م  گرید

در عوض، نگاه ما را منعطف به   یپرستاما گونه   .شودیما م   و رسوم  موشکافانه به نهادها

درون  رونیب از  م  یِنگرو  دور  مهمان  .کندیوجدان  اشاره  سارتر  که    کند، یطور 

)سارتر،   ابد«ی»انتخاب کرده است که وجود خود را کاملاً خارج از خود ب  زیستی هودی

از    (. 21، ص  1995 او  نجات   ان،یهودینفرت  درون«  به  کردن  »نگاه  مشکل  از  را  او 

او از خود    کینزد  یِآگاه   زد،یگری عقل از آن م  ازش یب   ی»آنچه که او حت  رایز  .دهدی م

)همان(. بهانه   ی برا  ب، یترت  نیبه هم  زین   یپرستگونه   است«   یها نشناختن خودمان، 

برا  ی کامل م  ی را  تدارک  آرامشباارزش  یحت   ی زیچ  .ندیبی ما  و  حتبخش تر  از   ی تر 

طور که  درست همان  وجدان پاک.  یعن ی  -  دهدی به ما م  گرانیاحساس قدرت ما بر د

خود،   ی وجود   قِیبا حقا  ییارو یتا از رو  دهدیبه او اجازه م  انیهودیاز    زی ستی هودینفرت  

  ی زیخود را چ  دهدیبه او اجازه م   -ها و اشتباهات خود اجتناب کند  ضعفاز جمله نقطه

 ی بر هر گونه   یشگیهم  ی بر برتر  یپرست مبنخودِ گونه   ی ه یفرض اول  -  ست یبسازد که ن

از حقا  ی برا  ی ابهانه   گر،ید  مندحس همه   ازش یب  -  ی بشر  ی جامعه  یواقع  قیاجتناب 

که ممکن    یتیهر واقع  گرفتنِ  دهیبا ناد  رایز  .شودی م  - ریفراگ  آن در خشونتِ  ی هاهیپا

ببرد، از تأمل در   نیاز ب  یزندگ  قِی نالاعنوان  موجودات را به  ریاست تصور من از سا

 . کنم یاجتناب م نابودگر یزندگ ی وه یمشارکت خود در ش یِاخلاق ی امدهایپ

تمسخر،   رِیدر ز  است.  ی پرستمنطق گونه  نیتری خشونت کامل مطلق در واقع درون

پنهان   سختی به   که  است  نهفته  قدرت  شهوتو    سمی ساد  کیچشمک زدن و استهزا،  
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است.  تحل  ، یپرستگونه   شده  مجموعه  ،یینها  لی در  باورها  ی اصرفاً   ک ی اشتباه،    ی از 

  یِدهعنوان اصل سازمانبه   یکشتار جمع  د ییخودِ قتل است، تأ  ی ده یا  ست؛ یتعصب ن 

که تدارک   ی زیچ  کند،ی[ آرزو مزیهودستی: »آنچه ]دیگوی سارتر م  بشر.  ی زندگ  نِیادی بن

 هودیدشمنان    ی درست است که »همه  (.49، ص  1995است« )  ی هودیمرگ    ند، یبی م

 ر، ی که هدفشان تحق  -  کنندی ها طرح مکه آن  یاما اقدامات  ستند،یعلناً خواستار مرگ او ن

تبع  یسرافکندگ است    دیو  قتل   نیگزیجا  -او  آن   یآن  به  خود  درون  در  که  است 

)همانجا(.شندیاندی م واقع  .«  گونه  یِهدف  تحمگفتمان   یا توده   تیذهن  لیپرستانه، 

(mob mentalityب کلانسان  نی (  و    است.   گریتمام موجودات حسمند د  متنوعِ  تِیها 

نهاد    گری د  یِرانسانیمستعد قتل موجودات غ  ،ی هر حرکت فرهنگ  ،یاجتماععملاً هر 

 نکه یا   ی ما و تلاش برا   ی اندازهوحدیب  ی آرزو   ی هستند برا  یادمانیها  دانشگاه   .شودی م

جسد دشمن    ،ی مراسم شام شکرگزار  .میکل باش   ی دانا   انِیپست، خدا  واناتِیح  ی جابه

 یبرا  رکیهر س  وم،یوحش، هر آکوارهر باغ   .دهدی قرار م  زیخورده را در وسط مشکست 

  رِ ی تحق  .شودی گذاشته م  شیها به نمادر داخل آن  رانیاس  یِو خوار  رینشان دادن تحق

کودکان که   ی هادر کتاب  ،ییویدیو  ی های و باز  ونیز یدر تلو  واناتیاما مداوم ح  یاتفاق

به   فی ظر  یعنوان فراخوانبه   اندازند،ی»بوگندو« را دست م  ی هاگوزو و خوک  ی هاسگ

 یهااردوگاه  ،یعلم  ی هاگولاگ  رشیپذ  ی برا  ی سازعنوان آمادهبه   کند،ی عام عمل مقتل 

 .ی جستجو و نابود ی برا انیشکارچ  لیها، گسو جوجه هاخوک یبرا ی کار اجبار

ورزش لذت   ی برا  واناتیکشتن ح  ایاز شکنجه    ی شماری ب  ی هاانسان  کهیحالدر

به   برند،ی م شکنجهچه  اعمال  سفرها  ای  یشخص  ی عنوان  مجازِ  یِگروه  ی در   کشتار 

ماه  یاجتماع ا  ای  ی ریگ یمانند  در  مردم  اکثر  نم  نیشکار،  قرار  ها آن  .رند یگیاردوگاه 

ورزش   ی ها برابه کشتن آن  ی ازیو ن  کنندیاحساس خشم نم  واناتیح  رینسبت به سا

ها آن  ندارند.   گرید  وانات ینسبت به ح  یخاص  اقیعلاقه و اشت  چیها ه، آندر عوض   ندارند.

  خشونتِ   یِکل  ستمی و در برابر س  کنندیانتخاب م  ی کار  چیرا با انجام ندادن ه  یپرستگونه 

وجود دارند که   یزانیستی هودی  د،یگوی طور که سارتر مهمان  .مانندیمنفعل م   یانسان

 ستندیمتنفر ن   انیهود یها از  که آن  تیواقع  نیاما ا  .ستند«یمتنفر ن   انی هودیدر واقع »از  

 ها را دوست دارند: که آن ستین  یمعن نیبه ا
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کمترآن  کهیحالدر نم  یبیآس   نیها  آنان    یبرا   دستی  رسانند،یبه 

آن از  خشونت  محافظت  برابر  در  نمیها  چآن  .کنندبلند   ستند؛ین  ی زیها 

 کی به نظر برسند، خود را به    ی زیکه لازم است چآنجااز  . ستندی ن  یتی شخص

 نکه یبدون ا   -به شرارت    دنیشیو بدون اند  کنندیم  لیزمزمه تبد  کیپژواک،  

ها که به آن  پردازندیبه تکرار قواعد آموخته شده م   -فکر کنند    ی زیبه چ

-51، ص  1995. )سارتر،  دهدینخبگان[ را م  یحق ورود ]به محافل اجتماع

50 ) 

ا عاد  نیدر  مردم  عاد  ی انفعالِ  خشونتِ  از  ر  ی قبل  و   یکشنسل  ی هاشهیشده، 

که فراتر از    یگرانید  ی رحمانهی نسبت به سرنوشت ب  یتفاوت ی ب   نهفته است.   یپرستگونه 

را    گرید  واناتیروابط ما با ح  رانه،یگسخت  یِفرد قرار دارند، برخاسته از خودپرست  نشیب

ما مانند   ی شده، برا  یمرگشان  که توسط جامعه نامرئ   ای  یکه زندگ  یکسان  رد،یگیفرا م

به انواع   یرانسانیموجودات غ  ی بنددسته درست است که در    .شودی لمس م  رقابلیهوا غ

امکان   نیجامعه ا  ،یعاطف  یهمراه  ی برا   گرید  یکشتن و برخ  ی برا  یبرخ   ،ی بندطبقه 

 جادیا   گرید  واناتی را با ح  یعشق واقع  ایکه روابط متقابل    کندی افراد فراهم م  ی را برا

درنیابا   کنند. پرنده   ک ی که  یحالحال،  با  است  ممکن    ی خاص   ی دهیدب یآس  ی فرد 

غذا قرار    ی جعبه همراه با مقدار  کیشب در    یآن را در ط  یکند، حت  ی احساس همدرد 

ن ممکن  اما  ح  تیبه حما  ست یدهد،   ی های دامدار  واناتِیح   ای  یشگاهیآزما  واناتِیاز 

 انیماک  ریاز مرغ، اردک و سا  تشکلخود م   ییغذا  میبلند کند« و به رژ  ی»دست   یصنعت

 یدامدار  ستم یکه در س  یواناتیوحشتناک ح  طیاو که در مورد شرا  بنگرد.  دیبا نگاه ترد

اشتباه    نیاند، تحت فشار قرار گرفته است، احتمالًا خواهد گفت: »البته اگرفتار شده 

آزاد   ی حاصل از پرورش در فضا که بتوانم گوشتِ ی تا زمان کنم ی م یسع نیاست، بنابرا

هم  بخورم.« د  نیدر  بگو  ی گریراستا،  است  با خشونت    دیممکن  مخالف  »البته«  که 

»ضرورت«   حالنی ااست، اما با   یشی لوازم آرا   شیدر آزما  واناتیح  ی بر رو  « ی رضروری»غ

داروها را   ایبدن انسان    ی ساخت اعضا  ی برا  یک یژنت  ی افته یرییتغ  واناتِیاستفاده از ح

 یچه زمان   نکهیا  نیی»مسئول« در تع  نشمندانِو به دا  کند یم  دییتأ  ی منفعت تجار  ی برا

»قربان  «یا»چاره دارد.  واناتیکردن« ح   یجز  اعتماد  ه   ندارند  از   ،ی مورد  چیدر  فرد 

( CAFOs)  واناتیمتمرکز ح  ی هیتغذ  اتیدر عمل  واناتیح  یواقع  طیدر مورد شرا  کینزد
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او را متزلزل   یقبل  دیوحشت، عقا  نی مبادا ا  ،کنداقدام به واکاوی نمی  هاشگاهیآزما  ای

 ورزد ی امتناع م  دنیکه از د  یکس  ی اندازهبه   کسچیه  شود،ی طور که گفته مهمان  کند. 

 ز یکاملاً چ  ی اراد  اگر جهل سعادت است، جهلِ  گر،ید یِاشه یبه عبارت کل  ای  ستیکور ن

  س یبه دست پل  اشهیهمسا  شنودی که م  یآن تماشاچ  همچون سعادتِ  -است    ی گرید

ن  یمخف م  شبمهیدر  با  شود،ی برده  آرام   حالنیااما  خواب  برمبه  ا  گردد،ی ش    نی با 

 . .«کنندیم چه  دانندی به خود که مقامات »حتماً م نانیاطم

 

 یو آزاد  اصالت
و بر  من  نهکرده   دیتاک  یپرستگونه   یِ وجود  ی های ژگیاگر  تاکام،  بر    دیتنها 

بر    د یبلکه تاک   ،یشناختاز تعهدات روان  ی اعنوان مجموعهان به   یِ رمنطقیغ  ی هایژگیو

 یکه اساسا ازاد  ییهاوه یشبه    ت یوانیح  یمدرن با نف  یِانسان  تیاست که هو  ییهاراه

را درگ ما  م   ر یخود  به خطر  است.   وند یپ  اندازد،ی و   یز یچ  انیعر  یِ پرستگونه   خورده 

روزمره    یدر زندگ  ی ساختن ساختار   یبا توخال  ی آزاد  نیمحو ا  ی جز تلاش برا  ستین

سارتر   . میخود فرار کن  یو جمع  یشخص  ی هات یآن ممکن است از مسئول  قیکه از طر

و   ترقیعم  یترس  یپرست اما گونه   کرد.  فیتوص   یانسان  تیرا ترس از وضع  ی زیستی هودی

وضع  رتریفراگ چاه  یانسان  تیاز  کردن  فراهم  با  م   ی نشدنی ته  یرا  که   دهدی نشان 

بهانه  میتوانی م آن  از  مسئول  م،یبکش  رونیب  ییهادائماً  از  ا  ی ریپذتیتا  قبال   نکهیدر 

 .ی کنیم انتخاب متفاوت اما ، اجتناب میممکن است شو یکسو چه میهست یکسچه

  ن ی بدتر»  نیو بنابرا  م،ی کنیرا انتخاب م  یپرستطور که گفتم، ما گونههمان  ن،یبنابرا

د   ی همه  زِیآمخشونت  یِمفهوم   یفروپاش  خودمان.برای    حالت ممکن«  گریموجودات 

در   .شودی مضاعف م  یِگانگیمنجر به ازخودب  وان«یواحد »ح  یِکیزیمتاف  ی درون مقوله

ابعاد  -از خودمان  ییهاآن بخش ریموجودات، ابتدا خود را با تحق ریخود ازسا یِگانگ یب

 ی عار  یِنی نظم ماش  ی ازهایکه با ن  -وجودمان    یِو شهود  یحس  ز،یآممحبت   ،یاحساس

ن سازگار  عاطفه  موجود  ست،یاز   گانه یب  وانیح  عنوان بهخود    ی افتهیتجسم  تیاز 

انسان  .م یکنی م از  را  ما خود  ن   تِیاما  مسئول ییجا تا   م، یکنی م   گانهیب   زیخود  از    ت ی که 
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از  ی زیچ است  ممکن  آزادکه  تنها  م  ی فردمنحصربه   یِقضا  که  طور به  میتوانی باشد 

 ی خوددار  م، یگونه از آن استفاده کن  ک یعنوان  و به   می آن را داشته باش  ی مشروع ادعا

خشو  ی خوددار  ی آزاد   یعن ی  –  میکنی م د  هیعل  نتاز  با    .گریموجودات  ما  بدبختانه، 

 ینوع   یِآزاد  ی موجودات، معنا  ریگرفتن سا  یبه بردگ  ی برا  یلیعنوان دلاستفاده از آن به

است که   یتی در واقع فقط مسئولکه    ،ی آزاد   نیا  ییگو  م،یکنی ارزش و تباه مخود را کم

 ی برا  ی متعال  یِکیز یبخش، حکم متافارزش  لتیفض   ا ی  یژگیو  کیبر دوش ماست، نه  

 میندار   «ی انهی»گز  چیه  نکهیبا گفتن ا  است.  گرانید  دفاعی ب  وامعج  هیعل  مارتکاب خش

و    ی خوددار   وحشت  نیمشارکت خود در ا  تی از مسئول  وانات،یجز کشتن و مصرف ح

که قادر به قضاوت مستقل است،    میهست  ی اتنها گونه   نکهیبر ا  یخود را مبن   ی ادعاآن  

 . م یکنی م فیتضع

و رغبت،    لیموجود عاقل با م   کیکه چرا    م یو بپرس  می مکث کن  میتوانی م  نجایدر ا

نه    ،کندی انتخاب م  یاساس قساوت و خشونت جمعمتمدنانه را بر   ی از زندگ   یشکل

خود را انکار   یو تعال  میدهیخود ادامه م  نشیچرا ما بدون انتخاب به گز  اخلاق شفقت.

در مواجهه با    دیاز ما با  ی اریچرا بس  م؟یدهی آن را نشان م  کهیدرحال  یحت   میکنی م

خود    خواهت ی تا از کنترل تمام  شودیکه به ما داده م   ی بهتر، از هر فرصت  ی هااستدلال 

پاسخ   چی ه  ییهاپرسش  نی چن  م؟ی کنیم  ی خوددار  م،ی کن  یپوشچشم  گریبر موجودات د

 ی انسان   تیکه وضع  میپاسخ ده  یسادگخواهد بود که به   زیانگوسوسه   ندارند.  ی اآماده

پاسخ دادن با    حال،نیادارد، با  خودفریبیدر    شهیاست که ر  یو ابهام   ی مشروط به پوچ

امربه   ی پرستگونه   خودفریبیِتصور   در    ی معنابه   ر،یناپذاجتناب   ی عنوان  سقوط 

اجتناب   خودفریبیطور کامل از  به   می توانیما هرگز نم  کهیحالدر  خود است.  خودفریبیِ

 یتا آنجا که ممکن است برا   دیو با  میتوانی معتقد است که م   ی درستسارتر به   م،ی کن

 مان،یهازه یانگ   یبا خود و بررس  ییارویاو معتقد بود که با رو  .م یصداقت خود تلاش کن

  قتی خود و حق  نیافکار و اعمالمان، ب   ن یو تطابق ب  یهمسان   ا یممکن است به »اصالت«  

با اعمال    لیبدون ارتباط اص  رایاست، ز  یواقع  ی شرط آزاد   یاصالت  نی چن  .م یابیدست  

 .یوجود دارد و نه عمل اخلاق یواقع ی، نه خودشناسخود

 تواندی که جامعه نم  ست ین  نیا  ی که من گفتم به معنا  ی زیامر، چ  نیبا توجه به ا

  متفاوتِ  یخیتار   «ی هامیاز »رژ  دیبرعکس، ما با  داشته باشد.  قتی با حق  شیبوکم   ینسبت 
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کن  خودفریبی پ  یاجتماع  یِبیخودفر  ی هانظام   م،یصحبت  بودن   یدگی چیکه  ثابت  و 

امر   نیا  نظام صورت گرفته است.  هیاست که عل   ییبودن نقدهاها متناسب با برجستهآن

 یاندهیفزا  ی هانهیبا هز  ی که دامدارییآنجااز  محتاطانه به ما بدهد.  یِنیبخوش  یکم  دیبا

م  کرهستیز  ی برا خطر   یانسان  ی پروژه  ی نده ی آ  کهی حدتا   یحت  ابد،ییادامه  به  را 

  ک ینزد   تیبحران مشروع  هِیشب  ی زیچ   ی ممکن است به تجربه   یپرستگونه  اندازد،ی م

تا جامعه را به   میاستفاده کن   میدار  اریکه در اخت  یاز هر فرصت  دیما با  ن،یبنابرا  شود.

  . م یکن  جادی انسان بودن ا  ی از معنا  ی دی و تصور جد  میسوق ده  شیهای کارمقابله با تباه 

: »اصالت... عبارت سدینویطور که سارتر مهمان  .خواهدیم  ی ادیجسارت ز  ییتنهابه  نیا

و خطرات   هات یبه عهده گرفتن مسئول  ت،یو شفاف از موقع  یواقع  یاست از داشتن آگاه

نفرت... بدون شک  ایدر وحشت   یگاه   ،یسرافکندگ  ایآن با غرور  رشیاز آن، پذ یناش

، ص 1995است.« )سارتر،    از شجاعت  شیب  یزیچو    اریشجاعت بس   ازمندیاصالت ن

 در اصل(. دی ، تأک90

ابتدا همان  حالنیابا  در  که  تاک   نیا  ی طور  آگاه   دیمقاله  وضع  ی کردم،  از    ت یما 

بلکه توسط خود   برند،ی سود م  یوانی ح  عیکه از صنا  ی تنها توسط نخبگان قدرتمندنه

هر روز   یپرستاست که گونه   ی انه یزم   ی ترس از خودشناس  مسدود شده است.  زیما ن 

 میدانی باستان م  ی هامتأسفانه از زمان و    .کند ی فاسد خود را بر آن بنا م  ی فکر  ستم یس

ارزش   دهینسنج  یِکه »زندگ  میریپذی سقراط را م  پند  نیاز ما در عمل ا  یکه تعداد کم

  م، یکن ی م  یما عمدتاً بر اساس عادت زندگ  وانات،یح  ریدر عوض، مانند سا   ندارد«.  ستنیز

خودمان   نکه یتا ا  میشدن توسط آن هست   رفتهیخود و پذ  ی جامعه  رشینگران پذ   شتریو ب

که مجبور به   ی مگر در موارد  م،یرا در معرض نور قاطع عقل قرار ده  مان یهاارزش  ای

  م، ی هست  کیشر  یذات  یِکارمحافظه   ک یموجودات در    ریما با سا  .میکار شو  نیانجام ا

 سکیاجتناب از ر   ی انتظارات خود برا   لیبه تعد  لیرخوت و سکون، و درمجموع، تما  کی

بودن انسان وجود داشته    ییاستثنا  ی برا  یاگر مورد خاص  حال،نیابا   .حد  از  شیب  کردنِ

ا در  غلبه  -  نجاستیباشد،  ضرورت  و  امکان  به  ی در  عادت  بر  پرورش خود  منظور 

را تجربه کنند،   خودفریبیها ممکن است  گونه   ریسا  کهیحالدر  رایز  .ی واقع  یخودآگاه

خودفریبی،  اما   برااین  ساپ  ی صرفاً  ه  نس، ی هومو  نه  زندگنه   کس،چی و  افق  را   ی تنها 
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از ما که   ی کسان  ،ی نحوبه   او است.   یزندگ   ی برا  دیتهد  نیبلکه بزرگتر  دهد،ی م  لیتشک

 یآزاد  تیو مستول  همتا  واناتِیح  نسبت به  خودفریبی  دیهستند، با  ی گریبه دنبال راه د

راه، واقعاً، ما    نیدر ا  .طلبدیاز اِعمال قدرت و سلطه از ما م  شیامر ب  نی که ا  میریرا بپذ

 .م« یندار ی ا»چاره

 
و منافع نخبگان است«    یاز منافع اقتصاد  ی[ اساساً ناشواناتی»ستم ]بر ح  برت،ی نا  دیوید  یبه گفته  1

 یعنوان تجل را عمدتاً به   یپرست( گونه1995دونوان )  نی(. کارول آدامز و جوزف 197، ص  2002  برت،ی)نا

 اند.کرده  لیتحل یمردسالار
 ی که آزاد  تیواقع  نی دهند با ا  لیطبقه را تشک  ک ی  خودی خودها ممکن است بهتصور که انسان   نیا  2

که همچنان آن را از    شود،ی م  تقویت چپ حذف شده است،    یهااز گفتمان   ک یستماتیطور سبه  وانات یح

از نقد   150اکنون حداقل به مدت    هاستیالیسوس  .کندی خارج م  یسپهر اهداف عدالت اجتماع سال 

حقوق   دگاهید  یشمال  ی کا یگرا در آمرچپ   ی هینشر  ک ی  یاند، اما تا به امروز، حتآگاه بوده   واناتیحقوق ح

چپ حذف   یهااز جلسات و کنفرانس  واناتیحال، موضوعات ح نیدر هم  را اتخاذ نکرده است.   وانات یح

 یشمار محدود به تعداد انگشت ت  وانایحقوق ح  یبرا  یستینیفم  ی از طرح ادعا  یابخش عمده  شده است.

 ست، ینیفم -منتقدان برجسته و مشهور چپ  کهی حالدر  گرفته شده است،  دهیعمدتاً ناد پردازانِ هیاز نظر

  « ی عیعنوان  »طببه  یخوار شدت از گوشت (، به2008)  نگسولوری( و باربارا ک2004مانند مارگارت اتوود )

ما  هکی حالدر .کنندیرا مسخره م خواران اهیگ ی ضمن آنکه در آثار پرفروش مل  -کنندی و درست دفاع م

لزوماً لغوگرا خواهد    «یق ی»حق  یِستینیو فم  یستیالیسوس  یجامعه  ک یکه    میممکن است معتقد باش

 وانات ی همچنان به مخالفت با حقوق ح  ستینیبزرگ منتقدان چپ و فم  تیاکثر  نکهیدر ا   دیبا  نیبود، بنابرا

   ، میداشته باش د یدهند تردمی ادامه 
 ط ی از شر شرا  د،یاتاق ]گاز[ برو  ستمیشوند. »اگر به س  زانیاو گفت: »پرندگان دوست ندارند وارونه آو  3

 ,Tell your storyمرده را شکنجه کنند« )  یهاجوجه   ستی. مردم قرار ن دیشویزا خلاص م استرس 

2012 .) 
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 چکیده

را  خواهی  ی سیاسی جمهوری از اندیشهای برگرفته  ی سلطهدر این مقاله نظریه

ی مثابه مداخلهخواهی به سلطه به با رویکرد نوجمهوری   تبایندر    که  کنم پیشنهاد می 

توانیم دو عتقدم با اتکا به آثار ماکیاولی و روسو میم خودسرانه و وابستگی قرار دارد.  

دهد. در ی سلطه را تشخیص دهیم که در کنار هم روابط اجتماعی را شکل می چهره

ها هن قادر به بیرون کشیدن منافع اضافی از افراد، گروعاملای سلطه،  کشانه شکل بهره 

نامم.  می   برسازندهیا منابع جمعی، چه انسانی یا طبیعی هستند. من شکل دیگر سلطه را  

ها برای پذیرش های اجتماع به عقلانیت سوژهدر این شکل هنجارها، نهادها و ارزش

تدار های مشروع اقمثابه صورتهایی از قدرت، روابط اجتماعی و اهداف جمعی به صورت

ی از سلطه  ای  دو چهرهترِی وسیعنظریه  بندی دهند. هر کدام از این دو صورتشکل می 

می را  انضمامی اجتماعی  که  قانع سازند  و  نظریهکننده تر  از  که تر  است  ای 

ارائه مینوجمهوری  باور من این فهم از سلطهخواهی معاصر  به   را  کند. به  عنوان باید 

 خواهی رادیکال دید که محوریت روابط قدرت نامتقارن را در مرکزای از جمهوری گونه 

دغدغههمه سیاسیی  می   های  به قرار  همگانی  منافع  اهمیت  به  پایان  در  مثابه  دهد. 

می   اصلی  ی ابزار واسطه  کنم اشاره  به  می که  آن  اشکال    ی درباره   توانیمی  این  وجود 

برای داوری انتقادی در دست  کننده  کننده و ارزیابیداوری کنیم و معیاری قانع   سلطه

   داشته باشیم. 

 

 جمعی  منفعت خواهی، سلطه، لیبرالیسم، قدرت، جمهوری ها: کلیدواژه

 

 مقدمه 

خواهی دانسته شده  ی جمهوری درستی یکی از مفاهیم محوری در نظریهسلطه به 

این وجود  با  دقیق  ،است.  نیست.  برسازنده   اًآنچه  روشن  چندان  است  سلطه  ی 

ها و مکاتب تفسیری است که شاخه   مفهومی کاملاً چندمعناییخواهی خود  جمهوری 

در پی بسیاری دارد. اما آنچه تمایل دارم اینجا ارائه کنم خوانشی است که به باور من  

خواهی از های نوجمهوری جریان  چیزی است کهتر را از  تر و رادیکالکننده فهمی قانع 
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و سلطه کردهقدرت  ارائه  اجتماعی  اینی  طوراند.  به  به سود   مشخص  جا  دارم  قصد 

استدلال کنم. در نگاه    رادیکال از سلطه و قدرتخواهی  مبتنی بر جمهوری تفسیری  

 بنیادین است که با وجود تفکیک، متقابلاً  ءدارای دو جز  سلطهپردازی از  من، این مفهوم 

بهره به برای  گروه  یا  فرد  یک  ظرفیت  سو  یک  از  هستند.  وابسته  شما، هم  از  کشی 

مثابه یک کل و نظایر آن برای مقاصد و های شما، منابع شما و منابع اجتماع به ظرفیت 

، قدرت یا توانایی شکل دادن به اقتدار مشروع از سوی دیگرمنافع خودش مطرح است.  

ی جهان اجتماعی و های شما دربارهکه به باور   هست  هاییاز طریق هنجارها و ارزش

می  زندگی  آن  در  شما  که  نهادهایی  می منطق  اجتماعی  را  شما  و  شکل کنید  کند، 

مراتب  ای است که بر مبنای سلسلههر جامعه  بنیادین  ویژگیِدهد. این ایده از سلطه،  می 

 ی آن شکل گرفته است، جایی که روابط قدرت به شکل عمودی توزیع شده و نتیجه

 است.  -و غیره  منزلتدر منابع، ثروت،  -نابرابری اجتماعی  اشکالی از

ی سلطه  کردن ایدهمثابه عدم سلطه« به مفهومی مقبول برای عملیاتیتز »آزادی به

فراهم توسعهو  برای  بستری  نظریهکردن  تکامل ی  از جمهوری یافتهای  بدل  تر  خواهی 

سیاسی بدیل برای   ی عنوان نظریهدرستی بهخواهی باید به شده است. احیای جمهوری 

اجتماعی  لیبرالیسم مسلط و لیبرالیسم  آنچه زمانی  نولیبرالیِ  ، بودرایج    تحولِ سریع 

پردازی از سلطه کافی نیست و مفهومی پیشنهاد کنم که این مفهوم مایلم  لحاظ شود. اما  

خواهی پنهان شده است. هدف من  تر در سنت جمهوری کننده به لحاظ سیاسی اقناع

از روابط    اشکالیخواهی است که بتواند در تقابل با  روشن کردن مسیری برای جمهوری 

اند؛ اقتصادی مبتنی بر الزاماتی داری بازار مسلطقدرت قرار بگیرد که بر اقتصاد سرمایه

 . عقلانیبوروکراتیک و نهادها و هنجارهایِ اجتماعی بیش 

 

 ی سلطه خواهانهی جمهورینظریه

مثابه عدم سلطه ستونی را شکل  خواهان، تز آزادی بهبرای بسیاری از نوجمهوری 

پردازی فیلیپ  تر از اهداف نظری بر آن استوار است. مفهوم ای وسیعدهد که پهنهمی 

شود که به شکلی ی بیان میعاملی هر  عنوان وضعیت زیستن در سایهپتیت از سلطه به 

های شما را دارد. بر مبنای این نظریه، سلطه زمانی  خودسرانه ظرفیت دخالت در انتخاب
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هایی را دارد که دیگران در موقعیت  ظرفیت مداخله در انتخاب  عاملیدهد که  رخ می 

عنوان هرچند پنهان نیست که در نظر گرفتن اقدام خودسرانه به   1ها هستند. اتخاذ آن

کند.  ای است، پتیت شرط بیشتری بر آن اضافه می کننده ی بنیادین سلطه، تز قانع جنبه 

رخ  زمانی  سلطه  بنابراین  باشد.  فرد  انتخاب  در  دخالت  شامل  باید  همچنین  سلطه 

کنید، یا هایی که می عدم مداخله( در انتخاب  ظرفیت مداخله )یا  عاملدهد که یک  می 

نیازمند  »خود دارد. از نگاه پتیت، آزاد بودن    خشنودی اراده به انتخابشان دارید را برای  

ی منابع فردی، طبیعی یا اجتماعی است که فرد را قادر به در اختیار داشتن اگاهانه 

 … انتخاب  آزادی   …کند های مختلف میی خود در میان بدیل برآورده ساختن اراده

 خود در برابرِ  که  ترجیحی  یا  اراده  اساس  بر  توانیدمی   کجا  تا   شما  که   است  آن  به  وابسته

تز پتیت این است که سلطه،   2.«، عمل کنیدایددادهبه آن شکل  های گوناگون  بدیل

دیگری است. بنابراین اینجا ما در پارادایم ارباب   ی ادهوضعیت زیستن تحت سروری ار

و بنده قرار داریم. در این پارادایم شکلی از کنترل مطرح است که شخصی به صورت 

با قصدیت بر دیگری دارد. این شکل سلطه مبتنی بر اجبار در  تا درجاتی  آگاهانه و 

های خود را گر انتخابمعنایی است که فرد تحت سلطه، تنها با اجازه و صوابدید سلطه 

 کند: اعمال می 

ظرفیت دخالت بر مبنایی خودسرانه، ظرفیتی است که ارباب در رابطه  

توجه با برده یا رعیت دارد. این شکل سلطه ظرفیت دخالت در زندگی فرد، بی

  3به منافعی است که خود فرد در نظر دارد.

تر از آن است که بنیادی کافی برای قضاوت  اما این شرح از سلطه بسیار محدود

، واقعگنجد، فراهم کند. دربرده نمی-که در پارادایم ارباب  ای انتقادی روابط اجتماعی 

های هفدهم و خواهان قرنپتیت مفهوم تحلیلی سلطه را از گفتمان تاریخی جمهوری 

عنوان پیشگامان زمان خود، روابط اجتماعی کند. متفکرانی که به هجدهم استخراج می 

دیدند. در جوامع مدرن، این پارادایم ی فئودالی می را به صورت روابط کنترل و سلطه

افراد  انتخاب  از دخالتی خودسرانه در  بیش  زمانی که سلطه،  را  قدرت حیاتی خود 

دهد. کنترل و تابعیت در جایی که روابط ساختمند سلطه دیگر به است، از دست می

انتخاب در  دخالت  عموم  شکل  نیستند،  پدیده  اًافراد  صورت  ظاهر به  عقلانی  هایی 

از طریق آن شوند. آنچه در شرح پتیت غایب است، ترسیم روشمی  هایی است که 
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ی اقتدار مشروع و اشکال  های ذهنی افراد دربارهقدرت اجتماعی به آگاهی یا ارزش

ی سلطه به شرح کامل  های پتیت درباره در نتیجه هر چند ایده  4دهد. جهت می   لزاما

رابطه از پردازد، درباره بنده می -ارباب  ی سلطه در شکلاشکال کلاسیک  نوع  ی آن 

اراده با  افراد  که  قدرتی  می روابط  مشارکت  سلطه  روابط  در  خود  چیزی ی  کنند، 

می نمی کار  به  پتیت  که  معنایی  در  دخالت گوید.  ظرفیت  کسی  که  مادامی  برد، 

ی ای در کار نیست. اما او دربارههای من را نداشته باشد، سلطهخودسرانه در انتخاب

اند و ی امور روزمره در آمده مزدی که عقلانی شده، به چرخه  نهادهایی همچون کارِ

گوید. هر چند این شوند، چیزی نمیکنندگانشان مشروع تلقی میدر چشم مشارکت

با های سلطهتوانند ویژگینهادها می  باشند،  را دارا  ی خودسرانه در معنای حداقلی 

 شمارد، همخوانی ندارند. یی که پتیت برای سلطه بر می هادیگر ویژگی

ی مهم اشاره کرد که سلطه نوعی از قدرت است  علاوه بر این، باید به این نکته 

اضافی برای مقاصد خاص یا شخصی   موهبتِدهد مقادیری  اجازه می   عاملکه به یک  

های افراد  سلطه تنها دخالت در انتخاب  5ی دیگران به دست بیاورد.خودش به هزینه

روابط    نتر برای شکل دادن و ساختارمند کردی بزرگی مداخله، انگیزه نیست. ایده 

اضافی از دیگری یا دیگران.   6، از منافع گیرد: بهره کشی از ارزشقدرت را نادیده می 

تر  های عمیقها بفهمیم، از فهم انگیز به شکل دخالت در انتخاب  اًاگر ما سلطه را منحصر

ی قدرتی است، عاجز خواهیم ماند. حالا، با در نظر داشتن  سیاسی که مازاد هر رابطه 

باید به تبیین معنای سلطه در جمهوری   «انتقادی»یا    «رادیکال» خواهی  این نکته، 

سو بپردازم. به باور من، سلطه باید به شکل مفهومی دو وجهی شناخته شود که از یک

ارباب پارادایم  پرسش  -عناصر  به  دیگر  سویی  در  و  باشد  داشته  خود  در  را  بنده 

، شدن به اشکال »مشروع« اقتدارایستارهایِ تابعفرهنگی    کردنِدرونی  و  یابیمشروعیت 

ای به باور من به ترتیب در آثار ماکیاولی و روسو یافت  بپردازد. بنیادهای چنین ایده

خواهی تأسیس شکلی از سیاست، فرهنگ شوند. برای هر دو این متفکران جمهوری می 

ی ها سلطه یک مقوله رود. اما برای آنو آگاهی است که در آن روابط سلطه از میان می 

 تاریخی-های اجتماعیدر صورتبندی   ساختارها و  تحلیلی نیست. سلطه ریشه درصرفاً  

یک فرد یا گروه در راستای منافع و اهداف خود   استخراجِ ارزش و غارتِدارد. سلطه با  
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شود. سلطه تنها دخالت در انتخاب افراد نیست، بلکه آنچه اهمیت بیشتری  تعریف می 

است. روابطی که در   مشترکدر این ایده دارد، تلاش جمهور برای حداکثرسازی خیر  

  چنین خیری سازی  ظرفیت کلی برای حداکثر  اند، انحراف ازکشانه طبیعت خود بهره

 هستند.  

هستند که روابط سلطه در   هایی سیاسیها نظم برای ماکیاولی و روسو، جمهوری 

رسند. این به معنای فرارفتن از نابود نشده باشند، به حداقل می   ها اگر هم کاملاًآن

گر )به معنای اینکه، تأمل-عقلانی خود  عاملان رویکردی است که ما را در معیارهای 

انتخاب در  دیگری  عدم دخالت  به شرط  می آزادی شما  تأمین  متوقف هایتان  شود( 

به لحاظ اجتماعی پذیرفتهظریف  اشکالِ  به سوی   و حرکت   کندمی  تر قدرت و تر و 

رفتن از ی پتیت فاقد دقت لازم برای فرا. بنابراین مفهوم سلطه در اندیشهاستسلطه  

عنوان به   لیبرال است. اشکال سلطه در دنیای مدرن از جنسی هستند که  هایِهدغدغ

شوند. ظرفیت سرآمدان برای گرانه تلقی نمی سلطه   اًامور مشروع پذیرفته شده و ضرورت

شکل دادن به اهداف اجتماع، منطق نهادها و تصمیماتی که به منافع همگانی شکل 

اما جنبه   دهد،می  ابتدایی خودسرانه دیده شوند،  معنایی  اساسی ممکن است در  ی 

، علاوه بر این  است.  شدنها پنهان شدن زیر اشکال گوناگون مشروعیت و عقلانی آن

های شما دخالت  در انتخابصرفاً  ها  : آنگرنددهند سلطهها به دلیل آنچه انجام میآن

های اجتماعی در دسترس آگاه نباشید، ممکن است اقدام کنند )و اگر شما از بدیلنمی

های ردکها و کارها، منابع، ظرفیت آنها به فعالیت  ،گرانه نباشد(مداخله  سرآمدان اصلاً

دهند. از نظر من، سلطه باید ها را به سمت خود جهت می دیگران شکل داده و آن

دوچهره یکیدارای  شود:  دیده  قدرت   و شما    منفعتاز    یکشبهره توانایی    اینکه  ی 

شکل دادن    ییتوانا  اینکه  ی دیگررا داراست و چهره  و منابعش  مثابه یک کلبه  جامعه
 نظیماتِی آنچه در تگذارانه شما درباره هنجاری و ارزش  معنایِو    شما  یذهن  ی به اراده

اجتماعی درست است، را دارد. این دو وجه سلطه هرچند وابستگی متقابل دارند اما  

تر از سلطه باید به این شکل کننده تر و شرحی اقتاعیکی نیستند و برای فهمی دقیق

 در نظر گرفته شوند.  
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 سلطه  یدو چهره

 کشانهی بهرهسلطه

داشتن بر او نیست. والدین و معلمان به معنی قدرت  صرفاً  اعمال سلطه بر دیگری  

تر استدلال کردم، آموزان هستند. همانگونه که پیش دارای قدرت بر فرزندان و دانش

خودسرانه  مفهوم  این  نیز  دخالت  درک  از  که  چرا  است  نه  ناکافی  سلطه  صرفاً  که 

ماند.  مراتبی است، عاجز میخصوصیت افراد واقعی، بلکه ویژگی روابط اجتماعی سلسله

را   سلطه  شکل  اولین  جمهوری می   کشانهبهرهمن  در  ریشه  مفهوم  این  خواهی  نامم. 

الف در   عاملکشانه جایی حاکم است که  ی بهره ماکیاولی، روسو و دیگران دارد. سلطه

ب قرار دارد که که هدف این رابطه کسب ارزش یا   عاملشکلی از ارتباط ساختاری با  

اینجا نیازی به تقلیل این منافع به   7ب است.  عاملی  الف به هزینه  عامل  برایِمنفعتی  

توان آن را به  ارزش اضافی اقتصادی یا اشکال دیگر کالاهای اقتصادی نیست بلکه می 

مراتبی قدرت هستند، تسری اشکال دیگری از منافع که بخش لاینفک روابط سلسله

زند؛  کشی از کار می دار به قصد افزایش سود، دست به بهره داد. در این نگاه، سرمایه 

کنند تا  می   )کسبِ نفع(   کشیو خانگی بهره   عاطفی مردان از زنان در اشکال جنسی،  

کلیدی این است که هرچند دخالت    ی ها و امیال متنوع خود را ارضا کنند. نکته خواسته

خودسرانه در انتخاب فرد تحت سلطه در کار است، موضوع حائز اهمیت سیاسی به باور  

است.  منافع  کسب  برای  دخالت  اعمال  ساختاری   8من  روابط  درون  منافع  - این 

قوانین و  در آن کنش  که؛ جاییشودمراتبی محقق می سلسله از سوی  الف و ب  های 

تر بیشتر از این نکته خواهم گفت(.  اند )پایین هنجارهای آن ساختار شکل داده شده 

بهره سلطه گونه ی  بهره کشانه  قصد  به  دیگری،  بر  که شخصی  است  قدرت  از   وریای 

 کند. )مادی یا غیر مادی( اعمال می  منافع 

کردن  خود  آن  از  یا  استفاده  قصد  به  بنیادین  معنایی  در  الف  اعمال  بنابراین، 

ها یا دارایی ب به نحوی است که الف مقادیری منفعت اضافی از ب ها، قدرتظرفیت 

به این معنی  *الف- ب-تواند به این شکل بیان شود الفخود کند. این فرمول می   نصیبِ

  ای برای های ب منفعت یا افزودهگذارد که کنش می   تأثیرهای الف بر ب چنان  که کنش 

وری وقتی به شکلی تصویر شده است. بهره   *الف  کند، که اینجا به شکلفراهم می  الف



 

 

206 

 ی کیانوش بوستانی مایکل تامپسون، ترجمه

سی 
سیا

د 
صا

اقت
د 

 نق

کند ای را ایجاد میورانهشود که روابط ساختاری، کنش)های( بهرهاز سلطه تبدیل می

از مجرای ساختار آن رابطه   عاملانی نابرابر قدرت بین  مراتبی است و و رابطهکه سلسله

با  و غیر شخصی، سلطه گونه   یابد. در معنای مدرنتداوم می ای از کنترل بر دیگری 

بهره  با  هدف  از طریق روابط ساختاری که  از منافع اضافی است. پس، کارگران  بردن 

  [ arbitrium]ی و دلخواست  رسروگیرند نه از طریق  مالکان دارند، تحت سلطه قرار می

مسئله مالکان.  منطق شخصی  بطن  در  سلطه  که  است  این  اصلی  و ی  هنجارها،  ها، 

مراتبی سامان یافته، قرار دارد. در ی اجتماعی که به شکلی سلسلههای هر رابطه کارکرد

به هزینه این این سامان روابط ساختاری در خدمت فرادستان و  فرودستان است.  ی 

در کار    ای وری اما بهره   مراتب وجود داردصرف که سلسله  اقتدار  با  فرق دارد  وضعیت

ی معلم و ی بین معلم و شاگرد است. البته اگر رابطهنیست. مثال این وضعیت رابطه 

بردن از  مراتب برای بهره شاگرد به شکلی تغییر کند که معلم قادر به استفاده از سلسله

این ایده از سلطه، غیر شخصی است    9یابد.آموز باشد، آن رابطه به سلطه تغییر می دانش

مبنا این  بر  بر    از  و  متمرکز  واقع  در  که  پتیت  محدود  میاست،    عامل تز  . رودفراتر 

، هنجارها، قوانین  قواعدورانه بر اساس  ی بهره جاست که رابطه ی اساسی سلطه آنمسئله

قدرت می و  ایجاد  که  هایی  ویژهشود  اجتماعی  لحاظ  ساختارهای   انداز  دل  در  و 

 10هاست. خود متعلق به آن عاملاند که تعبیه شده  ای اجتماعی

مثابه  به معنی منفعت، بلکه به صرفاً  نه    *الف  اهمیت دارد که وضعیتِعلاوه بر این،  

. شودفهمیده می های ب کسب شده است،  ها و ظرفیت که از قدرت  ایمنفعت افزوده

بهره پزشک  قدرت  و  توانایی  از  چند  هر  بیمار  عمل می   یک  معنای  به  این  اما  برد، 

 کشانه نیازمند وضعیتی است که در آن الف از ب ی بهرهی او نیست. رابطه کشانه بهره 

توانست توسط خود ب یا اجتماع برد که در صورت فقدان این رابطه می هایی می بهره 

  اً کشی ضرورتمثابه یک کل به کار رود، اما به سمت منافع الف منحرف شده است. بهره به

خود کردن یا تغییر   ی از آنِتواند در نتیجه افتد بلکه میاتفاق بی  عاملنباید بین دو  

توانستند  جهت دادن منابع اجتماعی از سوی فرد یا گروهی باشد که همگان از آن می

خود کردن   دهد که هر نوع استفاده یا از آنِکشی در شرایطی رخ می بهره ببرند؛ بهره 

یا افراد  ضرر  بهره   به  روابط  نبود  صورت  در  که  دهد  رخ  تگروهی  یا  ی نظیمات کشانه 

  ی سلطه را داشتند. متفاوت، امکان رسیدن به هدفشان بدون رابطه
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برد؟ یک پاسخ به این پرسش آن است که الف ای از ب میچه بهره   اما الف دقیقاً

ظرفیت دادن  میاز طریق جهت  منفعتی  به سمت خود  آن های ب  نتیجه  در  و  برد 

تواند اشکال فیزیکی قدرت و ها می کند. این ظرفیت ها را از دیگران دریغ میظرفیت 

های فکری یا عملی باشد، یا منابعی که یک فرد ممکن است داشته  کار باشد، مهارت

کشی از زنان ها بر زنان قدرت دارند، مرد توانایی بهره باشد. در روابط پدرسالارانه که مرد

در اجتماع و خانواده را برای اهداف جنسی، اشکال مشخصی از کار و نظایر آن دارد. 

خانواده برای  که  میبندگانی  کار  ثروتمند  مهارتای  آن هایشکنند،  خدمت  در  را  ان 

شوند.  ها محروم می خانواده قرار داده و به این ترتیب دیگران در اجتماع از این مهارت

ها در خدمت اجتماع بود توان گفت که در صورتی که این مهارت در این وضعیت می 

میبه بالقوه  یک  طور  صاحب  برساند.  خدمت  بیشتری  اجتماعی  اهداف  به  توانست 

از کار، مهارت بهره ها و ظرفیتکارخانه،  به جای کشی کرده و آنهای کارگران  را  ها 

می قرار  تولیدی خود  منافع  در جهت  اجتماع،  یا  کارگران  این،  منافع  بر  علاوه  دهد. 

کشی یا بسیاری منابع طبیعی و انسانی بهره   توانند از منابع اجتماع سرآمدان ثروتمند می 

بهره  عمل  این  در  آنها  نسبی  قدرت  نشان کنند.  سلطهدهندهکشانه  افزایش  ی ی 

بهره کشانه بهره  قدرت  این  چه  است.  طبیعت  و  دیگران  بر  یا شان  باشد  فردی  کشانه 

بهره  است:  روشن  آن  هدف  مازادساختاری  از  سلطه   11. افزوده/ کشی  معنا،  این  ی در 

با خدمتی که شهروندان میبهره  نسبتی معکوس  اهداف   درقبالِتوانند  کشانه  و  خیر 

های ب را محدود کند. این وضعیت به طور بالقوه انتخابعمومی داشته باشند، برقرار می 

. وقتی نهادهایی مثل کار مزدی و دیگر یازی نیست چنین باشدن  اًکند، اما ضرورتمی 

یابند. اینجا مشروعیت به معنای می   تیمشروعشوند،  کشانه روزمره می اشکال روابط بهره 

هنجارهای  به  شدن  تبدیل  آن،  بر  علاوه  و  دولت  حقوقی  چارچوب  در  شدن  جذب 

این جای  به  سلطه  حالت،  این  در  است.  اجتماع  فرهنگی  و  از اجتماعی  مصداقی  که 

ای از قدرت تبدیل شده که در بطن زیست روزمره جا دخالت خودسرانه باشد، به گونه 

 شود. می «طبیعت ثانوی »گرفته و تبدیل به 

رسد، تعریف کشانه با نابرابری در منافعی که به هر کس میی بهره بنابراین، سلطه 

و   کشانه بر اساس مقاصد ی بهره خواهانه، سلطهشود. علاوه بر این در نگاه جمهوری می 
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رسد،  یابد و منابع مادی به مصرف می که از مجرای آن روابط اجتماعی سامان می   اهدافی

بهرهشود. پس سلطه قضاوت می  باید ظرفیت  ی   در نظر گرفته شود  هر عاملیکشانه 

اهداف خود.  تغییر جهت دادن ظرفیت   -1  برایِ و  منافع  راستای  انسانی در    -2های 

  -3تغییر جهت دادن منابع جمعی )انسانی یا طبیعی( در جهت منافع یا اهداف خود.  

منفعت اضافی. در   کسبِ از آنچه نیاز شخصی است برای    بیش از آن خود کردن منابع  

کشانه هم ابعاد فردی و هم اجتماعی دارد. ثروتمندان امکان بهره  ی بهرهاینجا، سلطه

دست  هگران بهای دیبردن از فراغت و کالاهای لوکس را از طریق مصرف کار و کوشش 

ی شخصی، ندیمه، آشپز و نظایر آن. با این حال بر اساس شرح سلطه اند؛ راننده آورده

گرانه دانسته شود که فاقد تواند سلطه ، این نوع روابط تنها زمانی می مثابه عدم مداخلهبه

کند. اما می ی صاحبان کار نظارت  هایی باشد که بر قدرت خودسرانهقوانین و ضمانت 

خودسرانه  دخالت  مقابل  در  که  روابطی  حتی  نیست.  سلطه  برای  کافی  تعریفی  این 

کشانه باشد. مادامی که ثروتمندان ای بهرهتواند رابطه شوند هم هنوز می محافظت می 

آن کردن  محروم  و  دیگران  کار  جهت  تغییر  که توانایی  خدمتی  از  جامعه  کل  و  ها 

موضوعی    کشانه نه تنها توانند به منافع کل اجتماع بکنند را داشته باشند، روابط بهره می 

کشانه  ی بهره این مثالی از سلطه  12است.   یاجتماعای  فردی، بلکه مسئلهادر سطح بین

های جامعه برای  است چرا که ثروتمندان قدرت لازم برای جهت دادن منافع و تلاش

خواهی کشانه موضوعی محوری برای جمهوری مقاصد خود را دارند. بنابراین، قدرت بهره 

که   چرا  قرار  شکلیاست  است:  فساد  منافع خاص شخصیاز  و   دادن  منافع  از  بالاتر 

 مثابه یک کل.  خواست اجتماع به

با همین دلیل استدلال می   واقع،در کند که ثروتمندانی که در املاک  ماکیاولی 

آورند، در هر شکلی جایگاه خود را با زحمت خود به دست نمی  کنند، وخود زندگی می 

اند که در فراوانی درآمدی که از جمهوری همچون حیوانات موذی هستند. »آنها کسانی 

 quelli che oziosiکنند )آسایی زندگی می کنند، با تن از املاک خود کسب می 

vivono زندگی کار دیگری که ضروری  یا هر  کنند  را کشت  زمینی  اینکه  بدون   ،)

دهنداست،   تن   13.«انجام  در  زیستن  برای  ثروتمندان  توان  ماکیاولی  برای  آسایی اما 

(vivero oziosoمصادره و  سلطه  با  تنها   )( طبقات usurpareی  زندگی   )

برای ماکیاولی عمیق  اقتصادی و خود ب  اًفرودست ممکن است. مفهوم سلطه  ه قدرت 



  

 
 

209 

 خواهی ی سیاسی جمهوری ی سلطه در نظریهچهرهدو 
سی 

سیا
د 

صا
اقت

د 
 نق

کشانه، که ماکیاولی برای توصیف آن از ی بهره گره خورده است. بنابراین سلطه  هطبق

استفاده   (dominazione)گری  سلطهو  (  usurpareمصادره )اصطلاحاتی مثل  

توانست از آن حق می چیزی است که به   از آن خود کردن آن  لِکند، به معنای عممی 

از  برای تضمین سلطه، ضروری است که شکلی  باشد. ماکیاولی معتقد است  دیگران 

روابط   برای  بسلسلهمشروعیت  را  سلطه  که  میهمراتبی  گردد. وجود  تأسیس  آورد، 

کشانه به خودی خود کافی نیست. علاوه بر آن ابزارهایی لازم است که ی بهره سلطه

 حق تلقی کنند. این وضعیت نیازمند نوع دیگری از سلطه وسلطه را به  تنظیماتِافراد  

   قدرت اجتماعی است.

 

   برسازندهی سلطه

بسلطه ظریف(  Constitutive domination)  رسازندهی  و  فرایندی  تر 

هایی است  ها و کنش تر از زیستن، اندیشیدن و عمل در چارچوب هنجارها، ایده پیچیده 

ساختار به  سلسله  ها که  روابط  می و  مشروعیت  نه  مراتبی،  این شکل، سلطه  در  دهد. 

هایی را در شود و هنجار و ارزشها اعمال می ها بلکه بر آگاهی سوژه بر کنش  اًمستقیم

دهد. این شکل از گیرد که بنیان منطق فرهنگ و نهادهای اجتماعی را شکل میبرمی 

پذیرش ساختار  برای  افراد  اجتماعی کردن  آنجایی که در جهت  از  اقتدار سلطه  های 

این شکل از سلطه، مفهوم   14عنوان نوعی از قدرت تلقی شود. تواند به کند، میعمل می 

و هنجارهای   هابرای ساختاررا  هایی  شرط کند و پیش دخالت خودسرانه را تضعیف می

دخالت خودسرانه در امور   . یک مدیر نیازی به هیچ نوعآوردوجود میبه   مشروع اقتدار

آن که  مادامی  هنجارکارمندانش،  رفتار  ها  شدن،  حاضر  کار  سر  موقع  به  مثل  هایی 

و معطوف به کار مولد و نظایر آن را درونی کنند، ندارد. به شکلی مشابه،    «ای حرفه»

ی اجتماعی در بطن فرهنگ به صورت زمانی که جنسیت یا دیگر مقولات تثبیت شده 

می  در  روزمره  گروهامری  اعضای  و آید،  قوانین  از  اطاعت  به  تمایل  مختلف  های 

کشانه کند  کنند که ممکن است آنان را حذف کرده یا وارد روابط بهره هنجارهایی می 

به شیوه و   کند. سلطهسلسله  دیگری ساختارهای   های یا  تقویت  و  را حفظ  ی مراتبی 

هایی است که در از قدرت بر هنجارها و ارزششکلی  وجودی متمایز دارد زیرا    برسازنده
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تواند میاست چرا که    سلطه  از  شکلی؛  اندتاروپود اجتماع و نهادهای آن تثبیت شده 

داوری  و  شناختی  ابعاد  کند،  کنترل  درون  از  را  دهد،  کننده افراد  شکل  را  آگاهی  یِ 

به را  اجتماعی مشخصی  روابط  که  بسازد  روابطی مشروع میشخصیتی  پذیرد، عنوان 

  برسازنده   ی . در واقع، سلطه ی منافعِ عینی خودشان نیستندخصوصاً زمانی که برآورنده

طریق   می   عاملِاز  عمل  سلطه  زیمل تحت  آنچه  طریق  از  سلطه  شکل  این  کند؛ 

ها، که فرودستان ارزش  یکند، جایخواند عمل میمی   15« بندی صعودی قدرت درجه»

را می هنجارها و کنش  به سلطه هایی  اقتدار می پذیرند که  این   16بخشد.گران  به  من 

دنباله  اجتماعی  رو دستورات می دلیل  نحوی  به  به شکل دیگر( که  یا  شوم )مشتاقانه 

 ام تا روابط فرادستی مشخصی را شایسته پذیرفتن بدانم؛ من از قوانین، هنجارها وشده 

ایجاد   کردنکنم که نهادهای اجتماعی در فرایند اجتماعیپیروی می  ای انتظاراتِ نقشی 

 اند. کرده

ازاین   به    چنینهم   سلطه،  جنبه  را  از دخالت خودسرانه  پتیت  محدودیت شرح 

می  درچالش  میواقعکشد.  استدلال  کراس  شارون  که  همانگونه  شرط ،  »اگر  کند: 

 های غیر بودن دخالت برای سلطه را بپذیریم، بدان معناست که محدودیت  «خودسرانه»

شود قوانین مشروع، سلطه تلقی نمی  تحمیل  های افراد از مجرایخودسرانه بر انتخاب

تواند به اشکال مختلف می   برسازندهدر این معنا، قدرت    17« بلکه با آزادی سازگاری دارد.

دیگری قرار گرفتن    ی را اجتماعی کند به نحوی که دیگر نیازی به تحت سلطه   عاملان

سلطه  که  معنی  این  به  سوژه   برسازندهی  نباشد؛  وفاداری درون  دست  ای ها  کم یا 

ی آفریند که در آن شکل، یا اشکال متعددی از سلطهای برای نظمی میمشروعیتی پایه

کشانه در کار هستند. هدف این نوع سلطه تزریق قواعد کلی برای رفتار، اطاعت و بهره 

، یعنی روابط قدرتی کنندرا تسهیل می   روابط اقتدار  یی است کههنجارها  در قبالِوظیفه  

می  ارسال  ب  به  پیامی  الف  آن  در  سنجش  که  بدون  را  آن  ب  و  مجرایِ کند  از 

به   18پذیرد. داند، می که در شرایط مشخص مطلوب می   استانداردهای خودش از آنچه

آید بلکه در طول  وجود نمیه باره از منبعی منفرد بیک  برسازندهی  این ترتیب سلطه

ضمین تنظیمات اجتماعیِ که به دنبال ت  مراتبیسلسله  جوامع و نهادهایی  قالبِ  زمان در

هدف حداقلی کردن   برسازنده  ی یابد. سلطهمی   بسطهستند،    مشخصِ قدرت و منفعت

کند. این فرآیندی ی جامعه یا نهادها را دنبال میبرسر اهداف تعیین شده   تضاد اجتماعی



  

 
 

211 

 خواهی ی سیاسی جمهوری ی سلطه در نظریهچهرهدو 
سی 

سیا
د 

صا
اقت

د 
 نق

تر سیاسی نیست و به  ، کم کشانهبهرهی  فرهنگی است اما در مقایسه با قدرت و سلطه

باشد. نشده  نهادینه  آگاهانه،  کنترل  از سوی  که  نیست  معنا  و   قوانین ،  هنجارها  این 

جدید   تاشکال  برای  است  ممکن  تضمینأرفتار  شکلی  به  نیاز  روابط  شده   مین  از  تر 

قوانینی جدید سلسله شود،  بازسازی  است  ممکن  آموزش  نظام  شود.  نهادینه  مراتبی 

فعالیت  و  شود  آتصویب  و  گردد.  یها  آغاز  نوینی  فرهنگی  متمایز  ین  ی سلطهویژگی 

قدرت است در حالی که  مراتبی  سلسلهدر خدمت اهداف و منافع    برسازنده این است که 

در جهت این    عامل به اجتماعی کردن    برسازندهی  سلطه  بودن توانِبه کافی  برسازنده

 دهد. اهداف و منافع ارجاع می 

ترین هرگز به حد کافی برای سروری قوی »گوید  تز روسو را به یاد بیاورید که می 

 19.«که زور را به حق و اطاعت را به وظیفه تبدیل کندهمیشگی قوی نیست، مگر آن

هیچ که  آنجا  از  است  معتقد  قراردادهاروسو  ندارد،  دیگران  بر  طبیعی  اقتدار   کس 

«(moeursبنیاد تمامی اشکال مشروع اقتدار در میان انسان )روسو   20. «ها هستند

ای کند که بنیان اقتدار نوعی توافق بر سر رابطه روشنی بیان می داری به در بحث برده 

بر سر نامتقارن است و بنیانی طبیعی برای این نوع رابطه یا نهاد وجود ندارد. ما باید  

کنیم توافق  کسی  از  آناطاعت  اندازه؛  به  است،  سلطه  تحت  سلطهکه  اش گرانی 

کند، نوعی از قدرت است  جا مطرح می ی بندگی خود است. آنچه او اینوجودآورنده هب

مشخصی   اشکال  یابند که بهکه در آن قراردادهای اجتماع به طریقی شکل و ساختار می 

    گوید:روسو می  21مراتبی مشروعیت ببخشند. از روابط قدرت سلسله

کنند، در جهت منافع او بسیج  باید قدرت کسانی که فرد را تهدید می

شان های دیگری در ذهنکرد، تا رقبایش بدل به مدافعانش شوند، تا ضابطه

فرد  برای  به میزانی  برایشان ساخته شود که  نهادهای دیگری  و  حک شود 

 22.سودمندند که حق طبیعی سودمند نبود

که از    ییشکل دادن به قراردادها  ی برا  یقدرتپس این شکلی از قدرت است:  
با ،  کنند یم  تیریمد  و  داده  جهت  را  خود  یزندگ  افراد   آنان  قیطر به روابط خود 

سازد که به ابعاد بینی میجهان   قسمی  بخشند، و در نتیجه دیگران مشروعیت می 
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  رسازنده ی بتوانیم سلطهمعنا، می بخشد. در این  قدرت اجتماعی شکل و ساختار می

 کشانه در نظر بگیریم. ی بهره برای سلطه ،را شکلی متمایز، اما همنشینی ضروری 

مشخصی دیده شود   ی رسازنده ب  اعدتواند در چارچوب قومی   برسازنده ی  سلطه

کند. از منظر این های اجتماعی مشخصی را ایجاد کرده و حمایت میکه واقعیت

هستی نقطه  کمک شناسانه ی  شناختی  اشکال  ساختن  به  هنجارها  اجتماعی،  ی 

ند که به طبیعت زسارا بر می  ای های اجتماعیی خود واقعیتکنند که به نوبهمی 

بدل می ثانوی کنش  اجتماعی  گران  بازتولید  از  را  این شکل سلطه  آنچه  اما  شود. 

اجتماع به قصد همساز   ی برسازنده هنجاری و    قواعد  کند آن است کهساده مجزا می

پروژه  با  کنشگران  اهدافکردن  و  مقاصد  شده سامان  یها،  در خدمت دهی  که  اند 

ب اجتماعی هستند. سلطه تنها زمانی که از نابرابری قدرت مراتسرآمدان در سلسله

ها متکی به  گرانه است، جایی که قدرت بعضی افراد یا گروهکند سلطهحمایت می

ی هایی دیگر در سلسله مراتب اجتماعی است. نکته تر قرار گرفتن افراد یا گروپایین 

، قدرتی است که در تاروپود معانی و رسازندهی بکلیدی اینجا این است که سلطه

ی این نوع سلطه  درباره  23های روزمره تنیده شده است. کلاریسا هیوارد اندیشیدن

شود بلکه  انسانی اعمال می   عاملاناست که از جانب    نیرویی  نه تنها»گوید که  می 

عادت مجرای  از  که  است  عمیقنیرویی  سنتریشه  اًهای  و دار،  نیازموده،  های 

 24«. شود که بسیار حیاتی استاعمال می  یمداوم گری روزمره

نه   اساس، سلطه  این  در    عاملتوانایی یک  صرفاً  بر  دخالت خودسرانه  برای 

به  نه  است،  نیازمند ترجیحات شما  سلطه  دارد.  وجود  وابستگی  روابط  در  تنهایی 

ها و خودآگاهی سوژه به سوی اطاعت از شمایل اقتدار نظام شخصیت   جهت دادن به

  لزام شود، بلکه از مجرای احساس ااما این اطاعت از ترس مجازات بیان نمی   25است. 

قاعده  بر  مبتنی  رفتار  برابر  می در  رخ  از  ای  مشخصی  اشکال  محصول  که  دهد 

توسعه  کردنیاجتماع )و  خود  را egoی  آگاهی  از  نوع  این  فروم  اریش  است.   )

های اقتدار قوانین و محدودیت»خواند، وضعیتی که در آن  می  «وجدان اقتدارگرا»

که فرد نسبت به چیزی بیرون از  و به جای این شود،  خارجی، بخشی از شخص می 

احساس مسئولیت در قبال چیزی درونی و مبتنی خودش احساس مسئولیت کند،  

  یسلطهروشنی این را به شکلی بیانی از  توان بهاما می   26. کند«خود میبر وجدان  
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مشخصی از کنترل بر    اشکال( که از سوی  selvesها )دید: نوعی از خود  برسازنده

 که برای پذیرش روابط اقتدار  یابندی شکل می و نهادهای  کردنهای اجتماعیفرایند

دهی می شوند. به این ترتیب نیازی به دخالت در ، جهت چون روابطی مشروعهم

یا کنشانتخاب اینها  نیست.  های    است   قدرتی  رسازندهی بپس سلطه  27خودها 

 هایِ جهت   و  هاکردن ارزشروزمره  - 2شکل دادن به هنجارهای اجتماعی،    -1برای  

آگاهی و قدرت  -3ها،ارزش به  الگوهای  های شناختی و ارزشجهت دادن  و  گذار 

 کشانه.  مشروعیت بخشی به روابط بهره   -4سوژگی، و

رابطه اجتماعی  بنابراین  الگوهای  منابع،  در  نابرابری  الگوهای  بین  ای 

شدهسازمان  و   ی دهی  نژاد  در  نابرابری  نهادها،  بر  کنترل  و  ثروت،  الیگارشیک 

کنش  و  اهداف  اجتماعی  هنجارهای  نوبه جنسیت،  به  که  ظرفیت هایی  خود  ی 

الیگارشی   عاملاناجتماعی کردن   بنیان خود را دارند، وجود دارد. هر چند  ها در 

کشانه است، نیازمند  ی بهره توان تمرکز قدرت مادی را دارند که خود محصول سلطه

  یشناخت  ی عنصرپس،    28دستکاری فهم نمادین و هنجاری جهان اجتماعی هستند. 
بر فرآیندهای   رسازندهی بسلطه  در نهادی است که  وجود دارد که شامل اشکال 

ظرفیت  و  افراد  اندیشیدن  نظریهمی   تأثیرهای  جستجوی  در  اگر  برای گذارد.  ای 

به تصور کنیم  آزادی  که  است  احمقانه  واقعیت هستیم،  این  در  عدم سلطه  مثابه 

تواند بیرون از این شکل سلطه فهمیده شود؛ احمقانه است اگر  های افراد می انتخاب

، ثروت  کشانه، الگوهای الیگارشیکای بین روابط اجتماعی بهره فکر کنیم که رابطه

تر از تر و مستحکم و عناصر فرهنگی و نمادین نهادهای ما در کنار هم نوعی پیچیده 

آورد. یک دلیل برای فهم سلطه را در قیاس با درک پتیت و همفکرانش بوجود نمی 

ی سازد به فهمی از ارادهسئله این است که مفهومی که پتیت از آزادی میاین م

ی  شدن را در خود ندارد و در ساختار خود بر نظریهاجتماعی   اًآزاد اتکا دارد که اساس

 است: ی بنیادین بنا شده است. برای او این نظریه بر سه جنبهبازی بنا شده 

در این یا آن مورد؛ دوم، آزادی خود   عاملاول اینکه آزادی کنش یک  

از خود دانستن کنشی که صورت گرفته   برای گر  در توان کنش  است  مستتر

؛ و سوم، آزادی فرد  در برابرِ کنش یک ناظر منفعل باشداست به جای آنکه  
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 و  ،کند را حقیقتاً ممکن می  از جایگاه اجتماعی که کنش  مندی بهره  هنگامِ

  29.گیردنمیکنش زیر فشار دیگران صورت 

بسلطه  وقتیاما    می ی  نظر  در  را  فشارگیریمرسازنده  پویاییها  ،   هایِ و 

تأمل بر و شناخت انتخاب منظورها به ظرفیت   در شکل دادن به امیال و  شناختی جامعه

دهند که امیال و  را تا جایی شکل می  عامل ها و هنجارها آگاهی  . ارزشندنقش دار

ثانویه   نظریه  -ترجیحات  از  استفاده کنیم  اگر  فرانکفورت  توانند  خود می   -ی هری 

اجتماعی فرآیندهای  هجوم  قرامورد  لحاظ   رشدن  به  خود  که  فرآیندهایی  بگیرند. 

نیست    «دستکاری »های نظم مسلط دارند. این به هیچ معنا  کارکردی ریشه در پویایی

های مشخص و پذیرفتن رابطهکه اندیشیدن    است  شکلیه  شدن بساخته  یِنتیجه   بلکه

دهد. از نگاه  مثابه طبیعت ثانوی شکل می های مشخصی را به ها و باور ، ارزشاجتماعی

ها اش این است که من ظرفیت عمل بر مبنای انتخابآزادی   پتیت عنصر کلیدی نظریه

ها ی هنجارها و ارزشتر سلطه آنجاست که شبکه و امیال خود را دارم. اما معضل عمیق

جامعه را در برگرفته، و از مجرای آگاهی من، درونی شده است و بر امیال و   ی همه

را مشروعیت    کشانهی بهرهتا حدی است که سلطه   تأثیرگذارد. این  می  تأثیرمنافع من  

بهمی  پارهدهد،  کار  وقتی  مثال  می طور  اضافی  خودروی وقت  خرید  برای  تا  گیرم 

پذیرم تا شرکتی تر یا مزایای بدتری را میانداز کنم یا دستمزد پایینول پس اسپورت پ

هایی ها انتخاباین  30ده بماند تا من شغلی داشته باشم. کنم سود که برایش کار می

ها درون بافتاری از  اما این انتخاب  ،خوبی مشروع تلقی شوندهستند که ممکن است به 

.  اندشده  جادیبه قصد دوام اهایی شکل گرفته است که  نهادها و ارزشی مشروع  سلطه

برای اجتماعی کردن نهادها  امیال و   عاملیک    قدرت  ارزشی که  الگوهای  از طریق 

روشنگری، زمانی چیزی است که متفکران    آن  اًد، دقیقنهای او را جهت می دهانتخاب

ها کشیدند در نظر داشتند. سنت های مذهبی را به پرسش میها، باورها و ایده که سنت 

هایی که الگوهای فرهنگی و روانی را به سمت اشکال سنتی قدرت اجتماعی و باور

الیگارشیک معمولًاسوق می  باید هر دو سازوکار مشابهی دارند. آن   دادند. جوامع  ها 

 31، به کار گیرند تا مشروع و باثبات باقی بمانند.رسازندهکشانه و بشکل سلطه را، بهره 

نظام چنین  اجتماعیهرچه  محدودیتمشروع  ای های  شوند،  و تر  کنش  بر  ها 

 شوند.  تر معضل دیده می های آزاد کم انتخاب
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بهره  چند  رابطهبه   کشیهر  خود  بنیان  در  قدرت  روشنی  است،  افراد  بین  ای 

اند تا کند که در نهادها جاسازی شده ها و اهدافی عمل می از طریق ارزش  برسازنده

 گوید سلطه: های جمعی و اجتماعی را هماهنگ کنند. وبر می بتوانند کنش 

  معنایِ   به  یا حاکمان  ( حاکمBefehlوضعیتی است که در آن فرمان ) 

)فرمان   تأثیر دیگران  بر  یکی  استاقدام  نحوی    بران(  به  واقع  در   تأثیر و 

که گویی   شوندای حادث میگونه متناسباً اجتماعی بهگذارد که آن اقداماتِمی

ی حاکم بر اقدامات ها، ضابطهمحتوای فرمان  نان که تحت حکومت هستند،آ

 32اند. برای منافع خود ساخته ها راآن

ی  ی سلطه ی نظریهعقلانی که پایه   عاملروشنی از مدل  این شکل از سلطه، به 

گذار تأثیردگرگونی در عناصر شناختی،    برسازندهی  کند. سلطه پتیت است، تخطی می 

و هنجارها زیربنای افکار و حتی    هاگیرد که ارزشو احساسی را تا جایی در نظر می

فهم   33بیند. می   دگرآیینو الگوهای    هاارزشهای شناخت را داری ریشه در این  شیوه 

آگاهی و خرد انسانی، خارج از این فرایندهای نهادی غیر ممکن است. علاوه بر این،  

زمانی فرایندها  به این  از دهی شده مراتبی سازمانای سلسلهگونه که  روابطی  واجد  اند، 

 گوید که: درستی می . ماری داگلاس بهزننداند که اقتدار و سلطه را رقم می قدرت

شود،  که از طبیعت ارائه می  یهایبندی جهان مشترک نمادین و طبقه

و اقتدار  داده  تطابق  اصول  جای  خود  در  مسئله را  نظامی  چنین  در  ی  اند. 

آن های خود دارند و  که افراد نظم اجتماعی را در مغزمشروعیت به دلیل این

 34، حل شده است.افکنندرا به طبیعت فرامی

طور ی نمادین زبان و به های عقلانی گفتمان و عرصهجنبه   برسازنده ی  پس سلطه 

آنچه این    35کند.  تر فرهنگ را که در صورت نبود آن عقلانی بودند، معیوب می عمومی

ای فرهنگی و نهادی وجود دارد که برای ثبات دهد این است که لایهموضوع نشان می 

ی مراتبی سلطه ضروری است. همانطور که گفتم، بهترین راه فهم سلطه روابط سلسله

 ارمراتبی ساخت ای که به شکل سلسلهکشانهاجتماعی، فهم آن به صورت روابط بهره 

یا هر چیز دیگری عاطفی   خشنودی شخصی،به قصد کسب منابع مادی،    ؛یافته است

در روابط اقتصادی معاصر    یابد. پس، سلطه و استثماربر فرد یا گروه اقتدار مشروع می و  

بخش روابط سلطه،   انضباط   تأثیر، زیرا بدون  شده در نظر گرفته شوندباید درهم چفت
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کشی بهره   واقعشده باشد. درباثبات و تضمین   تواند در طول زمانروابط استثماری نمی

توانند به خودی خود وجود داشته باشند اما طبیعت بنیادین رژیمی با و استثمار می 

نیازمند تضمین مشروعیت از طریق عمل مداوم  ثبات از این نوع قدرت در جوامع، 

مثابه یک کل است. این وضعیتی است که به شکلی مدام نهادهای دیگر در جامعه به

وضوح به نیازمند تضمین است، به خصوص در وضعیتی که اهداف اقتصادی جامعه به 

ای خاص منحرف شده است. این تمایل به پذیرش اقتدار و روابط  سود منافع طبقه 

های زندگی است. مدارس، ی مدرن نیازمند حمایت در دیگر عرصهسلطه در جامعه

ی شده های خبری و نظایر آن در کنار هم تصویر اشکال پذیرفته هنگ مصرفی، رسانه فر

کنند و علاوه بر آن رفتار را تقویت کرده و منافع سرآمدان اقتصادی را حمایت می

کنند. از طریق فرآیندهای ی روابط انسانی را توجیه می مدل بازارمحور و فردگرایانه

جهان را درونی کرده و آن را در   ی درباره   ، افراد این مفاهیم عقلانی شده شدنروزمره

کنند. حتی بیشتر، این وضعیت توان معنای دقیق وبری آن، اقتدار مشروع تلقی می 

ی عقلانی قضاوت انتقادی افراد را با درونی کردن، تن دادن به روابط اقتدار و شبکه 

کند. زندگی ، تضعیف می سازدهایی که زندگی مدرن را می قواعد بروکراتیک و فرآیند

 قرار دارد.   روزمره و آگاهی ، کردارها( فرهنگdoxaمدرنی که درون باور عام )

نظریه مسئله اصلی  جمهوری  انتقادی  روابط  ی ی  که  است  میزانی  خواهی 

قابل توجیه   عمومیهای  ها، هنجارها و نظایر آن بر اساس اهداف و خیرینیاجتماعی، آ

برای است اصلی  دلیل  یک  چرااین  .  مادی   که  منابع  نابرابری  در  نابرابری  برای   و 

است،  خواهان جمهوری  که  محوری  است  را    این  منابع  انتظامِاین  جهتِ  روابط   در 

اجتماعی، قدرتی که هر فرد برای کار کردن، خلق کردن و نظایر آن در اختیار دارد تا 

ی . پس، سلطهبینند، می دهی کندبه سمت اهداف و منفعت خود جهت  را  این منابع

های عمومی به خیرهای خصوصی شود که از طریق آن خیرکشانه ابزاری اصلی می بهره 

جایی که روابط اجتماعی به سمت    -ی زندگی  ی آزادانهشود و شیوهیر داده میتغی

به سمت اشکال الیگارشیک و   -شود  عمومی مشترک سوق داده میاهداف، و مقاصد 

مادامی که پای   رسازندهشوند. همچنین قدرت بدهی میمراتبی قدرت بازجهتسلسله

ی سلطه در میان است،  کشانه ضرورتی موازی برای مشروعیت بخشی به اشکال بهره 

کشی آوری نهادی بهرهاهمیتی حیاتی دارد. این مشروعیت برای تأمین سلطه و دوام
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جه و  الیگارشیک  کنترل  که  است  نیرویی  سلطه،  بنابراین  است.   دهیتضروری 

کند در حالی که استثمار مثابه یک کل را تضمین می منابع جامعه به   غیردموکراتیک

شود. ها مصرف می الیگارش   منفعتِ ی آن به  ابزاری است که منابع اجتماعی به وسیله

ثبات خواهد بود؛ و بدون یکی نیازمند دیگری است: بدون سلطه، روابط استثماری بی 

 کشی و دلیلی برای سلطه ندارند.  استثمار، فرادستان راهی برای بهره

گیرد.  سادگی نادیده می مثابه عدم سلطه این مسائل را به ی آزادی بهاما نظریه 

 گوید: همانطور که خود پتیت می 

ی آزاد اجتماعی یا در حقیقت آزادی سیاسی است:  توجه ما فقط بر اراده

ی شما ناکامل باشد، ای این است که هرچقدر هم ارادهاستلزام چنین آزادی 

استیلا و تباهی، مطابق با آن اراده انتخاب شما در موقعیتی هستید که بدونِ 

  36کنید. 

اما با توجه به تزی که سعی دارم اینجا پرورش دهم، این نگاه پتیت ناکافی  

رابطه که  بپذیریم  مشروط  شکل  به  اگر  حتی  بهره است.  اشکال  بین  و  ای  کشانه 

ه هقدرت وجود دارد، دیگر عاملیت آزاد به عنوان ابزاری نقادانه برای مواج  ی رسازنده ب

، واقعبا شکل گیری قدرت برتر و تجمیع ثروت و قدرت اجتماعی، کافی نیست. در

سلطه  خالص  اشکال  چند  بهره هر  برده   -کشانه  ی  نهادهای مثل  دیگر  یا  داری 

در ندرت در جوامع مدرن وجود دارند. گنجند اما به در مدل پتیت می  - گرسرکوب

کشانه و اشکال  هم جوش خوردن روابط بهره آنچه شاهدش هستیم به جوامع مدرن  

های جامعه به مثابه  قدرت است و اینکه توان اقلیتی برای کنترل تلاش ی برسازنده 

شناسی مشروعیت برای نظم  یک کل، نه وابسته به زور بلکه ساختن فرهنگ و روان

 است.  شدهدادهاجتماعی 

یا   37»استیلا«برم، از مجرای تهدید به  سلطه در معنایی که اینجا به کار می

های شما به دست های شما یا توانایی من برای دخالت در انتخابدخالت در انتخاب

ای پایین به بالا است که در آن سرآمدان کنترل خود بر منابع  آید؛ سلطه پدیدهنمی

های فرهنگی در میان کسانی که خود از مشروعیت و ارزش  وجوهرا از طریق ترویج  

کنش  می طریق  بازتولید  و  را حمایت  اجتماعی  نظم  هنجارهایشان  و  به  ها  کنند، 
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کنند. سلطه در رویکرد دخالت خودسرانه، که ارزش اعمال  دست آورده و تثبیت می 

میآزادانه ترویج  را  انتخاب  گونهی  برابر  در  نظم کند،  که خاص  قدرت  از  های  ای 

نمی از پیش  الیگارشیک است کاری  نظم   به طور ویژه  ؛برداجتماعی   هایی کهدر 

قویِ  دارای  بسلطه  اشکالِ  این شکل   . هستند  رسازندهی  به  مدرنی که  در جوامع 

ی پتیت  اند، برخلاف جوامع قرن هفدهم و هجدهم که با نظریهدهی شدهسازمان 

گیرد شکل می   دگرآیین  بهتر قابل فهم هستند، عاملیت از سوی نظام عقلانی ارزشی

 دهد.  ها را جهت می و به این ترتیب ظرفیت عاملان و محتوای انتخاب

کشانه وجهی، با ابعاد بهره در بنیاد خود شکلی دو  را  مادامی که قدرتاز دید من  

درسلطه  ،  ببینیم  برسازندهو   زندگی  اجتماعیصورت  شرط  استبندی   ای 

سلسله  اشمشخصه که  مراتبیروابط  روابطی  سرآمدان   است؛  منافع  تأمین  برای 

کنید،  ها زندگی می اند و بر قوانینی که شما تحت آندهی شده درون ساختار سازمان

شکل    تان از سوژگییابد و خود درکتان ساختار می ای که مناسبات اجتماعیشیوه 

. معنای نبودن محدودیت بر انتخاب با نبودن محدودیت بر  رانندگیرد، حکم میمی 

برمیکنش  انتخاب  یک  از  که  سرآمدان  هایی  اگر  چیست،    جاد یا  به  ی ازی نخیزد 
ترین صحیح  برای رسیدن به اهداف خود نداشته باشند؟ روسو احتمالًا  تیمحدود

ی  پاسخ به این پرسش میان حامیان جمهوری را داشت وقتی گفت که آنکه جامعه

سادگی با حصارکشی دور یک زمین آن را ملک خود ننامید،  مدنی را ساخت تنها به 

قدرت نیازمند هر دو بعد    «.بلکه مردم را چنان ساده یافت که حرف او را باور کنند»

کشانه، و اشکال مشروع و حتی ایدئولوژیک قدرت، یعنی است: قدرت مادی بهره 

ی اجتماعی در هر شکلی، . هر دو این ابعاد برای سخن گفتن از سلطهمشروع  کنترل

کشی شود،  های مردم بهره ضروری است. همانگونه که برای سلطه باید از ظرفیت 

 و درست است هم باید شکل داده شود.  درک آنها از آنچه حق

 

 مشترک   فعتسلطه و من

سلطه من  ببهره  ی آنچه  و  محوری   نامیدم،  رسازندهکشانه  روابط   اشکال 

مثابه یک کل مشترک جامعه به  فعت سازد که در تخریب من را می   معیوب   اجتماعی

دارند. محور این نگاه این است که منبع فساد اجتماعی یعنی قرار دادن منافع    تأثیر
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خصوصی و خودمحورانه بالاتر از منافع عمومی، باید در تلاش برای دفاع و گسترش 

دو چهره این  که  داد  نشان  باید  حالا  شود.  قدرت جستجو  مادی  سلطه منابع  ی 

 اجتماع مشترک   فعتخواهی یعنی من از طریق مفهوم دیگری در جمهوری  دتوانمی 

نقشی حیاتی در هر نوع    فعت مشترکمثابه یک کل فهمیده شود. به باور من منبه

زای  ات آسیب تأثیرسازد نوری بر  کند، زیرا ما را به قادر می خواهی بازی میجموری 

بتابانیم. برای توضیح این موضوع دو نوع خیر را که   رسازندهکشانه و بی بهره سلطه

خودمحورانه   )مواهب(  بالاتر گفتم در نظر بگیرید: عمومی و خودمحورانه. خیرهای 

کشی منافع، منابع یا ظرفیت دیگران به دست  ایی هستند که تنها از طریق بهرههآن

مقابل، خیر عمومیمی  در  استآیند.  بهره   -1که    ، خیری  دیگران  بدون  از  کشی 

ی اعضای  اش منافعی، چه بالفعل و چه بالقوه، برای همهنتیجه   -2  آید ودست می هب

ی یک کار زمانی بالفعل است که منافع فوری برای همه ) مثل اجتماع باشد. نتیجه

نظایر آن( ب را منجر  ههوا و آب پاک و  بالقوه است که خیری  زمانی  وجود آید و 

با  می  بهداشتی  خدمات  )مثل  باشم  داشته  نیاز  است  ممکن  زمانی  من  که  شود 

خیرهای   مباید ه  منفعت مشترک  کیفیت، نظام آموزشی خوب، و نظایر آن(. بنابراین

ها حفاظت  گسترش دهد و از آنخیرهای عمومی را    همو  را کاهش  خودمحورانه  

 سازد. را می  فعت مشترک. این دو جنبه در کنار یکدیگر بنیان مفهوم منکند

من خودمحورانه  مشترکخیر  می  فعت  تضعیف  از  فعالیت را  زیرا  و کند  ها 

کشی اجتماعی کشاند. بهره اجتماع می   های افراد را به سمت منافع جزئیِظرفیت 

در   محوری  ازتقویت  سازوکاری  شکل  زیرا    این  است  بازجهت قدرت   ی دهشامل 
کل است، به   کی مثابه  که متعلق به فرد و اجتماع به   یع مناب  و  هات یمجموع ظرف

اضافی از شخصی به دست بیاورم،    منفعتیهر جا من  .  شودی سمت منافع سرآمدان م

توانست توانست به خود او برسد بلکه خیری بالقوه را که می نه فقط خیری را که می 

ی مشترک تمام اجتماع باشد، از مسیر خارج و آن را به نفع اهداف  مورد استفاده 

ی شروع ام. در نتیجه، روسو این عمل را نقطه خصوصی خود انباشت یا مصرف کرده

 ی عمومی است.  حلش در ارادهمی داند که راه  ای ی نابرابر
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که یک نفر به کمک دیگری نیاز پیدا کند، به محض  به محض این

ی دو نفر مند است که آذوقهبرای یک فرد سودکه یک نفر بفهمد  این

وارد شده و کار ضروری   مالکیتشود،  می   ناپدید، برابری  را داشته باشد،

شود که باید می   های گشوده ای بدلهای وسیع به زمین شود. جنگل می 

به  که  است  بندگی  و  بردگی  و  شود  آبیاری  انسان  عرق  با  با  سرعت 

  38کند. دوانده و رشد می ریشه تمحصولا 

ظرفیت برای تحقق   کاهشنابرابری همزمان است با    خاستگاهروسو باور دارد که  

یابد که بهتر است کار دیگران را از آن خود، و آنچه وقتی کسی درمی   منافع همگانی،

کشی عدول از خیرهایی است  برای دو نفر کافی است را تصاحب کند. بنابراین، بهره 

عمومی اهداف  مسیر  تغییر  و  مفید  همه  برای  بهره   که  ابزار  است. با  کشانه 

دست جمهوری  شایسته خواهان،  که  آنان  دیدگاه  کم  بنیان  هستند،  عنوان  این  ی 

دهی منابع و شامل جهت  مشترکبینند که منفعت  سیاسی خود را در این ایده می

مثابه  ها به سمت سود و اهدافی است که بهترین دستاورد را برای جامعه بهظرفیت 

خود افراد هم کمک کنند.    ی تواند به توسعهی یک کل دارد، زیرا این خیرها و اهداف م

فعت  ( نیست. این تزی است که من communitarian)  گرایانهاجتماعاین استدلالی  

به عنوان سنجه  مشترک اینکه سلطهرا  برای  بهرهای  و  های  کار   برسازندهکشانه  در 

ها و ای برای پاسخ به اینکه کنش تر وسیلهبندد، یا به بیان دقیقهستند به کار می

این   اند.ساختارهای اجتماعی به سمت منافع همه یا خیر سرآمدان جهت داده شده

های هر فرد نیست  بر باورها و ایده   گرایانهاجتماعهای  اندیشه به دنبال وضع محدودیت

 ( moeursرا )  های باورهامنظومه ی ایدئولوژیک و  های پیچیده بلکه قصد دارد سازه

که به باور روسو، نگاه شهروندان را از ذهنیت مدنی یا خود زی  چین  هم بریزد، آدر

نظر را مد   نفعت مشترکخواهان رادیکال در اصل مکند. جمهوری فضیلت مدنی دور می 

بیند. در این  می  انداز قدرت اجتماعی یا اشکال مادی قدرتها را از چشمدارند اما آن

داری هدایت  معنا این سنت همچنان ربط و اصالت خود را در وضعیت عصر سرمایه

 کند. ها حفظ می شده و ابرشرکت 

منجمهوری  رادیکال،  مشترکخواهی  به   فعت  جهت را  اصلی  عنوان   برای گیری 

آزادی به مثابه »تری نسبت به  کند. این رویکرد ابزار مفهومی قوی می قضاوت تلقی  
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ها در اختیار هایی مثل آزادی، عدالت، سلطه، و نظایر آنبرای فهم ایده   «عدم مداخله

ی خود ما را به سوی نتایج سیاسی بسیار متفاوتی نسبت  دهد و این به نوبه ما قرار می

نوجمهوری  از  آنچه  می به  حاصل  میخواهی  راهبری  شرح شود،  اگر  کند. 

ی اجتماعی ارائه کننده از سلطه خواهی رادیکال توانسته باشد قرائتی اقناعجمهوری 

علاوه بر اهداف و مقاصد هر ایم که  گیری هدایت شده کند، پس ما به سوی این نتیجه 
اگر آنچه در این مقاله به عنوان رویکرد   39. شود  دگرگون  دیبا  هم  آن  ساختار  ،ی اجامعه

عنوان بنیان نظر خود بگیریم، نظم اجتماعی که بر روابط  عدم سلطه بسط دادم را به 

تواند مشروع قلمداد شود. کافی کشانه برای گسترش و دوام خود استوار است، نمیبهره 

ی نیست که مثل پتیت ادعا کنیم ما توانایی محدود کردن ظرفیت دخالت خودسرانه

کردم استدلال  که  همانطور  زیرا  داریم،  را  زندگی خود  در  بنیادین    اشکال  ،دیگران 

ها را چنان سوژه   هستند که  هاییهمان  دارد،  ی جامعه سلطه قدرتی که بر بخش عمده 

قدرت   که به شکلِرا مشروع قلمداد کنند. منطق نهادهایی    هااجتماعی کرده تا آن

های ارزشی ، نظام آن هستند  تأثیرنحوی تحت  اند یا بهسازماندهی شده مراتبی  سلسله

گذارد. اگر می   تأثیرشان  ازد که در ذهن افراد جذب شده و بر عاملیت عقلانی سرا می

تلقی کنیم که برای رفع یا در نهایت نفی قدرت   عاملانروابط بین  صرفاً  ما سلطه را  

جو تنها به قوانین، نهادها و فرآیندهای نو نیاز دارد، پس فقط به قوانینی  سلطه   عاملِ

که ما را از سلطه حفاظت کند و نیازی به تغییر اساس ساختار خود جامعه  نیاز داریم

 نیست. 

منافع اعلام  »ی پتیت را که دولت باید  ، این ایدهرسازنده ی بواقعیت وجود سلطه 

 نفعت مشترکتبدیل به مفهومی ضعیف برای درک م  «،را دنبال کند  40مشترک ی  شده 

وضوح بیان شده  که از سوی اعضای جامعه به   اندکند. منافع اعلام شده، منافعیمی 

های ای از سلطه که روابط و منش اما بیان این منافع زمانی که مردم از وجود گونه  ،است

های اجتماعی جنبش   برای اطلاع باشند، ممکن نیست. بنابراین  سازد بی ها را میآن

ی قدرت   اشکالِبا    اند حیاتی است تاخواهانه برانگیخته شده های جمهوری با دغدغهکه  

انتقادی صورت دهند و روابط اجتماعیِ سلطهوجود دارد مواجهه  که ها را گرِ آنای 

معنا است که جمهوری آشکار سازند بدان  این  نباید  .  تلقی صرفاً  خواهی  نهادگرایانه 
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نهادی قدرت   اشکالهای اجتماعی و  شود بلکه باید به شکل روابطی پویا بین جنبش 

فعت  ای که به دنبال تأمین و تقویت منخواهانهجمهوری قانونی و  دیده شود. هر نظم  

های اجتماعی که به دنبال استفاده از قدرت دولت برای است باید به جنبش   مشترک

ی حیاتی نظم گو باشد. اما همزمان هستههای خودمحورانه هستند، پاسخ تضعیف خیر

اصول جمهوری  بنیادین،  نظم  که  است  جایی  بهدموکراتیک  را  اصول خواهی  عنوان 

به حداقل رساندن  ایجاد کند. پس  و قدرت دولتی،  از زور  استفاده مشروع  قانون و 

 خواهان بر سلطهی دولت باشد؛ تمرکز جمهوری تواند به تنهایی بر عهدهسلطه نمی 

آنان را، نه و فشار    هاهای اجتماعی نفوذ کند و کنش باید به منطق و اهداف جنبش 

 ساز، بلکه برای جا انداختن این رویکرد کشانه و بنیانهای بهره عاملان سلطه  علیهفقط  

 دهی کند. جهت  حقوقی  -درون خود نظم سیاسی خواهانهجمهوری 

سلطه  از  نوع  آن  ندارم  قصد  من  نتیجه،  می در  توصیف  پتیت  که  را  کند،  ای 

ی ها و امیال مطلوب نیست و باید مسئله اهمیت قلمداد کنم: محدود شدن انتخاببی 

تری است باشد. اما این نوعی از قدرت است  هرکسی که به دنبال نظم اجتماعی عادلانه

ش با تأکید بر عدم دخالت( از اخوبی )بر خلاف نوع کلاسیککه لیبرالیسم مدرن به

گسترش دهد تا پس آن برآمده است. لیبرالیسم مدرن توانسته است حقوق افراد را  

کنندترجیحات  بدون دخالت خودسرانه  هاآن انتخاب  را  قوانین طلاق، حقوق شان   :

گذاری لیبرال در مقابله با آن نوع مدنی، حق بر هویت جنسی و دیگر اشکال قانون 

فهم سختی قابل کنند، موفق بوده است. بهای که پتیت و پیروانش توصیف می سلطه

مفاهیم جمهوری  مرکز  در  را  سلطه  به  خود  رویکرد  پتیت  چرا  که  از است  خواهانه 

کند تا از آن فاصله بگیرد نوع دهد، وقتی لیبرالیسمی که او تلاش میسیاست قرار می

ای  ی مدرن لیبرالیسم اجتماعی قرن بیستم و بعد. سلطهگونه   کلاسیک آن است، نه 

های هفدهم و هجدهم که پتیت به بحث گذاشته است ریشه در اشکال قدرت در قرن

شدن سلطه  هوجود آمده از زمان عقلانی و روزمرهدارد. این رویکرد عناصر تاریخی ب 

گیرد. این بدان معناست که سلطه دیگر به شکل تحت وضعیت مدرنیته را نادیده می

ها، منطق اجتماعی نیست: سلطه خود را در فرهنگ، ارزش  عاملانای بیین  ساده پدیده 

طور خودآگاهی اعضای آن جا داده است. بنابراین برای بقای نهادها و جامعه و همین 

 ها ضروری است. هنجارها و ارزش ،های ایدهکشانه، ترویج سلطهی بهره سلطه
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خواهی که با متفکرانی مثل ماکیاولی متولد شد و کسانی مثل  رویکرد جمهوری 

های سنت مارکسی ای برای ایدهطور منبع تغذیهروسو را به خود جلب کرد و همین

به  باید  بر سلطهشد،  فائق آمدن  برای  اینجا عنوان تلاشی  به شکلی که  ی اجتماعی 

کارانه است  خواهی در بنیان خود محافظه جمهوری  توصیف کردم درک شود. این تز که

رادیکالنگاهِ هنجاریِ جمهوری   باید رد شود. برای مفصل   خواهی  بندی منبعی مهم 

های لیبرالیسم ی سیاسی و اجتماعی است که فراتر از محدودیتدیدگاهی از مدرنیته 

ی دوباره جان گرفته  کنم که یک راه مفید برای گسترش علاقهمن فکر می   41رود. می 

نظریه  از مسیر خطوط جمهوری ی سیاسی جمهوری به  باید  رادیکال  خواهی  خواهی 

را مانعی فعال در    ی سلطهگذر کند؛ از مسیر دیدگاهی در سیاست که این دو چهره 

اجتماعی و مشترکبرابر خیر   انضمامی و شکوفاتر آزادی  مانع شکلی  نتیجه  و در   ، 

  داند.می فردی 

 

 

 ع:مشخصات منب
Michael J Thompson, The two faces of domination in republican 

political theory, European Journal of Political Theory 17 

(1):1474885115580352 (2018)  
 

 ها یادداشت

 
1 Pettit P (1997) Republicanism: A Theory of Freedom and 
Government. New York: Oxford University Press, p. 52. 
2  Pettit P (2012) On the People’s Terms: A Republican Theory and 
Model of Democracy. New York: Cambridge University Press, 295. 
3 Pettit P (1999) Republican freedom and contestatory democracy. 
In: Shapiro I and Hacker-Cordon C (eds) Democracy’s Value. New 
York: Cambridge University Press, pp.163–190, 165. 

 در اثر زیر من رویکرد انتقادی خودم به پتیت در این زمینه را مطرح کردم:   4

Thompson MJ (2013) Reconstructing republican freedom: A critique 
of the neo-republican conception of freedom as non-domination. 
Philosophy and Social Criticism 39: 277–298 
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 از کسانی که به شکل ناشناس این مقاله را بازخوانی کرده و این جمله را پیشنهاد دادند، سپاسگزارم.  5

6 Benefits 
از ظرفیت سی.بی. مک   7 استفاده  فرد در  را »توانایی یک  رابطه  نوع  این  تعریف  فرسون  های دیگری« 

 کشیدن از دیگران.  کند. این صورت رابطه، قدرت داشتن بر دیگران است، توانایی بهره می

MacPherson CB (1973) Democratic Theory: Essays in Retrieval. 
Oxford: Oxford University Press, p. 42 

کشی باید به  گیرد در حالی که من معتقدم بهره های مادی قدرت را در نظر می فرسون تنها جنبهتز مک 

بردن از عواطف، روابط جنسی و نظایر آن هم تسری یابد. بنابراین در تز  های دیگری همچون بهره جنبه

 تر از نوع اقتصادی آن است.   ای عام کشی مقولهمن، بهره 
را یِ دخالت خودسرانه  مثابهمفهوم سلطه به «  غارت ی » کند تا با افزودن مقوله پتچن مارکل تلاش می   8

 کشی از مازاد غایب است: گسترش دهد. اما در این نگاه هم مقصد نهایی رابطه سلطه یعنی بهره 

 

هستند،  ی اربابان خود  ی خودسرانهها تا جایی که موضوع قدرت مداخلهبرده

آنها  دارند؛  قرار  سلطه  مشارکتشدهغارت   تحت  معنا  این  به  آن اند  یا  این  در  شان 

 یکداری به عنوان  های بسیاری، برده فعالیت، مختل یا موقوف شده است. در جنبه

و   به طور همزمان شامل سلطه  اجتماعی  مثال، جدا    غارتصورتبندی  برای  است: 

خانواده اعضای  ازهم کردن  و  از    یشبکه   گسستنِها  ممانعت  یا  خانوادگی،  پیوند 

هایی بود که اگرچه موفق نشدند و تلاش   ها که زمانی مثالی از سلطهسوادآموزی برده

 . ها را ناچیز و ناچیزتر کنندخواستند فعالیت معنادار برده اما می 

 
Markell P (2008) The insufficiency of non-domination. Political Theory 
36: 9–36, 27.  

های از واقعیت تجربی بردگی را نشان می دهد، کارکرد اساسی آن در  هر چند این رویکرد مارکل جنبه 

تاریخ   نادیده می که به حداکثر رساندن منفعت سلطهرا  طول  برای گر است  را  گیرد. استدلالی مشابه 

اند تا دیگری ها از قدرت محروم شده توان به کار برد: بردهداری در هر معنایی از این کلمه را میبرده

کشانه به دست بیاورد. این صورتبندی، محتوای اساسی روابط سلطه یا منافع اضافی را در شکل بهره

 بنده است. -ی اربابرابطه
یک پدیدار باشند. )وبر در نهایت هر    توانند دو وجه البته این بدان معنا نیست که اقتدار و سلطه نمی   9

شود اما آمیزد(. رئیس من بر من اقتدار دارد هرچند منفعتی از من نصیبش نمیدو مفهوم را درهم می

ی مشابهی بین زندانبان و زندانی رابطه   کشی است.قدرتی که بر من دارد به یک معنا در خدمت بهره 

شود که زندانبان از موضع ضعف ی واقعی بدل می وجود دارد: اولی بر دومی اقتدار دارد اما جایی به سلطه

نامم، ی برسازنده می وری از او استفاده کند. با این حال آنچه  در بخش بعدی سلطهزندانی در جهت بهره 

. فهم این شکل از سلطه به باور  استکشانه  بهره -مراتبیهدف ترکیب این معنا از اقتدار با روابط سلسله 

 آفریند. ی سلطه اجتماعی با هر دلالت رادیکال می من وجهی مجزا برای نظریه
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 ی اجتماعی تشریح کردم: ی کارکردی سلطه ای دیگر این وضعیت را با عنوان نظریهدر مقاله  10

Thompson MJ (2013) A functionalist theory of social domination. 
The Journal of Political Power 6:179–199. 
11 Surplus 

ی توزیعی و هم جمعی قدرت رخ  تواند هم در جنبهکشانه میبهره ی  در این معنا، من معتقدم سلطه   12

 بدهد. بنا به استدلال مایکل مان: 

 

قدرت، وضعیتی احتمالی است که در آن یک بازیگر اجتماعی در موقعیتی قرار  

رغم مقاومت دیگران محقق کند. اما همانگونه  ی خود را علی گیرد که بتواند اراده می

می اشاره  پارسونز  جنبهکه  به  را  قدرت  تعریفی  چنین  محدود  کند،  آن  توزیعی  ی 

کند، قدرت الف بر ب. برای اینکه ب قدرت بگیرد، الف باید سهمی از قدرتش را از  می

ی این دو، بازی با حاصل جمع صفر است، جایی که میزان ثابتی از  دست بدهد. رابطه

ی دیگری از قدرت  درستی جنبهشود. پارسونز به کنندگان توزیع میقدرت بین مشارکت

با مشارکت جمعی  را شناسایی می  افراد  قدرت  از  این شکل  در  قدرت جمعی.  کند؛ 

یا طبیعت را تقویت کنند. در  طرف سوم  قدرت مشترک خود بر    یتوانند ذخیره می

بهره  جمعی،  و  توزیعی  قدرت  شکل  دو  هر  اجتماعی،  روابط  اشکال  یا  بیشتر  کشانه 

 تنیده هستند.کارکردی همزمان عمل کرده و درهم 

 
Mann M (1986) The Sources of Social Power, vol. 1. New 
York: Cambridge University Press, p.6. 
 

نامم بررسی نکرده است و به جای آن بر رویکرد  من قدرت برسازنده می را که  مان بعد ارزشی آنچه  

ام که چنین رویکردی، هرچند سازمانی به روابط قدرت اتکا کرده است. من در این مقاله نشان داده 

 ضروری اما ناکافی است.   
13  Machiavelli N Discorsi sopra la prima deca di tito livio, I.55 
14  See Thompson A functionalist theory of social domination. 
15 Upward gradation of power 

 کند که: زیمل با نگاهی دقیق استدلال می  16

دریافت با  در جامعه  افراد  فهم  به  این  میهایی  اجبارآمیز  ویژگی  به  فرد  آید. 

تر اجبار ضرورت خود  تر یا پیچیدهکند که دیگر اشکال بدوی ها چنان عادت میدریافت

را از دست می دهند. طبیعت فرد در اینجا چنان شکل گرفته یا از شکل افتاده که 

ای  م با ارادهأای درونی است، عملی توکند که گویی رانهها عمل می برمبنای این دریافت

 با ثبات و مستقیم که آگاهی از هیچ قانونی ندارد. 
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Simmel G (1950) The Sociology of Georg Simmel. New York: The 
Free Press, p.255. 
17  Krause S (2013) Beyond non-domination: Agency, inequality and 
the meaning of freedom. Philosophy and Social Criticism 39: 187–

208. 
18 . Easton D (1958) The perception of authority and political change. 
In: Friedrich C (ed) Authority. Nomos I. Cambridge, MA: Harvard 
University Press, p.179.  

 البته این هم مفهوم وبر از اقتدار است:  

 Cf. his discussion in Weber M (1972 [1922]) Wirtschaft und 
Geselleschaft. Tu¨bingen: J. C. B. Mohr/Paul Siebeck, 122ff. 

 
  

19 Rousseau JJ (1964) Du contrat social, I.3. Œuvres Comple`tes, 
vol. 3. Paris: Editions Gallimard. 
20  Rousseau Du contrat social, I.4 

 رجوع کنید به مباحث: 21

 Trachtenberg Z (1993) Making Citizens: Rousseau’s Political 
Theory of Culture. London: Routledge, 144ff 
22 Rousseau JJ (1964) Discours sur l’origine et les fondements de 
l’ine´galite´ parmi les hommes. Œuvres Comple`tes, vol. 3. Paris: 
Editions Gallimard, p. 177 
23 Clarissa Hayward 
24 Hayward C (2011) What can political freedom mean in a 
multicultural democracy? Political Theory 39: 468–497, 484. 

می   25 استدلال  بعضی جی هیل  از  یا سود جستن  ساختن  در خدمت  نحوی  به  باید  استثمار  که  کند 

 کند. جویان مختل میی خود توان بهره جستن از خرد را در بهرههای روانی باشد که به نوبه پذیری آسیب

Hill J (1994) Exploitation. Cornell Law Review 79: 631–699, 637. 

ای که از طریق شکل  ی برسازنده قرار گرفتن، یکسان نیست، سلطهطه لاما این وضعیت با در معرض س

 شود.   دادن به الگوهای شناختی و نظام شخصیت افراد ایجاد می 
26 Fromm E (1947) Man for Himself: An Inquiry into the Psychology 
of Ethics. New York: Holt, Rinehart & Winston, p. 147. 

 کنند: جیم سیدانیوس و فلیسیا پراتو استدلال می  27

 

نظم  میان  سلسله در  گروههای  کنش- مراتبی  اکثر  باثبات،  نسبتأ  و  های  محور 

محور سلطه باشد،  -فرودستان بیش از آنکه مبتنی بر رویکرد براندازانه به نظام گروه

مبتنی با همکاری با آن است. علاوه بر این ما معتقدیم که سطح بالای همکاری فعال  

من با سرکوب علانهفیا  فرودستان  نظام سلسله   شانی  به  که  و  است  اجتماعی  مراتبی 



  

 
 

227 

 خواهی ی سیاسی جمهوری ی سلطه در نظریهچهرهدو 
سی 

سیا
د 

صا
اقت

د 
 نق

 

انعطاف-گروه از این منظپذیری، قدرت و ثبات میمحور،  مراتب  سلسله   ربخشد. پس 

سلطه رفتار  با  نمی اجتماعی  ایجاد  سرکوبگرانه  و  رفتار گر  محصول  بلکه  شود، 

 فرمانبردارانه و از روی تسلیم فرودستان است.  

 
Sidanius J and F Pratto (1999) Social Dominance: An Intergroup 
Theory of Social Hierarchy and Oppression. New York: Cambridge 
University Press, p. 44. 
 

قدرت  تمام  که  است  معتقد  او  دارد.  موازی  استدلالی  اعمال  جان سیرل  بالا  از  هر چند  سیاسی  های 

های ها نیازمند پذیرش جمعی است. تمام قدرت ا نظمی کارکردی جایگاه رآیند زیشوند، از پایین میمی

 گیرند.سیاسی حقیقی از پایین به بالا شکل می 

 
Searle J (2007) Freedom and Neurobiology: Reflections on Free 
Will, Language, and Political Power. New York: Columbia University 
Press, pp. 99–100. 

 
 
 کند که طبیعت الیگارشی چنان است کهجفری ا وینترز اشاره می 28

یابد که خروج از آن  ابعاد قدرت اقلیت الیگارشیک چنان در جامعه گسترش می 

آمیزی پرهزینه است. پس برای اینکه بتوان نام  غیر ممکن یا به شکل ممانعت   تقریباً

این نظام را الیگارشی گذاشت، باید بر شکلی از قدرت استوار باشد که به شکل نامعمولی  

 گسیختگی و دارای ابعادی سیستماتیک باشد. مقاوم در برابر ازهم 

 
Winters J (2011) Oligarchy. New York: Cambridge University Press, 
p. 4. 
 

ها و هنجارها باشد که دوام  اما این باید علاوه بر منابع مادی و منابع قدرت، شامل قدرت برسازنده بر ایده 

 کنندگان خود برسد.  بیاورد، تا به درجاتی از مشروعیت در ذهن اعضا و مشارکت 

 
 

29  Pettit P (2001) A Theory of Freedom: From the Psychology to the 
Politics of Agency. New York: Oxford University Press, p. 4 as well 
as pp. 6–31. Also see Frankfurt H (1971) Freedom of the will and the 
concept of a person. The Journal of Philosophy 68: 5–20. 
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خواست از    خواستن یا انتخاب کردن چیزی  کند.فرانکفورت شکل اول و دوم امیال را از هم تفکیک می

متمایز است. بحث پتیت از آزادی اراده و کنش   انتخاب انتخاب کردن چیزیو  میل داشتن به چیزی  

را از آن خود    xیل خواستن  کند بلکه او ممی   xکند که یک فرد نه فقط میل به انتخاب  آزاد تعیین می 

. اما به خاطر بیاورید که از نظر پتیت این مسئله عنصر عمل را هم در خود دارد. از آنجا که شما  داندمی

کنید را در عمل محقق کنید، آزادی انتخاب چنانچه اینجا به بحث گذاشته شده باید آنچه انتخاب می

 کنید. های مربوط، عمل می بستگی به آن دارد که شما تا کجا بر اساس اراده یا ترجیح خود بر اساس بدیل 

 
Pettit, On the People’s Terms, 295 
 

پتیت بر مفهومی از سوژه و عاملیت بنا شده است که وضعیت اجتماعی شدن را در    یبه هر رو، این ایده 

ها در  خود ندارد، به این دلیل که ظرفیت شما برای  انتخاب آزادانه را بدون دستکاری هنجارها و ارزش 

 کنند.  کشانه را تضمین میی بهرههایی که شکلی از سلطهگیرد. هنجارها و ارزش نظر می 
ی  کهنگی مفهوم انسان نزد فروید برای فهم بهتر این موضوع به بحث درخشان هربرت مارکوزه درباره   30

 مراجعه کنید.

 
Marcuse M (1971) Five Lectures: Psychoanalysis, Politics and 
Utopia. Boston: Beacon Press, pp. 44–61. 

 گویند:سیدانیوس و پراتو می31

به شکلی مستقیم محصول توزیع    معمولاً   گروههای اجتماعی مبتنی بر  نابرابری 

های اجتماعی )چه منفی و چه مثبت(  در میان گروهای مختلف درون  نابرابر ارزش 

ی خود با استفاده های اجتماعی به نوبهنظام اجتماعی هستند. این توزیع نابرابر ارزش 

اید اسطوره ولوژی ئ از  باورها،  اجتماعی،  و  های  حمایت آموزه ها  و  توجیه  دینی  های 

 شوند. می

   social dominance, 39. 
32  Weber, Wirtschaft und Geselleschaft, p. 544 
 

های از خودبیگانگی و آگاهی کاذب  ای دیگر من این ویژگی را به عنوان ابزاری برای نظریهدر مقاله  33

 بررسی کردم. 

Thompson M (2013) Alienation as atrophied moral cognition and its 
implications for political behavior. Journal for the Theory of Social 
Behaviour 43: 301–321. 
 
34 Douglas M (1986) How Institutions Think. Syracuse, NY: Syracuse 
University Press, p. 13. 
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ای  ی مارکسی، رابطه کند که بر مبنای اندیشه باسیل برنشتاین بر همین منوال استدلال می 35

ی کلیدی این گوید نکتهی نمادین آگاهی وجود دارد. او می واقعی بین نظام روابط تولیدی و عرصه 

 دیدگاه:

ای قدرتی که  روابط  و  تولیدی جامعه  نظام  اجتماعی  اهمیت  بوجود    ن در  نظام 

ها و تغییرات در  گیریآورد، قرار دارد. علاوه بر این، دسترسی به و کنترل  جهتمی

های انتقادی نمادین، بر اساس این نظریه، تحت حاکمیت این روابط قدرت قرار  نظام

دارد و در ساختار طبقاتی جا گرفته است. نه فقط سرمایه در معنای مطلق اقتصادی  

بلکه سرمایه  انسان می آن،  از طریق آن  تواند  ی فرهنگی در شکل نظام نمادینی که 

تغییر دهد هم تحت مصادره، دست های تجربهمرز  و  را وسعت داده  و  ی خود  کاری 

 گیرد.استثمار قرار می 

 
Bernstein B (1970) Class, Codes and Control, vol. 1. London: 
Routledge and Kegan Paul, p. 160. 
 

 همچنین نگاه کنید به:

Cicourel A (1973) Cognitive Sociology: Language and Meaning in 
Social Interaction. Harmondsworth: Penguin Books, 42ff. and 74ff  
36  Pettit, On the People’s Terms, 49. 
37 Invasion 
38  Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de 
l’ine´galite´, 171. 

روند بلکه  ی دموکراتیک از میان نمیها با پروسهکند که: »الیگارشی و الیگارش وینترز استدلال می   39

شوند، و به این شکل دیگر قدرت تنها زمانی که توزیع نابرابر منابع مادی متوقف شود، از حیات ساقط می

ی او باید به قدرت این سرآمدان برای شود«. این گفتهی سیاسی به بازیگران اقلیت اهدا نمی گسترده

یابد، نه فقط متوجه قدرت حقوقی و   اجتماع هم گسترش  نمادین  شکل دادن به فرهنگ هنجاری و 

 سیاسی نهادها باشد. 
4040 Common avawable interest  

کارانه می بیند نگاه کنید خواهی را در طبیعت خود محافظهبرای آگاهی از استدلالی که جمهوری  41

 به:

Ramgotra M (2014) Conservative roots of republicanism. Theoria: A 
Journal of Social and Political Theory 61: 22–49 
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 رانت فیتعر
. اندشده   قائل  شی برا  ی متعدد  متفاوت  یمعان  که  چرا  است  دشوار  رانت  مفهوم  درک

  ز یعمده را متما  افتیواژه دو در   نیمتفاوت ا  ی کاربردها  لیخ  انیاز م  توانی م  حال  نیا  با

 کرد. 

 ی هاگونه   که  است  جاآن  از   و  گرددی برم  روزمره  کاربرد  به  افتیدر  نی نخست  خاستگاه

راه   ی اقتصاد  یشهیاند  به  ک،ی کلاس  برالیل  یاس یس  اقتصاد  شکل  در  نش،یآغاز غرب 

 مردمِ  عموم  ی برا  کهچنان  کاردو،یر  دیویو د  تیامثال آدام اسم  ی است. رانت برا  افتهی

  ی شهر  ینواح  در  چه  مستأجر،که    یبود: مبلغ  نیزم  ی حاضر، اجاره  ی زمانه   و  زمان  آن

که در  ییهاه ینظر در دو هر کاردویر و  تیاسم. پرداختیم دارن ی زم به ، ییروستا چه و

اسم  دیتأک  یدارن یزم  انهیانحصارگرا  خصلت  بر  پروراندند  خصوص  نیا   ت ی داشتند. 

 ن یا  به  است  برخوردار  اشییدارا  بر  ی انحصار  قدرت  از  دارن یزم   که  تیواقع  نیا  گفتی م

 گر ی د   عبارت  به  ای  -  شودیم  پرداخت  نیزم  نیا   از  استفاده  ی برا  که  یمتیق  که  است  معنا

  مارکس،   ی برا.  بود  نظرهم   مارکس.  است  ی انحصار  متی ق  کی)ذاتا(    عتاً«ی»طب  -  آن  رانت

ارزش  207ملک   که  ی انحصار  آن  ،ی دار هیسرما   نظام  تحت رانتْ  به شکل   ی گذاراست 

  تحقق  و(  208یارضخوانده است )رانت    ی گری. مارکس آن را به نام دشودی م  ی اقتصاد

 209»مطلق«   رانت  اصطلاحبه )  است  داده  قرار  یبررس  مورد  متفاوت  ی هارگونهیز   در  را  آن

همان است    اساساً  است   او  صحبت  موضوع   که  یرانت   اما(،  210« یو دو نوع رانت »تفاضل

 .  نیزم  ی به کنترل انحصار یپرداخت: کنندی هم از آن صحبت م هیکه بق 

نخست از    افتیدرحاضر،    ی زمانه   تا  اسلافش   و  مارکس  زمان  از  که  میبدان   است  مهم

رانت، در در  افته ی  بسط رانت    کنترل   به  یپرداخت  همچنان  زین   افتهیبسط   افتیاست. 

 ی زیچ  هر  تواندی . م ستین   ن یزم  لزوماً  گرید  ییدارا   آن  اما  است،  ییدارا  کی  ی انحصار

  ی کاربر  پرداخت  ای  یدسترس  پرداخت  ینوع  موجد  آن  کنترل  که  است  یکاف   فقط  و  باشد،

  تحت   که  کردینم  را  فکرش}مارکس{  »:  سدینوی م(  37:  2017)  ی هارو  دیوید.  باشد 

  ز ین  دارانهه یسرما  رانت  از  ی دیجد  ی هاشکل  ،ی دارهی سرما  ی ابنده یتحول  ی ساختارها

 ی توسعه  از  ی اافتهیبلوغشکل    ی که او برا  اندیآن  از  فراتر  اریبس  که  رندیبگ   پا  است  ممکن

.  دانستی م  یآوردنتاب  یاسیس  لحاظ  به  نیهمچن  و  ، ی کارکرد  و  ی ضرور  دارانهْهیسرما
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 ی ع یطب منابع از ی برخوردار  و  نیزم ی بازارها در سوداگرانه  تی فعال خلال از ییجورانت

 تملک  خلال  از  ییجورانت  ی درباره  اما  است؛  بد  خود  ی خود  به(  نفت  ی هاچاه   ری)نظ

  ده یکش  و  ی خواررانت  ی عرصه   افتنی  وسعت   با  گفت؟«  توانی م  چه  ی معنو  ییدارا  حقوق

  در   دست  نیا  از  یسؤالات  «،ییدارا   ی »همه انواع بازارها   -   ی قول هارو  به   -   به  شدنش 

 .  اندشده  مطرح  رانت معاصر گران ل یتحل انیم

از{ قدرت    ی}ناش  ی دی»عا  اشموسع   ی معنا  نیا  در  را  رانت(  94:  2012)  ی هارو

  جالب   اما  کندیم  فی تعر  کننده«ن ییتع   و  مهم  ییدارا  کی  یِخصوص  تیمالک  یِانحصار

 ی هاییدارا:  گذاردیم   کنار  را  رانت   مهم  نوع  کی  ی خواررانت   از  بحثش   در  همو  که   است

  بهره  و(  شودی م  کسب  خوارهارانت   توسط)که    را  رانت  مارکس  همچون  زین  ی هارو.  یمال

 بخش   اما.  کند ی م  یمتفاوت تلق  ی مقوله  دو(  شودی کسب م  یمال  ی هیسرما  توسط)که    را

 شکل)در    آن  از  شانفهم   و  سندینوی حاضر در باب رانت م   ی زمانه  در  که  ی کسان  اعظم

  ی مستثن   را  یمال  ی هاییدارا  است(  نی)زم   رانت  کیکلاس  مفهوم  از  مشتق(  اشافتهیبسط 

  نیا  از  و  کنندی م  یتلق  یمال  خوارانرانت  صراحتاً  را  یمال  دارانهیسرما  آنها.  کنندینم

 ی گا  و  ریسا  اندرو  ،ی کت یپ  توماس.  هستند{(  1936}  2018)  نزی ک  به  هیشب   اریبس  نظر

سنت    نیکه امروزه در ا  ی پژوهاندانش  نیگذارترریتأثو    نیترمطرح   از  تن  سه  نگ،یاستند

 و  اندگسترهفراخ  اری بس   که  رندیگی از رانت را به کار م  یفیتعار  یمشغول به کارند، همگ

 ی است برا  211ی»پاداش  رانت (  422:  2014)  یکتیپ  ی برا :  دارند  هاکیکلاس  آثار  در  شهیر

است    ی( پرداخت44:  2015)  ریسا  ی برا   «؛ی مستقل از هر کار  ،یی{ دارا کی}  تیمالک

  نیزم  رینظ   موجود،شیازپ  ییدارا   کی   کنترلِ  »که  شودی استخراج م  ی که توسط کسان 

  به اما هستند فاقدش  گرانید که ی اییدارا دارند، دست در  را یزاتیتجه ای ساختمان ای

  طلب   یپرداخت  آن  از   استفاده  ی برا  توان یم  رونیا ازو    خواهندش،ی م  ای  دارند  ازین  آن

  ایاست که »از تملک، تصاحب    ی ( درآمد2:  2016)   نگیاستند  ی برا  تاًی نها  و  کرد«؛

 . شودیم  جادی ا  اند«ساخته  شانابیکم  مصنوعاً  ای  هستند  ابیکم  که  ییهاییکنترل دارا

اجتماع  به    زیاست؛ و ن  یمتفاوت از اول  اریبس  ی عمده از رانت اقتصاد  افتیدر  نیدوم

 که   یشیدگراند  ی هاط ی مح  در  نه  لیبد  ی بندقاب  نی تعلق دارد. ا  یمتفاوت  212معرفتی  

  ش یکراست )»  یاصل  انیجر  ی اقتصاد  ی شهیاند  در  بلکه  هستند   نخست  افتیدر  گاهیجا
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  رانتْ  که  ی اییدارا   با   نه  که  است  ی درآمد  رانت  آن،  بر   بنا  و  دارد  اشاعه(  «(ارتدوکس)

 از   ی زانیم   با   بلکه   -  ره یغ  و   یمال  رانت  ن،ی زم  رانت   -  شودیم  محسوب  آن  به  یپرداخت

 که  است  ی سود  شود؛ی م  فی تعر  سازدی م  ریپذامکان  را  آن  استخراجِ  که  بازار  قدرت

  سطوح   اگر  رو،نیااز.  افت یبه آن دست    توانی م  ی بازار  رقابت   کمبود  ی جهیدر نت  مشخصاً

 آن   هارانت   رند،یپذتحقق  یرقابت   تیوضع  کی   در  که  هستند  ییآنها  سود  هنجار«»به

 ی سودها  ند،یآی م  فراهم  یآرمان  ی ویسنار   از  عدول  هرگونه  با  که  هستند  «ی»مفرط  دیعوا

 فراهم   را  شانت یموقع  بازار  کی   کردنِ  ی انحصار  ی دارانههیسرما  قدرت  که  اندی هنجارنابه

 (.  1982 سون،ی)تول کندی م

  و   -باشد اما    ییدارا  کیمشتق از کنترل    است  ممکن  رانت  ف،یتعر  نیا  با  مطابق

 دیهمه گونه تول 213همبافت از که چرا  ست،ین گونهنیا لزوماً -است  یمهم ی نکته نیا

بازار مبادله   نیا  یدرس  فِیتعر  ست«،ی»اکونوم  ی هینشر.  ردیگ  نشأت  تواندیم  ی ای و 

 شودی م پرداخت دیتول عامل کی به که  آنچه انیم)»تفاضل  کرده نقل را هارانت  لیقب

  یبرا   و(  بماند«  یباق  یکنون   ی کاربر  در  تا  پرداخت  آن  به  ستیبای م  که   ی مقدار  آن  و

 یاهفته   فوتبال  ستاره  کی  به  است:»ممکن  است  آورده  یآن مثال  ییِدارایب  ی گونه  کی

  است   حاضر  هم  دلار  هزار  10  با  کهآن  حال  بدهند  مشیت  در  ی باز  ی برا   دلار  هزار  50

  نیاپست.  است«  دلار  هزار  40  ی اهفته   او  ی اقتصاد  رانت  نیبنابرا  شود،  حاضر  ناتیتمر   در

  رانت   بانکدارها،  مورد  »در(:  2016:16)  دهندی م  دست  به  گرید  یفیتعر  نویمونتس  و

  انجام   به  شانداشتن وا  ی بر آنچه که برا  مضاف توانندیم   که  است  درآمدشان  از  یزانیم

  دست  به  آن  از  ی دی مف   میتعم  دونیا.  گردند«  برخوردار  آن  از  است  لازم  هاشانت یفعال

 ی پرداخت  که  معنا   نیا  به   اضافه   م، یدانی م  اضافه   یپرداخت  را  رانت   ،یکل  طور  »به:  اندداده

 .« کندینم هیتوج را آن کارآمد اقتصاد کی الزامات که است

  ی عن یحاضر مورد استفاده قرار گرفته است،    ی مقاله  در  که  را  رانت  از  یفیتعر  آن

رقابت محدود   طینادر و تحت شرا  ی هاییکنترل دارا  ایکه از تملک، تصاحب    ی درآمد

  شانه ی کراست  و  شانهیدگراند  فیتعار  از  یبیترک  توانیم   شود،ی م  یناش  رقابت  نبود  ای

دسته    فیدر تعار  یمحکم  ی هیپا  دارد،  هاییدارا  بر  که  ی دیتأکبا    ف،یتعر  نیدانست. ا

و   دارد  رانت    ی واژه  از  نگیاسنتد  و  ریسا  ، یکت یپ  ،ی هارو  ی هاکاربرد  به  رونیاازاول 
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در کاربرد   ی مرکز  یگاهیکه جا  ز،یبازار ن  طیاست؛ اما مضاف بر آن، توجه به شرا  کینزد

دارد، در آن گنجانده شده است، چرا که   ی اقتصاد  ی شهیاند  یاصل  انی واژه رانت در جر 

 رانت،  که  میکنی م  ی ادآوری.  ستین  بسنده   چندان  ییتنها بهاز رانت    شانهیدگراند  افتیدر

 که   هست  ینیتضم  ایآ.  است  ییدارا   کی  ی انحصار  کنترل  یِدیعا  ش،یدگراند  سنت  در

  ، ییدارا  کی.  نه  کند؟  جادیا  درآمد  ،ییدارا   ندرت  با  بیترک   در  ،ی ای انحصار  کنترل  نیچن

  ،یسوخت   یمنبع معدن   کی  ایکه ثبت اختراع شده است،    نینو  ی دیتول  ی فناور  کی  مثلاً

 یبرداردر بهره   214حال مالک گرداننده   ن یارزشمند باشد، اما در ع   اصولًا  و  نادر  تواندی م

 یهای فناور  است  ممکن.  گردد  رانت  کسب   از  مانع  که  شود  مواجه  رقابت  از  ی حداز آن با  

 ی تر ارزان  نیگزیجا  محصولات  ای  کرد  دیتول  بهتر  بتوان آنها  با که  باشند  موجود  ی گرید

نوع   یدولت  ی مداخله  است   ممکن  باشند؛  داشته  وجود ماندن«  »متروک  از   یباعث 

  منابع  یابیبازار  و  دی تول  به   یدهارانهی   و(  یلیفس  ی هاسوخت   )مثلاً   یمعدن   ی هاییدارا 

 .شود( ریدپذیتجد ی های انرژ )مثلاً لیبد یسوخت

  لحاظ   به  فقط  نه   است،  ی انحصار  قدرت  زارانت  ی هاییدارا   ی زه یمم  وجه  مجموع،  در

به   نیهمچن   بلکه  -  دارد  وجود  شیدگراند  نگرش  در  که  ی دیتأک  -  کنترل   ای  ت یمالک

 یاافزوده  ارزش  همان  بازار،  قدرت  تی اهم  به  ارجاع.  بازار  در  آنها  از  ی بردارلحاظ بهره 

که  تیواقع نیبر ا دیتأک: آوردی م فراهم مانیبرا رانت از شانهیکراست  افتیدر که است

  ت یماه  منیاست، چه به    ینیع  ی بازار  تیمز  ازمندیموفق بودن، ن   ی رانتخوار موفق، برا

  ی اقتصاد  لحاظ  به  ییدارا   کی  ی انحصار  کنترل.  آن  جز  چه  و  دارد  کنترل  در  که  ی اییدارا 

 ی مبادله  در  را  ییدارا   آن  که  باشد   نداشته  را  آن  قدرت  مالک  که  اگر  ارزدی نم  چیه  به

  دیریبرق را در نظر بگ  عی توز   ی شبکه   کی  مالک  مثال  عنوانبه کند؛    لیبه پول تبد  ی بازار

 یاق یس  به  آن  واسطهبه  برق  عیتوز   و  شبکه  آن از ی برداربهره   ی برا  یکه فاقد مجوز دولت

 است.  ی سازی تجار  و اتیعمل نیا ی سپاربرون یحت ای ،ی تجار

 عموماً   و  مهم  ی هاشکل  همه  با  رانت  ارجح  فیتعر  نیا  که  دید  میخواه  ی زودبه

م   ی زمانه  در  ی خواررانت  ی شده شناختهت یرسمبه   بخش   دو  هر.  دیآیحاضر جور در 

  یاصل  انیجر   داناناقتصاد  با  توانی م.  برخوردارند  ی اکننده ن ییتع  تی اهم  از  فی تعر

 یخواررانت   و  رانت  از  ریناپذییجدا  یبخش   ی بازار  قدرت  که  بود  موافق  ی اقتصاد  شهیاند
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 بدون   توانیم  که  البته  که  چرا  ست،ی ن یکاف  بودنش  لازم   وجود  با  شرط  نیا  اما  -  است

آن   ی نمونه  کی  که  افت،ی  دست  ی انحصار  ی سودها  به  زین  نادر  ی ها ییدارا  کنترل 

 با  توانی حال م  نیدر ع  216. هستند   متمرکز  شدتبه   عیصنا  ای  215یصنعت   ی هاکارتل

 ی هاییدارا  کنترل   که  بود  موافق  ،یکت یپ   تا  گرفته   ی هارو   از  ش،یدگراند  پژوهاندانش

 نفسهی ف   زین  شرط  نی ا  اما  -  است  ی خوار رانت  و  رانت  از  ریناپذییجدا  یبخش  زین  نادر

  باشد،  یرقابت  ی روهاین  دستخوش  تواندیم  ی اییدارا   نیچن  مالک  چون  ست،ین   یکاف

محصولات    مثلاً جا  ایدر شکل  رانت نیگزیخدمات   ی گرداننده  مالک  مقام  در  خوار،. 

 . چکدی م انحصار وجودش بندبند از ،ییدارا  آن از  ی تجار ی با استفاده و ییدارا 

  د،یافزای م  یشرط  دارد  وجود  رانت  از  که  ی اشانهیدگراند  ینوع  فیتعار  به  فْی تعر  نیا

  نیا}  امر  نیا  صی تشخ.  است   گسترهفراخ  همچنان  ی مشهود  نحو  به   حال  نیا  با  و

 که آن  از  شی پ  است  لازم  که   زدیانگیبرم   را  یینها  مهم  پرسش  کی{،  بودن   گسترهفراخ

  که، نیا   هم  آن  و  م،ی کن  تأملدر آن    میبرو   ی خوار رانت   معاصر  غالب  ی ها شکل  سراغ  به

 توان ی نم  یتیمحدود  کند ی م   کسب   رانت  آن  از  خواررانت  که  ی اییدارا   آن  تی ماه  بر  اگر

 کدام   و  ،نباشداست که رانت    ی ادارانههیکدام درآمد سرما  اصلاً  صورت  نیا  در  شد،  قائل

 نباشد؟ خواررانت  که است ی دارهیسرما

  مبهم و محو هاهیدر حاش ،ی مهم اقتصاد می مفاه  ی همچون همه ز ی»رانت« ن  تاًینها

)کالاها   ی اقتصاد  دیتول   اعظم   بخش.  ستیندر کار    یسفت و سخت   ی زهای. تماشودی م

 217مقدار عناصر کم   صرفاً  نهاًیا  موارد  ی ار یبس  در  اما .  است  یرانت   عناصر  یحاو(  خدمات  و

 استفاده   باشد  ی انحصار  کنترل  تحت  و   نادر  که  ی اییدارا   چیه  از  دیتول  در  اگر.  هستند

  باشد  ی اکننده دیتول  تواندی م  مثالش.  است   نشده  کسب  یرانت  صورت  نیا  در  باشد  نشده

و   انبوهفروش    ی را برا  یدر دسترسند محصولات  عاًیوس  که  یزاتیتجه  از  استفاده  با  که

  منزل  نظافت  خدمات  انیمشتر  درخواست  به   که  ی شرکت   ای  سازد،ی م  218ی رسفارش یغ

 .  ستند ین خواررانت  دارهاهیسرما ی همه. کند یم ارائه

 رانت  خواررانت  درآمد  ی همه  است  دیبع  ،شودیمهم که رانت کسب    ییجاآن  اما

درآمد همزمان از کنترل   م،یکنی م  یبررس   ادامه  در  که  ی خوار رانت  انواع  اغلب  در.  باشد 

صرف    ییآن دارا   ی خدمات به پشتوانه   ایمحصول    ی ارائه  ی که برا  ی از کار  و  ییدارا  کی
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 خودکار  طور  به  که  ییهاییباشند، دارا  اصلاً  اگر  هستند،  کم.  ردیگیم   نشأت  شودی م

 که  ز، ین  ملک  ی برا  ی حت  نیا.  شوند  گرفته   کاربه  دیبا  معمولًا.  کنند  جادیا  درآمد

 ها صاحبخانه   داشت  یل یدل  چه   وگرنه  کندی م  صدق  است،  ی رانت  ی هاییدارا   ی الگوکهن 

 ی انحصار  حق  از  برخوردار  یِدارو  کی  گرید  مثال  رند؟یبگ  خدمت  به  را  املاک  ی هابنگاه 

  است   ی انحصار  حق  بهپرداخت    شودی م  حاصل  دارو  نیا  از  که  ی درآمد  از  چقدر.  است

 آن   عیتوز  و  دیتول  ی برا   که(  ییهاییدارا  ریسا  نیهمچن)و    کار  به  پرداخت  آن  چقدرِ  و

نه تمام   نوعاً   رانت  که   گفت  توانی م  یکل  طوربه گفت.    توانی نم  تاًینها  دارند؟  ضرورت

  کنترل   که   یتیاهم  داد،  میخواه  نشان  کهچنان.  است  آن  از  یبخش  که  خواردرآمد رانت

  به   یمورد  از  دارد  خوارانرانت   توسط شده  جادیا  درآمد  در  -  ی خواررانت  ذات  -  ییدارا 

است که   نیرانت ا  ف یدر تعر  ی دیکل  ی نکته   حال  نیا  با .  است   متفاوت  اریبس  گرید  مورد

  هم  شخص  آن  و  ستی ن   رانت  که  وگرنه  -باشد    کنندهن یی تع  ستیبایم  ییکنترل دارا

نادر و تحت کنترل    ی هاییدارا   که  است  نیا  به  ی خواررانت  رو  نیا  از.  ستین  خواررانت

 ی اساس   تیبلکه استفاده از آنها اهم  رند یمورد استفاده قرار گ  دینه فقط در تول  ی انحصار
 ز ین  میپرداز ی م  هاآن  به  ادامه  در  که  ی اقتصاد  دیتول  ی هاداشته باشد. و در تمام شکل

 جاد یا  که  گفت  توانی م  کمدست   آن،  نبود  در  دارد؛  ی ادیبن  نقش  ییدارا  کی  کنترل 

 است.  ریتصورناپذ اصلاً موارد ی اریبس  در و ندی بیلطمه م داًیشد درآمد

 

 ی خوار رانت  انواع

  به   آزاددستانه  باشند  داشته  را  ات ییجز   ی پروا  کهآنی ب   نیمفسر  که   م ین یبیم  ادیز

  روشن  میمفاه  نیا  ی معنا  انگار  کهچنان   دهند،یمارجاع    ی خوار رانت   و  رانت  می مفاه

 ،ی خوار رانت  و  رانت  اما.  دارند  یکسانی  ی معنا  وقتهمه  و  جاهمه  انگار  کهچنان  و  است

  رند ی گیم  خود  به  یمتفاوت   ی هاشکل  دارد،  وجود  آنها  از  مقاله  نیا   در  که  یفهم  بر  بنا

 نادر  ی هاییدارا  کنترل  ی مبنا  بر  درآمد  جادیا  همانا  که  دارند   یمشترک  انیبن   که  هرچند

 شانی مفهوم  یکپارچگی  که  وگرنه  باشند  داشته  یمشترک  انیبن  هم  ستیبای م  و  -  باشد

 به   ی ادیز  حد  تا  ایتان یبر  اقتصاد  که  یا خوارانهرانت  اقتصاد  فهم  ی برا.  رفتی م  دست  از

.  است  برخوردار  یاساس  تیاهم  از  ی خوار رانت   اشکال  تنوع   فهم   است،   شده   لیتبد  آن
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 در .  اقتصاد   نیا  بطن  در   ییدارا  یاساس  نوع  هشت  بر  می دار  یاجمال  ینگاه،  1  جدول  در

  قرار  خوارانرانت   کنترل  تحت  ی اعمده  طرق  چه  به  هاییدارا  نیا  کهنیا  جدول  نیا

 آن   از  که   ییهارانت   انواع   و  و  خواررانت  ی عمده   ی هابنگاه   از  یبرخ  ی ها نام   رند، یگی م

ادامه  شده   ذکر  شوندی م   مندبهره  در  جز  یاست.  که   نیا  اتییمقاله  را  جدول 

هر  هستند  بحث  ی بنداستخوان سراغ  نوبت  به  و  داده  بسط  و  ا  کیشرح  انواع   نیاز 

 دیبا  ی خواررانت  متفاوت  ی هاشکل   ن یا  خصوص  در  که  یمهم  موضوع.  م یروی م  هاییدارا 

 نیچند   هاشرکت   یبرخ  عمل  در  ندارد؛  وجود  هم  از  مستقل  که  است   نیا  داشت  نظر  مد

 .  کنندیم  کسب  رانت نوع

 

 

 ایتانیبر در ی خواررانت  معاصر ی هاشکل . 1 جدول

 کسب یاصل لیوسا یی دارا

 یی دارا کنترل

  یهاانیجر

 ی رانت یعمده 

  یخوارهارانت  یبرخ

 عمده 

 یمال

 

  یاعتبار  پول  خلق  -

 ی خصوص یهابانک  توسط

  درآوردن  تملک   به  -

  ی بازارها  در  یمال  یهایی دارا

 ه یثانو و  هیاول

 

 بهره  -

 سهام   سود -

  ی دیعا  -

 ی اهیسرما

- Barclays 
- HSBC 
- Lloyds 

 نیزم

 

  در   آوردن  در   تملک   به  -

 بازارها 

  یسازی خصوص  -

  در   ترشی پ  که   ییهانیزم

  یدولت  ی هابنگاه  تملک 

 .اندبوده 

 

(  ی ارض)   رانت  -

 نیزم

- British Land 
Company 

- Land Securities 
Group 

_ Tesco 

  منابع   ر یذخا

 یعیطب

 

  یقراردادها  انعقاد  -

  صاحبان  با (  نگ یزی)ل  اجاره 

 ی معدن حقوق

  فروش   -

 محصول 

- BP 
- Glencore 
- Royal Dutch 

Shell 
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 ی فکر  ییدارا

 

 مثلاً   ی ثبت حقوق )برا  - 

(  ینشان تجار  ا یثبت اختراع  

 ی فکر ییدارا ی در دفاتر دولت

  

  فروش   -

 محصول 

  از یامت  یواگذار  -

 ی فکر  ییدارا

 

- 
GlaxoSmithKline 

- Diageo 
- Unilever 

 یی ویراد فیط

 

  از)پروانه(    ازیامت  کسب  -

 یهاده یمزا  در  شرکت  قیطر

 یی ویراد فیط  یدولت

 

  الزحمه حق   -

 یرسانخدمات 

- Vodafone 
- CK Hutchisun 
- Telefonica 

  یهاپلتفرم 

 تالیجید

 

  ی الزحمهحق   - ک ی ارگان نحو  به جادیا -

 یرسانت خدم

 غات یتبل -

 

- Facebook 
- Google 
- London Stock 

Exchange 

  یهاانحصار 

 یعیطب

 

  یسازی خصوص  -

 دولت  تملک  تحت یهابنگاه

  ی الزحمهحق   -

 یرسانت خدم

- BT 
- Cadent 
- Arqiva 

  ی قراردادها

 یرسانخدمت 

 

  ی الزحمهحق   - هاده یمزا)انواع(  -

 یرسانت خدم

- Capita 
- Serco 
- ISG 

 

 آن .  هستند   رانت  ک«ی»کلاس  ی ها شکل  از  یکی  یمال  ی هارانت.  یمال  یهارانت

]مرگ   ی اتاناز  خواستار(  334{:  1936}   2018)  ی مشهور   گفتار   در  نزی ک  که  هنگام 

رانت نیریش  کانون   در  -  یمال  خوار رانت   هم  فقط  و  -  یمال  خواررانت   شد،  خوارها[ 

 گذار ه ی»سرما  گفت،یم  خود  نزیک  چنانکه   ای  ،یمال  یهاییدارا  ی دارنده :  بود  اش توجه

  یمال  ی هاییدارا   دارندگان  که  بود  ی ابهره  یمال  رانت  یاصل   شکل  نز،یک  یبرا.  کارکرد«ی ب

  گذاشتن   ومه یگ   در.  کردند«ی م   »کسب(  شودی م  شامل  را  دو  هر  هاشرکت   و  خانوارها)که  

درآمد را   نیا  واقعاً  گذارهاه یسرما  نزی ک   نظر  از  که  چرا  است  ی ضرور  کردند«ی م  »کسب

 هی سرما  ی ابیبلکه به خاطر کم  «یواقع  ی »فداکار  منیدرآمد نه به    نی. اکردندی کسب نم

 رونی اازاز آن وجود داشت و   ی خاطر که مقدار محدود  نیبه ا  یعنی  شد،ی م  شانب ی نص
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 ی برا  نز،یک  نظر  در.  بپردازند  یمبلغ  آن  به  یدسترس  ی برا  بودند  ملزم  رندگانیگقرض

خاطر   نیبه ا  صرفاً  هیاو سرما  ظنّ  به.  نداشت  وجود  ی ا «یذات  ل ی»دل  چیه   ه یسرما  ی ابیکم

  است   رو  نیهم  از  دارند؛  نگهش   ابیکم   بودند  توانسته  یمال  خوارانبود که رانت  ابیکم

 را   ه«یسرما  ی ابیکم- ارزش  از  ی بردار بهره   ی »برا  یمال  داره یسرما  ی طبقه  ییتوانا  او  که

 .  کندی م فیتوص 219مرکب« ی گرانهسرکوب »قدرت کی

 شانکنترل   تحت  ی هاییدارا   از  یمال  خوارانرانت  که   رانت  شکل  تنها  بهره  درآمد  اما

سود سهام   اند،داده  حیتوض (  2005)  ادفیجا  و  نیاپستا  چنانکه.  ستی ن   کنندی م  کسب

 انواع  نیا  از  کیهر  ینسب   سهم.  هستند  رانت  حصول  ی هاشکل  از  زین  ی ا هیسرما  د یعوا  و

 ی هاییایپو  خوارها،رانت  ی است و از جمله به راهبردها  رییدر تغ  دائماً  یمال  ی هارانت

  شمال  در  که  گفت  توانی م  یکل  طوربه دارد.    ینرخ بهره بستگ  ی و روندها  یبازار مال

 ی ها انیجر  ی سازمتنوع  به  فعالانه  خوارهارانت  که  همزمان  ر،یاخ  ی هادهه  در  و  یجهان

 و)ارترک    است  شده  کاسته  بهره  درآمد  ینسب   تیاهم   از  اندکرده  اقدام  شانی درآمد

 (. 376:  2007 ،ی سولار

  مدرن   دوران  نی نخست  یط.  است  بوده  یمال  ی خوار رانت   قلب  ربازید  از  ای تانیبر

اوا   ی سده  اواخر  که  یمال  ی سازی جهان و  م  ستمیب  ی سده   لینوزدهم  شامل   شود ی را 

 است،   کرده  حفظ  را   خود  ی شتازیپ  تاکنون  زمان  آن  از  و.  بود  یمال  جهان  کانون  ای تانیبر

 مرکز  عنوان  به  60  ی دهه  در  لندن  که  بود  خاطر  ن یا  به  آن  از  ی ا عمده   بخش  که

 ییاروپا  ی بازارها  شکل  به   اصل  در  که   -  نوظهور  یجهان  ی مرزبرون  یمال  ی هاشبکه 

 همچنان   لندن   امروزه(.  14:  1994  نر، ی)هلا  افتی  استقرار  ی راهبرد  ی وجه  به   -بودند

 که  ی میعظ  یمال  ی نهادها  منزلگاه  است،   اول  تراز   یالمللن یب   ی مال  مرکز  کی

 ی ماس   نیدور  قول  به  را،  ریاخ  ی هادهه  و  است   کشورها  اندازه   و  حد  در  هاشانترازنامه

 و  برداشته   را  میقد  ی امپراطور  ی مانده ن یزم  »کار  که  اندکرده   نیا  صرف(  214:  2007)

 کرد.«   یگردآور  یبتوان خراج مال  گری آن بار د  ی واسطه به   که  کنند  بنا  ینینو  ی امپراطور

به    زیاست. چه چ  نیزم  رانت   رانت،  گرید  کیکلاس  شکل  کی.  نیزم  یهارانت

  نشیاز زم  استفاده   بابت   ثالث  طرف  ک ی  از  که  دهدیم  را  حق  و  ییتوانا  نیا   دارن یزم

  ی بیترک  تر،ی اساس  پاسخ  اما.  قانون   گفت  توانی م   معنا  نیترپول طلب کند؟ به سرراست 

که توسط قانون   220،ی منحصرساز  قدرت  نبودْ  اگر.  است  ایجغراف  و  یابیکم  قدرت،  از
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م  یساز منحصر  قدرتِ  حال  نیا  با.  بودی م  ریتصورناپذ  ن یزم  رانت  شود،یاعمال 

 ای  -  است  محدود  ن یزم.  داشت  ی نامحدود  وفور  نیزم  اگر  بودی م  دهیفایب  خودی خودبه

 گر ی»د:  کنندی م  منتسبش  نییتو  مارک  به  گاه  و  راجرز  لیو  به  گاه  که  یمعروف  قول  به

 کهآن  با  همه،  نیا  با  و.  است  رانت  بانیپشت   یابیکم  نیا  و  -  کنند«ینم  درست  ازش

که هر   ستین   گونهنیا  است،  یبودگمنحصر   مشمول  ،یدارهیسرما  تحت  و،  محدود  نْیزم

 زان یرانت طلب کردن به م ییاست. توانا ایکند. علتش جغراف جاد یا یرانت قطع ینیزم

  ن ی زم  تیبالاخص بسته به جذاب  کند،یم  تفاوت  گرید  یی فضا  به  ییفضا  از   ی املاحظهقابل 

( نیزم  ی زیخحاصل  )مثلاً  محل  خود  یذات  اتیفی ک  حسب  بر  چه  بالقوه،  مستأجران  ی برا

 (.یمحل خدمات به اشی دسترس )مثلاً آن ینسب  یمکان ی ایمزا چه و

  ک ی  ی نده یبازنما  یْدار ن یزم  ی الگوها   رانت،  اخذ  ی برا   دارانن یزم  ییتوانا  به   نظر

 کشور،   کی  خوارانرانتن یزم  تیهو  کهنیا   هم  آن  اند،ی اقتصاد-یاس یس  یاساس  ی مسأله

 از .  است  ی خوب  مثال   ا یتانیبر.  ستین   شده ت یتثب   د،ی نامی م   نداری زم  ی طبقه  مارکس   آنچه

  تی به اشراف، اشراف  ی به طور انحصار  باً یتقر  ن یزم  ی هانوزدهم، رانت   ی سده   اواخر  همان

 از  که،  1875  سال  به  شده  منتشر  ن«،یزم   نیمالک   یدگ ی»عا  گرفت؛یتعلق م   ندار،یزم

بر  ی نداریزم  ی عمده  شیپا  ن ینخست  امت«یق  روز  »کتاب  از  بعد نشان   ایتان یدر  بود، 

  ل، ی)ک ه   داشتند  تملک  در   را  ایتان یبر  ی ها ن یهمه زم  تی درصد جمع  4.5  صرفاً  که  دهدی م

  سی انگل  از  یمین  مثال،  طور   به:  است  متمرکز  همچنان  ن یزم   تی مالک  زی ن   امروزه(.  2011

  ها زیچ   یلیخ  همه  نیا  با(.  2019)شرابسُل،    است  تیجمع  درصد  1  از  ترکم  تملک  در

 از  ی دیجد  ی هاگونه  که  چرا  برال،ینول  دوران  در  بالاخص  است،  کرده   رییتغ  زین

  ؛ British Land company  لیاز قب  یملک  ی هاشرکت :  اندکرده  ظهور  خواران رانتن یزم

- دی خر  ی هاصاحبخانه  انبوه  البته،  و  ؛Legal & General  رینظ  ی گذاره یسرما  ی نهادها

دوران مشاهده کرده بود   نی( در همان آغاز ا346:  1982)  ی اجاره. چنانکه هارو-قصدهب

هم  کی  أتیهبه    گری»د  (landed property)  ی نداریزم  یطبقات   منفعتاجتماع 

اصلاً  نسبتاً  و  افتهیوحدت )اگر  ندارد  وجود    بلکه (،  باشد  بوده  نیچن   گاهچیه  همگن 

 جورواجور و ناهمگون است«.   ی هاگروه  بر مشتمل



 

 

244 

 ی خسرو آقاییبرت کریستوفرز، ترجمه

سی 
سیا

د 
صا

اقت
د 

 نق

 جادیا  رانت  هم  نیزم  ریز  از  که  ن،یزم  سطح  از  فقط   نه.  یعیطب  منابع  یهارانت

 و   گاز)نفت،    ی انرژ  محصولات  شامل  ،یعیطب   منابع  از  ی برداربهره   با   یعنی  شود،ی م

 واقع   به(.  هانمک  و  ماسه  و  شن  ها،سنگ  ها،)کانسنگ   یمعدن  مواد  ریسا  و(  سنگذغال

 ینهادها   انواع  نیترشده شناخته   از  یکی  ی برا  رانت  ی اختصاص  منبع  ،یعیطب  منابع

 ها حکومت   صرفاً   که   است  واضح  اما .  باشد  خوار«رانت   »دولت  همانا  که  هستند،  خواررانت

 از  ی برخ  و  برندی م  بهره   زین  دارهیسرما  ی هابنگاه .  برندینم  بهره  هارانت  لیقب  نیا  از

   . هستند  ییایتان یبر  - Rio Tintoو  BP  ،Glencore لیقب از -  آنها نیتربزرگ

  سازمان   و  یمعدن  حقوق  مالک  انیم  یعیطب  منابع  از  شدهکسب   رانت  معمول  طوربه

آنها به بازار را، چه به   ی عرضه  و  منابع  استخراج  و   اکتشاف  کار  که(  221کاریمعدن)»

 ای  دولت  تواندیم  مالک.  شودی م  میتقس  دهدیم  انجام  شده،ی صورت خام و چه فراور 

طلا و نقره و   ریذخا  ی دولت مالک همه  ا،یتانیدر بر  مثلاً   -  باشد  یخصوص  بنگاه  کی

 حقوق  ریسا  و  است،(  سنگزغال)نفت، گاز و    222یسوخت  منابع  از   یبردارمالک حق بهره

  سطح   ن یمالک(  شهیهم  نه)هرچند    اغلب  که   است،   یخصوص   اشخاص  به   متعلق  ی معدن

 داشته   ی تجار  ی برداربهره   تی قابل  که  یمعدن  حقوق  آن  مالک،  ی برا.  هستند   زین  نیزم

.  کند   جادیا  رانت  تواندیم  که  ی اییدارا   ند،یآیبه شمار م  ییخود دارا   ی خود   به   باشند

 ی رانت برا   جادی ا  ی بالقوه   تیقابل   با  ییهاییدارا  یزمان  فقط  یعیطب   منابع  آن،  برخلاف

نامالک    شوندی منامالک    کی آن   حقوق  مالک  با  یتوافق  به  ی کارمعدن  منظوربه که 

 به )که  دارد وجود اجاره از یمتفاوت  انواع. است223اجاره شکل به اغلب توافق نیا. برسد

به   نوعاً  شانهمه  اما(  ندیگوی م  زی ن  یمال  ی هامیرژ  ای  224از یامت  ی اعطا  ی هانظام   آنها

  به   معلوم  شیپ  از  زمان  مدت  کی  ی برا  که   دهندیم  را  ی انحصار  حق  نیا  کارمعدن

  حاصل   بیترت  نیا  به  که  ییهارانت  که  نیا  آنها  ی همه  در  و  کند،  مبادرت  منابع  استخراج

  ن یشود مشخص شده است. چن  میمالک تقس  و  کارمعدن  ان یم  دیبه چه نحو با  شوندی م

در ترازنامه   ر«ی»ذخا  اصطلاحاً  عنوان  تحت  را  منبع  که  دهدی م   امکان  کارمعدن به    یتوافق

طبقه  که  کند،  ماه  نوعاً  شانی بندثبت  هم  اساسِ  درجه  تیبر  هم  و  اجاره   ی توافق 

 ی هایی)مثلا »مسلم«، »محتمل«، »ممکن«( است. دارا  225یتجار  ی ریبقاپذ  تیقطع

 هستند.   ریذخا ،ی کاو معدن و فلزات و گاز و نفت ی ها شرکت  ی دیکل
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 معاصر  ی دارهیسرما  در  هاییدارا  ن یتری متیق  از  ی ار یبس.  یفکر  ییدارا  یهارانت

.  هستند  ذهن  ی هادهیآفر  بلکه  ستند،ی ن   یعیطب  منابع  و  نیزم  لیقب  از  یک یزیف  ی هاییدارا 

حاضر   ی مقاله  در  استفاده  مورد  ی معنا  آن  به  «یی»دارا  ذهن،  ی هادهیآفر  اغلب  که  البته

  چکسیدر تملک ه  پزتخم مرغ آب  ی ه یته  ی چگونگ  دانش   ای  عشق  مفهوم   -  ستندین

 ییدارا  حقوق  قانونْ  که  جامالک دارند، تا به آن  واقعاًذهن    ی هادهیآفر  یبرخ  اما.  ست ین

 منظور.  دارد  یسیپل  نظارت  آن  بر  و  شناخته   تیرسم  به  هادهیآفر  آن  یبرا  را  ی انحصار

  نش ی آفر   به  ارجاع  ی برا  هم  اصطلاح  نی ا   از  و  است،  «ی فکر   یی»دارا  اصطلاح  به  ی قلمرو 

 در  که  آن  به  منضم  ییدارا   حقوق  به  ارجاع   ی برا  هم  و  شودی م استفاده  موردنظر  ی فکر

  (IP)  یفکر  ییدارا  ی هامثال   نیترمتداول.  کندی م  عمل  «یی»دارا  به  آن  لیتبد  جهت

 اختراعْ   ثبت(.  ریتکث)حق    تیرای کپ  و  ی تجار   ی هاعبارتند از ثبت اختراع )پ تِنت(، نشان

  کند؛ ی م  اعطا  است  کرده  ابداع  فرد  ای  شرکت  کی  که  را  ی ندیفرا  ای  محصول   تیمالک

نام برند   کی  تیمالک   خدمات، مثلاً  ایمحصول    کی  226یشناسه   تیمالک  یْتجار  نشان

آهنگ را، اعطا   کی   اصل، مثلاً  ی خلاقانه  کار  کی  تی مالک  تیرای کپ  و  کند؛ ی را، اعطا م

 شانسازندگان   ی برا  ی فکر  ی هاده ی آفر   ی سودآورانه  ی سازی تجار  کهآن  ی برا.  کندی م

 ی هارانت  که  چرا  شوند، یم  یتلق  الاجرالازم  عاًیوس  ی قانون  حقوق  نیا  باشد  ریپذامکان

 اتخاذ  محصول،  کی  از   دیتقل  از  را  گرانید  زیچ  چیه  اگر  و  اندی ابیکم  بر  یمبتن  ییدارا 

 . افتدیم   مخاطره به  یابیکم ندارد  باز خلاقانه کار کی ریتکث ای شناسه کی

 ی تجار  تیمز  مهم  منابع  نقش  در  ذهن  ی هادهیآفر  مدرن  اقتصاد  در   کهن یا  به  نظر

 یی)دارا   IP  ی هارانت  اقتصاد  نیا  ی هابخش  ی همه  ریچشمگ  یژگی و  کی  شوند،ی م  ظاهر

 ی فناورستیز  و  ی داروساز   ی هابخش  در  هااختراع  ثبت   نمونه،  عنوانبه ( است.  ی فکر

 ی مصرف  محصولات  عیصنا  ی جا  همه  در  را   ی تجار  ی هانشان  دارند؛  یپررنگ  حضور

.  است  انتشارات  و  یسرگرم   ی هاحوزه  اعظم   بخش   بانیپشت  تیرای کپ  افت؛ی  توانی م

که    ییهارانت .  هستند  تیاهم  واجد  ا یتانیبر  در  اقتصاد  ی هابخش   نی ا   ی همه  امروزه

  خود   به  عمده  شکل  دو  است  دشانی تول  خدمت  در  یفکر  ییدارا  ی انحصار   ت یمالک

  ی فکر  ییدارا از    ی برداربهره   به  خود  مالک  که   است  آنجا  نخست   شکل .  رندیگی م

 ثبت   ییدارو  محصولات  از  یکی  که  است  ی ای داروساز  شرکت  مثالش.  پردازدی م
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است که مالک   ی . شکل دوم رانت زمانفروشدی م  و  کرده  دیتول  را  خودش  شدهاختراع

 سازد ی م  قادر  ی کار  به   را  او  بیترت  نیا  به   و  دهد،ی م  یثالث   طرف  به  را  ی فکر  ییدارا  ازیامت

 مورد  نیا  در.  شدیم   محسوب  ت یمالک  حقوق   به  ی تعد  نبود  انی م  در  از یامت  آن  اگر  که

. پردازدی م   از یاست که صاحب امت  227یا الزحمهحق  ای  ازیبه شکل حق امت   کلاً   رانت  ریاخ

نرم  ی استفاده   و  ازیامت  ی واگذار  معمولش  مثال  کی از  ثالث   یای اختصاص  افزارطرف 

 آن  از(  اختراع  ثبت   با   نی همچن  یگاه( )و  منبع)کد    کد   سورس  تیرای کپ  با  که   است

وقوف    یعنی  ی فکر  ییدارا  ی خواررانت  دوم  مدل  نیا  وجود  به  اذعان  .شودی م  محافظت

   .است  ی دارهیسرما خیتار در خوار رانت نیپربارتر احتمالًا کروسافتیما کهنیبه ا

 ی هافرکانس   از  یخاص   بازه  ییویراد  فیط  از  منظور.  ییویراد  فیط  یهارانت

 آن .  کرد  استفاده  ارتباطات  گوناگون  انواع   یبرا  توانیم   آن  از  که  است  سیالکترومغناط

.  است   یمجاز  مستغلات  جور  کی  که  گفت  شودیم  کنند؛ ی م  هیتشب  نیزم  به  اغلب  را

  ف یط  از  بخش   هر  ن، یزم  مثل  باز  و.  است  ابیکم  ای  محدود،  منبع   کی  نی زم  مثل  هم  آن

خاطر است که   نیدر اصل به ا  نیکند؛ ا  ی بانی را پشت  ی کاربر  ی معدود  فقط  تواندی م

 مالک   که  دولت،  را  آن  ی هابخش  از  ی اریبس  کهآن  جه یاحتمال تداخل وجود دارد. نت

 ی دهسامان  ن،یزم  با   سهیمقا  باز  هم  جانیا  -  کندیم  یدهسامان   است،  ییو یراد  فیط

است.    نیزم  یِکاربر بجا   از یامت  ی اعطا  با  را  کار  نیا   دولت  ی کل  طوربه توسط دولت، 

 در   و  مشخص،  ی های کاربر  یبرخ  منظوربه   ها،فرکانس  یبرخ  از  استفاده  ی انحصار

صاحب    هااستفاده   ن یا  که  جا  هر .  دهدی انجام م  ،ییا یمشخص جغراف  ینواح  ی محدوده

 ی تجار  کنترل  از  که  جاآن  تا  درآمدها،  نیا  سازند،قادر    ییدرآمدها  جاد یرا به ا  ازیامت

  معادل  وضوحبه   شوند،ی م  یناش   -  استفادهقابل  ییویراد  فیط  -  نادر  ی هاییدارا  یِانحصار

 . هستند رانت

 ی مخابره جملهدارند، از یعیوس ی گستره ییو یراد  فیط ی تجار  ی های کاربر امروزه

. منظور نترنتی( و فراهم آوردن خدمات تلفن همراه و اونیزیتلو  یعنی)  دئویصوت و و

 ی کاروکسب  ی هامدل   در  نیادی بن  یگاهیجا   فیط  ی ها رانت  و  یفیط  یهاییدارا  کهآن

  ،Vodafoneدارند، از جمله    ایتان یبر  یشرکت   یمصرف  ی ها برند  نیترشده شناخته   از  یبرخ

O2    تملک در  و    Telefonica)که  تملک    Threeاست(  در  است(.    Hutchison)که 

از   رندیگی م  شیپ  ی تجار   ی ازهایامت  به   فیط  صیتخص  ی برا  هاحکومت   که  ییهاروش
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 ی »مسابقه  اصطلاحبهروش ارجح    نیمتفاوت است. سابق بر ا  گریبه کشور د  ی کشور

استفاده از   ی را برا  شانی کاروکسب   ی هاطرح  داهایکاند  آن  با  مطابق  که  بود  «زیبایی

  نیشتریب  نظرش  به  که  کردی م  اعطا  یی را به آنها  ازهایامت   زیمستغلات ارائه داده و دولت ن

 228ده ی، قالب مزا90  ی دهه  ی ط.  داشتند  اششده منتشر  مکتوب  ی ارهای مع  با   را  مطابقت 

  ده یمزا  که  است  نی ا  بر  باور  شد؛   یالملل ن یو از آن زمان به بعد هنجار ب   افتهی  تیارجح

 ف یط  ارزش   تحقق  ی برا   زین  آن  یطراح  و  است  صیتخص  ی برا  ی کارآمدتر   روش

 )مثلاً  دارند  وجود  هادهیمزا  ی برا  یمتفاوت   ی هایطراح  همه،  نیا  با.  است  ترمناسب 

ق  ی دهیمزا  229،سربسته  ی دهیمزا و   231ی هلند-یسیانگل  ی دهیمزا  230، ی صعود  متیبا 

 )مثلاً هست یمتفاوت ی هاراه  زین ازیامت حق ی هابه پرداخت یساختارده ی (؛ و برارهیغ

  دولت   حال  هر  در(.  233از یامت  حق  ی کجایبا پرداخت    سهیدر مقا  232ی جار  ازیامت  حق

  با   که   بود   آن  هدف.  گرفت  ش یپ  را  دهیمزا  کردیرو  2000  سال  در  بار  ن ینخست  ای تانیبر

کند.    اعطا  همراه  تلفن  سوم  نسل  خدمات  ی برا  ازیامت  پنج   پوند  اردیلی م   22.5  افتیدر

که »از بعد از سال    گفتند ی م بودند  کرده  یطراح دولت ی برا را دهیمزا  که ی داناناقتصاد

 ی امپراطور   کل[  باستان  روم  فرماندهان  ی ژهیو]سپاه    نیپرتورکه گارد    ی لادیم   195

 نمور یسابقه نداشته است )ب   یبزرگ  ی واگذار   نیچن  داد«  انوسیژول  وسی د ید  لیتحو رم را  

 (. C74: 2002و کلِمپِرِر، 

گذشته    ی دهه  دو  ی اقتصاد  تحولات  نیمهمتر  و  نیرتریچشمگ  از.  پلتفرم  یهارانت

 یتالیجی د  ی هاپلتفرم   مالکان  ی ابنده یرشد  قدرت  و  فرم«ظهور به اصطلاح »اقتصاد پلت

 کار  در  یفیظرا  که  چرا  کرد   ارائه  فرمتپل  از  یفیتعر   توانینم  راحت.  است  ی امروز   شرویپ

 و   یکن   نیمارت  -است    یگرواسطه  هاپلتفرم   ی دیکل  کارکرد  که  گفت توانی م   اما  است

 ی هاپلتفرم   از  سودمند  یفیتعر(  65،  61:  2016)  رگذاریتأث  ی امقاله   در   سمانیز  جان

 که  یطیشرا  به  که  هیچندسو  تال یچ ید   ی ها»چهارچوب:  اندداده  دست  به  تالیجید

 ک ی  ساخت...    دهندیم  شکل  پردازندی م  گریکدی  با  تعامل  به  انها  لیذ  کنندگانمشارکت 

 را   گرانید  کارِ  پس  آن   از  گرید  شد  ساخته   که  پلتفرم  اما   است،  کار  کی  خود  پلتفرم

کار و   ی دهنده سازمان  که  ییهااتصال   ی برا  که  گونهنی ا  دهد،یم  سازمان  ای  کرده  جاد یا

 هاپلتفرم  گر،ید   عبارت  به.«  کنندی م  فراهم  تالیجید  ییهامکان   هستند  هات یفعال  ریسا
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 اندازه   ن یهم  به   زین   ی کی  نیا  و  -   هم  و  دهندی م  وندی پ  هم  به  را  هاشرکت  ای  افرادهم  

 ا ی  کرده  اداره  ردیگیانجام م  چگونهمختلف    ی هاطرف  اتصال  که  را  ن یا  -  است  مهم

   . کنندی م  تیهدا کمدست

  ی کی.  است  یاصل  نوع  دو  بر  کنند یم  جادیا  شانن یمالک  ی برا  هاپلتفرم   که  ییدرآمدها

حجم   نوعاً  تالیجی د  ی هاپلتفرم   که  آنجا  از(؛  گوگل  بوک،س یف  )مثلاً  است  غاتیتبل

داده  یمیعظ              ی برا  کنند،ی م  کنترل  و  ی گردآور   را  شانکاربران  به  راجع  ی هااز 

 به  گر،ید ی هارسانه  با اسیق در تال،یجید  ی هاپلتفرم جذابند چرا که  داًیشد گرهاغ یتبل

 انجام   ی شتریب   اریبس  یاثربخش  با  را  غاتیتبل  ی ریگهدف   دهندی م  امکان  گرهاغ یتبل

 بر  که  است  ییهاونیسیکم  ای  هاالزحمهحق  شامل  دوم   عمده  ی درآمد  انیجر.  دهند

آمازون،   ،Airbnb  )مثلاً  شوندی م  وضع   اندگرفته   پا  پلتفرم  خلال  از   که  یمعاملات

Marketplace ،  London Stock Exchange Group،  Flutter Entertainment  .)از  اما 

 شرو یپ  تالیجید  ی هاپلتفرم   که  ییهادرآمد  ی همه  م، یبگذر  که  درآمد  مشخص  شکل

رانت هستند:    م،یکرد  فیحاضر تعر  ی مقاله   در  که   ییمعنا  آن  به   کنند، یم   کسب  ی امروز

  است   یذات  نه  یابیکم  موردْ  نیا  در  البته.  اندی متک  ،پلتفرمنادر،    ییدارا  کیبه کنترل  

  ییویراد   فیط  مورد   در  که)چنان  234روا دولت  ( و نهم ین یبی م  نیزم  مورد  در  که)چنان

 و   یکن .  است  تال یجی د  ی هاپلتفرم   کاروکسب   ی نماسرشت  ت یخصوص  بلکه(،  مین یبی م

 یکه بازارها  اندنشان داده  تاًی ماه  هاپلتفرم   از  ی اری»بس(:  2016:68)  اندنوشته  سمانیز

  آورند، یم  دوام  شرکت  دو  ای  کی  فقط  آنها  در  که  ییبازارها  هستند،  "یک ی  بِینص  همه"

کاربران آن   ی همه  توسط   که   را  یارزش  کل  از  یبزرگ  سهم  است  قادر  پلتفرم   مالک  و

 زانیاز م  معمولًا  تالیجید  ی هاپلتفرم  بالاخص.«  کند  تصاحب  است  شده   خلق  پلتفرم

شبکه   236تنوع   تیمز  235اس، یمق  {از  یناش}  تیمز  ییبالا  »اثرات  اصطلاح  به   «یاو 

( دی افزا ی م   موجود  کاربران  به   پلتفرم  ارزش  به  دیجد   کاربران  شدن  اضافه  کهنی)ا

از رقابت موثر م   نهایا  ی همه  و  برخوردارند،  اس ی(. در مق2018)سندبو،    شوند یمانع 

  ن یهم   و  گوگل،  کی  بوک،س یف  کیهست،    (Airbnb)  یبانیربیا   کی فقط    ی پلتفرم

  است   گفته  سندبو  کهچنان .  شودیم   رانت   سازسبب   که   است(  اسیمق   یِ-)  ی ابیکم

  رانت   اشعمده   لیدل  اندمتیقی ذ  آورسرسام   نی چن  نترنتیا  ی هاغول   کهنی»ا(  2018)

 .« است ی اقتصاد
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  فیتعر  توانی م  ی متعدد  طرق  به  را  «یعیطب   »انحصار.  یعیطب  انحصار  یهارانت

  نی که در آن کارآمدتر  ی{ صنعت تی باشد: }وضع   نی ا  فیتعر  نیدتریمف   د یکرد اما شا

چن  ندیگوی م  خاطر  نیا  به.  است   یکی  کنندگاننیتأم  تعداد در   ی موارد  نیانحصار 

  به   و   دیتول  ی سراسر  ی هانهیهز  ضرورتاً  شتریب   کنندگاننیتأماست که ورود    «یعی»طب

  مثال   کی.  دهدیم  شیافزا  بپردازند  ستیبای م  انیمشتر   که   را  ییهامت یق  آن،  تبع

طب  کیکلاس ا  ،یع یانحصار  به  آب   یمحل  ای  ی امنطقه  یکیزیف  نی تأم  ف،ی تعر  نیبنا 

  نیتأماز ساختار    ییمورد{ جابجا  نیو خانوارها است. }در ا   کارهاوکسب  ی برا  یدنیآشام

ز  ی انحصار-نا  به  ی انحصار شدن  دوچندان  چند  مثلاً  -  رساختیمستلزم    نیوجود 

 ان یبارش بر دوش مشتر  تاًینها  که   است،  هانه یهز  شدن  دوچندان  و  -  یکشمجموعه لوله

 .  افتدی م

  ط یشرا  شانینماسرشت   که   هستند   ی متعدد  یصنعت  ی هابخش   ای تان یبر  در  امروزه

 همه  از  شیب  موارد،  گرید  از .  آب  ن یتأم  نیهم  اشنمونه   کی.  است  یعیطب  انحصار

 ان یشا  «ی شهر  »خدمات  گرید  ارائه  ی برا  عیتوز  و  انتقال  ی هاشبکه   ی اداره  و  ت یمالک

 ی زندگ   در  مردم  عموم  که  است  ی ا ی اساس  خدمات  اصطلاح  نیا  از  منظور  و  ذکرند،

راد  مشخصاً  -   برندی م   بهره  آنها  از  روزمره فاضلاب،  برق،  تلو  ویگاز،  }با    ونیزیو 

 ا، ی تانیبر  در  امروزه.  نقلوحملانواع(    ی خطوط ثابت تلفن و )برخ  ،ین ی{ زمی هافرستنده 

 Networkاست. منظور    237ی عموم  تملک   در  اششبکه   اپراتور  یکی  فقط  ها،ن یا  انیم  از

rail    ،رساخت یز  اعظم  بخش   که  نقل،وحملوزارت    238مستقل -مهین  ی موسسه  کیاست  

از   ،ی خدمات شهر   گرید  ی هابخش   یتمام   در.  کندی م  تیریکشور را مد  یلیر  ی شبکه 

  را   الذکرخدمات فوق  ی عرضه  که  یگوناگون  ی اشبکه   ی هارساختیز  آب،  نیتأمجمله  

  آنها  توسط  و  بوده  ازیامتصاحب   یخصوص  ی هاشرکت   تملک  در  سازندی م  ریپذامکان

 Arqiva،  Cadent،  Centrica،  E.On،  National Gridچون    ییهاشرکت   -  شوندیم  اداره

 کی  ،یدولت  239( ی رگولاتورها)  گرانم یتنظ تحت نظارت    ها،شرکت  نیا  از  کی  هر.  SSEو  

:  کنندیمحدود را اداره م  ییایجغراف  ی خاص و به لحاظ گستره   یعیچند انحصار طب  ای

 یهااست، و شبکه   National Gridبا    لزیو و  سیانتقال برق و گاز در انگل  ستمیس  مثلاً

 ی هاییدارا  نیا.  SSEبا    س یجنوب انگل  ی مرکز  ی هیناح  و  اسکاتلند  شمال  در  برق   انتقال
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(، عتاً«ی»طب  ای)  تماماً  که  آنجا  به  تا(  هاتحت نظارت« آن شرکت  ی هیپا  یی)»دارا   گوناگون

نت  ی واژه  از  کهچنان  و  ابیکم  فی تعر  در  هستند،   رقابت  از  آزاد  شود،ی م  جهیانحصار 

که    یخدمات  یالزحمهحق  شکل  به   آورندیم   فراهم  که   یرانت   گنجند؛ ی م است 

 انجام   ی گرم یتنظ کنترل    ی هاچهارچوب  ی پارامترها  لیذ  عموماً  شان ی گذارمت یق

 .ردیگی م

از د  ت،یریمد  ی مشاوره  صنعت  نیفعال  کلامهیتک.  قرارداد  یهارانت در    ربازیکه 

 اندکردهیم  تکرار  -  یخصوص   بخش  در  چه  و  یدولت  بخش  در  چه  -  شانانیگوش مشتر

 ها تیفعال  ریسا  و  کرده  تمرکز  شانیاصل   یرقابت  تیبر مز  منحصراً  ستیبای م  که  بوده  نیا

 یواقع  ی معنا  به  که  بوده  نیا  دهه،  نیچند  گذر  در  جه،ینت . کنند  ی سپاربرون  یهمگ  را

که   اندکرده   ظهور  هاشرکت   از  یانبوه  و  میاداشته  ی سپاربرون   صنعت   در   ی انفجار  کلمه

 انجام   به   کارشانوکسب ندارند بلکه    باشد   شانیاصل  کاروکسب که بتوان گفت    ی زیچ

  هم  هااتیاست، و آن عمل  240ی اقتصاد  ی هاواحد  ریسا  یاصل-ریغ  ی هاات یعمل  رساندن

 ا ی  دستمزد   و  حقوق  ،  اطلاعات  ی غذا، نظافت، فناور  یه یته   -  باشد  تواندیم  ی زیچ  هر

 و  است  بوده  ی ا دوآتشه  سپاربرون  بالاخص  ایتانیبر  در  یدولت  بخش.  ی گرید  زیچ  هر

 کنند یم  واگذار  گرانید  به  را  ی زیچ  همه  یدولت  ادارات  و  هاوزارتخانه  و  یمحل  مقامات 

 استخدام   از  ،ی مسافربر  یلیر  خطوط  خدمات  تا  گرفته  نجات  اتیعمل  و  قیحر  اطفاء  از

 . نگیپارک خدمات تا گرفته وسازساخت  از و ،یبهداشت -یدرمان خدمات  تا گرفته

نظر    مد  را  آنچه  -  241( کردن  کنترات)  سپردن  کارمانیپبه   -  ی سپاربرون  گرید  نام

است    یسپاربرون  را  هاتی فعال  هاسازمان   که   ی زمان  چون  کند، ی م  آشکار  شتر یبما 

که قرار است ارائه شوند انجام   یخدمات  ی با قرارداد بستن برا  عموماً  را  کار  نیا  کنندی م

 در   که  ییهاشرکت   ی گرانبها  و  عمده  ی هاییدارا  شوندیم  قراردادها  آن  و  دهند،ی م

 ،Capita،  Compassچون    ییهاشرکت   ا،یتان یبر  در  -کارند  به  مشغول  ی سپاربرون   بخش

G4S   و  Serco  به   هستند   اب یکم  قراردادند  جنس   از  که  ییهاییدارا  نیا.  اندزمره   نیدر ا  

  علاوه .  است  محدود  شانت ی ماه  به  بنا  تعدادشان  و  فردندبهمنحصر   کدام  هر  که  معنا  نیا

برا  ی ارائه  اغلب  ن،یا  بر  کی  ،یحت  ی در موارد  ایچندساله،    یدوره  کی  ی خدمات را 

 2018  سال  اواسط  در  دفاع  وزارت  نمونه،  عنوانبه   شوند؛ی م  شامل  ی ا دههچند  ی دوره

پوند   ونیلیم   500  ینیرا به ارزش تخم  قیحر  ی اطفا  ی ساله -10  و  دی جد  قرارداد  کی
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  تحت  ینشانآتش  ستگاهیا  69  ی اداره  شرکت  نیمنعقد کرد که به موجب آن ا  Capitaبا  

  رانت  پوند  ونیلیم  500  نیا  از  یتوجهقابل   بخش.  شدیم  دارعهده  را  وزارتخانه  تملک

  توسط   -  قرارداد  یعنی  -  ییدارا   کی   تملک  منی  به  که  ی اشده نیتضم  درآمد:  است

Capita  ی شرکت را از هر رقابت  نیدهه ا  کی که به مدت    ی شده است، قرارداد   جادیا  

 که  طور همان  رونیا از. داردی م  برکنار  ینشانآتش  ی نهیزم  در  وزارتخانه  ازین  نیتأم  ی برا

  یبرا  و  است  یمال  ی هاییدارا   از  ارزش  استخراج  و  کسب  یمال  خوارِرانت  ی راهبرد  الزام

 الزام  است،  ییو یراد  فیط  ی هاییدارا  از  ارزش  استخراج  و  کسب  ییویراد  فیط  خوارِرانت

و   یْقرارداد  ی هاییدارا   از  که  است  نیا   هم  قرارداد  خواررانت  ی راهبرد ارزش کسب 

 به  دارند،  ی اصل  کاروکسب  Sercoو    Capiaاستخراج کند. به واقع اگر بشود گفت امثال  

 چطور  بدانند  که  است  نیا  شانیاصل  کاروکسب  احتمالًا(  2015:162)  کروچ  نی کال  قول

    .کنند جور قرارداد

 

 :  است ریز متن از یادهیبرگز یهابخش  یترجمه بالا یمقاله 
Brett Christophers, The rentierization of the United Kingdom 
economy, Economy and Space 0(0) 1–33. 
DOI:10.1177/0308518X19873007 

 
207 landed property 
208 ground-rent 
209 absolute 
210 differential 
211 compensation 
212 epistemic community 
213 context   
214 proprietor 
215 cartelized industries 

 داند. شده را مصداقی بر رانت نمی شود که نویسنده صنایع کارتلیاینطور برداشت می م. از این جمله    216
217  trace elements   کم عنصر  انواع  ؛  دیگر  در  آن  مقدار  )یا  غلضتش  که  است  عنصری  مقدار 

 پدیا( ای از دانش متفاوت است. )ویکی گیری( بسیار کم باشد. تعریف دقیق این عبارت در هر زمینهاندازه 
218 off-the-shelf ؛ فروش انبوه، فروش بازاری  

219  cumulative oppresive power  ؛ صفتcumulative   ای دارد به  جا اشاره )انباشتی( در این

 ( م.)تواند به همان معنای معمول »انباشتی« نیز خوانده شود. بهره مرکب اما می 
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220 power to exclude 
221 developer 
222 Fuel rights 
223 lease 
224 licensing systems 
225 commercial viability 
226 identifier 
227 fee 
228 auction 
229 sealed-bid auction 
230 ascending-price auction 
231 anglo-dutch auction 

232  royalties  ؛ هرچندrunning royalties  تواند حق  تری است.  معادل دیگر می اصطلاح دقیق

 (م.)  امتیاز شناور باشد.
233 lump sums 
234 state-prescribed 
235 economies of scale 
236 economies of scope 
237 publicly owned 

238  arm's length body  فاصله، در عین حال که بابت  -مستقل، یا موسسات با-؛ م. موسسات نیمه

خدمات  حکومت یک  با  نسبت  در  مالی  و  مدیریتی  خودمختاری  از  هستند،  مسئول  مشخص  رسانی 

 برخوردارند. برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به این گزارش خلاصه بانک جهانی در نشانی اینترنتی زیر:
https://documents1.worldbank.org/curated/en/804021468163449274/pdf/53

4640BRI0GET01n0title010GET0Briefs.pdf 
239 regulatorگر، ناظر ؛ تنظیم 

240 entity 
241 Contract out 
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 یادداشت مترجم 
بهنادیده بهانه حاشیه انگاشتن،  به  نفی  سرکوب،  طرد   یِراندن،  خلاصه  و  نقد 

پروژه  دانشگاه،  از  و مارکسیسم  ابزارها  از  یکی  عنوان  به  اصلی  جریان  دانشگاه  ی 

داری است. این روند در کشورهای پیرامونی که های ایدئولوژیک دولتِ سرمایهسازوبرگ 

شود و طبیعتاً در کشورهای اجبار بر اجماع چیرگی دارد با خشونت بیشتری انجام می 

شان از نسبی در میان شهروندان، هژمونی   تولید رضایتداری که به مدد  مرکز سرمایه 

 تر است. تر و نامحسوستر، ملایماجماع بیشتری برخوردار است، نرم

هایی  مخومچها و  در عصرنو دارای چنان زیروبم  شود تحولات پیچیدهاکثراً گفته می 

تواند باشد و اتفاقاً  ها نیست، نمی ی آنگر همهی انقلابی مارکس تبیین است که اندیشه 

لازم است به جز افق تغییر جهان، به تفسیر جهان اقدام کرد. اینکه اندیشمندان گوناگون 

نحله تا از  روانکاوانه گرفته  و  نو  و  فرهنگی  مارکسیسم  از  اعم  مارکسیسم  های فکری 

مارکسیسم ساختارگرا و پساساختارگرا هر یک شرایط بغرنج جهان را تحلیل کرده و 

کنند بحثی است در خور توجه؛ ابزارهای تحلیلی که هر یک تلاش دارند فهم درست  می 

ی مسئله نیست. گاهی کار به  ین همهو جدیدی از »دنیای قشنگِ نو« ارائه دهند. اما ا

رسد که همین ابزارهای تحلیلی نوین و مکمل، علیه چیزی که قرار است آن جایی می

کنند و به  ایستند، آن را طرد و حذف و تحریف میکنند، میرا کامل کنند قد علم می 

 و  بینند بست می ها را بن ی راهامیدبخش، همه  یِی آن اندیشهی اولیهخلاف خمیرمایه

  ؛ اش فرورفتکه یا باید به آن کرنش کرد و یا در مغاک نابودی   کنند را تصویر می   جهانی

دانشگاهیِ  شارحانِ  از  انبوهی  است؛  ملموس  برایمان  بیشتر  روزها  این  که  کرنشی 

های واهی  های تاریخی و بهانه های مارکسیستی که با گردش به راست در بزنگاه اندیشه

کنند که اندک نگاه تاریخی و «، از نیروهای سیاسی پشتیبانی می و تکراریِ »عقلانیت

دیالکتیکی به بود و نمودشان کافی است تا ماهیت و راستی و درستی کلام و کردارشان 

 برایمان فاش شود. 

 

 

https://ensani.ir/fa/article/242983/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA-
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شود؛ شده همان تصویری است که امروز در دانشگاه عرضه می مجموعه شرایط گفته 

ها«؛ انفعالی ناامیدانه که محصول فردگرایی ای از »نتوانستن دنیایی از »بایدها« و گستره

   ی تغییر است.های سوژهبیش از پیش و جدایی انسان

هایی است و چرا مارکسیسم داری دارای چه ویژگی سپهرِ دانشگاه در جهان سرمایه 

سیطره  تحت  دانشگاه  میدان  سازوکارهای  با  را  خود  سرمایهنتوانسته  اصول  داری ی 

سازگار کند؟ دانشگاهیان چه منافعی دارند و خودشان تا چه حد مانع از این سازگاری 

اند و چرا؟ نظریات جدید و »متفاوت« مانند سیاست هویت چه نقشی را در این بوده 

گیرد باید با  کنند؟ آیا از هرچه در مراکز دانشگاهی مورد اقبال قرار میمیان ایفا می 

بینی و رویِ خوش استقبال کرد یا دستورکار سیاسی حاکم گاه خود را به هر خوش

ای رادیکال  یشهیِ حقیقی و اصیل اندکند تا هسته چه پیشوند »نو« دارد ملبس میآن

ها و خانهی کتاببخش قفسهتر سازد تا جایی که فقط زینت خواه را نرم و نرمو تحول

مراکز پژوهشی شود؟ زمینِ بازیِ مارکسیسم کجاست؟ طرد آن از دانشگاه را باید به  

فال نیک گرفت یا ناامیدانه و منفعلانه تلاش کرد تا تحت اسامی دیگر که اندکی عدالت  

کنند به حرکت مویرگی و بطئی ادامه داد  اجتماعی و رادیکالیسم بیشتر را تداعی می 

 تا شاید اقبال اکثریت برای اصلاح بدون دست زدن به ساختارها و تضادهای اساسی؟ 

اقتصادسیاسی دانشگاه یورک و عضو هیئت تحریریه  »راجو. جِی داس« ی  استاد 

های مذکور پاسخ دهد.  رو تلاش دارد به پرسش « در مطلب پیش علم و جامعهی »نشریه

ام و قرار است  پروفسور داس وقتی متوجه شد که مطلبش را به فارسی ترجمه کرده

را  کوتاهی  یادداشت  همکاری  و  مهر  سر  از  شود  منتشر  اقتصادسیاسی  نقد  درسایت 

  :آیدارسال کرد که در ادامه می
ترجمه  شدم  مطلع  که  مقالهخوشحالم  فارسی  از  ی  مارکسیسم  »طرد  ی 

شود پیام مقاله به شود. این کار موجب میدانشگاه« به صورت آنلاین منتشر می

ها نیز از یورش امپریالیسم در رنج هستند و در زبانان اوراسیا برسد که آنفارسی

قدرت مارکسیسم  آن  با  همچنانمبارزه  است.  ابزار  مارکسیسم  مندترین  که 

فقط علیه امپریالیسم بلکه علیه سایر اشکال استثمار و علیه مندترین ابزار نه قدرت

تولیدکنندگان خرد است، در دانشگاه مورد هجوم به حقوق دموکراتیک کارگران و  

تا جایی که اصلاً به جایگاه مارکسیسم در دانشگاه مربوط  گیرد.  توجهی قرار میبی

https://rajudas.info.yorku.ca/
https://www.scienceandsociety.com/
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های روی شود، این جایگاه بسیار صوری است زیرا از لحاظ نظری صرفاً بر زیاده می

در   عمده  مشکلات  وقوع  و  نابرابر  توزیع  و  گروهمناطق  نظام  و  های  جغرافیایی 

طلب است زیرا هدفش حفظ نظام  اجتماعی تمرکز دارد و از نظر سیاسی اصلاح

صورت به  طور اجمالی وبهمقاله    نیا  شده است.تعدیل  داری در اشکال کمیسرمایه

د   کی آکادم-مهین از  چرا  یم  حیتوض  یستی مارکس  دگاهیاما  و  چگونه  که  دهد 

توانند یم   ی ها چه کارستی شود و مارکسیگرفته م دهیدر دانشگاه ناد سمیمارکس 

مورد    مطلب بخشی  نیا  انجام دهند. در   یطبقات  هویت از مجموعه مقالات من 

زود به  که  است  قالب    ی دانشگاه  خوانندگان   کیدر  شد.  خواهد  منتشر  کتاب 

  «دانشگاه و/در    یمبارزه طبقات  ،یدارهیسرما»مطلب  مقاله را همراه با    نیا  توانندمی

انتقادی« )شماره  ی »جامعهکه در مجلهبخوانند     2023در سال    ( 6:49شناسی 

 .در دسترس است نیمنتشر شد و به صورت آنلا

*** 

 

روابط و   ،زها«ی است: »چ  تیکلها  از آن  یکیدارد.    متعددی ی وجوه  کیالکتیتفکر د

  ت ی کنند. کل  دیرا تول  تیکل  کیکل،    کیشوند تا  یم   وصلهم  مختلف به  ی ندهایفرآ

داشت.    دیتأک  دهیا  نیاز جمله بر ا  نیبوخار  .دهدی شکل می خودش را  ی سازندهاجزا 

  ن ی است. لن  تنیدگی تضادهادرهم  ای  ناقض ت/تضاد  ی دهیا  ، یکیالکتیتفکر د  گرید  ی جنبه 

 ی که تروتسکاست    و بالعکس   تیف یبه ک  تیکم  لیقانون تبد  ،کرد. سوم  دیکأت  دهیا  نیبر ا

 [. 1] کردیم پافشاری بر آن  دامم

هیچ نمک و    ی مقدار   نی. ببپردازیم  یکیالکتیسوم تفکر د  ی جنبه به    دیاجازه ده

ب تفاوت وجود دارد.  قابل   ی محدود  میزان  نیمقدار نمک  نمک   یتوجهنمک و مقدار 

 ی زمان   ای  ابدیی سطح کاهش م  کی  ریبه ز  زیچ  کی  کمیتمقدار/  ی تفاوت وجود دارد. وقت

از   افزا  کیکه  ندارد    شخود  زیآن چ  ابد،یی م  شیسطح  ندارد    باًیتقر  ایوجود  وجود 

آنقدر پایین است که به  آب    ی دما  ی[.(. مثلاً وقت 2]  دهد   یخود را از دست م  تی)ماه

  ست ین  شود مایع  درجه  100  ی بالا هم    ی. و وقت ستین  مایع  گری، درسدمی صفر    ریز

 .]بلکه به جامد و بخار تبدیل می شود[

 . د یفکر کن سمینمک به مارکس ی به جا 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/08969205231152560
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 [ 3] در دانشگاه سمی مارکس  یاهیحاش  تیموقع
انتخاب است.  نبود    ی عن، یرسد، برعکسی انتخاب به نظر م  کی  ی داره یآنچه در سرما

آنچه در واقع کند:  یم  دی« بازتولتضادها  هم تنیدگیدر»  قیخود را از طر   ی دارهیسرما

 ی همه  باًیهستند. تقر  متضاد هم شود درست است،  ی درست است و آنچه که تصور م

بورژواز   ندمان   ردندان،یانواع خم مختلف  هند  ایکنگره    مثل  ی احزاب  مردم   ای،  حزب 

جمهور و  دموکرات  کم ی حزب  به   کسانی  شیبوخواه،  اما  تفاوت    یطورکلهستند، 

احزاب مختلف   ن یاختلاف ب  زانیتفاوت وجود دارد. اما م  کیدارند. البته    یتوجهقابل 

 زیناچ  شیبوکم   ود،شی مردم مربوط م  تیاکثر  ینیتا آنجا که به منافع و حقوق ع  مسلط،

 [. 4] است

( وجود دارد، ی)بازار انتخابات   یاسی س  ی ایطور که در بازار کالاها و در دنهماناین امر  

فرهنگ  حوزه  به  نیچن   زین   یدر  دانشگاه  در  بخشاست.  فرهنگ   ی عنوان  جهان    ، یاز 

شود. یارائه م  دینگاه به جهان توسط اسات  ی برا  یگوناگون  ی ها مختلف، روش  ی زهایچ

 شان ی را که برا  ی تفکری شیوه آزادند که هر    ،سطح جامعهو در واقع مردم در    جویاندانش

است،  جذاب ش  ایتر  علا  ی اوه یهر  به  تفس  یطبقات  قیکه  منافع    ی رها یو  از  موجود 

 مند است، انتخاب کنند. علاقه شانی طبقات

 های فعالیت   ی،دانشگاه  ی هانوشته   ها،ی سخنران  طی  نظرات  ی در ارائه  انیدانشگاه

غ  ی ارسانه  دانشجو  نیا  کنند ی م   یسع  رهیو  به  که  دهند  جلوه  جامعه   انیگونه  و 

هستند. اما، در واقع،    طرفی و ب   رومیانه  ان یو دانشگاه  شودی ارائه م  یمتفاوت  ی هادگاهید

 غم ربه و در واقع،    ،شده است  غیتبلکه در بازار دانشگاهی خوب    یبه نام انتخاب دانشگاه

دهد.  ی را ارائه م  یانتخاب کم   ینظام دانشگاه  ،آکادمیک  ی به اصل آزاد  یتعهد رسم

 مراکزاز    ی مانند برخ  ایرساند  ی به صفر م   ایرا    سمیمارکس  یدرس  ی محتوا  کینظام آکادم 

 .که در حد صفر است  ی حدبه   زیمقدار ناچبه یمترق آموزشی 

های شیوه  –  بورژوایی  –جریان اصلیانتخاب محدود به    نیا  .البته انتخاب هم هست

 ک ی است که کارگران در بازار کار    تیواقع  نیبه ا  هیشب  نیجهان است. ا  ی تفکر درباره 

دار کار هیآن سرما  ای دار  هیسرما  نیا  ی توانند انتخاب کنند که برای انتخاب دارند: آنها م

اما ان ی نم  کنند.  برا  تخابتوانند  اصلاً  که  به هیسرمایک    ی کنند  نکنند.  کار    ن یهم دار 
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در   ش، یبوکم   ،یآن درس را انتخاب کنند که همگ  ای  نیا  توانندی م  جویاندانش  ب،یترت

. آنها  را انتخاب نکنند  هانیاز ا  کیچی ه آزاد نیستند  هستند، اما    یاصل  انیچارچوب جر 

دانشگاهی که در بازار    لیدل  نیبه ا  اً. صرف ستند یآزاد ن  یستیدر انتخاب آموزش مارکس

 آن هست. اندکی از یا هیچ آموزش مارکسیستی وجود ندارد یا 

به را  مارکسیسم  نگرفته است. جهان دانشگاهی  نادیده    ان یاز دانشگاه  ی برخ  کلی 

 ی سنده ینو  کی  شان بهدر مقاله   ای  آورندمی   ستیمارکس  کی  ایاز مارکس  قولی  نقل گهگاه  

واحد درسی   کیخواهند که در  ی خود م  انیاز دانشجو  ایکنند  ی استناد م  ست یمارکس

آنها د کنن  را مطالعه   یستیمارکس  ای مقاله   قویاًدهند که  ی انجام م  یکار را درحالنیا  . 

 یسع   یاناز دانشگاه  یبرخ  ن،یمانند. همچنی م  ی باق  ی تفکر جریان اصلیطرفدار شیوه 

)مانند   ی دارهیسرما  های روی زیاده  ای   سمیبرالی نول  هیانتقادات عل  یبرخ  یبا ارائه   کنندی م

یت  ، محدودو فساد گسترده  ی راز حد، نابراب  ش یب   یطیمحستیز  راتیی، تغشدیدفقر  

حال،  ن یمرتبط کنند. با ا  [ 5]   سمی، خود را با مارکسبسیار برای حقوق دموکراتیک و ...(

ناآگاه  به د  یآنها  نسبت  را  م  ریز  یست یمارکس  دگاهیخود  ب دهندینشان  و   نی:  شکل 

وجود دارد، و   زیاتم  سازوکارهاآن    مشخص   جیو نتا  ی ادیبن   سازوکارهای   ن یمحتوا و ب 

نول نیا )مثلاً  شکل  از  انتقاد  نتا ی سازی جهان  ای  سمیبرالیکه  و  )مثلاً   جی(  مشخص 

 ی سازوکارها  ای  ی داره یخود سرما  یطبقات   ی با انتقاد از محتواداری(  گری سرمایهافراطی

ی  یطبقات بنابراستین  کسانبنیادی  دانشگاه  یبرخ  یوقت  ن،ی.  زنان  و  مردان  با    ،یاز 

ارتباط    سمینشان دهند که با مارکس  کنندی م  یمختلف، سع  یو قوم  ی نژاد   ی هانه یشیپ

 یوجود ندارد. از سو   باً یآنقدر کم است که تقر  ارتباط  نیتوجه داشت که ا  دیدارند، با

 جی و نتا  سازوکارهامحتوا و شکل و    ی انتقاد  لیشامل تحل  یستیمارکس  دگاهید  گر،ید

 : دیگویم رایقدرتمند است ز یستیمارکس  دگاهیاست. د عینی

مستلزم تعهد به تفکر    عت یآن با طب   سازوسوخت  ی جامعه و رابطه   درستِ درک    -1

 است.  ی کیالکتید -یستیالیماتر

  ، یی ایجغراف  موزوننا  ی توسعه  ، بومی زیست-یبحران اجتماع  -تیمشکلات بشر  -2

روابط قدرت داری و  سرمایهدر    شهیر  -رهیزده و غبحران  یثباتیو ب  ی اقتصاد   ی نابرابر

 دارد. یطبقات
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ظلم و ستم را   ی روابط اجتماع  یدار هیو سرما  یاستثمار طبقات   یعملکرد واقع   -3

نژاد، طبقه،   ت،یبر جنس  یمانند روابط مبتن   رد،یگیدهد و توسط آن شکل می شکل م

ها در انسان   ی بر زندگ  ی که همگ  ت،یو مل   ی بومهویت    ، یجنس  شیمذهب، زبان، گرا 

 گذارند.  ی م ریموجود تأث یاتطبق  ی جامعه یدرون چارچوب کل

طبقات   -4 دولت  کند  ی م  جادیا  را  یمشکلاتی  داره یسرما  یروابط  توسط  که 

حل مدت  طور واقعی و بلند ی بهدارهیدر داخل سرما  ی گریدداری یا هر عامل  سرمایه

 شود.  نمی

بشر  -5 مشکلات  خودرها  تیحل  مبارزات  و ییمستلزم  کارگران  بخش 

پ  اسیمقکوچک  دکنندگانیتول به  یاجتماع  ی هانه ی شیبا  که  است  طور مختلف 

 اند. شده   یسازمانده کیدموکرات

 ای باشد برای: مبارزه برای جامعه جدید باید مبارزه  -6

دموکرات  -الف حقوق  از(  ب  یعموم  کی)دفاع  حق  جمله  حق   انی)از  و  تجمع  و 

)مانند    یستم اجتماعتحت  ی هاگروه  - از  تیحما  -خاص  کیمخالفت( و حقوق دموکرات

 و (یو بوم  ی نژاد جمعیتزنان و 

 و دولت آنها،استثمارگر مالک طبقات از  بومیزیست-ی اقتصاد ازاتی امتکسب  -ب

 و  ؛ی دارهیو سرما یبردن روابط طبقات  نیاز ب ی از مبارزه برا یعنوان بخشه ب -ج

نظم   ی به برقرار  ی مبرم  ازین  ،ی دارهیموجود و سرما  یروابط طبقات  ی جاکه به  این  -7

  د یو تول  ی عیوجود دارد که در آن منابع طب  یجهان  تیو در نها  ی اسیچندمق   یاجتماع

 برای  )یعنی غیربازاری(  هاتوده  کیتحت کنترل دموکرات  طور مستقیم به   جامعه  ی شده 

از نظر   دموکراتیک و  طلبانه، ی برابر  یاوه یخود به ش  ی و فرهنگ   ی ماد  ی ازهاین  ی ارضا

 قرار بگیرد.   داریپابومی زیست

به هم از د  اریبس   سمیاست که مارکس   ل یدل  ن یو   کیآکادم  ی هادگاهیقدرتمندتر 

 است.  متعارف

و    یدرس  ی در دانشگاه، از جمله در برنامه  سمیمارکس   یتوجه داشت که وقت  دیبا

با آن برخورد   شدهییزدااست یس  ی اوهیبه ش   کند،یم  دای پ  ییفضا  ،یدانشگاه  قاتیتحق

دوست  را  مارکس    نظرِ  نیمن ا»شنوم:  ی م  لیقب  نیاز ا  ییزهایاوقات چ  ی. گاهشودی م
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اما است«ایده  دارم  افراطی  خیلی  لنین  حتی  خود    ی .  بناز   یجهان   انگذاریمارکس، 

 .شده است ییزدا است یانگلس، س  همراه با یعلم سمیال یسوس

ها در مورد آنچه که دگاهیو د  نظرات  نیب  ییجدا  لزومبه    انیاز دانشگاه  ی اریبس

 یی جدا  نیمعتقدند. ا  یاخلاق  ی هاها و ارزشدهیا  ایانجام شود،    دیجهان با  رییتغ  ی برا

گرفته  الهام  لتحلیو    سمیویت ی)مانند پوز  ییتفکر بورژوا  ی هااز بخش  یبرخ  یژگیو  یفرض

مورد انتقاد قرار   یمترق   انیاز دانشگاه  یتوسط برخ  ی درستو به  ت( اسسمیویتیاز پوز

قرار    انتقادمورد    ی نقد   نی چن  خودِ  ،شودمی   سمیصحبت از مارکس  ی. اما وقت ردیگی م

به    رییتغ  بیینیِت  اندازهای چشمو    هادگاه یکه د  نظر درست  نیا  بیترت  نیو بد  ردیگی م

 ,See Das)  شودیمرد  مرتبط هستند،    گریکدیبه    ناپذیرتقلیل هر چند    ییهاروش

گوید چه مارکسیسم در مورد جهان میخواهان معتقدند فقط بر اساس آنترقی  .(2019

کرد  می  صحبت  آن  مورد  در  دتوان  بس  رییتغ  ی برا  ی ستیمارکس  دگاهیاما   اریجهان 

طور معمول  بهدر دانشگاه صحبت شود،    یستیمارکس  استیخطرناک است. و اگر از س

مداخلات دولت،    یکه بر اساس برخ   دهیا  نیاست: ا  یدموکراس   الیتفکر نوع سوس  نهایتاً

کارگری هاهیاتحاد   ی ه مبارز جنبشکلیشه)  ی  و  و ی نابرابرعلیه    یاجتماع  ی ها(  ها 

آنها از   ینیی تب   دگاهیداساس  .  شود  ی بهتر  جای تواند  یجهان م خطرات زیست محیطی،  

ا دل  نیجهان  به  جهان  مشکلات  سیاست ل  یاست:  و گذاری نبود  مناسب  دولتی    های 

چه از نوع   دموکراسی،این که سوسیال .  درست استو تفکر    یانسان  تی عامل  یکاف  زانیم

بوروژایی طبقه دی و چه جد  میقد بوته ، سیاست  به  ی فراموشی سپرده ی کارگر است 

 شده است.  

 

 شود؟یم  طردچگونه   سمیمارکس
پ عدم  آکادم  شنهادی داستان  مارکس  کیشغل  شرا  ی هاست یبه  و    طیواجد 

 ی نهی در زم  یستی، رد مقالات مارکسیشغل  ی ارتقااشتغال رسمی و  از    شانت یمحروم

غ  یاس یس نیست.    ره، یو  جدیدی  »س  مختصری خواهم  ی محکایت  رد  خُ  است ی به 

 . (See Das, 2013) دانشگاه اشاره کنم وندر  سم«یضدمارکس
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می  مارکسیسم  برسر  دانشگاه  که  را  می آنچه  نحوهآورد،  در  با توان  برخورد  ی 

ی تعداد زیاد دروس آموزشی انتخابی )اختیاری( و تعداد محدود  مارکسیسم در زمینه 

ها مشاهده کرد.  دروس اجباری ارائه شده در واحدهای دانشگاهی مختلف در دانشگاه

اجبار همه  هاییآن  ی دروس  از  که  مع  ک یدر    جویاندانش  ی هستند  انتظار   نیگروه 

از نظر   نیبگذرانند و بنابراها را  آنخاص    ی رشتهریز   ایرشته    یکشروع    ی رود برا ی م

بانی و کنترل بر آن چه آموزش داده بنابراین اینجا دروازه  مهم هستند.  اریبس  یآموزش

 خیتار  ایها  دانشگاه در مورد روش  ی اجبار   ی دوره  کی در  شود بسیار اهمیت دارد.  می 

 ی، در حالشودچندان چیزی در مورد مارکسیسم به دانشجویان معرفی نمی رشته،    کی

ب غ  ی هاوقت صرف روش  ینشتریکه  تفکر ی )انتقاد  هینظر  یستیمارکسریمختلف  و   )

می )انتقاد روش  .شودی (  درس  کلی  اندکتحقیق  رئوس  مورد   ی زیچ  ای  ی شامل  در 

بود.  ...و    یشناس معرفت   سم،یالیماتر  ،یستیمارکس  کیالکتید  ی دوره  کیدر    نخواهد 

عنوان    سمیمارکسی،  اجبارآموزشی   به  فرعیاز    یک یصرفاً  و  مختلف   یتلق   دروس 

 توان یرا نم  نیمع  زیچ  کیباورند    نی بر ا  ی اریکه بس  ،سپهر دانشگاهی البته، در    شود.ی م

تأکید زیادی بر وجود داشته باشد که    تواندی م  یلیدانست، چه دل  گری د   زیتر از چمهم 

از   ترمهمچیزی    که  نظر  نی)ا  اولویتدر مورد عدم    دگاهید  نیاما هممارکسیسم شود؟  

مختلف   ی هاوقت خود را صرف روش  شتریب  استادشود که  ی ( باعث نمچیز دیگری نیست

را وجود روندهای عینی  هستند )آنها    یاصل  انیجر  شیبوکم   یکه همگشناختی نکند  

م د  ،کنندیرد  مورد  اصلاً یا    گویندمی   کمی  جهان  ی ماد  یژگیو  ای  کی الکتیدر 

و   زنندچندان حرف نمی   ی ماد  یدانش و منافع طبقاتبین    ی رابطهگویند، در مورد  نمی

ترم طولانی    (. ... مارکسیسم آن هم در یک  مورد  را هفته   15یا  13یک هفته در  ای 

شده  فیو تحر   یجزئ  ، یسطح  اریبس  یو معمولًا به شکلکنند.  معمولًا بسیار زیاد تلقی می

که    اساتیدی   است که  لیدل  نیبه ا  ی تا حد مسئله    نیا  شود.یبرخورد م  مارکسیسم  با

تدردوره  نیا را  تقری م  سیها  تمام    باًیکنند،  تخصص   ایدانشگاه، علاقه  اساتید  مانند 

 دارند.  سمیبه مارکس  یکم اریبس

برنامه  مورد  در  من  حوزه  یخوببه   میگویم   یدانشگاه  یدرس  ی آنچه  سه    یدر 

 یهان یماش   هانیاست: ا  دانشگاهی  سمینارهای   یکیکند.  ی صدق منیز    گرید  یدانشگاه
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ی روشنفکر  ی هابه نام بحث  ییمختلف بورژوا   نظراتپول نقد هستند که در آن    دیتول

 یکه اگر برا  شودیم داده  نشان    تیواقع  نیبا ا  امر  نی. اشودتبلیغ می آزاد    جسورانه و

مارکس   ییهاواژه  ی جستجو وب  سم یمارکس/ستیمانند  ی علم   ی هاکنفرانس   تیسابه 

 سم ی که به مارکس  افتی  دیرا خواه  یکم   اریمقالات و جلسات بس  د،یمراجعه کن  تخصصی

 .پردازندی م

)تول  یمجلات دانشگاه  سپهر  ،دوم بزرگ  دیاست  نو  یآن تجارت    سندگان یاست(. 

و  ست یمارکس و  داوران  م   راستارانی توسط  م   ایشوند  یرد  خواسته  آنها  شود ی از 

دهند    ییهای نی بازب پژوهش انجام  از  که  را  مارکسیستی  اعظم های  محتوای   بخش 

 شود توجیه می  ی فکر  لیهرچند به دلا   نهایا  ی همهتهی خواهد کرد.    اشمارکسیستی 

 ی در مجلات دانشگاه  چاپ مطلب   . گرچه شودی انجام م  ی اسیس  بستردر    ش یبوکم اما  

مهم  به شاخص  یعنوان  م  آکادمیکشخصیت    ک برای  گرفته  نظر   شتر یب،  شودی در 

نشریات  این  در  منتشرشده  مقالات چندان  نوع  مارکس  یارتباط  .  ندارند  سمیبا 

ا  اعتبارسنجی  از)معمولًا    یستیمارکس  یصلمجلات  یک  کمتر  به  درجه  نسبت  را   )

 ی مجله  کی  ری. اگر سردبدیریدر نظر بگ جریان اصلی    یمجلات دانشگاهاعتبارسنجی  

شود(،   ستیاز حد مارکس  ش یب   یعنیو مستقل عمل کند )  فعالاز حد    شیب   یدانشگاه

 شود. ی نشان دهند: او حذف م  ریرا به سردب ب خروجیکه در  ستین ی رعادیغ

  ی کارشناس  انیاست که توسط دانشجو   یلیتکم  لات یتحص  قاتیتحق  ی ایسپس دن 

 یقاتیتحق  ی هااز پروژه  ی اد یشود. تعداد ز یتحت نظارت استاد انجام م  ی ارشد و دکتر

از   ی اریاز جهان است. بس   ییایجغراف  ی آن منطقه   ای  نیجامعه در ا   وجوه خرددر مورد  

از نظر ذهنی  ها در مورد  پروژه افراد چگونه  از طراین است که    ی اقدامات فرد  قی)و 

عنوان آنها در مورد جامعه به   سازند.را میو بدنشان    عتیطب   ی و حت  تی هو  امور،(  یمحل

 ی. آنها در مورد ساختارهاندیگویم چندان چیزی ن(  متناقض و ناهمگون)  تیکل  کی

تفکر مردم   ی جامعه که مستقل از نحوه   یاسیو س  ی روابط قدرت اقتصاد  نیادی بن  ینیع

چاست  نیمع  یزمان  ی دوره  کیدر   می  زی،  زندیگوکمی  حجم  تحق  ی ادی.   قات یاز 

شود ی انجام م   یانیجالب هستند معمولًا توسط دانشجو  ی که از نظر فکر  یلیالتحصفارغ

   هستند. سمیمارکس ریتأثتحت ی اه یحاشطورنه به و  عمیقاً که 
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طرز هوشمندانه و آگاهانه  راندن مارکسیسم، به حاشیهدانشگاهیان در تلاش برای به

به تفکر  یککنند. یای استفاده میشده امتحان  مختلف  از سازوکارهای    انضباط   توسل 

 تواندیاگرچه م  رد،یپذیها را نمرشته   نیب   بندی مرز  سمیاست. مارکس ی تحصیلی  رشته 

مشکل خاص   ک یرا در مورد    معینی  یاتیح  ی هانش ی ب  تواندی که هر رشته م  قبول کند

 ک ی در    ییابتدا  ی دوره  کیدر    [.6]  ( ارائه دهدیطیمحستیز  ی هابی )مانند فقر، آس

دانشجو  ن، یمع  ی رشته  م  ان یاجبار  دانشمندان آن رشته  آثار   ر ی تأث  دتوانی به خواندن 

کنار  ینیع ز  سمی مارکس  گذاشتندر  باشد،  قابل  رایداشته  راست یمارکس  توجهآثار   ی 

  ی انسان  ی ایجغراف  ایاقتصاد    ای  یشناس جامعه  های یکی از رشته   در  توان به سادگینمی

را    سم یرشته، مارکس   کی به    انیورود دانشجوی  بهانه به    تاداناس  [.7کرد ]  بندی طبقه 

 کنند. ی دور م سمیرا از مارکس انیو دانشجو انیاز دانشجو 

رشته  شووینیسم  به  توسل  راه بنابراین  از  یکی  تحصیلی  نگه ی  دور  داشتن  های 

از مارکسیسم است.   .  تی هو  استِیهم وجود دارد: توسل به س  ی گریراه ددانشجویان 

 ی اس یو س  ی ارتباط خود را با منافع اقتصاد  ی اندهیطور فزابه   انیدانشگاهکه    یدرحال

اند، از دست داده  سمیالیستم جهان تحت امپرتحت  ی هااستثمارشده و ملت   ی هاتوده

اند که اغلب به  آورده  ی رو  یتیهو  ی هااست یبه س   یدانشگاه  سپهراز    یعیوس  ی هابخش 

و توسل   مذکور  ارتباطنبودِ  در واقع،  ... ملبس است:  و    ی انتقاد  کرتف  ، یعدالت اجتماع

این دو یکدیگر را تقویت   سکه است.  ک ی  ی اغلب دو رو  اجتماعی هویت   ی هااست یبه س 

شود یم  فیتعر  تیواقع  نیبا ا  در اساس  دانشگاه  یارتباط اجتماع  کنند. حد نهاییمی 

بهآن  که اینها  س گسترده  موضوعاتکه  رغم  اقتصاد  ب  یمل  یاسیتر   ای)  ی المللن یو 

در دستان    ی دیمنابع تول  یِدر کنترل انحصار  شهیرکه    ی رااسیقدرت س  و(  یستیالیامپر

دارد  تیاقل  کی گرفتند،    کوچک  نابرابرنادیده  مرد    نیب  ی از  و   اینژادها    نیب  ایزن 

مکاست  گفته.  کنند ی ها صحبت  اساس  ان،یدانشگاه  ی به  دل   یمشکلات  به    لیجامعه 

عملکرد    است  یمذهب  ای  یتیجنس  ،ینژاد  ماتیتقس با  صرفاً  و   مناسب)که  دولت 

عامل  درست  ی استفاده  مترق  یانسان  تیاز  تفکر  براکند(  رییتغ تواند  می   یو    کی  ی . 

دل  ست،یمارکس به  جهان  مشکلات  نژاد  یتیجنس  ی های بندم یتقس  لیقطعاً  که   ی و 

ها به شدت ستیکه مارکسیبر آن متمرکز است وجود ندارند، درحال  یتیهو  ی هااست یس
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مسلمانان یا  ایپوستان اه یها )مانند س گروه ی، برخداردوجود  یمشکل ی که وقت ندموافق

 یستم اجتماع  نیو بنابرا  برند ی از آن رنج م  بیش از دیگران  (های سابق در هندنجس 

به  است   مهم  اریبس تظاهر  برابر  خواهییترق.  اغلبطلبی و  ا  ی   ک یدئولوژیپوشش 

لازم است که شخصیت    و  کنندی وجدان رفتار م  نگهبانانعنوان  است که به   انیدانشگاه

غیرمترقی  کنند.  واقعاً  پنهان  را  دانشگاه  نیا  تیواقعشان  که  توانند  ی نم  انیاست 

مترق  یتی شخص بگ  یواقعاً  خود  ا  رندیبه  توده   نکهیمگر  منافع  منظر  از  را   ی هاجهان 

گرچه دایماً تلاش    .نندیبب  ی و نژاد  یو قوم   یتیمختلف جنس  های زمینهزحمتکش با  

 ی هااست یتوسل به س  ی برا   هاآنتقلای  با    سپهر دانشگاهیکمبود در    نیا شود اما  می 

انتقاد«  . دانشجویان به اسم »این  شودیجبران نمواقعاً    طبقه متوسطی  تیهواجتماعی  

و »آن انتقاد« مدام توسط اساتید خود با پیام نابرابری نژادی و جنسیتی و روندهای 

 یجامعه  کی  کارهای انتقادی،وکسب  نیچن   گیرند. حد نهاییمشابه آماج حمله قرار می

 اندک   یمانند آنها زندگ  ی و افراد  انیکه دانشگاه  یی، جاشده است کمی تعدیل  ییبورژوا

به جز ابعاد   زیتوانند نسبت به همه چی ملاح مترقی  ط اصدانشگاهیان به   دارند.  ی بهتر

  ت، ی مبادله، مالک  ی وسته یهم پ و به   ی بیروابط ترک   یعنی )  ی دارهیسرما  ی ادیبن  ی طبقات

 (. (Das, 2017: Chapter 6و استثمار( انتقاد کنند  دیتول

درگ  انیدانشگاه با  واقع  سریدر  در  اصل    ،یتیهو  ی هااست یشدن  منافع  در  از 

م  ییبورژواهاخرده دفاع  زنان  ی مانند خودشان  مورد  در  عموماً  آنها  و   نژادها   ایکنند: 

از  تحت  های کاست  طبقاتستم  و  پایین   ری بگ حقوق   اقشار  دستمزد  خاستگاه    ای  با  با 

خرد   نم  استثمارگرریغتولیدکنندگان  سی صحبت  از  آنها  دفاع   تیهو  استی کنند. 

 ی را جبران کنند که وقت   تیواقع  نیا  و  خود را نشان دهند   یاجتماع  ی رابطه کنند تا  ی م

اساس منافع  از  متوده  یصحبت  دی ها  واپسگراستدگاهیشود،   هرچند   .شان 

معدود  ها،ست یمارکس افراد  جمله  واسطه  ،دانشگاه  در  ی از  منافع    ی به  تعارض 

 ی معمول   دانشگاهیان،  کنندی ها دفاع م توده   یس از منافع اسا  ی حاکمشان با طبقهبنیادی 

 . توانند آن دستورکار را داشته باشندی . آنها اصلاً نماز این کار ابا دارند

س  یاندانشگاه مارکس  میمستق  ی حمله  ی برا  تیهو  استیاز   تیحما  سمیبه 

انجام   کنندها می که آن  را  ی کار  سمی استدلال نادرست که مارکس  نیکنند، اغلب با ای م

ستمد  دفاع  دهد:ینم منافع  جدگانیاز  دانشگاه  هم  اینجا  مورد   آورششرمهل  .  در 
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با دستیکه مارکس   یزمان .  کندی آشکار م  را  سمیمارکس  ی ست یمارکسریغ  ی هادگاه یها 

م  مقابله  مارکس  ی برا  ،کنندیدانشگاه  منتقد  با  س  ستیمقابله  به    ت یهو  استی اغلب 

وارد   ستیمارکسریغ  کی  بهرا    یانتقادات سخت  ستیمارکس  کی  یوقت:  دنشوی متوسل م

احترام فرد مارکسیست به او که موردش نقدش است    کنندیفکر م  ی اریبس،  کندی م

اندازه  [. 8]  گذاردینم به  نیست.  مارکسیست  دانشگاهی  کافی  نقد    یزمان ی  که 

  ت یاز اقل  ی عضو  ایزن    کی  از قضاکه  شود  ی می ستیمارکسریغ  فرد  متوجه  ی ستیمارکس

، موضوع  است(  ...و    یبوم   ، کاستِ فرودست  فردی ازپوست،    اهیسیک نفر  ستم )مثلاً  تحت

  شگرد مبتذل   ک. این کار اگر آگاهانه انجام شود یردیگیبه خود م  یتیهو   استیشکل س

  تشریک مساعی اصل    ن یو همچن  یتیهو  ی هااست یجهل در پشت سکردن  مخفی   ی برا

به انتقادات    ییگوپاسخ شکست خود در    کردنپنهان   ی برا   ارزشراهبرد بی   کی  نیاست. ا

را  متعارف دانشگاهیپرسد نظم ی م  سختکه سؤالات   یست یمارکس.  است ی ستیمارکس

  نها یا  ی وجود دارد، اما همه  انیدانشگاه  نیدر ب  ی ادیز  ی زند: اختلاف نظرهای برهم م 

چهاردیواری بورژوا  در  خرده  ییتفکر  می   ییبورژواو  آن   افتنداتفاق  اساس  بر  که 

نیست.  و روابط قدرت مرتبط با آن    یروابط طبقات  مشکلات جامعه ترین علت  بنیادی 

آزاردهنده   اریمطرح کند بس یاساس یرا به شکل یکه موضوع طبقات ی ز یهر چ نیبنابرا

کند،    دیتأک   تکلیو    سمیالیماتر  ک،یالکت ید  تیبر اهم  ی است. و هر کس که از نظر فلسف

در   جیرا  دگاهید  نی در تضاد با ا  یستیاصول مارکس  ن یا  رایز  ،شودبا مخالفت روبرو می 

های کنش   ای( و/یذهن/یها )ساخت اجتماعده یتوسط ا  در اساسدانشگاه است که جهان  

مستقل  خرد ساختارها  و  طبقات  دارشهیر  یِنی ع   ی از  روابط  شده ی  در    است.   ساخته 

بگو  یهرکس شمرده   دی که  محترم  هست،  اختلاف  امور  واقعیِ  ماهیت  و  ظاهر  بین 

 کند. ی م  تیفعال تنگی  اریبس ی هادانشگاه در محدوده شود.نمی

 

 چرا مارکسیسم در دانشگاه به حاشیه رانده شده است؟ 
تحمیلی   ی سازوکارها  ،یطبقات  ی اشکال جامعه  یمانند همه   ،ی دار هیجوامع سرما

اش های دولتی دار و دستگاه ی سرمایه )اجبار( و همچنین ترغیبی )تولید رضایت( طبقه 

می  کار  به  ]را  واسطه9گیرد  به  بسسازوکارها  نیای  [.  مردم سرما  ی اری،  و   یدار هیاز 
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 سازوکارهای اگر  [.  10]  اندرفتهیپذ  متعارف  یرا به عنوان روش  دارانههیتفکر سرمای  شیوه 

 یداره یسرما ستم یس  ،ندکردیعمل نم ی اجبار ی هاسمیمکان و ستم یاز س تیرضا تولیدِ

 ایجاداز آنچه که هست    ترعیو سر  شتریب  اریخود را به تعداد بس  یستیمارکس  ی هاگورکن 

یک   عنوانبه  ی دارهیمعناست که سرما  نیکه به ا  سازوکارها  نیاما با توجه به ا  .کردی م

را به   سمیمارکس  هابا آن  هاکه دانشگاه  هاییروشاز    یبرخ  شود،ی تجربه م  چیز متعارف

مارکس  توانندی م  برند، ی م   هیحاش روش  باشند.  مانند ست ی»ناخودآگاه«  روش   کی  ی 

متعارف  معمول به جهان  ی برا  و  در کلاس درس    ،نیست   نگاه  آن  از  در   ای پس چرا 

کن   یپژوهش  ی هانوشته  ترتیب  میاستفاده  بدین  مارکسه یحاشبه.  موجب    سمیراندن 

 نامتعارف در نظر بگیرند.  را  سمیمارکس یو مردم عادیان دانشگاهشود می 

زندگی روزمره یان می دانشگاه  چهآنهر   تمام جزئیات  و  اشان،  کنند    نیغرق در 

اگر   یحت.  و حذف شودبرود    هیبه حاش  دیبا  یستیمارکس  ی تفکرشیوه است که    تیواقع

دانشگاه  باًیتقر نپذ  ت یواقع   نیا  ستیمارکسریغ  ان یتمام  .  است  نی چن  نیا  رند، یرا 

ب  مردم عادی مانند  دانشگاهیان   های دنیای ی ویژگیهمه  معلمان مدرسه که  شتریو 

امور راسرمایه به  و نگرش جریان اصلی  این می   خردسال  به کودکان  داری  بر  آموزند 

دانشگاهیان  است  ییایاتوپ  سمیمارکس   باورند که عاد  ثلم.   هاانسان معتقدند    ی مردم 

برای م  شهیهم کسبخواهند  چ  ی  حال  ییزهایسود  در  بفروشند،  و  بخرند  که   یرا 

ا  سمیمارکس بنابرا  نیمخالف  طب   سم یمارکس  نیاست،    ی حت  .است  بشر  عتیبرخلاف 

 ی ماد   ی زندگی  ه ویش   راتِییبا تغ  شهی هم  طبیعت ماآموزد  ی مبه ما    سمی که مارکس  ی زمان

 همچنان وجود دارد.  ی باور  نی چن  رد،یگی ما با جهان شکل م  یاس یتعامل س  ی و نحوه 

دنیای کند و  یم  جیرا ترو   اقتدارگرایی  استیس  سمیباورند که مارکس  نیبر ا  انیدانشگاه

د  یستیکمون سرما  ی کتاتوریلزوماً  جهان  دموکرات  یدار ه یو  باور   نیا  است.  کیلزوماً 

بسیار  کند که  ی را تصور م  ی اجامعه   سمیکه مارکس   یزمان  یحت،  در مدارس  رایج  نادرست

از هر شکلکیدموکرات یا   نیتریمیقددر    ی بشر  ی است که جامعه  یاز دموکراس  یتر 

 بزرگسالان اندیشمند توسط  ،  تاکنون تجربه کرده است  جهان  ی های دموکراس  بزرگترین

پذ دانشگاه  جامعهشودی م  رفتهیدر  در  حتی  دموکراسی .  که  ما  دوران  بورژوایی  ی 

حمله با  و  بود  شده  تحمل  ابرثروتمندان  توسط  تاکنون  و محدودش  راست  جناح  ی 

)مانند   هویتی  و  فرهنگی  سیاست  نوع  آن  یا  این  اعمال  اتفاقاً  و  فاشیستی  نیروهای 
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دانشگاهیان،   است،  نابودی  فرهنگی مذهب در هند( در حال  و    سمیمارکسسیاست 

مرتبط    ییبا اقتدارگرارا    ن یلن  راثیم   ی پروش یافته درستمیقرن ب  سمیمارکس  ژهویبه

 سمی مختلف در دانشگاه معتقدند مارکس  ی استادان زن و مرد از نژادها[.  12د ]داننی م

باور در تضاد   نی. انارسا است  نیکند و بنابرای صحبت م  ی فقط در مورد مسائل اقتصاد

  ی اسیو س  یاجتماع  قاًیعم  ی امر  سمیمارکس  ی برااقتصاد  است که    تیواقع   نیبا ا  دیشد

آشکار،    ایکه به طور پنهان    ی قمنطتک دلایل  استدلال و تک  و پر از تعارض است. هر

اساس ی د، کاملاً بشوی ارائه م  سمیراندن مارکسه یحاشبه   ی برا  م یرمستقیغ  ای  میمستق 

اجازه    یشهاو دولت  ی دارهیاست که جهان سرما  لیدل   نیعمدتاً به ا  هابحث   نیاست. ا

ای م شود.    یست یضدمارکس  ی هااستدلال   نیدهند  بسیار مطرح  و   ی شتیمعنگاه 

شان بررسیِ دانش و فضیلت   که  یافراد باهوش  ی مثابه به    یجامعه دانشگاه  یِمتظاهرانه 

است،   متعارف  شعور  ضدمارکسنه  عملکرد  و  تفکر  بستگ  یستیبه  بار  یآنها   ها دارد. 

مارکس  کیکه    میشنوی م  یقاتیتحق  ی پروژه  کیشود،  ینم  دییأت  یستیدرس 

دانشجو در کلاس    کی توسط    یستیاستدلال مارکس  کی  رد،یگیبودجه نم  یستیمارکس

 ره؟یو غ ردیگی( مورد تمسخر قرار میدرس )به طور پنهان

اند که آزمون و اثبات نشده خود را  کیآکادمش یو پ متعارفاستادان قطعاً تعصبات 

  نظام   ی اساس  ی هایژگ یاز و  تیحما  ی برا  ی: آنها از دوران کودککنند ی وارد دانشگاه م

  د یتول  ،یخصوص   تیمالک  ؛انددهی( آموزش دی آنافتهیرییتغ  یاشکال کم  شامل)  یفعل

تنها    بر انتخابات به عنوان  دی کأت، نیاز مردم برای کار تحت کنترلِ یک رئیس،  سود  ی برا

اصطلاح انتخابات، با  دهندگان در بهأی ر   میتصمکه  ولو آن)اوضاع در جامعه    رییغراه ت

وارد   یوقتبگیرد(.  شکل    أی ر  ی هادر صندوق  یقدرت پول و رسانه و عدم انتخاب واقع

 کنندی م   لاپوشانی  دهند، رنگ و لعاب میو    آورندی آن تعصبات را م  شوند،ی دانشگاه م

 ی آنها را باور م   جویاننشو دا  دهندیارائه م   ینظارتهای  راهنمایی  و  یو به عنوان سخنران

 کنند. 

 ک یدر  ی جهان تولید کالایی است.  دهندهسپهر دانشگاهی به شکل جالبی بازتاب

 گرید  یخود را با ارزش، برخ  ی کالا   دکنندگانیاز تول  ی ، برختولیدکالایی  معین   بخش

که با ارزش  یدکنندگانی. تولکنندیم  دیتر از ارزش تولکم  گرید  یبالاتر از ارزش و برخ
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کمتر از متوسط   ایآنها متوسط    دیتول  ی نهیهز  یعنی کنند )ی م  دیکمتر از ارزش تول  ای

ب  ی ادکننده یبرند. هر تولمی   سود(  است  مجرد لازماز کار    یاز مقدار متوسط   ش یکه 

استفاده کند، دچار مشکل   را  رهیآلات و غ  نی کار زنده و ماش  شده درتعبیه   یاجتماع

   وکارشان دست بکشند.از کسب توانند ی شود: آنها م ی م

جهان  به  نگاه    ی برا   روش  نیتری انتقاد  و  نیتردکننده یتهد  سمیتر از آن، مارکسمهم 

  استمداران یداران بزرگ و سنیو زم  تجارسو، منافع    کی از    سمیآن است. مارکس  رییو تغ

 ینده ینما  سمیمارکس  گر،ید  ی کند. از سوی م  دیرا تهدشان  ملقو روشنفکران مت  مطیع 

  معتقد است  رایز  ستیموردپسند نمطبوع و    سمیاست. مارکس  شزحمتک  ی هامنافع توده

که با    یی)صاحبان بزرگ دارای جامعه  یها و ده درصد بالا بین منافع بنیادی این توده

 ناپذیری وجود دارد.  ( تضاد آشتی کنندی م یسود، رانت و بهره زندگ 

 جهیو در نت  متضادطبقات    ی هادگاهیمنافع و د  نیب  یمصالحه و سازش دائم  جاد یا

اشاعه   ظحف و  متعادل   دگاهید  ی و  از  مسائل،  مورد  فرد   کی  یاساس  ی ها یژگیدر 

که عضو    ییآنها  ژهیوبه   ، دانشگاهیان  آن،علاوه بر  است.    یدانشگاه   تیو مقبول  یدانشگاه

علمی مزااند  هیئت  و  حقوق  دارا دارندخوب    ی ا یو  و  یبرخ  ی ،    ت یموقع  ی هایژگیاز 

 .قرار دارد حمتکشز ی هاو توده ی بورژواز نی هستند که ب ی بورژواز خرده  یطبقات

 

 توانند آموزش ببینند؟مارکسیسم فراسویِ دانشگاه: آیا اساتید می
 نیاز اافراد با قدرت فکری بالاست  شود متشکل از  ی که تصور م  دانشگاهیسپهر  

ب  نیترمهم   که  کندخودداری می  باور  یبررس  ی نظریاته بقیو    سمیمارکس  نیتفاوت 

 نیترمهم  ی دهنده نشانبیش  وکمتفاوت    نیو ا  است  جهان مادیجامعه و تعامل آن با  

 یهای بندمیکه بر اساس تقساست    (یاصل  ی دو طبقه   نی ب  میدر جهان )تقس  میتقس

سا  یتیجنس  ،ی نژاد تغذ  ی های بندمیتقس  ریو   یعده .  شودی م  دیبازتول  و  هیمشابه 

مارکس  ی معدود بق   اندطرف  کیهستند    ستیکه  د  هیو  طرف  اگریدر  با  حال، نی. 

خواهد کرد.   اررا آشک  یاناز دانشگاه  ی بخش بزرگ  ی تفاوت، ضعف فکر  نیا  صیتشخ

زحمتکش، آنها از نظر   ی هاتوده  دیرا آشکار خواهد کرد که از د  تیواقع  نیا  نیهمچن

  ها ستیکه فقط مارکس  کنمینم  به این نکته اشارهورشکست هستند. من اصلاً    یاس یس
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 ی بزرگ  ی هانش ی خود ببه خود  ند،یها ببتوده  دیرا از د   امور  یاگر کس  نکهیا  ای  اندباهوش

میا بورژواکندیجاد  روشنفکران  واقع،  در  تول  شگرفی  ی هانشیب  یی.  که   دیرا  کردند 

اآن  سمیمارکس اما  کرد،  تصاحب  را  زمان  نیها  ش  یدر  که  افتاد  و   دیتول  ی وه یاتفاق 

 و   سم یفئودال  علیه. روشنفکران بورژوا  رو به افول نبودبود و    یمترق  ییبورژوا   ی مبادله 

داد  ی رخ م   ییبورژوا پیش   ی نسبت به آنچه در جامعه  نهامبارزه کردند. آ  اندیشیکیتار

 بودند.   یمترق

ا م  نکهیتصور  مکان  ی دانشگاه  مارکس  یبرا  معتبری تواند  جهان   یستیتفکر  در 

است. همانطور که مارکس و انگلس ادعا  ی ستیمارکسر یتوهم غ  کیباشد،  ی دارهیسرما

ا ا  ی هادهیکردند  واقع  در  حاکم  م   ییهادهیطبقه  که  زندگ   خواهندی هستند  ما    یبر 

  دیدانشگاه بازتول  یهدف اساس  ]12[با این ایده ها مخالفت شود  اگر    یحکومت کنند، حت

.  است  سمیالیاز جمله امپر  ی دارهیسرما  ی جامعه  ی ( برای)و فن  یاس یس  -یفرهنگ  طیشرا

مقابله کند و آن را به   سمیبا مارکس  دیبابه عنوان بخشی از تحقق این هدف  دانشگاه  

در جامعه   پیشرو  ی طبقه   یو سازمانده  ی در خدمت روشنگر  ماًیبراند، »که مستق  هیحاش

حتی   (.Lenin, 1908)دهد«  ی نشان م  راطبقه    نی ا  ی روشیپ  فیوظا  و  مدرن است

واضح  کنند  رغم وجود چند مارکسیست در دانشگاه که در شرایط بسیار دشوار کار می به

 یاندیشهتوسعه و دفاع از    ی برا  لیو اص  ی جد  مکان  کی تواند  یاست که دانشگاه واقعاً نم

جایِ واقعیِ مارکسیسم بیرون از دانشگاه است و    .(Das, 2019)  باشد  ی ستیمارکس

باشد.   فرهنگ  یاسی س  ،ی اقتصاد  ی مبارزه   ی هامکان  نهایاباید  پا  ی و  هستند:    نییاز 

مبارزات    ،ی کارگر  ی هاهیها، اتحاد کارخانه   ی هاته یکارگر، کم  ی طبقه   اتیمطالع  ی هاگروه

مجلات   ،یاس یس  ی هاشیدهقانان، احزاب و گرا   یشناختبوم   ی ها، جنبشستیزانهظلم

  یمدارس تابستان  ،یست یمارکس  سمینارهای (،  یو چاپ  نی)آنلا  یستیمارکس  ی ارشته ن یب

 .رهی و غ ی ستیمارکس

تب  قدرت  نظر  جامعه  ی برا  یاس یس  نشی ب  ای  ین ییاز  بهتر  ایجاد  کیفیتاً    چی های 

که    نیست  ی گرید  ی فکر  ی مجموعه بود  نخواهد  ذرهو  مارکس ای  بتواند حتی    سم یبا 

مارکس کند.  فکر  سمیرقابت  نظر  س  ی از  جامعهبرا  یاسیو  مبارزه    دموکراتیکیی  ی 

  کند،یزنان و کودکان را برآورده م  ان،مرد  ی همه  یو فرهنگ  ی ماد  ی ازها ین   که  کندی م
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این جامعه چه بر اساس نژاد، کاست، گرایش جنسی و   است، و  داریپا  یکیاز نظر اکولوژ

اقلیت  به زنان و  نه، ظلم  یا  باشد   انی م  یهمبستگکند و  ها را تحمل نمی... بنا شده 

 یا جامعه  ی برا  سمی مارکسرا ترویج می دهد.    جهان  ی زحمتکش و ملت ها  ی هاتوده

تفکر  جنگدی م آنکه  در  شواهد    یبتنم  مان  و  عقل  مارکساست بر  علیه    سم ی. 

این )  کند ی مبارزه م  یستیآلده یا  یاجتماع  ییگراساختو    ی ستیفاش های  پردازی خیال 

 دو بی ارتباط با هم نیستند(  

بب  دیبا  آموزگاران بنند ی آموزش  اما  باش  هودهی .  داشته  انتظار    اساتید که    میاست 

مارکس در  بتوانند  بب  سمیدانشگاه  انند یآموزش  انتظار  بتوانند  نکهی.  آموزش   آنها 

آموزش دهند،   سمیو عموم مردم را در مارکس انیو سپس دانشجو نندیبب تی  سیمارکس

خود   یاسیس- یفرهنگ  یتوانند از نقش واقعی م  یگاهدانش  اساتید  باور کنیماست که    نیا

از   یکنند. تعداد کم  یپوشبه آنها محول شده است چشم   یطبقات  ی که توسط جامعه

م زمین   توانند.ی آنها  و  بورژواها  از  تعدادی  که  است  آن  علیه  همانند  مبارزه  در  داران 

کند. دانشگاه به  یتواند خودکشینم  طبقه کیاما پیوندند. مردم می  ی استثمار به توده 

)خرده  ی طبقه  کیعنوان   طبقات  کی  ایبورژوا  نمیقشر  خودکشی (  ند.  ن ک  یتواند 

علیه منافع خودش عمل تواند  ید. نمنک  یپوشخود چشم  ی د از نقش ساختارنتواینم

اما  کند م.  پنهانی مطمئناً  به  حقیقی کردن  تواند  م  اشماهیت  دهد.  به  ی ادامه  تواند 

جامعهو    جویاندانش  «دادن   بیفر» دانشگاه  عموم  دهد.  اجتماع  یانادامه  و   یعلوم 

های روشکنند و به  ی ( را پنهان مشانییبورژوا  ماهیتخود )  ماهیت حقیقی  ،یانسان

   .]13[ برند یم  هیبه حاشمارکسیسم را  مشخصی

راهبردهای مختلفی   از  مارکسیسم  برای سرکوب، طرد و حذف  دانشگاهی  سپهر 

  نقشِ   لیبه دلکند که اغلب  همان کاری را می  کند.یاستفاده م   تیهو  استیجمله ساز

 دهد. انجام می  موجود یطبقات  ی جامعه د یکمک به بازتولبرای   اشی طبقات

می  اتفاق  دارد  الان  که  بر  ی مفتد  اچیزی  تأثتواند  گرایش  بگذارد:    ریدانشگاه 

است.   رشد  حال  در  جامعه  سطح  در  داری  اضدسرمایه  که    الاتیدر  متحده، 

نظرسنج  کی  سمیکمون /سمیال یسوس طبق  است،  تحق  یتابو   Pew)  ویپ   قاتیمرکز 

Research Center poll)  ی مثبت  دگاهیها دییکایدرصد از آمر 42، 2019در ژوئن 

سوس  به  حال  سمیالینسبت  در  سرما  33  نظر  که  یدارند،  به  نسبت  تا   ی دارهیدرصد 
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با نظر مساعد نسبت    ییکایآمر  10نفر از هر    4  باًی. از تقراست  یمنف  اریبس  ای  ی حدود

  و   ترعادلانه  ی منجر به جامعه  »سوسیالیسمسوم گفتند که  کیحدود    سم،یال یبه سوس

،  داشتند  ی دار هینسبت به سرما  یمنف  دگاهیکه د  یکسان  نی. از ب«تر خواهد شدبخشنده 

درصد    23که    یفاسد است، در حال  ایاستثمارگر    ی داره یسرما  نیکردند ا  ادعادرصد    20

متحده به    الاتینسل جوان در ا  (.Wolfe, 2019)نابرابر ثروت اشاره کردند    عیبه توز

اکثری م  نیبدب   یدارهیسرما ا   بیقر  تیشود.  اتفاق  ط  نیبه  از   ینوع  رفدارنسل 

نشان   YouGovانجام شده توسط    ی، نظرسنج2017هستند. در نوامبر    سمیال یسوس

کشور   ک یدهند در  ی م  حیسال ترج  29تا    21  نیب  ی ها   ییکایدرصد از آمر   51داد که  

تا    یزندگ  یستیکمون  ا ی  یستیال یسوس یکنند  سرما  کدر   ,Grey)  یدارهیکشور 

2018.) 

بر دانشگاه    یمضاعف  ریتواند تأثیم  ی دارهیضدسرمارشد  بهرو  ی هیروح  نیاکنون، ا

 سوق  یستیاز دانشگاه را در جهت مارکس  یکوچک  ی هاتواند بخش یماز یک سو  .  بگذارد

دیگر  دهد سویِ  از  بخش   تواندیم  و  شود  خودِ   یعیوس  ی هاباعث  مانند  دانشگاه،   از 

ب  ی بورژواز دولت،  بروند تیهو  ی هااست یبه سمت س  شتر یو  های لباس سیاست که    ی 

 نیشود، ای مربوط م  سم یآن با مارکس  ی تا آنجا که به رابطه اند.  مترقی را به تن کرده

در جهان  ی بورژواز واکنشاز  یبخش خواهد شد وغالب در دانشگاه گرایش  ،ریروند اخ

 .معاصر است

  ل یدل سمیاست و خود مارکس یست یمارکس ی اندیشهسرکوب  خیدانشگاه، تار خیتار

مبارزه   خیشامل تار  دیبا  سمیمارکس  خیدهد. تاری ارائه مو چراییِ این وضعیت را  امر    نیا

نه در دانشگاه است و نه   یواقع  ی اما مبارزه  دانشگاه باشد.در    ییبا تفکر و عمل بورژوا 

 .است  ی گرید ی دانشگاه. جا هیعل

 
کتاب او که در سال    نیدتریتورنتو است. جد  در  ورکیاستاد دانشگاه  ،  »راجو، جِی داس« 

او در حال   اندیش«جهان شک  ی برا   یستیمارکس   ی طبقات  ی تئور »منتشر شد،    2017 است. 

کتاب اول    ی درباره  ینوشتن  سرما  هیسرماجلد  »مارکس،  عنوان  با  سرما  هیمارکس   ی دارهیو 

https://rajudas.info.yorku.ca/
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تحلیل و  و جامعه: مجله    »علم  ی هیریتحر  ئتیهداس عضو  .  تاس  «یانداز جهانمعاصر: چشم

 ی« است. ستیمارکستفکر 
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 ها:نوشتیپ
 توضیح داده شده است.   Das (2017)کتاب   5ی این نظرات به طور خلاصه در فصل [ همه 1]

از سایر  کند و آن را  ی متعیین  آن را    ماهیت  ،چیز  ک ی  اصلی  هایویژگی از    یامجموعه  ایذات  [  2]

می  متمایز  جامعهسازدچیزها  جامعه   یطبقات  ی.  سرمایهو  جوامع    یجوهرداری  ی  از  را  آن  که  دارد 

تفکرات از    یاریبارز بس  یژگی وامروزه    (.Das, 2017)کند  یم   ز یمتما  یدار هیسرما  ریغو    یطبقاتریغ

 به نام ذات وجود ندارد. یزیاست که چ ن یا دانشگاهی

 .کنمیتمرکز م ی دانشگاه سپهر یِو انسان  یعلوم اجتماعبر  من [ 3]

مبارزات »درون    ی: همه دید  ی آلمان  یدئولوژ یدر چارچوب نظر مارکس در ا  دیاظهارنظر را با  نیا[  4]

صرفاً   ، ...و    رأیحق    ی، مبارزه برامطلقه  و سلطنت  ی اشراف   ک،ی دموکراتهای  دولت   نیدولت، مبارزه ب

 . «شود یانجام م  هاقالب آن طبقات مختلف در  ی بینهستند که مبارزات واقع  یاشکال واه

گیری و بنابراین اعتبار بالایی همراه  [ مردم چه این را علنی بگویند یا نه، مارکسیسم با سخت5]

متفاوت   های دیگر ینیببا جهان   نیکند، بنابرای صحبت م  یبه صورت جد  یدر مورد مسائل جداست.  

بس دانشجو  ی اریاست.  التحص  انیاز  مارکسیستی  ی روزها  ادیبه    یوقت  ام لیفارغ  -pre)شان  پیش 

Marxist days )ندیگوی را م نیاافتند می. 

  اختلاف   ای  افتند،یمختلف به طور متفاوت اتفاق م   یهادر مکان  رویدادها که    نظر  ن یمثال، ا  ی برا  [6]

بنابرا و  برا  نیفاصله وجود دارد  اجتماع  ی فاصله  ا  یروابط  است که در    یمهم  یده یانسان مهم است، 

فاصله    اختلافکه  ی  اجامعه  یدارهیسرما  یژگ یاز و  دهیا  نیشده است. اما ا  دیکأبر آن ت  ایجغراف   یرشته

 . شودی م جدا کند ی در آن عمل م

 .دنشویتفاوت قائل م شناسی جامعه مثلاًو  سمیمارکس نیب یاست که گاه ل یدل نیبه هم [7]

ی  برای مثال   [8]  چ یه  ایجغراف   ای  یشناسانسان  که  کندیم   ادعا  پوسترنگینمرد    ک فرض کنیم 

بحث بر سر    یدانشگاه  یهارشته   یهمه  ی تمرکز اصل  شته است وندادر گذشته    سم یالیبه امپر  یربط

به   یاجامعه  منابع  و مرد  توسط کارگران  ک یطور دموکراتبوده که در آن  ن  یبرا   زن   همه   یازهایرفع 

https://links.org.au/marginalization-marxism-academia
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که   فرض کنیممردان و زنان است.    نینژادها و ب  نیب  ی شکل نابرابر  نیتری اساس  نکهیو ا  کنترل می شود

 تواند ی م  پوستمرد رنگین  آن وقتکند.  ینقد م تندی  ها را به شدت و با  دگاه ید  نیا  دپوستیزن سف  ک ی

شود  انتقاد  مدعی  ااو    به  که  به  او  دلیل    نی لزوماً  که  و رنگین  ی دانشگاه  ک یاست  است  زن    پوست 

ا  قطعاً)منتقد(    دپوست یسف گفتن  است.  س  نینژادپرست  به  توسل   یبرا   یپوشش و    تیهو  است یامر 

 . است ی ارتجاع  یهادگاهید

به   [9] مارکس  یادار  هایروش من  از  از    هاستیحذف  اجباریدانشگاه  بخشی  و    با سازوکارهای 

ب  د یکه عقا  یزمان  هاست یمارکس  زیآمسرکوب خشونت   ت یبه واقع  نیهمچن با آن   انیخود را  و مطابق 

 .کنمی اشاره م کنندی عمل م هادگاهید

تغ  اًواقع  رویکرد  نیا[  10] حال  ز  رییدر  تعداد  جوانان   یادیاست:  ترج  از  به  از    یبرخ   حیشروع 

موضوع باز    نیاند )بعداً به اکرده   یدار هی( به اشکال موجود سرماسم یالی)سوس  ی دارهی سرما  ریغ  یهانسخه

 (. گردمیم

راستی  ی حملات اخیر جنبش دستدانشگاه جواهر لعل نهرو در هند در سایهکه جایی از آن [11]

 ی ستیمارکس یهاآموزش  یاز برخشان، مندی از حقوق دموکراتیک به دانشجویان و اساتید به دلیل بهره 

 واضح است که کدام طرف واقعاً اقتدارگرا است.  دفاع کرده است،

دوره مسلط    یهاشهیاند[  12] هر  حاکم    یهاشه یاندهمان    یادر  که    یاطبقه   یعنی است،  طبقه 

 دی که ابزار تول  یاست. طبقهابر آن    مسلط  ی فکر  یرویحال ن  نی بر جامعه است، در ع  مسلط   ی ماد  یروین

 د ی عقا ، عموماًکه   یکنترل دارد، به طور زین  فکری  دیتول لیحال بر وسا  نیدارد، در ع اریرا در اخت یماد

روابط    آلدهیا  انیجز ب  ستین  یزیحاکم چ  یهادهی، تابع آن هستند. ااندفکری   دیکه فاقد ابزار تول  یکسان

  .(1845)مارکس و انگلس،  شوندیدرک م  هادهیمسلط که به عنوان ا یمسلط، روابط ماد یماد

این13] کلام  مخلص  بخش  [  فقط  از    یکه:  دارد  تمایل  دانشگاهی  به    یفن  یهامهارتسپهر  را 

)مانند    شجویاندان کند  جغرافیایی  منتقل  اطلاعات  تکن(GIS)سیستم  محاسبات،   ،یکمّ   یهاک ی، 

این   .تعامل مشکلات جامعه اس  یفن  یهاو مهارت   یکمبود فناور  معتقدند(،  رهیو غ  ،پیمایش  یهاروش 

  یاسیو س  یاجتماع  یهاو جنبه  هاشهیر  یآموزش داده شود که درباره  جویانکه به دانش  یتا زمان  رویکرد

یی برای حل هات یمحدوددانش فنی محض دارای    رندیبگ  ادیکه    یفکر کنند و تا زمان  روش های فنی

 .یستیل مارکسی و تحل  شهیاند یندارد. مجله یاشکال مشکلات جامعه است
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 مقدمه 
ی ابژکتیو« ی »ایدهی »عملی« هگل در عرصه معرف فلسفه  ی حقفلسفه عناصر  

نقطه است که به  به »ایدهی اتصال »ایده عنوان یک واسطه،  ی مطلق«  ی سوبژکتیو« 

ی هگل نیست. هگل در فرجامین  ی کلِ فلسفهخودی خود دربردارندهرو، به است. ازاین

ی ی کلیهی داوری« نهایی درباره عنوان »محکمهمبحث این اثر، »تاریخ جهان« را به 

لحاظ به کرد آن مترادف است،  کند. »روح جهان« که با عملجوامع و ملل معین می 

ها پس از آن  –نیست  و ابدی  ای ازلی  نشان داده است که هیچ دولت یا جامعه  یتاریخ

گیری، یابند. این نتیجه ظهور و عبور از دوران رشد، به اوج رسیده و سپس زوال می

 گرداند. ی آغاز آن بازمیپایانی کتاب را به نقطه ی نقطه 

که در زمان خود  را  ( جمهوری افلاطون  1821)  ی حق فلسفهگفتار  هگل در پیش

ی داوری تاریخ به نقد معرف »سرشت زندگی اخلاقی یونان بود« با کمک همان محکمه

چرا که فردیت آزاد و عنصر سوبژکتیو را نفی کرده و در مقابله با آن یک دولت  کشد،  می 

 کرده ازپیش مقدر    را   پیشه و تکلیف هر شخصجایگاه،  نشاند که  میرا بر  ابژکتیوصرفاً  

تری ظهور یافته که برده بود که از درون زندگی زمان او، اصل عمیقافلاطون پی  است.

ی فساد نظم اخلاقی در انتظار تمنیاتی ارضا نشده است. او این عناصر سوبژکتیو را نشانه

حاکم تعبیر کرد و با آن به مقابله پرداخت. افلاطون برآن شد تا این متجاوز فاسدکننده  

ه آن اصل نوظهورِ عمیق آسیب زد. اما نهایتاً قادر به جلوگیری  رو، برا مهار کند. ازاین

از آن نشد. این اصل نوین، به بیان هگل، یک »انقلاب جهانی درشرف وقوع« بود که  

 ی یک فردیت آزاد بود.دار ظهور سوبژکتیویته طلایه

در  مارکس  نقد    یمقدمه   کارل  بر    تأیید(  1844)  هگل  ی حقفلسفهسهمی 

ترین  ترین و کامل ترین، عمیقو دولت آلمان که منطقی   ی حقفلسفه»نقد کند که  می 

ی دولت مدرن بیان آن توسط هگل پرداخته شده است، در آنِ واحد هم تحلیل نقادانه

نفی قطعی کلیه  به آن، و  ی اشکال قدیمیِ آگاهی در حقوق و و هم واقعیت متصل 

ترین بیان آن که به سطح یک علم اعتلا ترین و عامسیاست آلمانی است، که برجسته

 ( 136ی حق است.« )ص. ی نظرورزانهفلسفه یافته باشد، دقیقاً 
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ی ی انتزاعی و مجلل دربارهکند که »این اندیشهمی   تأکیداز سوی دیگر، مارکس  

سوی دولت مدرن، که واقعیت آن در جهانی دیگر وجود دارد )حتی اگر این صرفاً در آن 

عبارت ( به 137ی آلمانیِ دولت مدرن است.« )ص.  ورزانهی اندیشهراین باشد(، نسخه

ی دولت مدرن توصیف کرده است با واقعیت  ی خود دربارهدیگر، آنچه هگل در اندیشه

کرده عمل  بدان  دیگران  آنچه  ندارد.  مطابقت  آلمانیآلمان  را  بیان اند  اندیشه  در  ها 

پیش کرده این  با  چنانچه  مجدداًاند.  حقفلسفه  فرض  کنیم،    ی  بررسی  را  هگل 

رده است، با  ویل کأی مدنی« تشریح و ت یابیم که آنچه هگل زیر عنوان »جامعهدرمی

منطبق نیست، بلکه بیان نظری وضعیتی است    1820ی آلمانِ اوایل افتادهشرایط عقب 

به  فرانسه، و  انگلیس، وجود داشت، آنکه در  هم در زمانی که آرایش جدید ویژه در 

ی مدنی مدرن هنوز قوام نیافته بود و دوران طفولیت خود طبقات اجتماعی در جامعه

 کرد.را سپری می 

رو، هگل برمبنای اصول عامی که تدوین کرده است، قصد دارد قانون، مالکیت،  ازاین

حکومت، اخلاق اجتماعی، قانون اساسی و غیره آلمان را با آن اصول سازگار کند، نه  

بر   ی حقفلسفه عناصر  برعکس. یعنی   نقد وضعیت و شرایط حاکم  هگل در واقع 

آلمان است. بنابراین، برخلاف جزمیات رایج ، در این اثر به شاه پروس، فردریک ویلیام 

در   و  کوچک  تأییدسوم،  آلمان  وقت  اشاره دولتِ  حقیقت،  ترین  در  است.  نشده  ای 

کند:  ( بیان می 1843)  هگل  ی حقفلسفهنقد  ی  نوشتهطور که مارکس در دست همان

دهد. او اجازه ندارد که ایده ی عام دولت را پرورش می»هگل فیلسوف حق است، و ایده

 ( 55سنجد.« )ص. را با آنچه هست بسنجد، بلکه آنچه هست را با ایده می 

در  سال  مارکس  بعد،  اقتصاد سیاسی  یمقدمهها  نقد  بر  با 1859)  سهمی   ،)

ی عنوان نقطهبه   هگل  ی حقفلسفهنقد  ای از بیوگرافی نظری خود، از  ی چکیدهارایه

کند که هگل با  کند. مارکس در آنجا نیز تصریح می شروع حرکت فکری خود یاد می

ی اندیشمندان قرن هجدهم انگلیس و فرانسه، کلیتِ شرایط مادی کردن نمونه»دنبال 

ی مدنی را شکافی این جامعهگنجاند؛ اما کالبد می   "ی مدنیجامعه"زندگی را در درون  

سیاسی   اقتصاد  در  )  وجوجست باید  آثارکرد.«   هایگاه نظر(  29:262،  مجموعه 

درباره  دقیقاً ی جامعهاقتصادی هگل  نیز  مدرن  بخش »جامعه  ی  او در  اثر  مدنی«  ی 
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است اصلی دست   242. منعکس شده  تمرکز  که  ازآنجا  نقد  نوشته اما  مارکس  ناتمام  ی 

پردازد. البته مارکس هنگام  ی مدنی نمیطور اخص به جامعهمفهوم دولت هگل است، به 

به طبقات جامعه ای که فاقد مالکیت است،  ی معاصر و برجسته کردن طبقه برخورد 

را ی معاصر »جوهر عینی انسان را از او جداکرده و آنکند که تمدن جامعهاشاره می 

عنوان فعلیت حقیقی او درنظر گرفته نگارد. محتوای انسان بهاچیزی خارجی و مادی می

ی جامعه"دهد که »برخورد بیشتر به این موضوع در قسمت  شود.« سپس نوید می نمی

نوشته کم در این دست(. مبحثی که مارکس دست 82پرداخته خواهد شد« )ص.    "مدنی 

 گردد. به آن بازنمی 

ی مدنی  همراه هگل وارد جامعهپس از این نکات مقدماتی، اکنون ضروری است به

 شویم. 

 

 ی مدنیجامعه
پاره است: یکم، حق انتزاعی؛ دوم، اخلاقیات؛    3هگل شامل    ی حقفلسفهعناصر  

کند: خانواده، فصل تقسیم می   3ی سوم را نیز به  و سوم، زندگی اخلاقی. هگل این پاره 

بندهای  جامعه به   256تا    182ی مدنی و دولت.  به جامعه که  ی مدنی طور مشخص 

شامل  می  نیز  نیازمندی   3پردازد  است: سیستم  و  قسمت  پلیس  عدالت،  مدیریت  ها، 

ی مدنی، بر دو اصل ها«. هگل در ابتدای ورود به جامعهکورپوراسیون یا تشکل »رسته

ی (. یک فرد مجموعه182کند: یکم، »فرد انضمامی« و دوم، »جامعیت« )بند  تکیه می 

خاص   عنوان فردی خاص با سایر اعضای هاست که به ای از نیازمندی شده   تنیده درهم

انجام با وساطت دیگران  او صرفاً  نیازهای  ارضای  این  جامعه مرتبط است.  پذیر است. 

ها« نام  را »سیستم نیازمندی ی مدنی، که هگل آنارتباط و وابستگی متقابل در جامعه

 کند: جانبه شده و »شکل امر جامع« را پیدا می نهد، منجر به برقراری روابطی همهمی 

پیش می به  را  اهداف عمومی  اهداف خودم،  دنبال کردن  با  به »من  این  که  برم 

ای ( این »وجه عام«، »وهله184ی بند  برد.« )افزودهی خود اهداف مرا پیش می نوبه 

ها را انضمامی یا اجتماعی  های انتزاعی و روش ارضای آناست که فردی منزوی و نیاز 

شود« )بند ی اهداف خاص می کننده ی اجتماعی تعیین (. این »وهله191کند« )بند  می 
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کند، نیازهای ( و چون فرد را از وابستگی به نیازهای صرف طبیعی و جسمی رها می 193

می  اجتماعی  را  ازایناو  میکند.  نتیجه  هگل  »وهلهرو  این  که  اجتماعی،  گیرد  ی 

ی کند که این »وهله( اما بلافاصله اضافه می 194ی بُعد آزادی است« )بند  دربردارنده

 آزادی، ذاتی کار است.« 

پیش  هگل  پارهالبته  در  بهتر  انتزاعی«،  »حق  قسمتی  در  »تصرف«، ویژه  های 

کردن مالکیت« و »قرارداد« به مفهوم کار پرداخته بود. تا آنجا که به  »مصرف«، »بیگانه

)عنوان »سرمایه«  و  می»کار«  مربوط  هگل(  »جامعههای  در  هگل  مدنی« شود،  ی 

گونه  ، کار را این196دهد. او در بند  را به آن موضوع اختصاص می  208تا    189بندهای  

می  وسیلهتوصیف  »کار،  برای کند:  مناسب  خاصی  ابزار  مهیاسازی  و  کسب  ی 

ی کار، مواد خامی که طبیعت مستقیماً عرضه های خاص ما است. به واسطهنیازمندی 

با اهدافی متنوع منطبق کرده است، به  اقسام فرایندها  انواع و  طور مشخص و توسط 

کند.« سپس در  مصرف میگردد. این تغییریابی در شکل، ابزار را واجد ارزش و قابلی م

هایش وسایل کند که »انسان با عرق جبین و زحمت دست ابراز می   196ی بند  افزوده

می  تهیه  را  خود  نیازهای  نیازمندی ارضای  گسترش  و کند.«  ابزارها  تنوع  و  رشد  ها، 

شود و »عنصر عینی دیگر، باعث »تقسیم کار« اجتماعی می ی متقابل افراد با یکرابطه

(. این تقسیم کار 198کند )بند  و عام نهفته در کار را به فرایندی انتزاعی« تبدیل می 

کند  تر و مهارت او را محدود، معین و متمرکز می اجتماعی، کار یک فرد خاص را ساده 

د یک فرد از تولید شخص دیگر، دهد. نهایتاً »تجرید تولیو بارآوری کار را افزایش می

شود به کناری که سرانجام انسان موفق می کند تا اینکار را هرچه بیشتر مکانیکی می 

 ها را جایگزین خود کند.«  رفته و ماشین 

ی  عنوان »سرمایهبه باور هگل، ماحصل این روند، تولید چیزی است که او آن را به

ی همبسته و گیرد که در این شبکه فهمد. لذا نتیجه می پایای عام« یا اونیورسال می 

ارضای  در  سهمی  ادای  به  سوبژکتیو  خودپویی  دیالکتیکی،  پیشرفتی  »با  گسترده 

تبدیل می )بند  نیازهای همگانی  به درجه199شود.«  بسته  و ( هرکس  ی تحصیلات 

  تأکیدی عام« دریافت کند. باید  یابد تا سهم خود را از آن »سرمایهمهارتش امکان می

ی مدنی  که عضوی از جامعهکه »کسی باشی«، برای اینبرای این  کرد که از نظر هگل
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ی کار، الزامی است. کار یگانه عامل تشخیص هویت  واسطهمشارکت به   محسوب شوی،

(. 192جا »انضمامی و اجتماعی شدن« است )بند  رسمیت شناخته شدن، و از آنو به

ها را ی مدنی قدرت عظیمی است که انسان کند: »جامعهمی   تأکیدطور که هگل  همان

ها توقع دارد که برایش کارکنند، همه چیز را مدیون آن باشند جذب خود کرده، از آن

 (. 238ی بند  و هرکاری را با وساطت آن انجام دهند« )افزوده

برد اهداف خود، معتقد است که  بر آزادی فرد در پیش  تأکید رغم  ه رو، هگل بایناز

های اتفاقی و امیال سوبژکتیو آزادی »چنانچه به امر خاص برای ارضای نیازها، هوس

(. بنابراین، به نظارت و مراقبت احتیاج  185کند« )بند  عمل داده شود، خود را منهدم می

این غیر  ایجاد شود.« در  عام وساطت  امر  و  فرد  این هدف که »بین  با  صورت، دارد، 

حدوحصر است که به پایان و بیی امیال خصوصی و سوبژکتیو چنان بی ارضای کلیه

رو، هگل به نوعی  شود. ازاینروی، افراط و انحطاط جسمانی و اخلاقی منجر میزیاده

می تعدیل  را  اسمیت  آدام  آزاد«  »بازار  پاسخ  مفهوم  اما  با  کند،  او  است.  دوپهلو  او 

کند که کنترل همه چیز گوید: »یکی تصریح می ی متضاد می کردن دو نظریه برجسته

ی عمومی دارای هیچ  به ناظران عمومی تعلق دارد و آن دیگری که سرپرستان حوزه 

کند« اختیاری نیستند، چرا که هر فرد اعمال خود را بر اساس نیاز دیگران هدایت می 

(. به باور هگل » باید هردو نظرگاه را راضی کرد«، یعنی هر فرد حق 236ی بند  )افزوده

نیازش هرطو  برای دارد   دهد کار کند. درعین حال آزادی که تشخیص می  ربرآوردن 

تجارت و مبادله نباید به نحوی باشد که »خیر عمومی« را ضایع کند. نفعی که در برابر 

شود، چنانچه به حال خود گذاشته شود، »کنترل از بالا« به آزادی تجارت متوسل می 

کند. بنابراین، سوق دادن آن به امر کورکورانه به سوی اهدافی خودخواهانه سقوط می 

ای است که در ساحت »یک عام مستلزم چنان کنترلی است. در نتیجه، نفع عام واسطه

 کند.  وسیله« بین اهداف خصوصی پادرمیانی می 

این روشی است که هگل به باور خود فرد و جمع یا آزادی و ضرورت را به تعامل 

ی گریزناپذیر روند کند که »نابرابری« نتیجهحال، هگل اذعان می رسانده است. با این

 ی مدنی است! رشد و حرکت جامعه
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 نابرابری و طبقات اجتماعی 
آید، به باور هگل هر فرد برای تشخص پیداکردن، طور که از سطور بالا برمی همان

این به »برای  باشد«،  کسی  جامعهکه  از  عضوی  در عنوان  کار،  وساطت  با  مدنی،  ی 

آن»سرمایه سهم  اما  است.  سهیم  عام«  نه  ی  هگل  منظور  نیست.  برابر  یا  یکسان  ها 

نابرابری حقوقی بلکه نابرابری حقیقی است. پس پرسیدنی است که منشاء این نابرابری 

کند که علاوه بر نابرابری طبیعی، »منابع یک انسان خاص، چیست؟ هگل استدلال می 

بیان دیگر مجالی که در شراکت در منابع عام پیدا می  به  خاطر بهای  تااندازهکند،  یا 

و  اسرمایه نشده،  می  ای تااندازهی کسب  مشروط  او  مهارت  (.  200)بند    شود«توسط 

ای از عوامل تصادفی، در رشد خصایل طبیعی، جسمی و فکری باعث  علاوه، مجموعهبه

می افراد  نتیجه تفاوت  تواناییشود.  و  منابع  در  نابرابری  شرایط،  این  محتوم  های ی 

افزوده در  هگل  است.  بند  اشخاص  می   200ی  جامعهادعا  که  فقط  کند  نه  مدنی  ی 

را تولید کرده و به نابرابری در مهارت و کند، بلکه آننابرابری طبیعی افراد را لغو نمی

می  گسترش  فکری  و  اخلاقی  نابرابری  حتی  و  سپس  منابع،  که می   تأکیددهد.  کند 

 درخواست »برابری انتزاعی«، یک درخواست موهوم است.  

تر در مبحث »مالکیت« استدلال کرده بود، »برابری، همانا تشابه طور که پیشهمان

میان اقسام  و  انواع  و  انعکاسی  تفکرِ  فاهمه،  به انتزاعیِ  که  است  نظری  محض مایگی 

رابطهمواجه با  میشدن  لغزش  دچار  تفاوت،  با  وحدت  )افزودهی  بند  شود.«  ( 49ی 

ی رو، هگل مخالف تقسیم برابر زمین و یا مالکیت اشتراکی بر زمین است. او ایدهازاین

داند را مغایر »سرشت حقیقی آزادی« میافلاطونی مالکیت اشتراکی را نقد کرده و آن

کند، مالکیت خصوصیِ مشروط است؛ مشروط می   تأیید(. آنچه هگل  46ی بند  )افزوده

عمومی، املاک  یا  منافع  و  فردی  خصوصی  مالکیت  بین  تنش  در  مالکیت    چراکه 

 (.  46تر حق« باشد )بند ی عالیخصوصی باید تابع »عرصه

های ارضای آن  ی نیازها، ابزار و انواع کار، و روشبر این مبنا، هگل در نظام پیچیده 

ی خاص هر انسان ی اجتماعی« را گزینهنیازها، چگونگی مشارکت افراد در »سرمایه

به شاخهمی  به طبقات اجتماعی،انگارد، و تقسیم جامعه  را یک   های عام و متفاوت، 

قلمداد می بدین »ضرورت«  رئوس »تقسیمات طبقاتی« در جامعهکند.  ی  سان، هگل 
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واسطه« یا کشاورزان؛ ی بی (: یکم، »طبقه 202کند )بند  مدنی را به شرح زیر ترسیم می 

ی عام« یا کارمندان دولتی که داران و تجار؛ و سوم، »طبقه گران، کارخانه دوم، صنعت 

 243ی مدنی از کار مستقیم معاف هستند. برخلاف سایر اعضای جامعه

هایی مشابه صنعت  دهد که اکنون کشاورزی نیز با روشدرستی تشخیص می هگل به 

به طبیعت است. طرز تفکر شود، ولی »طبقه انجام می ی کشاورزی« کماکان وابسته 

ارند که منبع طبیعی زها با ایمان به خدا شکرگاعضای این طبقه »پدرشاهی« است. آن 

ی دوم، خودبنیاد و برخوردار یا رسته   ها ادامه پیداکند. اما طبقه شرایط کار و زندگی آن

کند که ی مدنی، از این سوبژکتیویته پاسداری میاز »منیت« است. نظم ابژکتیو جامعه

شود.« این اصل متحرک ی مدنی تبدیل می در این ساحت به »اصل متحرک کل جامعه

مهارت و صناعت    نشانگر آن است که در »نظم طبقاتی« هر فرد »با فعالیت، با انرژی،

شود و با وساطت این فرایند خود را به امر ی مدنی تبدیل می خود« به عضوی از جامعه

گوییم  کند. »پس وقتی ما می می   عام مرتبط کرده، در چشم خود و دیگران تشخص پیدا

ی مشخص باشد، منظور ما این است که او باید به یک طبقه   'کسی'یک انسان باید  

انسان  بنیادین است.  به معنی یک هستی  بودن  باشد، چراکه کسی  اجتماعی متعلق 

ی طبقه، صرفاً یک شخص خصوصی است که جامعیت او فعلیت نیافته است« )افزودهبی 

عنوان یک یهودی، گونه شناسایی کرد، و نه »به(. پس یک فرد را فقط باید بدین 207بند  

 (. 209د کاتولیک، پروتستان، آلمانی، ایتالیایی، و غیره« )بن 

 

 مدنی یفقر و ثروت در جامعه
عنوان »دولت بیرونی« و نظامی مادی مبتنی  ی مدنی به هگل هنگام ورود به جامعه

های خود جا »نظم اخلاقی به نهایت بر نیازمندی و ضرورت، بیان کرده بود که در این

( این مجتمع 184ی انتزاعی ایده است.« )بند  گشته بوده، و معرف وهلهمنقسم شده، گم 

پراکنده  و  نیازمند یک گسترده  هم  و  عام«  »امر  نظارت  نیازمند  هم  وجوه خاص،  ی 

کورپوراسیون  است.  درونی  که سازماندهی  هستند  کار«  »سازماندهی  این  درحکم  ها 

کنند. اعضای جامعه برمبنای سرشت  ی مدنی را متحد می های نامتشکل« جامعه»اتم

می ویژه متشکل  واقعی  مجمعی  در  نماینده ی خود  که  آنشوند  مشترک  منافع  ها ی 
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ها به مسیری هدایت  ی فردی آنگری این تشکل، هدف خودخواهانهاست. با میانجی 

ی یک »کلیت« است. این کلیت »انضمامی« کماکان مشمول  شود که دربرگیرنده می 

به  باید  و  است  مانند »خانوادهنظارت  کورپوراسیون  شود.  دومی« رسمیت شناخته  ی 

ی جمعی و مسئول حفاظت از وضع زندگی اعضای خود کند که ضامن سرمایه عمل می 

کورپوراسیون از  عضوی  فرد  »چنانچه  هگل،  باور  به  چنین  است.  نباشد،  رسمی  های 

ها (. افراد همچنین با وساطت این تشکل253ن است« )بند  أشخصی فاقد مرتبت و ش

 کنند.  در سیاست، در امور دولتی، دخالت می 

به یعنی صنعت طور عمده »طبقهاین سازماندهی  کارخانهی دوم«،  و گران،  داران 

که اشتغالی موقت  »کارگران روزمزد« و کسانی    شود. هگل مشخصاًتجار را شامل می

کورپوراسیون در  عضویت  از  را  می دارند  ظاهراًها حذف  ملغمه  کند.  هگل این  که  ای 

اصطلاح  ه ی کارگران نیز هست. یکی از وظایف این بنامد دربرگیرندهی دوم« می»طبقه 

پیش  کار،  تنگ سازماندهی  و  فلاکت  از  درون گیری  »در  است.  آن  اعضای  دستی 

می  دریافت  فقرا  که  کمکی  به  کورپوراسیون،  که  تحقیری  و  تصادفی  خصلت  کنند، 

(. با این وصف، هگل براین  253دهد« )بند  نادرستی به فقر وابسته است را ازدست می 

قدر کافی ثروتمند نیست؛ یعنی  ی مدنی به رغم ثروت مازاد، جامعههباور است که »ب 

هنگام (. اما هگل هم 245کند« )بند  ر مفرط کفایت نمی گیری از فقمنابع آن برای پیش

معتقد است که امر عام که توسط دولت بر امور خاص جامعه نظارت دارد، تشکیلات و  

کورپوراسیون  از  بیرون  وظیفهدستگاهی  که  است  مجموعه ها  امنیت  و  حفاظت  ی ی 

 منافع و اهداف خاص را به عهده دارد. 

وسیله ات عمومی برای آموزش و پرورش است. بدین مؤسسیکی از این وظایف ایجاد  

می  لازم،  مهارت  و  دانش  کسب  فقر  با  به  جامعه  اعضای  درغلتیدن  از  تاحدی  توان 

این، »کمکپیش  بر  از مؤسسهای سوبژکتیو«، یعنی  گیری کرد. علاوه  ات خیریه که 

های خیریه گیرد، لازم اما کافی نیست. اما دریافت کمکروی همدردی و عشق انجام می 

جامعه »اصل  معیشت،  مستقیم  وسایل  می و  نقض  را  مدنی  راه ی  از  چراکه  کند«، 

دست نیامده است، و احساس استقلال شخصی و احترام قایل شدن برای هکارکردن ب

مین شاخص متعارف زندگی أ کند. بدیل دیگر این است که مسئولیت تخود را نفی می 
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به آن  ها مستقیماًآن یا  تا وسایل به طبقات ثروتمند واگذار شود و  ها کار داده شود 

تولید    شرّمین کنند. اما این خیر با ایجاد تولید مازادی بدون مصرف،  أمعیشت خود را ت

 کند.  می 

 دهد: گونه توضیح می این 243هگل منشاء تولید فقر را در بند  
ی مدنی در وضعیت فعالیتی مداوم باشد، درگیر گسترش »هنگامی که جامعه

ها و نیازهای  درونی جمعیت و صنعت است. یکم، با عمومیت یافتن پیوند انسان

های تهیه و توزیع وسایل ارضای آن نیازها، انباشت ثروت شدت ها، و دوم روشآن

می عمومیتپیدا  مضاعف  فرایند  این  راه  از  چراکه  بیشترین  کند،  که  است  یابی 

استخراج می این یک سوی تصویر است. سویهسودها  تقسیم  شود.  ی دیگر آن، 

های معین است. این باعث وابستگی و درماندگی هرچه بیشتر و محدودشدن شغل

میطبقه بهای  این  که  است،  خورده  گره  کارهایی  چنان  با  که  خود نوبهشود  ی 

از گست ی  ویژه مزایای فکری جامعهها، بهی آزادی رهناتوانی در احساس و تمتع 

 آورد.« دنبال میمدنی را به

بندی اجتماعی شرایطی را ی مدنی به همراه ایجاد فقر، »درسوی دیگر طبقه جامعه

)بند    کند«ای معدود را فراهم می کند که تراکم بیش از ثروت در دست عده ایجاد می

(. ماحصل این فرایند »تجمل« است که فاقد هرگونه حدومرز کیفی است. درواقع  244

از وظایف کورپواسیون هگل استدلال می از کند که یکی  ایجاد تعادل و جلوگیری  ها 

(. بنابراین، »وقتی  253ها است« )بند  دار و ولع افراطی آن»تجملات طبقات کارخانه

ی اوج است، درماندگی و محرومیت نیز به همان میزان مفرط است.«  که تجمل در نقطه

بند  )افزوده محدودیت195ی  به  مقید  که  ثروتمندی  رسته (  درهای  خود   ی 

سان »فردی خصوصی« کورپوراسیون نباشد، فاقد بُعد جامع است. او نیز همانند فقرا به 

ناهم زیست می  و  بیگانه شده  اتمی،  نشده  کند؛  ناشی  کار  از  او  بسته است. متصرفات 

 رو، شخصیت او تصدیق نشده است. است. ازاین

کند که  حل ازبین بردن فقر، اشاره می عنوان راهنهایتاً، هگل پس از ردّ خیرات به

کند تا »دلایل عام تنگدستی و ابزار کلی برطرف کردن آن را پیداکند.« جامعه باید تلاش

ی ی معضل فقر در جامعهرغم برخی تعدیلات راه خروجی دربارهه( اما خود او ب242)بند  

ی مهم که فقر چگونه الغا کند که »این مسألهدهد. دست آخر اذعان می مدنی ارایه نمی
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نگران از  یکی  که جامعهکننده شود  است  معضلاتی  می ترین  آشفته  را  مدرن  کند« ی 

 (.247ی بند )افزوده

 

 مؤخره: بینوایان شورشی 
در  همان که ملاحظه شد هگل  برای راه  ی حقفلسفهعناصر  طور  قطعی  حلی 

حال علیه فروغلتیدن بخشی از جامعه به  کند، اما در عین  برطرف کردن فقر ارایه نمی

داند که طرز برخورد کشورهای مختلف به  دهد. البته هگل می فقر و فلاکت هشدار می 

طور تفاوت در حداقلی که برای امرار معاش ضروری معضل فقر متفاوت است، همین 

انگلیس حتی فقیرترین آدماست. به  ها معتقدند که حق و حقوقی  عنوان نمونه، »در 

)افزوده بند  دارند«  دیده244ی  به  که جامعهی هگل »همان(.  مدنی مسئول  طور  ی 

دهد تا خودشان کسب   ها را تحت فشار قراری اعضای خود است، حق دارد آنتغذیه

گیری از  تر پیشمعاش کنند. مسأله صرفاً بر سر گرسنگی مفرط نیست. موضوع مهم 

)افزودهشکل است«  شورشی  بینوایان  توده240بند  ی  گیری  زندگی  »وقتی  های (. 

از معیشت سقوط کند... به زیر سطح معینی  از مردم  بینوایانی   وسیعی  تولید  نتیجه 

 (.  244شورشی است« )بند 

ها های شورشی نظر مساعدی ندارد، چراکه به باور او آنهگل نسبت به این توده

دهند،  دهند، صداقت و احترام به خود را ازدست می دیگر راست و غلط را از هم تمیز نمی

حال هگل معتقد است که  اینکنند. با تلاش نمیاز طریق کارو برای بهبود وضعیت خود  

شود که کند. شورشی فقط موقعی تولید می ها را شورشی نمی خود انسانخودی »فقر به 

به فقر بافت فکری نیز افزوده شود؛ خشم درونی علیه ثروت، علیه جامعه، علیه دولت و  

 (. 244ی بند  غیره« )افزوده

گیری نظری کارل ی شروع سمتنقطه   انداز بالفعل هگل، دقیقاًی پایانی چشمنقطه 

با رجوع به هگل، به    ی مقدسخانوادهمارکس است. باورکردنی نیست، اما مارکس در  

 خشمیکند که این »زیست ناانسانی به بیان هگل،  می   تأکید همان »خشم درونی«،  

است علیه آن حقارت؛ خشمی ضروری که از تضاد بین سرشت انسانی و شرایط زندگی 

 (. 4:36، مجموعه آثارشود« )برانگیخته می 
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 ی زیر:ی هگل و اقتصاد سیاسی، رجوع کنید به مقالهدرباره  یبرای بررسی مشروح 242

https://pecritique.com/2021/05/03/هگل -و -نقد-اقتصاد-سیاسی -علی -رها/ 
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اصطلاح »تفسیر شکل  اخیر، بههای  یک بحث مهم در تحقیقات مارکسیستی در دهه

)مانند رویتن و ویلیامز، آرتور، هاینریش،   سرمایهمارکس در    ی نظریه(  VFI)  244ارزش« 

این است که مقدار   (VFI)  مهم در تفسیر شکل ارزش  ی میلیوس( بوده است. یک نکته 

تقاضا  شود، بلکه به تنهایی در تولید تعیین نمی به  (SNLT) 245زمان کار اجتماعاً لازم
دارد بستگی  نیز  محصول  لازمبرای  اجتماعاً  کار  زمان  مفهوم  ابتدا  من   .  (SNLT) 

به  را  ارزش  مارکس  تفسیر شکل  با  را  آن  مرور و سپس  مقایسه (  VFI)طور خلاصه 

کرد ارزش  خواهم  شکل  تفسیر  طرفداران   .(VFI  )این مورد  در  این معمولًا  آیا  که 

ر روی  بمن  تردید دارند.    ( آن?VFR)  بازسازی مارکس است یا    ی از نظریه  تفسیری 

مورد بحث    هااین نوشته ندرت در  تمرکز خواهم کرد که بهخاص  کلیدی    ی یک نکته 

زمان کار آیا    -شود  جدل   نسبیتواند منجر به حل  کنم میقرار گرفته است و فکر می

ی تعادلغیرهای  یا قیمت  کند را تعیین می   های تعادلیقیمت  (SNLT)  اجتماعاً لازم

 بازار را؟  

وضوح را به  (SNLT)  ، مارکس زمان کار اجتماعاً لازمسرمایه  1از فصل    1در بخش  

برای تولید هر    مورد نیاز در تولید با میانگین زمان کار  تنها    که   تعریف کردبدین قرار  

 . چیزی بگویدتقاضا  بارهدرکه بدون این ؛شودکالا تعیین می 

 
 شرایط تحتکه    مورد نیاز  استکار   لازم عبارت از زمان  عاً  اجتما  کار   زمان

رایج در آن    کار  دتمهارت و ش  اعیمتوسط اجتم جتماعی و با حدی اعاد تولید

 (129، ص 1977)مارکس  ارزش مصرفی به وجود آورد. دبتوانجامعه 

 کار  زمان  کند،ارزش هر کالایی را تعیین می  بنابراین آنچه منحصراً مقدار

  ( 129، ص 1977)مارکس  آن است. تولیداجتماعاً لازم برای  

کند که زمان کار اجتماعاً از سوی دیگر، »تفسیر شکل ارزش« در عوض استدلال می 

نظریه  (SNLT)  لازم بازسازی   ی )چه  یا  اجتماعی آن  مارکس  تقاضای  به  تا حدی   )

عرضه بیشتر   برای کالاهای خاص در بازار بستگی دارد. برای مثال، در یک صنعت اگر

 زمان کار اجتماعاً لازم یابد و  قیمت کالا کاهش می گاه  ( ، آنS > Dاز تقاضا باشد ) 
(SNLT)    به می  کمبود  علتنیز  کاهش  کافی  اجتماعی  دیگر)  یابدتقاضای   تقاضا 

    .بمانداجتماعاً لازم« نیست(، حتی اگر میانگین زمان کار تولید ثابت »
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مارکس در سرتاسر کاپیتال فرض    ی نظریه کنم که  با این حال، من استدلال می 
(.  جزئی پراکنده  مواردسوای برخی از  ) (  S = Dعرضه و تقاضا برابر هستند )  کند که می 

های بازار نیست،  قیمت  ی بارهدر    سرمایهمارکس در    ی هاقیمت  ی به عبارت دیگر، نظریه

بلندمدت است که »مراکز قیمت  یعنی  های تعادلیقیمتبلکه در مورد   های متوسط 

کنند. بیان مختصر این فرض های واقعی بازار حول آن نوسان می قیمت  وثقل« هستند  

 سرمایه آمده است:  3از جلد  10در فصل 

 
از حوزه ارزشاین فرض که کالاها  به  تولید  فروخته های مختلف  هایشان 

 حول این ندارد که این مرکز ثقلی است که قیمت   جزشوند، طبیعتاً معنایی  می

، 1981شود. )مارکس  چرخد و در افزایش و کاهش دائمی آن متعادل میآن می

 (279ص 

 :این فصل، مارکس در مورد این فرض توضیح داد  ی در ادامه 
بین  تعادل  و طبیعی  قانون عقلانی  آنها  ارزش  به  فروش کالاها  یا  مبادله 

شود.؛  آنهاست داده  توضیح  باید  انحرافات  آن  اساس  بر  که  است  مبنایی   این 

 (288، ص 1981)مارکس 

بر حسب تعامل وضوح  بهتوان  داری را نمیقوانین درونی واقعی تولید سرمایه

ی یافتهعرضه و تقاضا توضیح داد... زیرا این قوانین فقط آنگاه درصورت تحقق 

می ظاهر  خود  یعنی  خالص  باشد،  یافته  پایان  عرضه  و  تقاضا  تأثیر  شوندکه 

تقاضا هرگز با هم   و  این دو با هم انطباق یافته باشند. درواقع عرضه  هنگامی که

 لذا از   تصادفی است و   ،اگر هم چنین انطباقی حاصل شودشوند، یا  نمی  منطبق

چیزی که روی   ی همنزلبه  بایست؛ و میگیردلحاظ علمی مورد توجه قرار نمی

شودکه آنها با هم فرض می  در اقتصاد سیاسی  چرا  . ولیشودنداده است تلّقی  

قانونمند آنها، به   به صورتها را  برای اینکه بتوان پدیده  ؟کنندانطباق پیدا می

را مستقل   آنها  د، یعنیکرصورتی که با مفهوم آنها تطبیق داشته باشد بررسی  

مطالعه قرار    کنند موردعرضه پیدا می  حرکت تقاضا و  ی هکه درنتیجنمودی    از

شوند  بازار منحرف می    ]میانگین   [های بازار که از قیمت  ]واقعی  [های قیمت...  داد

و این ...    شوند  تبدیل  بازار  های ارزش  به  تا  شوندمی  متعادل   سمت میانگینبه  

نداردهیچبه  میانگینرقم   اهمیت نظری  از  .وجه صرفاً   برای لحاظ عملی    بلکه 
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 دوره  یک  های جبران  و  نوسانات  اساس  بر  شانگذاری سرمایه  که  هاییسرمایه

 ( 291، ص 1981. )مارکس است مهم شودمی محاسبه ثابت بیشوکم زمانی

می  نظریهبنابراین  که  ببینیم  درونی«   ی توانیم  »قوانین  درباره  مارکس  ارزش 

کنند. و مارکس نیز در های بازار حول آن نوسان می های تعادلی است که قیمتقیمت 

متن   داداین  قیمت  توضیح   این  تعیین که  تعادلی  تصمیم   ی کننده های  های اصلی 

 246های بازار هستند. تر از قیمتو بنابراین مهم  استداران سرمایهگذاری سرمایه

ارزش اضافی بر این   ی ی او درباره، مارکس بیان کرد که نظریه1از جلد    5در فصل  

 شوند: استوار است که کالاها به ارزش خود فروخته می  فرض

خریداری کند، و  صاحب پول... باید کالاهای خود را بنا به ارزشی که دارند

که در   بیرون کشدرا از گردش    ی بیشتری ارزش  ن در پایان فرآیند  ای  با وجود

   ( 269، ص 1977. )مارکس بودآن وارد کرده  درابتدا 
»ارزش«   از  او  منظور  توضیح داد که  پاورقی طولانی و مهم  میانگین  مارکس در 

قیمت   هاییقیمت  که  می است  نوسان  آن  حول  بازار  که های  کرد  استدلال  او  کنند. 

و  قیمت  »تصادفی«  آنها  زیرا  شوند  گرفته  نادیده  باید  بازار   اتفاقی  وضعیت»در  های 

که کالاها به    فرضهستند. این    ربطتوضیح ارزش اضافی بی   برای   و« هستند  ای آشفته 

فروخته می  قیمت ارزش خود  به  )یعنی  آنها( در سراسر   های شوند  تعادلی  یا  متوسط 

   شود.حفظ می  سرمایه 2و  1جلدهای 

عرضه و تقاضا برابرند   کنند کههای تعادلی فرض میجایی که میانگین قیمت از آن

(S = D  )  بنابراینS    وD  های . قیمت های تعادلی ندارندثیری در تعیین قیمت أهیچ ت

و   Sشود.  میانگین زمان کار در تولید تعیین می یعنی  تعادلی صرفاً توسط علت اساسی  

D   بازار را تعیین می قیمت نه قیمت های    . و اگر در یک صنعت را  های تعادلیکنند، 

آنگاه قیمت بازار کالا با قیمت تعادلی آن متفاوت ، (S≠ D) باشد عرضه و تقاضا برابر ن 
با میانگین زمان کار در تولید  همچنان    ماند وخواهد بود، اما قیمت تعادلی ثابت می 

  شود.تعیین می 

اگر فرض شود که این،  بر  برابرند )  علاوه  تقاضا  ، همانطور که  (S = Dعرضه و 

تقاضا و مبادله هیچ تأثیری بر تعیین    گاهآن  کند،مارکس عموماً در سرمایه فرض می 

ندارند، حتی با تعریف متفاوت تفسیر شکل ارزش   (SNLT)  زمان کار اجتماعاً لازم
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(VFI  )از زمان کار اجتماعاً لازم  (SNLT)  عرضه و تقاضا برابرند  جمله تقاضا. اگر  از

(S = D)  ،آن( گاه تقاضاD  ) قیمت تعادلی نیست. بنابراین شاید   یکننده عامل تعیین

زمان کار آنگاه  ،    S = Dتوافق مهم باشد: اگر فرض شود    ی تواند یک نقطه این می

شود و این مقادیر زمان در تولید با میانگین زمان کار تعیین می   (SNLT)   اجتماعاً لازم

طور که  کند، همان تعیین می  های تعادلی کالاها راقیمت  (SNLT)  کار اجتماعاً لازم

کرد. فرض  ارزش    247مارکس  شکل  قیمت (  VFI)تفسیر  در اهمیت  تعادلی  های 

   دهد.داری مارکس را تشخیص نمی سرمایه ی داری و در نظریهسرمایه

  توافق کنیم شاید بتوانیم  آنگاه  ،  (S ≠ Dعرضه و تقاضا نابرابرند )  اگر فرض شود

و شاید این دو  وجود دارد    (SNLT)   اجتماعاً لازمزمان کار   از  متفاوتدو مفهوم  که  

متفاوت لازماز   مفهوم  اجتماعاً  کار  یکدیگر    (SNLT)  زمان  نه با  هستند،  سازگار 
     :عبارتند از (SNLT)  عاً لازمزمان کار اجتمااز  این دو مفهوم .ناسازگار 

  زمان کار اجتماعاً لازم  از  مفهوم تعادلییک  :  SNLT(E)  زمان کار اجتماعاً لازم

(SNLT)    =های تعادلی ، که مستقل از تقاضا است و قیمت میانگین زمان کار در تولید

 و ؛ کندرا تعیین می 

از زمان کار اجتماعاً   یتعادلغیرمفهوم  یک    :SNLT(D)  زمان کار اجتماعاً لازم

که تا حدی به تقاضا بستگی   زمان کار دریافت شده از طریق مبادله=    (SNLT)  لازم

    کند.های بازار را تعیین میدارد و قیمت

را در پنج   (SNLT)  خود مارکس این دو مفهوم متفاوت از زمان کار اجتماعاً لازم

)ص   سرمایه  1در جلد    مورد  هایش پیشنهاد کرد، یکتر شناخته شده در نوشته متن کم 

های نظریهدر    مورد( و دو  75-774و    89-288)ص    سرمایه  3در جلد  مورد  (، دو  202
(.  521)ص   2دیگر در جلد  مورد  ( و  32-231)ص    1در جلد  مورد    ، یکارزش اضافی

را از یک مفهوم مبتنی   (SNLT)  ، مارکس مفهوم زمان کار اجتماعاً لازممتوندر این  

بلکه در عوض مفهوم دوم ،  دهدتغییر نمیتأثیر تقاضا    از جملهبر تولید به مفهوم دیگر  

لازم اجتماعاً  کار  حالت    (SNLT)  زمان  برای  تقاضا تعادلغیررا  و  عرضه  نابرابری  ی 

(S≠ D  ) می اجتماعاً لازمکنداضافه  کار  زمان  اساسی  مفهوم   .   (SNLT)   همچنان
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تولید   در  کار  زمان  قیمت است  میانگین  فرض  که  تحت  را  تعادلی  در   های  معمول 

     کند.می  مارکس تعیین ( S = Dی برابری عرضه و تقاضا )نظریه

می  نظر  به  کار  بنابراین  زمان  ارزش  تفسیر شکل  مورد  در  نظر  اختلاف  که  رسد 

ی، از این طریق حل کرد. و اختلاف  ودتوان، حداقل تا حدرا می  (SNLT)  اجتماعاً لازم 

 غیرتعادلیهای  های تعادلی و قیمتبیشتر در مورد اهمیت نسبی قیمت   در واقعنظر  

خوب باید   ی رسد که یک نظریهدر اینجا دوباره به نظر می   ؛ مارکس است  ی در نظریه

را توضیح دهد. اگرچه   (SNLT)  هر دو نوع قیمت و هر دو نوع زمان کار اجتماعاً لازم

    .هستندتر بسیار مهم  آشکاراهای تعادلی ، قیمتسرمایهدر 

و  (  VFI)توسط طرفداران تفسیر شکل ارزش    توافقامیدوارم پیشنهاد من برای  

ذکر شده در بالا   متن، شاید بتوانیم پنج  تمایل  در صورتدیگران مورد بحث قرار گیرد.  

  اجتماعاً دوم زمان کار    یتعادلغیررا مورد بحث قرار دهیم که در آنها خود مارکس مفهوم  

که مارکس  آگاه باشند  دیگری    از متونرا پیشنهاد کرد. شاید دیگران    (SNLT)  لازم

 . در آنها پیشنهاد مشابهی ارائه کرده است

 

 : منبع
Moseley, F. (2021). Socially Necessary Labor-time and Equilibrium 
Prices: A Critique of the Value Form Interpretation of Marx’s Theory 
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172. https://doi.org/10.20935/AL172. 
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245 socially necessary labor-time (SNLT) 
»هرگز منطبق   S = Dلطفاً توجه داشته باشید که مارکس در این متن توضیح داد که »در واقعیت«    246

را برای    S = D  او،   ینظریه  جمله  از  سیاسی،  اقتصاد  اما  شوند،نیستند« و »فقط تصادفی« منطبق می 

 ینظریه ،سرمایه بالای انتزاع  از تریپایین سطح در. کندمی  فرض داریتوضیح »قوانین درونی« سرمایه 

، نه فقط در صنایع  D<Sداری که در آن  های اقتصادی در سرمایهحرانب  توضیح  برای  تواندمی  مارکس

 اصلی  طرح   در   6  کتاب  موضوع (  انقلاب  به  منتهی )  ها«یخاص، بلکه در کل اقتصاد به کار رود. »بحران 

  بود. مارکس اصلی کتاب 6



  

 
 

293 

 های تعادلی زمان کار اجتماعاً لازم و قیمت
سی 

سیا
د 

صا
اقت

د 
 نق

 
این نظریه 247 قرار دارد. تئوری قیمت های  قیمت  یالبته  انتزاع  از  بالایی  های تعادلی در سطح بسیار 

های تر توسعه یافت که در آن قیمت طور کامل به   3های تولید او در جلد  تعادلی مارکس در نظریه قیمت 

قیمت )تولید،  لازم  اجتماعاً  کار  زمان  بر  علاوه  که  هستند  تعادلی  به SNLTهای  صنعت،  هر  در    )

مارکس در مورد    یسازی نرخ سود در بین صنایع بستگی دارد. اما در هر دو سطح انتزاع، نظریهیکسان

از  را فرض می   S=Dهای تعادلی است که  ها، یک نظریه قیمتقیمت بنابراین آنها مستقل    Dکند و 

 است. 1با سطح انتزاع جلد مرتبط ( VFIهستند. درکل تفسیر شکل ارزش )
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 اشاره
که برخی از   ار شدگزبر  ( آلمانTübingenدر توبینگن )  یسمپوزیوم 1961در سال  

پردازان آن زمان مانند تئودور آدورنو، هانس آلبرت، رالف دارندورف،  ترین نظریهبرجسته

های خود یورگن هابرماس، کارل پوپر و... در این سمپوزیوم حضور داشتند و دیدگاه

شناسی و منطق علوم اجتماعی ارائه کردند. مقالات این سمپوزیوم که ی شناخت درباره

در کتابی به زبان آلمانی منتشر شد و هفت سال    1969با تأخیری نسبتاً زیاد در سال  

شناسی آلمان« گرایانه در جامعهی انگلیسی آن با عنوان »جدال اثباتبعد نیز ترجمه

روش به  مربوط  مباحث  در  بسیار  اهمیت  از  کماکان  رسید،  انتشار  علوم به  شناسی 

 اجتماعی برخوردار است.  

ی کارل ریموند پوپر، همراه با توضیحات ی سخنرانی افتتاحیه خوانید ترجمهچه میآن

تفصیلی مترجم در باب آن است. در آینده، پاسخ تئودور آدورنو به سخنان پوپر و سایر 

های این سمپوزیوم نیز در »نقد اقتصاد سیاسی« منتشر خواهد گرفت. )نقد  سخنرانی 

 اقتصاد سیاسی( 

 

 

 گفتار مترجم پیش

ژنتیک را شروع کردم،   ی سال پیش که خواندن مقالات علمی در زمینه   45حدود  

فهم بسیاری   از خوبی داشتم. اما امروز،  نسبتاً  ی ژنتیکی، فهم  ای، در هر زمینه از هر مقاله

ی کاری من  من، و یا رشته   ی خاصِاانه، این پدیده تأسف از مقالات ژنتیکی عاجزم. م 

 ی در نشریه   1992ای که در سال  عمومی و قدیمی است. در مقالهای  نیست، بلکه پدیده

( به تحقیقی  Hayes, 1992)  1( به چاپ رسیده بود، هیزNature)   »نیچر«معتبر  

با زبان روزنامهاشاره می  های یومیه، مقایسه شده  کند که در آن زبان مقالات علمی، 

های یومیه به زبانِ نشریات علمی و روزنامه   1930که در سال    است. مقایسه نشان داده

خواندن نشریات علمی بسیار دشوارتر از   1990اند، اما در سال  یک اندازه دشوار بوده 

نامروزنامه علمی  اصطلاحات  از  استفاده  زیرا  است،  شده  یومیه  دشواری أهای  نوس، 

 تر کرده است. ( را بیش lexical difficultyواژگانی )
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سال   در  که  دیگری  تحقیق  پلاون  2023در  شد  همکارانمنتشر  و    2سیگری 

(Plaven-Sigray et al, 2023خلاصه )  مقاله را که بین    هزار  710ی حدود

بود  2015و    1881های  سال  نتیجه مقایسه کردند. آن  ند، به چاپ رسیده  این  به  ها 

اصطلاحاتِ از  استفاده  علت  به  که،  میزان    علمیِ  رسیدند    پذیریفهم خاص، 

(readability .مقالات علمی پایین آمده است ) 
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قدیمی مقالات  در  که  است  این  من  شخصی  تکنیکی  برداشت  اصطلاحات  تر 

(technical term  )ًآنعموما از  که  باری  اولین  در  می ،  استفاده  به ها  خوبی شد، 

ی تخصصی، معنی ای است که در یک رشته شدند. اصطلاح تکنیکی، واژهتعریف می 

محاوره  معنی  با  که  دارد،  اصطلاحات خاصی  مقالات جدید،  در  اما  دارد.  فرق  آن  ای 

ین حالت، به جای تعریفِ اصطلاح در مقاله، به  بهترشوند، یا در  تکنیکی یا تعریف نمی

شود. تو گویی مقاله یا کتابی که، شاید بتوان، تعریف را در آن پیدا کرد، رجوع داده می 

که او،   هایی رارا بر این گذاشته که خواننده، تمام مقالات و کتاب  «فرض»که نویسنده  

انه چنین نیست.  تأسفماما  .  ددانو می   ستا  اش استفاده کرده، خوانده ها، در مقالهاز آن

اش ها، در مقالههایی را که او، از آنن مقالات و کتاباوانگهی، حتی اگر خواننده، هم

  عنوان نویسنده، برداشتِ او، به ، معلوم نیست که خواننده و  د استفاده کرده، خوانده باش

است که نویسنده،  بهتر    یک مقاله،بهتر    از آن مقالات داشته باشیم. برای فهم  یسانیک

سه  کنم با آوردن  منظور خود از هر اصطلاح تکنیکی را عرضه کرده باشد. کوشش می

 مثال، این مطلب را روشن کنم. 

یک اصطلاح تکنیکی است. اما،    «ژن »  ی کنم. واژهبا یک مثال ژنتیکی شروع می 

(  Gregor Mendelکه گرگور مندل )  1865یک معنا ندارد. در سال   «ژن»  ی واژه

، یک ساختار ذهنی «ژن»، که آن موقع هنوز نامی نداشت، استفاده کرد،    این مفهوماز  

آغاز شد، اما    «ژن» ی ، استفاده از واژه20فیزیکی نداشت. در اوایل قرن    ی ازا به بود و ما 

فاکتورهای »، از  «ژن»، به جای  1920  ی دهه  ی بسیاری از دانشمندان حتی تا میانه 

 غیر   «ژن »ارتباط تنگاتنگ کروموزوم و    1940  ی تدریج، از دههبردند. به نام می   «مندلی

 یِزنجیرهیک    «ژن»تصور بر این بود که    1960و    1950های  انکار شد. در دههقابل 

از مولکول  یک نیست و    DNAپارچه  نه   «نژ»است. سپس مشخص شد که چنین 

تدریج، واضح شد که بخش  های آن، فعال هستند. به ی قسمتپارچه است و نه همهیک

به حساب آورد. علاوه  «ژن»توان ها را می موجود در کروموزوم DNAکوچکی از تمام 

ارند. در نتیجه، و با این ند  «ساختمانی»ها فعالیت  «ژن »دانیم که تمام  ها، می بر این

مقاله  اگر من در  واژهتفاصیل،  نمی   «ژن »  ی ای  ببینم،  را در چه را  آن  نویسنده  دانم 

 20ام درست کار کند، باید بگویم که در طول  مفهومی به کار برده است. اگر حافظه

که مجبور به استفاده از آن ام، مگر ایناستفاده نکرده   «ژن»   ی سال گذشته من از واژه
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ام تا معلوم را درون علامت گیومه گذاشته   «ژن»  ی بوده باشم. در صورتِ اجبار، واژه

 یسری نیست. برای بسط این موضوع )معانی مختلف واژهدرداصطلاح بی   «ژن»شود که  

مقاله«ژن» به  مختلف،  زاویه  دو  از   ،)  (3Portin and Wilkins, 2017 و  )

(4Baverstock, 2021 ) کنید. نگاه 

خوانم  های فارسی که من می گردد. در مقالهمیبر  «دیالکتیک»  ی به واژه دوم    مثال

می به کرات  به  «دیالکتیک»  ی واژه من  رودکار  درمی غالباً    و  آن  فهم  من  در  مانم. 

از زبان سقراط شرح می «دیالکتیک» نوعی را که افلاطون  از  انواع دهد، می ،  شناسم. 

ام. همین طور اش را، هم در آثار مولوی و هم در آثار ملاصدرا، خواندهمختلف ایرانی

ای دانم که مارکس از آن چه استفادهگوید و میدانم که هگل راجع به آن چه می می 

تر، از آن به هم هست، که در غیبت نام مناسب   «دیالکتیک»کرده است. نوع دیگری از  

بینیم که این کنم. اما گاهی اوقات، می، یاد می«ارتباط بین اندازه، مواد و طراحی»نام  

رود. گاهی،  به کار می   ،«سیستم دینامیک»یک  مخصوصاً    ، و:سیستم » واژه در معنای  

انیِ فرعی دیگر. دهد، و بسیاری معمی  «تناقض»یا    «تضاد»فقط معنای    «دیالکتیک»

مقاله،   یک  خواندن  می به هنگام  در  از  راستی  نویسنده  منظور  که    «دیالکتیک»مانم 

( آرتور  کریستوفر  مقاله 5Arthur, 1998چیست؟  در  نام  (  به  دیالکتیک »ای 

نظام  سیستماتیک به  فارسی  دستگاه ]در  و  است.[«مند  شده  برگردانده   مند 

(Systematic Dialecticدر بین    (  تفاوت  تاریخی»شرح   « دیالکتیک 

(historical dialectic  مارکس و )«کند  هگل، ادعا می   «دیالکتیک سیستماتیک

بدخوانی ) انگلس در  از misreadingکه  از Capital)  «سرمایه»  ( خود  نوع  ( دو 

به  «دیالکتیک» برداشتی  را،  که  را،  خودش  برداشت  و  است  آمیخته  درهم  اشتباه، 

)-منطقی به logical-historicalتاریخی  باشد،  مارکس،  (  واقعی  برداشت  جای 

بحث که هگل یا مارکس با   این وارد  گسترش داده است. ترجیح من این است که اصلاً

، از هگل و مارکس،  احتمالًا  چه کردند، نشوم. نکته این است که اگر انگلس،  «دیالکتیک»

، بدون «دیالکتیک»  ی توانم به استفاده از واژهطور می بدخوانی و بدفهمی دارد، من چه 

و من چه بفهمم؟  را  او  منظور  دارد،  در ذهن  نویسنده  که یک  می تعریفی  توانم  طور 
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 «دیالکتیک»  ی ها در معناهای مختلف واژهمطمئن باشم که نویسنده قادر به فهم تفاوت

 است. 

واژه به  آخر  و  سوم  برpositivism)  «پوزیتیویسم»  ی مثال  از می(  من  گردد. 

(، که گاهی اوقات ممکن  Comteهای امثال کومته )و نظریه  19قرن    «پوزیتیویسم»

ثیرات او بر أدانم. از تشناخته شود، چیزهایی می   «پوزیتیویسم فرانسوی »است با نام  

کافی، اطلاعات   ی (، به اندازهHerbert Spencer، مانند هربرت سپنسر ) دیگرانی

از   دیگری  انواع  به  راجع  ویتگنشتاین  مخصوصاً    ،«پوزیتیویسم»دارم.  به  که  آن 

(Wittgensteinمنتسب است، چیزهای زیادی خوانده )چه که در مقالات ام. اما آن

( است،  diffuseبینم، تعدادی مفهوم پخشیده )می   «پوزیتیویسم»  یفارسی، درباره 

، «پوزیتیویسم»ی  ها ساده نیست. وجه مشترک مفاهیم پخشیده که تعیین حد و مرز آن

بینم این  چه که من می هستند. اما، آن  «پوزیتیو»این ادعا است که علوم تجربی/طبیعی  

واژه کاربران  برداشت  که  علوم   «پوزیتیویسم »  ی است  آن  تجربی/طبیعی،  علوم  از 

فیلسوفان علم فقط با  وجود داشت. تو گویی،    19تجربی/طبیعی است که در پایان قرن  

( 1724مرده آشنایی دارند. مگر نه این که کانت )متولد در سال    مندانِنظرات دانش

ت در سال  أتحت  )مرگ  نیوتن  باشم شوخی کنم،  1727ثیر  داشته  اجازه  )اگر  بود؟   )

 است(.  «مندان مردهانجمن دانش»ی علم،  توانم بگویم که فلسفهمی 

از   نتیجه که  بالا میسه  یک  تکنیکی، در مثال  است که هر اصطلاح  این  گیرم، 

(،  paradigmچهارچوبِ هر پارادایمی، یک معنی خاص دارد. تعریف من از پارادایم )

است، که انسجام درونی خاصی دارند،    «های بسیط و یا ترکیبینظریه»ای از  مجموعه

کنند. در این تعریف، مندان شاغل در آن زمینه، از آن استفاده می که جمعی از دانش

(، Lakatos(، لاکاتوش )Kuhn(، کوهن )Mertonهایی را که مرتون )من تعریف

( گروه Bourdieuبوردیو  کارکرد  از  دیگر،  کسان  بسیار  و  می (،  علمی  دهند،  های 

یا اگر ی واحد، می های مختلف یک پدیدهتوصیف پارادایمِ نویسنده،  بینم. بدون فهم 

های مختلف حرکت کند، فهم هرکدام از اصطلاحات تکنیکی که نویسنده بین پارادایم

 .شداش در تمامیتش، بسیار دشوار خواهد نویسنده به کار برده، و در نتیجه فهم مقاله 

خود   است بگویم که کوهن در چاپ دوم کتاببهتر    پارادایم این را هم  ی درباره

(6Kuhn, 1970،)  انقلاب )ساختار  علمی   The Structure ofهای 
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Scientific Revolutions)،  می مسترمن  اشاره  مارگرت  که  کند 

(Mastermanواژه اول کتابِ کوهن،  نتیجه رسیده است که در چاپ  این  به   ی ( 

 «دقت»با  طریق مختلف، استفاده شده است. یعنی، حتی خود کوهن،    22به    «پارادایم»

ها و اندیشانه است که برای نظریهزند! در این چهارچوب، بسیار سادهمی نحرف  کافی  

توانم هر یک منِ خواننده می مندان، قطعیتی قائل باشیم.  های فیلسوفان و دانش تعریف

به عبارت دیگر ن را به کار ببرم.  هایی را که کوهن داشته، انتخاب کنم و آاز برداشت

نظریه  کوهن هر  دیگری یا  نظریهپرداز  روی  انحصا،  حقِ  هیچ  خودش،  ری ی 

(monopoly ندارد. دیگران آزادند که هر نظریه )  به عنوان مثال،  را پیرایش بدهند.ای  

ن طوری آفهمم )!(، نه  فهمم، که می طوری می( را آنevolutionمن امروز فرگشت )

های است مسئولیت حرفبهتر    فهمیده است. نویسندگان،( میDarwinکه داروین )

 اند، مخفی نشوند.  هایی که خیلی سال پیش مردهخود را بپذیرند، و پشت اسامی انسان

این تصور  بالا،  نکات  به  توجه  علوم  با  کارشناسان  بین  علمی،  ارتباط  که 

  ، بسیار دشوار است، امر مشکلی نیست. برای من  انسانی/اجتماعی و علوم تجربی/طبیعی

دانش  یک  عنوان  که   یآموختهبه  دوستانی  گفتار  فهم  تجربی/طبیعی،  علوم 

ها، بسیار علوم انسانی/اجتماعی هستند، یا خواندن مقالاتی در این زمینه  ی آموختهدانش

گفت  از  بسیاری  است.  فراوانی  کوشش  محتاج  و  که وگودشوار  دوستانم  و  من  های 

به   ی آموختهدانش نیستند،  تجربی/طبیعی  مسائل علوم  مورد  در  بحث  به  سرعت 

و تو گویی، ما از دو فرهنگ مختلف، و   رسد( میmethodologicalشناسانه ) روش

شناسانه، لاجرم های روشآییم! ناگفته پیداست که بحث مختلف می   ی ه یا حتی دو سیار

علم در علوم   ی که آیا تفاوتی بین فلسفهبرد، و اینعلم راه می   ی به بحث در مورد فلسفه

 ؟  وجود داردتجربی/طبیعی و علوم انسانی/اجتماعی 

در موارد زیادی کار مباحثه بین من و دوستانم به مجادله کشیده شده است، و  

از   هم   ،«تهمت»بارانی  کرده نثار  این  دیگر  در  که  کلیدی  نکات  از  یکی  ایم. 

جهانِ »، تعداد اندکی انسان، که از  «ما»مباحثات/مجادلات مطرح است آن است که آیا  

خودمان، قادر   ی کنیم، در جمع دوستانه ایم، و در تبعید زندگی می برخاسته  «پیرامونی

اند، هستیم؟ آن چه به حل مسائلی که بزرگان اندیشه در جهان، قادر به حل آن نبوده
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این بحث را آغاز نکنیم، هرگز موفق به حل آن   «ما»که معلوم است این است که اگر  

نخواهیم شد! اما اگر این مباحثه را از جایی شروع کنیم، شاید بتوانیم آن را به جای 

 دیگری برسانیم. 

 این است که از کجا شروع کنیم؟   سؤال ،پس

( ویتگنشتاین  لودویگ  که  Ludwig Wittgensteinاز  است  نقل  دشوار »( 

 ، دشوار است که از آغاز شروع کرد. و]است بگوییم[بهتر   است که آغاز را پیدا کرد. یا،

  : تاریخ مصرف»برداشت شخصی من این است که حتی افکار،    7« تر نرفت!از آن عقب

تاریخ عقب رفتدارند نباید در  انسان، و خیلی  فاصله   ،. در  یا  نسلی،  دو نسل   ی بازه 

(generation interval  ،)  معنی تولد به  هنگام  مادر،  و  پدر  سن  میانگین 

فرزندانشان، است. البته بازه نسلی در کشورهای مختلف، متفاوت است، اما در سطح  

توان مقدار سال )و در حال افزایش( است. می   25جهانی، میانگینِ بازه نسلی، در حدود  

ها را پیدا کرد. اما هر چه که بوده است،  اندیشه  ی زیادی در تاریخ به عقب رفت و ریشه

های قبل از ما، بررسی شده باشد. بنابراین احتیاجی نیست  مندان نسلباید توسط اندیش

ه نسلی )یعنی باز  3نهاد من این است که معادل  که خیلی در تاریخ عقب برویم. پیش

از    75 استفاده  است.  کافی  درباره  3سال(  بالا  در  که  آن چه  با  نسلی،  تغییر   ی بازه 

پارادایم بین  حرکت  یا  و  هم پارادایم،  گفتم،  مختلف  معانی های  زیرا  دارد.  خوانی 

علمی زمان  ،اصطلاحات  طول  می   ،در  علوم تغییر  از  ساده،  مثال  یک  کنند. 

( در فیزیک، در طول زمان massرم ) جِ  ی طبیعی/تجربی، این است که معنی واژه

( نیوتن  برای  است.  کرده  اینشتاین Newtonتغییر  برای  بود،  ثابت  جرم   )

(Einstein،جرم به سرعت بستگی داشت )  ( و برای هیگزHiggs جرم به اندازه و )

( هیگز  میدان  دHiggs fieldشدت  ربط  امر اشت(  که  جرم،  مفهوم  اگر  بنابراین   .

 « دیالکتیک»،  «ژن» که  طوری ناآید، این مقدار تغییر کرده است، همبه نظر میای  ساده 

، « عقل»،  «نظریه»اند، نباید انتظار داشته باشیم که مفهوم  تغییر کرده  «پوزیتیویسم»و  

و خیلی چیزهای دیگر، ثابت    «کارگر»،  «کار»،  «سرمایه»،  «طبقه»،  «ساختار»،  «علم»

به   را  خودمان  ما  که  این  باشد.  )یا    3مانده  نسلی  از   75بازه  کنیم،  محدود  سال( 

 کند.  جلوگیری می ،موردهای بیآشفتگی 
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شناسی علم را )چه بحث در مورد فلسفه و جامعه ما، که  کنم نهاد می پیش رو ایناز

ها هایی بین آنعلوم تجربی/طبیعی و چه علوم انسانی/اجتماعی(، و این که آیا تفاوت

از آن جا   ،سال پیش ببریم، و بحث جدیدی را  63وجود دارد یا نه، به یک ریشه، در  

به  کنیم.  و  منظور  آغاز  کردن  سخن آغاز  یک  بحث،  این  به  زدن  پوپر  دامن  از  رانی 

(Popperرا انتخاب کرد )بینید. در کنار ترجمه، می  ادامهآن را در    ی ، که ترجمهامه

، بعضی از «گفتار مترجمیپ»چنین در ها، و هم ام. در پانویسیقدری هم پانویسی کرده 

 «آشتی» ها برقراری  ه هدف آنهای خودم را، کنقدهای خود به پوپر، و بعضی از برداشت

که دیگران به این بحث  ام. امید به آنهای مختلف آکادمیک است، نگاشته بین رشته 

 تر از آن چه که در توان من است، غنا بخشند.  وارد شده و آن را بیش 
 

 ترجمه  یتوضیحی درباره
افتتاحیه   ی آید ترجمهجا میمتنی که در این پوپر، در    ی،کارل ریموندسخنرانی 

ار شده  گز( آلمان برTübingenدر توبینگن )  1961یک سمپوزیوم است که در سال  

های خود را به رشته تحریر درآوردند.  رانیخیر زیاد، سخنأرانان با تانه سخنتأسفاست. م 

به زبان   1969ها را در خود داشت، در سال  رانیترین سخندر نتیجه، کتابی که مهم 

گرایانه جدال اثبات»آلمانی منتشر شد. نام رسمی کتاب به انگلیسی از این قرار است:  

جامعه )در  آلمان   The Positivist Dispute in Germanشناسی 

Sociology ) » ،از دیدگاه من، نام کتاب گمراه کننده است، از آن جهت که پوپر .

گرا ندانسته  گاه خود را اثباتکند، هیچرانی به آن اشاره می طور که در این سخن همان

 ,Holtz and Odag( و )8Hull, 1999ای از )چنین نگاه کنید به مقاله )هم   است
حتی ادعا کرده پوپر در جای دیگری،  .  بدخوانی و بدفهمی از پوپر(  ی ( درباره92020

گرایی بوده اثبات  «قتل »وین، مسئول عملی    ی عنوان عضو جوانی از حلقهاست که به 

پوپر حال،  این  با  اثباتهمواره    است.  تهمت  معرض  این  در  در  است.  بوده  گرایی 

اند.  مندان نسل قبل از ما، به این مسائل پرداختهترین اندیشسمپوزیوم، تعدادی از بزرگ

 هنوز زنده هستند.   ، (Jürgen Habermasیورگن هابرماس )مثلاً  ها،بعضی از آن
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و در   ه کتاب از زبان آلمانی به زبان انگلیسی چند سالی طول کشید  ی کار ترجمه

 Glynنتیجه زحمات گلین ادی )  ،انگلیسی  ی . ترجمهه استآماده شد  1976سال  

Adey( و دیوید فریزبی )David Frisbyی خود ی دو مقاله ( است، اما پوپر ترجمه

ویرایش کرده است. در کتاب، یک مقدمه و دو فصل از تئودور آدورنو   ،در این کتاب را

(Theodor Adorno( سه فصل از هانس آلبرت ،)Hans Albert دو فصل از ،)

(، یک فصل از هرالد Ralf Dahrendorfدورف ) رناهابرماس، یک فصل از رالف د

( پوپر که ترجمه Harald Pilotپیلوت  از  پوپر وجود دارد. فصلی  از  (، و دو فصل 

تدریج های دیگر این کتاب به فصل   به چاپ رسیده است.  104تا    87ام در صفحات  کرده

 10آماده و منتشر خواهند شد. 

 

یک ترجمه زیبا نبوده   ی از انگلیسی به فارسی، هدف من ارائه حاضر    ی در ترجمه

بشود. یک   «سخت» دقیق بودم، حتی اگر خواندن متن  ای  است، بلکه خواستار ترجمه

 «علوم تجربی/طبیعی »مهم این بود که این ترجمه، یک ترجمه با زبان و بیان    ی نکته 

ها، نهایت  . در انتخاب واژه«علوم انسانی/اجتماعی»باشد، و نه یک ترجمه با زبان و بیان  

بینید، اطمینان داشته باشید  ها می ام، و اگر اشکالی در انتخاب واژهدقت را به کار برده

   که سهوی در کار نبوده است.

آمده    ][ام، درون دو علامت  هایی که بر متنِ پوپر نوشتهافزودهها و  شت نویآن پ

 های پوپر، آسان باشد.  شت نویها از پاست، تا تفکیک آن
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 11منطقِ علوم اجتماعی

 کارل ریموند پوپر 

 

 12رانی در سمپوزیوماولین سخن 

 

 

 (thesis)  نهادبربا دو    خود را در مورد منطقِ علوم اجتماعی  ی است مقاله   بهتر

دانشِ  بین  تقابل  که  کنم  جهلknowledgeِ)  آغاز  و  ما   )  (ignorance را ما   )

 کند.  ( می formulateبندی )سامان 

 

اول:بر می   نهاد  زیادی  چیزهای  ماما  و  جزئیاتِ نه   ،دانیم.  از  بسیاری   تنها 

بی دلبستگی  فکری  می های  را  عملی اهمیت  اهمیت  که  را  چیزهایی  بلکه  دانیم، 

مهم قابل  و  دارند،  آن،  توجهی  از  که[تر  را  عمیق  ]اموری  نظریِ  درکِ   ،بینش  و 

 دانیم. ، نیز می را دهندانگیزی از جهان به ما می شگفت 
 

دوم:بر ما    نهاد  بی کننده  نگراننادانی  واقع،  و  در  است.  پیشرفت  دقیقاً  حد 

)سرسام  طبیعی  علوم  )که  natural scienceآور  اشاره  بر(  آن  به  من  اول  نهاد 

علوم   خودِ  ی حتی در زمینه چشمان ما را به روی نادانی ما،  دائماً    که  ،کند( استمی 

می  باز  امرطبیعی،  این  انگاره وپیچ  ،کند.  به  نادانی idea)  ی تاب جدیدی  ( سقراطی 

تنها  کنیم، نه که حل می  (problem)ای دهد. با هر قدمی رو به جلو، با هر مسئله می 

یابیم که حتی در جایی می کنیم، بلکه درای را کشف می نشدههای جدید و حل مسئله

ایستاده ایمن  و  محکم  زمینِ  روی  بر  بودیم  معتقد  ناامن  که  چیز  همه  واقع،  در  ایم، 

 و در یک حالت شناور قرار دارد.   ]است[ 
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رسد با  به نظر می   ، نهاد من در مورد دانش و نادانی، فقط در ظاهر است کهبردو  

( است  factاول به دلیل این دانسته )  ی ظاهری در درجه  یکدیگر تناقض دارند. تناقضِ 

روند. با این  متضاد به کار نمی دقیقاً  نهاد، بردر این دو  «نادانی»و  «دانش»های که واژه

نهاد به طوری که پیش   : [مهم هستند ] نیز  نهاد  برحال، هر دو انگاره مهم هستند، و هر دو  

 صراحت بیان کنم. نهاد سوم زیر بهبرکنم این موضوع را در می 
 

اساسی، و شاید حتی یک الزام حیاتی، برای هر   ی این یک وظیفه  نهاد سوم:بر

رابطه بین    تصریح  است که با   ، و شاید هر ضرورت مبرمی،( دانشtheory)  ی نظریه

که ما  ما مبنی بر این  ی فزایندهدائماً    خود، و بینش  ی فزایندهدائماً    وگسترده  دانش  

 رعایت کند.  نهاد اول رابردانیم، عدالت در مورد دو چیزی نمی اًواقع

 

( دانش،  logicشود که منطق )واضح می تقریباً اگر کمی در مورد آن تأمل کنیم، 

نادانی را مورد بحث قرار دهد. یک پیامد مهم این بینش در  باید تنش بین دانش و 

خاطر نهاد چهارم، مایلم به بر  ی بندی شده است. اما قبل از ارائهنهاد چهارم من سامان بر

این  من ]برای    ی هایی که هنوز در راه است، عذرخواهی کنم. بهانهنهادبرزیادیِ تعداد  

نهاد دادند که این مقاله این است که برگزارکنندگان این کنفرانس به من پیش   [شکل

قالب   در  شمارهنهادبررا  جمعهای  شده  سخن گذاری  دومین  ]تا  کنم  این  آوری  ران 

آدورنو[سمپوزیوم   را    انتقادی   (counter-thesis)برنهادهای  -پاد  ]تئودور  خود 

گرایانه  که این روشِ ارائه مطلب، ممکن است جزمرغم اینمند مطرح کند[. علی هدف 

(dogmatism به نظر آید، من این پیش )  ،نهاد  بر نهاد را بسیار مفید دانستم. پس

 چهارم من به شرح زیر است. 
 

می   نهاد چهارم:بر شروع  چیزی  چه  از  دانش  یا  علم  که  گفت  بتوان  شود، اگر 

ادراکمی  از  دانش  گفت:  چنین  مشاهده perception)ها  توان  یا  ها ( 

(observationیا جمع )آوری داده( هاdata)  شود، بلکه از ها شروع نمی یا دانسته

ها وجود ندارد؛ ممکن است کسی بگوید: دانش، بدون مسئلهشود.  ها شروع میمسئله

وجود ندارد. اما این بدان معناست که دانش از ای  چنین بدون دانش، هیچ مسئلهاما هم 
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هیچ    ، توان گفت بدون دانشتنها می شود. بنابراین نهبین دانش و نادانی شروع می  تنشِ

وجود ندارد. زیرا هر ای  چنین بدون نادانی، هیچ مسئله وجود ندارد، بلکه همای  مسئله

فرضی ما در یک راستا نیست، یا،    ناشی از این کشف است که چیزی با دانشِای  مسئله

ها، یا، شاید بین دانش مفروضِ ما و دانسته  ،درونی  تناقضِ  از دیدگاه منطقی، از کشفِ 

 هایِمفروض ما و دانسته  ظاهری بین دانشِ  درستی بیان شود، از کشف تناقضِاگر به

 شود.مفروض ما، ناشی می 

 

شان، این من، به دلیل ماهیت انتزاعی  نخستنهاد  بردر حالی که ممکن است سه  

ایم،  تصور را ایجاد کنند که تا حدودی از موضوع، یعنی منطقِ علوم اجتماعی، دور افتاده 

توان در ایم. این را میموضوع خودمان رسیده   نهاد چهارم به قلبِبرباید بگویم که با  

 بندی کرد.  نهاد پنجم من به شرح زیر سامانبر

 

متناسب با اهمیت  دقیقاً  علوم دیگر، در علوم اجتماعی،    ی مانند همه  نهاد پنجم:بر

به همان نسبتی از صداقت،  دقیقاً  نظرمان است، و البته    هایی که مدّیا علاقه به مسئله

این  (  simplicity)  13گیه صراحت و ساد با  برخورد می مسئلهکه  یا ،  کنیمها  موفق 

کسل  یا  جالب  مثمرناموفق،  بی کننده،  یا  موارد.  هستیم  ،ثمر ثمر  این  تمام  ما   ،در 

مسئلههیچبه به  )وجه  نظری  نیستیم.  theoretical problemsهای  محدود   )

مسئله مسئله مانند  عملی،  جدیِ  بی های  فقر،  سیاسی های  سرکوبِ  یا   ،سوادی، 

شروع مهمی برای تحقیق در علوم اجتماعی    ی اطمینان در مورد حقوق قانونی، نقطه عدم

مسئله بوده  این  حال،  این  با  گمانهاند.  به  عملی  نظریههای  نتیجه زنی،  در  و  پردازی 

موارد، بدون استثنا، سرشت و کیفیت مسئله،   ی های نظری منجر شدند. در همهمسئله

آورد یک دست   ارزشیِحل پیشنهادی است که ارزش، یا بیو البته جسارت و نوآوری راه

 کند. علمی را تعیین می

 

نقطه  به    یبنابراین،  شروع همیشه یک مسئله است؛ و مشاهده، تنها در صورتی 

ای را آشکار کند؛ یا به عبارت شود که مسئلهتبدیل می   ،شروع  ی چیزی شبیه نقطه

زده کند، اگر به ما نشان دهد که چیزی با دانش ما،  را شگفت   اگر ]مشاهده[ مادیگر،  
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ما،   انتظارات  نقطه   نداردخوانی  هم کاملاً    ، های مابا نظریهیا  با  به  ی شروع ]آن موقع 

کند که با برخی از تنها در صورتی یک مسئله ایجاد می  ،یک مشاهده .شود[تبدیل می 

شروع   ی نقطه   ،چه در این موردانتظارات خودآگاه یا ناخودآگاه ما در برخورد باشد. اما آن

ای ای چندان ناب و ساده نیست، بلکه مشاهده دهد، مشاهده کار علمی ما را تشکیل می 

 کند.  ای که مسئله ایجاد می کند؛ یعنی مشاهده است که نقش خاصی را ایفا می 

 

نهاد شماره  برعنوان  نهاد اصلی خود را به بر توانم  ام که می رسیده ای  اکنون به نقطه 

 از موارد زیر تشکیل شده است. نهاد[براین ]بندی کنم. شش سامان 

 

 نهاد ششم: بر

علوم طبیعی، شامل تلاش برای   علوم اجتماعی، مانند روشِ )الف( روشِ

)  (solution)های  هایحلراه  ی[]ارائه برای  tentativeآزمایشی   )

شود، ها شروع می هایی که تحقیقات ما از آنهای معین است: مسئله مسئله

نهاد و  هایی پیشحلشوند. راههایی که در طول تحقیقات ما پدیدار میو آن

می  راهنقد  اگر  پیش شوند.  پذیرای  نهادی حلِ   ،( مناسب criticismنقدِ   )  

 شود. حذف می  ،عنوان غیرعلمیبه   ،موقتطور گاه، هرچند شاید به نباشد، آن

 

کنیم  ، ما سعی می باشد  نقدِ مناسبپذیرای    ،کار رفتهحلِ به)ب( اگر راه

کردن    ها شامل تلاش برای ردنقد  ی ( کنیم. زیرا همهrefuteآن را ابطال )

 است. 

 

 دیگریما ابطال شود، تلاش    از طریق نقدِ  ،کاررفتهحلِ به )پ( اگر یک راه

 رد.ک  خواهیمای[ نهادی تازهحل پیش ]برای ساخت راه 

 

بیش    پذیریم، ومی   اً، آن را موقت  تاب آورد  حل[ در برابر نقد]راه)ت( اگر  

به را  آن  چیز،  هر  نقدِ  ی شایسته  نهادی[]پیشعنوان  از  و   ، تربیش   بحث 

 پذیریم.می 
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های ما؛ با  هایِ آزمایشی برای حل مسئلهتلاش  ،)ث( بنابراین روش علم

می conjecture)حدسهایی   کنترل  شدید،  نقد  با  که  است  این شوند.  ( 

آزمایش »انتقادی از روش    ی ( آگاهانه developmentبسط )  یک]روش[  

 است. «و خطا

 

به )ج(   )]آن چه که[  عینیت  ]خوانده  objectivityاصطلاح،  ( درعلم 

روش انتقادی نهفته است. این بیش از هر چیز به این   عینیتِشود[ در  می 

ی نقد نیست. و علاوه بر این، ابزار ای دور از حملهمعنی است که هیچ نظریه

 منطقی، عینی است.   تضاد]یعنی[ منطقی، اصلی نقد 

 

چنین ممکن است  نهاد مرکزی من نهفته است، هم براساسی، که در پشت    ی انگاره 

 به شکل زیر بیان شود. 

 

هایِ آزمایشی منجر حلها و راهتنش بین دانش و نادانی، به مسئله   نهاد هفتم:بر

. زیرا معلوم است  رود[]و از بین نمی   شودنمیتنش هرگز مغلوب    ،شود. با این حالمی 

های آزمایشی است. بنابراین حلنهادهایی برای راه، تنها شامل پیش که دانش ما همیشه

شامل این امکان است که معلوم شود اشتباه بوده است، و   ،دانش  ی انگاره  ، خودِاصولًا

موقتی   صرفاًدانش ما، خودش    «توجیهِ»  بنابراین یک مورد از نادانی است. و تنها راهِ

رسد  به نظر می  ،تر، توسل به این واقعیت است کهطور دقیقاست، زیرا شامل نقد، یا به 

  ،های ما برای نقدرفته تا زمان حاضر، حتی در برابر شدیدترین تلاشر  کاهای بهحلراه

 اند.مقاومت کرده 

 

باشد  ( وجود ندارد: هیچ توجیهی که فراتر از این  positive)  اثباتیهیچ توجیه  

وجود است[  شده  گذاشته  آزمایش  به  به   ]که  نمیندارد.  که ویژه،  داد  نشان  توان 

ما محتمل حلراه آزمایشی  قوانین probable)  14های  که  معنایی  هر  )به  هستند   )

 ( را برآورده کند(.calculus of probabilityحساب احتمالات )
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اشاره به این   ،«انتقادی » کردی انتقادی توصیف کرد )شاید بتوان این موضع را روی 

 کانت وجود دارد(. ی ای با فلسفه جا رابطهواقعیت دارد که در این

 

ارائه منظور  از  بهتر تصویر    ی به  برای  بری  آن  اهمیت  و  خودم  اصلی  نهاد 

که متعلق به   ،های دیگرنهاد برشناسی، ممکن است مفید باشد که آن را با برخی  جامعه

بهروش که[  است  ]دیگری  است  طورشناسی  شده  پذیرفته  به  ،گسترده  اغلب  طور و 

 پذیرفته و جذب شده است، مقابله کرد.  ،ناخودآگاه و غیرانتقادی 

 

روی  مثال،  گمکردِبرای  نادرستِ  و  )روش   راه  ( methodologicalشناسانهِ 

گوید ( وجود دارد که می scientismگرایی )( یا علم naturalismگرایی )طبیعت 

از علوم طبیعی بیاموزند که روش علمی   ،زمان آن فرارسیده است که علوم اجتماعی

طبیعت  این  خواسته چیست.  گمراه،  می گراییِ  مطرح  را  و  »کند:  هایی  مشاهدات  از 
با جمعگیری اندازه برای مثال،  های آوری دادهها شروع کنید، این بدان معناست که، 

سازی کرده و ( تعمیمinductionآماری شروع کنید و در ادامه، با استفاده از استقرا )
نهاد شده است که از این طریق به آرمان ها پیش بروید. پیش دهی نظریهبه سمت شکل 

. با این 15،16«شویدعینیتِ علمی، تا جایی که در علوم اجتماعی امکان دارد، نزدیک می

یابی به عینیت در علوم حال، با انجام این کار، باید به این دانسته آگاه باشید که دست 

بتوان به آن دست یافت( بسیار دشوارتر از علوم طبیعی است. زیرا   اصلاًاجتماعی )اگر  

باشد؛ یعنی مستقل از هرگونه قضاوت ارزشی. اما   «گذاری بدون ارزش»علم عینی باید  

تواند خود را از نظام ارزشی طبقه  مند علوم اجتماعی میتنها در نادرترین موارد، دانش

به   و  کند  رها  خود  درجهاجتماعی  به  طریق  از    ی این  ارزشی»محدودی  و    « آزادی 

 دست یابد.  «عینیت»

 

ام، به  راه نسبت دادهگراییِ گم جا به این طبیعتهایی که من در این نهادبرتک  تک

های ها مبتنی بر درک نادرست از روشنهادبراین    ی اشتباه است: همه کاملاً    نظر من

انه بسیار پذیرفته تأسفای که معلوم طبیعی و در واقع بر اساس یک افسانه است، افسانه
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های علوم طبیعی و یِ سیرتِ استقراییِ روششده و بسیار تأثیرگذار است. این افسانه

ادامه پیش از وقت نهاد می سیرتِ عینیت علوم طبیعی است. در  کنم بخش کوچکی 

اختصاص   ،راهگراییِ گمبه نقد این طبیعت   ،بهایی را که در اختیار من قرار گرفتهگران

 17.دهم

 

هایی را که نهادبرمندان علوم اجتماعی یکی یا چند تا از  ، بسیاری از دانشاًمسلم

رسد ، به نظر می   اینوجود  رد خواهند کرد. با    ،امراه نسبت دادهمن به طبیعت گرایی گم 

اقتصاد، دست بالا جز شاید در  گرایی در علوم اجتماعی، به در حال حاضر این طبیعت 

 ، های این پیروزی راخواهم نشانه زبان، دارد. من می را، حداقل در کشورهای انگلیسی

 دهی کنم. سامان ،نهاد هشتم خودبردر 
 

عنوان ( به sociologyشناسی )قبل از جنگ جهانی دوم، جامعه   نهاد هشتم:بر

شد،  مقایسه با فیزیک نظری، در نظر گرفته می یک علم اجتماعی نظری عمومی، قابل 

ای از عنوان نوع بسیار ویژه( بهsocial anthropologyشناسی اجتماعی )و انسان

می جامعه تلقی  امروزجامعه:  شدشناسی  بدوی.  جوامع  توصیفی  رابطه  18شناسی   این 

است کاملاً   شده  این[؛  معکوس  شود.   که  ]است[  واقعیتی  ]و  توجه  آن  به  باید 

یا قومانسان به یک علم اجتماعی عمومی  ethnologyشناسی )شناسی اجتماعی   )

شده  جامعه  تبدیل  و  پیش ،  از  بیش  از   ،شناسی  خاصی  نوع  نقش  ایفای  به  را  خود 

اجتماعیانسان انسان  ،شناسی  است:  کرده  بسیار محدود  اشکال  اجتماعی  شناسیِ 

شناسی تر، رابطه بین جامعه طور خلاصهاروپای غربی یا آمریکایی. به   یصنعتی جامعه 

انسان انسان و  است.  رشتهشناسی معکوس شده  از یک  اجتماعی    توصیفیِ   ی شناسی 

از یک متخصص    ،شناسکلیدی ارتقا یافته است و انسان  کاربردی به یک علم نظریِ

بین و پرداز اجتماعی ژرفبین، به یک نظریهمتواضع و تا حدی کوته  میدانی توصیفیِ

 شناسِ ارتقا یافته است. با این حال، جامعه   ،ناخودآگاه اجتماعیشناسِ  تر و روانعمیق

حال  خوش  ،به عنوان یک کارگر میدانی و یک متخصص  ، باید از یافتن شغل  ، نظری سابق



 

 

312 

 ی حسین جرجانیکارل ریموند پوپر، ترجمه

سی 
سیا

د 
صا

اقت
د 

 نق

در اروپای   19ها و تابوهای بومیان نژادِ سفید او مشاهده و توصیف توتم  ی باشد: وظیفه 

 غربی و ایالات متحده است. 
 

خیلی جدی   ،نباید این تغییر در سرنوشت دانشمند علوم اجتماعی را  ،احتمالًا  اما

من را   ]امر[موضوع علمی وجود ندارد. این    گرفت. به خصوص که چیزی به نام جوهرِ

 نهاد نهم هدایت می کند.  بربه 
 

به  نهم:نهاد  بر موضوع  علمی،  یک  ممجموعه  صرفاًاصطلاح  از  و   هاسئلهای 

( demarcationمرزگذاری )  ،های به کار رفته است که به روشی مصنوعیحلراه

 های علمی است.  ها، و سنت حلو راه هاسئلهوجود دارد مواقعاً  چهشده است. آن

 

این  علی وارونگیِ بر رغم  نهم،  روابط جامعه  نهاد  انسانکامل در  و  شناسی  شناسی 

ها، بلکه به این دلیل که به های آنها یا عنوانبسیار جالب است، نه به دلیل موضوع 

 رسم. نهاد بعدی خود میبر علمی اشاره دارد. بنابراین به پیروزی یک روش شبه 

 

انسان  نهاد دهم:بر  ی،یامشاهده ظاهراً    شناسی، پیروزی روشی است کهپیروزی 

و ظاهراً   بهعینی ظاهراً    توصیفی  که  است  آن چیزی  بنابراین  و  علوم تر،  روش  عنوان 

( Pyrrhic victory)  20ی وسشود. این یک پیروزی پیرهطبیعی در نظر گرفته می 

شناسی و هم  یعنی هم انسان  ما،  ]رخ دهد[  دیگری از این دست   پیروزی ]اگر[  است:  

 شناسی، ناپدید خواهیم شد. جامعه

 

به  میمن  اعتراف  که  راحتی  منبرکنم  دهم  تندوتیز  ،نهاد  حد  از  بیش    ، کمی 

شده  سامان  می استبندی  اعتراف  البته  توسط  .  زیادی  مهم  و  جالب  امور  که  کنم 

است، کشف شده است.  ترین علوم اجتماعی  شناسی اجتماعی، که یکی از موفقانسان

برای ]یک بار هم که شده[،  ها،  کنم که برای ما اروپاییراحتی اعتراف می علاوه بر این، به 

از    دیدن می  شناسِانسان منظر  خودمان  قابل اجتماعی  و  اما تواند جذاب  باشد.  توجه 

دشواری، به   ،های دیگر باشند، به همین دلیلمنظرتر ازشاید رنگی  ،منظرهااگرچه این 

 طرف[ ازناظری ]بی کند،  شناس، آن طوری که خودش فکر می تر هستند. انسانعینی 
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( ایفا 21و شوق   اش را )نه چندان بدون ذوقکند نقش اجتماعیمریخ که اغلب سعی می 

که فرض کنیم یکی از   ،کند، نیست؛ بگذریم از این دانسته که هیچ دلیلی وجود ندارد

 .22بیند بینیم، می ما خودمان را میمثلاً  چه کهتر از آن«عینی»ما را  ،ساکنان مریخ

 

اما    ،افراطی استمسلماً    خواهم داستانی را تعریف کنم کهدر این چهارچوب می

اگرچه این یک داستان واقعی است، اما در شرایط   23. وجه منحصر به فرد نیستهیچبه

نظر می  به  برای شما غیرمحتمل  اگر داستان  ندارد:  را    اًلطفرسد،  کنونی اهمیتی  آن 

ساختگی، یک تصویر آزادانه ساخته شده در نظر بگیرید، که   یک ]داستان[عنوان  به

 با استفاده از اغراقِ زیاد، طراحی شده است.  ،مهم ی برای روشن کردن یک نکته

 

الاهیسال  یک  توسط  که  روزه  چهار  کنفرانس  یک  در  من  پیش،  دان ها 

(theologian سازمان ) دهی شده بود، شرکت کردم، که در آن یک یا دو نماینده از

فیلسوف هر   ]شامل[  زیستهارشته،  انسان،  فیزیکشناسان،  و  شرکت  شناسان  دانان، 

شرکت  هشت  کل،  در  من،  داشتند.  نظر  به  موضوع،  داشتند.  حضور  و »کننده  علم 

تلاشی برای   و حذفِ  ،بود. پس از چند دشواری اولیه  «(humanismگرایی )انسان

اصطلاحی است از هگل   'erhabene Tiefe'تحت تأثیر قرار دادن ما با عمق عالی ]

( است[، تلاش مشترک platitudeکه عمق عالی فقط یک دروغ )نبود  که متوجه  

چهار یا پنج شرکت کننده، طی دو روز، موفق شد بحث را به سطحی غیر معمول  تقریباً  

ای رسیده بود، یا حداقل به نظر من چنین بود، که برساند. کنفرانس ما به مرحله  ،بالا 

گیریم. به هر دیگر یاد می ما احساس خوشحالی داشتیم که چیزی از یک  ی در آن همه

  ،اجتماعی  شناسِکه انسانتا اینور بودیم  ما در موضوع بحث خود غوطه  ی حال، همه

 را مطرح کرد.  خود]نظر[  ،ای به طور غیرمنتظره

 

این»او گفت:   از  نگفتهشاید  کنفرانس چیزی  این  در  تاکنون  متعجب    ام،که من 
شناس به این عنوان یک انسانشوید. دلیل این است که من یک ناظر هستم. من به 

( شما شرکت  verbal behaviourکه در رفتار کلامی )کنفرانس آمدم، نه برای این
جا آمدم. این کاری است که رفتار کلامی شما به این  یمطالعهتر برای  کنم، بلکه بیش 
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ام. با تمرکز بر این وظیفه، من نتوانستم تمام محتوای واقعی من در انجام آن موفق بوده 
  ، ها گروه بحث را مطالعه کرده استبحث شما را دنبال کنم. اما شخصی مثل من که ده

شناسان اهمیت است. ما انسان بی نسبتاً  شود که موضوع مورد بحث  متوجه میتدریج  به
  ]حرف او[کلمه به کلمه  تقریباً  )تا جایی که من به یاد دارم( این  ]گیریم که،  یاد می 
تر در نظر بگیریم. های اجتماعی را از بیرون و از دیدگاهی عینی، این گونه پدیده[است

عنوان مثال،  گونگی است: به کند، موضوع نیست، بلکه چهمند می چیزی که ما را علاقه
فرد یک  که  می  ،دیگریکی  یا    ،روشی  گروهکتلاش  بر  تسلط  برای  و   ،ند  برد  کار  به 

یا از طریق تشکیل یک گروه ائتلافی،    ،تنهاییهای او توسط دیگران، بهگونه تلاشچه
می  چهرد  تلاششود؛  از  پس  نظمِگونه  نوعِ،  این  از  مختلف    مراتبیسلسله   های 

(hierarchical)  تعادل گروهی نتیجه یک  آیین  و هم  ،و در  (  ritual)چنین یک 
می ایجاد  کلامی  اینشود؛ صرفگروهی  از  نظر نظر  به  بحث  موضوع  که  پرسشی  که 

 24«قدر پراکندگی دارد، این چیزها همیشه بسیار به هم شبیه هستند.آید چهمی 

 

گفت، گوش  چه که او میخود و تمام آنمریخی   شناسِانسان ی ما به بازدیدکننده

که آیا نظری در مورد محتوای فعلی پرسیدم. اول این   سؤال  دادیم؛ و سپس من از او دو

مانند   ،تواند ببیند که چیزهاییبحث ما داشت یا خیر؛ و سپس، آیا او نمی  ی و نتیجه 

د.  ن د معتبر یا نامعتبر باش نتواند که می نوجود دار  ،های غیرشخصیها یا استدلالدلیل

]و در   کردمی گروهی ما تمرکز    رفتارِ  ی او پاسخ داد که باید بیش از حد روی مشاهده

کرد، استدلال ما را با جزئیات دنبال کند. به علاوه، اگر چنین می   توانست[ نتیجه نمی 

بحث بشود؛ و اگر به    افتاد؛ زیرا ممکن بود درگیرِ)به ادعای او( عینیت او به خطر می 

شد، و این پایان عینیت او  شود، یکی از ما می  که ]در بحث[ غرقداد  خود اجازه می

 ،اللفظی رفتار کلامی را قضاوتتبود. علاوه بر این، او آموزش دیده بود که محتوای تح

)او نکند  تلقی  مهم  را  آن  اصطلاحدائماً    یا  کلامی»های  از   verbal)  «رفتار 

behaviour  تعبیر کلامی»( و»  (verbalization استفاده می )چه که (. آن25کرد

این رفتار کلامی بود. و او چیزی   ی شناسانهمورد نظر او بود، کارکرد اجتماعی و روان

عنوان ها بر شما، بهها یا دلیلدر حالی که استدلال »زیر را اضافه کرد.    شبیه به ]مطلب[ 
 چه برای ما جالب است این دانستهگذارد، آنکنندگان در یک بحث، تأثیر می شرکت 
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  ،دیگر را تحت تأثیر قرار دهیدیک  توانید متقابلاًاز طریق چنین ابزارهایی می   ،است که
یک بر  البته  و  و  بگذارید؛  تأثیر  تنشانه دیگر  این  با  أهای  ما  هستند[.  جالب  ]نیز  ثیر 

( سروکار داریم.  concessionهایی مانند تأکید، تردید، مداخله و امتیازدهی )مفهوم 
کنندگان شرکت ما در واقع نگران محتوای واقعی بحث نیستیم، بلکه فقط به نقشی که 

( ]بین  dramaticکنیم: با خودِ نقشِ متقابل نمایشی )توجه می   ،کنندمختلف ایفا می
به شرکت  استدلال کنندگان[. در مورد  یها، آناصطلاح  تنها  البته  رفتار ها  از  ک جنبه 

هستند  مهم   ،کلامی  جنبهو  از  می تر  که  انگاره  این  نیستند.  دیگر  بین  های  توان 
انگاره تمایز قائل شد، و همین  ،تأثیرگذار  ها و دیگر تعبیرهای کلامیِاستدلال   یطور 

های غیر معتبر، یک توهم ناب ذهنی  عینی و استدلال   های معتبرِتمایز بین استدلال
می است.   باشیم[،  انتخاب  به  ]مجبور  جامعهاستدلال   تواناگر  اساس  بر  را  یا ها  ها 
شوند،  عنوان معتبر یا نامعتبر پذیرفته می نی، به های معیها، در زمانهایی که در آنگروه
شود آشکار می   نیز  کند با این دانسته که عنصر زمان نقشی را ایفا می بندی کرد. اینطبقه 

مانند بحث حاضر   ،ظاهر معتبر، که در یک زمان در یک گروه بحثهای بهکه استدلال 
کنندگان مورد توسط یکی از شرکت   ،بعد  ی شوند، ممکن است در مرحلهپذیرفته می 

 26«حمله یا رد قرار گیرند.

 

کنم در این گردهمایی لازم  تر کنم. تصور می را طولانی  رویدادخواهم شرح این  نمی

تنها  نه   ، شناس مننیست به این نکته اشاره کنم که موضع تا حدی افراطیِ دوست انسان

های ( عینی، بلکه خاستگاه فکری انگاره behaviouristicثیر آرمان رفتارگرایانه )أت

را کرده   ،خاصی  رشد  آلمان  خاک  روی  بر  می که  نشان  انگاره اند،  به  من   ی دهد. 

گرایی تاریخی، که معتقد  کنم: نسبی ( فلسفی اشاره می relativism)  27گرایینسبی 

هایی برای این یا آن زمان عینی وجود ندارد، بلکه فقط حقیقت   29،  28است هیچ حقیقتِ

یا علومی شناسانه که حقیقت گرایی جامعهد، و نسبی نوجود دار یا آن   را  ها  برای این 

 30. دهدطبقه یا گروه یا حرفه، مانند علم پرولتری و علم بورژوازی وجود دارد، تعلیم می

سهم کاملِ خود از مسئولیت را دارد،    ،شناسیِ دانشچنین معتقدم که جامعه من هم 

دهد،  شناس من بازتاب می انسان  (هایی که دوستdogmaِتاریخِ جزم)-زیرا در پیش
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در آن کنفرانس موضعی تا حدودی افراطی اتخاذ   کنم که[ او. ]قبول می سهمی دارد

ویژه اگر کسی آن را کمی اصلاح کند، نه غیر معمول است و نه  کرد. اما این موضع، به 

 اهمیت.بی 
 

گرایی تاریخی و  جایی که من نسبی ( است. از آنabsurd)  معنابی اما این موضع  

تفصیل در جای دیگر شناسی دانش را بهچنین جامعه شناسانه، و هم گرایی جامعهنسبی 

من به بحث بسیار مختصر درباره    31. کنمنظر می صرف  ،جا از نقدام، در ایننقد کرده 

 کنم. عینیت علمی که زیربنای این موضع است اکتفا می  راهِانگارانه و گم ساده ی انگاره 

 

دانشمند    به عینیتِ  ،یک علم  اشتباه است که فرض کنیم عینیتِ  نهاد یازدهم:بر

دانشمندِ نگرش  کنیم  باور  که  است  اشتباه  و  دارد.  نگرش   بستگی  از  طبیعی  علوم 

عینی   دانشمندِ اجتماعی  اندازهعلوم  به  طبیعی  علوم  دانشمند  است.  دیگر تر  افراد  ی 

باشد کهنگر است، و مگر اینجانبهیک افرادی  های جدید انگاره دائماً    که جزء معدود 

دانش کنند،  می تولید   طبیعی[  ]نگرش  علوم  سو مند  بسیار  اغلب  گیرانه متأسفانه 

(biasedایده از  و  است  به شیوه های شخصی  (  گرانه جانبهو یک  طرفهای یکخود 

دانان معاصر نیز مکاتبی را تأسیس ترین فیزیکچندین نفر از برجسته  32. کندحمایت می

 دهند. های جدید، نشان می مندی در برابر انگاره اند که مقاومت قدرتکرده

 

تر است.  مثبت نیز دارد و این مهم   ینهاد ]یازدهم[ من یک جنبهبراین  با این حال،  

 دهد.نهاد دوازدهم من را تشکیل می بر مثبت[ محتوای  ی ]این جنبه 

 

  صرفاًعلمی توصیف کرد،    عنوان عینیتِ توان به چه را که میآن  نهاد دوازدهم:بر

نقد  ن[، اغلب امکانِرغم مقاومت ]در برابر آ که علیمبتنی بر یک سنت انتقادی است، 

جزم مسلیک  می اندیشیِ  ممکن  را  علمط  عینیت  دیگر،  بیانی  به  به    ،سازد.  مربوط 

نتیجه دانش   اشخاصِ بلکه  نیست،  آن  نقدِ   اجتماعیِ  ی مند  کار متقابل  تقسیم  ها، 

 هاست.  چنین رقابت آنها و همکاری آنمندان، هم خصمانه بین دانش -دوستانه
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، به تعدادی از شرایط اجتماعی و سیاسی  ، ]عینیت علم[ تا حدی به همین دلیل

 سازد.بستگی دارد که نقد را ممکن می 

 

سیزدهم:بر به   نهاد  که[  چیزی  جامعهاصطلاح]آن  ]شناخته  شناسیِ  ،  دانش 

مند دانش   بودن اشخاصِ  شخصیغیر  کوشد عینیت علم را با جدانگریِشود[، که می می 

تبیین کند،   33،دانشمند(  social habitat)  گاه اجتماعیو فقدان عینیت در زیست

گیرد: این دانسته که عینیت تنها بر نقدِ  نادیده می کاملاً    ی زیر راتعیین کننده   ی نکته 

دهد چیزی شناسی دانش از دست می مناسبِ متقابل استوار است. چیزی که جامعه

اجتماعی عینیت علمی و   ی نیست، ]منظور[ جنبه شناسی دانش  تر از خود جامعهکم 

های اجتماعی مانند رقابت  توان در قالب ایدهعینیت را فقط می   آن ]است[.  ی نظریه

برای تک تک دانش برای مکتب)هم  سنت    اًهای مختلف(؛ سنت )عمدتمندان و هم 

و    34مختلف رقیب   های ]علمی[ مجلهعنوان مثال، انتشار در  انتقادی(؛ نهاد اجتماعی )به 

قدرت دولت )بردباری دولت    ]و[از طریق ناشران مختلف رقیب؛ بحث در کنگره ها(؛  

 توضیح داد. ،در بحث آزاد(

 

گر،  پژوهش  گاه[ ایدئولوژیکییا ]زیستگاه اجتماعی  جزئیات کوچکی مانند، زیست

 ها همیشه در کوتاه مدت نقش دارند. آنمسلماً  شوند؛ اگرچهدر درازمدت حذف می 

 

توانیم مشکل  ایم، میعینیت را حل کرده  مشکلِ ،چه که در آنبه روشی مشابه آن

(؛ «آزادی ارزشی»های ارزشی را نیز حل کنیم )مربوط به آزادی علم از دخالتِ قضاوت

 چه معمولاً تر جزمی، از آنای آزادتر و به روشی کمتوانیم این کار را به شیوهو ما می

 شود، انجام دهیم. انجام می 

 

های زیر را از توانیم پرسشدر یک بحث انتقادی مناسب، می   نهاد چهاردهم:بر

  ربط داشتن، علاقه و اهمیتِ  ی مسئله  ؛از حقیقت یک ادعا  سؤال  (1هم تفکیک کنیم: )

ربط داشتن و علاقه   سؤال   (2ها علاقه داریم. )هایی که ما به آنبه مسئله   ]انتقاد[ نسبت

های رفاهی انسانی عنوان مثال، مسئلههای مختلف فراعلمی، بهو اهمیت آن برای مسئله 
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ملی؛ یا )در تقابل( یک سیاست    دفاع  ]مانند[  متفاوتکاملاً    های با ساختاریا مشکل

 صنعتی؛ یا کسب ثروت شخصی.  ی ی تهاجمی؛ یا توسعهگرایانهملی

 

ها بر روند های فراعلمی و جلوگیری از تأثیرگذاری آنوضوح حذف چنین علاقه به

ها از تحقیق در علوم طبیعی، برای مثال  غیرممکن است. و حذف آنتحقیقات علمی،  

 از تحقیقات در فیزیک، به همان اندازه غیرممکن است که از تحقیق در علوم اجتماعی. 

 

علم که  چه  آن به  و  است  مهم  و  است  می   ،ممکن  خاص  بخشد، حذف خاصیت 

هایی که به جستجوی حقیقت  بین علاقه گذاردنهای فراعلمی نیست، بلکه تمایزعلاقه

بخش ناب علمی به حقیقت، است. اما اگرچه حقیقت، اصل نظم   یتعلق ندارند و علاقه

(regulative principleارزش تعین ما،  اصلِ (  تنها  اما  ما است،  ما   بخش علمی 

(ها نسبت به موقعیت یک statement) نیست. ربط، علاقه و اهمیت )اهمیت گزاره 

هایی های علمی درجه اول هستند؛ و این در مورد ارزشعلمی( نیز ارزش  صرفاً   ی مسئله

ثمربخشی قدرت  (fruitfulness)  مانند  ، (explanatory power)  تبیینی، 

 است.  35نیز درست (precision)  و دقت (ysimplicit) گیه ساد

 

ارزش دیگر،  عبارت  بیبه  و  ارزشارزشها  و  علمی  ناب  بی های  و  های  ارزشها 

های فراعلمی د. و اگر چه جداسازی کار علمی از کاربردها و ارزیابینفراعلمی وجود دار

از وظایف نقد علمی و بحث علمی برای مبارزه با    اما ]این امر[ یکیغیرممکن است،  

هایی در های فراعلمی از پرسش ویژه، جداسازی ارزیابیهای ارزشی، و بهآشفتگی حوزه 

 موردِ حقیقت است.  

 

امر ]جداسازی[ دست یافت؛ با  توان یک بار برای همیشه با یک حکم به  البته، نمی 

دار نقد علمی متقابل است. خلوص علم ناب، این حال، ]جداسازی[ یکی از وظایف پای

برای آن دائماً    دست نیافتنی است؛ اما این آرمانی است که ما  احتمالًا  آرمانی است که

 کنیم، و باید از طریق نقد مبارزه کنیم. مبارزه می 
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  ،از فعالیت علمی  ،های فراعلمیام که حذف ارزشنهاده گفته بربندی این  در سامان

نمی  عملاً ما  دارد:  عینیت  به  مشابهتی  وضعیت،  این  است.  توانیم  غیرممکن 

که انسانیت او را دانشمند را از او بگیریم مگر این(  partisanship)گری  جانبهیک

عنوان یک های ارزشی او را بدون از بین بردن او بهتوانیم قضاوتبگیریم، و نمیهم از او  

های های ما و حتی آرمانمند، سرکوب یا نابود کنیم. انگیزه عنوان یک دانشانسان و به

های در ارزیابی   اًطرفانه برای حقیقت، عمیقبی   ناب علمی ما، ازجمله آرمان جستجویِ

ارزیابی در  حدی  تا  و  دانشمندِفراعلمی  بنابراین  دارد.  ریشه  دینی،  یا   « عینی»  های 

ارزش» نمی به  «گذاری بدون  اشتیاق  بدون  است.  آرمانی  دانشمندی  به سختی  توانیم 

ی صرف  استعاره   «شور حقیقت »خصوص در علم ناب. عبارت  هیچ چیز دست یابیم، به 

 نیست. 

 

( در عمل  «آزادی ارزشی»ها )ارزشبنابراین، نه تنها عینیت و رهایی از درگیری با  

شخصِ دست دانش   برای  چنین  مند  از  رهایی  و  عینیت  بلکه  است،  نیافتنی 

جایی که آزادی ارزشی خود یک ارزش خودشان ارزش هستند. و از آن  ،هاییبستگی دل

بی تقاضای  ارزشاست،  به  وابستگی  هرگونه  از  رهایی  برای  متناقض    ،هاقیدوشرط 

(paradoxicalاست. من این استدلال خود را چندان مهم نمی ) دانم؛ اما باید توجه

گزین با این تقاضا جای   ،ها راارزش  ی بستگی به همهداشت که اگر خواست رهایی از دل

علمی نقد  وظایف  از  یکی  که  سردرگمی  ،کنیم  به  جداسازی اشاره  و  ارزشی  های 

های فراعلمی داشته باشد،  گی و غیره از مسئلهه حقیقت، ربط، ساد  های ناب علمیِارزش

 شود.به خودی خود ناپدید می کاملاً  تناقض

 

نهاد را بسط دهم که روش علم عبارت برطور خلاصه این ام بهمن تاکنون کوشیده 

برای حل   ، های همیشه آزمایشی و موقتو نقد تلاش  ،های جالباست از انتخاب مسئله

بحث در مورد روش در    بسیار موردِ  ام با استفاده از دو پرسشِها. و من سعی کرده آن

ممکن  ها )که  کرد انتقادی به روشنشان دهم که این روی   ، عنوان مثالعلوم اجتماعی به 

این )]روی   چنین است  انتقادی  نتایج نامیده شود  ([critical approachکرد  به   )

میکاملاً    شناسانهروش منجر  با  معقولی  اما  اینشود.  مورد وجود  در  کلمه  چند  که 
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انتقادی   ی و چند کلمه  ،(، در مورد منطق دانشepistemologyشناسی )شناخت 

روش مورد  علوم  در  گفته شناسی  تنها  اجتماعی  کنون  تا  در سهم  ام،  کوچکی  مثبت 

 .ام، ارائه دادهیعنی منطق علوم اجتماعی]مورد[ موضوع خود، 

 

های ]این که[ چرا شناسایی روش علمی، حداقل در دلیلخواهم با ذکر  من نمی 

انتقادی را مهم می با روش  دانم، ]وقت[ شما را ]بگیرم[. در اولین ]حدس[ تقریبی، 

 م.های ناب منطقی بپردازنهاد برها و به برخی پرسش   اًخواهم مستقیمعوض، اکنون می 

 

گاه  ناب، دست (  deductiveمنطق قیاسی )  ترین کارکردِمهم   نهاد پانزدهم: بر

(organon .نقد است ) 

 

شانزدهم:بر قیاسی  نهاد  )  ی نظریه  ،منطق  استنتاج validityاعتبار  های  ( 

پیامدهای منطقی است. شرط لازم و قاطع برای    ی رابطهی اعتبار[  ]نظریهیا    ،منطقی

درست باشند،    ،مورد زیر است: اگر مقدمات یک استنتاجِ معتبر  ،اعتبار یک پیامد منطقی

 36. نتیجه نیز باید درست باشد

 

انتقال حقیقت    ی نظریه   ،این را می توان به صورت زیر نیز بیان کرد. منطق قیاسی 

 به نتیجه است.  از مقدمات

 

بگوییم: اگر همهمی   نهاد هفدهم: بر باشند و استنتاج    ی توانیم  مقدمات درست 

معتبر   معتبر باشد، نتیجه نیز باید درست باشد؛ و در نتیجه، اگر نتیجه در یک استنتاجِ

 مقدمات درست باشند.  ی نیست همه  باشد، ]در آن صورت[ ممکننادرست  

 

توان به شکل زیر نیز بیان کرد:  پیش پا افتاده اما بسیار مهم را می   ی این نتیجه 

انتقال حقیقت از مقدمات به نتیجه است، بلکه در عین    ی تنها نظریهمنطق قیاسی نه 

( از نتیجه به حداقل یکی از مقدمات نیز falsityانتقال مجدد بطلان )  ی حال، نظریه 

 باشد. می 
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 rationalنقد عقلانی )  ی به این ترتیب منطق قیاسی به نظریه  نهاد هجدهم:بر

criticismتلاش برای نشان یک  نقدهای عقلانی به شکل    ی شود. زیرا همه( تبدیل می

موضوع   این  میدرمیدادن  که  ادعایی  از  که  می آید  کنیم،  نقد  را  آن  توان خواهیم 

غیرقابل   های منطقیِ های غیرقابل قبولی به دست آورد. اگر در استخراجِ نتیجه نتیجه 

 ادعا را باید مردود شناخت.آن  ، پس شویمقبول از یک ادعا موفق 

 

های قیاسی.  کنیم، یعنی با سیستمها کار می در علوم ما با نظریه  نهاد نوزدهم:بر

  تبیینبرای    یتلاش  ،دو دلیل برای این وجود دارد. اول، یک نظریه یا یک سیستم قیاسی

  ]به عبارت دیگر[ تبیین ،  علمی  ی تلاش برای حل یک مسئلهیک  است، و در نتیجه  

 ،تواند از طریق پیامدهای آنیک مسئله. دوم، یک نظریه، یعنی یک نظام قیاسی، می 

بنابراین، این یک راه نقد عقلانی  نقد عقلانی شود.  حل آزمایشی است که در معرض 

 است. 

 

 37. ست( نقد، کافی اorganonگاه )به عنوان دست   صوری سخن گفتن از منطقِ  
 

ام نیاز به توضیح مختصری دارد: جا استفاده کرده اساسی که من در این   ی دو انگاره

 . تبیین ی حقیقت و انگاره  ی انگاره 

 

جا توسعه یافته،  کرد انتقادی که در اینمفهوم حقیقت برای روی   نهاد بیستم:بر

چه ما ، ادعای درستی یک نظریه است. آن اًکنیم، دقیقچه ما نقد می ضروری است. آن

نظریه سعی در نشان دادن آن داریم، آشکارا، آن است که این ادعا عنوان منتقد یک به

 38. اساس است: باطل استبی 

 

کهروشمهم    ی انگاره  این[  بر  ]مبنی  می   شناسانه  خود  ما  اشتباهات  از  توانیم 

انگاره   ،بیاموزیم به   بخشِ نظم  ی بدون  سادگی حقیقت قابل درک نیست: هر اشتباهی 

در   ناتوانی  معیارِشامل  با  انگاره standard)  مطابقت  که  است  عینی  حقیقت   یِ( 

پیش نظم  اگر  است.  ما  دانسته)proposition)ای  نهادهبخش  با   )fact  مطابقت (ها 
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همان چیزها  اگر  یا  باشد،  پیش داشته  که  باشند  می گونه  توصیف  را نهاده  آن  کند، 

. این همان چیزی است که مفهوم مطلق یا عینی حقیقت نامیده  39نامیممی   «درست»

آمیز این مفهومِ  کنیم. بازسازی موفقیت از آن استفاده می دائماً    شود که هر یک از مامی 

 های منطق مدرن است. ترین نتیجه یکی از مهم  ،مطلق حقیقت

 

این اظهارنظر به این واقعیت اشاره دارد که مفهوم حقیقت تضعیف شده است. در 

نیروی محرکه ایدئولوژی   ،ای بودواقع، این   ، مسلط در زمان ما را  گرای های نسبیکه 

 ایجاد کرد. 

 

دان  به همین دلیل است که من تمایل دارم بازسازی مفهوم حقیقت توسط منطق

 ی ترین نتیجه مهم   ، را از نظر فلسفی  ،(Alfred Tarskiآلفرد تارسکی )  ،و ریاضیدان

 منطق ریاضی توصیف کنم. 

 

کاملاً    توانمجا این نتیجه را مورد بحث قرار دهم؛ من فقط می توانم در اینالبته نمی 

ترین روش، موفق شد توضیح  کننده ترین و قانعآمیز بگویم که تارسکی، به ساده جزم

 کاری بود که دشواریدقیقاً  ها در کجاست. اما این  که توافق یک گزاره با دانستهدهد  

نسبی  یناامیدکننده ظاهراً   به  شکآن  )گرایی  ( sceptical relativismگرایانه 

 جا نیست. در این هاکه نیازی به توضیح آن  ،اجتماعی ، با ]برخی[ پیامدهای منجر شد

 

 یمفهوم دومی که من به کار بردم و ممکن است نیاز به توضیح داشته باشد، انگاره

 علیّ است.  تبیین ی تر، انگارهیا به عبارت دقیق تبیین

 

علم ناب، همیشه    ی ، یک مسئله(theoretical)  40ایناب نظریه  ی یک مسئله

یافتن   نظمِ  تبیین،  تبیینشامل  یک  یا  پدیده  یک  یا  دانسته  ( regularity)  یک 

قابل   ،توجهقابل  استثنای  نظمیا  از یک  آن  ،توجه  امیدواریم  است.  ما  را که  را  چه  آن 

آزمایشی مسئله،   حلِ( نامید. راه explicandum)   41مند تبیین توان  می   تبیین کنیم

دهد ، همیشه شامل یک نظریه است، یک سیستم قیاسی، که به ما اجازه می تبیینیعنی  

تبیین    ،اصطلاح شرایط اولیه(های دیگر )با بهبا دانسته  ،آن  مند را با پیوند منطقیِتبیین 
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( منطقی  derivationهمیشه شامل اشاره به اشتقاق )  ،صریحکاملاً    . یک توضیحکنیم

اشتقاق ))یا  نظریهتبیین ((  derivabilityپذیری  از  برخی مند  توسط  که  است  ای 

 42. شرایط اولیه تقویت شده است 

 

شامل یک استنتاج قیاسی )منطقی( است    ،تبیینبنابراین طرح منطقی اساسیِ هر  

آن    ی و نتیجه   45،  44،  43که مقدمات آن شامل یک نظریه و برخی شرایط اولیه است

 مند است. بیین ت

 

توان به کمک آن به است. برای مثال می   های بسیاراین طرح اساسی دارای کاربرد

 ، پذیرمستقل آزمون  ی ( و یک فرضیهhoc-ad)  46دمِ دستی  ی تمایز بین یک فرضیه 

توان به روشی تر باشد، میاشاره کرد. علاوه بر این، و این ممکن است برای شما جالب

های علمی کاربردی های تاریخی و مسئلهای، مسئلههای نظریهساده، تمایز بین مسئله

نتیجه به  ،را کرد.  تحلیل  منطقی  علوم   ی طور  بین  معروف  تمایز  که  است  این  دیگر 

( ideographic( و تاریخی یا علوم انسانی ) nomotheticنگر )قانونیا  ای  نظریه

 «علم طبیعی ]تجربی[ »به    «علم»توان از نظر منطقی توجیه کرد، به شرط آن که  را می

( از set)  47ای)مانند زبان انگلیسی( محدود نشود، بلکه هر تلاشی برای حل مجموعه

  48. قابل تشخیص را شامل شود اً های منطقمسئله

 

از آنها استفاده کرده  از روشن کردن مفاهیم منطقی که تاکنون  ام، سخن گفتن 

 کافی است. 
 

های مفهوم   منطقیِ  تبیین ،  تبییندو مفهوم مورد بحث، در مورد حقیقت و در مورد  

شناسی اهمیت بیشتری سازد، که شاید برای منطق دانش یا روشدیگر را ممکن می

 approximation to)  تقریب به حقیقت  مفهوم اول ]از این مفاهیم[.  شته باشنددا

the truth)    تبیینیو دومی قدرت  (explanatory power  یا محتوای )تبیینی 

(explanatory contentیک نظریه است )49  . 
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با کمک مفاهیم منطقی  توان  میاین دو مفهوم، مفاهیم ناب منطقی هستند، زیرا  

( پیامدهای منطقی class)  ی ردهحقیقت یک گزاره و محتوای یک گزاره، یعنی    ،ناب

 د.کر تعریف  را قیاسی ی یک نظریه

 

هستند. اگرچه    نسبی  ،[ تبیینیمحتوای  /قدرتتقریب به حقیقت و  مفهوم ]هر دو  

به باطل استهر گزاره  یا  تقریب  یک گزاره می   ،اینوجود  با    50، سادگی درست  تواند 

نسبت  نسبت به گزاره دیگر نشان دهد. برای مثال، اگر یک گزاره،    ،ی به حقیقتبهتر

داشته باشد، ]تقریب    «ترکم »و باطلِ    «تربیش »به ]گزاره[ دیگر، نتایج منطقی درستِ  

خواهد پیش  بهتری[  اینجا  )در  زیرمجموعه)بود.  که  است  آن  های (sub-setفرض 

راحتی مقایسه هستند.( سپس به ی پیامدهای دو گزاره، قابلباطلِ مجموعهدرست و  

ی بهتر نیوتن تقریب    ی کنیم که نظریه درستی فرض می توان نشان داد که چرا بهمی 

نظریه   ، برای حقیقت به  به همین ترتیب می   ،کپلر  ی نسبت  توان نشان داد که است. 

 بیشتر است.  [ کپلری نظریه تبیینینیوتن از ]قدرت  ی نظریه تبیینیقدرت 

 

ما در این انگاره بنابراین  ارزیابی  را تحلیل می ای  های منطقی جا  کنیم که مبنای 

طور به  ،های علمیدهند تا با استناد به نظریه های ما هستند، و به ما اجازه می نظریه

 رفت صحبت کنیم. رفت یا پس از پیش ،معناداری 

 

ویژه، در خصوص منطق علوم  دانش، کافی است. بهسخن گفتن از منطق عمومی  

 های بیشتری را بیان کنم. نهادبرخواهم اجتماعی، می 

 

ناب وجود ندارد؛ فقط علومی  ای  چیزی به نام علم مشاهده   یکم:ونهاد بیستبر

این  بیش آگاهانه و انتقادی(. البته  وکنیم )کم پردازی میها نظریهوجود دارند که در آن

 کند. علوم اجتماعی نیز صدق می  نهاد[ در مورد بر]
 

بیستبر و   51شناسیروان  دوم:ونهاد  افکار  زیرا  است  اجتماعی  علم  یک 

هایی مانند  های ما تا حد زیادی به شرایط اجتماعی بستگی دارد. انگاره ( action)کنش 

های اجتماعی هستند؛ و واضح است  ( خانواده، آشکارا انگاره پ)الف( تقلید، )ب( زبان، )
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روان و هم که  تفکر  و  یادگیری  روانشناسی  مثال،  برای  نمیچنین،  بدون کاوی  تواند 

یکی  ،استفاده بیش   از  انگاره یا  این  از  اجتماعیتر،  بنابراین    ،های  باشد.  داشته  وجود 

پیشانگاره  ،شناسیروان را  اجتماعی  نشان میفرض میهای  که  نمیگیرد؛  توان دهد 

شناسی تقلیل  شناسانه توضیح داد، یا آن را به روانهای رواندر قالب   اًمنحصرجامعه را  

 علوم اجتماعی نگاه کنیم. عنوان اساسِشناسی به توانیم به روانداد. بنابراین ما نمی

 

که،   نمیاصولًاچیزی  روان،  توضیح توانیم  هر  در  و  دهیم،  توضیح  شناسانه 

پیشای  شناسانه روان را  آن  اجتماعی  باید  محیط  دهیم،  قرار  است.    52]انسان[ فرض 

جا که، از آن  تبیینیهای  با کمک نظریه  ی)یعن  یاین محیط اجتماع  توصیفِ   ی وظیفه 

( وجود ندارد(  theory-freeنظریه )  عاری ازهای  گفته شد، توصیف  طور که قبلاًهمان

اجتماع  یِاساس  ی وظیفه  به   یعلوم  را  وظیفه  این  که  باشد  مناسب  شاید  است. 

 گیرم. من این را فرض می ،شناسی اختصاص دهیم. بنابراین در ادامهجامعه

 

این نظر خودمختار )جامعه  سوم: ونهاد بیستبر از  (  autonomousشناسی 

شناسی کند. جدای از تواند و باید خود را مستقل از رواناست، که تا حد زیادی، می

روان انگاره وابستگی  به  )که در  شناسی  اجتماعی  اشاره  وبیست  نهادبرهای  آن  به  دوم 

به دلیل این دانسته امر   ی با وظیفهدائماً    شناسیمهم است که جامعه  ی کردم(، این 

ناخواسته   تبیین انسان مواجه است. یک مثال:  پیامدهای غیرعمدی و اغلب  ی کنش 

توان و برای رقبا نامطلوب است، اما می   اجتماعی است که معمولًا  ی یک پدیده  ،رقابت

به  را  آن  )معمولًاباید  غیرعمدیِ  پیامد  کنشاجتناب  عنوان  و ناپذیرِ(  )آگاهانه  های 

بنابراینی شدهریزی برنامه  داد.  توضیح  رقبا  از   ،(  برخی  بتوانیم  است  ممکن  اگرچه 

را   رقبا  پدیده کن  شناسانهروانتبیین  اقدامات  پیامد یم،  رقابت  اجتماعیِ  لحاظ   ی  به 

 این اقدامات است.  بیینتقابل  شناسانه غیرروان
 

شناسی به معنای دیگری نیز خودمختار است؛  اما جامعه  چهارم:ونهاد بیستبر

نمی  ما  اغلب  یعنی  که  را  چیزی   "verstehende Soziologie"توانیم 

 شناسی تقلیل دهیم. شود، به روان[( نامیده می 53شناسی درک ]عینی )جامعه
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بیستبر نتیجه   پنجم:ونهاد  به  اقتصاد  منطقی  می ای  بررسی  که  ختم  شود 

 یِدهد که روش عین علوم اجتماعی به کار برود. این نتیجه نشان می   ی تواند در همهمی 

آن را روش درک عینی یا منطق   نابی در علوم اجتماعی وجود دارد که ممکن است

تواند می  ،گاهیگاهی نامید. یک علم اجتماعی معطوف به درک عینی یا منطق جای جای 

شناسانه توسعه یابد. روش آن عبارت است از های ذهنی یا روانانگاره   یمستقل از همه 

هیچ کمک دیگری    ها[، بدون کنش ]انسانگاه اجتماعی  کافیِ جای   ی تحلیلِ به اندازه 

 گاه. درک عینی شامل تشخیص اینکمک جای   هبرای توضیح عمل ب  ،شناسیاز روان

گاه  گاه بوده است. به عبارت دیگر، جای با جای ، متناسب  طور عینیاست که عمل به   امر

رسیدند شناسانه به نظر می شود تا عناصری که در ابتدا روانکافی تحلیل می  ی به اندازه

بنابراین، تبدیل شوند.    ،گاهبه عناصر جای   ،ها(ها، خاطرات و تداعی)مانند آرزوها، انگیزه 

توان گاهش را می ود که جای ش]انسانی[ که آرزوهای معینی دارد، تبدیل به ]انسانی[ می 

با این دانسته مشخص کرد که او اهداف عینی خاصی را دنبال می کند؛ و ]انسانی[ با 

با این توان  شود که وضعیتش را میهای خاص به ]انسانی[ تبدیل میخاطراتی یا تداعی

به او  یا اطلاعات خاصی مجهز شده طور عینی به نظریهدانسته توصیف کرد که   54ها 

 است. 

 

ی عینی درک کنیم تا  یها را در معناسازد تا کنش می   این ]تشخیص[ ما را قادر

بگوییم: نظریهمسلماً    بتوانیم  و صاحب  دارم  متفاوتی  اهداف  متفاوتیمن    )مثلاً   های 

گاهی گاه او، جای (( هستم: اما اگر من در جای Charlemagneنسبت به شارلمانی )

پس    ،گرفتمشد، قرار میصورت تحلیل می  به این، ]که[  دانش استکه شامل اهداف و  

  ، گاهی جای   تحلیلِ  کردیم. روشِ عمل می   ،شما هم، به روشی مشابه او  احتمالًا  من و

فردگرایانهبه روش  یک  قطع  55یقین  حال  عین  در  و  روان  ، اًاست  روش  شناسانه  یک 

عینی    گاهیِشناسانه را کنار گذاشته و عناصر جای عناصر روان  ی ، همهاصولًانیست؛ زیرا  

 « گاهیمنطق جای »یا    «گاهمنطق جای »آن را    کند. من معمولًاها می گزین آنرا جای 

 نامم.  می 
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بیستبر جای   ششم:ونهاد  منطق  اینتوضیحات  در  که  داده  گاهی  شرح  جا 

سازی و بیش  ها بیش از حد ساده . آنهستندای  های عقلانی و نظریهشود، بازسازی می 

توانند  ها می ، آنحالباطل هستند. با این    عموماًاند و در نتیجه  واره شده از حد طرح

توانند تقریب خوبی منطقی، می کاملاً    توجهی باشند و به معناییقابل   محتویِ حقیقتِ

باشند. از این نظر، مفهوم   ،پذیر دیگرآزمون  های تبیین از برخی  بهتر    و  ،برای حقیقت

حقیقت به  تقریبِ  اجتماعی  ،منطقی  علم  یک  تحلیل   ،برای  روش  از  استفاده  با 

طور گاهی عقلانی، به تر از همه، تحلیل جای ضروری است. با این حال، مهم   ،گاهیجای 

قابل   نقد، و  قابل  نامه  ،ودبهبتجربی  برای مثال، ممکن است  پیدا کنیم که است.  ای 

دهد داشت  ،نشان  اختیار  در  شارلمانی  که  آن  ،دانشی  فرض با  خود  تحلیل  در  چه 

شناسانه یا شخصیت   56شناسانه های روانمتفاوت بوده باشد. در مقابل، فرضیه   ،کردیممی 

 های عقلانی نقدپذیر هستند. سختی با استدلالبه

 

گاهی یک جهان فیزیکی را فرض  جای  به طور کلی، منطقِ هفتم:ونهاد بیستبر

کنیم. برای مثال، این جهان شامل منابع فیزیکی است  گیرد که ما در آن کنش می می 

دانیم، و موانع فیزیکی که در مورد ها میکه در اختیار ما هستند و ما چیزی در مورد آن

گاهی باید زیاد(. فراتر از این، منطق جای چندان  دانیم )اغلب نه  ها نیز چیزی می آن

دهند، جهانی اجتماعی را نیز در نظر بگیرد، که جمعیت آن را افراد دیگری تشکیل می 

علاوه، نهادهای به دانیم )اغلب نه چندان زیاد(، و  ها چیزی می اهداف آن  ی و ما درباره 

اجتماعیماعی  اجت نهادهای  این  دارند[.  وجود  محیط  اجت  ویژگیِ  ،]هم  خاص  ماعی 

های اجتماعی  کنند. این نهادهای اجتماعی شامل تمام واقعیتتعیین می ما را    اجتماعیِ

مطابقت    ،تا حدی با چیزهای جهان فیزیکی  ،هایی کهاجتماعی هستند، واقعیت   جهانِ

گاهی یا نیروی انتظامی یا قانون، به این معنا،  دانش  ی بارفروشی یا مؤسسهودارند. خوار

رسوم  و  آداب  از  برخی  مانند  نیز  ازدواج  و  دولت  کلیسا،  هستند.  اجتماعی  نهادهای 

( هاراکیری  مانند  در harakiriاجباری  اما  هستند.  اجتماعی  نهادهای  ژاپن،  در   )

کنم، خودکشی یک نهاد اروپایی، به معنایی که من از این اصطلاح استفاده می   ی جامعه

 کنم که این مقوله اهمیت دارد.اجتماعی نیست، و ادعا می
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 نهاد من بود. براین آخرین 

 

 پایانی کوتاه است.  ی نهاد و یک نکتهآید یک پیشچه در پی میآن

 

نهادها و  ی گاهی کلی و نظریهشاید بتوانیم به طور موقت، منطق جای  نهاد:پیش

بپذیریم. این شامل  ،  نابای  نظریه  به عنوان مسائل اساسی جامعه شناسیِرا،  ها  سنت 

 هایی مانند موارد زیر است:مسئله
 

از  -１ یا  برای،  یا  داخل،  در  اشخاص  فقط  بلکه  ندارند.  نهادها کنش 

 ی ها، نظریهگاهی عمومیِ این کنش طریق، نهادها کنش دارند. منطق جای 

 نهادها خواهد بود.  هایِ( quasi-action)کنششبه 

نظریه -２ یک  است  ممکن  غیرعمدیِما  یا  عمدی  پیامدهای   ی 

ایجاد    ی تواند به نظریهچنین میمند بسازیم. این امر همهدف   ساختاری کنشِ

 نهادها منجر شود.  ی و توسعه

شناسی  دیگر ]هم بگویم[. من معتقدم که شناخت ای  در پایان، یک حرف حاشیه 

 یعلمی بلکه برای فلسفه نیز مهم است، و اضطراب دینی و فلسفی زمانهنه تنها برای هر  

مطمئنن  که  می   ما،  مربوط  ما  همه  قابل به  حد  تا  نتیجهشود،  از   یتوجهی  اضطراب 

)  ی فلسفه نیچه  است.  انسان  را  Nietzscheدانش  آن  )پوچ(  ( nihilismانگاری 

( بندا  و  خیانت  Bendaاروپایی   the treason of the)  روشنفکران( 

intellectuals)   کشف سقراطی بدانم    ی ]آن[نامید. مایلم ]این اضطراب[ را نتیجه

را به صورت عقلانی   های خودتوانیم نظریهدانیم؛ یعنی ما هرگز نمیکه ما هیچ نمی 

های دیگر، ناخوشی توجیه کنیم. اما این کشف مهم، که در میان بسیاری از ناخوشی 

( را ایجاد کرده است، تنها نیمی از یک کشف است؛  existentialismگرایی )هستی 

های خود را به صورت توانیم نظریهانگاری غلبه کرد. زیرا اگرچه نمیپوچ توان بر  و می 

توانیم  ها را ثابت کنیم، اما می توانیم محتمل بودن آنعقلانی توجیه کنیم و حتی نمی 
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بدتر های[ نظریه]از  ،رابهتر  های نظریهتوانیم نقد کنیم. و ما اغلب می  ،ها را عقلانیآن

 شخیص دهیم.  ت

 

دانست که به ما  ( میXenophanesاما این را، حتی قبل از سقراط، زنوفانس )

  :58،  57گفت 

 

 خدایان از ابتدا آشکار نکردند، 

 برای ما؛ اما در طول زمان،را همه چیز 

 را بدانیم ... بهتر  چیزهای جو ممکن است یاد بگیریم و و از طریق جست

 

 گفتار مترجم یپ
( بدخوانی  که  باورم  این  بدفهمی  misreadingبر  و   )

(misunderstanding،از مشکلات بزرگ امروز است )    ًبرای کسانی که مخصوصا

های آکادمیک ی رشتهی تخصصی خودشان مطالعه کنند. دامنه بخواهند بیرون از رشته

داری یک نگاهِ فراگیر بر یک رشته، بسیار دشوار است، و نگه چنان گسترده شده که  

داری یک نگاهِ فراگیر بر بیش از یک رشته، محکوم به شکست  تلاش برای ایجاد یا نگه 

 ,interdisciplinary)ای  وگوهای فرارشته ای نیست مگر گفت است. بنابراین چاره

cross disciplinaryوگو. برای کم  و رواداری در گفت   کارگیری زبانی ساده،( و به

شکاف  رشته کردن  فهمِ  بین  پیش های  آکادمیک،  مختلف  می های  که  نهاد  کنم 

در دانش بیشتری  سعی  انسانی/اجتماعی،  علوم  و  تجربی/طبیعی  علوم  آموختگان 

 های دیگر به خرج دهند.  شناسی علم در رشتهعلم، تاریخ علم و روش  ی شناختن فلسفه 

 

رانی پوپر گذاری بندها، که در سخنوگو، از شمارهجا و برای راحتی گفت در این

ی بین بندهای مختلف هم استفاده شده بود، استفاده خواهم کرد. امیدوارم بتوانم رابطه 

 وضوح نشان دهم.را به
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 empirical/naturalمن بین علوم مختلف، اعم از تجربی/طبیعی ) بند یک:

sciences( یا انسانی/اجتماعی )humanities/social sciences تفکیکی )

می  جنس  یک  از  را  همه  و  نیستم  این قائل  در  هم  را  فلسفه  از  بخشی  حتی  دانم. 

ی علوم، از این پس، هر گاه از سانی همهدهم. برای نشان دادن همچهارچوب قرار می

 استفاده شود، آن را به معنی تمام علوم، به کار خواهم برد.   59های دانش و دانشیکواژه

 

های زیادی بین آموزش ها، تفاوتگاه های آموزشی در دانشانه در سنت تأسفم اما،

 های مختلف دانشیک وجود دارد. رشته 

 

یک دانش،  ی ( فلسفه1های مختلف دانشیک، بین )در مقایسه بین رشته  بند دو:

 شوم.  های دانشیک برای یک دانش، تفکیک قائل می ( روش3( تاریخ یک دانش، و )2)

 

ها را  «چرا »گوید. (ها پاسخ می why)  "چرا"دانش، در یک نگاه کلی، به  ی فلسفه

دور»توان  می  که ultimate cause or distant cause)  «علت  دانست،   )

با   یک دانش،    ی ه( ارسطویی دارد. فلسفfinal cause)  «علت غایی» شباهتی هم 

توان پردازد، و مین دانش میها در آ« چرا»دانش است که به    ی از فلسفهای  مجموعهزیر

ن دانش، به حساب آورد. به عنوان مثال،  های موجود در آآن را معادل یکی از پارادایم

میانه  از  ژنتیک،  محور  1950  ی دهه  ی در   ،"DNA → RNA → protein" 

( کریک  به  مدتCrick)منتسب  برای   ))( مرکزی  دگم  طولانی،   Centralهای 

Dogmaآموختگان ژنتیک بوده است. در مقابل، برای تعداد  ( تعداد زیادی از دانش

 « نهایت کوچکمدل )اثر( بی »،  1918آموختگان ژنتیک، از حدود سال  کمی از دانش 

(the infinitesimal model  منتسب به( )Fisher،  Wright    وHaldane  )

می انشد  ی فلسفه دیگر  مثالی  در  است.  بوده  فرگشت  و  ژنتیک  که های  گفت  توان 

بازار» نامرئی  اسمیت    «دست  به  و  Smith)منتسب  اضافی» (   surplus)  «ارزش 

valueاقتصاد سیاسی هستند.   یهایی در زمینه( )منتسب به مارکس فلسفه 
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انگاره  )تحول(  )تاریخ  دانشhistory of ideasها  در  اختصار  ،(  به  تاریخ   ،یا 

 ,who, when, where)  "چه کسی، چه موقع، در کجا و چه چیزی "دانش، به  

and what تاریخ دانش( پاسخ می انگاره جدید، در روشن می   ،گوید.  کند که یک 

تر، یا برای توضیح کدام مسئله جدید، تحت چه شرایطی،  پاسخ به کدام انگاره قدیمی

معلق   «در هوا»ها  هایی، ارائه شده است. بدون تاریخ دانش، انگارهفرضو با چه پیش 

تولید برای    غالبِ  ی آن است که شیوه  «ارزش اضافی»به عنوان مثال، تاریخِ   هستند. 

ماهر و با    اًگرِ ماهر یا نسبتبعضی از کالاها، از شکل کارگاهی و توسط معدودی صنعت 

و توسط تعداد زیادی کارگر غیرماهر و با استفاده ای  ، به شکل کارخانه« ابزار»استفاده از  

کار »مانند    ،، تبدیل شد. در وضعیت جدید، ارتباط بین مفاهیمی قدیمی«شینما»از  

قیمت کالاهای قدیمی »و    «ل یک یا چند کالای قدیمی به یک کالای جدیدبرای تبدی

مدیریتِ  »و    «مالکیت بر کالای جدید»  ،مانندای  شکسته شد و مفاهیم تازه  ،«و جدید

به وجود آمد. تاریخ دانش، به عنوان مثال، به تغییر مفهوم    ،«سودِ فروشِ کالای جدید

چه ( آن را روشن کرده بود، به آنRicardoاز آن چه که ریکاردو )  «ارزش اضافی»

  پردازد.شرایط آن، می که مارکس آن را روشن کرد، و

 

توان  می   ها را«گونهچه »دهند.  ( پاسخ میhow)  «گونهچه»های دانشیک به  روش

  « علت مادی »( دانست، که شباهتی هم به  proximate cause)   «علت نزدیک»

(material cause  ،)« صوری و  formal cause)  «علت  فاعلی»(   « علت 

(efficient causeارسطویی دارند. روش ) های دانشیک، های دانشیک، شامل سنت

( explanation)  »تبیین«ها شروع شده و به  پدیده  (description)  «توصیف»از  

های دانشیک، در ابتدای جدایی خود  شود. از دیدگاه من، تمام رشته ها ختم میپدیده

اما به ها و توضیحات کلامی بودهتر، توصیف از فلسفه، بیش  های به توصیف تدریجاند. 

( اندازهnumericalعددی  و  )شمارش  و  (  ریاضی   های تبیین گیری( 

(mathematical( و آماری )statisticalروی آورده )با یک استثنای کوچک   اند(

این روند، به دو تعریف از   ی که در پاراگراف بعدی به آن خواهم پرداخت(. از مشاهده 

میرشته  تجربی/طبیعی(  و  انسانی/اجتماعی  از  )اعم  دانشیک  نرم های  تعریف  رسم. 
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(soft definitionآن که رشته )گیری سروکار دارند.  های دانشیک با شمارش و اندازه

های دانشیک با تحلیل شمارش و ( آن که رشتهhard definitionتعریف سخت )

های و مدل   60( ریاضیdeterministic)  ی گرایانههای تعینگیری از طریق مدلاندازه

 ( آماری سروکار دارند.stochastic/randomتصادفی )

 

. در ابتدا گمان است  «چپ فرهنگی/سیاسی»استثنایی که از آن نام بردم بخشی از  

های ریاضی، خاص ایران  تبیین های عددی و اشتباه، این بود که گریز از توصیفمن، به 

دانش به  اعتماد  عدم  نوعی  زیرا  می است،  را  تجربی/طبیعی  علوم  دیدم.  آموختگان 

اسم   به  آن  از  )که  انسانی/اجتماعی  علوم  با  آشنایی  بدون  که  بود،  آن  کلی  استدلال 

آموختگان علوم تجربی/طبیعی،  شد(، دانشنام برده می هم  شناخت تاریخی/اجتماعی  

می به در  فاشیست  نیروهای  مزدوری  به  آن راحتی،  از  فراوانی  به  که  مثالی هم  آیند. 

می  نازی   «منداندانش » گزاری  شد، خدمت استفاده  گویی  برای  تو  بود.   « موفقیت»ها 

در   62. بوده است  «مندان دانش»در اثر خدمات    61،نازیسم آلمان  ی کارانهاقدامات جنایت

وجود داشت و خواست مسئولین    «اهل علم»جمهوری اسلامی هم بدبینی نسبت به  

مجهز باشند. اما وقتی به سوئد   «هم به بال علم، و هم به بال تقوی »آن بود که افراد  

 سوئد هم شنیدم.   63«چپ فرهنگی/سیاسی» ها را از حرف همانآمدم، مشابه 

 

های ریاضی، مرا از  تبیین های عددی و  از توصیف  «چپ سیاسی» گریز بخشی از  

است، که   «چپ سیاسی»آزارد و این بخش، آن بخش از  ها، بیشتر می گریز دیگر بخش

داند.  خود را سوسیالیسم علمی می   ی های اندیشهای، ریشهبه هر طریقی و به هر واسطه

حالی بهدر  سراسر  که،  در  مارکس،  مثال  علوم    «سرمایه»عنوان   « تجربی/طبیعی»به 

کتاب   خواندن  یا  دارد،  اشاره  کشاورزی  یا  شیمی   A)   «ریاضیی  دورهیک  »مانند 

Course of Mathematics ی ( نوشته  ( چارلز هاتونcharles Hutton  را )

از ریاضیات گریز دارد؟ یا    «چپ سیاسی»کند، چه شده است که بخشی از  توصیه می 

در   مارکس  که  روش   64«ریاضی  های»دستنوشته هنگامی  قبیل  از  مسائلی  خود، 

بهتر   ( را مطرح کرده و، برای فهم Leibnizنیتز )یب( لا derivationگیری )مشتق

 ,65Struik, 1948( ،)Carchedi)  کند )نگاه کنید بهدیالکتیک، آن را نقد می 
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662008( و   )67Dale, 2011)  از بخشی  که  است  شده  چه  سیاسی»(،    «چپ 

ثیر أ؟ و اگر مارکس آن قدر تحت تبیند نمی ریاضیات  رتباطی بین مفاهیم فلسفی و  ا

به    «سرمایه»( قرار گرفته که در مورد تقدیم  Darwinهای فرگشت داروین )نظریه

( انگلس  با  ، چه شده است که (68Fay, 1978)   کند( بحث می Engelsداروین، 

از   تجربی/طبیعی  از    «چپ سیاسی»بخشی  به علوم  و  من،  گمان  به  دارد؟  طور گریز 

  پس از جنگ جهانی دوم هایی که بلافاصله  پس از بحث ،  «چپ سیاسی»مشخص، این  

، از علوم تجربی/طبیعی گریزان شده است. شرح این هجران و این خون جگر، در گرفت

 این زمان بگذار تا وقت دگر. )مولوی(.

 

های موسوم به علوم تجربی/طبیعی، آموزش  بنا بر مشاهدات من، در رشته   بند سه:

های دانشیک است.  کید آموزش بر روشأگاه رسمی ندارد و تفلسفه و تاریخِ دانش جای 

 ی گاهی )لیسانس یا کارشناسی( و مرحلهاول دانش  ی تواند مرحلهآموخته می یک دانش

ی که درسی از فلسفه، بدون اینگذرانده باشدلیسانس یا کارشناسی ارشد( را  دوم )فوق

تاریخِ یک دانش، به نام بردن از در آموزش  هایی،  آن دانش را بخواند. در چنین رشته

یِ سوم شود. در مرحلهاند، بسنده می کرده   افرادی که در قرون گذشته در آن رشته کار 

 دوره   گلیسی زبان به آنگاهی )دکترای علمی، یا آن چیزی که در کشورهای اندانش

PhD  غالباً   ی دانش وجود دارد. اما این درسدرسی برای فلسفه  عموماًگویند(،  می

ملغمه کوتاه،  فلسفهبسیار  از  روشای  دانش،  سنتی  دانشیک،  و های  دانشیک،  های 

برد فکری  تر درباره دست اخلاق و اخلاق دانشیک )بیش   ی ای کوتاه به امر فلسفهاشاره

(plagiarism و کپی )توان ادعا کرد برداری(( است. با قدری بدبینی، می برداری )گرته

وجود دارند. قریب به   «انجامِ وظیفه»و    «از سر بازکردن» هایی برای  که چنین درس

شنوند و از  آموختگان علوم تجربی/طبیعی، دانشِ فلسفی را از این گوش میاتفاق دانش

با  کنند. به همین صورت اغلب دانشآن گوش در می آموختگان علوم تجربی/طبیعی 

اندیشه زمینه تاریخ  در  اینها،  با  نیستند.  آشنا  خود  دانشیک  از ی  معدودی  حال، 

ها را بسیار جدی تاریخ اندیشه  ی دانش وآموختگان علوم تجربی/طبیعی، فلسفه دانش

 اند.  های دانشیک داشتهثیر را بر روشأترین تو همین افراد هستند که بیش  گیرند،می 
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های موسوم به علوم انسانی/اجتماعی، از بنا بر مشاهدات من، در رشته   بند چهار:

گاه بسیار ها(، جای گاهی، آموزش تاریخِ آن دانش )تاریخ اندیشهدانش   ی اولین مرحله

مرحله در  دارد.  دانش  ی مهمی  دوم  و  فلسفهاول  آگاهی،  صورت ی  به  نه  دانش،  ن 

سنت  چهارچوب  در  بلکه  می مستقیم،  عرضه  دانشیک،  دیدههای  که شود.  ام 

گاهی در علوم انسانی/اجتماعی، تفاوت بین  اول و دوم دانش  ی آموختگان مرحلهدانش

سنت   ی فلسفه و  نمیدانش  را  دانشیک  مرحلههای  همین  در  دوم،   یبینند.  و  اول 

  شوند، اما ی آماری( آموزش داده میهای سادهعنوان مثال، روشهای دانشیک )بهروش

هایی توان ادعا کرد که چنین درسشود. باز، با قدری بدبینی، می ها نمیکیدی بر آنأت

گیرم که جا نتیجه می وجود دارند. این را از آن  «انجامِ وظیفه»و    «از سر بازکردن»برای  

های های معدودی که حاوی تحلیلنامهپایاندر  در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد،  

، «شاهد و مثال »عنوان  (، بلکه به inferenceآماری هستند، از آمار، نه برای استنتاج )

می  از  استفاده  زیادی  تعداد  در  که  زیادی  مقالات  از  من  برداشت  شوربختانه،  شود. 

( زبانwebsiteتارنماهای  فارسی  دانشامدیده   (  از  و  علوم ،  آموختگان 

 ی های خود را با فلسفههای دانشیک، در رشتهسنت ها  آنانسانی/اجتماعی، آن است که  

های در رشته  ،«متدولوژی »کنند، و به تفاوت  سان فرض می یک  ،خود  یدانش در رشته 

تر بر تحلیل منطقی،  ها، بیش در تارنما  « تئوریک». مطالب  دارندباور    ، مختلف دانشیک

 کید دارند.  أت ،های مختلفمتن ای کیفی و مقایسه 

 

دانش، بسیار دیده شده    ی های دانشیک و چه در فلسفهچه در رشته   بند پنج:

که مورد ای  گزاران یک نظریه، یا پیروان یک نظریه، در اهمیت نظریهاست که بنیان 

واضح اهمیتی است که داروین   بسیار  ی کنند. یک نمونهروی میهاست، زیادهقبول آن

( برای نقش گزینش طبیعی در 1960  ی دهه  ی تا میانه   اًاو )عمدت  یداران نظریهو طرف

حداقل   ، علاوه بر گزینش طبیعی،دانیم که که امروزه میفرگشت قائل بودند. در حالی

تواند از ها می دیگر هم نقش دارند، و در برخی موارد نقش آن  «نیروی فرگشتی»چهار  
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نماییِ نظر خود( در مورد پوپر و  این امر )بزرگ  69.تر باشد نقش گزینش طبیعی مهم 

 دیگر فیلسوفان دانش هم اعتبار دارد.

 

های دانشیک است به این نکته توجه کرد که نظریهبهتر    در بحث فلسفه دانش،

 ی ( باشند. یک نظریهcomposite( و یا ترکیبی ) simpleتوانند ساده/بسیط )می 

باشد. به   ،ساده/بسیط و ترکیبی   ی از دو یا چند نظریه  ،تواند یک ترکیبترکیبی، می 

( scopeای، چه دانشیک باشد و چه فلسفی و یا هر نوع دیگر، حوزه )من هر نظریه   باور

دانش پوپر، فقط در    یفلسفه   ینظریه( خود را دارد. در باور من،  domain)  و دامنه

نمینظریه  ی حوزه و  دارد  اعتبار  ساده/بسیط  آهای  حوزه  نتوان  در  های نظریه   ی را 

به  آزمونترکیبی  از  استفاده  است:  روشن  هم  امر  این  دلیل  برد.  پذیری  کار 

(testability( تکرارپذیری   ،)repeatability ابطال  ،)(  (،falsifiabilityپذیری 

های ترکیبی یا ناممکن است، و یا وضعیت  های آماری، در مورد نظریهآزمونمخصوصاً  

ی ترکیبی ابطال  که کدام بخش از نظریهروشنی ندارد. به عبارت دیگر، تشخیص این

نظریه تفکیک  است.  دشوار  بسیار  است،  نشده  ابطال  هنوز  بخش  کدام  و  های شده 

می  ترکیبی  و  فهمساده/بسیط  به  )  زابهتر    تواند  دوهم  که   ,Duhemانتقادهایی 
(  Lakatoz( و لاکاتوش )Kuhn(، کوهن )71Hesse, 1978هس )   (،701954

می  تفکیکی حتی  کند. چنین  دارند، کمک  پوپر  قدیمی از  به جدل  تازه  نوری  تواند 

 ( بیاندازد. holismنگری )کل( و reductionismگرایی )تقیل 

 

شناسی جامعه  ی دانش او در دامنه  ی فلسفه  ی در مقابل، با پوپر در این که نظریه

هایی را که پوپر در بالا مطرح نهادبراعتبار دارد، موافقت دارم. روشن است که همین  

های دانشیک، تعمیم های ساده/بسیط و در تمام رشتهتوان به تمام نظریهکرده است، می 

تر به  دانش پوپر، بیش   ی ی فلسفهگمان من بر این است که نامحبوب بودن نظریهداد.  

پوپر این موضع برمی   مواضع سیاسی  پایان    ها راگیری گردد.  )نگاه  برهم در  نهاد دهم 

( 44نهاد بیستم )نگاه کنید به پانویس شماره  بر (، و هم در  30کنید به پانویس شماره  

اندازه به  او  است،.  ساخته  کتاب  ی آشکار  در  مختلف،کافی  »  های  فقر  مخصوصاً 
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تراشی کرده است، که باعث شده  ، دشمن«باز و دشمنانش  ی جامعه» و    «تاریخیگری 

تواند  دانش او مورد تحریم قرار بگیرد. گمان من بر این است که یک فرد می  ی فلسفه

 دانش او را بپذیرد.  ی سیاسی پوپر مخالف باشد، ولی فلسفه  ی با فلسفه 

 

یک پیامد مهم بند پنج آن است که اختلاف بین علوم تجربی/طبیعی    بند شش:

اختلاف   انسانی/اجتماعی، یک  علوم  آن    «متدولوژیک»و  بر سر  اختلاف  بلکه  نیست. 

های ساده/بسیط در علوم تجربی/طبیعی بسیار بالاست، و در علوم است که تواتر نظریه

های ی مورد اختلاف این است که اگر نظریهانسانی/اجتماعی بسیار پایین است. نکته 

های پذیر، و روشآزمون  های تبیین نهادی پوپر، مبتنی بر  های پیش ساده/بسیط با روش

آن  که  دیگری  نمیشرح  مقاله  این  در  کم 72گنجدها  نیاز  شوند،  آزموده  به ،  تری 

وجود   «های مختلفمتن ای  تحلیل منطقی، کیفی و مقایسه»و    «کلامی  های »تبیین 

 دارد.  

 

بینی فردای ایران،  ها از وضعیت امروز و پیشیکی از دلایل وجود تشتت در تحلیل 

کدام از اجزایش ترکیبی، که هیچ  ی گری، برمبنای یک نظریهآن است که هر تحلیل

گر دیگری نیست.  جمع با تحلیلِ تحلیلرسد که قابل ای میپذیر نیست، به نتیجه آزمون

ا هیچ کس نشانی، زان یزنند!  زند و همه متنافر حرف می هر کس، حرف خودش را می

 تان ندیدم، یا من خبر ندارم، یا او نشان ندارد! )حافظ(.سِدل

 

این است که اگر علوم انسانی/اجتماعی،    «پندار باطل»یا    «توهم»یک    بند هفت:

باشد، همه چیز خوب پیش   به کار آن دیگری نداشته  یا علوم تجربی/طبیعی، کاری 

(! !If you don’t bother them, they don’t bother youخواهد رفت )

ی علوم انسانی/اجتماعی در کار روزانه  «دخالت»های فراوانی که نشان از  من از مثال 

گذرم. اما چند مثال از دخالت علوم تجربی/طبیعی علوم تجربی/طبیعی دارند، در می

بیش بهتر    )یا آشنایی  آن  با  که  ژنتیک،  بگویم  علوم است  کار  در  دارم(،  تری 
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های مختلف دانشیک کنم، تا مشخص شود که مرزهای رشتهانسانی/اجتماعی ذکر می

   مصنوعی است، و هر لحظه ممکن است کسی به قلمرو شما تجاوز کند.

 

علوم انسانی/اجتماعی قرار   ی وضوح در دامنه موفقیت تحصیلی امری است که به 

کنند موفقیت  گیرد. اما، در این اواخر، مقالات زیادی منتشر شده است که ادعا می می 

 Silventoinen, et)  اخیر که توسط ی های ژنتیکی دارد. دو مقالهلفه ؤتحصیلی م
73al., 2020و ) (74Okbay et al., 2022 منتشر شده )  اند، باید برای استفاده

 Song etعنوان مثال، کافی باشند. مشابه همین ادعا در مورد موفقیت شغلی )به
75al., 2022 کارانش،  ی آخر و هماول همین مقاله   ی ( منتشر شده است. نویسنده

های لفه ؤ( هم مwell-beingزیستی )گاه رهبری و نیکاند که جای حتی ادعا کرده 

از یابی زبانامروزه حتی برای ریشه  (..76Song et alژنتیکی دارند ) های مختلف 

می روش استفاده  ژنتیکی  ریشههای  مثال،  یک  زبان شود.  ترانسیابی  اوراسیایی های 

(transeurasian( است )77Robbeets et al. 2021.) 

 

های به کار رفته در مقالات ذکر شده در بالا، و پارامترهای ژنتیکی محاسبه  روش

( داشته  random( یا تصادفی )fixedتوانند تفسیر آماریِ ثابت )ها، مینشده در آ 

ها را جمعیتی دید. علاوه بر آن، باشند، اما در هر صورت، تفسیر فردی ندارند و باید آن

ها و پارامترهای ژنتیکی در مقالات بالا بنگریم، هر کدام در هر چهارچوبی که به روش

( هستند. آن چه که روشن نیست، آن است که آیا  uncertiantyدارای عدم تعین )

های خود را  گویند، یا این که فقط دادهچه می  «فهمندمی »نویسندگانِ چنین مقالاتی 

بعضی پارامترهای ژنتیکی را برای  افزار، نتایج عددی  اند، و نرم افزار خوراندهبه یک نرم 

هایی که نتایج چنین  کرده است؟! حداقل آن است که ژورنالیست   «تف» ها، به بیرون  آن

هستند، و سوءتفاهم را   «مبتلا»کنند، به بدخوانی و بدفهمی  تحقیقاتی را گزارش می

 دهند.  در جامعه گسترش می
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ن مقالات ذکر  ا لف ؤاست آن را تکرار کنم آن است که حتی اگر مبهتر  هشداری که

زیست دترمینیسم  به  مبتلا  خودشان  بالا،  در  چنین  شده  انعکاس  نباشند،  شناسانه 

شبکه در  خبری،  مقالاتی  و  اًقطعهای  خوانندگان،  از  بسیاری  است.   دترمینیستی 

برداشت مداران دست سیاستمخصوصاً   و راستی،  قضاوت  مبنای  را  دترمینیستی  های 

 کنند.  های خود می تصمیم 

 

وجود   1970  ی دهه  ی های میانه وضعیت امروز، مشابه وضعیتی است که در سال 

زیست زمان  آن  در  )داشت.  ویلسون  ادوارد  مانند  سرشناسی،   .E. Oشناسان 

Wilson  کتاب نوشتن  با  اجتماعیزیست»(  (، 78sociobilogy)  «شناسی 

زیست  «نژادی»و    «جنسی» های  تفاوت دترمینیستی  توجیه  با  ارائه را،  شناسانه، 

مصاحبه می  در  حتی  ویلسون  امثال  می دادند.  ادعا  مطبوعاتی،  که های  کردند 

بزرگذگسرمایه آموزش  یا  مدارس،  در  محروم  کودکان  آموزش  روی  بر  سالانِ اری 

ثر باشد، زیرا هزاران سال طول کشیده  ؤتواند خیلی مدر بازار کار، نمی  « نژادهای خاص»

ها  تا وضعیت فعلی به وجود آید. ویلسون همین استدلال را در مورد زنان و بعضی رشته

های سیاسی تر مردان در فعالیت حضور بیش برد، و مثلاًهای خاص به کار می و فعالیت

نتیجه  را  مدیریتی  می  ی و  تغییر  سال  از هزاران  جدیدی  برداشت  )برای  دید 

نگاه کنید(.   79شناسی اجتماعی، که متفاوت از برداشت ویلسون باشد به این مقاله زیست

برای ژنتیک افکار ویلسون  با  )البته مقابله علمی  لیوانتین  ( Lewontinدانانی مانند 

توانستند در کنار کارشناسان علوم انسانی/اجتماعی، در صف ها می بسیار ساده بود، و آن

زیست با  مقابله  نمونه مقدم  بگیرند.  قرار  اجتماعی  دترمینیسم   ی شناسی  از  دیگر 

کتاب   انتشار  زنگوله »بیولوژیک،  نوشته  The bell curve)  « ایمنحنی   )

(80Herrnstein and Murray, 1994 دانشمند یک  نیز،  زمان  آن  در  بود.   )

توانست به  ( میStephen Jay Gouldشناس مانند استیون جی گولد )فرگشت

ثر با آن بپردازد. اما امروزه، در دوران رشد راست افراطی، مقابله با تفکرات  ؤمخالفت م

زیست به دترمینیستی  توضیحات شناسانه  دوران  امروزه،  نیست.  قبل  راحتی 

ژن خوب »فهم است. امروزه، دوران استفاده از مفهوم  انگارانه و ساده اندیشانه، سادهساده 
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بد ژن  گوش   81« و  امروزه،  سیاست است.  راه های  به  پیش،  از  بیش  های حلمداران، 

 کنند. جانبه، توجه می مکانیکی و یک

 

های ی رشتهآموختگان همهدر مقابل باید گفت که امروزه، وقت آن است که دانش 

با یک تجربی/طبیعی(  و  انسانی/اجتماعی  از  )اعم  و همهم  دیگردانشیک  کاری فکری 

 کنند تا میزان بدخوانی و بدفهمی، از دانش را، به حداقل برسانند. 

 

کنم: اجازه بدهید که این بحث را ادامه نهادم را تکرار می در پایان پیش   :شتبند ه

تر از آن چه که در توان من است، غنا بخشیم. اجازه بدهید که این  دهیم و آن را بیش

وگو، و رواداری در گفت   کارگیری زبانی ساده، و بهای  وگوهای فرارشته بحث را با گفت 

 ادامه دهیم.
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7 It is so difficult to find the beginning. Or, better: it is difficult to begin at 

the beginning. And not try to go further back. 
 
8 Hull, D. L. (1999). The Use and Abuse of Sir Karl Popper. Biology & 

Philosophy, 14(4), 481–504. https://doi.org/10.1023/A:1006554919188 

 
9 Holtz, P., & Odağ, Ö. (2020). Popper was not a Positivist: Why Critical 

Rationalism Could be an Epistemology for Qualitative as well as 

Quantitative Social Scientific Research. Qualitative Research in Psychology, 

17(4), 541–564.  
https://doi.org/10.1080/14780887.2018.1447622 
 

 توان به صورت غیر مجاز، از آدرس زیر تهیه کرد. انگلیسی کتاب را می  یترجمه  10
https://library.lol/main/5B402A8BC8FF91BB981A18242ACD03C8   
 
11 Popper, K. (1976) The logic of the social sciences. Pp 87-104 in Adorno, 

T., Albert, H., Habermas, J., Pilot, H., and Popper, K. (1976) The positivist 

dispute in German Sociology, translated by Adey, G., and Frisby, D. 

Publisher: Heinmann Educational Books, London. 
 
رانی در سمپوزیوم توبینگن بود و به دنبال آن پاسخ )پانویس در نسخه انگلیسی( این اولین سخن  12

( و  Glyn Adeyترجمه ]این اثر از آلمانی به انگلیسی توسط گلین ادی )پروفسور آدورنو ارائه شد.  

( صورت گرفته و[ توسط نویسنده ]پوپر[ برای کتاب حاضر اصلاح شده David Frisbyدیوید فریزبی )

رانی در این کتاب ]با سخنچنین به آخرین  است. چند مطلب کوچک هم به متن اضافه شده است. هم

 نید.( از پوپر[، نگاه ک?Reason or revolution) "عقل یا انقلاب؟"عنوان 
 
استفاده خواهم کرد، و   «به سادگی»و    «سادگی »ای است از محاوره  یکه یک واژه   "simply"برای   13

  « گی ساده»  یاست، واژه   « parsimony»که یک اصطلاح تکنیکی است و مشابه    «simplicity»برای  

 را به کار خواهم برد. 

 
]ح ج: من با این حرف پوپر موافقت کامل ندارم. زیرا تصور من این است که منظور پوپر از محتمل  14

(probable( احتمالات  حساب  در   )calculus of probabilityمحاسبه نمایی درست   ی(، 

(likelihood( در چهارچوب آمار تواتری )frequentist statistics است. در چهارچوب چنین )

گویند، وجود دارد، ولی ناشناختنی است. اگر  می   «حقیقت» آماری، آن امرِ فرضی که فیلسوفان به آن  

پوپر درست می  باشد،  زیرا درست چنین  آماری»نمایی در یک  گوید.  به    «مدل  ، که «حقیقت»نسبت 

می  است، صورت  )ناشناختنی  بیزین  آمار  مثلاً  دیگر،  آمارهای  در چهارچوب  اما   Bayesianگیرد. 

https://doi.org/10.1023/A:1006554919188
https://doi.org/10.1080/14780887.2018.1447622
https://library.lol/main/5B402A8BC8FF91BB981A18242ACD03C8
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statistics  گنجد. در آمار  شود و در محاسبات نمیبه رسمیت شناخته نمی   «حقیقت»( امری به نام

از آن استفاده   که قبلاً  «مدلی »گیرد،  صورت می  «مدل آماری »نمایی در مقایسه بین دو  بیزین درست 

نمایی ایم، که این درست به دست آورده  «مشاهدات تازه»که پس از در نظر گرفتن    « مدلی »کردیم و  می

 گوید.[قابل محاسبه است. در این صورت، پوپر اشتباه می

 
 ( نوشتم.[ italics( مورب )font]ح ج: این قسمت را من در گیومه قرار دادم و آن را با قلم )  15

 
از آن  16 استقرا )جایی ]ح ج:  به  پوپر  از جزء به کل،، به معنی  (inductionکه  اشاره کرده،   استنتاج 

ها گویم که هر علمی در دوران طفولیت خود نیاز به استفاده از استقرا دارد. اما وقتی که حجم دانسته می

، به معنی (deductionتوان به قیاس )کافی رشد کرد، دیگر به استقرا نیازی نیست و می  یبه اندازه 

های استنتاج منطقی روی آورد. یک مثال خوب این است که یک و دیگر روش   استنتاج از کل و جزء،

اند که با گیاهان و جانوران کوچ کرده   ایی تازهرا در نظر بگیرید که به منطقه  «های اولیهانسان »گروه از  

توانند از قیاس استفاده کنند و بر آن مبنا گیاهان مختلف را  ها می جا هیچ آشنایی ندارند. آیا این آن

تواند به تفکر قیاسی تدریج میکند و به کند. ابتدا استقرایی کار میبخورند؟ مغز هم همین طور کار می 

 تر روی آورد.[های پیچیدهو روش 

 
نامند به نظر من  چه مخالفان فرانکفورتی من آن را پوزیتیویسم میآن)پانویس در نسخه انگلیسی(   17

این  گم طبیعت» جا  همان چیزی است که من در  رد  نامم. آن می   «راهگراییِ  تمایل دارند که  کردن  ها 

 من را نادیده بگیرند. راه[ توسطگرایی گم ]طبیعت

 
نوشته شد، واکنش شدیدی به   1961)پانویس در نسخه انگلیسی(: از زمانی که این مقاله در سال   18

 اند، وجود داشته است. هایی که در اینجا مورد نقد قرار گرفتهگرایش

 
برد، شکایتی ندارم! اما به را به کار می   «نژاد سفید»  یواژه   1961]ح ج: من از این که پوپر در سال   19

 تابم.[را برنمی  1976آن در سال   یو یا ترجمه   1969کار بردن همین واژه در سال انتشار کتاب در 

 
 غیرقابل تکرار( است.[ی بسیار بالا )و ی، یک پیروزی با هزینهوس]ح ج: پیروزی پیره  20

 
این]ح ج: گمان می  21 پوپر در  این است که  کنم منظور  اجتماعیانسان »جا  خواهد ، هم می «شناس 

عمل کند. بنابراین نقش   « فعال یا مصلح اجتماعی»علمی داشته باشد و هم به عنوان یک    «عینیت»

 کند.  را با علاقه دنبال می  «فعال یا مصلح اجتماعی»عنوان یک  خود به
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 ام.[]ح ج: ساختار این جمله را، با حفظ معنی، قدری تغییر داده 22

 
شوم. اما، دو طور کامل متوجه نمی آورد، به ]ح ج: من منظور پوپر را از آوردن داستانی که در زیر می  23

جا  دهد، بسیار ناراحت شده است، و در اینای که شرح می رسد. اول این که پوپر از واقعه چیز به نظرم می 

آورد،  که فردِ مورد اشاره در داستان، که نامش را نمیتر، اینپردازد. دوم، و به احتمال بیشبه گلایه می

از شیوه پوپر  انتقاد  نتیجه،  در  است.  بوده  و  برای حاضران در سمپوزیوم شناخته شده  فرد  آن  کار  ی 

 تر است تا برای ما خوانندگان.[ فکرانش، برای شنوندگان واضح هم

 
 ( نوشتم.[ italics( مورب )font]ح ج: این قسمت را من در گیومه قرار دادم و آن را با قلم )  24

 
ها را با املای انگلیسی ها را با املای انگلیسی انگلیس و بعضی واژه ]ح ج: در متن انگلیسی، بعضی واژه  25

 اند.[آمریکا نوشته

 
 ( نوشتم.[ italics( مورب )fontرا با قلم ) ]ح ج: این قسمت را من در گیومه قرار دادم و آن  26

 
اند. به نظر من گرایی هم ترجمه کردهرا به نسبیت  relativismام که در فارسی واژه  ]ح ج: دیده  27

از نسبیت  برای  استفاده  از کم   relativismگرایی  از  ناشی  و عام نظریه »آگاهی    « های نسبیت خاص 

 است.[ 

 
بار در این متن است که واژه   28 اولین  این  برند، در آن معنی که فیلسوفان به کار می   truth]ح ج: 

 ترجمه خواهم کرد.[  «حقیقت»استفاده شده است. این واژه را در این معنی و در همه جا به  

 
مندان علوم تجربی/طبیعی بسیار، بسیار گویم که این واژه، در بین دانش کید فراوان می أ]ح ج: با ت 29

خود    « دیجیتال  یخانهکتاب»در    pdfهایی که من به صورت  شود. از جمله، در مقالهندرت استفاده می به

 .  است ٪ 1.5تر از مندان علوم تجربی/طبیعی، کم، در بین دانش "حقیقت"دارم، میزان استفاده از واژه 

(truth-word-the-uses-https://hosseinjorjani.com/2024/05/07/who  /  .) 

را بگویم، ندارد.   «حقیقت»و    «واقعیت » نه این مقاله و نه این پانویس، مجال آن که من برداشت خودم از  

گویند، و مردم هم ممکن می   «حقیقت» حال، باید بگویم من به آن چیزی که فیلسوفان به آن    با این 

 گوهای روزانه تکرار کنند، باور ندارم.[ واست آن را در گفت 

 
 اندازد:ی پوپر مرا به یاد شعری از شاملو می ]ح ج: این جمله 30

https://hosseinjorjani.com/2024/05/07/who-uses-the-word-truth%20/


  

 
 

343 

 منطق علوم اجتماعی
سی 

سیا
د 

صا
اقت

د 
 نق

 

 

گذشتم از ترازِ خاکِ سردِ پست چو یادی دور و لغزان، می مرا گر خود نبود این بند، شاید بامدادی، هم»

 ... 

 

 جرم این است!  

 [«جرم این است! 

 
شناسی ی پوپر به نقد جامعهصورت گرفته، اشاره   1961رانی در سال  که این سخن ]ح ج: با توجه به این 31

نقد فوکو  طبعاً  گردد )و نه  می( بر Merton( یا مرتون ) Durkheimدانش، احتمالاً به نقد دورکهیم ) 

(Foucault].)یا دیگران ) 

 
نهاد یازدهم از آن سخن گفته، مخالفتی ندارم. اما نوع دیگری  برکه پوپر در    «عینیت» من با این نوع از   32

هایی «ابزار»هم وجود دارد. هر کدام از ما، آگاهانه و یا نآگاهانه، همیشه و یا گاهی اوقات، از    «عینیت» از  

ها، هستند. این جور نگاه را ممکن  ای )تئوریک(، یا نظریهتر ابزارها، ابزارهای نظریهکنیم. بیشاستفاده می 

مندان علوم تجربی/طبیعی، علاوه بر  ( بنامیم و بدانیم. دانشinstrumentalism)   « ابزارگرایی » است  

گیری، مانند یک کنند. البته، هر ابزار اندازه گیری هم استفاده می ای، از ابزارهای اندازه ابزارهای نظریه 

نظریهحرارت  مبنای  بر  خود  ساده،  شدهسنج  درست  ترکیبی  یا  بسیط  این های  با  حال،    اند. 

گیرد،  تری صورت می بیش  «عینیت» سنج، با  گیری، مانند یک حرارت یک ابزار اندازه   « خواندن/خوانش»

 یک نظریه.  « خواندن/خوانش»تا 

 
(  Bourdieuبوردیو )  ی( ساختهhabitusگاه اجتماعی مرا به یاد اصطلاح هبیتوس )]ح ج: زیست  33

 اندازد.[ می

 
، «رقیب»شوم. اگر منظور او از  را متوجه نمی   «رقیب»ها یا ناشران  ]ح ج: من منظور پوپر از مجله  34

پدیدهمکتب که  است  این  من  مشاهدات  باشد،  دیگر  فکریِ  ناشر  های  یا  مجله  علوم  «رقیب»ی  در   ،

رانی صورت گرفته و پیش از آن(، که این سخن   1961در سال    تجربی/طبیعی، حداقل در گذشته )مثلاً

دهه    3یا    2های دیگر همیشه وجود داشته است. در  از انواع و به دلیل  «رقابت»بسیار نادر بوده است.  

( زیاد شده است، رقابت بین متقاضیان بودجه بالا رفته، soft money)  «پول نرم »اخیر، که تکیه به  

 دهد.[ نشان می  «مجله و ناشر رقیب»یا   «های رقیبمکتب »و گاهی اوقات خود را در شکلی شبیه به 
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در آن معنی که در منطق و فلسفه به کار   true  ی]ح ج: این اولین بار در این متن است که واژه  35

 ترجمه خواهم کرد.[  «درست» رود، استفاده شده است. این واژه را در این معنی و در همه جا به می

 
توضیح »کنندگان در سمپوزیوم توبینگن  های شانزدهم تا هجدهم را باید برای شرکت نهاد بر]ح ج:   36

که چرا پوپر به بیان این مطالب به حساب آورد. بنابراین دو سؤال مطرح است. سؤال اول این   « واضحات

 1976و قبل از سال    1961اش که بعد از سال  مقاله  یکه در ویراستاری ترجمه پردازد؟ سؤال دوم این می

 روند، استفاده نکرده است؟ [ های ریاضی، که در منطق مدرن به کار می نماد صورت گرفته چرا از  

 
 اندازد:ی پوپر مرا به یاد شعری از اخوان ثالث می ]ح ج: این جمله 37

 

 .[ «ستها و از پیوندها کافیگپ زدن از آبیاری »

 
دیگر    ییه ( و فرض0null hypothesis: Hِصفر )  یضیههای آماری و فربرای کسانی که با آزمون  38

(AAlternative hypothesis: H کرده کار  آزمون (  در  باشد.  آشنا  بسیار  باید  جمله  این  های اند، 

صفر هستیم. همین امر،    ییه فرض  «ابطال »دیگر نیستیم، بلکه در پی    یضیه فر  «اثبات»آماری، ما در پی  

دلیل  از  اتهام  یکی  که  است  این  برای  دانش positivism)  «گراییاثبات» ها  به  علوم  (  آموختگان 

 ایست ناجور. تجربی/طبیعی، وصله

 
می 39 چنین  را  جمله  این  بودم،  من  پیش» نوشتم:  اگر  پیشprediction)های  بینیاگر  ای نهاده( 

(proposition(با دانسته )fact ها مطابقت داشته باشد، یا اگر چیزها همان)نهاده  گونه باشند که پیش

 .«نامیممی  "درست"بینی کرده است، آن را پیش

 
ترجمه   «اینظریه »را    theoreticalجا مجال توضیحش وجود ندارد،  ]ح ج: به دلایلی که در این  40

 کردم.[ 

 
واژه   41 ج:  کرده   explicandum]ح  ترجمه  مبینّ  به  فارسی  در  می   مناند.  را  دهم ترجیح 

explicandum   ترجمه کنم.[ "مندتبیین"را به 

 
ی پوپر، و پیامدهایش، موافقت کامل ندارم، زیرا بسط این موضوع را در مورد  ]ح ج: من با این جمله  42

ام که کسی این موضوع را  چنین ندیدهام، و هم علوم تجربی/طبیعی، توسط پوپر، در جای دیگری ندیده 

، به این نکته «گفتار مترجم ی پ» در علوم تجربی/طبیعی بسط بدهد و آن را به پوپر منتسب کند. در  

 کنم.[ های ترکیبی را توصیه نمی دانش پوپر برای نظریه   یفلسفه  یبازخواهم گشت که استفاده از نظریه
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گاهی و  شامل یک مدل جای   معمولاً   تبیین)پانویس در نسخه انگلیسی( در علوم اجتماعی، مقدمات   43

عقلانیت»اصطلاح  به این    «اصل  جای بیینت»است.  منطقِ  )های  در    «( situational logicگاهی 

 گیرد.اختصار مورد بحث قرار می ششم من در زیر به وپنجم و بیست وهای بیستنهاد بر

 
  « فقر تاریخیگری »اشاره شده است، که در کتاب    «گاهیمنطق جای »]ح ج: در پانویس انگلیسی به   44

(The Poverty of Historicism  از آن سخن رفته است. خود کتاب فقر تاریخیگری، که چهار )

گفتار  ی پ» پوپر است! در    «محبوب نبودن »های  رانی چاپ شده است، یکی از دلیل سال پیش از این سخن

 .[اماشاره کرده به این نکته  « مترجم

 
اند. من هم ترجمه کرده   «منطق موقعیت» را در فارسی به   situational logic  ی]ح ج: گویا واژه  45

 [ .استفاده خواهم کرد «گاهیمنطق جای » تر فارسی  یاز واژه 

 
ترجمه   « فاقد عمومیت»یا    « ساحتیتک »،  «کارهتک »را در فارسی به    hoc-ad]ح ج: واژه لاتین   46

 رساند.[معنای آن را بهتر می  «دمِ دستی »اند. به گمان من، کرده

 
کند، در  جا عرضه می که پوپر در این   «ایمجموعه »که نگاه    ه شدهگفت  « گفتار مترجمی پ»]ح ج: در   47

 کند.[ ( ایجاد اشکال می falsifiabilityپذیری )های ابطالآزمون  کاربرد

 
مندان علوم طبیعی/تجربی و علوم  های بین دانش وگو عنوان آغازی بر گفتتواند به ]ح ج: این جمله می 48

 انسانی/اجتماعی به کار رود.[ 

 
( و پوپر وجود دارد. با این حال، خواندن C. G. Hempelهای زیادی بین همپل )]ح ج: البته تفاوت 49

( را  Philosophy of natural science)  « علم طبیعی   یفهسفل »ی همپل به نام  نوشتهکتاب شیرین

 کنم.توصیه می

Hempel, C. G. (1966). Philosophy of natural science. Prentice-Hall. 
 
این    ]ح ج:   50 بهتر  برای هر Bernoulli trialبرنوللی ) عبارت به یک آزمون  برای فهم  ( فکر کنید. 

 آزمون برنوللی تنها دو خروجی وجود دارد.[  

 
شناسی کند. اطمینان دارم که روان شناسی اشاره می نهاد به بعد، پوپر چند بار به روان بر]ح ج: از این   51

 های زیادی دارد.[  سال پیش گفته، تفاوت 60چه پوپر بیش از امروز با آن 
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این  52 در  ج:  واژه ]ح  از  پوپر  دیگر،  جای  چند  و  نشانه«مرد»  یجا  که  دیدگاه ،  از  ای 

به ی دهه مردسالارانه/پدرسالارانه را  موارد  این  ترجمه،  در  است. من  استفاده کرده  بوده،  های گذشته 

 ترجمه کردم.[ "انسان"

 
عینیِ درک،   یدرباره یک نظریهتر )شامل چند مثال(  )پانویس در نسخه انگلیسی( برای بحث کامل 53

 On the Theory'کتاب دانش عینی )  4را ببینید که فصل    «نظریه ذهن عینی   یدرباره »من    یمقاله

of the Objective Mind’ دهد.( من را تشکیل می 

 
جا صراحت ندارد، اما این حرف او به آن چیزی که امروز به آن ابزارگرایی  ]ح ج: البته پوپر در این  54

(instrumentalism می ) ].گویند، نزدیک است 

 
نهاد دهم! در مقابل، پیش ( هشدار می individualisticهای فردگرایانه )من نسبت به تمام روش  55

   ( اولویت داده شود.populationisticگرایانه )های جمعیت کنم که به روش می

 
که جایی( استفاده شده است، ولی از آن psychologicalشناسانه )روان   یجا از واژه ]ح ج: در این  56

اشتباه شناسانه بهروان  یکاوی فرویدی است، ممکن است واژه انواین انتقاد، بسیار شبیه انتقاد پوپر از ر 

از   استفاده شده باشد. این خطا ممکن است در جاهای دیگر متن هم وجود داشته است، اما استفاده 

 تر از جاهای دیگر است.[ جا مشکوک در این «شناسانهروان »

 
به   57 کنید  نگاه  انگلیسی(  نسخه  در  ابطال حدس »)پانویس  و   Conjectures and)   «هاها 

Refutations ترجمه از آن من ]پوپر[ است.(  152(، صفحه( 

 
اشاره دارد.    «هاها و ابطالحدس » ]ح ج: متأسفانه، پوپر معلوم نکرده است که به کدام چاپ از کتاب   58

ای از خواندن این کتاب را نقل کنم. من دو بار، یک بار در حدود سال  خوب است که در همین جا خاطره 

احمد آرام را،    ی، ترجمه «هاها و ابطال حدس»خواندن کتاب    1366و یک بار هم در حدود سال    1363

مخصوصاً   و  ندارم،  تردیدی  بوده  ما  مترجمان  بهترین  از  یکی  آرام،  احمد  که  این  در  کردم.  شروع 

به قدری مغلق بود   «هاها و ابطال حدس » او از  یدانم. اما ترجمه آموز می های او را بسیار درس سازی واژه 

صفحه، کتاب را کنار گذاشتم. سپس   35صفحه، و بار دوم بعد از خواندن    25که بار اول، بعد از خواندن  

تا آخر خواندم.   «ضربیک »شروع به خواندن متن انگلیسی کتاب کردم و آن را    1369در حدود سال  

 احمد آرام، ناشی از مغلق نویسی پوپر است.  یدر ضمن باید اعتراف کنم که بخشی از مغلق بودن ترجمه 
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یا چیزی شبیه   «هاتکذیب»،  «هاردیه »،  «انکارها»را به   Refutationsکه اگر من بودم  بگذریم از این

 و مشتقات دیگرش اشتباه نشود.[ falsifyکردم که با ها ترجمه می این

 
ها را، از علوم انسانی/اجتماعی و علوم  ای هستم که فلسفه و هنر، و چیزهایی شبیه این به دنبال واژه  59

ن ، از سر اجبار، از آ دانش، واژه مناسبی برای این کار نیست. اما فعلاً  یتجربی/طبیعی جدا کند. واژه

، اما «ویستا» اند، مثلاً  نهاد شدهپیش  «علم » های دیگری هم برای  ام که واژه استفاده خواهم کرد. دیده 

 ام.  هنوز به نتیجه نرسیده

 
مدل همه 60 این ی  در  که  دلایلی  به  نیستند.  دترمینیستی  ریاضی  آن های  شرح  مجال  نیست، جا  ها 

 های تصادفیِ آماری، قرار دادم. ی ریاضی را، جزیی از مدل گرایانههای ناتعین مدل

 
رمانی کشی گسترده یهودیان و مردم  کارانه نازیسم آلمان شامل موارد زیر است: نسلاقدامات جنایت  61

(Romani people  ؛ کشتار گستردهها نام می از آن   "کولی"( )که در ایران با نام نامناسب)ی رود 

شهروندان شوروی، لهستان، صربستان و اسلونی، کشتار اسیران جنگی، کشتار افراد با صفات ژنتیکی 
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ترین علل درد و رنج فردی در  بزرگعنوان یکی از  بیماری روانی در حال حاضر به

جوامع و شهرهای ما شناخته شده است، که با فقر و بیکاری قابل مقایسه است. امروزه 

از هر چهار بزرگسال در بریتانیا یک نفر به بیماری روانی مبتلا شده است و چهار میلیون 

 کنند. نفر از داروهای ضد افسردگی استفاده می 

مونبیو«   اتهامی پرسدمی   ((George Monbiot»جورج  نظام چه  یک  »برای   :

 گیری بیماری روانی وجود دارد؟« بزرگتر از همه

این »همهدهنده تکانوسعت   اینی  از  آگاهی  با  آنگیری«  از  بسیاری  قابل که  ها 

کننده است. این امر به دلیل همبستگی معنادار بین  اند، بیش از پیش نگرانپیشگیری 

 شرایط محیطی و اجتماعی و شیوع اختلالات روانی است. 

روان(،  Richard Bentall)«  بنتال  چاردیر» دانشگاه    ین ی بال  یشناساستاد  در 

 ی شناسروانانجمن    سیرئ،  ( Peter Kinderman)«  ندرمنیک  تر یپ»و    ورپولیل

به   ای راویژهاند و توجه  نوشته این زمینه   درمطالب بسیاری    ریاخ  ی هادر سال   ا،ی تانیبر

 . اندجلب کرده «ما  یروان ی سلامتکننده ن ییتعاجتماعی عوامل »

  یکننده ن ییکه عوامل تعنیقاطع است، ا  اریشواهد بس»:  دهدی م  ح یتوض   ندرمنیک

 « مهم هستند. اریبلکه بس وجود دارند ی نه فقط اجتماع
 

 رما ی ب یجامعه
جدا  یگانگیبازخوداحساس    ،ی نابرابر  ،یاجتماعطرد  از  هایی  هتجرب  ی حت  ،ییو 

عنوان عوامل  به  ، امروزه خودسمیبرالیو نول  ییگرای ماد  یدئولوژیو ا  یاساس  مفروضات

ا  یمهم م  نهیزم  نیدر  قرار  عناو  - رندیگیمورد توجه  و   ی تعداد  نیکه در  مقالات  از 

ا   ریاخ   ی های سخنران مجموعه  مشهود    زین  نهیزم  نیدر  مانند   یهاپادکستاست، 

روان  (David Morgan)«  مورگان  دی و ید»  ی نوآورانه شامل گردرمانمشاور  که   ،

بوده استهابحث  روان  ی برا  سم یبرالی نول»  نکهیا  ی درباره   یی  شما خطرناک   یسلامت 

 « کند؟یم ماری ما را ب سمیبرالینول ایآ »و  ؟«است

اظهار    نیگارددرمانگر در  و روان  ینی شناس بالروان  (Jay Watts)»جِی واتس«  

 یاریبس  ی برااند و  یک اندازه مهمحداقل به    یو اجتماع  یشناختعوامل روانکند »می 

اصل عامل  افراد،  نابرابر  ،رنج  یاز  نسبیفقر،  نژادپرست  پذیری آسیب   ، ی  برابر    ،یدر 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/oct/12/neoliberalism-creating-loneliness-wrenching-society-apart
https://freudconference.wordpress.com/2016/05/11/frontier-psychoanalyst-radio-podcasts-episodes-1-7/
https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/apr/12/is-mental-illness-real-google-answer
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 ش یرا افزا  یروان  ناراحتیاحتمال    ی هستند کهرقابت  هنگو فر  تغییرمکان  ،زدگیت یجنس

 .دهندی م

آن، در    ی ندارند و به جا  ی ادیعلاقه ز  جینتا  نیبه ا  ی داروساز  ی هاها و شرکتدولت

میسرمایه  یمطالعات ژنتکنند  گذاری  نشانگرها  کیکه  را  ی و  جا  زیستی  علل   ی به 

می اضطراب    ی طیمح   بی ترک  ی برا  چندانی  ی اسیس  ی اراده  ن، یهمچن   کنند.بررسی 

 ن یاگرچه ارتباط ب .داردنوجود  ی ساختار ی های با نابرابر ی فزایندهاسترس روان شیافزا

مقابله   ی راه برا  نیروش بهتر   نیا  کنندی از متخصصان فکر م   ی اریاست و بس  ی آنها قو

 .« است یروان فعلگیری بیماری سلامت همهبا 

که   ندوجود دار  اساسی و    بسیار عمده  ی هامنافع و برنامه   ی به طور آشکار  نجایدر ا

کنند آن را   یسع  ایرابطه را پنهان    نیتا ا  کنند ی عمل م  خوداگاهانهنا  ایبه طور آگاهانه  

از روانکاوان و   ی ادی تعداد ز  راًیامر باعث شده است که اخ  نیا  ن یانکار کنند و همچن

تأثیرگذار و  زیانگجانیهشوند که بسیار تر گسترده ی نه ین زمیا  پذیرای  درمانگرانروان

 است. 

درباره گران  تحلیل زم  ی اغلب  گروه  ،یاجتماع  ی نه یجامعه،   های مؤلفه و    یتفکر 

روان  یطیمح اختلالات  و  استرس  با  ارتباط  م  یدر  م  کنند،ی صحبت  فکر   کنمی اما 

کند و مسئول آن است  آن را راهبری میاز جامعه که عمدتاً    ی اجنبه  ی درباره  میتوانی م

کلمه   ی باشد که درباره   دهیوقت آن رس  دیشا  نه،یزم  ن ی. در امی صحبت کن  ترقیدق  کمی

 ی« حرف بزنیم. دار هیسرما»

ها  و با آن  می کنی که ما درمان م  ی فرد  ناراحتیو    ی ماریاز اشکال معاصر ب  ی اریبس

اند و مرتبط ی دار هیسرما تبعاتو  ندهایکه با فرآ رسدی قطعاً به نظر م  م،یشوی م ریدرگ

داری در بسیاری از جهات، توان گفت که سرمایه . درواقع می اندشده   تیتقو  هاآنتوسط  

تنها ناراحتی و بیماری یک سیستم مولد بیماری روانی است. و اگر ما درمورد مقابله با نه 

تر به سرشت  تر و تحلیلیروانی، بلکه علل و منشأ آنها نیز جدی هستیم، باید بسیار دقیق 

ای شناسی با هر جنبه داری و چگونگی درآمیختگی روانکنه سیاسی و اقتصادیِ سرمایه

 از آن بنگریم.  
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 فراگیر neurosis))   نَژَندیروان
داری و استرس های این ارتباط نزدیک بین سرمایهشاید یکی از آشکارترین مثال 

شیوع   که    است.  ی ن ژ ندروانروانی،  کووِ»همانطور  ،  (Joel Kovel)«  لجوئل 

 نویسد:ی م  یاسی پزشک سابق و استاد علوم سروان

بودن آن   فراگیر  ،ی دار ه یسرما  ستمیدر س  ی ن ژ ندروانهای  بارزترین ویژگی  از  یک»ی

)که در   ی متأخر«دار هیدرمان در سرما»  خود به نام  کیکلاس  ی در مقاله   « کوولاست.

نام    شکتاب  به    ی«اسیس  خود»به  ناراحتیِ  از رنج و    یم یبار عظ»منتشر شده است(، 

 یدئولوژ یامنکرِ    ملموسکه به طور مداوم و  ای  کند، وزنهجامعه اشاره می   درنژندی  روان

 دهد«: ارتقا میانسان را شنودی خ یی،کالا  ی است که مدعی است فرهنگدارهیسرما
توجه   با  مردم  »اگر  انتخاب،  و  رفاه  آسایش،  عقلانیت،  همه  این  به 

شان را باور کنند، آن را احساس ندرت قادرند زندگیهمچنان رنجورند و به 

گیری برسند که کنند و به آن عشق بورزند پس ممکن است به این نتیجه

 مشکلی جدی در نظم اجتماعی آنها وجود دارد.«

« توسط  جالبی  کارهای  اخیراً  مورد  این  در   Eli)  ی«زارتسک  یالهمچنین 

Zaretsky  )(و  یاسیس  دیفرو )«بروس کوهن  » (Bruce Cohen )  یِ کتاب سندهی)نو 

دربارهانجام شده  (  یپزشکروان  ی هژمون دو  هر  ب   ی که  و   ت یخانواده، جنس  ن یروابط 

 . اندنوشته نژندی روان دیدر تول ی دارهیسرما

برجسته از  یکی  که  است  مهم  این  مثال  ویژگیبرای  چشمترین  انداز  های 

نژندها بودند شناختی که فروید در اواخر قرن نوزدهم در وین با آن روبرو شد، روانروان

ی »متعارف« کند، فروید آن را کاملاً همراه با توسعهکه همانطور که کوول اشاره می 

ی مدرن ما کند که بسیاری از اینها ریشه در تجربهدید. او اضافه می جوامع مدرن می 

بیگانگی می   از  کوول  ردارند.  سوژه نژندوانگوید:  ازخودبیگانگیِ  برای ی  که  است  ای 

 ی خود است«. آزادی آماده شده اما درگیر گذشته

داری البته این مارکس بود که تحلیلگر بزرگ بیگانگی بود و نشان داد اقتصاد سرمایه 

کند. مثلاً عنوان بخشی از ساختمان یا ساختار خود ایجاد می چگونه ازخودبیگانگی را به 

افتاده« و در محصولات و  دامرفته« یا »بهدهد که چگونه بیگانگی، »ازدستنشان می 

می تجسم  نمونه یابد؛  کالاها  )مانند    ی هااز  در    کینامحصولات  واضح  های کارگاهکه 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%86%DA%98%D9%86%D8%AF%DB%8C#:~:text=%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D9%8E%DA%98%D9%8E%D9%86%D8%AF%DB%8C%20(%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C%3A%20Neurosis%20),%D8%B9%D9%82%D9%84%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B4%D8%AE%D8%B5%20%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D
http://www.karnacbooks.com/product/the-political-self-understanding-the-social-context-for-mental-illness/38036/
http://www.karnacbooks.com/product/political-freud-a-history/38230/
http://www.palgrave.com/de/book/9781137460509
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حس    کی  تا  ،(اندافتهیتجسم    کیکه در نا  هاییبیگارخانهو    شوند، ی ساخته م  ریزی عرق

بسگسترده و  است[  که    رتریفراگ  اریتر  و  کل  ]معتقد  خلق  نوع  دیتولنظام    یبه 

 است.  کنندهگانه یب

اولین کسی  می   (Pavon Cuellar)«  رلن کوئِپاوِ همانطور که » گوید: »مارکس 

شود محصور و مجسم می   "کالاها"بود که متوجه شد این بیگانگی درواقع در اشیا و  

روان) و  می کاوی مارکسیسم  او  می (.  نظر  به  بت افزاید  کالاهای  شده    وارهرسد 

((fetishized  رفته در حین  دست اجتماعی از-آن بخش ذهنی شوندوقتی مصرف می

ها را به حالت اولیه  دهند که آنکنند و وعده می بیگانه را حفظ می فرایند تولید ازخود

کنند ]یا امیدوارند[  دهند که تصور می شدگان چیزی را از دست میگردانند: »بیگانهبر

    بیابند« وارهدر کالاهای بت

ای اساسی از نظر مارکس است. مردم احتمالًا او  این درک از بیگانگی درواقع مسئله

می  سرمایه  باب  در  نظریاتش  خاطر  به  این را  به  شناسند.  مربوط  مسائل  چگونه  که 

شوند و دوباره مورد توجه قرار استثمار، سود و کنترل دائمی در سرمایه مشخص می 

ای که دائماً نادیده گرفته شده  ی اصلی مارکس و دغدغهگیرند. اما از نظر من دغدغه می 

بدفهمی می  بهره یا دچار  اهمیت  و  او درمورد محوریت  و خلاقیتِ  شود، دیدگاه  وری 

نامد و دقیقاً همانطور عظیم« انسانی می   تولید انسان است. همانطور که او آن را »قدرت  

هم کمی پیش از او در آن قرن این دغدغه   (William Blake)که »ویلیام بلیک«  

 را داشت.

تحول  انرژی  و  عاملیت  این  به  به مارکس  جهان  »گونهآفرین  فعال عنوان  های 

اما او متذکر   .کندمان« اشاره می های جسمی و روحی ما، »انرژی  های« زندگی«، »گونه 

انرژیمی  اینها  آفرین هستند که هایی تحول اندازه خلاقانه و ظرفیت های بی شود که 

وار و شوند و به چیزی بیگانه، عینی، بنده تحت نظام فعلی بلافاصله از ما گرفته می 

 شوند.واره تبدیل می بت 
 

  

http://www.karnacbooks.com/product/marxism-and-psychoanalysis-in-or-against-psychology/39982/
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 بازسازیِ میل
آورند  کند، تصویر مادرانی است که نوزاد به دنیا می تصویری که مارکس تداعی می 

کنند و به بلافاصله آن را از مادر جدا می )شاید شکل دیگری از کار(، با نوزادی که  

کند کنند. او تصدیق می چیزی بیگانه، چیزی شبیه به عروسک )یک کالا( تبدیل می 

منشأ  این  مارکس،  نظر  از  بگذارد.  مادر  روان  بر  باید  تأثیری  چه  امر  این  که 

نارضایتی و  نوعی    ازخودبیگانگی  مشخصه گسست  است؛  که  انسانی  روانِ  ی  ژرفِ 

که  سرمایه  همانطور  است.  صنعتی  کوئِلر«  داری  نشان    ( Pavon Cuellar)»پاوِن 

های بیشتر راه گریزی برای این ها و عروسک بازیتوانیم با تولید اسباب دهد ما نمی می 

شود. دهد و متجسم و تولید می که بیگانگی رخ می   جاست بیگانگی بیابیم، چون آن 

های کلیدی بسیاری  عنوان محرک گرایی خود امروزه به گرایی و مادیدرواقع، مصرف 

»جورج  شوند. همانطور که  از مسائل سلامت روان ما از اعتیاد تا افسردگی شناخته می

روابط ناموفق مرتبط  ، خرید کالای بیشتر با افسردگی، اضطراب و کند اشاره می مونبیو«  

 است که از نظر اجتماعی ویرانگر و خودویرانگر است.

درباره روان (  Sue Gerhardt) »سو گرهارت«،   روانکاوی  ارتباط درمانگر  این  ی 

کند که ما در جوامع مدرن غالباً تندرستی می کننده نوشته است و اظهار  بسیار قانع 

ی خودخواه« نشان کنیم. او در کتاب خود »جامعه مادی را با تندرستی روانی خلط می 

وقفه، مغز ما را آمیز و بی داریِ مصرفی به طرزی موفقیت چگونه سرمایه   دهد کهمی 

کند. او  های عصبی ما را مطابق تصویر خودش بازسازی میدهد و سیستم تغییر می 

انگیزه گوید: »اگر نقش سرمایه می  بازاریابی میل و  بازسازی و  ی خودش  داری را در 

را که سرمایه  آنچه  از  زیادی  بگیریم، بخش  درباره نادیده  از دست داری  است  ی آن 

 خواهیم داد.«

سرمایهجنبه  دیگر  مهم  البته ی  که  روانی  بیماریِ  بر  آن  تأثیرگذاری  و  داری 

همان اندازه که یک  داری به ی آن صحبت کنیم، نابرابری است. سرمایه توانیم درباره می 

ی بیماری روانی نیز هست. همانطور  نظام مولد نابرابری است، یک سیستم تولیدکننده 

بیماری    کند: » نابرابری، عامل اصلیِ اشاره می   گزارش کالج سلطنتی روانپزشکان که  

روانی است. هر چه سطح نابرابری بالاتر باشد، پیامدهای سلامتی بدتر است. خطر ابتلا  

https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/dec/09/materialism-system-eats-us-from-inside-out
http://www.rcpsych.ac.uk/pdf/Position%20Statement%204%20website.pdf
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ثروتمندترین   از  بیشتر  برابر  سه  خانوارها  فقیرترین  کودکان  در  روانی  بیماری  به 

طور مداوم با محرومیت، درآمد کم، بیکاری، تحصیلات  بیماری روانی به خانوارهاست.  

 تر و افزایش رفتارهای پرخطر سلامتی مرتبط است«. پایین، سلامت جسمانی ضعیف 

ای از عنوان شیوه خود به خودیداری به برخی از مفسران بر این باورند که سرمایه 

درباره  تفکر  طرز  یا  به وجود  است  ممکن  جهان،  سیستمی  ی    آزار روان عنوان 

 (psychopathic )  آزارانه« تلقی شود. همانظورکه بسیاری از تحلیلگران پی یا »روان

مدرن و افراد  های مالیِ شرکتیِ  توجهی بین سیستم های قابل اند، مسلماً نزدیکی برده 

 بالینی تشخیص داده شده است.آزاریِ  مبتلا به روان 

جهانی در زمینه    یکی از مقامات   ( Robert Hare) به عنوان مثال، »رابرت هر«  

 ( Hare Checklist) لیست هِر«  ی »چک شده آزاری و بنیانگذار عموماً پذیرفته روان 

  (Jon Rinson) «  جون رونسونآزاری بود به » آزمایش مورد استفاده برای روان که  

دادم، بلکه باید مدتی را نیز در  گفت: »من نباید تحقیقم را فقط در زندان انجام می 

اما مطمئناٌ روان کننده می گذراندم!« مصاحبهبورس می  بازار سهام پرسد:»  آزاران در 

کننده اند بد باشند؟« مصاحبه ایزنجیره شان که قاتل  دسته   ی آن توانند به اندازه نمی 

کنند ها را نابود می ای خانواده قاتلان زنجیره " انداخت و گفت: گوید: »باب شانه بالا می 

کنند. آنها جوامع را نابود  آزارانِ شرکتی و سیاسی اقتصاد را ویران می درحالیکه روان 

 .«"کنند می 

 

 داری نهادهای بیمارگون در سرمایه 
 The« ) در کتاب خود با نام »شرکت   (Joel Bakan)همانطور که »جوئل باکان«  

Corporation )   بیان کرد، این ویژگی به های مدرن  بافت شرکت  خود  ها در خوبی 

گوید: »تعهد . او می و روش عملکرد اساسی آن(   DNAاند )بخشی از گذاری شده رمز 

وقفه و بدون هیچ استثنایی بدون  این است منافع شخصی خود را بی  قانونی شرکت 

آسیب  اغلب  پیامدهای  به  بیاورد،  توجه  وجود  به  دیگران  برای  است  ممکن  که  زایی 

 دنبال کند«. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%AA%DB%8C
http://www.jonronson.com/psycho.html
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به  باکان  و  است«  بیمارگون  »نهادی  شرکت  خود،  قانونیِ  تعریف  طبق  بنابراین 

ویژگی  از  فهرستی  آسیب کمک  تشخیصیِ  پیشهای  عدم شناسیِ  )مثل  آن  فرض 

 shallow) بینی، اثرپذیری عاطفی سطحی  همدلی، تعقیب منافع شخصی، خودبزرگ 

affect ) دهد که شرکت مطمئناً چه بیمار  تفاوتیِ اجتماعی( نشان می ، پرخاشگری، بی

 ای است.حال و آشفتهپریشان 

ها و فرایندهای اجتماعی و اقتصادیِ معاصر، این همه ی این کنش چرا باید همه 

پروژه  به  داریم  نیاز  ما  پرسش  این  به  پاسخ  برای  کنند؟  ایجاد  اختلال  و  ی  بیماری 

 آیند وجود می شناختیِ طبیعت انسان که از آن به های روان تر و مدل روشنگریِ گسترده 

 نگاه کنیم.

عنوان نوعی خویشتنِ ی انسان بهداریِ مدرن از مفاهیم قرن هفدهم درباره سرمایه 

ازهم  به منفصل،  رهاشده  و  انگیزه گسسته  با  که  آمد  سود شخصیِ وجود  و  رقابت  ی 

که بخش   انسان اقتصادیدهد؛ مفهوم  محدود و »عقلانی« به زندگی خود ادامه می 

های اقتصادی آن را پیش برد و به آن  ی روشنگری از جمله مدل بزرگی از کل پروژه 

 متعهد شد. 

:  کنداشاره می   ( Iain McGilchrist) «  گیلکریست آیین مک که » همانطور چنان 

میزان بیشتری  های درک روابط انسانیِ مبتنی بر  گرایی، روش داری و مصرف »سرمایه 

ی پیوند احساسی و تداوم  سودمندی، طمع و رقابت، جایگزینِ روابط انسانی برپایه   از 

 «فرهنگی شدند. 
تحقیقات اشتباه و مخرب است.    چقدر   ( self) که این مدل از »خود«   دانیمحال می 

انگیر در های هیجان ی »مغز اجتماعی«، همراه با پیشرفت شناختیِ اخیر درباره عصب

دلبستگی نظریه  روان   ی  توسعه جدید،  عصب شناسیِ  و  شناسی زیست ای 

 (neurobiology  )فردی به طور قابل توجهی دیدگاه قدیمی و نسبتاً سنتی از میان

بخشند و همچنین فهمی بسیار کند و بهبود می فرد عقلانی و منزوی را بازبینی می 

بینااذهانی تر از توسعه و هویت انسان از طریق دانشِ روزافزون درمورد  تر و غنی پیچیده

و »نیمکره  همدلی  نقش  گروهی،  رفتار  ناخودآگاه،  فرایندهای  مغز«،  راست  ی 

http://yalebooks.co.uk/display.asp?k=9780300188370
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C
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در رشد هیجانی    پذیریی مغز و اهمیت پیشینه و جامعه فرایندهای ذهنی در توسعه 

 دهند.و شناختی را نشان می 

گوید، مغز  شناس می ، عصب( David Eagleman) همانطور که »دیوید ایگلمن«  

نویسد: » مفهومِ انسان برای وجود و رشد خود به مغزهای دیگر وابسته است. او می 

 من، به واقعیتِ ما وابسته است«: 

 
شبکه  هستیم.  بزرگ  ا ب رارگانیسم  یک  تنها  درون ما  که  عصبی  ای 

تعبیه شده است.  های عصبی بسیار بزرگ شبکه  با مغز ما  تر  تعامل  برای 

ن   ی که حت به هم متصل است  اساساً    یبه قدر یکدیگر   هر   ست ی مشخص 

  ی که تو چه کس   ن ی . اشودی و به کجا ختم م   شود ی از ما کجا شروع م   ک ی 

ما کیستیم   ، ی هست  که  دارد  بستگی  این  ه به  از   یبرا   ی راه   چ ی .  اجتناب 

 گر ی کدی ما حک شده است وجود ندارد: ما به    ی که در مدار عصب   ی قت ی حق 

 .م ی ار د   از ی ن 

 

بنابراین وابستگی در بافت شخصیتی ما به عنوان موجودات اجتماعی و بیولوژیکی 

می  پردازنده ساخته  در  و  » شود،  قول  به  دارد.  قرار  ما  مرکزی  کوزولینو ی  «: لوییس 

بازگوکردن نظر »وینیکات«  »عشق چگونه جسمیت می  با  او    (Winnicott(یابد؟« 

های مغزهای دیگر وجود گوید: »هیچ مغز واحدی وجود ندارد. مغزها فقط در شبکهمی 

عصب و  علمی  درک  این  مردم  از  برخی  عمیق دارند.«  الگوهای  از  جدید  شناختی 

ی وابستگیِ متقابل، همکاری و تعاملِ متقابل و مغز اجتماعی را به دلیل نتایج پیچیده 

 نامیدند. ( Marxism-neuro) مارکسیسم«عصبآن، »

داری در مدلِ قرن هفدهمی از ما ریشه دارد که در اساس  رسد سرمایه به نظر می

کوشد ما را به این فکر وادارد که منزوی،  داری می سرمایه ناقص، خام و منسوخ است.  

رقابت  منفعل،  و  ازکارافتاده  بافتار جوخودمختار،  و    ( decontextualised) زدوده  ، 

تا حدی   بی نهایتاً  ازهم موجودی  به رحم و  این دیدگاه  گسیخته هستیم. آسیبی که 

 محاسبه است.خود ما و فرزندانمان وارد کرده است، غیر قابل

http://www.karnacbooks.com/product/the-neuroscience-of-human-relationships-attachment-and-the-developing-social-brain-second-edition/35568/
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می تشویق  عقیده  این  به  و  دارند  باور  مردم  از  و  بسیاری  مشکلات  که  شوند 

پریشی، اسکیزوفرنی، اضطراب، افسردگی و خودآزاری؛ علائم یک  اختلالاتی مثل روان 

بریم(  می   را به کار   ( James Hillman)جیمز هیلن«  » »دنیای بیمار« )توصیف عالیِ  

 Tom) کنند. »تام سیورسون«  ها تعلق دارد و نه جهانی که در آن زندگی می به آن 

Syverson )   می « م پرسد:  چه  عاطف یاما  مشکلات  اگر  به   ی شد  مربوط  فقط  شما 

واقعی این باشد که ما در  ؟، اگر آنها مشکلات ما بودند چطور؟ اگر مشکل  خودتان نبود 

گفت که »زندگیِ بد کنیم چه؟« شاید آدورنو درست می ای ناصحیح زندگی می جامعه 

 شود خوب زیست.«را نمی 

می نظر  ریشه به  نظامی رسد  در  ما  که  است  دلیل  این  به  بد«  »زندگیِ  این  ی 

شناسیِ ما و با شناسی و هم عصب کنیم که هم با روان اقتصادی و اجتماعی زندگی می 

به  کتابم آنچه که  اجتماعی هستیم در تضاد است. همانطور که در  عنوان موجودات 

کنم، ما باید درک کنیم که دنیاهای درونی و بیرونیِ ما دائماً و عمیقاً در  مطرح می 

جای جداسازی درک و دهند، و بنابراین به تعامل با یکدیگرند و همدیگر را شکل می 

ی انسانی، شناسی و توسعه مان از روان فهم عملکردهای اجتماعی و اقتصادی از درک 

رخ دهد، ما به   که این امر کنیم. برای این   باید آنها را به یکدیگر پیوندزده و هماهنگ 

برای  گفت  جدید  یکپارچه  الگوی  یک  شخصی،  و  سیاسی  دنیاهای  بین  تازه  وگویی 

 سلامت روان و یک سیاست جدید نیاز داریم. 

 

 منبع اصلی: 
A mad world: capitalism and the rise of mental illness, Rod 

Tweedy, redpepper (2017). 

 

https://www.redpepper.org.uk/society/health/a-mad-world-capitalism-and-the-rise-of-mental-illness/
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، با  شناسیانسان انتخابی« وجود دارد.  قرابتو آنارشیسم نوعی »  شناسیانسانبین  

چشم گستردگی  و  موضوعی  تنوع  مطالعهوجود  به  که  انسانی    ی اندازش  فرهنگ 

پردازد، همواره تمرکز خاصی بر بررسی جوامع پیشادولتی داشته است؛ اما تصویر می 

غریب و  وعجیب  مردم ابتدایی یا دیگرانِ  ی عنوان صرفاً مطالعه به   شناسیانسانرایج از  

.  تنها نادرست، بلکه مغرضانه نیز هست های رو به نابودی، نه تلاش برای نجات فرهنگ

مطالعه سابقه   شناسی انسان در  دیرینه  »  ی ای  یا  خودی«  در   شناسی انسان»فرهنگ 

مطالعات مهمی نیز در این زمینه در کشورهایی مانند هند، چین و ژاپن    خانه« دارد و

است بنیاجالب  . انجام شده  که  متنی  در  که  است  یا   شناسیانسانگذار  ن توجه  ادبی 

)پسامدرن شناخته می  مارکوس  کلیفورد و جورج  به طور نه (  1986شود، جیمز  تنها 

نگاری کنند، بلکه مطالعات قوم توجهی می فمینیستی بی   شناسی انسان  توجهی بهقابل 

را کاملاً نادیده    332و ایایاپان   331فی   330، کنیاتا  329، دانشمندان غیرغربی مانند سرینیواس

 گیرند. می 

ای ای از علوم اجتماعی است که تأکید ویژهرشته  شناسیانسانبا وجود این موارد،  

ای بدون دولت، در های آنارشی، یعنی جامعهعنوان نمونه که به   داشتهبر انواع جوامعی  

شده  گرفته  مطالعه  333پریچارد   -ایوانز    اند. نظر  خود    ی در  مردم   ی دربارهکلاسیک 

ای از آنارشی عنوان نمونهپردازد و آن را بهبه بررسی نظام سیاسی این قوم می   334، نوئر

بارکلیمعرفی می  335منظم  با    336کند. هارولد  ارزشمند خود  نیز در کتاب پرمحتوا و 

دولت بدون  مردم  »  ی معنادارطور  به  337،عنوان  عنوان   سم« یآنارش   شناسیانساناز 

به .  استفاده کرده است را میان »آنارشی  بارکلی تمایز آشنایی  اثر،  این  عنوان یک در 

عنوان یک جنبش و سنت سیاسی« که منظم بدون حکومت« و »آنارشیسم به   ی جامعه

 کند. گرفته، برقرار میشکل  19در طول قرن 

 

  -، موس، ردکلیف لهژ بوو آنارشیسم: رکلوسس، شناسان انسان

 براون

از   ایده شناسان  انسانبسیاری  همهای  با  هم آنارشیسم  و  بودهسو  از  نظر  یکی  اند. 

است که در سال    339اثر الی رکلوس  338« نگاری، کتاب »مردم اولیهنخستین متون قوم
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همکارانه« منتشر شد. این کتاب بر اساس   نگاری مقوتحت عنوان »مطالعاتی در    1903

های تأثیر دیدگاه نوشته شده و تا حدی تحت]مسیحیت[  اطلاعات مسافران و مبلغان  

بااین   ی گرایانهتکامل است.  نوزدهم  قرن  توصیفاواخر  رکلوس  و حال،  شفاف  های 

آپاچیای  لانههمد مانند  مردمانی  اینویت   342توداها   341، نایارها  340،هااز  ارائه   343هاو 

اصطلاح های بهها با »دولتاو در این اثر برابری اخلاقی و فکری این فرهنگ  .دهدمی 

توجه است که از اصطلاح »اینویت« که در شناسد و جالب متمدن« را به رسمیت می 

زبان اینویت به معنای »مردم« است، استفاده کرده و نه از اصطلاح فرانسوی اسکیمو.  

جغرافیدان مشهورتر   344،العمر الیزه رکلوستر و همکار مادامالی رکلوس، برادر بزرگ

 . آنارشیست، بود

چهرهشناس  انسان  345له ژبوسلستین   از  دیگر  یکی  با  فرانسوی،  همدل  های 

که    346سیستم طبقاتی هند   ی آنارشیسم بود. او علاوه بر نگارش اثری کلاسیک درباره

فیلسوف   347، پرودون  ی پژوهشی مهم نیز درباره تأثیر عمیقی بر لویی دومون گذاشت،  

داد.   انجام  سال  له  ژبوآنارشیست،  بحث   1911در  دفاع  پرودون با  جایگاه  از  برانگیز 

جامعهبه در  برجسته  متفکری  بود.  عنوان  عرصه  این  در  او  معرفی  پیشگام  شناسی، 

با تأکید آنارشیستی بر فرد، هر دو مکتب سوسیالیسم و    348رغم مخالفت دورکیم علی

شناسی فرانسوی متمرکز بر دورکیم داشتند.  ای نزدیک با سنت جامعهآنارشیسم، رابطه 

در اثری   349،او، مارسل موس  ی زادهخواهردورکیم نوعی سوسیالیست صنفی بود، اما  

نام   به  مبادله   350« هدیه»کلاسیک  بررسی  دادن    ی به  هدیه  یا  میان متقابل  در 

نه  پرداخت.  351پیشانوشتاری های  فرهنگ کوچک  اثر  به این  رسالهتنها  یک    ی نوعی 

بنیادی   از متون  بلکه یکی  شناس انساناست که هر    شناسیانسانآنارشیستی است، 

شناسان بریتانیایی کمتر با آنارشیسم شناخته  اگرچه مردم  .کندمطالعه می  جوانی آن را

یکی از پدران این رشته در بریتانیا،    352، توجه است که رادکلیف براونشوند، اما قابل می 

 آنارشیستی داشت.  های خود گرایش ی های اولیهدر سال

آلفرد براون در بیرمنگام متولد شد و با حمایت برادرش توانست در دانشگاه آکسفورد  

ها آلفرد تأثیر دو شخصیت برجسته قرار گرفت. یکی از آنتحصیل کند. در آنجا تحت

اش تأثیر عمیقی بر براون گذاشت.  بود که نظریه ارگانیسمی  فرایندگراهد، فیلسوف  وایت
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هایش براون را مجذوب خود کرد. در دوران دانشجویی دیگری کروپتکین بود که نوشته 

معروف بود. اما متأسفانه، آکسفورد تأثیر خود را   «در آکسفورد، براون به »آنارشی براون

نوعی روشنفکر اشرافی تبدیل کرد. او حتی نام خود را به »آلفرد بر او گذاشت و او را به

بااین  -رادکلیف   داد.  تغییر  همانبراون«  )حال،  اینگولد  تیم  که  اشاره  (  1986طور 

براون سرشار از حس پویایی زندگی اجتماعی است. اما    -های رادکلیف  کند، نوشته می 

او نیز مانند بسیاری از کارکردگرایان دورکیمی، مسائل مربوط به تعارض، قدرت و تاریخ 

 داد. اهمیت جلوه می را کم

بردرحالی مستقیمی  تأثیر  آنارشیسم  است، انسان  ی رشته   که  نداشته    شناسی 

انسان  توانمی  از  رابسیاری  برجسته  لیبرالِبه   شناسان  رادیکال هاعنوان  و   ی 

  .هایی از این افراد هستندبندی کرد. بوآس، رادین و دایموند نمونه ها طبقه سوسیالیست 

یافته از  گسترده  طور  به  آنارشیست  نویسندگان  مقابل،  انساندر  بهره  های  شناسان 

واقع،برده در  آنارشیست   تفاوت  اند.  رویکرد  بین  مارکسیستبارزی  و  قبال  ها  در  ها 

دارد.انسان وجود  کهمارکسیست   برخلاف  شناسی  به  معمولًا  ها  شناسی  انسان  نسبت 

و  هاآنارشیست   اند،بوده   اعتنابی  فعال  مردم  با  انتقادی   به طور  تعامل   نگاری مطالعات 

 . اندداشته

به مارکسیست   اعتناییبی   این باانسان  ها   و   تاریخی  ی گسترده  علایق  شناسی، 

 ی دارد. مطالعه  تناقض  مارکس و انگلس   یعنی   مکتب،  این  گذارانبنیان  ی انه نگارمردم

 طور کاملبه   تقریباً منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت«»با عنوان  انگلس  معروف

بنا شده    354باستانی   ی در کتاب جامعه  353نگاری لوئیس مورگان مردم  مطالعات  ی بر پایه

مانند لنین، تروتسکی،  کلاسیک    های مارکسیست   های نوشته   بررسی  این،  وجود  با  .است

 اروپامحور  کاملاً شناسیانسان  قبال در هاآن دیدگاه دهد کهو لوکاچ نشان می   گرامشی

 اند. نداشته  غیراروپایی های فرهنگ مورد در رشته این های یافته به  توجهی و بوده

،  (1983مارکسیستی )باتومور،    هایاندیشهشناسی« در فرهنگ  در مدخل »انسان

 و   ای به کارهای مارکس و انگلس در قرن نوزدهم نشده و به طرز عجیبی هیچ اشاره 

انسان )گودلیهظهور  فرانسوی  مارکسیست  میلسو 355شناسان    ، 1970  ی دههدر  (  356، 

سخنی به میان نیامده است. همچنین جای شگفتی است که یک متن مارکسیستی،  

شیوه به مورد  در  تولید  ویژه  هیرست،  سرمایه پیشاهای  و  )هیندنس  ،  ( 3571975داری 
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ترتیب تاریخ اینهای گفتمان نظری وجود نداشتند و به دهد که ابژه تنها این ایده را می نه

طور به شناسی را  گذارد، بلکه دانش انسانعنوان موضوعی در خورِ مطالعه کنار می را به 

های دانشگاهی نسبت  اعتنایی مارکسیست کامل نادیده گرفته است. این موضوع با بی 

از    359و ای. پی. تامپسون   358ین شتاوالربه آنارشیسم نیز همخوانی دارد؛ پری اندرسون،  

 این افراد هستند.   ی جمله

 

شناسی: کروپوتکین، بوکچین، کلسترز،  ها و انسانآنارشیست

 زرزان 

اش در آسیا به  دان و آنارشیست شهیر، در سفرهای گسترده جغرافی  360، کروپوتکین

قوم  متنوع  علاقهموضوعات  او، نگاری  کلاسیک  کتاب  در  علاقه  این  شد.  مند 

کند که زندگی، چه متبلور گشت. کروپوتکین در این کتاب استدلال می   361« همیاری »

رقابت و بقای اصلح نیست، بلکه همکاری   ی ه در سطح زیستی و چه اجتماعی، تنها عرص

او با الهام از آخرین فصل کتاب داروین، »در باب   .زیستی نیز نقشی اساسی دارندو هم

کند. کروپوتکین این موضوع منشأ انواع«، بر اهمیت همکاری در فرایند تکامل تأکید می 

کند که  ترین و فراگیرترین اشکال حیات، مشاهده می ها، یکی از ابتداییرا در گلسنگ

 عامل کلیدی در تکامل است.  -نه مبارزه - دهد همکاری نشان می 

پردازد. طور مفصل به بررسی همکاری در میان اقوام مختلف می به کتاب کروپوتکین  

)که اکنون به لطف    363و کابیلی   362گردآورنده مانند بوریات-تنها به قبایل شکارچیاو نه

وسطی    پردازد، بلکه همکاری در شهرهای قروناند( می شناخته شده  های بوردیونوشته 

 کند. و جوامع معاصر اروپایی را نیز بررسی می 

انسان  نگاری تکدر یک   انجمن  درباره از  اجتماعی  دو   364، سوسیالیسم   ی شناسی 

های بارنارد مقاله   پردازد.مقاله به طور خاص به بررسی آنارشی در میان مردم معاصر می 

بارنارد آلن  اورینگ.  »کمونیسم    365و  بررسی  »  366« ی بدوبه  میان    یاری همو  در   »

کالاهاری  -شکارچی   اورینگپردازد، درحالیمی  367گردآوران  بررسی    368که جوانا  به 

جمع و  ونزوئلا  369«گرایی»آنارشی  پیاروآی  میان  مشغولند،    370در  باغبانی  به  که 
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« نشان 371پردازد ها میبارنارد »کروپوتکین به بوشمن   ی پردازد. عنوان فرعی مقاله می 

 شناسان است. دهد که آنارشیسم هنوز هم موضوع موردبحث در میان برخی انسانمی 

مردمی که در دورانی زندگی   ی همند بود به بررسی نبوغ خلاقان کروپوتکین علاقه

کرد. او همچنین به بررسی ای« تاریخ بشریت توصیفش می کردند که او »دوران قبیلهمی 

علاقه   همیاری نهادهای    ی توسعه جوامع  این  معنای در  به  موضوع  این  اما  بود.  مند 

شناسان معاصر، ردکردن ابراز وجود فردی نبود و کروپوتکین برخلاف بسیاری از انسان

 بین فردیت، ابراز وجود و فردگرایی تمایز قائل شد.

برانگیزی است. حمایت او از شوراهای مردمی و  شخصیت بحث   372موری بوکچین 

به شهرها  پتانسیل  بر  تأکیدش  شهری،  زیستخودگردانی  جوامعی  و عنوان  محیطی، 

ای طرفداران اکولوژی عمیق، او را به چهره   عرفانیبوم و  ی  بیزارانسانانتقادهای تندش از  

حال جنجالی تبدیل کرده است. اما رویکرد دیالکتیکی و تاریخی درعین شده و شناخته 

مطالعات  سمت  به  را  او  دارد،  تأکید  انسانی  روح  دستاوردهای  بر  که  بوکچین 

فرهنگ   ی دو پژوهشگر برجسته  374،و دوروتی لی  373شناسی سوق داد. پل رادینانسان

 . بومی آمریکا، بیشترین تأثیر را بر او داشتند

«  واراندام  ی فصلی را به توصیف »جامعه  375«، شناسی آزادیبوکچین در کتاب »بوم

کند: برابری اولیه می تأکید  ای اولیه  های مهم جوامع قبیلهویژگیبر  دهد و  اختصاص می 

ارزش وجود  عدم  سلطه و  و  اجباری  جامعههای  و  فرد  بین  وحدت  حس   یگرانه، 

ای مشترک، و رابطه  برداری بهره خویشاوندی، دارایی مشترک و تأکید بر تعاون و حقوق  

 جویانه با طبیعت. هماهنگ و غیر سلطه

گردآورنده   -جای آنکه نحوه زندگی مردمان شکارچی  بوکچین بر آن است که ما، به 

بگیریم   باید از گذشتگان درس  ای خوشایندسازی کنیم، بافانه یا  ؤررا برای خود به شکل  

 . پیشاتاریخ بیاموزیمو از فرهنگ مردمان جوامع 

شناس، در کتاب کلاسیک خود »جامعه علیه آنارشیست و انسان  376،پیر کلسترز

 378، گویاکی )آچه(  ی ویژه قبیله به بررسی جوامع بومی آمریکای جنوبی، به  377« دولت

های اولیه، بین جامعه و دولت تمایز قائل  و آنارشیست   379پین   س پردازد. او مانند تاممی 

ها، قدرت از زندگی اجتماعی  داند که در آنرا جوامعی می   380شود و جوامع کهن می 

 گردآوران و چه مردم باغدار )نوسنگی(. -جدا نشده است؛ چه شکارچی 
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می افسوس  فلسفه او  که  روابط    ی خورد  قالب  در  تنها  را  قدرت  غربی،  سیاسی 

داند. با  بیند و آن را باقدرت قهری یکی میمراتبی، استبدادی و اطاعت« می»سلسله

کلسترز   ، نگاری مردم آمریکای جنوبی، البته به جز حکومت اینکاهابررسی ادبیات قوم

علاقه به برابری   با دموکراسی  داشتن حس به  آنان    ی ه کند که وجه مشخصاستدلال می 

به گفته  بودند.  فاقد قدرت قهری  نیز  کلسترز، »تبادل«   یبود و حتی رؤسای محلی 

داد و قدرت قهری در اصل نفی تعامل متقابل کهن را تشکیل می   ی بافت اصلی جامعه

قبیله  تهاجم جوامع  که  است  معتقد  او  اغراقبود.  معای  اقتصاد  و  بوده  به آمیز  یشتی 

پایان با گرسنگی نبود، زیرا در شرایط عادی، تنوع و فراوانی غذا وجود معنای مبارزه بی 

های کاری داشت. این جوامع اساساً برابر بودند و افراد کنترل زیادی بر زندگی و فعالیت 

کننده بین جوامع »کهن« و »تاریخی« خود داشتند. اما به نظر کلسترز، »شکاف« تعیین 

کشاورزی   فزونینه انقلاب نوسنگی و ظهور کشاورزی، بلکه »انقلاب سیاسی« بود؛ یعنی  

 و برآمدن دولت.

توسط جان گلدهیل  اخیراً  کلستر  تحلیل  کلیدی  این    381نکات  است.  تأیید شده 

نظریه از  ارزشمندی  نقد  می   ی تحلیل،  ارائه  غربی  بااقتدار سیاسی  را  قدرت  که  دهد 

شناسی نگریسته  کند که به تاریخ کمتر از نظر گونهداند. او پیشنهاد می قهرآمیز یکی می 

های انسانی استقلال خود را عنوان فرایندی دیده شود که در آن فعالیت شود؛ بلکه به 

 .اندهای مرکزی و استثمار ذاتی دولت مقاومت کرده حفظ کرده و در برابر دخالت

سلطه درحالی بوکچین  و  کلسترز  برای  سلسله  ی که  و  تشدید سیاسی  با  مراتب 

کردن گیاهان و حیوانات  اهلی  382شود؛ برای جان زرزان کشاورزی و ظهور دولت آغاز می 

ها، زندگی واقعی و آزادانه داشتند. از نظر زرزان به معنای پایان دورانی است که انسان

دادن ارتباط  خود، نوعی از خودبیگانگی است؛ زیرا به معنای ازدستخودی کشاورزی به

گر است؛ بنابراین ظهور کشاورزی مستلزم با دنیای طبیعت و ایجاد یک ذهنیت کنترل 

ها »باغ عدن« را ترک کردند؛  گناهی« و پایان »عصر طلایی« است؛ زیرا انسان»پایان بی 

شود. گردآوران تطبیق داده می   -هرچند که عدن نه با باغ، بلکه با زندگی شکارچی  

،  1988جای تعجب نیست که زرزان )  383«، گراییی بدو به این حمایت از »  وجه  بات

کند و شکارچی شناسی برای تأیید ادعاهای خود استفاده می های انساناز داده ( 1994
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به  - برابر، واقعی و »موفقگردآوران را  پایدارترین سازگاری که تاکنون عنوان  ترین و 

 (  66، ص. 1988کند. )آمده« توصیف می دستتوسط بشر به 

گردآورنده، از نظر زرزان،    -حتی فرهنگ نمادین و شمنیسم مرتبط با شکارچی  

هاست. زرزان نگاهی آخرالزمانی و حتی  تلاشی برای دستکاری و کنترل طبیعت و انسان 

گردآورنده را دورانی ایدئال و سرشار از زندگی واقعی   -گنوسی دارد و گذشته شکارچی  

تاریخ بشر، پس از ظهور کشاورزی، را دورانی از   ی داند. او هشت هزار سال گذشتهمی 

حسی مراتبی، روزمرگی مکانیکی و خالی از خودانگیختگی و بی استبداد، کنترل سلسله

داند. از نظر زرزان، تمام محصولات تخیل خلاقانه انسان، ازجمله کشاورزی، حواس می

نمادین، فرهنگ  و  شهری  زندگی  علم،  فناوری،  فلسفه،  منفی  طور  به  هنر،  یکپارچه 

دهد که چگونه این امر در جهانی داند، اما توضیح نمی« مییبدوهستند. او آینده را »

دهد که شواهد نشان می پذیر است، درحالیبا تقریباً شش میلیارد نفر جمعیت امکان

نفر در هر مایل مربع    2یا    1تواند از  گردآورنده تنها می   -که سبک زندگی شکارچی  

نمی  مشخص  همچنین  او  کند.  »آیندهپشتیبانی  آیا  که  معنای    384« ی بدو  ی کند  به 

 گردآورنده است یا خیر.  -بازگشت به معیشت شکارچی 

کنند،  شناسان رادیکال عصر طلایی کشاورزی دهقانی را ستایش می که بومدرحالی

دنباله به  بازرزان  فاندرپست  امثال  از  ادبیات   روی  از  گزینشی  کردن  گلچین 

پردازد. آیا چنین »تصاویر تخیلی ها میگردآورنده  -، به ستایش شکارچی  شناسی انسان

زیستی محیط  )  385«بدویت  بوکچین  چون  افرادی  عقاید  در  الن 1995که  ری  و   )

ها نشئت  شود؛ از جایگاه این روشنفکران مرفه شهری و غربی بودن آن ( دیده می1986)

 کنم. گیرد؟ این را به قضاوت دیگران واگذار مینمی

 

  در مورد آنارشیسمهایی تأمل
است.   حاکم«  »بدون  معنای  به  اساساً  و  آمده  یونانی  از  آنارشیسم  اصطلاح 

همهآنارشیست  اجباری،  اقتدار  یا  حکومت  از  شکل  هرگونه  که  هستند  افرادی   یها 

را رد می اشکال سلسه  بنابراین آنمراتب و سلطه  ها مخالف چیزی هستند که کنند؛ 

انگیز: دولت، سرمایه و کلیسا« آن را »تثلیث غم  386آنارشیست مکزیکی فلورس ماگون
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داری و هم با دولت و همچنین با هر شکلی ها هم با سرمایهنامید؛ بنابراین آنارشیست می 

 از اقتدار دینی مخالف هستند. 

آنارشیست  از طرق اما  ایجاد شرایط آن  یا  آنارشیسم  ایجاد  به دنبال  ها همچنین 

جامعه  یعنی  هستند،  جامعهمختلف  اجباری،  نهادهای  بدون  غیرمتمرکز  ای ای 

انجمنسازماندهی  از  فدراسیونی  طریق  از  »لیبرترینشده  داوطلبانه.  های«  های 

عنوان که اغلب به   388و آین راند  387گرای معاصر، مانند میلتون فریدمن، روتباردراست

میسرمایه  -»آنارکو   توصیف  سرمایهدار«  از  و  بهشوند  میداری  دفاع  کنند،  شدت 

 وجه آنارشیست واقعی نیستند. هیچبه

آنارشیست  برادری«  در معنایی مهم،  برابری و  فرانسه »آزادی،  انقلاب  از شعار  ها 

طور وابسته هستند. همان هم ها بهشدت اعتقاد دارند که این ارزشکنند و بهحمایت می

بی و  امتیاز  سوسیالیسم،  بدون  »آزادی  کرد:  اشاره  باکونین  و که  است؛  عدالتی 

 سوسیالیسم بدون آزادی، بردگی و خشونت است«.

آنارشیست   داردنگفتن   بودهکه  شوروی  کمونیسم  منتقد  همواره  و  ها  اند 

لنینیسم و رژیم شوروی از   -ترین نقدها از مارکس، مارکسیسم  قدرتمندترین و عمیق

ارائه شده است. اثر    391و ماکسیموف  390گلدمن   389، هایی مانند برکمنسوی آنارشیست 

است:  رسیده  چاپ  به  گویا  عنوانی  با  کار  ماکسیموف  در  ماکسیموف    392«.»گیوتین 

دانست و  های انقلاب فرانسه می های لنین و تروتسکی را شبیه سیاست ژاکوبن سیاست 

 دید.همان اندازه ارتجاعی میها را به آن

برند  ها اکنون در سردرگمی فکری به سر می با فروپاشی رژیم شوروی، مارکسیست

رسد که یا به سمت هایک ها به نظر می گردند. آنو به دنبال لنگرگاه سیاسی امنی می 

کنند؛ درهرصورت، در این مسیر، ماهیت سوسیالیسم یا به سمت کینز گرایش پیدا می

می آن گم  محافظهها  نویسندگان  اسکروتنشود.  راجر  چون  سرزنش    393، کاری  از 

برند، اما خود های رژیم شوروی لذت میپوشی از واقعیتها به دلیل چشممارکسیست 

های داری دچار انکار و غفلت هستند. فقر، گرسنگی، نابرابری در قبال معضلات سرمایه 

محیط  تخریب  و  سیاسی  سرکوب  هولناک،  ناگزیر  اجتماعی  پیامدهای  زیست، 

ند. این افراد، دهمی اهمیت جلوه  کم   و فوکویاما داری هستند که امثال اسکروتنسرمایه
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ها را ریشه در که آندانند که باید حل شوند، نه این این مشکلات را صرفاً »مسائلی« می 

 داری بدانند. ذات سرمایه

 

 توان از دو جنبه بررسی کردآنارشیسم را می
طور که پیتر مارشال در کتاب عالی خود در توان همانسو، آنارشیسم را می یکاز  

مثابه نوعی »رودخانه« در نظر گرفت. از این  کند، به مورد تاریخ آنارشیسم توصیف می 

خواهانه« یا یک »احساس توان به منزله یک »گرایش آزادی دیدگاه، آنارشیسم را می

آنارشیستی« تلقی کرد که در طول تاریخ بشر وجود داشته است: گرایشی که خود را  

ها در چین  و دائوئیست   لائوتسههای  ابراز نموده است. از نوشته های گوناگونی  شکل  به

یونانیِ کلاسیک، از مناسبات متقابل جوامع خویشاوندی تا روحیات   ی باستان تا اندیشه

جنبش فرقه از  گوناگون،  مذهبی  دیگِهای  مانند  کشاورزی  و های  انگلستان  در  ران 

هایی که در جریان جنگ داخلی اسپانیا پدید آمدند، و های مکزیک تا کمونزاپاتیست

ایده های اکولوژی و فمینیستیِ امروز، ردپای این گرایش را های مطرح در جنبش از 

های مذهبی، حتی جنبش   ی رسد تمایلات آنارشیستی در همهتوان یافت. به نظر می می 

 در اسلام، ریشه دوانده و نمود یافته است. 

معتقد بود که »قدرت تنها از آنِ خداست«؛   394اسلامی به نام ن ج دات  ی یک فرقه

توانند خود کردند که واقعاً به امام یا خلیفه نیازی ندارند و می ها احساس میبنابراین آن

برقراری عدالت   برای  مقاله سال   .طور متقابل سازماندهی کنندبه را  به ها پیش در  ای 

، فیلسوف چینی، پرداختم. در آن مقاله، استدلال کردم 395سه، لائوتهای  بررسی اندیشه

عرفانی و مذهبی    ی صرفاً یک رساله  397کتاب »راه و قدرت آن«    396که تائوتِ چینگ 

طور که رودلف سیاسی نیز در نظر گرفت. همان  ی نیست، بلکه باید آن را یک رساله

در ذات    جینگدائودِه بنیادین  ی اندیشمند آنارشیست، اشاره کرده است، فلسفه  398،راکر

 خود، آنارشیستی است. 

سیاسی    ی عنوان یک جنبش تاریخی و نظریهتوان بهاز طرف دیگر، آنارشیسم را می 

گردد. این تفکر های آن به اواخر قرن هجدهم میلادی باز می در نظر گرفت که ریشه

کتاب کلاسیک آنارشیستی »تحقیقی در   ی نویسنده   399،های ویلیام گادویندر نوشته 



  

 
 

371 

 دنیای دیوانه 
سی 

سیا
د 

صا
اقت

د 
 نق

در   402«هاو »آنراژه  401«هاکولوتو همچنین در اقدامات »سان  400«،باب عدالت سیاسی

رادیکال آثار  در  نیز  و  فرانسه،  انقلاب  اسپنس جریان  توماس  مانند  ویلیام   403هایی  و 

بار در جریان انقلاب »آنارشیست« برای اولین  ی در بریتانیا نمود پیدا کرد. واژه  404بلیک

به    -شلوار«  به معنی »بی   -ها«  کولوتعنوان یک توهین برای توصیف »سان فرانسه به

طبقه  به  اصطلاح  این  رفت.  می  ی کار  اطلاق  فرانسه  انقلاب کارگر  دوران  در  که  شد 

 دولت بودند.   الغای خواستار 

به  گرفت.  آنارشیسم  میلادی شکل  نوزدهم  قرن  در  اجتماعی،  عنوان یک جنبش 

انقلابی روس، تدوین    ی فلسفه باکونین،  آنارشیسم توسط میخائیل  بنیادین  اجتماعی 

 ی های او با کارل مارکس و پیروانش بود که در دههشد. این فلسفه، محصول درگیری 

المللی کارگران طرفدار رویکردی دولتی به سوسیالیسم در جلسات انجمن بین   1860

آنارشیسم در شکل کلاسیک خود، همان بنابراین،  طور که توسط کروپوتکین،  بودند؛ 

های گلدمن، رکلوز و مالاتستا مطرح شد، بخش مهمی از جنبش سوسیالیستی در سال 

می  تشکیل  را  اول  جهانی  جنگ  از  آنارشیستی،  پیش  سوسیالیسم  حال،  این  با  داد. 

به   .گرفتخواهانه داشت و در تقابل با سوسیالیسم مارکسیستی قرار میزادی ماهیتی آ

برای ایجاد تمایز قاطع بین سوسیالیسم    405نظر من، تلاش نویسندگانی مانند دیوید پپر

  کننده است.و آنارشیسم، از نظر مفهومی و تاریخی گمراه

 

 های مربوط به آنارشیسم بدفهمی

فلسفه میان  بدنام در  آنارشیسم  شاید  سیاسی،  از های  نویسندگان  باشد.  ترین 

سیاسی طیف مختلف  مارکسیست   -  های  لیبرالاز  تا  گرفته  دموکراتها  و ها،  ها 

بدنام کرده   -  کارانمحافظه  نادیده گرفته،  اند، مورد تمسخر و سوءاستفاده قرار  آن را 

اند. تئودور روزولت، رئیس جمهور اند، و به اشتباه فهمیده و نادرست نمایش دادهداده

عنوان مکتبی  و به طور کلی به   آمریکا، آنارشیسم را »جنایتی علیه کل بشریت« خواند

 . شودگرا شناخته میمخرب، خشن و پوچ

پردازیم و  ترین انتقادات وارده به آنارشیسم می در این متن، به هشت مورد از رایج

 . پردازیمها می به بررسی و پاسخ به آن
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لوحی بیش از حد طرفداران گناهی و سادهیکی از انتقادات رایج به آنارشیسم، بی 

بینانه و غیرواقعی نسبت  خوشها دیدگاهی  آن است. منتقدان معتقدند که آنارشیست 

ها، این آن  ی به گفته   .دانندجو می به طبیعت انسان دارند و آن را اساساً خوب و صلح

با واقعیت    -  که ریشه در تفکرات فیلسوفانی مانند ژان ژاک روسو دارد  -  دیدگاه رمانتیک

رو، منتقدان ازاین  .های واقعی که ظالم، پرخاشگر و خودخواه هستند، مغایرت دارد انسآن

نیافتنی است، یک توهم از عصر طلایی بر این باورند که آنارشی صرفاً یک آرمان دست 

به ماهیت فاسد بشر، همیشه ها، باتوجهگذشته که هرگز وجود نداشته است. به نظر آن

 .نوعی اقتدار اجبارآمیز برای حفظ نظم و آرامش جامعه نیاز است به

ها پیرو روسو نیستند. در واقع، میخائیل باکونین،  برخلاف تصور رایج، آنارشیست 

از این فیلسوف قرن هجدهم بسیار   ی فیلسوف برجسته  آنارشیست، در نقدهای خود 

های خوب و بد ها، ترکیبی از گرایشها معتقدند که انسان تندوتیز بود. اکثر آنارشیست 

آن انساندارند.  که  باورند  این  بر  درعین ها  اما  نیستند،  شرور  یا  فاسد  ذاتاً  حال  ها 

 . هایی برای خشونت و خودخواهی نیز دارندظرفیت 

پنداشتند، دلیلی برای مخالفت  ها را صرفاً موجوداتی نیکو میها انساناگر آنارشیست 

ها با اقتدار، مخالفت آنارشیست   .با حکومت و ساختارهای قدرت سنتی وجود نداشت

واقع دارد. آنآن  ی بینانه ریشه در دیدگاه  انسان  به طبیعت  نسبت  معتقدند که ها  ها 

شود و آزادی و  قدرت، چه در دستان افراد و چه در دستان دولت، به فساد منجر می

 .اندازدعدالت را به خطر می 

نامند،  می  «puissance» ها آن راها با هر قدرتی که فرانسوی در اصل، آنارشیست

ها آن  . انجام کاری( مخالف هستندبرای  قدرت    ، «pouvoir»  جای یعنی »قدرت بر« )به 

معتقدند که قدرت نباید برای کنترل و سرکوب دیگران به کار گرفته شود، بلکه باید در 

فیلسوف و مورخ   406،طور که لرد آکتونخدمت آزادی و توانمندسازی افراد باشد. همان

کند«. پل کند، و قدرت مطلق کاملاً فاسد می بریتانیایی، بیان کرد: »قدرت فاسد می 

پرداز آنارشیست، معتقد بود که هدف نهایی جامعه باید ایجاد گودمن، نویسنده و نظریه

های ما برای هوش، زیبایی،  نهادهایی باشد که »بیشترین کمک را به گسترش پتانسیل 

می  آزادی  و  بودن  آنارشیست اجتماعی  نظر  از  امر  این  از کنند«.  رهایی  با  تنها  ها، 

 مراتبی سنتی، قابل دستیابی است. قیدوبندهای قدرت و ساختارهای سلسله
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دانند و از این اصطلاح  نظمی می ومرج و بیبسیاری از مردم آنارشی را مترادف با هرج 

ها آن  طور که اکثر آنارشیست آن  -کنند. اما در واقع، آنارشی  در همین معنا استفاده می 

   .مفهومی کاملاً مغایر با این تصور رایج دارد - کنندرا تعریف می

ومرج و فقدان سازماندهی.  ای مبتنی بر نظم است، نه هرجآنارشی به معنای جامعه

آنارشیستی، افراد بر سرنوشت خود مسلط هستند و بدون نیاز به حاکم یا   ی در جامعه

  . کنندقدرت قهری، از طریق همکاری و خودمختاری فردی، نظم را در جامعه برقرار می

 طور که پرودون بیان کرد: »آزادی، مادر نظم است«. همان

ها معتقدند که  آن   .کنندطور کامل رد نمیبه ومرج را  ها هرج با این حال، آنارشیست 

تواند پتانسیل ذاتی برای خلاقیت  اش، می رغم ظاهر آشفته نظمی، علی ومرج و بی هرج

طور که میخائیل باکونین، فیلسوف و انقلابی روس، بیان همان  .و نوآوری داشته باشد 

 کرد: »نابود کردن یک عمل خلاقانه است«. 

شود، این است که آنارشیسم  ارتباطی که معمولًا بین آنارشیسم و خشونت برقرار می 

بمب  به  نام فقط  به  کتابی  وجود  است. همچنین،  معروف  و خشونت  تروریستی  های 

آشپز در    407ی« آنارشیستی  »کتاب  می  هایفروش کتاب که  فروش  به  و کتاب  رسد 

 . کندو دینامیت است، این ادعا را تقویت می  ساخت بمب ی درباره

کند، خشونت در طول طور که الکساندر برکمن، فیلسوف آنارشیست، بیان می همان

عنوان ابزاری برای مبارزه با ظلم و ستم و دستیابی به اهداف سیاسی به کار تاریخ به

خشونت این  است.  شده  گستردهگرفته  طیف  پیروان  توسط  و ها  مذاهب  از  ای 

ملیایدئولوژی  جمله  از  سیاسی،  لیبرالهای  سوسیالیستگرایان،  فمینیست ها،  ها،  ها، 

سلطنت جمهوری  بوداییخواهان،  دموکراتطلبان،  مسیحیان،  مسلمانان،  ها، ها، 

خشونت    ی علاوه، بنیان هر دولتی بر پایهبه   ها اعمال شده است.کاران و فاشیست محافظه 

 .یافته استوار استسازمان 

اند، بدتر از دیگران نیستند. اما بیشتر  هایی که به خشونت متوسل شده آنارشیست 

اند و همیشه ارتباط قوی بین آنارشیسم ها با خشونت و تروریسم مخالف بوده آنارشیست 

ها روند؛ آنها یک قدم فراتر میحال، آنارشیستطلبی وجود داشته است. بااینو صلح
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دهند و اغلب از  کشند که بیشتر مردم آن را تشخیص نمیخشونتی را به چالش می 

 .بدترین نوع ممکن است؛ این خشونت قانونی است 

به  مارکسیست منتقدان،  کوته ویژه  به  را  آنارشیسم  اغلب  ضد  ها،  نظری،  فکری 

بی  اقدامات  به  اتکا  یا  و  می روشنفکری  متهم  جنبش  فکرانه  تاریخ  بررسی  اما  کنند. 

ی ل همدها یا افرادی که با آنارشیسم  دهد که بسیاری از آنارشیست آنارشیستی نشان می 

اند. علاوه نسل خود و افراد واقعاً خلاقی بوده   ی اند، از جمله روشنفکران برجستهداشته

اند که  توجهی در تولید متون فلسفی و اجتماعی داشته ها سهم قابل بر این، آنارشیست

آنآموزه نظرات  و  می ها  تشریح  را  تخصصی  ها  اصطلاحات  از  عموماً  متون  این  کند. 

خودنمایانه و  نامفهوم  تخصصی  بسیاری  واژگان  میان  در  که  لیبرال،  ای  محققان  از 

 کنند. ها رایج است، پرهیز میها پسامدرنیست مارکسیست 

در حالی که برخی آنارشیسم را به دلیل تمرکز بر عمل و دگرگونی اجتماعی ستایش  

عملی« مورد تمسخر  کنند، منتقدان دیگری آن را به دلیل »غیرسیاسی بودن« و »بیمی 

پوریت، قرار می نمونه  408دهند. جاناتان  بریتانیا،  این  رهبر سابق حزب سبز در  از  ای 

سیاسی،    ی فعال در عرصهجای مشارکت  ها به دیدگاه است. او معتقد است که آنارشیست 

درون و  تفکر  به  میصرفاً  حضور گرایی  عدم  که  است  مدعی  حتی  پوریت  پردازند. 

 ها است. دهنده عدم »زندگی در دنیای واقعی« آنها در سیاست حزبی نشانآنارشیست 

ای  توجه است که بسیاری از مضامین اصلی مانیفست حزب سبز، مانند جامعه جالب

همان دقیقاً  منعطف،  نهادهای  با  و  مشارکتی  اکولوژیک،  عادلانه،  هایی غیرمتمرکز، 

آنارشیست  که  مدتهستند  کروپوتکین  مانند  می هایی  دفاع  آن  از  پیش  کردند.  ها 

که کند، درحالیرا به چارچوب سیاست حزبی محدود می ها  ناآرمحال، پوریت این  بااین

دگرگونی آنارشیست  خواهان  بنیادی ها  سیاسی های  و  اجتماعی  ساختارهای  در  تر 

 هستند.  

به چهرهپرُیت،  یک  و رسانه   ی عنوان  آنارشیسم  از  نادرست  کاملاً  تصویری  ای، 

ارائه می جامعه نه ای غیرمتمرکز  آنارشیسم  بلکه مخالف دهد.  نیست،  تنها غیرسیاسی 

شدن در عبادت، ریاضت، مدیتیشن، خودنگری و گیری از اجتماع و غرقهرگونه کناره 

است. آنارشیسم مخالف سیاست به معنای رایج آن، یعنی تمرکز قدرت در اورادخوانی  

آنارشیست  نظر  از  است.  سیاسی  احزاب  و  دولت  واقعی،  دست  دموکراسی  تنها  ها، 
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ها گیری طور مستقیم در تصمیمبه افراد    ی دموکراسی مشارکتی است که در آن همه

ها معتقدند که رأی دادن در انتخابات هر چند سال یکبار، صرفاً کنند. آنمشارکت می 

مراتبی و غیردموکراتیک ای سلسلهبه مشروعیت بخشیدن به قدرت حاکمان در جامعه

از می  وسیعی  طیف  بلکه  نیست،  یکپارچه  و  واحد  جنبش  یک  آنارشیسم  انجامد. 

های مختلفی را برای به چالش  ها روشگیرد. آنارشیست ها و رویکردها را دربر میگرایش

کنند، ازجمله تشکیل کشیدن و تغییر سیستم کنونی خشونت و نابرابری پیشنهاد می 

اقدام های سندیکایی، دموکراسی شهرداری، شورش،  ها، مقاومت منفعل، فعالیت کمون

 مستقیم و آموزش.

آنارشیست  تأکید  از دلایل  آموزش، تمرکز آنیکی  و  پروپاگاندا  انتشار  بر  بر ها  ها 

مسالمتجایگزین و  غیرحزبی  آنهای  است.  تغییر  ایجاد  برای  مفهوم آمیز  همواره  ها 

گیری استبداد ناپذیر برای شکلو آن را عاملی اجتناب  نندکمی را نقد    اهنگپیشحزب  

 ها است. بینی های فرانسه و روسیه نیز گواه صحت این پیش انقلاب ی دانند. تجربهمی 

گرایانه، ای اتوپیایی و آرمانعنوان ایدئولوژی ها همواره آنارشیسم را بهمارکسیست 

یا تجلی  ای دهقانی یا خرده ایدئولوژی  انتقاد قرار  یاهای  ؤربورژوایی،  آخرالزمانی مورد 

و   409کارگر مکزیک  یاند. مطالعات تاریخی جان هارت در مورد آنارشیسم و طبقه داده

خوبی برخی از به  410های کاساس ویخاس در اسپانیا جروم مینتز در مورد آنارشیست 

 . انداین تحریفات را رد کرده

جنبش آنارشیستی محدود به دهقانان نبوده است: این جنبش در میان کارگران 

شهری که سندیکالیسم آنارشیستی در آنجا ریشه دوانده و شکوفا شده بود، نیز حضوری 

نمی همچنین  است.  داشته  دانست.  پررنگ  آخرالزمانی  یا  آرمانشهری  را  آن  توان 

گروهآنارشیست  دادهها  تشکیل  را  واقعی  دین های  به  انتقادی  نگاهی  همواره  و  اند 

 . اندداشته

های اولیه انتظار نداشتند که  یک از آنارشیستها، هیچبرخلاف تصور مارکسیست 

یا فاجعه یا »اعتصاب عمومی« رخ دهد.  تغییرات فوری  با عمل«  از طریق »تبلیغ  بار 

دانستند  خوبی می ها بهدهند، آن های رکلوس و برکمن گواهی می طور که نوشته همان

 .که ایجاد تغییر روندی طولانی و تدریجی خواهد بود
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یکی دیگر از انتقادات رایج به آنارشیسم، نگاه محدود این ایدئولوژی به سیاست و  

به دولت است. منتقدان معتقدند که آنارشیست  ها سایر تقلیل تمام مشکلات جامعه 

گیرند. این برداشت تا حدودی ناشی های زندگی اجتماعی و اقتصادی را نادیده می جنبه 

از تعریف نادرست آنارشیسم و تا حدودی نیز به تلاش مورخان مارکسیست برای حذف  

 .گرددتر سوسیالیسم بازمیاین جریان از جنبش گسترده

آنارشیست  آثار  بررسی  و اما  مالاتستا  گلدمن،  کروپوتکین،  مانند  کلاسیک  های 

ماهیت جنبش  مطالعه  و همچنین  مثل تولستوی  مختلفی  نقاط  در  آنارشیستی  های 

با  هیچدهد که این دیدگاه محدود بهایتالیا، مکزیک، اسپانیا و فرانسه، نشان می  وجه 

استثمار  و  اقتدار  گونه  هر  با  همواره  جنبش  این  ندارد.  همخوانی  آنارشیسم  واقعیت 

داری و مذهب را نیز به چالش کشیده  شدت مخالف بوده و در کنار نقد دولت، سرمایه به

ها در کنار دفاع از حقوق ها فمینیست بودند و بسیاری از آناکثریت آنارشیست   .است

می  مبارزه  نیز  نژادپرستی  علیه  زیستکودکان،  و  فرهنگی  نقد  یطی محکردند. 

نوشته سرمایه در  مهمی  به همین  داری همواره جایگاه  است.  داشته  آنارشیستی  های 

دلیل است که آثار متفکرانی چون تولستوی، رکلوس و کروپوتکین تا به امروز نیز از  

 اعتبار و اهمیت بالایی برخوردارند.

اجرا بودن و عدم موفقیت عملی  شود، غیرقابل آخرین نقدی که به آنارشیسم وارد می 

میلر دیوید  است.  آنارشیسم   411،آن  مورد  در  خود  کتاب  در  بازارگرا،  سوسیالیست 

   . کندطور کامل بیان می به ( این دیدگاه را 1984)

کند  ای است که در هر حالت برنده است. او اعتراف می گونهنگرش او به آنارشیسم به 

کمونیسم(   -اند )آنارکو  که جوامعی بر اساس اصول آنارشیسم کمونیستی وجود داشته

ای« به دست خواهند ها داده شود« تا حدی »موفقیت غیرمنتظره و »اگر فرصتی به آن

به دلیل عدم حمایت مردمی و مداخله و سرکوب او معتقد است که  حال،  آورد. بااین

کند که  اند. از سوی دیگر، او استدلال می دولت، این جوامع همیشه »شکست« خورده

 . توانند وجود داشته باشند هرحال جوامع بدون نوعی دولت متمرکز نمی به

رسد میلر از این واقعیت غافل است که آنچه استنلی دیاموند »جوامع به نظر می 

های دولتی  ها در درون و اغلب در مخالفت با سیستم نامد، برای مدتخویشاوندی« می
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داشته شبکه وجود  همچنین،  جوامع  اند.  میان  در  حتی  تاریخ،  طول  در  تجاری  های 

 اند. گونه کنترل دولتی وجود داشتهگردآورنده، بدون هیچ -شکارچی 

ملت امروزی قدمتی   -ای نوظهور در تاریخ بشر است و در قالب دولت دولت پدیده

چند صد ساله دارد. جوامع انسانی تا پیش از این، بدون وجود قدرت مرکزی یا اجبار،  

توانند بدون اقتدار سامان یافته بودند. اینکه آیا جوامع پیچیده و فناورانه امروزی می

انگاری است اگر این  متمرکز اداره شوند، پرسشی بغرنج و بدون پاسخ قطعی است. ساده 

ای با اتکا به ها معتقدند که چنین جامعهپرسش را نادیده بگیریم. بسیاری از آنارشیست 

ای بدون های پیچیده قابل تحقق است. در طبیعت، سیستم   «مقیاس انسانی»فناوری در  

واق در  دارند.  وجود  مرکزی  کنترلی  مکانیسم  هیچ  از وجود  بسیاری  امروزه  ع، 

اندازهای اجتماعی مبتنی بر آزادی فردی هستند  پردازان جهانی به دنبال چشمنظریه

 .اندپذیر شده های فناوری کامپیوتر امکانکه با پیشرفت 

اگر میلر معیارهای خود در مورد عدالت توزیعی و رفاه اجتماعی را که برای نقد  

کرد، شاید داری و »کمونیسم« دولتی نیز اعمال می برد، بر سرمایهآنارشیسم به کار می 

حال، هدف میلر نجات دانست. بااین اجرا و غیرواقعی می این دو سیستم را نیز غیرقابل 

از ورطه امکان   ی آنارشیسم  از قدرت و حفظ  مهار سوءاستفاده  به  فراموشی و کمک 

 . روابط آزاد اجتماعی است

ای مانند فریدریش هایک، مارگارت تاچر و مارلین استراترن،  نویسندگان برجسته

دانند که باید مغشوش می  بندی شناسند و یا آن را دسته اصلاً جامعه را به رسمیت نمی 

ریش شود.  حذف  نظری  مباحث  واژواژه  ی هاز  به  جامعه  « Societas»لاتین    ی هی 

بین افراد و فعالیت    ی ه به معنای همراه، دوست، رابط«  Socius»گردد که خود از  بازمی 

ها همواره تمایز روشنی بین »جامعه« به این معنا  مشترک مشتق شده است. آنارشیست

اند؛ تمایزی میان آنچه فیلسوف اگزیستانسیالیست یهودی، مارتین  و »دولت« قائل بوده

می  »اجتماعی«  و  سیاسی«  »اصول  گبوبر،  صمیمی  دوست  بوبر  لانداور نامید.  وستاو 

کرد که نابودی دولت از تر از فوکو، استدلال می بود و لانداور، بسیار پیش آنارشیست  

انواع دیگر روابط   ی هطریق انقلاب غیرممکن است؛ تنها راه، تضعیف آن از طریق توسع

های سازماندهی اجتماعی مبتنی بر همبستگی و همکاری آزاد و تحقق الگوها و شیوه 
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معاصر   ی ه ها همواره تا حدودی در بطن جامعای با این ویژگیاجتماعی   ی ه است. حوز

 دهد.حضور داشته و در کنار دولت به حیات خود ادامه می 

کند، گوستاو لاندائر معتقد بود که آنارشی  طور که کالین وارد نیز اشاره می همان

ای مربوط به دوران قبل از دولت یا مختص جوامعی در گرایی( صرفاً پدیده مرجوهرج)

نه سرمایهی  حاشیه  آنارشی  نیست.  پیاروآ  یا  نهارو  مانند  از داری  تنها تصویری خیالی 

ی آینده، بلکه شکلی از زندگی اجتماعی است که بدون نیاز به قدرت و اجبار، جامعه

کند. این نوع زندگی همواره در جوامع وجود داشته، هرچند که  خود را سازماندهی می 

ماند. به  داری و دولت پنهان و ناشناخته باقی می ی سنگین سرمایهاغلب تحت سلطه

ای در زیر برف« است. به عبارت دیگر،  ( این ایده مانند »دانه1973قول کالین وارد )

تواند و باید بدون دولت سامان آنارشی، به تعبیر لاندائر، این اندیشه است که »جامعه می 

 یابد«.

 

 هانوشتپی
 

 
329 Srinivas: M. N. Srinivas 

 هند مشهور است  ی خاطر مطالعاتش در مورد طبقات اجتماعبه شتریب ،ی شناس هندجامعه  
330 Kenyatta 

 ایو رهبر جنبش استقلال کن ایکن جمهورسیرئ  نیاول اتا،یجومو کن 
331 Fei 

 یی درباره جوامع روستاهایش خاطر پژوهششناس چینی که به جامعهشناس و  انسان  ائوتونگ،یژ یف  

 شودی شناخته م نیچ
332 Aiyappan 

 که به مطالعه جوامع جنوب هند پرداخته است  یشناس هندانسان   وپان،یآ 
333 Evans- Pritchard (1902 - 1973) 

 ییایتانیشناس برانسان  
334 The Nuer (1940) 

شناس  توسط مردم  ک یلوتیقوم ن ک ی  یاسیس ی و نهادها  شتیمع یهاوه یاز ش  یفیتوص این کتاب 

قوم  یو خانوادگ یاسیس یهاشناسانه درباره نظام انسان   یامطالعه چارد،یپر  -ز وانی . ای. ایا ،ییایتانیبر

   است. یمصر -نوئر در سودان انگلو  
335 ordered anarchy 
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336 Harold B. Barclay (1924 - 2017) 

 دولت و جامعه بدون دولت است  یو ساختارها  یستیآنارش یهاه یو نظر ،یاس یس یشناسانسان  
337 People without Government: An Anthropology of Anarchy (1922) 
338 Primitive folk: Studies in Corporative Ethnology 
339 Élie Reclus (1827 - 1904) 

شناخته   ی درباره جوامع بوم شیهاقرن نوزدهم که به خاطر نوشته یفرانسو سندهیشناس و نوانسان  

 . شودیم
340 Apaches 

 کنند یم  یمتحده زندگ الاتی که در جنوب غرب ا  کای آمر یبوم لیاز قبا یگروه  ها،ی آپاچ 
341 Nayars 

 اند معروف نالی لایماتر یخانوادگ ستمیخاطر سدر کرالا، هند که به یاجتماع طبقهک ی رها،ینا 
342 Todas 

 هند  ،یریلگیساکن در ن یاز مردم بوم ی توداها، قوم کوچک 
343 Inuits 

 نلندیکانادا، آلاسکا و گر ی مناطق شمال یمردم بوم ها،ت ینوئیا 
344 Élisée Reclus (1830 - 1905) 

 اهل فرانسه  ستیو آنارش سندهیدان، نوی جغراف  
345 Célestin Bouglé (1870 – 1940) 

 یفرانسو  یشناسجامعه  شگامانیاز پ  یکی 
346 The Indian Caste System (1908)  
347 Pierre-Joseph Proudhon 

 ی اجتماع سمیپدر آنارش، ی فرانسو  ستیآنارش سندهیو نو لسوفیف  
348 Émile Durkheim (1858 - 1917) 

 مدرن  یعلم یشناسجامعه  گذارانیبنی، فرانسو لسوفیشناس و ف جامعه  
349 Marcel Mauss (1872 - 1950) 

 ی شناس فرانسوشناس و انسانجامعه  
350 The Gift (1925) 

در جوامع مختلف  یامبادله  ی ایهدا یهاو ارزش  هاشه یر یمارسل موس که به بررس ینوشته یکتاب 

 پردازد یم
351 pre-literate cultures 

ثبت   یها و اطلاعات به شکل نوشتار ها، داستآندر آن  ینوشتار ستمیکه قبل از توسعه س یجوامع  

 شدند ینم
352 Alfred Reginald Radcliffe-Brown (1881 - 1955) 

 اهل انگلستان  شناسانسان  
353 Lewis H. Morgan (1818 - 1881)  
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  یبوم لیو فرهنگ قبا  یمطالعاتش درباره سازمان اجتماع خاطربه متحده که  الاتیشناس اهل اانسان

 شود ی شناخته م کایآمر
354 Ancient Society (1877) 

 پردازد ی م یدر جوامع باستان یساختار اجتماع لینوشته شده توسط مورگان که به تحل یکتاب 
355 Maurice Godelier 

  یالهیجوامع قب یاقتصاد و ساختار اجتماع  نهیدر زم قاتشیتحق لیکه به دل یشناس فرانسو انسان  

 شود ی شناخته م
356 Claude Meillassoux 

 ی داره یشاسرمایکه به خاطر مطالعاتش درباره اقتصاد و جوامع پ یفرانسو ستیشناس و مارکسانسان  

 شود یشناخته م  قایدر آفر
357 Hirst و Hindess 

در   شانیهای که به خاطر همکار ییایتانی بر ستیمارکس پردازان ه یو پل هرست، نظر ندنسیه انیبر 

 شوند ی شناخته م ی ستیمارکس یهایدئولوژیو نقد ا یاجتماع اتینظر یتوسعه 
358 Immanuel Wallerstein (1930 -2019) 

 معروف است  یجهان  یهاستمیس هی که به خاطر نظر ییکا ی شناس آمرجامعه  
359 Edward Palmer Thompson (1924 - 1993) 

کارگر شناخته  یو طبقه ی اجتماع خیتار ینهیکه به خاطر آثارش در زم ییایتانیبر یسنده یمورخ و نو 

 .شود یم
360 Pyotr Alexeyevich Kropotkin (1842 – 1921) 

 یروس ستیآنارش پردازه یو نظر دانی جغراف  
361 Mutual Aid )1903(  

 پردازد ی م یوانیو ح  یدر جوامع انسان یهمکار  یکه به بررس  نیکروپوتک ترینوشته پ یکتاب ،همیاری 
362 Buryat   

 کنندی م یو مغولستان زندگ هیدر روس ایاتی که در منطقه بور یمغول  ی: قوم اتیبور 
363 Kabyle 

 .ری بربر در شمال الجزا یگروه 
 1993هان در سال   سیکر یستهیرایو 364

365 Alan Barnard 
 شود یگردآورندگان شناخته م-یدرباره شکارچ قاتشیکه به خاطر تحق ییایتانیشناس برانسان  

366 primitive communism 
. 

367 Kalahari hunter-gatherers 
 قایدر آفر  یکالاهار یساکن در صحرا ی: جوامع بومیگردآورندگان کالاهار-یشکارچ 

368 Joanna Overing  
 پرداخته است  یجنوب  ی کایآمر ی که به مطالعه جوامع بوم ییایتانیشناس برانسان  
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369 anarchy and collectivism 

 دارند  دیتأک یاشتراک ی که به حذف دولت و همکار یاسیس  یهای دئولوژی: اییگراو جمع  یآنارش 
370 the horticultural Piaroa of Venezuela 

 اندمشغول  یشتیمع یونزوئلا که به کشاورز ی باغدار ونزوئلا: قوم بوم یاروایپ 
371 Kropotkin visits the Bushmen 

 یجنوب  یقایآفر یبوم لیاز قبا نیکروپوتک  تریپ  دی: اشاره به بازدکندی م  دیها بازداز بوشمن  نیکروپوتک 
372 Murray Bookchin (1921 - 2006) 

 ی اجتماع  یاکولوژ  گذارانیو بن ییکایآمر پرداز هینظر 
373 Paul Radin (1883 - 1959) 

 شود ی شناخته م  یی کایآمر یفرهنگ بوم نهیدر زم قاتشیکه به خاطر تحق ییکایشناس آمرانسان  
374 Dorothy Demetracopolou Lee (1905 - 1975)  

 تمرکز داشت  انیبوم یکه بر مطالعات فرهنگ ییکایشناس آمرانسان  
375 The Ecology of Freedom (1982)  

 پردازد ی م یاجتماع ی و آزاد یشناسبوم  نیارتباط ب یکه به بررس  نیبوکچ ی انوشته مور یکتاب 
376 Pierre Clastres (1934 - 1977) 

 شود ی شناخته م «دولت هیجامعه عل»که به خاطر کتابش  یشناس فرانسو انسان  
377 Society Against the State (1977) 
پردازدی دولت م لیها در برابر تشکو مقاومت آن ی جوامع بوم  ی کلاستر که به بررس ر ینوشته پ یکتاب   
378 Guayaki (Ache) 

 پاراگوئه   یباران یهاجنگل   یقوم بوم 
379 Thomas Paine (1737 - 1809) 

و حقوق بشر   کای از استقلال آمر تیدر حما شیهاکه به خاطر نوشته  ییکایآمر یو انقلاب سندهینو 

 شود ی شناخته م
380 archaic societies 

 کردند یم یمدون زندگ  خیکه قبل از تار یانسان  هی: جوامع اولیجوامع باستان 
 ( 13-15، صفحات 1994) ل یجان گلد 381

382 John Edward Zerzan (1943) 
شناخته   سمیویتیمیاز پرا  ت یو حما یکه به خاطر نقد تمدن صنعت ییکایآمر سندهیو نو پرداز هینظر 

 شود یم
383 Primitivism 

  جیرا ترو یاز تمدن صنعت شیپ یزندگ یهاوه یکه بازگشت به ش یفلسف ی: جنبشسمیویتیمیپرا 

 دهد یم
384 future primitive 

 ندیبی م ییابتدا یزندگ یهاوه یرا در بازگشت به ش تیبشر  ندهیکه آ یاهی: نظرنده یآ سمیویتیمیپرا 
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385illusory images of Green primitivism  

  طیهر دو به حفاظت از مح (Primitivism) ییگرای و بدو (Green Movement) جنبش سبز

فناورانه  یهاحل دارند. جنبش سبز به دنبال راه  یو اهداف متفاوت هادگاه یاما د دهند،ی م تیاهم ستیز

موجود است. در مقابل،   یهاستمیس یداریو بهبود پا  یستیز طیمشکلات مح ی و مدرن برا

 دیبا تاک کند،یم هیرا توص یتر و کمتر وابسته به فناورساده  یسبک زندگ ک یبازگشت به  ییگراتیبدو

که جنبش سبز بر کاهش   ی. در حالیبوم  یهاو الهام گرفتن از فرهنگ  عتیبا طب ترک یبر ارتباط نزد

  یهای اوربه نقد تمدن مدرن و فن ییگرات یتمرکز دارد، بدو ر یدپذیو استفاده از منابع تجد  یآلودگ

 .پردازدیم شرفتهیپ

 
386 Cipriano Ricardo Flores Magón (1874 - 1922)  

 یک یمکز ستیآنارش پردازه یو نظر یانقلاب 
387 Murray Newton Rothbard (1926 - 1995) 

 ییکایآمر نیبرتاریل پردازه یاقتصاددان و نظر 
388 Ayn Rand (1905 - 1982) 

 است  سمیویفلسفه آبجکت گذارانیکه بن ییکای آمر-ی روس لسوفیو ف  سندهینو 
389 Alexander Berkman (1870 - 1936) 

 یی کای آمر-ی روس ستیو آنارش سندهینو 
390 Emma Goldman (1869 - 1940) 

 یی کایآمر-یروس  ستیآنارش یاسی و فعال س سندهینو 
391 Grigorii Petrovich Maksimov (1893–1950) 

 ی روس  ستیآنارش سندهیو نو پرداز هینظر 
392 The Guillotine at Work (1940) 

 پردازد ی م هیدر روس یاسی س یترورها ی که به بررس موفیماکس ینوشته گرگور  یکتاب 
393 Roger Scruton (1944 - 2020) 

 کارانه مشهور است محافظه یفلسفه نهیکه به خاطر آثارش در زم ییایتانیبر یسندهیو نو لسوفیف  
394 Najadat  

فرقه نجده بن  نیا  گذاره ی. پارودی است که از خوارج به شمار م   یاسلام یهااز فرقه ی کین ج دات نام  

 عامر بود 
395 Lao Tzu 

 سمیتائوئ گذارانیو بن ینیچ  یباستان لسوفیف  
396 Tao Te Ching 

 نوشته لائو تسه  سمیکتاب مقدس تائوئ 
397 The Way and its Power  

 اثر لائو تسه  نگ،یاز تائو ته ج  یاترجمه  
398 Johann Rudolf Rocker (1873 - 1958) 
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 یآلمان  ستیآنارش پرداز ه یو نظر سندهینو 
399 William Godwin (1756 - 1836) 

 یفلسف سمیآنارش  شگام یپ ،ییایتانیبر لسوفیو ف  سندهینو 
400 An Enquiry Concerning Political Justice (1798) 

 یاجامعه  شنهادیکه به نقد دولت و پ نیگادو امیلیکتاب و(: 1798) ی اسیعدالت س یدرباره یقیتحق 

 پردازد ی بدون حکومت م
401 the sans-culottes  

 نییانقلاب فرانسه از طبقات پا یهاکال یراد 
402 the enrages  

 و تندرو در دوران انقلاب فرانسه  کال یراد  یگروه 
403 Thomas Spence 

 شودی شناخته م نیزم تیدرباره مالک شیهاه یکه به خاطر نظر ییایتانیبر یو فعال اجتماع سندهینو 
404 William Blake (1757 - 1827) 

 یی ایتانیبر سندهیشاعر، نقاش، و نو 
405 David Andrew Pepper (1971)  

 ظالمانه  یهااستیمعروف به دفاع از حقوق بشر و مبارزه با س ،یسیانگل یاسی و فعال س سندهینو 
406 Lord John Emerich Edward Dalberg-Acton (1834 - 1902) 

درباره قدرت مطلق و مشکلات انحراف  شی که به خاطر اظهارنظرها ییایتانیبر لسوفیو ف   نگارخیتار 

 شود ی قدرت شناخته م
407 The Anarchist Cookbook (1971)  

  یبرا ییهامنتشر شد، شامل دستورالعمل  1971 هیبار در ژانو نیکه اول، ی«ستیآنارش  یآشپز»کتاب 

 نیمرتبط است، همچن یهاو اسلحه   ،ییابتدا ی ارتباط یهامواد منفجره، دستگاه  دیتول

  رپاول د   امیلی، در منزل. نوشته وLSD  از جمله ،یرقانونیمواد مخدر غ دیتول یبرا  ییهادستورالعمل 

منتشر   تنامیمتحده در جنگ و الات یفرهنگ مقاومت، به عنوان اعتراض به مشارکت ا یزمان برجسته

 .شد
408 Jonathan Porritt (1950) 

 پردازد ی م دار یتوسعه پا جیکه به ترو ییایتانیبر سندهیو نو  ستیزط یفعال مح 
409 Anarchism & The Mexican Working Class (1860 - 1931) by John M. 

Hart   
410 The anarchists of Casas Viejas (1982) by Mintz, Jerome R 
411 David Miller 
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 ی فصاحت عامیانه  درباره

 و عینیت »ادبیات«

 

 نوید نادری

تشکیل »ادبیات« در ایران به میانجی   یه تأملاتی دربار 

 نگاری ادبی در ایرانتبارشناسی ادبیات و تاریخ نقد کتاب

http://www.pecritiue.com/


 

 

386 

 نوید نادری 

سی 
سیا

د 
صا

اقت
د 

 نق

 

 
 دیوِ سخن می جا نپرس، درازه
 هرچی بوأم می سخن آغازه 
 أنی گمه کۊ تۊ گونی هرازه
 أنی خۊمه کۊ پندرنی آوازه 

 

 بینایی باشی.  ی ه تو باید عصار

 نیما یوشیج 

 

تاریخکتاب   و  ادبیات  ایران  تبارشناسی  در  ادبی  پژوهشگاه نگاری  )تهران: 

ترین رحمانی، یکی از مهم محمدحسین دلال   ی ه (، نوشت1400فرهنگ،هنر و ارتباطات،  

 ی ه مطالعات ادبی در ایران است، چرا که مسئل  ی ههای اخیر در حوزهای سال پژوهش

تر، مدرنیت »ادبیات«، و تفاوت ماهوی آن با »ادب« را در برابر حیاتیِ نوپدیدی یا، دقیق

ای که مطالعات ادبی در ایران بدون طرح و تلاش برای پاسخ دادن گذارد؛ مسئلهما می 

نمی آن  بنبه  از  برودتواند  بیرون  شده  گرفتار  آن  در  امروز  که  که بن .  بستی  بستی 

م نهاد رسمی  )به گمان من مطلق(  ناتوانی  آن  بروز  ادبی در گویاترین شکل  طالعات 

ادبیات«، در تبدیل کردن »ادبیات معاصر« به موضوع مطالعه  ی هایران، یعنی »دانشکد

های متکثر زبان و ادبیات فارسی در آن بستی که دانشکده است؛ و در نتیجه، بن بوده  

 ملی   ی ه عموماً در نقش نهادهایی برای حفظ و پاسداری از ادبیات در مقام یک گنجین

کنند، نه در مقام نهادهایی برای موجود، عمل می ادبی، و انتقال یک دانش ادبیِ ازپیش 

یا مطالع  ی همطالع نقد کتاب   ی هادبیات  و  به مرور  از یک سو،  این جستار،  ادبی. در 

کنم تا از خلال این گفتگوی پردازم، و، از دیگر سو، تلاش میمیتبارشناسی ادبیات  

 ای دیگر تبیین کنم.  را به گونهمدرنیت »ادبیات«  یه انتقادی مسئل

اما فرم این جستار به گمانم نیازمند توضیحی کوتاه است. نوشتن نقدی بر یک 

رسد.  شده به نظر می کتاب که خود تقریباً حجم یک کتاب را دارد احتمالًا عجیب و اغراق

ست که در نوشتن یک کتاب، یا رساله، در نقد کتابی دیگر انگار ژستی قرن نوزدهمی
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خواند. قصد من هم  ما نمی  ی ه گریِ زمانای زمان ما دیگر محلی از اعراب ندارد و با حرفه

نگاری ادبی تبارشناسی ادبیات و تاریخدر ابتدا نوشتن مروری انتقادی و کوتاه بر کتاب 
ست برای معرفی و مرور کتاب، ای که مشخصاً نشریه  رود  ی ه بود برای فصلنام  در ایران

هایی که از ابتدا برای نوشتن این متن برداشته بودم هم به قصد مرور و طبعاً یادداشت 

رحمانی رفته برایم زایا شد و گفتگو با کتاب آقای دلال؛ اما فرآیند نوشتن رفته بودکتاب  

فرصتی شد تا مطالبی را که طی چند سال گذشته به شکل پراکنده نوشته بودم، و  

هایشان با یکدیگر را هم وبستکیب کنم و چفتبیشتر از آن درس داده بودم، با هم تر

خودم بهتر بفهمم و هم تلاش کنم تا به خوانندگان این متن منتقل کنم. به همین  

حاضر در آغاز شکل یک مرور کتاب را دارد، و به جای ترسیم طرحی   ی ه دلیل هم نوشت

استدلال  از  نقد آن کلی  و  نویسنده  مرورِهای  به  استدلال  ها  و  روایت  او  جزئیات  های 

گفتگو را رها کند، بیشتر از   ی ه که رشتراه، بدون آن  ی ه رفته از میانپردازد، اما رفتهمی 

تبارشناسی پردازد که به گمان من در کتاب  شود و به طرح مسائلی می کتاب جدا می 
مانده   ادبیات یا، مغفول  تشکیل  تاریخی  فرایند  از  کتاب  این  تحلیل  غفلت  این  و  اند 

می دلال چنانکه   ترجیح  نابسنده،  رحمانی  را  ایران  در  ادبیات  »ظهور«  بنویسد،  دهد 

گمراه و حتی  میغیرواقعی،  نوشتکننده  هم    ی هکند. پس  نقد صرف  به  نهایتاً  حاضر 

نمی  میبسنده  و تلاش  بین کند  )و  رقیب  روایتی  و  تحلیل  تا  برابر المللکند  در  گرا( 

روایتی تحلیلی که   -  گرای( کتابی بگذارد که به نقد آن پرداختهتحلیل و روایت )ملی

ترین ضعف روایت و تحلیل صرفاً انتقادی نیست بلکه ادعای حقیقت اثباتی نیز دارد. مهم 

دلال میخواندنیِ  ایران  در  ادبیات«  »ظهور  او  آنچه  از  من، رحمانی  گمان  به  نامد، 

نادیده گرفتن  بین گرفتن فضای  نادیده به عبارت دیگر،  یا،  این »ظهور« است؛  المللی 

گرفتن و شکل دادن   المللیِ شکلبین   ی ه سوی  -  المللی تشکیل ادبیات در ایرانوجه بین 

که   ایران  در  مدرن  نهاد  و  مفهوم  یک  مقام  در  »ادبیات«  و   ی ه سوی  درونیِبه  ملی 

ست که به آن »ادبیات فارسی« چیزی  ی ه آن است، و بخشی عینی از شاکل ی ه برسازند 

در نظر گرفته شده و، چنان   بیرونیکلی چیزی  رحمانی به گوییم، اما در تحلیل دلالمی 

نادیده گرفته شده؛ و وقتی پژوهشی چشم   ای روشمندبه گونه که استدلال خواهم کرد،  

ده، و زدو اش ببند لاجرم به تصویر و تحلیلی نادنیوی، جهانبر عینیت موضوع مطالعه 
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از   تبارشناسی ادبیاتای که  زدودهرازآمیز از آن خواهد رسید. پس در برابر تصویر جهان

کنم تا تصویری دهد، من در این جستار تلاش می »ظهور ادبیات« در ایران به دست می 

   جهانمند و دنیوی از تشکیل و حضور تاریخی »ادبیات« در ایران ترسیم کنم.

تاریخمرکزی    ی همسئل و  ادبیات  ایران تبارشناسی  در  ادبی  مسئله نگاری  که ،  ای 

پیش   ی ه شبک خلاف  بر  که  است  این  شده،  تنیده  آن  حول  کتاب  فرضِ استدلالی 

نگاریِ ادبیات در ایران، »ادبیات« نه »امری ثابت در طول تاریخ«، یا هژمونیکِ تاریخ

هستی  بلکه  است«،  تاریخمند  محتوا  لحاظ  به  تنها  که   ... غیرتاریخی  فرم  ای »یک 

تر هرگز در صورت کنونی آن وجود تاریخی، و حتی »امری یکسره متأخر است و پیش 

که ویژه از آن جهت حائز اهمیت است که، چنانرحمانی به نداشته است«. کتاب دلال

های وزهنگاری )یا دیگر حگوید، »تقریباً تمامی آثار مربوط به تاریخدرستی می خودش به

پیش را  تاریخی  ثابتِ  یک  همچون  »ادبیات«  تداومِ  فارسی«  ادبیات  فرض مطالعاتی( 

آورند که از قرن سنتی کهن به شمار می   ی هگیرند و ادبیات جدید فارسی را اداممی 

سوم هجری، و چه بسا از ایران پیش از اسلام، بدون گسستی بنیادی تداوم داشته است  

کند که »ادبیات« و »ادب« دو رحمانی استدلال می در چنین بستری دلال   1(. 22-23)

اند، هر یک متعلق به جهانی دیگر، با مناسبات پدیده، دو نظام متنی و کرداریِ، متفاوت

نمی  را  جدید  ادبی«  »دانش  و  »ادبیات«  و  متفاوت؛  امکان  شرایط  و  توان اجتماعی 

های جدید، یا »ادبیات کهن« و »پیشرفت« آن بنابر نیازها و ضرورت  درمحصول تجدد  

با یک صورت انطباق  باید »تکامل« آن در جهت  بلکه  بندی اجتماعی جدید دانست؛ 

کرات به آن شهادت مشروطه به  ی ه، که متون ادبی و غیرادبی دوررا  نوپدیدیِ »ادبیات«

های دهند، بدل به موضوع پژوهش کرد و »به پرسش از شرایط امکان ادبیات و دانش می 

... پرداخت« ) تبارشناسی ادبیات و که کتاب  ست  (. این همان کاری 54مرتبط با آن 
که »تا حوالی مشروطه هیچ دهد و، با توجه به این انجام مییران  نگاری ادبی در اتاریخ

حتی  و  است«،  نداشته  وجود  کند،  دلالت  ادبیات  از  نظر  مورد  مدلول  بر  که  دالی 

مثابه چیزی واحد مشاهده  »چیزهایی چون شعر، نثر و داستان ... هرگز در کنار هم و به 

از چه زمانی و تحت چه شرایطی پدید   "ادبیات"پرسد »(، می 74-5اند[« )شده ]نمی 

به این سؤال، در وهل(. دلال55آمد؟« ) برای پاسخ دادن  به تحلیل   ی هرحمانی  اول، 

اعراب   ی ه(، یعنی »از حمل54های میانی«)»شرایط امکان تولید متون نظم و نثر در قرن
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(، 55« )"ادبیات"پردازد تا تفاوت آن را با »شرایط امکان  (، می13تا عصر مشروطه« )

که در دوران مشروطه ظاهر شد و همچنان با ماست، تبیین کند. آنچه بر پیچیدگی 

های افزاید جایگاه »متون نظم و نثر« پیش از مشروطه )یا »قرنکارِ چنین تحلیلی می 

رحمانی( در نظام نوپدید »ادبیات« است، چرا که چند دهه بندی دلالمیانی« در دوره

دور در  »ادبیات«  آمدن  پدید  از  »  ی هبعد  نیز  متون  این  خوانده    "ادبیات"مشروطه 

 مفهومشمول این مفهوم جدید )که پیش از این نه یک    ی ه(؛ در حوز54شد]ند[« )

ادبیّه«  -  «بلکه صرفاً جمع »ادبیّه قرار گ  -    مثلاً در »علوم  نام »ادبیات بود(  رفتند؛ 

ها فرضها نهاده شد؛ در چارچوب مفهومی، ذیل مقولات، و عطف به پیش کهن« بر آن

این نظام جدید رؤیت و روایت شدند؛ و حتی ارزشمندترین بخش    ی ه و قواعد نیندیشید

درسی دانشجویان   ی ه »ادبیات فارسی« تلقی شدند، تا آنجا که امروز بخش اعظم برنام

مطالع  ی ه رشت دقیقاً  فارسی  »تشکل  ی هادبیات  و  است،  متون  و همین  دولتی  های 

تصحیح  و  حفظ  فارسی،  ادبیات  اهمیت  یادآوری  برای  ]که[  بسیاری  غیردولتی 

تاریخ گنجینه  بازخوانی  فارسی،  زبان  و گسترش  از آموزش  های نسخ خطی، حمایت 

انه از بودجة عمومی های ادبی وجود دارند«، و البته »فراگیرادبیات و حمایت از پژوهش

که این متون، (. طرفه آن4کنند«، نیز »بیشتر بر ادبیات کهن تأکید دارند« )تغذیه می

پذیر شوند، یک بار، در آغاز عصر مشروطه،  که در هیئت »ادبیات کهن« رؤیتپیش از آن

شمولِ این مفهوم طرد شده بودند:    ی هکه »ادبیات« در ایران شکل بگیرد از حوزبرای آن

آن با  »ادبیات«  »پوئزی«تفاوت  که  بود  معلوم شده  و  بود،  تبیین شده  البته    -  ها  و 

نیستند؛    -  پردازد(ها نمیبه آن  تبارشناسی ادبیات»تیاتر« و »رومان« و »کریتیکا« )که  

یعنی دقیقاً همان چیزهایی که از نظر متفکران عصر مشروطه ابزارهایی ضروری برای  

لت«، مبارزه با »استبداد«، و تغییر بنیادی وضعیت اجتماعی »تربیت« و »بیداریِ« »م

شمول »ادبیات« بازگشت، از   ی هبودند. آنچه بعدها در هیئت »ادبیات کهن« به حوز

کرد، بلکه به استبداد و تنها کمکی به تغییر اجتماعی نمی نظر اغلب این متفکران، نه 

می دامن  عقبخرافات  سبب  و  امر زد  و  ادبی  امر  میان  پیوندی  چنین  بود.  ماندگی 

دلال نظر  به  »قاعدۀ  اجتماعی،  به  عطف  مشخصاً  و  توسعه«،  گفتمان  رحمانی، »ذیل 

تر مندی«، ممکن شد: »نوعی پیوند میان امر ادبی و جامعه برقرار شد که پیش فایده
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نهاد، برای پیشبرد پروژۀ  سابقه بود. در این تلقی، تأثیری که متن ادبی بر مخاطب می بی 

( شد«  داده  تشخیص  مفید  دلال245توسعه  روایت  در  ابزاری (.  درک  این  رحمانی 

دانست« ای گذار کرد که هستی امر ادبی را پیوستة امر اجتماعی می سرعت »به گزارهبه

گرا، در قالب  و نهایتاً »ادبیات« را، چه نزد روشنفکران نوگرا و چه نزد دانشگاهیان سنت 

ست  و این همان تصوری   -  (246-8»امری ثانوی و ناشی از امر اجتماعی« تثبیت کرد ) 

ای شناسی ادبیات قرار گرفت که ادبیات را نه هستی نگاری ادبی و جامعهکه مبنای تاریخ

می  نظر  در  بیرونی«  امری  »محصول  بلکه  »شرایطگیمستقل  محصول  ]ـی[  ـرند: 

می-تاریخی »بازتاب«اش  ادبیات  که  )اجتماعی«  و  (.  308-9دهد  ادبیات  تبارشناسی 
کوشد تا از راه توصیف نظمِ ناظر بر تولید متونِ دبیران و می  نگاری ادبی در ایرانتاریخ

ها(، و های یادآوری و حفظ نام در تذکره شاعران و عارفان پیش از مشروطه )و شیوه 

با نظم ناظر بر تولید ادبی در دوران معاصر )و شیوه  های تاریخمند  تبیین تفاوت آن 

روایتی تحلیلی از برآمدن مفهوم جدید »ادبیات«    نگاری ادبی(،کردن »ادبیات« در تاریخ

ها در هیئت »ادبیات متون نظم و نثر پیشامشروطه و بازگشت آن  ی هدر ایران، طرد اولی

ب هر چیز  از  )بیش  امر کهن«  به  نسبت  ادبی  امر  ثانویه شدن  و  دانشگاه(،  میانجی  ه 

هایی از تاریخی و اجتماعی به دست دهد؛ به این امید که شاید در وضعیتی که »نشانه 

فروپاشی نظم کنونی«، یعنی نظم ادبی برآمده در عصر مشروطه، »قابل مشاهده است« 

بالقوه  برای  )فروپاشی  »امکانی  آورده(،  فراهم  را  اثری«  چنین  نگارش  »امکان  که  ای 

نکند،   تعریف  موضوعات  انفکاک  در  را  هویت خویش  که  فراهم شود  فراگیری  دانش 

 منطق  جویوعنوان امری مجزا در نظر نگیرد، آن را ثانوی نسازد و در جستادبیات را به

امر اجتماعی در درون آن نباشد. در چنان نظمی، ممکن است ادبیات در درون کلیتی 

م شود و مرزهای مدرن میان اخلاق و ادبیات فروپاشد، شعر امری اخلاقی  فراگیر فه

 (.  318شود و زیبایی در زندگی جریان یابد« )

آنچه پس از مشروطه »ادبیات کهن« نام گرفت غالباً متون درباری و عرفانی بودند.  

نظم ناظر بر تولید »متون نظم و نثر« پیش از مشروطه، مشخصاً    تبارشناسی ادبیات

عموماً اشعار   -  متون تولیدشده توسط شاعران و دبیران و عارفان )منهای »آثار مستقل«

(، را در بستر یک متافیزیک قدرت تبیین  83  ،های عامیانه«شاعران ناشناخته و »داستان

»مرگی« فراگیر   ی ه سیطر  ی ه رحمانی، زمانهای میانی«، در روایت دلالکند. »قرنمی 
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از   زمانیبودند که هر شکلی  ناممکن، می  تداوم  و حتی  تهدید،  در   -  کردرا  حداقل 

حکومت. از آنجا که »مشروعیت حکومت« در ایران پس از اسلام بر مبنای    ی هعرص

شد[« )»در حالی که پیش از »تغلب«، یعنی »تنها بر مبنای زور و شمشیر تبیین ]می 

ورود اعراب به ایران مشروعیت حاکمیت با مفاهیمی چون فره پیوند داشت«(، سلطنت  

شد که »هر قدرتمند« یا »ماجراجویی« ممکن بود بدل به چیزی »در دسترس« می

 ی ههای میانی« را بدل به زمان»به هوس آن خاک ایران را درنوردد«. این وضعیت »قرن

بودهای کوتاههای مستعجل و سلسله»دولت به  -  مدت« کرده   ازای هر»یک سلسله 

ازای چهل سال« )در حالی که »طی هزار سال پیش از اسلام« این آمار »یک سلسله به

های ها]ی قدرت نیز[ اغلب با خونریزی جاییسال« بود(. هر کدام از این »جابه  250هر  

بودند« ) این عرص84بسیار همراه  از خلال گستردن  مرگ   ی ه(. در بستر قدرتی که 

مرگ تداوم زمانی    ی هحکومت »بقا« بود. از یک سو، سیطر   ی هیافت، مسئلگسترش می 

کرد؛ از دیگر سو، »تلاش برای بقا، تلاش برای غلبه بر زمان« بود، نه برای  را ناممکن می 

تداوم بخشیدن به زمان حکومت، بلکه برای »زودتر ]دریافتن و[ ...کنار ]زدن[« زمان، 

و شاعران هم در این میان، هر (. دبیران  113و »جاودانه سا]ختن خود[« از این طریق )

فتق ویک به نحوی، ضامن »بقای سلطان« بودند. دبیران، از راه »ادارۀ ملک« و »رتق

امور«، ضامن بقای دولت غالباً مستعجل سلطان »در عرصة واقعی« بودند؛ و شاعران  

تضمین   خویش  شعر  زیبایی  »با  نمادین«،  »عرصة  در  را،  سلطان«  نام  »بقای 

قرن  2کردند[«. ]می  مرگ »اندیشة  »مشاهدۀ  آن  طی  که  قرونی  یعنی  میانی«،  های 

انسان  ... کشتن  ]و[  بود  زندگی روزمره  از  انزوای بخشی  به  نیز حیوانات( هنوز  )و  ها 

مدرن خویش تبعید نشده بود«، »برای مقابله با مرگ«، یا به عبارتی برای غلبه بر زمان، 

برگزید] را  برای   ە»زیبایی  برای مرگ«، »ابزاری  به »پاسخی موقتی  را  بود[« و شعر 

مواجهه با مرگ«، بدل کرده بود: »نوشدارو یا آب حیاتی ... که در نهایت سلطان را از 

نمادین( نجات میمرگ )دست یا »در کم در ساحت  کار دبیران،  داد«. »زیبایی« در 

وفتق امور درباری«، هم »نقشی کلیدی داشت«: »کردار دبیران ... برمبنای منطق رتق

های حکومتی اموری ها و نامه شد« و »فرمانآوری سنجیده می فصاحت، بلاغت و زبان

فقط برای رفع مناقشات، ارائة دستورات و ارتباط با همسایگان« مصرفی ]نبودند که[  
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عرصه بلکه  شوند،  »قدرتاستفاده  برای  پنهانای  و  کلام  در  در نمایی  معنا  سازی 

آفرید و توانِ دبیرانِ سلطان را به  های متکثری بودند که گشودن هر یک لذتی می جامه

توان گفت که »تأثیرپذیری امر سیاسی از قلم دبیران« نیز تابعی کشید«. پس می رخ می 

جاتر بود، برش بیشتری داشت.  از »زیبایی« بود: نامه و فرمان هرچه زیباتر و نغزتر و به 

راهکار  معنی،  این  در  کردن«(،  بگوییم »صنعت  باشد  بهتر  شاید  )یا  »زیبایی«  خلق 

که  یکسانی«  مسئله]یِ[  به  ]دادن[  »پاسخ  برای  بود  دبیران  و  شاعران  مشترک 

که   -  ای سلطان«شان برای حل آن پدید آمده بود: »بقمتفاوت  های درباری موقعیت 

شد«. البته »بقای سلطان«، »پیوندی عمیق با زیبایی داشت و از خلال آن ممکن می 

زودی تنیده با »مرگی که به عنوان یک مسئله، آن هم در بستر قدرتی چنین درهمبه

های درباری گرفت«، »افزون بر دبیر و شاعر، طبیب، منجم و دیگر موقعیت همه را فرامی

رحمانی از این قدرت، (. در بستر روایت دلال86-92گرفت« )را ]نیز[ در خدمت خود می 

برای   شاعران(  مورد  )در  جبرانی  یا  دبیران(  مورد  )در  موقتی  بود  راهی  زیبایی  خلق 

تضمین »بقای جاویدان سلطان از خلال تثبیت موقعیت او در ساحت زبان«؛ راهی برای  

  نمادین  یهبارت دیگر، راهی برای غلب(؛ به ع115»غلبه بر زمان« در ساحت نمادین )

ناگزیر طومار هر سلطانی و هر سلسله  واقعاًبر نیروی   ای را در هم  غالبی که بالاخره 

کرد. پس شاید بتوان گفت که سلطان پیچید و تداومِ واقعی ملک او را ناممکن می می 

صورتواقعی در  دلال،  »قرنبندی  در  قدرت  ساختار  از  خودِ  رحمانی  میانی«،  های 

ها و سلاطین نهایتاً مغلوب واقعیت محتومش  سلسله  ی ه »زمان« بود )یا »مرگ«( که هم

شان، یعنی  نهایی او تسلیم شده بودند که هدف غایی  ی هبودند؛ و چنان به ناگزیریِ غلب

کردند. به همین دلیل »بقا«، را از اساس در جایی جز در ساحت نمادها جستجو نمی

اصلیش بقای سلطان بود،   ی ههای میانی«، که مسئلهم »عقلانیتِ« »نظام دیوانی قرن

شناسانه« بود معطوف به خلق »زیبایی« و تضمین بقای سلطان در عقلانیتی »زیبایی

»مرگ« )یا »زمان«( بود   ی ه واقعی چنان تحت سیطر  ی هنمادین. گویی عرص  ی هعرص

که جستجوی بقای سلطان، که هدف اصلی نظام دیوانی )و البته چنان که دیدیم سایر 

رسید. بقایی اگر ممکن بود ری( بود، در آن اساساً عقلانی به نظر نمیهای درباموقعیت 

نمادین جستنی بود و خلق زیبایی راه دستیابی به آن. آنچه نهایتاً    ی ه فقط در عرص

ماندنی بود »نام« سلطان بود، چه در شعر شاعران، چه در نثر دبیران )که اگر زیبا بود 
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ها آمد و به کتابخانه شد و ... گرد می هایی از شیوایی و بلاغت ستوده می مثابة نمونه »به

می به وارد  دبیرپرور  آموزشی  نظام  در  ]و[  گرفته گشت،  کار  به  درسی  منابع  عنوان 

واقعی )یا شاید بهتر است بگوییم در سرای سپنج(، که بقایی   ی هشد«(. در عرصمی 

 (.  92-3شد« )وفتق امور در حد ضرورت پرداخته می ممکن نبود، »به رتق

ادبیاتتوان گفت که در روایت  می  آنچه که در »قرن تبارشناسی  میانی«،  ،  های 

داشت »زمان« )و دال   تداوم(،  13بین »حملة اعراب تا عصر مشروطه« )  ی ه یعنی فاصل

اش »مرگ«( بود که هر بار به شکل برشی بین یک »دولت مستعجل« و »دولت  همبسته

شد. گویی زمان اجل معلقی بود که هر بار با پایان یک سلسله مستعجل« دیگر ظاهر می 

گسترد، »تغلب« رسید، واقعیت مرگ را بر زمین می دیگر سرمی  ی هو آغاز یک سلسل 

گشت. اما چرا نام خود بازمی کرد، و دوباره به بارگاه تاریک و بی نهایی خود را آشکار می 

شت و نه زمانی دیگر گبود که هر بار بازمی   همان زمانتداوم؟ به عبارت دیگر، چرا این  

باز هم به عبارتی دیگر، چرا می نام »قرن)یا  های توان دوازده قرن را ذیل کلیتی به 

مثابه اثر شکلی ثابت از قدرت ظاهر میانی« گرد هم آورد که طی آن »اموری متکثر به

دلالشده  نظر  به  که  دلیل  این  به  دولتاند«(؟  سلسلهرحمانی  و  مستعجل  های های 

»قرنکوتاه  یکسان« مدت  »منطقی  نداشتند،  هم  با  ماهوی  تفاوت  هیچ  میانی«  های 

( که 119(: قدرتی از اساس مقطعی )111داشتند و »اثر شکلی ثابت از قدرت« بودند )

گذارد؛ از آن رو که بر »به رسمیت شناختن  رحمانی نامش را »قدرت وصولگر« می دلال

... بدون داشتن  اراییحقی برای یک موقعیت اجتماعی در برداشتن از د های دیگران 

نقشی معین در شکل دادن به آن« بنیاد شده است. البته قدرت وصولگر به جز فرم 

به دست« می الگویی  را »بر مبنای چنین  آثار حکومت، که »تمامی عواید«ش  آورد، 

دیگری هم داشت و، ورای »عرصة سیاسی و حکومتی«، در مناسبات اجتماعی دیگری  

هم جاری بود )مثلاً در مناسبات بین فقرا و اغنیا، فقها و مؤمنان، عرفا و مریدان، والدین  

توان گفت »قدرت وصولگر ... در و فرزندان، و استادکاران و شاگردان(؛ تا جایی که می 

(. در سطح »قدرت 110-13های میانی جریان« داشت )بیشتر روابط موجود در قرن

رحمانی هم اکمیت یاد کرد«، که محل تمرکز دلالتوان از آن به حسیاسی یا آنچه می

های درباری بودند؛ و هم به این  هست )هم از آن رو که شاعری و دبیری هر دو موقعیت 



 

 

394 

 نوید نادری 

سی 
سیا

د 
صا

اقت
د 

 نق

(، اثر قدرت 113این قدرت است،    ی «پذیرترین گونهه قدرت سیاسی »رؤیتدلیل ک

گرفت که هر بار، در آغاز وصولگر، به شکلی غریب، فرمی شبیه به همان اجل معلقی می 

رسید تا تداوم زمان مرگ را یادآوری کند: قدرت وصولگر »از ها، سرمی و پایان سلطنت 

بود؛ یعنی فقط در زمانی خاص )به طور دوره بر اساس اساس قدرتی مقطعی  یا  ای( 

(؛ 119ای از آن محسوس بود« )شد و در دیگر موارد تنها سایهشرایطی ویژه حاضر می 

 یهبرداشت و در هنگام   ی هقدرتی که » نیازمند حضوری دائمی نبود؛ بلکه فقط در لحظ

شد«. حساس میای همیشگی« بود که »اگشت و در دیگر مواقع ... سایه وصول ظاهر می 

های حضورش، بین دربار و قلمرو تحت حاکمیتش  پیوندی که قدرت وصولگر، در لحظه

جویانه بود: نظامی و لذت-کرد پیوندی مشخصاً غیراقتصادی، و بیشتر حقوقیایجاد می

لحظ  ی هلحظ وصول«،  »هنگامة  یا  دارایی  ی هحضور،  از  بخشی  به  حقی  های احقاق 

دیگران بود، برای مصرف و لذت آینده، بدون ایفای نقشی اقتصادی در ایجاد آن، عموماً 

مقطعیِ  حضور  این  حال،  عین  در  اما،  دیوانی.  نظام  میانجی  به  و  نظامی،  شکلی  به 

ای اقتصادی داشت: »در نتیجة این قدرت، مازادی ]اقتصادی[ به نظامی نتیجه-حقوقی

لید متون منظوم و منثور شد که بخشی از آن در جهت تودربار سلطانی ... سرازیر می

ها،  گشت«، و بخشی دیگر هم خرج انواع و اقسام »مستمری های میانی مصرف می قرن

بخشش میهدایا،  آن«  امثال  و  سپاهیان ها  کنار  در  که  دبیران،  متون  کارکرد  شد. 

اول، تضمین تداوم »جریان اخذ مازاد اقتصادی«   ی ه»کارگزاران وصول« بودند، در وهل

گشت، تداوم »مصرف« و شد، یا دوباره به سایه بازمی بود، تا وقتی که قدرت غایب می

گفتارشان صرفاً  و  کردار  دیدیم  )که چنانکه  باشد. شاعران  تضمین شده  نیز  »لذت« 

عرص  به  ادار  ی همعطوف  در  دخلی  و  بود  برخلاف   ی هنمادین  نداشتند(،  امور  واقعی 

عنوان ردیف مصرف« »در دربار فقط به دبیران، خود نقشی در فرایند وصول نداشتند و »

این ترتیب سازوکار کل »نظام دیوانی قرن به  بودند«.  ...  حاضر  بر دوگانة  های میانی 

وصول در   ی ه لذت( ]قرار داشت[«. قدرت درباری در هنگام-مصرف )برداشت-وصول

مصرف    ی هخزید و در عرصشد و بعد دوباره به درون میاش حاضر میقلمرو سرزمینی 

افکند. در این روایت اگر از خارج از شد و بر اطراف سایه میو لذت از نظرها غایب می 

بینیم از قدرتی که از خلال همنشینی دربار به »نظام سلطانی« بنگریم »تابلویی« می

وبیگاه و نظام مالیاتی های گاهها، غارتلحظات حضور برای وصول، یعنی »لشکرکشی
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لذت و مصرف، یعنی  ی ه محور )باج و خراج(«، و لحظات غیاب و خزیدن به عرصنتیجه 

های سلطانی با حضور شاعران، دبیران، فقیهان، سراها و تفریح»دربارهای باشکوه، حرم

( است  ترسیم شده  آن«،  امثال  و  خنیاگران  مطربان،  که 114-15رقاصان،  قدرتی  (؛ 

گرد غارتگری یافت که تنها به توان در قبایل بیابان »شکل ناب )نمونة آرمانی( آن را می

 (. 121غارت و مصرف مشغول بودند« )

که   ادبیات تصویری  »قدرت    تبارشناسی  مفهوم  ذیل  سیاسی  قدرت  رفتار  از 

 وجه نمادینسازد )و یادمان باشد که »قدرت سیاسی یا ... حاکمیت ...  وصولگر« می 

بود«،    ... قدرت  تصویری 113این  تکرار  زیادی  تا حدود  رفتار  ست  (،  از  منتسکیو  که 

 یهاش غیبت از صحن ترین نقش سیاسی وار، مهم ساخت که، وارونه»مستبد آسیایی« می 

کنند« سیاست بود. »شهریاران آسیایی«، به نظر منتسکیو، همواره »خود را پنهان می

نامرئی« حکمرانی می با »قدرتی  »ارواح«  مانند  »قانون   3کنند. و  دلیل هم  به همین 

می اجازه  سلطان  به  که  است«  وزیر  انتخاب  ]استبدادی[  دولت  تمام بنیادی  دهد 

ترین بخش فضای تودرتوی دربار، هایش را به او واگذار کند و خود به پنهانمسئولیت 

 4یعنی حرمسرا، عقب بنشیند و در آنجا خود را تمام و کمال به مصرف و لذت بسپارد. 

نظر   و به  جسمانی  مفهومی  اساساً  منتسکیو،  نزد  »استبداد«،  اشکالار  جودیت 

فیزیولوژیک  ست  فیزیکی آن عمیقاً  اصل  است که  تغییرناپذیر  دلیل  این  به  و »دقیقاً 

باید در وابستگیِ روش به تلاشاست«، و تبار مفهومیِ آن را  هایِ شناختی منتسکیو 

»علت یافتن  برای  او  معاصر  ]فرایند[  پزشکیِ  و  »علل  و  بیماری]ها[«  بنیادی  های 

همه منتسکیوگیری گسترش  نزد  استبداد،  جست.  نزد   ها«  وصولگر  قدرت  )مثل 

ای که همواره ممکن است هر ، »معادلِ اجتماعیِ مرگ« است: بیماری رحمانی(دلال

که به ترس از جهانِ ست  را از درون متلاشی کند؛ و شکل مفهومیِ »کابوسی«   یحکومت

»استبداد« مفهوم  خامی که منتسکیو    ی هماد  5بخشد. صورتی انتزاعی و فلسفی می خارج  

ویژه به ای ادبی ست: فانتزی قدرتی که،  کند در واقع ماده بندی می را بر مبنای آن صورت

، بیش از هر جا در ژانر فراگیرِ  ی دوم قرن هفدهم و در سراسر قرن هجدهماز نیمه 

های ترین زیرمقولهویژه در فرانسه، از مهمشرقی« )که »رمان حرمسرایی«، به داستان»

جمله خود   روشنگری، از  ی هآن بود( پرورده شده بود؛ ژانری که بسیاری از متفکران دور
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زده قلم  آن  به  6اند. منتسکیو، هم در  الن گروسریکار  که  دهد، تفصیل شرح می چنان 

سرعت به یکی از ، که بهساختمفهومی به نام »دسپوتیسم«    این فانتزی   منتسکیو از

و البته    ؛بدل شد  ی دوم قرن هجدهم  ی سیاسی در نیمهپرکاربردترین مفاهیم فلسفه 

از  یکی  امروز  به  تا  نوزدهم  قرن  از  و  شد  ترجمه  »استبداد«  به  فارسی  در  بعدها 

منتسکیو، »دسپوتیک«   ترینپرکاربرد از  پیش  تا  است.  زبان  این  در  مفاهیم سیاسی 

عنوان صفتی که شکلی از اعمال قدرت )بیشتر خانگی و کمتر سیاسی( را توصیف به

عنوان نام یک )به  ، یعنی به »دسپوتیسم«، اما تبدیل آن به اسم شتد کاربرد دارکمی 

 حاصل کار او  ،رژیم سیاسی یا یک فرم حکومت(، و به مفهومی کلان از قدرت سیاسی

حکومتی  7بود.  استبدادی  وارونهست  حکومت  »تباهیکه،  خلال  از  امر   وار،  رادیکال 

می  پیدا  فرم  مفهومی سیاسی«  استبداد  دیگر،  عبارت  به  منفی ست  کند؛  امر  »به  که 

که طرح   شودها تعریف می ای از غیاب با مجموعهو از اساس    دهد«ایجابی می  وجهی

های حرمسرایی ریخته شده و بعدتر صورت انتزاعی و فلسفی پیدا اش در فانتزی اصلی

است:   صحنهکرده  از  که  می پادشاهی  غایب  سیاست  توسط  ی  که  مملکتی  شود؛ 

زدایی شود؛ دولتی که با جمعیت خواجگان و زنان، یعنی حاملانِ غیبتِ قضیب، اداره می 

دانند، از بردگی آور می سازد؛ مردمانی که آزادی را تباهیدور خودش بیابانی دفاعی می 

زندگی می خودشان لذت می برای مردن  و  نمی برند،  شود کنند؛ حکومتی که منحط 

تر بوده است؛ و از همه جالب   )یا مرگ(  یند مدام انحطاطاهمیشه یک فربلکه از آغاز  

منتسکیو )یعنی پادشاهی مشروطه   یهدر اندیش  که، برخلاف دو فرم دیگر حکومتآن

)یعنی آن عاطفه یا هیجان انسانی که حکم  شان«اصل»که با تباه شدن  و دموکراسی(

شوند، حکومت استبدای برای آنکه تداوم پیدا  منحط می   شان را دارد(موتور متحرکه

 8خواهد شد. باید فاسد باشد وگرنه به انقلابی مدام تبدیل    (یعنی ترس)اش  کند، اصل 

«، نزد منتسکیو، در واقع، نه توصیف ساختار قدرت در یک سلطنت  حکومت استبدادی »

یعنی   او  ی ه« است، که در اندیشحکومت خوب»  منفیتصویر    آسیایی واقعاً موجود، بلکه

شود که پادشاهی مشروطه را تعریف می  تمام چیزهایی  غیابو با  ،  پادشاهی مشروطه

معاصر خودش داشته که گروسریکار   ی ه)و البته کارکردهای مهمی در جامع  دنسازمی 

رحمانی هم که در گفتار دلالست  آن نوشته است(. این همان اتفاقی  ی ه مفصلاً دربار 

مبنای غیاب عناصر از اساس بر  تبارشناسی ادبیاتشود. »قدرت وصولگر« در  تکرار می
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»دولت توسعه« تعریف شده است: چرا قدرت وصولگر »نیازمند حضوری   ی ه برسازند 

وصول حاضر و بعد دوباره غایب شود؟    ی هتوانست فقط در لحظدائمی نبود«؟ چرا می

(. چرا 114»به ]این[ جهت« که »دغدغة اداره و توسعة قلمرو سلطانی را نداشت« )

قدرت وصولگر، در عین حال که »در پی تضمین بقا از خلال تداوم وصول بود«، »به  

پرداخت« و »توجهی به مدیریت تابعان خویش برای افزایش اموال مدیریت زمان نمی

(؟ احتمالًا به این دلیل که »جز 119ها و درنتیجه گسترش امکان وصول نداشت« ) آن

سرمایه پی  در  اندک،  مواردی  زیرساختگذاری در  تأمین  بلندمدت،  تولید،  های  های 

شناسانة  (. عقلانیت »زیبایی114وری بیشتر و امثال آن نبود« )ریزی برای بهره رنامه ب

نمادین    ی هاش تضمین بقای سلطان در عرصهای میانی« که مسئلهنظام دیوانی قرن 

ابزاری« که  برابر »عقلانیتی  برابر چه عقلانیت دیگری تعریف شده است؟ در  بود در 

هزینه  اشمسئله مداوم  برای  -»محاسبة  مناسب  ابزارهای  و  فرایند  ملاحظة  و  فایده 

عرص در  هدف«  به  زبان   (.92- 3)ست  واقعی  یهدستیابی  و  بلاغت  آوری«  »فصاحت، 

برابر چه به نوشتارشان، در  نه صرفاً گفتار و  عنوان معیار سنجشِ »کردار دبیران«، و 

ضی وقتی که  معیارهای دیگری قرار دارند؟ »کارایی، سرعت، و کارآمدی«. نظامی عرو

کند،  »صناعت« دبیری را عطف به »معیارهای زیباشناختی« و »صنایع ادبی« تعریف می

]نمی  قرار   ... »مدنظر  را  معیارهایی  و چه  منطقی  بیان  در  دبیران  »توانایی  دهد[«؟ 

تر از همه باید (. اما مهم 89ریزی و موارد مشابه« )استدلال عقلانی، سرعت عمل، برنامه

نام چندان  پرسید که چرا پیوند حاکمیت برآمده از سازوکارهای قدرت وصولگر )که 

ای هم ندارد( با سرزمین و ساکنان آن پیوندی مشخصاً غیراقتصادی بود، غیراقتصادی 

تولید ثروتی که  اقتصادی، در  یا در واقع  این معنی که حاکمیت »نقشی معین«،  به 

شد؟ چطور ر این ثروت تمام نمیکرد نداشت؟ چطوجویانه از آن برداشت میچنان لذت

کوشانه به کردند؟ چرا چنان سخت شد؟ دهقانان چرا مهاجرت نمیمدام شورش نمی

توجهی هم )با توجه به شدت مصرف  دادند که همیشه مازاد قابل تولید ثروت ادامه می 

شان بازتر ها، که دست و لذت دربار( برای از دست دادن داشته باشند؟ تجار چطور؟ آن

های های محلی و حتی امپراتوری شان از مرزهای حکومتهای روابط اجتماعیو شبکه

رحمانی  کردند؟ در گفتار دلالرفت، چرا به مناطق دیگر مهاجرت نمیواحد فراتر می
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ها جوابی جز »به زور شمشیر« ندارد )یا، در کنار شمشیر، امید بستن به  این پرسش 

رحمانی، غیاب )یا تصویر منفی( حق فقرا در اموال اغنیا(. غیاب اقتصاد از تحلیل دلال

دهد، و کمی بعدتر به  »قدرت وصولگر« سامان می   ی ه که به گفتار او دربارست  دیگری 

به سراغ متون  بازگردیم و  او  به روایت  بگذارید  از آن  اما پیش  باز خواهم گشت،  آن 

 شدند یا با واسطه به آن متصل بودند. عرفانی برویم، که یا خارج از دربار تولید می 

جدا از متون درباری، بخش مهمی از متون منظوم و منثوری که بعدها ذیل مفهوم  

»ادبیات کهن« گرد آمدند، یعنی متون عرفانی، »خارج از دربار و مستقل از مناسبات 

شدند )که شدند«. نه به این معنی که از جانب دربار حمایت نمیجاری در آن تولید می 

شدند(، بلکه به این معنی که به لحاظ اقتصادی از دربار مستقل بودند و بدون عموماً می 

های درباری هم »همچنان امکان تولید این متون وجود داشت. این امر به دلیل حمایت

های میانی در سایة ادارۀ استقلال اقتصادی نسبی نهادهای مذهبی و عرفانی در قرن 

زکات، عشریه و ...، نذر و های شرعی اعم از خمس،  گیری از مالیاتاموال موقوفه، بهره

داد که فارغ هایی را سامان می فتوح و موارد مشابه بود. این استقلال اقتصادی موقعیت 

وابستگی می از  نثر  و  شعر  تولید  به  درباری  )های  استقلال  82پرداختند«  عین  در   .)

سلطان نسبی  دربار  از  همچنان  متون  این  تولیدکنندگان  وقت،  سلطان  دربار  از  شان 

ها هم نهایتاً »پاسخی به مسئلة مرگ بود«. واقعی، یعنی مرگ، مستقل نبودند. متون آن 

های عام رسید در قامت »قتل مدت سرمی کوتاه  ی هتنها هر بار که اجل یک سلسلمرگ نه 

ای که طلب  کرد، خون گستردهاش را آشکار می شد، تغلب واقعیگسترده« حاضر می 

گشت تا از آنجا بر سر دولت مستعجل اه خود بازمی کرد، و به بارگ داشت را وصول می 

تخفیف مرگ را نیابتاً  وصول حضور بی   ی ه دیگری سایه بیفکند )که خود در هر هنگام

داد(، بلکه فارغ از حضور و غیاب حاکمیت )یا »وجه نمادین« شدگان تذکر می به غارت

قدرت وصولگر( نیز، به اشکال مختلف »در کمین مردم عادی ... نشسته بود«: به شکل 

ومیرهای ناشی های واگیردار چون وبا و طاعون«، و همچنین به شکل »مرگ»بیماری 

ای«. و حال آنکه مردم عادی »منابع لازم را برای پیگیری راهکارهای های دورهاز قحطی

نداشتند«. در غیاب منابع مادی و »ابزارهای« لازم  از مرگ  برای گریز  نظام درباری 

مصرف و لذت   ی هی، نجوم، دبیری و شاعری«( برای سامان دادن به عرص)مثل »پزشک

واپس عبارتی  به  )یا  نشست  عقب  آن  به  بتوان  که  به  نمادینی  مثلاً  که  چنان  رفت، 
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دهانی«( و واقعیت مرگ را، هر چند به صورتی موقتی، با خلق »زیبایی« به    ی ه»مرحل

آن  مادی  ]نمادینِ[ سازوکارهای  نفی  و  نیستی  در  را  بقا   ... تعلیق درآورد، »صوفیان 

اش غالب )یا اینجا،  کردند«: در تسلیم نمادین به مرگ پیش از آنکه واقعیتجستجو می 

خارج از دربار، بهتر است بگوییم نازل( شود: »موتوا قبل ان تموتوا«. صوفیان »همة آن 

کردند: آن حکیمان را بود بولی انجامید، تحقیر میدانش دنیوی را که به بقای مادی می 

دلیل/وین دلیل ما بود وحی جلیل«. اما با این حال، دانش آنها نیز همچنان اثری از آثار 

قاعده  »تکرار  بود و محصولِ  اهمیت زندگی دنیوی ای  سلطنت مرگ  نفی  اساسی در 

 ی هملک[ در مقابل زندگی جاویدان پس از آن ]برابر عرص  ی هواقعی ادار  ی ه ]برابر عرص

نمادین خلق زیبایی[«. )آیا »زندگی دنیوی« در اینجا برابر »زندگی اقتصادی« نیست؟(. 

در این معنی، متون صوفیان نیز، آخرالامر، »حامل اثر موقعیتی در تاریخ]اند[ که زندگی 

امکان بینی را کوتاه، محدود و پیش  از قدرت  بود«، و »ذیل گونة خاصی  ناپذیر کرده 

(، یعنی همان قدرت وصولگر، که البته مطابق سازوکارهای آن 104-7ظهور داشتند« ) 

های مریدان داشتند، بی آنکه در تولید  شناخته در داراییرسمیت صوفیان نیز حقی به 

ش )اقتصادی( معینی داشته باشند. به عبارت دیگر، در عین حال که  ها نقآن دارایی

قرن در  عرفانی  و  مذهبی  »نهادهای  نسبی  استقلالی استقلال  دربار  از  میانی«  های 

اقتصادی بود، پیوند این نهادها با ثروتی که بخشی از آن را برای تولید متونشان مصرف  

کردند، درست مانند دربار، پیوندی غیراقتصادی بود؛ با این تفاوت که تصاحب مازاد  می 

های تولیدگر در اینجا، به جای »زور و شمشیر«، بر یک نظام مالیاتی تولیدِ موقعیت 

مجموعه و  )دینی  بود  استوار  باورها  از  هزینه82-3ای  از  بخشی  البته  »نظام (.  های 

ناشی از خانقاهی« نیز از خلال »پیوند]های[ عمیق« آن با »دربار سلطانی«، که هم  

(، 115-6شد )های خانوادگی«، تأمین می شأن اجتماعی عرفا بود و هم محصول »پیوند 

عرفانی« را -های مذهبیاما این پیوند به آن اندازه نبود که استقلال اقتصادی »موقعیت 

های درباری بدل سازد«، و تولید مستقل متون توسط  ها را »به موقعیت ملغا کند، آن 

های میانی«، به ویژه پس از »فروپاشی در »میانة قرن  (.82-3ها را ناممکن کند )آن

و   مذهبی  نهادهای  اقتصادی  استقلال  مغول«،  حملة  نتیجة  در  سیاسی  و  اقتصادی 

عرفانی از دربار امکانی برای شاعران، که از موقعیت درباری خود ناراضی بودند، فراهم  
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کرد تا به این نهادها نزدیکتر شوند. نارضایتی شاعران درباری از موقعیت خویش، پیش  

دلیل خاستگاه خویش پیوندی با  هایی ]بود[ که بهاز هر چیز، محصول »ظهور سلسله

فارسی   ادب  و  شعر  از  از حمایت  نتیجه، دست  در  و  نداشتند  فارسی  ادبیات  و  زبان 

یک   ی ه مثابتناقضی را برجسته کرد که درونیِ شاعری بهکشیدند«. سردی بازار شاعران  

قرن بود. در عین حال که »شعر در  درباری  نثر موقعیت  از  بالاتر  ارزشی  میانی  های 

تراز ... ندیمان و داشت«، شاعری در دربار یک »موقعیت اجتماعی فروپایه« بود »هم

اختند« و، متناسب  پرد خاطر سلطان به شوخی و تمسخر میدلقکانی ... که برای رضایت

شان، »شاعران حتی آنجا که مطربان و خنیاگران حق نشستن داشتند،  با شأن اجتماعی 

]می می  حضور  ایستاده  وجود بایست  »ناهمترازی«ای  یا  تناقض  نتیجه  در  یافتند[«. 

داشت بین »موقعیت ]شاعران[ در دربار سلطانی با موقعیت شعر در عرصة کلام«. به  

رحمانی، از آن رو که تضمین بقای توان گفت که، در چارچوب روایت دلالیک معنا می 

یافتنی بود، شعر، که صنعتی آخر، تنها در سطح امر نمادین دست  ی هسلطان، در وهل

 ی هاول معطوف به ادار  ی هبود یکسره معطوف به این سطح، از نثر درباری، که در درج

د؛ چرا که برای دست یافتن به هدف  ش واقعی بود، ارزشمندتر تلقی می   ی ه )موقتی( عرص

های بخشیغایی نظام سلطانی، یعنی بقای سلطان از خلال زیبایی، ابزار بهتری بود )صله

توان یافت[« را نیز می ای ]میسلطان و ثروت شاعران که »گاه وجوهی افسانه  ی ه قاعدبی 

وفتق تابعی از ارزش شعر در این معنی دانست(. اما از دیگر سو، دبیران، که کارشان رتق 

به   ربطی  چندان  کارشان  که  شاعران  )برخلاف  بود  ضرورت«  حد  »در  واقعی  امور 

خود   درباری  موقعیت  واقعی  تضمین  برای  بیشتری  توان  حتماً  نداشت(،  »واقعیت« 

داشتند، تا آنجا که حتی سلطان »تا حدی از رعایت حال ]ایشان[ ناگزیر بود« و حتی  

داد  پذیرد[« )حال آنکه شاعر اگر جرئت نصیحت به خود می ممکن بود »نصایحشان را ]ب

موقعیت   دربار،  در  شاعران  بازار  شدن  سرد  با  شود(.  پیچیده  طومارش  بود  ممکن 

اجتماعیاقتصادی  موقعیت  با  جدید، شان  اقتصادی«  »فرودستی  شد.  همتراز  شان 

واقعیت »پایگاه اجتماعی پایین« شاعران را برایشان اندیشیدنی کرد، و موجب فاصله 

گرفتن شاعران از دربار و »بسط شعر حکمی و عرفانی« شد. تقرب به نهادهای مذهبی 

می رفع  را  شاعران  موقعیت  تناقض  عرفانی  شاعران و  منزلت  »بر  هم  که  چرا  کرد، 

کرد که، چنان که دیدیم ها را به مجرای وصول دیگری متصل می افزود[«، و هم آن]می 
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اش(، قسمی »استقلال نسبی اقتصادی« از دربار داشت.  رغم ماهیت غیراقتصادی )علی

البته شاعران »همچنان گوشة چشمی به دربار سلطانی ]داشتند[ و از نثار کردن دُر 

 ی ه ای ]نداشتند[« )یا بنا به قولی معروف دربارهای سلطانی مضایقه د ری در مقابل صله

های ادبیات، از نذر روغن ریخته به درگاه امامزاده ابایی عرفانی در دانشکده -شعر مدحی

مغول( و معماری   ی هنگاری )به ویژه در دورنداشتند(. با خروج نسبی شعر از دربار، تاریخ

)در دوران صفوی( »بخشی از وظایف شعر« در تضمین بقای نمادین سلطان از خلال 

نهایتاً، »د اینکه،  تا  به عهده گرفتند؛  از سر قهر زیبایی را  ر روزگار قاجاریان، سلطان 

گیری نظم برای شکلست  که خود توضیحی   -  بازآمد و آن رابطة سابق ترمیم گشت«

     (.93-107نگاری ادبی در ایران )موسوم به »بازگشت« در تاریخ ی هو نثر دور

برداشت می از آن  ثروتی که  با  یا غیاب  پیوند غیراقتصادی قدرت وصولگر  کند، 

که، در کنار ست  اقتصاد از روابط مالی قدرت وصولگر، تصویر منفی )یا سلبی( دیگری 

)به گفتار »استبداد«  توسعه(،  دولت  البته  و  مشروطه،  حکومت  منفی  تصویر  مثابه 

درباردلال »قرن  ی هرحمانی  در  قدرت  می ساخت  سامان  را  میانی«  نقش  های  دهد. 

رابطسامان  در  ویژه  به  غیاب  این  ایدئولوژیک(  )یا  قدرت   ی هبخش  نمادین  »وجه 

توان از آن به  پذیرترین گونة آن«، یعنی »قدرت سیاسی یا آنچه می ]وصولگر[ و رؤیت

- حقوقی  ی ه کند، عیان است. رابطحاکمیت یاد کرد«، با ثروتی که از آن برداشت می

ظامی و مشخصاً غیراقتصادیِ حکومتِ برآمده از قدرت وصولگر با سرزمین و ساکنان ن

مفهومِ   ی ه سرزمین تحت حاکمیتش تکرارِ الگوی روابط و مناسبات اجتماعیِ برسازند 

دارانه« )چه »فئودالی«، چه »آسیایی«( است که، در تضاد تولید پیشاسرمایه   ی ه »شیو

به  تولید سرمایه   ی ه با »شیو یا  تولید،  ابزار  از  تولیدگر  نبودن  تصور منفک  بر  دارانه«، 

ترین ابزار عنوان مهم ای »طبیعی« بین تولیدگر و زمین )به عبارتی، تصور وجود رابطه

شیو رو  این  از  و  شده؛  بنا  و   ی هتولید(،  غیراقتصادی  آن  در  اقتصادی  مازاد  تصاحب 

فرض نیازموده در اینجا این است که تولیدگر قادر . پیش ستنظامی - مشخصاً حقوقی

است بدون دخالت عامل غیرکارگر، یعنی مالک، فرآیند تولید را به پیش ببرد. به همین  

کرده رحمانی اصرار دارد که قدرت وصولگر همواره مازادی را برداشت می دلیل هم دلال 

( است  نداشته  آن«  به  دادن  شکل  در  معین  »نقشی  خود  تص110که  مازاد  (.  احب 
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سیاسی و نظام قانونی، فصل   قدرت  اقتصادی از طرق غیراقتصادی، و مشخصاً به زور

بر   ناظر  مفاهیم  تمام  پیشاسرمایه شیوه »مشترک  تولید  اندیشهدارانههای  در  ی « 

 داری،ایران پیش از سرمایهبر مبنای تحلیل عباس ولی )در کتاب    ست، کهمارکسیستی 

رحمانی هم هست( از منابع پژوهش دلالتبارشناسی ادبیات  که بنا بر فهرست منابع  

دارانه،  تاریخی جوامع پیشاسرمایه  ی هخود در واقع نه مفاهیمی مستقل و برآمده از مطالع 

»شیو مفهومِ  گفتمانیِ  توابعِ  از  سرمایه  ی ه بلکه  تمام تولید  برخلاف  که  دارانه«اند، 

خلاف   9ولید استوار شده است. انفکاک تولیدگر از ابزار ت  یههای تولید دیگر بر پایشیوه 

دلال »قرناصرار  سراسر  در  حاکمیت  اینکه  بر  معین  رحمانی  »نقشی  میانی«  های 

]دارایی به  دادن  در شکل  آن]اقتصادی؟[  از  که  می هایی[«  برداشت  نداشته  ها  کرده 

سلجوقی، به تضاد منافع دیوان   ی ه(، عباس ولی، در تحلیلش از نظام اقطاع در دور110)

نتیج در  درگاه  نیروهای   ی هو  اقتصادی  سازمان  مرکزگریز  پویش  بین  تضادی  وجودِ 

فرایند   وابستگیکند؛ و همچنین به  نظامی و پویش مرکزگرای قدرت دولتی اشاره می 

حکومتش   تحت  قلمرو  سراسر  به  »سلطان«(  )یا  دولت  قدرتِ  بهره تعمیم  وری به 
خود احقاق حقِ مُقط ع به درآمد حاصل از زمین را به تصاحبِ    ی ه ، که به نوبکشاورزی 

ضرورت بازتولید  ای که جوابگوی  کرده، به گونهاظ اقتصادی( مؤثرِ آن وابسته می )به لح
دهقانانی کار  می   نیروی  زندگی  مُقطع(  )یعنی  او  حاکمیت  تحت  که  به  باشد  کردند. 

که به نظر ولی ست  رحمانی غایب است، همان چیزی عبارت دیگر، آنچه از تحلیل دلال

دور در  اقطاع  نظام  از  لمبتون  تحلیل  حضور   ی هدر  یعنی  است،  غایب  هم   سلجوقی 
به  نیروی اجتماعیدهقانان  از گفتار  عنوان یک  اقتصاد  به غیاب  ؛ که در سطح نظری 

رغم رحمانی که، علی و همچنین غیاب اقتصاد از گفتار دلال   10شود. لمبتون منجر می

یافتن به رویکردی متفاوت از »رویکردهای رایج در مطالعة تاریخ دستتلاشش برای  

و  -سیاسی قدرت در عرصة سیاسی  بر مسئلة  به طور مشخص  که   ... ایران  اجتماعی 

های رایج از تاریخ ایران پس از (، تفاوتی ماهوی با تحلیل 111حکومتی متمرکزند« )

با   او  وصولگر«  قدرت  »سازوکارهای  تفاوت  مثال  برای  و  ندارد،  مشروطه  تا  اسلام 

در کوتاه  ی هسازوکارهای »جامع نیست.  روشن  کاتوزیان  همایون  »کلنگی«  یا  مدت« 

مغول    ی همورد خروج نسبی شاعران از دربار و بسط شعر حکمی و عرفانی بعد از حمل

توان، علاوه بر قتل عام و »فروپاشی اقتصادی و سیاسی ... که ]طبق یک هم آیا نمی 
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(، به صلح مغولی 93گرایی جامعه و دنیاگریزی آن دامن زد« ) پرتکرار[ به درون  ی هکلیش

(Pax Mongolica و شکوفایی اقتصادی و صنعتی و فرهنگی ملازم آن نیز اندیشید؟ )

های مغولان، از دوره  ی ههای ناشی از حملرغم ویرانیقرون هفتم و هشتم هجری، علی 

فارسی   زبان  قلمرو  در  و  ایران  در  نگارگری  البته  و  معماری  و  علوم  و  شکوفایی شعر 

تنها در ایران، بلکه در قسمت بزرگی از جهان قدیم، با محوریت آسیای  هستند. و نه 

مرکزی، از یک سو، و مدیترانه و خلیج فارس و دریای عمان و اقیانوس هند و خلیج  

دی )هفتم و هشتم  بنگال و دریای چین، از دیگر سو. قرون سیزدهم و چهاردهم میلا

های مالی و اعتباری و گمرکی و  نظام  ی ه پیشرفت علوم دریایی و توسع  ی ههجری( دور

ای بودند که، از یک های تجاری گسترش عظیم راه  ی هدولتی در نتیج  یههای ادارشیوه 

وسیعی از چین تا جزایر ملوک و سوماترا و هند و ایران و عربستان و شاخ    ی ه سو، منطق

شهرهای ایتالیایی بر سواحل شمال غربی -آفریقا و مصر و شامات و عراق و روم تا دولت

شهرهای -گرفت و، از دیگر سو، در شمال این جغرافیا، همان دولتمدیترانه را در بر می 

کرد )و در ایران، ایتالیایی را، از قسطنطنیه به تبریز و بخارا و سمرقند و پکن وصل می 

های حیاتی این مسیرهای تجاری بودند(. گاهیراف نیز از گرهعلاوه بر تبریز، هرمز و س

شد مازاد ثروتی را دید که هم خرج در سراسر این جغرافیا، به روایت ژانت ابولُغُد، می 

و مدارس   11شد، و هم خرج علوم و عالمان.تزئینات و شکوه و جلال درباری و دینی می 

هایی که در این دوره ساخته شدند، همه شاهدی ها و خانقاه ها و رصدخانه و کتابخانه 

ترین نهادهای علمی که در این دوره )به فرمان مثلاً یکی از مهم   12بر این مدعا هستند. 

مراغه بود که،   ی هرالدین طوسی( ساخته شد، رصدخان یهلاکو و تحت نظارت خواجه نص

مثابه یک نهاد علمی به نظر توفیق حیدرزاده، موجب تغییری بنیادی در رصدخانه به 

کار گروهی  با ابزارهای محدودش، به نهادی برای    یک محققشد و آن را از مکان کار  
مدت نیازمند بدل کرد با »مستخدمان بسیار که هر کدام برای رصدهای طولانیعلمی  

مراغه، در ضمن، هم »به الگویی برای ساخت    ی های[ بودند«. رصدخانتسهیلات ]ویژه

توان اثرات های دیگر در ماوراءالنهر و آسیای صغیر و هند« بدل شد، و هم می رصدخانه 

علمی آن را در جغرافیای وسیعی که گفتیم مشاهده کرد؛ چنان که مثلاً کوپرنیک، 

ب قرن  سه  مدل حدود  به  ایتالیا  در  در عد،  که  آسمانی  اجرام  حرکت  نااقلیدسیِ  های 
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ها بندی شده بودند دسترسی داشته و در آثارش بارها از آنمراغه صورت  ی ه رصدخان

آیا بسط و گسترش متون نظم و نثر عرفانی در این دوره، و همچنین    13استفاده کرده. 

فراهم شدن امکانی برای فاصله گرفتن شاعران از دربار در عین حفظ رابطه با آن، هم 

توجه ثروتی داشته باشد که از خلال این گسترش تجاری تواند ربطی به مازاد قابلنمی

شده؟ لئونارد ها می ها و خانقاه آمده و بخشی از آن صرف مدارس و کتابخانه به دست می 

دور در  عرفانی  متون  چشمگیر  گسترش  مثال،  برای  از   ی هلویزون،  ناشی  را  مغول 

داند که هم نقش مهمی های صوفیه می ها و سلسلهخانقاه   ی ه گسترش چشمگیر شبک

مالی گسترده  روابط  با آندر مسلمان کردن مغولان داشتند و هم  ها داشتند. در ای 

، چنان ندساختمی شده اغلب خانقاهی نیز  هایی که در این دوره ساخته می جنب مدرسه 

ابن بطوطه در ده .( در .ق ـه  730  ی هسوم قرن چهاردهم میلادی )ده  ی هکه وقتی 

به  ایران سفر می بنا  نیابد.  نبوده که خانقاهی برای سکنا گزیدن در آن  کرده شهری 

روایت لویزون »در اغلب موارد نیز نمایندگان حکومت ایلخانی در ساخت این بناها با  

ایرانی در   ی هکردند«، و همچنین »اغلب شاعران برجستجماعت صوفیان همکاری می

دور  ی هدور و  بودند«.   ی همغول  وابسته  خانقاه  نهاد  به  نظر   14تیموری  به  پس چنین 

های تجاری خود از مازاد ثروتی که از گسترش راه  ی ه رسد که اهل خانقاه هم به نوبمی 

اند. و اگر چنین باشد، آیا قدرتی که بخشی از ثروتش  شده مند می شده بهره حاصل می 

کرده، نقش اقتصادی را خرج ساختن و حفظ این مراکز پر رونق علمی و مذهبی می 

ها، آن  ی ه های مالی و مالیاتی همبستهای تجاری، و نظاممعینی در گسترش این راه

ای در اند، من سررشته های واقعیهای تقریری نیستند، پرسشها استفهام نداشته؟ این 

ای توانم به مسئلهترین شکلی که میکنم به دنیوی این بحث ندارم و فقط دارم سعی می

 در برابرم گذاشته فکر کنم. تبارشناسی ادبیات که 

از تاریخ شعر و نثر فارسی پیش از مشروطه، یعنی آنچه    تبارشناسی ادبیاتروایت  

عنوان »ادبیات کهن« پهلوی اول( به   ی هکه پس از مشروطه )و در واقع بیشتر از دور

بین شیو  بر تمایزگذاریِ روشمند  از یک  های رؤیتشناخته شد،  سو، و شدن چیزها، 

شان، از دیگر سو، بنا شده است. این روش تمایزگذاری، که در های روایت شدنشیوه 

صورت او  تاریخی  کار  روش  از  دلوز  ژیل  تفسیر  و  فوکو  میشل  به  شده،  ارجاع  بندی 

رؤیت »امور  و  غیرگفتمانی«  آن»کردارهای  با  متناظر  »کردارهای پذیر«  از  را  ها 
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کند؛ و در حالی که، از یک سو، ها جدا می پذیر« متناظر با آن گفتمانی« و »امور گزاره

پردازد که »چونان یک ماشین ...  پذیری می هایِ« رؤیتبه »توزیع فضا]یی[ ... جایگاه 

می  پیش  را  قدرت  موقعیت نیت شبکة  )مثل  کنار  بر]ند[«  در  و شاعری،  دبیری  های 

های درباری دیگر، که در خدمت بقای سلطان بودند(، از دیگر سو، به اموری موقعیت 

دهند  شوند« و »دانش نظری«ای را شکل میها ظاهر می پردازد »که در سطح گزاره می 

... از اطراف خویش ارائه ]می که انسان  کنند[« )مثل  ها به میانجی آن »نوعی روایت 

حمانی توصیف جالبی از رروایت »دانش ادبی« پیش از مشروطه از شعر و نثر که دلال

گشت(. پس برای نوشتن تاریخ یک دوره دهد و در ادامه به آن بازخواهمآن به دست می 

های میانی«(، بنا بر این تمایز روشی، باید، از یک سو، به »تعیین امر )در اینجا »قرن

پذیر«؛ به عبارت پذیر« در آن دوره پرداخت، و، از دیگر سو، به تعیین »امر گزارهرؤیت

دیگر، روایت تاریخ هر دوره به معنی »تعیین شیوۀ دیدن و شیوۀ نوشتن در هر دوره 

 ی ه یک پدیده )یا شیو  ی ه نوشتن دربار  ی ه است«. این نکته هم مهم است که نه شیو 

های دیدن آن پدیده است، و نه برعکس؛ بلکه »شیوه   ی ه روایت کردن آن( معلول شیو

نارابطه ق با این همه می رؤیت و روایت در یک  اما  اولویت  رار دارند«.  به »نوعی  توان 

های های روایت( قائل بود، چرا که شیوه]نظری[ ... برای کردار]های[ گفتمانی« )یا شیوه 

اند، نهایتاً اند و »در کنار« یکدیگر قرار گرفتهرؤیت و روایت، در عین حال که همسطح

شوند«. ارتباط این دو با یکدیگر از جنس  »بر اساس امری گفتمانی با یکدیگر مرتبط می 

علی و معلولی   ی هتوانند بر هم اثر بگذارند اما رابطوبست یا تداخل« است )می»چفت

شکلی یا تعین با هم ندارند«(؛ و سطح ارتباطشان »سطح ... ای مبتنی بر هم یا »رابطه

(. آنچه تا 47-50سازد« )روابط قدرت یا بردارهای نیروست که درواقع حقیقت را برمی 

شدنِ   رؤیتهای  از شیوه  تبارشناسی ادبیاتام همه ناظر بر روایت  اینجا مرور و نقد کرده

های میانی« بوده هایی اجتماعی در »قرنشاعری و دبیری و عارفی همچون موقعیت 

»صناعت«   ی ه مثابهای رؤیت شدن شعر و نثر، از یک سو، به است. به عبارت دیگر، شیوه 

شاعران و دبیرانی که مانند سایر صاحبان صنایع از طریق »کار«شان »امرار معاش«  

به کردهمی  از دیگر سو،  برای گذران اند و،  مثابه تولیدات متنی صوفیان و عرفایی که 

اند که البته آنقدر از حد ضرورت بیشتر زندگی به مجرای وصول دیگری دسترسی داشته 
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 روایتیخودشان باز بگذارد. در    ی هشان را برای تولید متون نظم و نثر ویژبوده که دست 

انسان  »قرنکه  می های  ارائه  اطراف خود  از جهان  میانی«  به های  کردند، »صناعت« 

شد که، از یک سو، »در ذهن جایگیر شده« باشد و »هدفی خاص »مهارتی« گفته می 

عمل مستمر "آن[ حاصل« شود، و، از دیگر سو، »  ی هطور تقریباً ]؟[ آگاهانه ]به واسط به

چنان که آن شخص بتواند از طریق   15«،"شخصی ]باشد[ که بر آن نفعی مترتب گردد

آن امرار معاش کند. در این معنی، در روایت این جهان از خود، شاعری و دبیری، در 

قابلگی ... صحافی ... موسیقی ... پزشکی ... کشاورزی ... بنایی "مقام صنعت، در کنار »

تراز« بود. پس هر  ها »هم گرفت و با آنقرار می   16« "... درودگری ... بافندگی و خیاطی 

»شاعر« نبود، بلکه شاعر کسی بود که از قِب ل صنعتش،    ضرورتاًگفت  کس که شعر می 

متون بود«،   زیبایییعنی شعر، و همچنین از قبل »صنایع ادبی«، یعنی »آنچه موجب  

نان بخورد. »شاعری موقعیتی بود که صرفاً با سرودن شعر ارتباط نداشت، بلکه به حضور 

صفوی   ی هدر میدانی اقتصادی مرتبط بود«. مثلاً میرزا محمدطاهر نصرآبادی، ادیب دور

ذکر اشعار پادشاه و  " « را از »"ذکر شعرا" ی خود »الشعراتذکره م.(، در  17ه./11)قرن  

امرا و خوانین و ... سادات و نجبا و ... علما و فضلا و ...  "« و همچنین »" زادگانپادشاه 

« جدا کرده بود؛ و در حالی که در فصل مربوط به "نویسان و ... فقرا و درویشان خوش

ها و دریافت انعام شاعران و حضور در دربار ستانی شاعران در کتاب او »اغلب به صله

ای دیگر چنین اشاراتی وجود ندارد«. پس »شاعری« تنها  هاشاره شده است ... در فصل 

طور که »دبیری« تنها جایگاه تولید متون »جایگاه ... تولید متون منظوم« نبود، همان

ها]یی[ اجتماعی و اقتصادی«، و مشخصاً »درباری«، ها »موقعیتمنثور نبود؛ بلکه این

های اجتماعی و اقتصادی دیگری )مثل موقعیت عرفا( که تولید بودند، در کنار موقعیت 

دریچ از  امروز  که  وقتی  نتیجه  در  بود.  ممکن  نیز  آنجا  از  منثور  و  منظوم   یهمتون 

»عنوان واحد«ی که بعدها به تمام این متون اطلاق شد، به گذشته    ی همثاب »ادبیات«، به

بگردیم خطا به دنبال جایگاه تولید واحدی )مثلاً »ادیب«(  کنیم، ممکن است به نگاه می 

اند، حال آنکه متون گردآمده ذیل مفهوم »ادبیات کهن« از آنجا تولید شده   ی هکه هم

چنین جایگاه واحدی اساساً وجود نداشته و متونی که بعدها همه ذیل یک مفهوم جمع  

موقعیتشده  از  زمان خود، محصول »تنوعی  ناهم اند، در  اجتماعی  بودههای  اند تراز« 

ای از متون متعلق به یک زبان (. »ادب«، در این دوره، نه دال بر مجموعه128-123)
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یا فرهنگ خاص، بلکه »معادل دانش« بود و »در مقابل جهل« قرار داشت، و »ادیب  

امر گزاره یعنی در سطح  این دوران،  روایت  آنکه در  پذیر، معادل دانشمند«؛ و طرفه 

شدند، و به همین دلیل هم، »ادبا« شمرده نمی  ی هشاعران، برخلاف دبیران، در زمر

تصنیف و "ی خود به کسانی پرداخته که به »معجم الادبامثلاً، یاقوت حموی در کتاب  

«، و کتاب "[ەورزیدند و شعرشان اندک و نثرشان فراوان بود]تألیف کتب اشتغال می 

نپرداخته. اما در عین    ادبادارد که در آن، متقابلاً، به    اخبار الشعرامجزایی هم به نام  

م.(، در    13و12ری )قرن ششم و هفتم هج  ادبای عنوان یکی از  حال، حموی خود، به

شده،  شعر و شاعری بنویسند محسوب می   ی ه درباردانشمندانی که بتوانند کتابی    ی هزمر

گرفت«. »بنابراین در شد، اما صنعت آن را دربرنمیچرا که »ادب شامل دانش شعر می

قلمداد  واحد  دانشی  موضوع  از  بخشی  نثر  و  نظم  قواعد  دانش،  سطح  در  که  حالی 

این صنایع )شاعران و دبیران( در کنار هم و بهمی  مثابة چیزی واحد شدند، اصحاب 

نتیجه، شعر در دربار قرنمشاهده نمی  میانی در دو سطح ظاهر شدند«؛ و »در  های 

شد: نخست در سطح صناعت که مختص شاعران بود و دوم در سطح علم و دانش  می 

مدرنِ »ادبیات   ی همقول  که به دبیران نیز تعلق داشت«. در این معنی، پیش از برآمدن

از دریچ امروز وقتی  مفهومیِ    ی هکهن«، »مرزی میان شعر و ادب« وجود داشت که 

برابرمان گذاشته به گذشته می  به نگریم نادیدنی می مدرنی که »ادبیات« در  شود، و 

زند که پیش از مدرنیت »نظم و نثر دو گونة متمایز کلام فراموشیِ این نکته دامن می 

نمی تشکیل  را  ادبیات  نام  به  واحدی  طبقة  هم  کنار  در  و  »هیچ بودند  و  دادند«، 

ها وجود ]نداشت[«. هرچند رد آهنگ هماهنگی در منطق تغییرات تاریخی آنضرب

گیری مفهوم ادبیات همچنان مثل  شده، حتی پس از شکلاین تمایزِ تاریخیِ فراموش

آنجای و  مانده  باقی  ادبیات«  بر چهرۀ  دائمی  می »جراحتی  رخ  دیسیپلین  ی  که  نماید 

رغم آنکه »خود را بر امری واحد ]یعنی ادبیات[ نگاری ادبیات در ایران، علی جدیدِ تاریخ

متمرکز کرده« هرگز نتوانسته تاریخی یکپارچه برای این امر واحد بنویسد و همواره  

-138نثر«، یعنی تاریخ دو چیز نهایتاً مجزا، پرداخته )  وناگزیر به نگارش »تاریخ نظم  

128  .) 
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های میانی«،  های روایت شدنِ شعر و نثر در »قرناز شیوه   تبارشناسی ادبیاتروایت  

ای که نوپدیدی )یا مدرنیتِ( »ادبیات« در برابر برای ترسیم طرحی از پاسخی به مسئله

گذارد، بسیار راهگشاست. اما در عین  تر، در برابر مطالعات ادبی در ایران( میما )یا دقیق

ها های رؤیت شدن همین پدیده روایت همین کتاب از شیوه   ی ه هایی دربارحال پرسش 

مهم برمی  اینانگیزد.  همه  از  و تر  نبود  ضروری  امری  »شاعری  سو،  یک  از  اگر،  که 

(، و در عین حال تصاحب این 77گرفت« )رو در حاشیة دربار سلطانی قرار میازاینهم

به »حضور در میدانی اقتصادی«  های میانی« وابسته  موقعیت فرودست درباری در »قرن

امرار معاش، با    ی ه(؛ و از دیگر سو، شعر، از این نظر که صناعت بود و وسیل 127بود )

صنایع دیگری مانند قابلگی و صحافی و کشاورزی و پزشکی و بافندگی و ... همتراز بود 

( نبودند(  درباری  صنایع  برای  125)که ضرورتاً  تحلیلی  و  نظری  تلاشِ  پس    رؤیت(؛ 

تواند محدود به دربار باشد، حتی اگر او صرفاً در دربار میدان حضور اقتصادی شاعر نمی

پیوند دربار با جهان خارج از    تبارشناسی ادبیاتکرده. یعنی اگر در روایت  »کار« می

پیوندی مشخصاً غیراقتصادی نبود، به عبارت دیگر، اگر قدرت ،  به لحاظ نظری خودش،  

شد، شاعر ممکن  پذیر؟( آن فروکاسته نمیسیاسی و حاکمیت به وجه نمادین )روایت

رؤیت فضایی  در  وهلبود  در  )یا  تخیل  ی هپذیر  شعرنویسان اول  مثلاً،  که،  شود  پذیر( 

اند )افراد دیگری با شأن اجتماعی پایین( که برای دست یافتن  دیگری هم در آن بوده 

عرص در  )که  شعر  صناعت  در  شاعری،  اقتصادی  موقعیت  بالایی   ارزشکلام    ی هبه 

اند. اگر فقط شاعرانی به دربار راه میافتند که پیشتر نامی  کردهداشت(، با او رقابت می 

بر توانایی تا  نام سلطان شهادت برای خود کسب کرده باشند  شان در جاودانه کردن 

  5)قرن  نامه  قابوس کردند؟ یا اگر  باید بپرسیم شاعران این نام را کجا کسب می   ،دهد

خواهند  « و می "طلبند[ممدوح ]می "کرده که اگر »م.( به شاعران نصیحت می  11./ـه

روی و دائم تازه"« نباشند و »"رو[ و پلیدجامهمدبرروی ]ترش"« کنند، »"کار بازار"»

آور[ و مضحکه بسیار حکایات نوادر و مسکته ]چیز نغز و شگفت "« باشند و »"ناکخنده 

گیر]ند[ دلال "یاد  نظر  به  و  با  «،  مشترکی  وجه  نظر  این  از  شاعران  رحمانی صناعت 

سرایانی« داشته »که برای سرگرم بازان و دلقکان و ... داستانصناعت »بندبازان، شعبده 

قصه  به  سلطان«  می کردن  مضحکه  و  مسکته  و  اقتصادی اپرداختهگویی  نسبت  ند، 

با این صناعات مسکت و مضحک دیگر چه بوده؟ و نه فقط در بستر صناعت شاعری 
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نویسند چنانکه  که  چرا  آن،  از  خارج  همچنین  بلکه  گوید می   نامه قابوس  ی ه دربار، 

« هم کارشان همین بوده "در پیش مردم"« بلکه »"پیش ممدوح"« نه فقط »" شعرا"»

بازان و دلقکان هم در دربار مستمری و وظیفه سرایان و شعبده (. آیا داستان 80-79)

اند؟ آیا شاعران  کردهشان امرار معاش میاند؟ خارج از دربار چطور از طریق صناعت داشته

دانیم که اند؟ می شان داشتهخارج از دربار و خانقاه امکان امرار معاش از طریق صناعت 

شان اند، بلکه مناسبات اقتصادی کردهشاعران فقط سکه و جواهر از دربار دریافت نمی

برداری از ده یا دهات بوده که حق بهره  تر بوده. مثلاً ممکنبا دربار و خارج از آن پیچیده

مختلفی در قالب تیول و اقطاع و خالصات و... به شاعری سپرده شود، در این صورت آیا  

می  نان  صناعتش  قبل  از  همچنان  اقتصادی شاعر  موقعیت  و  قابله خورده  با  و اش  ها 

بازان همتراز بوده، یا نسبت به این دسته از صنعتگران کشاورزان و درودگران و شعبده 

شان هم اهل سفر بودند، )غیر  موقعیت اقتصادی متفاوتی داشته؟ شاعران، که بسیاری 

جا کردند( چگونه بین دربارها جابه های جنگ و ویرانی فرار میاز مواردی که در دوره

مغول ناشی از سردی بازار شعر در   ی هها در دورشدند؟ آیا اجتماع شاعران در خانقاه می 

ها، و شأن اجتماعی ملازم با نهادهای مذهبی و عرفانی اش در خانقاه ه، یا گرمیدربار بود

ها و ها داشته؟ شاعران چگونه بین خانقاه که حاکمیت نقشی اقتصادی در گسترش آن

مغول قسمی جبران   ی هنویسی در دوراند؟ آیا گسترش تاریخشده جا می مدارس جابه

خروج شعرا از دربار بوده؟ »امکانـ]ـی[ جایگزین« که بعد از خروج شعرا از دربار »بخشی 

که دیدیم بقای نام سلطان از خلال زیبایی بود( را به عهده  از وظایف شعر« )که چنان 

عنوان »زبان دیوانهای انشاء و رسائل« (؟ یا ناشی از گسترش زبان فارسی به 104گرفته )

دیوانی زبان  این  از  پیش  که  بوده  قلمرویی  بدر  عربی  خلافت  اش  سقوط  با  و  وده، 

عباس به دست مغولان با فارسی جایگزین شده بوده و در نتیجه بازار کار دبیران  بنی 

شان دیگر نه فقط در قلمرو ایران، دان را هم گرم کرده بوده، که حالا صناعت فارسی 

النهرین که مراکز اصلیش سنجار و بلکه »در عراق و الجزیره ]یعنی بخش شمالی بین 

 17آمِد و موصل و رقه بوده[ و روم«، و همینطور در »آسیای مرکزی« هم خریدار داشته؟

مثابه کاری مثابه صنعت ]یعنی به که پرداختن به »شعر و نثر فارسی به توان گفت اینمی 

های محلی که از طریق آن بتوان امرار معاش کرد[ وجه ترجیحی بر بسیاری از زبان
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به فارسی  زبان  قلمرو  با گسترش  نسبتی  دور  ی ه مثابداشتـ]ـه[«  در  دیوانی   ی هزبان 

های دیگر بالاتر صنعتگری با آن را نسبت به زبان  ارزشخود    ی ه مغول دارد، که به نوب

کند، »حاصل موقعیت خاص آن درستی اشاره میرحمانی بهبرده و، چنان که دلالمی 

فارسیەبود] شاعران  حرکت  آیا  نداشتـ]ـه[«.  آن  ذاتی  ماهیت  به  ربطی  و  و [  گو 

شعرهایشان در این جغرافیا پیرو حرکت دبیران بوده یا همزمان با آن؟ به عبارت دیگر 

فارسی شاعران  صناعت  ارزش  دبیران  آیا  صناعت  ارزش  از  تابعی  جغرافیا  این  در  گو 

سترشش دامن  تری که صلح مغولی به گنویس بوده؟ در جغرافیای تجاری وسیعفارسی 

م. »از مجلسی در دربار   14./ـه  8زده بود چطور؟ مثلاً آیا اینکه ابن بطوطه در قرن  

خواندند«، کند که در آن شعر سعدی را در مجلس فرزند امپراتور چین می پکن یاد می

شود«  ای از یک غزل سعدی دیده مییا این که »در شمال سوماترا، بر سنگ گوری پاره

ست  ای صناعتی   ی ه تر بگویم، سرمایادبی، فرهنگی یا، دقیق  ی ه(، ناشی از سرمای128)

که دبیران برای زبان فارسی اندوخته بودند، یا محصول صناعت خاص خود شاعران، 

 ی هگسترد  ی ه پیوندش با شبکیعنی شعر، است که مثلاً به دلیل آزادی از قیود دیوانی،  

گسترده خانقاه  بسیار  )که  بهها  همچنین  و  بوده(،  ایران  قلمرو  از  با  تر  پیوندش  خاطر 

تری داشته؟ تجار، در این جغرافیای گسترده، چه پیوندی موسیقی امکان گسترش وسیع

های بزرگ صوفیه، شان مریدان مشایخ سلسلهاند؟ آیا برخیها داشته با دربارها و خانقاه

های اند که هر کدام در این جغرافیا خانقاه مانند سهروردیه و کبرویه و نقشبندیه، بوده 

تجاری، جز از طریق   ی هسرمای  18ای با دربارها؟های گستردهاند و پیوند متعددی داشته

با گسترش شبکمالیات  نسبتی  خانقاه خانقاه   ی ههای حکومتی، چه  داشته؟  ها چه ها 

هایی اند؟ آیا فقط تجار ایرانی ممکن بوده مرید مشایخ خانقاه سودی برای تجار داشته 

اند که  هایی دنیوی ها همه پرسشباشند که در جغرافیای ایران واقع شده بودند؟ این

دربارمی  به   ی هتوان  شاعری،  و  به  ی ه مثابشعر  یعنی  صنعتگری،  و   عنوان صناعت 

موقعیت موقعیت  این  اجتماعیِ  حضور  و  اجتماعی،  اقتصادی  هایی  میدان  یک  در  ها 

نه در معنای جدید کلمه(، حتی اگر بنا بر    -   ارزش ادبی  ی ه پرسید )و همچنین دربار

میدان اقتصادی   ها یافت؛ اما اگر )رازورزانه(های دقیقی برای آنمنابع موجود نتوان پاسخ 

کرده را، اول به دربار، و بعد به »فقط ]یک[ ردیف  حضور شاعری که در دربار کار می

ناپذیر ( تخیلنظراًهایی اساساً )یا به عبارتی  ( فروبکاهیم، چنین پرسش 115مصرف« )
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ها رحمانی بر محدودیت رغم نقد درست دلالکه علی ست  شوند. شاید مشکل اینجامی 

کژبینی  معرفتو  تاریخهای  از شناختی  نگریستن  که محصول  ایران  در  ادبیات  نگاری 

آن، »ادبیات کهن«( به متون شعر و نثر   ی همفهوم مدرن »ادبیات« )و زیرمقول  ی هدریچ

»ادبیات   ی ه محدودکنند  ی ههمچنان از دریچ  تبارشناسی ادبیاتپیش از مشروطه است،  

تنها تمام متون شعر و نثری  نگرد. نه کهن« به این متون و شرایط امکان یا تولیدشان می

تاریخ توسط  دانشکدکه  و  حوز  ی هنگاری  از  کنار   ی هادبیات  کهن«  »ادبیات  شمول 

های تولید  موقعیت   گذارد، بلکه حتیپژوهش خودش کنار می  ی هاند را از حوزگذاشته 

جهان چنان  بافتی  در  هم  را  شدند  کهن«  »ادبیات  بعداً  که  متونی  قرار  همان  زدوده 

از دربار هیچ  کند(، که گویی در »قرندهد )یا تخیل می می  های میانی« واقعاً خارج 

باقی مانده از زندگی )یا در   نبوده الا مرگ. »ادبیات کهن« این بار در هیئت تنها ردّ

گردد، تو گویی این متون واقعاً تنها  واقع از لذت و مصرف( در این جهان موات بازمی 

اند توان آن فضایِ اجتماعی که در آن به وجود آمده چیزهایی هستند که از خلالشان می

شده و در های فراموشپذیر« را باید »در حاشیهرا رؤیت کرد، »در حالی که امور رؤیت

کم  که  پیگیری کرد  گرفته تر  منابعی  قرار  توجه  )مورد  دایر48-9اند«  و  چنین    ی ه(؛ 

یا حتی   هاای که به زبان ها و اشعار عامیانه )و البته غیرعامیانه متونی صرفاً به داستان

نوشته شده خط فارسی  از  بلکه میاند( محدود نمیهایی غیر  مانند  شود،  تواند متونی 

،  ها[ها و مستمری ]شهریه  و وظایف  قراردادها، احکام مالی، اسناد تجاری، شروح ادرارات

  های استیفا را نیز در بر بگیرد.مانده از دیوانو بسیاری از متون باقی 

تا اینجا به آن پرداخته ابتدای کتاب تا پایان بخش سوم فصل  آنچه  ام، یعنی از 

از »شرایط امکان تولید متون نظم و نثر    تبارشناسی ادبیاتدوم، همه معطوف به روایت  

های میانی« بود. یعنی همان چیزی که بعدها »ادبیات کهن« نامیده شد. در  در قرن

شان ( و روایت54های فارسی« )رحمانی به »قواعد نیندیشیدۀ تذکره بخش چهارم دلال

پردازد، ها می بندی شاعران در تذکره های دسته از نسبت شاعر با شعر، و همچنین شیوه 

های میانی و نیز دورۀ انتهایی جز چند مورد استثنایی« غالباً »به میانة قرن که البته »به 

ی »شباهت انتخابی«، مثلاً »مشابهت  ها شاعران را بر مبنای قسمآن تعلق دارند«. تذکره 

بندی در حرف اول نام ... در محل تولد ... در دورۀ تاریخی ... در مخدومان و ...«، تقسیم 
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کردند؛ و شعر را »امری ارادی« و برآمده از »نیت« شاعری »مختار و آزاد« در نظر می 

مشترک   فرضشد و )بر خلاف پیش گرفتند که »مالک معنوی« شعرش تلقی میمی 

تاریخجامعه و  از حوزشناسی  معنای کلامش خارج  از  ادبیات( هیچ وجهی   ی هنگاری 

به »شرایط   تبارشناسی ادبیات(. از بخش پنجم  139-157شد )او پنداشته نمی   آگاهی

پردازد که حاملان آن بودند های اجتماعی«ای می« در »]نسبت[ با گروه"ادبیات"امکان  

آن از  »اثری  کلمه،  معنای جدید  در  ادبیات،  )و  است[«  پذیرفتـ]ـه  در خود  (.  55ها 

روایت دلال ادبیات«، در  تاریخ  و  ادبیات  مفاهیم  »]اثر»ظهور  و  [ هم رحمانی،  نشینی 

های نظامی:  شود: »شکست ساز« در نظر گرفته می های دورانافزاییِ« این »رخدادهم

ادبی«،  صنایع  فروپاشی  درباری:  نظام  در  »اصلاحات  وصولگر«،  قدرت  در  بحران 

انقباضی«، مالیات، سیاست  مالیه: مسئلة  و »اصلاحات در دیوان   19»اصلاحات دیوان 

(. »پس از آنکه آقا محمدخان قاجار تمام قلمرو ایران در عصر 159داخله و خارجه« )

صفوی را فتح کرد و بار دیگر حکومت شاهنشاهی را مستقر ساخت« و مرد، »ایران با  

های ناپلئونی بود که  ای از تنگناها مواجه گشت. نخست سیاست زور در جنگمجموعه

بخشی از آن به خاورمیانه نیز سرریز کرد. از سوی دیگر، حضور دولت بریتانیا در هند 

 ی ه(. در نیم160کرد« )ای را از شرق به دولت قاجار وارد میسابقه بود که فشارهای بی 

هایی که بین این کشور و روسیه و  م.(، ایران در تمامی جنگ19اول قرن سیزدهم )

شکست  خورد.  شکست  درگرفت  عهدنامه بریتانیا  به  که  گلستان هایی  معروف  های 

م.( 1857./ـه1273م.( و پاریس )1828./ـه1243م.( و ترکمانچای )1813./ـه1228)

منتهی شد که مرزهای جدید ایران را مشخص کرد، و دولت قاجار را مجبور به دست  

های نظامی، نظام اندیشة قدمایی را شیدن از حکومت بر قفقاز و هرات کرد. »شکست ک

افتاد که دیگر  قدمایی  ت ر کی در گفتمان  این پس  از  بحرانی جدی مواجه ساخت.  با 

ها راهی بدون بازگشت شد که گفتمان پذیر نبود«؛ و »پرسش از علت این شکست ترمیم 

واژگون کرد« ) را یکسره  این پرسشگری، آن162قدمایی  با  (.  گونه که مشهور است، 

های ایران و جنگ  ی « خوردهشاه قاجار و »سردار شکست لی میرزا، ولیعهد فتحععباس

ناپلئون بناپارت به ایران، فیلولوگ   ی ه روس، آغاز شد؛ که پرسش او را پیر ژوبر، فرستاد

رقی در پاریس،  های شها و تمدنملی زبان  ی هو مترجم نظامی، و بعدها رئیس مدرس

شما  برتری  موجب  قدرتی  »چه  رسیده:  ما  دست  به  او  طریق  از  و  کرده  نقل  جایی 
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های شما و سبب ضعف دائمی ما چیست؟ شود؟ علت پیشرفت ]غربیان[ نسبت به ما می 

آور خود  شما هنر حکومت کردن و فاتح شدن را بلدید؛ در صورتی که ما در جهل شرم 

(. پرسش  سترحمانیکنیم...« )کروشه از دلالنگری میندرت آیندهزنیم و بهدرجا می

آثار متفکران شود[ ودر  زودی فراگیر ]می ماندگی«، »به میرزا، یا پرسش از »عقب عباس
کند. »نکتة های بسیار زیادی پژواک پیدا می شود و در متن بارهاوبارها تکرار« می  عصر

رحمانی، »آن بود که نویسندگان خود  برانگیز در تمامی این موارد«، به نظر دلال تأمل

  مقابل در    "ما"آبرویی  خیرۀ غرب و بیکردند. ... نگاه  قلمداد می  بیرونیرا زیر بار نگاهی  

از  "از زمان عقب افتاده بود و    "ما"شد.  طرح می  ای دردناکمسئلهعنوان  ، به"هاآن"

 "ما "  آبرویی و حقارتبی ماندگی موجب  نداشت ... این عقب   "وضع زمان... ابداً آگاهی

برای حفظ    اقداماتیتر  بایست هرچه سریعبود و به همین جهت می   "ها آن"در مقابل  

گرفت. ... با گذر زمان، فشار این نگاه خیره بیشتر احساس شد؛ نگاهی آبرو صورت می

داده می  اساسی  تغییراتی  به  تن  باید  آن  راضی کردن  برای  )که  (. پس  162-4شد« 

جهانِ گاه به زیست های نظامی »ایران« دیگر هیچتوان گفت که پس از این شکستمی 

رحمانی، هربار با تغلب مرگ جهانی که، در روایت دلالیست ز  -  پیشینِ خود بازنگشت

ها  کرد؛ بلکه، با این شکستصورت که بود تداوم پیدا می   همانریخت و دوباره به  فرومی

درون   که   ای رابطه  فضایی به  شد،  وارد  جدیدی  مناسبات  و  روابط  مدار  به  یا  افتاد، 

قیاسمجموعه از  می ای  را ممکن  )»متفکران ها  افراد  از  برای جمعی  و، حداقل  کرد، 

که در یک سوی این رابطه ایستاده  جمعی  عصر«(، امکان بازشناسایی خود را در هیئت  

شد،  بازخواست می   بیرون  ازها«(: جمعی که گویی  کرد )»ما« در مقابل »آنفراهم می 

 درونکرد؛ »ما«یی که حالا،  ای دردناک« تجربه می عنوان مسئلهو این موقعیت را »به

در خودش،    ماندن  عقب  ی «که با شکست واردش شده بود، »مسئله  ای فضای رابطهآن  
ایستاده»آن  از  زمان، »خود«ش  مرزهای  از  خارج  که  استیضاحش    ها«یی  و  بودند 

)مثل   جمعی  بالقوهدردناک و  عواطفی  کرد؛ پس  می  حس کردند را به شکل »درد«  می 

کرد که آن مسائل و عواطف را بیان  کرد و سعی میآبرویی«( را تجربه می»حقارت و بی

شان به کند و انتشار دهد )»آثار«، »نویسندگان«(، به این امید که جمعی بودنِ بالقوه 

  ها را برای »اقداماتی« مشخص و »تغییراتی اساسی« بسیج کندفعل برسد، و بتواند آن
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ای  های نظامی خود را نابهنگام، یا به گونهتوان گفت جمعی که پس از شکستپس می   -

نما و دستگاه  ناهمزمان و ناهمگام )یا ناموزون و مرکب(، در جهان سلاح گرم و قطب 

های چاپ پیدا کرده بود. و البته در این جهان، »حتی در نبود آن نگاه خیره و آن پرسش

نوظهور ]هم[ دیگر امکان تداوم شرایط پیشین وجود نداشت«. چرا که دولت ایران هم  

مالیاتی« آنزمین  و پرجمعیت« و »درآمدهای  از دست  هایی »بسیار حاصلخیز  را  ها 

داده بود؛ هم »با از دست رفتن هرات ... عمدۀ خدمات تجاری شرق کشور« را به سود 

ای مجبور شده بود برای  ترکمانچ  ی ه دولت بریتانیا از دست داده بود؛ و هم طی عهدنام

های گمرکی ترجیحی« تعریف کند، که هم »عایدات دولتی« را  اجناس روسی »تعرفه

می  داخلی کم  تولیدات  به  نسبت  خارجی  کالاهای  شدن  »ارزانتر  موجب  هم  و  کرد 

بازرگانی  ]می  تراز  قاجاریان و کسری  قلمرو  از  ثروت  بیشتر  به خروج هرچه  شد[ که 

ای از طلا و نقره ]هم[ برای مقاصد مذهبی« از علاوه، »حجم گستردهانجامید«. به می 

شد. در کنار اینها، دولت که در این شرایط دیگر »رمقی برای قلمرو دولت خارج می 

تأمین پشتوانة پول در قرن ... غارت ]که[ منبع اصلی  تاریخیِ  های پیگیری سیاست 

، که همزمان با »کشف معادن میانی بود« نداشت، مجبور به »ضرب سکة نقره« شده بود

نقره در آمریکا« داشت »در بیشتر نقاط جهان اعم از غرب، ژاپن، هند و روسیه متروک 

نوب می  به  این مسئله هم  و  ایران در   ی هشد«،  پول  نرخ  برابری  خود موجب »کاهش 

دربار« می فقیرتر شدن  نتیجه  در  و  ارزهای خارجی  برخلاف جهانِ مقابل  شد. پس، 

تنها جنگ در آن ایِ جدید، جهانی اقتصادی بود که نه »قدرت وصولگر«، جهان رابطه 

منطقی(   ی همنطقی( پیگیری اهداف اقتصادی بود و اقتصاد ابزار )و ادام  ی هابزار )و ادام

پیگیری اهداف نظامی )مانند ضعیف کردن دشمن/رقیب(؛ بلکه، در ضمن، در این معنی 

دولتی    ی هبه کسری بودج  ربطی توانست  ن می نیز که »کشف معادن نقره« در یک سر آ

حاکمیت با قلمرو و ساکنان  ی هو »قحطی پول« در سر دیگرش داشته باشد. پس رابط

نمی دیگر  اقتصادی،  این جهان  در  نیز،  عبارتی،  آن  به  یا  باشد؛  غیراقتصادی  توانست 

کرد نه وصول ثروت بدون ایفای نقشی اقتصادی در تولید آن، حاکمیت را ضعیف می 

گذاشت، و، از  قوی؛ چرا که، از یک سو، درون مرزها »چیزی برای برداشتن« باقی نمی

تعیین شده بود، و در نتیجه   بیرون  از  های اخیرسوی دیگر، مرزهای حاکمیت در جنگ

(. پس در 164-7توانست برای غارت از حدود قلمروی خودش فراتر برود )قدرت نمی 
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اش گستر »از سر قهر« تاریخیقاجار سلطان شعردوست و ادب  ی هعین حال که در دور

های درباری برای شاعران در نظر ( و »مقام104مغول »بازآمده بود« )  ی هپس از حمل

های سلطانی رواج یافتـ]ـه بود[ و  گرفته« شده بود و »بار دیگر سنت بخشیدن صله

اصلاحاتی  به  قاجار  دربار  مالی  »بحران  بود،  ساختـ]ـه[«  پرُرونق  را  شاعری  صنعت 

از  بخش  این  عنوان  در  که  چنان  و،  کرد«  دگرگون  را  مذکور  شرایط  که  انجامید 

(. برای بازسازی 167- 70آمده، موجب »فروپاشی صنایع ادبی« شد )  تبارشناسی ادبیات

یوانی های اخیر ضرورتش را آشکار کرده بودند، ساختار نظام دقوای نظامی، که شکست 

 ی ههای این بازسازی، باید دایر دیوان مالیه حالا، برای تأمین هزینه  از اساس تغییر کرد.

داد، و برای این کار باید ساختار حاکمیتیِ پیشین را که بر گیری را گسترش میمالیات 

»حضور یکباره و دریافت سهم متکی بود و نقشی در فرایند تولید مازاد نداشت« تغییر 

 فرایندهایوصول، در    ی ه نتیججای مصرف و لذت صرف در  داد، تا دولت بتواند، به می 

تولید مازاد نیز شرکت کند. »عطف توجه از نتیجه به فرایند به معنای اهمیت یافتن  

تر بود«، و، در نتیجه، »رابطة نامتقارن موجود در الگوهای زمانی و محاسبات پیچیده 

می  تغییر  را  و قدرت وصولگر  پرداخت سلطان  و  دریافت  میان  نسبتی ضروری  و  داد 

لذت دربار، هم    ی هساخت«. پس »نحوۀ مصرف عایدات دولتی«، یا شیورعیت برقرار می 

  ی «شد. آنچه »فایدهن هزینه و فایده  خود بدل به موضوعی برای محاسبه و سنجید

شایست نداشت  هزینه  ی همشخصی  دولت  که  نبود  پس  آن  شود.  متحمل  برایش  ای 

های دائمی اعیان و اشراف و دعاگویان« و همچنین  های سلطانی و مستمری »بخشش

جدید شد و صنایع    ی ه واجب بسیاری از دبیران و شاعران« هم مشمول قواعد محاسب»م

چندانی بر آنها مترتب نبود، از رونق افتادند. دربار    ی هشاعری و دبیری، که دیگر فاید

ممکن بود »در ازای ترجمة کتابی در زمینة فلاحت«، یعنی در ازای کاری »مفید« در 

گیری، مالیات  ی هدایر  ی ه آفرینی در تولید ثروت و، در نتیجه، بسط و توسعجهت نقش 

صله  دیگر  اما  بدهد،  پول  شاعر  قاآنی  تعلق  به  شاعر  به  مدحیه«  »قصیدۀ  بابت  ای 

 ی ه(. مسئل170-77گرفت و حتی ممکن بود به »چوب و فلک« شدنش منجر شود )نمی

ایر ممالکی مهم دیگری که به فروپاشی صنایع ادبی قدیم منجر شد، ورود ایران، و س

زبان  آنکه  )دربارهای(  در  عربی  و  فارسی  مناسبات های  »به  داشتند،  رواج  ها 
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زبانبین  بود که  از شیوه المللی«ای  های های دیگری در آن نقش میانجی داشتند، و 

های پیشین ارتباطات کشور کردند. »این شرایط، شیوه نوشتاری دیگری نیز پیروی می 

شناختی های پیشین دبیری »وجوه زیبایی ویژه از آن رو که در شیوه فایده نمود«. به را بی 

شدت بر وجوه کاربردی غلبه داشت«، در حالی که در نظام ارتباطات جدید »شفافیت  به

تنها »دبیران باسواد درباری«، که بر و کارایی زبان بر زیبایی آن غلبه« داشت. حالا نه

های میانجی جدید تسلط نداشتند، »حتی از خواندن و فهمیدن درست یک نامة زبان

، که مکاتبات رسمی در آن شاننگارش پیشین   ی ه رسمی عاجز بودند«، بلکه حتی شیو

زبانعرصه برای  می ای  نظر  به  غرض  نقض  و  مضحک  بود،  صنعتگری  و  رسید.  آوری 

های فرهنگی کاملاً متمایز« لازم المللی با »سنت شفافیت زبانی هم برای ارتباطات بین 

یا  ارتباطات داخلیِ »دولتـ]ـی که[ تلاش داشت سطح عمل خود«،  برای  بود، و هم 

نقش  اقتصادی سطح  و در آفرینی  را »گسترش دهد«،  ثروت،  انباشت  و  تولید  در  اش 

برای فهمیدن زبان دبیران آموزش  افرادی داشت که ضرورتاً  با  به مراوده  نیاز  نتیجه 

رحمانی، پاسخی به این وضعیت بود که »هم نگاری«، در روایت دلالندیده بودند. »ساده

ین منظر خدمتی در راستای فراگیر شدن و از ا  -  [کردامکان مراودات را بیشتر ]می 

داد«؛ چون دیگر و هم هزینه )قیمت( آن را کاهش می   -   بیشتر قدرت جدید بودهرچه

»سال  باید  که  دبیرانی  آموزش  به  ادبی نیازی  علوم  دانستن  صرف  را  خود  وقت  ها 

به لسان "کردند« نبود، و بوروکرات جدید کافی بود بتواند، به قول اعتمادالسلطنه، »می 

»نه"قوم دبیران  پس  بنویسد.  به «  به تنها  که  مالی،  بحران  منطق واسطة  تغییر  جهت 

معنای مناسبات داخلی و خارجی، از چرخة اقتصادی بیرون رانده شدند«، و این »به

با این صنایع  های اجتماعیفروپاشی صنابع ادبی و نیز موقعیت ای بود که در ارتباط 

 دبیران قاجاری و صنایع ادبی ملازم آن، »در نظر نواندیشان قرار داشتند«. زبان نوشتارِ

این دوران«، ارتباطش را با واقعیت امور از دست داده بود، و اگر قرار بود »بر عینیت  

منطبق شود، این انطباق مستلزم تلاشی دائمی برای کنار نهادن وجه ادبی آن بود«، 

دبیران )قاجاری(، »امری نامفید، پیچیده    ی هچرا که »زبان ادبی«، یعنی زبان صنعتگران

بود که میو گمراه نیز در همین  کننده  بایست تا حد امکان کنار گذاشته شود. شعر 

رحمانی فایده تلقی شد و در کنار نثر، محاکمه و محکوم شد«. به نظر دلالدوران، بی

از دو  کننده است که طی آن یک چیز واحد، یعنی »وجه ادبی«،  ای تعیین این لحظه
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گرفتند و با معیارهای واحدی سنجیده  چیز متفاوتی که پیش از این در کنار هم قرار نمی

این اولین    ،تبارشناسی ادبیاتشدند، یعنی شعر و نثر، پس زده شد. بنا به روایت  نمی

های تغییر« متفاوتی داشتند، اینگونه  آهنگبار بود که شعر و نثر، که همیشه »ضرب

های آفرینش و شدند، و، از این نظر، »این لحظة طرد، خود یکی از لحظهتراز« می»هم

(. به گمانم  180-86عنوان امری که باید کنار زده شود« ) ظهور ادبیات بود؛ ادبیات به 

توانیم به  ، »وجه ادبی« را در اینجا میتبارشناسی ادبیاتشناسی  با توجه به اصطلاح

شدنِ ارزشمند  با  کنیم.  ترجمه  نیز  صنعتی«  ارزش   »وجه  قوم«،  »لسان  به  نوشتن 

زدایی صناعت دبیران کم شد. صناعت شاعران هم همزمان مشمول همین فرایند ارزش

توان گفت چیز فایده، و حتی مضر، شده بود. می شده بود و بدل به چیزی پرخرج و بی

امور،   واحدی که زبانِ شعر و نثر قاجاری را، در نظر متفکران عصر مشروطه، از واقعیت

  -  شانبود )یا »مصنوع« بودن   داشت، وجه صنعتی آنیا از »انطباق با عینیت«، بازمی 

دلال تحلیل  به  عطف  مفهوم  اگر،  قدیم،  ادبی  نظام  در  »صناعت«  مفهوم  از  رحمانی 

ای بسط دهیم که، علاوه بر آنچه مربوط به آراستن کلام با استفاده  »مصنوع« را به گونه

گویی شعر درباری هم بشود(. گویی و پرگویی و تملقاغراقشود، شامل  از صنایع ادبی می

کنم که در ترکیب »وجه ادبی«، »ادبی« را باید در معنای به عبارت دیگر، گمان می

مثابه چیزی که، در همان معنای قدیم، »زبان ادبی« را از قدیم کلمه بفهمیم؛ یعنی به 

کرده. اگر چنین باشد، آنچه در نامد، جدا میچیزی که اعتمادالسلطنه »لسان قوم« می

شود و باید کنار زده شود، باز هم منطبق بر )بخش بزرگی از( تحلیل  این صحنه طرد می

چیزی  آن  بلکه  نیست،  »ادبیات«  کتاب،  ادبیاتکه  ست  خود  »منطق   تبارشناسی 

می   ی « ه شناسانزیبایی قدیم  نثر  و  بازخواهمشعر  آن  به  ادامه  در  )که  گشت(.  نامد 

جای جهان، نهادی »رمانتیک«  تنها در ایران، بلکه در همهی »ادبیات«، که، نه گیرشکل

دقیقاً همبست است،  »زبان   ی ه و »مدرن«  یا یک  قوم«،  »لسان  ارزشیابیِ یک  فرایند 

جای عنوان یک زبان نوشتاریِ »ملی« )باز هم در همه(، است بهvernacularعامه« )

گیری هر »ادبیات ملی«، همزمان، فرایند و محصولِ  تنها در ایران(. شکلجهان، و نه

  ستیک »زبان ملی«  برایو    باادبی«، در یک موقعیت ملی خاص،    ی هانباشت »سرمای
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به سرمایه   - که  به  ای  نوشتن  با  و  ترجمه،  طریق  از  آنچه ویژه  )یا  عامه/ملی  زبان 

  20شود. خواند( کسب و خلق میسیدمحمدعلی جمالزاده »انشای رومانی« می 

المللی«، با »تغییر موقعیت  »پس از شکست]های نظامی[ و تغییر مناسبات بین 

ایران در جغرافیای سیاسی جهان«، و فروپاشی صنایع ادبی، »گونة نوظهوری از عقلانیت  

 ی ه های متفاوتی بود ... ]که، به نوبدر رؤیت و روایت ظاهر شد که حامل قواعد و گزاره

فایده  »قاعدۀ  بودند«.  جدید]ی[  قدرت  اثر  حامل  قاعده خود،[  که ست  ای مندی« 

های اثرگذاری کشد تا، عطف به شیوه ها برمی رحمانی از میان این قواعد و گزارهدلال

برآمدنِ ادبیات جدید را   ی ه آن بر فضایی که این قاعده حالا در آن جاری شده، مسئل

ر قاجار ... به طور تبیین کند. »انتقادهای گستردۀ روشنفکران بر شاعری و دبیری عص

]قاعد مبنای  بر  از "مندی فایده"[  ی ه مشخص  امور  سنجش  »برای  که  داشت  قرار   »

استفاده می از میزان مفید بودن آن  قاعده، چنان که دیدیم، خود »ناشی  این  کرد«. 

های اقتصادی دربار« بود، که، »در نبود امکان غارت و از میان رفتن منابع سنتی ضرورت

فاید  و  به موضوع محاسبه کند، و هزینه  بدل  را  بود خودش   ی هدربار«، مجبور شده 

امور و مصرف خودش را بسنجد؛ و، در این میان، شعر و نثر درباری،   یههای ادارروش

شاکل عناصر  سایر  »به  ی ه مانند  چیزهایی  همچون  درباری«،  بی »نظام  و شدت  فایده 

]ها[ ناکارآمد تشخیص داده« شده  نپرهزینه« رؤیت شده بودند، »و وجوه زیباشناختی آ

پدیدار   )کرمانی(«  قاعده، »شاعری« همچون »وسیلة گدایی  این  اثر عملکرد  بود. در 

)آخوندزاده(«؛ و »سنت    "های پوچمنظومه"ای از  شد و »شعر« در هیئت »مجموعهمی 

منصبان ... )آخوندزاده(«. پس  بخشی« همچون »وجهی از جهل و حماقت صاحب صله

فایده، منابع دربار های گزاف برای این قبیل چیزهای بیجای صرف هزینهبهتر بود به 

و   فنون  و  و گسترش علوم  و زراعت  ترقی تجارت  مفیدتری چون  را »صرف کارهای 

ای که در ؛ یعنی قاعده ستمندی فایده  ی ه احداث مدرسه« کرد. »ترقی« کلید فهم قاعد

یش از هر چیز با مسئلة ترقی )پروقره( مرتبط  جا حاضر بود و باین عصر »تقریبا  در همه

ها در پیشبرد »ترقی«، یا به عبارتی مندی چیزها بر مبنای نقش آن بود«. در واقع، فایده 

شد؛ چرا که دولت حالا دیگر، نه »حاکمیتی  اقتصادی و سیاسی، سنجیده می  ی هتوسع

که به ضرب شمشیر حافظ ممالک محروسه بود«، بلکه، »مسئول ترقی کشور« محسوب 

شناسی نداشت«، بلکه، نیازی به متخصصان زیبایی   شد، و، به همین جهت، »دیگرمی 
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مندی امور نظارت کنند«. کار این متخصصان هم  »نیازمند متخصصانی بود که بر فایده

»فراست  از  تابعی  نه  چاره دیگر  عقل  و  شخصی  وجوه  های  و  قدمایی  اندیش 

(. پس  187-192شناسانة آن«، بلکه تابع »رویکردی علمی و غیرشخصی« بود )زیبایی

عنوان اگر بار دیگر به همان »لحظة طرد«ی برگردیم که طی آن »ادبیات«، اول بار، »به

بینیم که، بر مبنای روایت  ( پدیدار شده بود، می 185امری که باید کنار زده شود« )

مندی«ست، که بر مبنای ، این طرد خود یکی از آثار »قاعدۀ فایده تبارشناسی ادبیات

قو زیباشناختی،  عناصر  با  مرتبط  دانشی  دیگر  ادبی  »امر  آن  سنجش  اعد معیارهای 

نگارش و ... نبود که وجهی کاربردی در دربار سلطان داشتند؛ بلکه صرفا  امری زیبا، 

(. پس  198شد« )بایست کنار نهاده میفایده و غیرکاربردی بود که تا حد امکان میبی 

بینیم که صفت »ادبی« در اینجا مشتق از »ادب« است، نه از »ادبیات«؛ یا، بار دیگر می 

زیبایی »منطق  و  »ادب«  قدیم  مفهوم  بر  ناظر  دیگر،  عبارت  )یا به  شناسانه« 

یا  عامیانه  منطق  و  »ادبیات«  جدید  مفهوم  بر  ناظر  نه  و  است،  آن  »صنعتگرانه«(ی 

vernacular   منطق بگیریم،  کمک  جمالزاده  مفاهیم  از  هم  باز  اگر  )یا  آن 

در واقع بیشتر افرادی که در این دوره زبان نوشتاری   21فهم« آن(. »دموکراتیک« و »عوام

را پس می قاجاری  استهزا می مغلق و مصنوع دبیران  و  به واسطزنند   ی هکنند، خود 

می  چنین  آن  انتشار  و  قوم«،  »لسان  یا  عامه،  زبان  به  فتحعلی نوشتن  میرزا  کنند. 

زین کرمانی،  آقا  میرزا  مراغهآخوندزاده،  که العابدین   ... و  اصفهانی  حبیب  میرزا  ای، 

اقوالدلال نامفهوم دبیران قاجاری نقل می   ی ه شان را درباررحمانی  کند، همه نوشتار 

در معنای جدید کلمه هستند، و دقیقاً در همین آثار، در قالب    ادبیهای آثار  نویسنده 

رمان و نمایشنامه و کریتیکا )یا به عبارتی »هجو روشنگرانه«(، زبان شاعران و دبیران 

کنند. اگر زبان دبیران و شاعران درباری ناگهان مضحک و کاریکاتوری به نظر را نقد می 

رسد، به این دلیل است که »تصویر کاریکاتورگونة شاعران و دبیران دربار سلطانی ی م

«، که یعنی »ادبی« در آثار ادبی این دورهطور مشخص  گو ... به مثابه چاپلوسانی گزافهبه

شاعران و دبیران   ی ه (. زبان صنعتگران189در معنای جدید کلمه، »تولید و تکرار شد« )

آن، با استفاده از زبان عامه و البته تکنولوژی چاپ، کنار زده   بازنمایی ادبی  ی ه به واسط

»ادبیات« )یا پوئزی و رومان و تیاتر و کریتیکا، و البته سایر   ی ه یعنی به واسط  -  شد
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، در این معنی، روشی و ابزاری بازنمایی ادبیشدند(؛ و  متونی که به لسان قوم نوشته می 

آن بود؛ بیش از هر چیز به این دلیل که جهان   ی هبرای تغییر نظم اجتماعی و نظام ادار

شد، و این  پذیر، میاطراف از خلال بازنماییِ ادبی آن به شکل دیگری دیدنی، یا رؤیت

نوب فراهم می   ی ه به  تغییر آن  برای  امکانی  تبریزی در سال  خود  آقا  مثلاً میرزا  آورد. 

 ی هنوشته، که به فاصل  خود  ی ه ای که بر چهار نمایشنامم.(، در مؤخره1871)  1288

 یهاند، دربارهای آخوندزاده و به تأسی از او نوشته شده کوتاهی بعد از انتشار نمایشنامه

نویسد: »مطالعة حکایات و اطلاع از قصص و ن می های خود چنینمایشنامه   ی «ه»فاید

و ازدیاد تربیت و عبرت ملت است، و عبرت   موجب بینائیروایات و تفکر و تدبر در آنها  

و تربیت ملت سبب ترقی و آبادی مملکت؛ و این هر دو باعث انتظام قدرت دولت«.  

شود، به این دلیل که آنچه »معمول فیه این زمان بازنمایی ادبی »موجب بینایی« می

العین دیده ]شود[ و جای گذارد تا »به رأی است« را در برابر »ما«، یا همان »ملت«، می 

  22ویل و تردید باقی ]نماند[«. أت

دقیق بدهید کمی  مسئلاجازه  به  »زیبایی  ی هتر  و  روایت »زیبایی«  در  شناسی« 

از برآمدن مفهوم جدید ادبیات در ایران بپردازم. »ظهور ادبیات« در   تبارشناسی ادبیات

دلال همبستروایت  ادبی«  ی ه رحمانی  »امر  و  »ادبیات«  نهادن  کنار  و  زدن  ست  پس 

(؛ یا، به عبارت دیگر، 198فایده و غیرکاربردی« )امری »صرفاً ... زیبا«، اما »بی  ی ه مثاببه

شان از »الگوهای اداری پیشین که  سازی امور« و جدا کردن»غیرشخصی   ی ههمبست

امور »مبتنی بر   ی هشناختی بودند«، در جهت تلاش برای ادارهایی زیباییحاوی جلوه

]ها[  قوانینی پیشینی، غیرشخصی و علمی« که خود، الساعه، فارغ از تصورات و »فراست

و علمیِ ناظر بر های شخصی« افرادی که در رأس امور بودند، قوانینِ درونی  و تیزبینی 

(. در واقع از آنجا که امور خود الساعه قانون داشتند،  207شدند )واقعیتِ امور تلقی می 

اول تابع   ی هشدند که در وهلپذیر می استقرار نظامی قانونی اداره ی هپس فقط به واسط

از   برآمده  و »علمی«  و   واقعیتقوانین »طبیعی«  افراد  میل  تابع  نه  باشد،  امور  خود 

شان. پس به قوانینی های شخصی پرستیها و جمالها و بوالهوسی ها و حماقتفراست

امور را بر مبنای قوانین درونی و حاکم بر نظم خود امور   ی هادار  ی هنیاز بود که شیو 

شدند( تنظیم  های علمی دیدنی می )یعنی قوانینی که خود از طریق مطالعات و بازنمایی

 ی ه تر، زبان صنعتگرانشروطه، مشکل »زبان ادبی«، یا، دقیقکند. در نظر متفکران عصر م
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امور، این بود که »نسبتی   ی هعنوان زبان اداردبیران و شاعران درباری )عصر قاجار(، به

پیچیدگی  نداشت«، هرچند که »در  واقعیت  لذتبا  بنابراین های خویش  بود«.  آفرین 

شد«، چرا که »متن ادبی درست در مقابل متن کارا و ... باید کنار گذاشته می   ادبیات»

باید برای استفادۀ مردم تولید شود«، یعنی در مقابل  مفیدی تعریف ]می[شد که می 

ساخت تا قابل استفاده باشد«. پس  متنی که »خود را از عناصر زیباشناختی جدا می

جدید«،  معنای  در  ادبیات  ظهور  »آستانة  در  یعنی  داد«،  رخ  مقطع  این  در  »آنچه 

که   بود  نوشتاری  متون  از  جدیدی  الگوی  مبه»تأسیس  از  فارغ  ناسبات عمد، 
می زیبایی عمل  جدید،  کردشناختی  الگوی  این  تأسیس  با  متنی «.  مبنای   هر  بر  که 

هایی  ها و توزیع فضایی موقعیتکرد، فارغ از تفاوتشناختی« عمل می »مناسبات زیبایی

پذیر شد:  های میانی«، »ذیل دال واحدی« جمعمتون در »قرن  ی ه اجتماعی تولیدکنند

«شان، در برابر شناختی حالا یک دسته از متون، یعنی »آثار ادبی« با خصلت »زیبایی

عمداً دسته و  غیرشخصی  خصلت  با  کاربردی«  و  شفاف  »آثار  یعنی  دیگر،  ای 

با تأسیس این الگوی نوشتاری شناختیغیرزیبایی شان، قرار گرفتند. به عبارت دیگر، 

که،   مرزی  غیرادبی«.  و  ادبی  متن  »میان  گرفت  شکل  »مرز«ی  نظر  جدید،  به 

های میانی«، )درست  رحمانی، پیش از این وجود نداشت، چرا که »در گفتمان قرندلال

مثل جهان حماسی یونانیان به روایت لوکاچ جوان، یا جهان اقوام بدوی به روایت هردر، 

رسید و به همین جهت، موضوعی  »زبان شفاف به نظر می   23یا شرق به روایت گوته(،

توانند اند و جز این نمیدار نبود. فرض بر آن بود که کلمات بر جهان بیرون منطبقمسئله

اند، پس  (. و اگر »فرض بر آن بود« که زبان و جهان بر هم منطبق 253-55باشند« )

ها و صنایع کردن معنای( متون با هر میزانی از آرایهآراستن و زیباسازی )یا درحجاب

کرد. حالا اما زبان و جهان از هم جدا شده  ادبی نیز خللی در این انطباق ایجاد نمی

نظر می به  واقعیت جهان بودند،  بر  درباری  شاعران  و  دبیران  »ادبی«  زبان  که  رسید 

کند، و طرد »زیبایی« )یا حجاب( راهی برای دلالتگر کردن زبان بر جهان دلالت نمی

شویم، و آن اینکه بسیاری ه می بود. اگر این روایت را بپذیریم با یک مشکل لاینحل مواج

دلال تحلیل  در  که،  کاربردی  و  شفاف  متونِ  این  نویسندگان  دنبال  از  به  رحمانی، 

به  که  بود]ند[  نوشتاری  متون  از  جدیدی  الگوی  مناسبات »تأسیس  از  فارغ  عمد، 
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شناختی عمل ]کند[«، از قضا هم بر »زیبایی« و »لذت« و »لطف« و »شیرینی«  زیبایی

آثار و »تصنیفات« خودشان و همکاران شان و »جودت« و »ملاحت« و »دلنشینی« 

ای که ناظر بر »طرز« و تأکید داشتند، و هم بر وجود قواعد و مناسبات زیباشناختی 

باید عطف به  »شیوه« و »اسلوب« و »سبک« و »سیاق« جدیدی بودند که آثارشان 

میآن سنجیده  به    -  شدها  امروز،  که  متون  این  از  بخشی  آن  نویسندگان  ویژه  به 

بنامیم ترین معنای ممکن، می هنجاری  این فقط مشت  توانیم »ادبیات«  و  مثلاً،  شان. 

»ساطریق«،   ی ه نمون )یا  »کریتکا«  تفاوت  که  بود  معتقد  آخوندزاده  است،  خروار 

satire« ًملا الجنان ابواب( با »موعظه و نصیحت« این است که »تصنیف واعظ«، مثلا

لذت« است و کسی آن را »با میل  نمک و بیشور و بی محمدرفیع واعظ قزوینی«، »بی

الدوله]ی[ کریتکانویس ... اگر به  خواند، اما تصنیف »کمالقلبی ]و[ بدون کسالت« نمی

دست کسی بیفتد خورد و خواب را بر خود حرام خواهد کرد تا اینکه آنها را مثل تشنة 

بر آب خوانده، مطالب آنها را بفهمد و از آنها پند بگیرد و معرفت حاصل کند«. پس  

شدگان »تغییر و تحریف در کلمات توان به میل خود و برای رعایت حال کریتیک نمی

افکند«، جودت می  و عبارات« کریتکا به وجود آورد، چرا که چنین کاری »نسخه را از

مانند ]مخاطب[ به خواندن« را از بین ببرد. چرا که کریتکا  تواند »حرص تشنگی و می 

کشی مخالف ای، دارد و »ملایمت و پردهشناختی شروطی، یا به عبارتی قواعد زیبایی

تنها دلبخواهی  که نه ست  شروط کریتکاست«. شور و نمک و لذت کریتکا تابع شروطی 

تواند از »بوقل اند، و همانطور که کسی نمی المللینیستند، بلکه مشخصاً بین  شخصیو  

که  بخواهد  فرانسوی،  رنان  ارنست  و  انگلیسی  باکل  تامس  هنری  یعنی  رینان«،  و 

تعرض و واعظانه و ناصحانه و مشفقانه و »تصنیفات خودشان را ... ملایم و باپرده و بی 

معا ایرانی  نویسندگان  از  بنویسند،  کمال پدرانه«  یعنی  )نویسندصرشان   ی ه الدوله 

کمال ساختگی   روحالدولهمکتوبات  یا  آخوندزاده  یا  هم  (  خان(  ملکم  )میرزا  القدس 

شود چنین چیزی انتظار داشت، چون »آن وقت ]تصنیفشان[ کریتکا نخواهد شد نمی

 24و نام ایشان را در دنیا کسی نخواهد شنید و تصنیفات ایشان را کسی نخواهد خواند«.

به  نامهیا  در  تبریزی  آقا  میرزا  مثالی دیگر،  آخوندزاده می عنوان  به  اول  ای  که  نویسد 

های او را که به ترکی نوشته شده بودند به فارسی ترجمه کند،  تصمیم داشته نمایشنامه

الفاظ را می  برد و ملاحت کلام را اما »دیدم که ترجمة لفظ به لفظ حسن استعمال 
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پوشاند. در حقیقت حیفم آمد و ترجمه را موقوف داشتم؛ و چون مرام و مرادم پیروی می 

و ارادت بود لهذا مختصری به همان سبک و سیاق در زبان فارسی جداگانه نوشتم و  

 صاحبان عقل و تمیز در این رسم تازه را در میان قوم سرمشق گذاشتم که انشاءالله

گوید های خودش میتکمیل و تزیین آن بکوشند«. همو در سبب تصنیف نمایشنامه

»فواید مطالعة حکایات و استماع روایات« و همچنین   ی هکه در یک بحثِ جمعی دربار

های »سنجیدن حسن عبارات و طرز بیانات و فهمیدن کنایات و اشارات«، یکی از شیوه 

نسخه موافق«اش  از »کتاب مسرت»یاران  آقای  ای  لبیب  و  ادیب  میرزا نصاب طیاطر 

اند« به او و سایر حاضران فتحعلی آخوندزاده ... را که در زبان ترکی با اسلوب تازه نوشته 

اند که »الفاظ ساده و شیرین و نشان داده، و همه چنان مجذوب این اسلوب تازه شده 

عبارات بامعنی و دلنشین آن مانند گوهر غلطان دست به دست آویزۀ گوش مستعمان 

لذتناک زیبایی، که به نظر میرزا آقا فواید مهمی نیز داشته،    ی هگردید«. و همین تجرب

هایی بر همان »شیوۀ خجسته« واداشته »چون تکرار اینگونه او را به نوشتن نمایشنامه

مایة ترقی و تربیت ملت است و تکمیل مراتب   این قسم تصنیفات  حکایات و تذکار 

مندی« وجود »زیبایی« و »فایده  عبرت و تجربت«. پس به نظر میرزا آقا تضادی بین

هایش برای او ای که میرزا آقا به همراه نمایشنامه نداشته. آخوندزاده هم در جواب نامه

کنـ]ـد[« و امیدوار  نویسد که »از غیرت و ذوق« میرزا آقا »وجد میفرستاده بوده، می

نامند همیشه است که او »در این یک فن شریف که به اصطلاح فرنگیان فن دراما می

صرف اوقات خواهـ]ـد[ کرد«. اما در عین حال معتقد است که »چون هنوز اول کار« 

ها »بابصیرت«  ای قصورات« هم در کار او هست که باید نسبت به آن میرزا آقاست، »پاره

گیرد همه ماهیتی مشخصا   های میرزا آقا می باشد. ایراداتی که آخوندزاده بر نمایشنامه

فرانسوی شناختی  زیبایی نئوکلاسیک  درام  قواعد  به  آخوندزاده  پایبندی  از  و  دارند، 

هایش قرار  کنند. به نظر آخوندزاده، میرزا آقا گاهی فراموش کرده که درامحکایت می 

شان باید همواره است متونی برای اجرا )یا »تشبیه«( باشند و به همین دلیل در نوشتن

ای قرار است منجر به عملی دراماتیک حضور مخاطبان را در نظر گرفت. مثلاً اگر نامه 

ها آن نامه را برای ای یکی از شخصیت جداگانه  ی هشود باید ترتیبی داد که در صحن 

شخصیت دیگری بخواند تا مخاطبان از محتوای آن خبر داشته باشند. در ضمن، از آنجا 
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که )بر مبنای منطق عامیانه یا دموکراتیک ادبیات( مخاطبان تئاتر از طبقات متفاوتی 

هستند، و همه، »ذکوراً و اناثاً«، از مردم عامی گرفته تا اشراف و تجار و شاه و عیال و  

توانند به تماشای تئاتر بروند، پس نویسنده  اطفالش، اگر »اجرت دخول« بدهند، می 

( را رعایت کند و از »استهجان« بپرهیزد. در ضمن باید decorumباید »نزاکت« )

راست اصل  و  عمل  و  زمان  )وحدت  در verisimilitudeنمایی  و  اثر  طول  در  را   )

زند،  های مجزا رعایت کرد. مثلاً اگر کسی شب در جایی دارد با دیگران حرف میصحنه 

به آنجا در شب با  تواند بلافاصله در همان صحنه به جای دیگری برود که رفتن  نمی

آید. پس اول باید صبح شود تا شخصیت بتواند به آن جای دیگر عقل سلیم جور در نمی 

برود و ... . اگر میرزا آقا اصولی از این دست را رعایت کند، آثارش »در کل ایران نظیر« 

نخواهد داشت، و »نوشتن بسیار واجب است«، حتی اگر آنجا »هنوز بر عمل چاپ و 

است«.   نشده  داده  آزادی مطلق  ارباب خیال  آقا »در تصنیف تصنیفات  میرزا  اگر  اما 

»زور  بشود  و  کند  ادا«  مؤثر  و  عبارات شیرین  با  ]را[  مطالب   ... نکند، »همة  عجله« 

قلم]اش[ را در این عبارات ... دید«، تصنیف او »به روزگاران یادگار خواهد ماند« و اگر 

از هر طرف هزارهزار  فرحانگیز و  »تصنیفـ]ـی[ دلپذیر و شوق از چاپ  بعد  افزا بشود 

پس در عین حال نویسندگانی که آثارشان را به لسان   25خریدارش پیدا خواهد شد«.

می  تصنیف  قوم  صنعتگرانکردهشفاف  زبان  برخلاف  )که،  نظر   ی ه اند  به  دبیران، 

شناختی« تنها خارج از »مناسبات زیباییکند(، نه رسیده که بر جهان دلالت نمینمی

نمی زیباییکردهعمل  مناسباتی  وجود  به  نسبت  کاملاً  بلکه  )یعنی اند،  شناختی 

شان )در معنای جدید المللی، که امکان سنجش کردارهای ادبیاستتیکی(، و البته بین 

آورده پیداکردن تصنیفاتشان، را فراهم می  عامکلمه(، و همچنین خریدار و مخاطبِ  

اند. پس اگر »انتقادات روشنفکران مشروطه به عدم شفافیت متون کهن، زبان آگاه بوده 

، »ادبی« در معنای قدیم یا  ی هرا دو لایه کرد و امکان بحث دربارۀ لایة دوم ]یعنی لای

(، »ادبیات«، 254مثابه امری مستقل و جدا فراهم کرد« )کلمه[ را به  قاجاری دقیقتر،  

 ی هصنعتگرانه و دبیرانه و مزین دوم، بلکه به لای  ی هدر معنای جدید کلمه، نه به لای

»شفاف« و »دلالتگر« و »عامیانه« و »قومی« زبان تعلق داشت؛ که البته در عین حال 

افزا« و غیره هم باشد، و در تصنیف توانست »زیبا« و »دلنشین« و »لذیذ« و »فرحمی 
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به مجموعه به آن هم توجه  از قواعد زیباییآثار ادبی  المللی ضروری شناختی بین ای 

  نمود.می 

شناسی« و مشتقات »زیبایی  ی هرحمانی کلمشود که دلالمشکل از اینجا ناشی می 

ترجم در  فارسی،  زبان  در  معمول  رسم  خلاف  بر  را،  یا   ی هآن  علم  که  »استتیک«، 

شیوه ست  گفتاری  و  دریافت  و  ماهیت  بر  سامان ناظر  و های  محسوس  امور  یافتن 

 تبارشناسی ادبیاتبرد. در سراسر  های حسی و عواطف ملازم با آنها، به کار نمیتجربه

»زیبایی »زیباییکلمات  »زیباییشناسی«،  مفهومی شناسانه«،  بر   ... و  شناختی« 

کنند که خود از مفهومِ بلاغی )یا در واقع بدیعیِ( »صنعتگرانه« از »زیبایی« دلالت می 

می متون«  زیبایی  موجب  »آنچه  یعنی  ادبی«،  )»صنایع  و 125شود  شده،  مشتق   )

شناسانه«ای دریافتی مشخصاً تزئینی، یا دکوراتیو، از زیبایی را تا سرحد »قاعدۀ زیبایی

قرن دیوانی  نظام  »عقلانیت  را  که  مشروطه،  تا  اسلام  از  بعد  از  یعنی  میانی«،  های 

سازی امور« به »کنار  (. اما چرا »غیرشخصی92-3دهد )کند، تعمیم می »نمایندگی« می 

جلوه حاوی  »که  شد  منجر  پیشین«  ادبی[  امر  البته  ]و  اداری  الگوهای  های نهادن 

تبارشناسی  خود    و روایت  شناسیاستفاده از اصطلاح(؟ با  207شناختی بودند« )زیبایی
می ادبیات صنعتگران  بگوییم توانیم  ،  زبان  غایت    ی ه که  به  زبانی  شاعران،  و  دبیران 

های میانی« نه به این دلیل که نویسندگان و شاعران »قرن  »شخصی« و »فردی« بود،

آفریدند )یا در معنای مدرنیستی هر کدام معیارهای سبکی ویژه و فردی خودشان را می

از اساس در خدمت    شانبلکه به این دلیل که خودشان و صناعت   کلمه »امضا« داشتند(،

ند، یا از خلال تضمین بقای شخصی و فردی سلطان و نامش از خلال »زیبایی« بود

حتی در متن    ،شانیا صنعتگرانه   «زیبا». »توانِ دبیرانِ سلطان« که کلام  آراستن کلام

ساخت[ ...  های متکثری« »پنهان ]می های رسمی، »معنا« را »در جامهفرامین و نامه 

آفرید«، نهایتاً نمودی از توان شخصی  شناختی[ می که گشودن هر یک لذتی ]زیبایی

«شان های شخصیها و تیزبینی نمایی ]آنها[ در کلام« )و »فراستبود، و »قدرت  سلطان

به  کتاب  ششم  بخش  در  و که  »عناصر«  و  »اصول«  و  »رویکردها«  کنار  در  کرات 

زیبایی»جلوه می های  کارشان  )یا   از  بخشلذت  نمودی نهایتاً    نیز  نشیند( شناختی« 

(. در واقع این  90)شد  محسوب میقدرت شخصی سلطان  تر، »وجه نمادینِ«(  دقیق
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 قرن هجدهمی  مفهومهمان  اصلی    ی هقسم »شخصی« و »فردی« بودن قدرت هست

طلب شاهی لذت   شخصیِ   میل   سلطنت نهاییِ  فانتزیِ  ر»استبداد« است، که از اساس ب

دیگرانی بر  بوالهوس  شده  و  دارند  نه  که  استوار  قدرت  از  مشخصی  سهم  نه   هیچ  و 

توانند همچون نیرویی اجتماعی تخیل شوند که توانایی تأثیر گذاشتن بر قدرت را می 

یکی بود و یکی اش بر  . اگر مفهوم »استبداد ادبی« جمالزاده را در دیباچهداشته باشد 
معنی و مقصود پشت    ی ه سازی فاضلانبه یاد داشته باشیم، که دقیقاً عطف به پنهان  نبود

آرایهلایه و  الفاظ  متعدد  می»عوام  ی هاهای  شده،  تعریف  بگنفهم«  که  توانیم  وییم 

 »استبداد«  ، ازمفهومی  به لحاظ ،  نیز  تبارشناسی ادبیاتشناسی« در  »زیبایی« و »زیبایی

اشکلار،  مشتق شده  به قول جودیت  نه  ؛  »معادلِ اجتماعیِ مرگ« استاند، که خود، 

»شرق« )یا مفهومی ناظر بر شکل واقعی حکومت در جغرافیای مشخصی که بتوان نام  

فانتزی  بلکه  نهاد،  آن  بر  »ایران«(  دربارمثلاً  ذهنیِ    ی های  »قلمرو  در  شکل حکومت 

رانهکابوس بدترین  که  میواری  حکم  آن  بر  انسانی  مفهوم   26. رانند«های 

ادبیات  شناسی« در  »زیبایی از لذت  بر  اساساًتبارشناسی  ناشی  تزئین    های  و  آراستن 

، و  آفرین است که کشفش لذت  استوار شده  یی حداکثری کلام و در حجاب کردن معنا

، درست مثل خود »استبداد«، که بر غیاب همیشگی »سلطان، ]یعنی[  در این معنی

سیاست و پنهان شدنش در   ی ه( از عرص226های میانی« )دال مرکزیِ ... گفتمان قرن

آراسته مخفی  و  عرصترین  در   ی هترین  شده،  استوار  شرقی«  »زیبایی  و  لذت  کشف 

که   مدرنی  همان فانتزی قدرت  ی ه، و همبستستمفهومی »حرمسرایی«  ساختشژرف

 تبارشناسی ادبیات   در اینجا هم  27بندی شده است. مفهوم »استبداد« عطف به آن صورت

فقط به  نگرد، اما این بار نه مفهومیِ »ادبیات کهن« به گذشته می   ی هباز دارد از دریچ 

تنها  رحمانی نه یک کلیت تاریخی. دلال  ی ه مثابایران به  ی ه ادبی، بلکه به گذشت  ی ه گذشت

شمول »ادبیات کهن«   ی هادبیات از حوز  ی هنگاری و دانشکدکه تاریخرا  تمام متونی  

محدودکننده    ی هگذارد و از دریچپژوهش خودش نیز کنار می  ی هاند از حوزکنار گذاشته 

زدایِ( »ادبیات کهن« به متون شعر و نثر پیش از مشروطه و شرایط  و نادنیوی )یا جهان

تولیدشان می و  نادیده  امکان  نیز  را  بلکه حتی »ادبیات« جدید عصر مشروطه  نگرد، 

اعرانی که مکرراً از آنها  توجه به گفتارها و کردارهای ادبی نویسندگان و شگیرد، و بیمی 

مندی« و »سادگی« و »شفافیت« و دلالتگری بر واقعیت را، کند، »فایدهقول می نقل 
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زیبایی قواعد  به  توجه  و  زیبایی  با  تضاد  در  میرازورزانه،  تعریف  اگر شناختی  کند. 

نگاری ادبیات در ایران، به شکل هنجاری، »شعرا و نویسندگانی ... که اجازۀ حضور تاریخ

کند  شناختی« انتخاب می ادبی« دارند را بر مبنای »نوعی قضاوت زیبایی... در آثار تاریخ

»سامان در  معنی،  این  در  »قواعد و،  برای  ویژه«ای  »حق  ادبیات«  تاریخ  به  بخشی 

 تبارشناسی ادبیات(،  305شناختی کهن )بدیع، بیان، عروض و ...(« قائل است )زیبایی

دهد، و کلیت »عقلانیت  این حق را به کل تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران تعمیم می

نامدشان، به درکی ی میانی« می هانظام دیوانی« را، در سراسر دوازده قرنی که »قرن 

رحمانی،  کاهد. »بدیع و بیان«، به نظر دلال شناسانه« فرومی بدیعی از یک »قاعدۀ زیبایی 

زیبایی از »ابزارهای  روشنی  »توضیح  که  هستند  چسبنده«ای  و  سمج   ... شناسانة 

پیوند]شان[ با دال مرکزی گفتمان جدید«، یعنی »ترقی و توسعه«، وجود ندارد، اما در 

این معنی، »از توان »از شر]شان[ خلاص شد« و چسبندگی عین حال نمی شان، در 

منابع تولید تناقض در گفتمان جدید و در عین حال تصویری از تاریخ ظهور آن]ها[  

مثابه معیار شناسانه«، به توان گفت که کار اصلی این »ابزارهای زیبایی(. می226است« )

شوند،  حضور در تاریخ ادبیات ایران تلقی می   ی هشایستسنجش »ارزش ادبیِ« آثاری که  

نگاری ادبیات در ایران، به دلیل  است؛ به این معنی که تاریخ اشتباه بازتولید مداوم یک 

(، همواره چیزهای 305شناختی« )عنوان ابزار »قضاوت زیباییاستفاده از بیان و بدیع به 

منظومه را،  سامان متفاوتی  و  خاطر  ها  به  را،  متفاوتی  ادراکی  و  حسی  شباهت  های 
با یکدیگر )آنظاهری  به جای هم می شان  بدیعی(  از منظری  این هم فقط  گیرد. در 

زیبایی »ابزارهای  این  اصلی  کار  (  simulation)  ساختنِ  مشتبه شناسانه«  معنی، 

که با به کار بستن این ابزارها ست  تاریخی بین تمام متونی  ی ه تصویری از تداوم ناگسست

نگاری ادبیات، در اند؛ و کار تاریخبه هم در کنار هم گذاشته شده   شبیهمثابه متونی  به

هم با این  تبارشناسی ادبیات  که  ست  ست. این دقیقاً همان کاری خوانیشبیه این معنی،  

 یه شناسی« به سراسر گذشتدهد، و با تعمیم مفهومی بدیعی از »زیباییابزارها انجام می 

، یا در واقع در تاریخی ایران و زبان فارسی، دوازده قرن را یکجا در تصویری یکپارچه

های میانی« در »قرن  شباهتآورد.  های میانی« گرد هم می ، به نام »قرنشبیهیقالب  

با تصویرهای تاریخی و ادبی و سینمایی و تلویزیونی فراگیری که   تبارشناسی ادبیات
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زمانست  هاسال  همچون  را  وسطی«  طاعون  ی ه»قرون  و  مرگ  مطلق  و   فرمانروایی 

دهند نیز اصلاً بر اروپا جلوه می حدوحصر،  های بی جوییو تاریکی، و البته لذت   خرافات

های »باستان«، »میانی«، و »جدید«، بر بندی تاریخ ایران به دورهاتفاقی نیست، و دوره

، بخشی سازمند از همان «اروپا  »تاریخ  بندی دوره  های نظام  ترینی از قدیمیمبنای یک

»ایران« را در هیئت یک ثابت تاریخی به    گسستبی   که تداومست  خوانیشبیه   ی هپرد

 کند.ما مشتبه می 

دریچ از  اعوجاج   ی هنگریستن  یک  موجب  گذشته  به  کهن«  »ادبیات  مفهومیِ 

شناسی« شده است. آنچه با فروکاستن »زیبایی تبارشناسی ادبیاتاساسی دیگر نیز در 

رفته، امکان طرح مسائل استتیکی نویسندگان و شاعران عصر دستشناسی ازبه آرایه

که، از زوایای متفاوت، ست  ای ترین این مسائل، به گمان من، مسئلهمشروطه است. مهم 

 نگاری یا واپی  (، محاکاتrepresentation)بازنمایی    ی هتواند تحت عنوان مسئلمی 

(mimesis راست ،)( نماییverisimilitude)یا واقع ،( گراییrealism .طرح شود )

های مشروعیتِ« نظامی »تغییر در بنیان   ی ه، در نتیجتبارشناسی ادبیاتبنا بر روایت  

شد، و قرار گرفتن در مدار جهانی که در آن »دولت حافظ ممالک محروسه« تلقی می

شد، گفتمان جدیدی که در آن دولت باید به »کارگزار و مسئول توسعة ملی« بدل می 

های گفتمان قدمایی قرار داشت«؛ »گفتمانی  برآمد »که منطق آن بیرون از چارچوب

آید«. »موقعیت  که از سویی برساخته و از سوی دیگر برسازندۀ روشنفکران به حساب می 

روشنفکر« موقعیتی اجتماعی بود که در پاسخ به »رخداد شکست، مسئلة چرایی آن و 

توجههبحران و  بود،  برآمده  شدند«  ظاهر  آن  پس  از  که  نظام ایی  »به  معطوف  اش 

کشید«؛ و در سوی مرزهای گفتمان پیشین سر می اندیشگانی متفاوتی ]بود[ که از آن

ترین مجراهای ورود اندیشة غربی« به »حیات فکری ایرانیان« این معنی »یکی از مهم 

« »نسیمـ«ـی در آن »وزیدن« گرفته  "بادهای غربی"بود، که با قرار گرفتن در معرض » 

وزیدن از مجراهای بومی، امکان ورود به ساحت اندیشة   بود. »آن بادها، جز از خلال

... در  ایرانی را نداشتند«، و روشنفکران، به  عنوان »کارگزاران اصلی ]تجدد در ایران[ 

ران قاجاری (. اما »روشنفک214-15سازی این بادها نقشی اساسی داشتـ]ـند[« )بومی 

صاحبان  این  از  پیش  خود  که  بودند  برخاستـ]ـه[«  اقشاری  ]میان[  از  اغلب 

های ]درباری و ادبی[ نظام کهن« بودند، از جمله از میان »دبیران، شاعران، »موقعیت 
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کردند و »ضابط  شان نیز همچنان برای دربار و دولت کار میعلما و عرفا«، و بسیاری 

و »نایب  نظامی« و »مترجم حضور همایون« و »]رئیس[  مالیات«  و »وابستة  الایاله« 

های خارجی« و دارالترجمة دولتی« و »کنسول« و کارمند »وزارت خارجه« و »سفارت

(. به همین دلیل هم »انتقادهای تند منتقدان به نظام 221-22»دارالفنون« و ... بودند )

سازی آن نبودند؛ بلکه برای نفی قدرت و یا فروپاشی و مضمحل  عنوانهیچبه سلطانی  

بودند«. مسئلبه آن  منافذ  بستن  و  کارآمدسازی  پی  روشنفکران   ی هطور مشخص در 

افزایش »بلکه  نبود،  منافع عمومی«  برای  دولتی[  ]قدرت  و   »محدودسازی  اختیارات 

ها غالباً، رندانه، تولید مشروعیت لازم برای استفاده از ابزارهای اعمال قدرت بود«. آن

ها ]را[ بر  دانستند و »همة مسئولیت مردم را مسئول »وضعیت اسفناک« خودشان نمی

نظامی که خود الساعه   ی ه (، یعنی برعهد 213-14گذاشتند )گردۀ نظام سلطانی« می

کارگزاران آن بودند؛ اما کارگزارانی در حال قدرت گرفتن روزافزون که حالا »مدعای 

همگامی و همراهی با سلطان را در فرایند توسعه در سر ]می[پروراند]ند[ و از چنان 

بودند[ که تمایل به حضور هیچ شریکی در محضر سلطان   ەنفسی برخوردار شد]اعتمادبه

( نظر دلال217نداشتـ]ـند[«  به  از   رحمانی(. پس  مردم«،  و »تبرئة  قبول مسئولیت 

جانب آنها، به معنای »بیرون نهادن ]مردم[ از بازی و تبدیلشان به موضوع اعمال قدرت 

نوظهور بود«، یعنی قدرت متجددی که خودشان »کارگزاران اصلی« آن بودند؛ و »غسل 

ایشان  گوش  در  را  جدید  خداوندگاران  بندگی  حلقة  تا  بود  مراسمی  مردم  تعمید 

(. کار آنها »تولید مشروعیت« برای این قدرت نوظهور بود، و مشروعیت  213نـ]ـند[« )ک

می  توجیه  علم«  بر  تکیه  طریق  »از  را  خودشان  به گفتار  روشنفکران  عنوان کردند. 

دسترسی اعتبار  به  که،  و »متخصصانی«  غربی«  »بادهای  از  حاصل  »نسیم«  به  شان 

اتکیه تشخیص  »قدرت  مدعیِ  علم،  بر  »موقعیت  شان  بودند،  آن«  غیر  از  مفید  مور 

فرادست عقلای ملت« را به دست آوردند، یا در واقع برای خودشان ساختند؛ و آنچه از 

... بلکه دستوراتی کردند را دیگر نه »مجموعهاین موقعیت طرح می  ای از پیشنهادها 

وکاست«. به نظر کم بایست مورد اطاعت قرار گیرد«، »بیدانستند[ که می عقلانی ]می 

کاملاً مشروع جلوه دلال موقعیت، خشونتی عریان سرکشید که  این  »از دل  رحمانی 

کرد«: »نخبگان کرد«. گفتار روشنفکران »جامعه را به دو بخش اساسی تقسیم میمی 



 

 

430 

 نوید نادری 

سی 
سیا

د 
صا

اقت
د 

 نق

... که قادرند امر مفید را ... تشخیص دهند«، و »عوام ... که ... باید تن به رهبری دستة  

اول دهند و در غیر این صورت، حقی مشروع برای دستة نخست وجود دارد که این 

گروه را حتی با خشونت با خود همراه کند«. پس روشنفکران که خود »امکانات« لازم 

ت« را نداشتند، »در کنار دولت قرار ]گرفتند[« تا مآلاً و کافی برای »اعمال این خشون

دستی که بتواند   -  کندها عمل میآن را بدل به »دستـ«ـی کنند که به فرمان »سر« آن

گذاری ]را[ روشنفکران  را اعمال کند در شرایطی که »حق یگانة قانون   خشونتی قانونی

گذاران ای اینکه به جایگاه قانون (. اما روشنفکران بر216-20دادند« )به خود نسبت می

کنندگان خشونت قانونی آن نائل شوند نیاز به چه چیزی داشتند؟ دولت جدید و اداره

به البته علما(  )و  قانونطبعاً شاه و خاندان سلطنتی  به  سادگی قدرت  را  گذاری خود 

رحمانی  کردند )و علما نهایتاً چنین نکردند(. دلالبه روشنفکران واگذار نمی علماعتبار 

نمی  اشاره  مسئله  این  می به  اما  روشنفکران  کند،  او  روایت  پیرنگ  در  که  گفت  توان 

مردمی   اجتماعی همان  نیروی  باید روی  علما(  )و  با شاه  برای همتراز شدن  احتمالًا 

کردند که نهایتاً قصد داشتند از بازی بیرونشان بگذارند و به موضوع اعمال  حساب می

نند. به همین دلیل هم برای خود »وظیفة بیدار کردن ملت« را در شان کقدرت تبدیل

نظر گرفته بودند. به نظر آخوندزاده »گونه]ای[ ذلت که عبارت از اسیری و فقدان آزادی  

از   حوادث  عالم  این  در  »وقوعش  که  داشت  وجود  است«  استقلال  ممکنات و 

جهت اقتدار یقین« بود. پس بر »عقلای ملت ... در این عصر واجب ]بود[ که به بهقریب

ملی و حراست از تسلط و تغلب ملل و دول بیگانه« برای »رد آن نوع ذلت« تدبیری 

بیندیشند؛ و تدبیر به نظر آخوندزاده »منحصر ]بود[ به انتشار علوم در کل اصناف ملت  

- 16پروری در مزرع ضمیر ایشان« )دوستی و وطنو کاشتن تخم غیرت و ناموس و ملت

)در 215 امپریالیسم  اینکه روشنفکران عصر مشروطه روشنفکران عصر  به  توجه  با   .)

های ناپلئونی ...  معنای تاریخی این کلمه(، یا همان عصر »سرریز سیاست زور در جنگ

اص از »ذلت« و چنین پاسخی (، نیز بودند بازشناسایی این نوع خ160به خاورمیانه« )

غیرواقع آن  نمیبه  نظر  به  بهگرایانه  سوءظنِ  هرمنوتیک  بخواهیم  اگر  جایِ  رسد. 

توانیم بگوییم که شاید در صورت »تسلط و تغلب ملل رحمانی را ادامه دهیم، می دلال

شد،  قدرت قاجاریان فراهم می  ی هتری برای تثبیت دوبارو دول بیگانه« بستر مناسب 

دارانه از ابتدای جهانِ سرمایه-های ناشی از گسترش امپریالیستی اقتصادکه در اثر بحران
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و اگر قاجارها، مثلاً مثل گورکانیان هند، بدل    28قرن هجدهم به شدت متزلزل شده بود؛ 

های اروپایی در تسخیر بازار و استثمار نیروی کار ساکن ایران به شرکای اصلی دولت

موقعیت می  و  قدرت  تثبیت  برای  روشنفکران  امکانات  شاید  به شدند،  عنوان شان 

تنها در ایران بلکه در یک یک بورژوازی ملی )که نه   ی هاولی  ی هکارگزاران توسعه و هست

بین   ی هعرص شکل وسیع  حال  در  قدرتالمللی  و  میگیری  محدودتر  بود(  شد.  گیری 

اجتماعی موقعیت  که  تعریف  روشنفکران،  غربی«  »بادهای  به  بیشتر  نزدیکی  با  شان 

واسطهمی  امکان  حفظ  برای  نزدیکشد،  و  خود،  »علمی«  رؤیای گری  به  شدن  تر 

شدند، به همدستانی از همترازی با پادشاهی که آنها هم نهایتاً رعیت او محسوب می

نیاز داشتند. همین هم توجه آنها را، به بیان میرزا آقاخان کرمانی )که   میان دیگر رعایا

عنوان مثالی از منطق جدیدی نقل کرده که به نظر وار، بهرحمانی، وارونهقولش را دلال

 یه های خفتة ملت« کرده بود؛ و مسئل(، معطوف به »حس ستشناختیاو غیرزیبایی

زیبایی  آن »حسمشخصاً  کردن«  »بیدار  استتیکیِ،  یا  قوه شناختی،  و  مرده  های های 

پژمرده« را »به سخن، یا به ترتیبی دیگر« در برابر ایشان گذاشته بود. به نظر میرزا 

بختی« و »احتراز و اجتناب ادراک« لازم برای »]دانستن[ سعادت و نیک  آقاخان »قوه و

راتیک، مترقی،  دموک  ی ه و این لحظ  -   یک ملت« وجود داشت  افراد  تماماز ضرر« در »

؛ اما، از سوی دیگر، او معتقد بود که »این حس و ادراک در  ستفکر او  ی هـیانعامـو  

... نهایت خفته است و احتیاج به بیدار کردن دارد«، و این وظیفه به نظر او بر  آنان 

را    ی ه عهد خود  ملت  مضار  و  منافع  که   ... »فیلسوفی  آن  یعنی  است،  ملت«  »عالِم 

بنابراین می و  )و دانسته«،  پادشاه  با  اتحاد  از طریق  یعنی  بالا،  از  و  با خشونت،  تواند 

وابسته    عامخودش که نهایتاً به قدرتی    خاصقدرت او به قدرت    کلیت مشروط کردن  

پذیرند( مردم )که در هیئت »عوام« از او تفکیک  ی هدانشش را بر عام   ی ه است(، نتیج

گرا، و غیردموکراتیک فکر ابر عامیانه(، توسعه درباری )در بر  ی ه و این لحظ  -  اعمال کند 

ناظر بر ساختار غیردموکراتیک دسترسی  ست  اوست؛ که البته، همزمان، حاوی حقیقتی 

خود، برای انتشار آن » در کل اصناف ملت« )یعنی برای کاری   ی ه به »علم«، که، به نوب

کمک   -   ترین ابزارشان ماشین چاپ استکه مهم   -  که به قدرت گرفتن روشنفکران

نهادهای دموکراتیکی مانند آموزش همگانی )یا عام( را سامان داد. به می  باید  کند(، 
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یا دووجهی دوظرفیتی  روشنفکران عصر مشروطه  کردار  و  فکر  دیگر،  و، عبارت  ست، 

های دموکراتیک و  که لحظهست  عنوان یک کلیت تاریخی، واجد دیالکتیکی درونیبه

توسعه  و  مترقی  نفی می غیردموکراتیک،  را  یکدیگر  آن  و خاص  عام  و  و    -  کنندگرا، 

کشد نیز دوسویه است، و نه خشونت قانونی عریانی که از گفتار و کردار ایشان سر می 

می  اعمال  آنها  بر  قانون  که  مردمی  )تواناییفقط  اعتبار  به  بلکه،  بسیج(  شود،  در  اش 

خشونتی عام، دربار را نیز نشانه گرفته است. پس تقلیل گفتار روشنفکران عصر مشروطه 

تر از هر  نانه است؛ مهم بیبه گفتار کارگزاران رندِ توسعه و غسالان بردگان جدید غیرواقع 

کند.  قدرت و خشونت روشنفکران را نادیدنی می  عامچیز به این دلیل که، رازورزانه، وجه  

کند  های پژمردۀ یک ملت را دو چیز بیدار می های مرده و قوهبه نظر میرزا آقاخان »حس

(. چه چیزی 215گرداند: یا شمشیر دشمنان یا زبان فیلسوفان و لاغیر« )و جاندار می

که یا شمشیر دشمنان  ست  بار مشترکی بین این دو مشترک است؟ چه برش خشونت

توانند بافت  های یک ملت« بزند یا زبان فیلسوفان؟ این دو چطور میتواند در »حسمی 

کنند )سرزمینی های حسی را برای مردمانی که در یک سرزمین زندگی می دنیویِ داده

با شکست  تعیین شده( به شکل مشترکی تقطیع    بیرونز  های نظامی مرزهایش اکه 

ساز«اند؟ کنند؟ به عبارت دیگر، شمشیر دشمنان و زبان فیلسوفان چطور هر دو »ملت

گذرد. مسیر یک پاسخ استتیکی ممکن به این پرسش از خلال توجه به حس بینائی می 

المللی وارد شد  قرن نوزدهم، ایران به فضایی بین   ی ههای نظامی آغاز تا نیمبا شکست 

شد( که در طول قرن هجدهم در اثر رقابت بین فرانسه   ادغامجهانی  -)یا بهتر، در اقتصاد

بزرگ ترتیب،  به  )یعنی،  بریتانیا  قدرتو  بر سر ترین  فضا(  این  و دریایی  زمینی  های 

ترین قدرت عنوان بزرگتصاحب جایگاه مرکزی آن، و پیوستن روسیه به این رقابت )به 

سرعت گسترش پیدا کرده بود. قرن هجدهم، به   ی هافول فرانسه( از نیم زمینی بعد از  

های دیدن در( این فضا حاکم بود و، از نیز بر )فرم  المللیمنظری بین در عین حال،  

شد که پیش از ورود ایران به آن، این فضا همچون یک جغرافیای واحد جهانی دیده می 

موقعیت  یا  واحدها  است.  به  شده  تقسیم  متفاوت  ملی  مهم   منظری های  ترین که 

ی دوم قرن هجدهم، یعنی زمانی که دیگر حدود و سواحل در نیمه  اشکلی  ی ه استعار

بزرگ   ی ه»نقش  ،بودروشنگری مکشوف شده    ی هزمین بر سوژ  ی ههای سیارقاره  تمام

بنا به روایت کارل گوتکه، در و  بود؛    ( The Great Map of Mankind)  نوع بشر«
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جدیدی بود   (Bildung/educationنظام تربیتی )  ی ه، همبستاکتشافِ درونکتاب  

مطالعات و  مدرسی  علومِ  اهمیت  از  کاستن  با  ضرورتِ   اومانیستی  که  بر  کلاسیک، 

 ی ه»نقش  نا به تقسیماتب  خود  کرد، کهتأکید می   »طبیعت انسانی«  عمومی   ی همطالع

ملی متفاوت تقسیم و    فرهنگی و نژادی   بزرگ نوع بشر« به واحدهای تمدنی و زبانی و

بر این قسم تقطیع  )و مهم   29شده بود  ناظر  واقعیت   ی هعالمانو    فرهنگی ترین دانش 

المللی »ایرانیان«، از این منظرِ بین   30ست(. بشری در قرون هجدهم و نوزدهم فیلولوژی 

کلی   -  شدندمی   دیدههمچون کلی واحد    ،از بیرونیعنی تمام ساکنان ممالک محروسه،  

با زبان و فرهنگ و دین و نژاد و خلقیات و اطوار، و یا، در یک کلمه، »هیئت   واحد 

های غالب این فضا  زبان   شان، درعطف به نام سرزمین و،    -   اجتماعی« خاص خودشان

Persians    یاLes Persans   هیئت جامعة"شدند. چنین تصویری از »نامیده می" »

( »ایران«، و همچنین از »ایرانیان«، در درون این موقعیت ملی، که حدودش با  217)

میرزایی،  برش شمشیر دشمنان از بیرون معین شده بود، وجود نداشت. پرسش عباس 

- زبانژنرال، یا صاحب - سفیر )یا عالم-که نباید فراموش کنیم به روایت یک فیلولوگ 

ژوبر به ما رسیده، ناظر بر بازشناسایی هیئت جامعِ  شمشیرِ( مشهور یعنی پیر  صاحب 

المللی، در برابر »شما«یی قرار گرفته  یک »خود« )یا یک »ما«( است که، در فضایی بین 

ای ، با »ما« قابل مقایسه شده، و این بافت مقایسه ای بیرونیبر این صحنهکه حالا اینجا،  

از درون،   را  بین خودمان»ما«  بیرون دیده می در  از  به همان صورتی که  نیز  شویم ، 

می  تصویر  دیدنی  این  آثارشان  از خلال  که  را   علمیکند. روشنفکران عصر مشروطه 

درون موقعیت ملی انتشار دادند، خود از طریق بیرون رفتن از موقعیت ملی با آن مواجه 

متون غربی، و چه از طریق سفر و تجارت  ی هشده بودند، چه از طریق خواندن و ترجم

و سفارت و دانشجویی در غرب. این تصویر که فقط با بیرون رفتن از موقعیت ملی، فقط  

صحنه  بر  واحد  کلی  همچون  ملی  موقعیت  دیدن  بینبا  می ای  دیدنی  شود المللی، 

های ملی قرار گرفته(، تصویری واقعاً ای که »ایران« بر آن در برابر سایر موقعیت )صحنه

زمان و غیرتاریخی منطبق در این معنی که بر یک واقعیت عینی بی   »علمی«ست؛ نه

تاریخی سوژ که حاصل تلاش  معنی  این  در  بلکه  برای شناخت    ی ه است،  روشنگری 

شده    بخش )یا به عبارتی، برای شناخت واقعیت واقعاً بخش ست  ابژکتیو واقعیت بیرونی 
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های زندگانی جمعی بشری(؛ و هینطور در این معنی ها و ادراکات و فرمو منقسم تجربه 

که این تصویر از طریق کاربست روشمند اصول و قواعدِ تاریخیِ علومی مانند جغرافیا، 

و البته از خلال    -  شناسی، و اقتصاد برساخته شده است شناسی، انسان فیلولوژی، قوم

های شان، علیرغم آنکه برای برساختن جهانگرایانههای ادبی، که منطق واقعبازنمایی

علمیِ جدید جدا نیست )در عین حال که امروز،   خیالی استفاده شده، از منطق بازنمایی

توانیم نشان مان نسبت به دستاوردهای علم قرن نوزدهمی، می به خاطر دانش انتقادی 

دمی با زبان و دین و خلقیات و فرهنگی  دهیم که تصویر »ایرانیان« در مقام »نژاد« یا مر

اثباتی حقیقت  فاقد  خشونتست  واحد،  تحمیل  محصول  بر  و  سوبژکتیو  تصویری  بار 

از نخستین رمان  اتفاقی نیست که یکی  بوده است(. پس  بیرونی  های مادیت واقعیت 

م.(، حکایت  1904.ق./ـه  1322عبدالرحیم طالبوف )مسالک المحسنین  ایرانی، یعنی  

که از جانب »ادارۀ جغرافیای موهومی ]یعنی خیالی، یا داستانی[  ست  سفر هیئتی علمی

اند[ که به قلة کوه دماوند صعود نمایـ]ـند[، معدن یخ طرف شمال   ەمظفری مأمور شد]

  ی هاو را ملاحظه« کنند، طول و عرض جغرافیایی آن را اندازه بگیرند، و همراه با نقش

این هیئت جغرافیایی از   31ات« به اداره تحویل دهند. معابر و »سایر معلومات و مکاشف

کند و گزارش سفرشان جایی در حوالی شمال غرب ایران به سمت دماوند حرکت می

اتنوگرافی زندگی روزمره و توصیف اطوار و خلقیات ساکنان از همان ابتدا به قسمی شبه

های بشری و سیاست ملی  طبیعت و تمدن  ی همناطق متفاوت و نقل مطالب علمی دربار

بین  می و  بدل  زاویالمللی  این  حرکت  خلال  از  درونی    ی هشود.  مناطق  بیرونی  دید 

خورند و تصویری از »ایران« و »ایرانیانِ« ساکن آن، موقعیت ملی به یکدیگر پیوند می 

های ملی دیگری  المللی در کنار و در برابر کلیت همچون یک کل واحد که در فضایی بین 

گرفته،  می  قرار  منتقل  خوانندگان  به  و  طالبوف،  ترسیم  با  همزمان  تقریباً  شود. 

.ق.( از فرم مشابهی ـه1321)  ابراهیم بیگ  ی ه سیاحتنامای هم در  العابدین مراغهزین

بود و زاوی از(    ی هاستفاده کرده  بیرون  به  به درون )و دوباره  بیرون  از  دید سیاری را 

ایران و ساکنانش در  از موقعیت درونی  این راه تصویری  از  و  بود  برده  موقعیت ملی 

بین  در  فضایی  آخوندزاده  نیز  دو  این  از  پیش  بود.  کرده  ترسیم  مکتوبات المللی 
نامه1866ه./1283)حـ.    الدولهکمال خلال  از  کمالنگاری م.(  شاهزاده   ی هالدولهای 

به شاهزاده    32هندی که »لیبرال و از سالکان مسلک پروقره و طالبان سیویلیزه است«، 



  

 
 435 

 ی فصاحت عامیانه و عینیت ادبیاتدرباره
د 

نق
سی 

سیا
د 

صا
اقت

 

ایرانی که ساکن مصر است، تلاش کرده بود تصویری درونی از موقعیت    ی هالدولجلال

دید بیرونی هم بود   ی هدیدی بیرونی ترسیم کند. همین زاوی  ی هایران و ایرانیان از زاوی

ها را آزرده بود، و آخوندزاده در جواب به انتقادات آنمکتوبات  که بسیاری از خوانندگان  

می  که  تأکید  ملی کرد  موقعیت  درونیِ  بیرونی،  منظر  کرتیکای ستاین  از  »چرا   :

باید رنجیده بشویم؟ کمالکمال الدوله که بیگانه نیست، همکیش و هموطن و الدوله 

سرزنش  هم و  طعنه  خود  برادران  اطوار  و  باخلاق  که  برادریست  خودمانست.  ملت 

یا »سروشیه« )  یهدر بخش دوم رسال  33کند«. می  نقد 1283معروف »قریتکا«  ( هم 

است،    ایران  ی ه ملت سنی  ی هروزنام  آخوندزاده به نفس چاپ شعر سروش اصفهانی در

های شود و در هر جا از پایتخت چرا که این روزنامه »به هر جا از دول دنیا فرستاده می 

خوانند« و در چنین بافتی سروش ناگزیر به جایگاه »شاعر آن دول این روزنامه را می 

بر  می ملت«  بینکشیده  بستر  در  واقعش  خلاف  سخنان  و  ششود  والمللی   اعران 

  ... و  ... شکسپیر  و  فینیلون   ... و  و دما  و روسو  مونتسکیو  و  نویسندگانی مثل »ولطر 

المللی ایشان سنجیده خواهد شد. فضای بین   ی هنمایانبایرون« و در مقایسه با گفتار واقع

در اینجا هم باز از منظری بیرونی و از خلال گفتگویی با »جنرال فیشر، سیاح ]و[ معلم 

ترین شکل ممکن، زمانی میرزا در غرمانیا« ترسیم شده که، به تمثیلیالسنة شرقیه  

می  دعوت  گفتگو  به  را  خریستوفور فتحعلی  گذارشات  نشسته  خانه  »در  او  که  کند 

تر اما مهم  ی ه نکت  34خواند.قولومب و تاریخ پیدا کردن ینکی دنیا را در زبان روسی« می 

دید بیرونی برای دیدن مناسبات درونیِ موقعیت ملی،    ی هکه اتخاذ این زاویست  اینجا

ایران   ی ه شدبرای تمام این نویسندگان، که خودشان هم بیرون از مرزهای جدیداً تثبیت 

های دیدنی ممکن شده که اند، از راه درونی کردن فرمنوشته اند و میکردهزندگی می 

های قرن نوزدهم در آن ادغام المللی جدیدی که ایران با جنگپیشاپیش در فضای بین 

بوده  موجود  می شد  مبادله  و  هیئت  شده اند  یک  قالب  در  دیدن »خود«  واقع  در  اند. 

ای به هیچ وجه مسئله  از بیرون  (body politicاجتماعی یا یک پیکرِ جامعِ سیاسی )

 (، که برخی1721) انی  های ایرنامه مختص به ایرانیان نیست و مثلاً منتسکیو هم در  

ادبی   کمال مورخان  می  الدولهمکتوبات  آن  از  تقلیدی  را را  فرانسه  آنکه  برای  دانند، 

همچون یک موقعیت ملی به فرانسویان بنمایاند، ازبک و ریکا را از اصفهان به آنجا برده 
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ها، های ملی، از چشم آن مثابه موقعیتی در میان سایر موقعیت فرانسه را، به   کلیتبود و  

نامه  خلال  از  بود. نگاری و  کرده  بازنمایی  فرانسه،  از  خارج  با  ویلم -فرانس  هایشان 

کورستن، در تحلیلی بسیار خواندنی، این فرم خاص دیدن را، در ارجاع به یک تکنیک 

گیری تاریخی آن فرایند شکلنامد و  ( میmise-en-abymeابیم« )نقاشانه، »میزآن

کند ای تجاری تبیین می تبدیل شدن دریاها، در قرن هفدهم، به صحنه را از خلال تاریخ  

توانند بر آن بروند و، های مختلف همه می ها و ملت کس نیست، و دولت  که قلمروِ هیچ

بازی  نقشبا  دریایی کردنِ  تئاتر  این  در  بگیرند.  دست  به  را  صحنه  آن،  بر  شان 

سرزمینی حاکمیت  صحنهای  این  خلقِ  خلالِ  از  که  تثبیت  -تجاری   ی ه ای  جهانی 

به می  با  بردست شوند،  به فضایی  را  این صحنه خود  فرامیونگرفتنِ  افکنند که مرزی 

آن   ی ه که به واسطست  دیداری ابیم مفهومی  میزآن  35ها نیست. حال خارج از آندرعین

که به نویسندگان اروپایی اواخر   رؤیت و روایت کردای را  تاریخی  توان امکاناتِ فرمی می 

اجازه    و بیستم  نوزدهم  های نویسندگان ایرانی قرن   ونوزدهم  و    قرون هفدهم و هجدهم

 ای بیرونیها اما از زاویهاز داخل آنهای سرزمینی را  تا فضایِ درونیِ حاکمیت   ادهدمی 

های واقعاً موجودی که تاباندن نوری بیرونی را بر موقعیت ملی از فرم  -  بازنمایی کنند 

شد درون شان می هایی که از خلال کاربست بازنمایانه فرم   .کردنددرون آن ممکن می 

المللی، دید که در عین حال از خود آن خارج  موقعیت ملی را در فضایی بیرونی، یا بین 

توان درون، که از آنجا می ست  ، یا برشی( درونیای )یا ردِ تاخوردگینیست، بلکه زاویه

پس اگر »بادها]ی غربی[، جز   36المللی، دید.یا امر ملی، را از بیرون، و در بافت امر بین 

از خلال وزیدن از مجراهای بومی، امکان ورود به ساحت اندیشة ایرانی را نداشتند ]و[  

این  از  بومی شدن آنهم  است، چگونگی  اهمیت  آنچه حائز  تعبییر دیگر رو،  به  یا  ها 

چگونگی ظهور تجدد در ایران و کارگزاران اصلی آن است«، باید این نکته را در نظر 

داشت که این »بادها ]نه فقط[ از خلال حضور مستشاران غربی، بازگشت دانشجویان 

( غربی«  متون  ترجمة  ]و[  غرب،  خلال  214-15از  از  همچنین،  بلکه،    درخواست (، 

متون غربی )یا متونی متعلق   تألیفدانشجویان به غرب، و    فرستادنمستشاران غربی،  

المللی( بومی شدند. به عبارت تر، بین های بازنمایانه و استتیکی غربی، یا، دقیق به نظام 

لحظ بین   ی هدیگر،  یا  اندازه»غربی«  به همان  تجدد  بیرونیِ  یا  »ساحت    یِ بوم  المللی 

ظهور ادبیات   درونماندگارملی یا درونیِ آن؛ و فهم    یه ایرانی«ست، که لحظ  ی هاندیش
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ای که المللیهای بین های استتیکی و فرم جدید در ایران جز از خلال فهم تاریخی نظام

های استتیکی نظام  -   این ادبیات ملی از خلال ادغام در آنها شکل گرفته، ممکن نیست 

شد »ایران« و ساکنانش را، از درون، در هیئت یک هایی که با استفاده از آنها میو فرم

ملت، درست همانطور که »شمشیر دشمنان«، از بیرون، -دید، در هیئت یک دولت  ابژه

، یا ابژکتیو، آن را تعیین کرده بود. در پایان عصر مشروطه، این دقیقاً تعریف عینیحدود  

کار فرهنگی ادبیات، به خصوص »رومان« و »انشای رومانی«، نزد جمالزاده بود: »رومان 

... طبقات یک ملتی را که بحکم اختلاف بخش  ای جذاب و لذتبا زبانی شیرین و شیوه 

شغل و کار و معاشرت خیلی از چگونگی احوالات و خیالات و حتی از جزئیات نشست  

خبرند از حال یکدیگر خبردار و بهم نزدیک مینماید ... رومان و برخاست یکدیگر بی 

های مختلفة یک ملتی را از یکدیگر آگاه و بهم آشنا مینماید: شهری را با دهاتی،  دسته

نوکر باب را با کاسب، کرد را با بلوچ، قشقائی را با گیلک، متشرع را با صوفی، صوفی را 

با زورخانه بابی، طلبه را  با  بیکدیگر با زردشتی، زردشتی را  بازاری  با  کار و دیوانی را 

آمیز را که از جهل و نادانی و عدم آشنایی نزدیک نموده و هزارها مباینت و خلاف تعصب 

بندیکت  بهم مثلاً  رمان، چنانکه  به عبارتی،  مینماید«.  زایل  و  رفع  بمیان میآید  دیگر 

 ی ههایش خیلی به جمالزاده شبیه است، چون هر دو دربارگوید )که حرف اندرسون می 

می یک   بیرونی حرف  تناقض واقعیت  رفع  برای  درونی هر زنند(،  تکثر  از  برآمده  های 

موقعیت ملی و امکان تخیل آن در قالب یک کلیت اجتماعی واحد سازوکاری استتیکی 

المللی نیز دارد و امکان دیدن فضای درونی علاوه، رمان کارکردی بین کند. به فراهم می 

کند: »مثلاً فلان خان کرد که در دامنة  های ملی را نیز از بیرون فراهم می سایر موقعیت 

ند بخیلی از جزئیات زندگانی فلان کوه در ناف کردستان سکنی دارد بوسیلة رومان میتوا

و رسوم اهالی جزیرۀ ایسلاند که در آن سر دنیا در وسط اقیانوس واقع شده و شاید تا 

به   باخبر گردد و همچنین برعکس«.  نرسیده است  بدانجا  ایرانی هم  بحال پای هیچ 

سی  سیا   "پروپاگاند"همین دلیل هم، به نظر جمالزاده، »از این راه میتوان هر گونه تبلیغ  

یا غیر آن هم نمود و البته اگر مثلاً الجزایر چندتن نویسندۀ ماهر داشت که کتابهای 

آنها مانند رومانهای سنکیویچ لهستانی در اروپا و آمریکا مشهور بود هر یک از آن رومانها  

کار چند فوج قشون و چندین صد نطق فصیح و غرا را مینمود چونکه محبت و شفقت  
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مردم را بجانب آن مملکت و ملت جلب نموده و افکار عمومی دنیا را نسبت بآنها مساعد  

سراسر دیگر در  ادبیات ملی    هرادبیات جدید فارسی، درست مثل    37و همراه مینمود«.

جهان، مثل ادبیات انگلیسی و فرانسوی و نیجریایی و کنیایی و هندی و کوبایی، یک 

ست، و بنابراین در برابر هر روایتی که بخواهد آن را به المللیبین   ذاتاًهستیِ تاریخیِ  

 ی ه »زیر نگاه خیر  ولواش ) المللیای صرفاً ملی فروبکاهد و خارج از بافت مادی بین پدیده

ابژکتیو مقاومت می از کند. تصویری که دلالغرب«( مطالعه کند، به شکلی  رحمانی 

اولی فایده   ی هظهور  نفی  خلال  از  زیبایی»ادبیات«  امر  می مندیِ  ارائه  دهد،  شناختی 

(، 185گر شود )عنوان امری که باید کنار زده شود« تا زبان بر جهان دلالت»ادبیات به

فقط به دلیل نادیده گرفتن ابژکتیویته یا عینیت ادبیات جدید، نادیده گرفتن آثار و 

کردارهای ادبی نویسندگان و شاعران عصر مشروطه، ممکن شده است؛ و به همین دلیل  

ها و وار، به شکلی عینی، بر کنار زدن رمانتصویری نادنیوی و رازورزانه است که، وارونه

 پژوهش تبارشناختی  ی ههای ادبی عصر مشروطه از حوزها و اشعار و ترجمهنمایشنامه

. و اگر خشونت روشنفکران، کندظهور ادبیات در ایران دلالت می   ی هرحمانی درباردلال

بار )یا اساطیریِ( سوژه مند و خشونت در سطح انتزاع فلسفی، منبعث از جدا کردن نظام 

از کار یدی ترجمه  باشد )که در سطح نظام تقسیم کار به جدایی کار فکری  ابژه  از 

مند را با نادیده گرفتن  ، به شکلی تمثیلی، این خشونت نظام تبارشناسی ادبیاتشود(،  می 

تاریخ »ظهور« آن بازخوانی  و  قدیم(  ادب  البته  )و  ادبیات جدید   ی هاز دریچ   عینیت 

 کند. های میانی«( تکرار می معنوی »ادبیات کهن« )و »قرن

دلال نظر  به  مشروطه،  عصر  روشنفکران  ارادصرفاً    رحمانی،گفتار  یک   یهگفتار 

توسع به  بالا   ی همعطوف  و ست  از  محکم  جایگاهی   ... علم  بر  تکیه  طریق  »از  که 

می خدشه فراهم  خودش  برای  هم ناپذیر«  »به  که  با  کند،  توسعه  کارگزاران  ترازی 

(، و البته چنان که دیدیم بالقوه با  215ای از قبیل کاوۀ آهنگر« )های اسطورهشخصیت 

انجامد. اگر تحلیلی که در بالا ارائه دادم به عینیت تاریخی ادبیات خود شخص شاه، می 

استتیکی نویسندگان و شاعران عصر مشروطه   ی هنزدیک باشد و بتوان گفت که مسئل

امر   ابژه( بهعام دیدن و دیدنی کردن »ایران« )در سطح  در فضایی ای بود که  عنوان 

توان آنگاه می   توان به آن، و به درون آن، نگریست؛المللی وجود دارد و از بیرون میبین 

نویسندگان و شاعران )و البته سایر روشنفکران( عصر مشروطه بر علم،    ی ه گفت که تکی
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شان در دربار، بلکه، در عین حال، به ای ایدئولوژیک برای ارتقای موقعیتنه صرفاً تکیه 

شان با علم بود )که به صورت کلی استتیکی   ی هدلیل پیوند واقعی و ساختاری مسئل

شان، و از بیرون(. علوم متفاوت روشمند برای نگریستن به چیزها در عینیت ست  تلاشی

شناسی و پزشکی، و همچنین تکنولوژی نظامی وارداتی( در ویژه جغرافیا و جمعیت)به

حال   این  با  اما  رفتند،  کار  به  دولتی  قدرت  گسترش  و  توسعه  برای  قطعاً  دوره  این 

از بالا   ی ه ای معطوف به توسعتوان تماماً به ارادهگفتارهای علمی عصر مشروطه را نمی

ارهایی علمی هستند و عینیت  فروکاست، چون این گفتارها، در عین حال، واقعاً گفت

آن خلال  از  اطراف  میجهان  دیدنی  اشکالی  به  نتایج ها  و  کارکردها  اولًا،  که،  شود 

ویژمعرفت  تاریخ  و  ثانیاً،   ی هشناختی  و،  دارد،  را  گونه می   بالقوه   خودش  به  ای  تواند 

آمرانه نیز بسیج شود. همین مسئله در مورد ادبیات هم،   ی هدموکراتیک بر علیه توسع

عام  بسیار  عامیانه که  و  ادبی تر  گفتار  و  است؛  اولی، صادق  به طریق  است،  علم  از  تر 

توان به  اش هم پیداست، نمی روشنفکران عصر مشروطه را، چنان که از عواقب تاریخی

چیز را، فقط و صرف فروکاست که همه  ی ه معطوف به توسع  ی هگفتار تربیتیِ یک اراد

فایده برمبنای  پروژفقط،  پیشبرد  راستای  در  آن  می   ی همندی  را توسعه  این  سنجد. 

عنوان یک اصل استتیکی که در تمامی این نمایی بهتوان در پایبندی به اصل واقعمی 

شود مشاهده کرد. ادبیات مشروطه، درست  آثار و در سراسر عصر مشروطه تکرار می 

که )مخاطبان را( به واقعیت امور ست  ، به دنبال یک زبان و یک نظام بازنماییمانند علم 

دلالت کند. مثلاً »حسن مضمون ]در شعر، به نظر آخوندزاده[ بدان معناست که بیانات 

مطابق احوال و طبایع و اطوار و خیالات جنس بشر یا جنس حیوان یا مطابق اوضاع  "

رحمانی، فقط  «. اهمیت »این امر«، به نظر دلال"نباتات یا جمادات یا اقالیم بوده باشد

بر مخاطب می ست  از آن رو تأثیرگذاری  به مضامین پسندیده  که »به  را  او  و  انجامد 

(. آنچه 232ای که لزوماً در راستای ترقی قرار دارند« )خواند؛ مضامین پسندیده فرامی

نمیدلال که  رحمانی  است  این  آخوندزاده،  چراپرسد  نظر  و   به  نویسندگان  تمامی  و 

شاعران عصر مشروطه، تطابق متن ادبی با اوضاع جهان بیرون مهم است و بر مخاطب  

تواند نمایی می خواهند چه تأثیری بر مخاطب بگذارند که واقعگذارد؟ آنها می تأثیر می 

نه یک سامان ست  نماییمند است واقعروش آن باشد؟ چرا آنچه به نظر ایشان فایده
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 ی هعنوان استتیک فراگیر این دوره، مستقل از ارادنمایی، بهاستتیکی دیگر؟ و آیا واقع

توانست  روشنفکران، هیچ تأثیر دیگری بر مخاطبان نمی   ی هآمران  ی همعطوف به توسع 

نمایانه داشته باشد؟ آیا، مثلاً، استتیک جمهوری سوسیالیستی ایران )در گیلان( هم واقع

 یهعنوان یک اصل استتیکی، با علم بهتر از هر جا در مسئلنمایی، به نبود؟ نسبت واقع 

نظر دلالساده   ی هنویسی عیان است. مسئلساده  به  رحمانی، »نزدیک ]کردن نویسی، 

نوشتار[ به وضع تکلم ]بود، که[ بر مبنای اهمیت سهولت ارتباط در دنیای جدید تبیین  

(. به عبارت 233مندی بود« )ایدهشد و به طور مشخص، وجهی از همان قاعدۀ فمی 

نوشتن به زبان عامیانه، یا به لسان قوم، که هم ارتباط روشنفکران با    ی هدیگر، مسئل

جهت  ترتیب سجع ... به "کرد )»کرد و کارهای اداری را تسریع می یکدیگر را تسهیل می 

توان حدس زد که ارتباط روشنفکران با  (؛ و هم می234«  "تضییع وقت اختراع شده

مردمی که روشنفکران هم برای قدرت   ی ه عام  -  کردهمردم را نیز تسهیل می   ی ه عام

نوشته  مثلاً  )و  نیاز داشتند  به بسیج قدرتشان  آنها  هایشان در روزنامهگرفتن  برای  ها 

شده(، و هم برای تعمیم دادن قدرت جدید به سراسر قلمرو پادشاهی و منقاد خوانده می 

ها را »تربیت« کنند. اما علاوه ویژه از خلال نوشتار آناند که به ودهکردن »عوام« ناگزیر ب

این، ساده  امور بر  امور و توصیف  با واقعیت  زبان  انطباق  برای  به تلاش  نویسی ربطی 

العین« دیده  چنان که واقعاً هستند داشت )تا به قول میرزا آقا تبریزی بتوانند »به رأی 

« و  " اغراقات و مبالغات و ... تملقات" قدیم هم از طریق »  ی ه شوند(. نوشتار صنعتگران

می"بافیدروغ"» مخدوش  را  دنیوی  واقعیت  با  زبان  ارتباط  طریق «  از  هم  و  کرد، 

بر " اغلاق کلام"» به قول جمالزاده »مستبدانه«(  )یا  « و اصرار صنعتگرانه و فاضلانه 

]ملکم[(. و در   234،  ]کرمانی[  231]آخوندزاده[،    230« )"الفاظ مغلقه"استفاده از »

آمیز  شد: در اولی تصویری اغراقکلام مخدوش می  ی هگرایانهر دو صورت اقتصاد واقع

شد که طبعاً بر آن انطباق نداشت و از آن بزرگتر و پُرکروّفرتر بود، از واقعیت ساخته می 

و در دومی به ازای یک واقعیت بیرونی )یا یک مدلول( از چندین و چند لفظ )یا دال( 

شد، چنانکه، به بیان میرزا ملکم خان، »بنا به حماقت مذبور، هرگاه  مترادف استفاده می 

از عقب  جهت یک معنی بیست لفظ مختلف میکسی به  دانست، عوض یکی همه را 

نویسی، در این معنی، هم به معنای تلاش (. ساده 234نوشت« )گفت و مییکدیگر می

زبانی برای واقعیت بود که تصویری  (میمتیکِ)یا    نهنگاراواپیبرای ساختن یک مابازایِ  
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یکی  بهنما از آن باشد، و هم به معنای تلاش برای رسیدن به تناظر یکدقیق و راست

ها و مصادیق، یا زبان و جهان. تصویری مثالی از این مسئله ها، و نشانهها و مدلولدال

می مقدمرا  در  قراجه  ی ه توان  مترجم  میرزا محمدجعفر  به   تمثیلاتداغی  آخوندزاده 

نمایشنامه  دید.  کتاب  این  بر  نهفارسی  آخوندزاده،  در های  بلکه  ترکی  اصل  در  تنها 

فارسی نیز، »برخلاف سلیقة چیزنویسان قدیم از قید عبارات مغلقه و الفاظ    ی هترجم

عبارت  و  مأنوس  کلمات  و  روان  سخنان  و  عوام  زبان  به  و[  بودند  رهـ]ـیده  مشکله 

معروف« نوشته شده بودند )هرچند که میل میرزا جعفر به مترادفات همچنان مشهود 

شد. »مقصود از تحریر فن تیاتر« آن بود که »هیئت  است(. اما کار به اینجا ختم نمی

اگر »بعضی  بنابراین  احضار شود.  بر صحنه  بعد  و  بر صفحه  مکالمه«  بطور  متکلمین 

آید،  ری آن لفظ از دهن بیرون می صداها ]هستند[ که حین تکلم به خلاف املاء تحری

شود ...  از قبیل لفظ واسطه که واسه، و بردار وردار، و باز واز و غیره و غیره گفته می 

کاتب این فن شریف هرچه از این قبیل الفاظ را حین کتابت مراعات کند و صداهائی  

برشتة تحریر بکشد مطلوبتر  را  آنها  بنویسند، جمیع  که هرگز رسم نیست در کتابها 

یکی زبان با جهان، حتی بهخواهد شد. مثل: واه، په، ایه، آخ، اوخ«. میل به تناظر یک

تنها  کند؛ و نهبازنمایی می   ی ه در جهان، بدل به ابژست  چیزی خود زبان را، که نهایتاً  

زند، بلکه نوشتار ادبی تلاش  شود را پس می گرا میآنچه سبب اخلال در بازنمایی واقع 

تا  می  به مابازایِ  کند  به این منظور تلاش   ی هنگارانیواپخود  زبان عامه بدل شود، و 

کند تا در خود ردی گرافیکی از چیزی باقی بگذارد که تا پیش از این در زبان بود، می 

شد. و حتی اگر »کاتب در تحریر ... بطور نمی  دیدهبخشی از جهان بود، اما در نوشتار  

وضوح از عهده بر نیامده باشد، ناقل باید وقت خواندن و نقل نمودن درست ملاحظه 

کرده، به طرز گفتگو بخواند، و مطالعه کنندگان نیز تا به مراتب فوق ملتفت و منتقل  

معنی خواهد آمد«. ناقل باید بتواند، مثل یک نشوند، اکثر جاها به نظرش مهمل و بی

بازنمایی شده  انسانی که در نمایشنامه  یا بازیگر، آن »حالات«  بازنمایی،  اند را دوباره 

(، کند: »باید در محل تعجب متعجب، جای سؤال سائل، مکان خوف  mimeتقلید )

خائف، وقت سکوت ساکت، موقع خنده ضاحک، حالت بکا باکی، حین تغیر متغیر، جای 

شفقت مشفق، هنگام هیبت مهیب، در صورت استهزا مستهزی، وقت فریاد داد، مکالمة 
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آهسته را آهسته، سخن پیران و گفتگوی ارمنی و فرنگی را به تلفظ و تکلم آنها ادا کند،  

نمایشنامه به طور خاص، و ادبیات به صورت   38باقی موقوف به سلیقة خود شماست«. 

بی  امکانی  هم  برای  عام،  می   نگاریِواپینظیر  ایجاد  به  جهان خارج  هم خود،  و  کرد، 

باشد و مورد تقلید قرار گیرد )و البته    نگاری واپی  ی هتوانست ابژخود، بالقوه می   ی ه نوب

پیش از انقلاب مشروطه در ادبیات عصر مشروطه چند بار انقلاب شده بود، و، در این  

مسئل مشروطه می  نگاری واپی  ی ه معنی،  انقلاب  به  کردن  فکر  به  باشد  مدخلی  تواند 

عنوان یک »انقلاب فرهنگی«، یا به عبارتی، انقلابی که از خلال بازنمایی در پی تغییر به

حکایت رمزآمیزی هست که حداقل بر پیشانی   39نمایاندش(.که بازمی ست  مادی چیزی 

و   تمثیلاتدو اثر ادبی مهم عصر مشروطه آمده است. یک بار در ابتدای ترجم فارسی  

ترجم ابتدای  در  جالبی،  بسیار  تفاوت  با  هم،  بار  از   ی هیک  اصفهانی  حبیب  میرزا 

لوساژ. در این حکایت دو جوان در مسیر سفرشان در جستجوی   سرگذشت ژیل بلاسِ

رویش نوشته »روح    تمثیلات  ی هخورند که در نسخسنگی برمی علم و دانش به تخته

حقیقی زندگانی جهان، و معنی جان عالم امکان در زیر این سنگ گران نهانست«. یکی 

گیرد و خاک رود، ولی دیگری آن را جدی میخندد و میاز دو جوان به این نوشته می 

کند، و یادداشتی که نوشته »ای که ای طلا پیدا می کند و نهایتاً کیسهدور سنگ را می 

هزار ،[ بردار این دهعقل و فراست کشف کردن سرّ، صبر و حوصلة دریافتن معنی داری]

م ث ل آن دو جوان، به نظر میرزا محمدجعفر و میرزا حبیب،   40طلای احمر را صرف کن«. 

کنند و معنی را از زیر سنگ است، که یا صبر می   ژیل بلاسو  تمثیلات  م ث ل خوانندگان  

مانند. اما  روند و از طلای معنی آن محروم میگذارند و می کشند، یا می کتاب بیرون می 

این نمونه   اگر  دو  هر  کتاب  ساده دو  از  مهمی  می های  محسوب  نیز  و  نویسی  شوند 

نوشته به سادگی قابل فهم است، چرا معنی آنها باید به  شان، مثل متن آن سنگ متن 

طلای زیر سنگی تشبیه شده باشد که کشفش نیازمند صبر و حوصله است؟   ی ه کیس

ماهیت استتیکی ادبیات جدید خواند.   ی ه توان این حکایت را همچون تمثیلی دربارمی 

داند با آن ادبیات نمی  ی هادبیات جدید زبانش ساده است )به همین دلیل هم دانشکد

ست، چیزی مثل یک سنگ که در  ، مستقلیی ههستی، یا ابژ  چه کار کند(، اما خودْ

می   ی هوهل نظر  به  فقط یک سنگ  بازنمایی اول  در خود  را  دیگری  اما هستیِ  رسد، 

ست  از جهانی که در برابر چشم ماست؛ چیزی که جلوی چشم ماست  تمثیلی کند؛  می 
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توان جهان اطراف را نمایاند، و با خواندن آن می نویسد و بازمیرا در رمزگانی دیگر می 

توان »ارکان مشورت« را نصیحت کرد که چه کار بکنند و چه می  41جور دیگری دید.

نامه اما در عین حال، همانطور که آخوندزاده در  نکنند،  به میرزا یوسفکار  خان اش 

مستشارالدوله نوشته، شاید بهتر باشد که به جای نصیحت مجلسی تئاتری نوشت و 

به »صراحت«  را  تا »حالت« خودشان  بازنمایاند  و دیگران  به خودشان  را  آنها  اعمال 

تا پایان عصر دیدن  استتیکی    ی همسئل   42ببینند، و البته از این دیدار ادبی »لذت« ببرند. 

در  که  یوشیج،  نیما  بود.  مشروطه  بوطیقای  بنیادی  مسائل  از  یکی  هنوز  مشروطه 

و  43چند بار خودش را »میرزا فتحعلی آخوندزادۀ دربندی« خوانده،  های همسایهحرف

»ساختمان    1301در   صراحتاً،  شمسی،  اسم«   "افسانة"هجری  نمایش  را  خود 

توان گذاشت )»یک طرز مکالمة طبیعی و آزاد«، »ساختمانی ... که با آن بخوبی میمی 

توان اشخاص یک داستان را آزادانه به صحبت آورد«(، و تأکید  تئاتر ساخت«، و »می

این  می  تفاوت  »اگر  که  ساختمانبرا    ساختمانکرد  می ا  بشناسی«  کهنه  توانی های 

ام«، و در ضمن »هیچ حسنی ]را[ برای  »بخوبی بفهمی که من جویای چه کاری بوده 

دانست[ که بهتر بتواند طبیعت را تشریح کند و معنی را شعر و شاعر بالاتر از این ]نمی

های حرفهای  ترین نامهای ، در یکی از مشروطه1324بطور ساده جلوه بدهد«، در سال  
ها که از شکسپیر برای  پرسید چرا آن قسمتنویسد: »عزیز من! از من می میهمسایه  

رفیق همسایه خواندید در او اثر نکرد و هاج و واج به شما نگاه کرد؟ برای این که در 

نویس  نیافت ]به یاد داشته باشیم که شکسپیر شاعرِ نمایشنامه  تجسمنظر او هیچ چیز  

با اینکه بسیار حساس و  مند نباشید و تعجب نکنید که او  است[. و این علت دارد. گله
چطور؟ ملت ما دید خوب ندارد. عادت ملت ما نیست که به خارج توجه باهوش است  

داشته باشد، بلکه نظر او همیشه به حالت درونی خود بوده است. در ادبیات و بهمپای 

ان سراغ دارید . ... احساساتی که در خودتکنند، نه وصفکه بیان می آن در موسیقی؛  

بستگی به تأثرات شما دارند. اگر عادت داشته باشید که در اوضاع بیرون دقیق شوید 

بینید که دید شما کافی نبوده هر قدر بیشتر دقت کنید اثر چیزها هم بیشتر است و می 

کنید و به همپای این کفایت، احساسات شما هم  است و بعد، به نسبت، کفایت پیدا می 

قول هم مشهود است، برخلاف خوانش مسلط  شود«. همانطور که در این نقل تر می عالی
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وصفِ ابژکتیو(،   ی هفهمد )مسئلکه بوطیقای نیما را برمبنای جدایی سوژه از ابژه می 

کند(، و خشونتِ  ابژه برای نیما از سوژه جدا نیست )با دیدن بیرون بیننده هم تغییر می 

آزارد )مثلاً محمدرضا شفیعی کدکنی را که می   هنوزدفرماتیوِ او که اهل ادبیات کهن را  

هنوز از »زبان ناهموار نیما« در رنج است(، دیگر از جنس خشونت روشنفکران مشروطه 

 ی هغیردموکراتیک فکر مشروطه، در پی بسط لحظ  ی ه نیست؛ و به جای تأکید بر لحظ

فهمند، بگوئید آن است: »همسایة عزیز من! نگوئید چرا نمی  ی ه دموکراتیک و عامیان

ت خودمان را عادت به دیدن بدهیم.  چرا عادت به دیدن ندارند. بگوئید از چه راه ما مل

... جوانان ما که تجدد را دوست   در ادبیات ما این حکم یک شالودۀ اساسی را دارد. 

دارند مثل همان جوانانی هستند که عشق به زنی دارند و کاغذهای پر از آه و فریاد و 

می  مُردم  و  بی سوختم  ولی  ذرهنویسند،  زیرا  آن اثر.  به  خودشان  دید  از  چاشنی  ای 

کم در بین افراد ما برقرار جدی و مفصل، کم   ترجمه و قرائتاند. باید اساس یک  نداده

ها شروع شود. تا این کار نشود هیچ چیز نیست. طرز کار عوض شود. باید از مدرسه

قرائت به حالت  فایده است. باید  شدن هم، که هنوز جوانان به آن متوجه نیستند، بی 
یاد د   طبیعی به مردم  نگوئید چرا نمیرا  اینها نشده است  تا  این که اد.  برای  فهمند. 

فهمند یا هوش و حواس کافی دارند فهمند یا نمی بینند. پیش از این که بگویم مینمی

   44یا نه«.

دیگر    تمامترین اصول بوطیقای مشروطه، مثل  ای عنوان یکی از پایهنویسی بهساده 

گیری آن در  ست، و تاریخ شکلالمللیای بیناصول و قواعد ادبیات )و البته علم(، پدیده

سر والتر اسکات، در   1829شود. در سال  المللی دیدنی نمی ایران خارج از این بافت بین 

بابای اصفهانی در انگلستان  ماجراهای حاجینویسد بر کتاب  اواخر عمرش، مروری می
نوشت1828) موریه،   ی ه (  دربار  45جیمز  تأملی  با  می  ی ه که  شروع  سؤال  دیدن  شود. 

طبیعت وحشی«،   ی هندیداسکات این است که »بربرها«، یعنی »آن محصولات تعلیم

ایم،  چطور »ما« »مردمان متمدن« را، که خودمان اول »سر فرصت به آنها خیره« شده 

]اند[  وضعیت اجتماعی جدیدی که به آن وارد شده  ی های درباربینند؟ و چه »عقیده می 

نویس بزرگ انگلیسی هم، که خود سهم بزرگی در ]اند[«؟ به عبارتی، رمانشکل داده

المللی بین   ی هتاریخی داشت، درگیر مسئل  ی هدیدنی کردن انگلستان همچون یک ابژ

دیده شدن از بیرون است و به نظر او، جیمز موریه با آوردن حاجی بابا به لندن امکانی 
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اینجا اما  جالب  است.  آورده  فراهم  پرسش  این  به  دادن  پاسخ  اسکات ست  برای  که 

را  حاجی انگلستان  به  او  نظرگاه  و  موریه  می»واقعاً  بابای  دلیل ایرانی«  این  به  داند. 

اش مثل منتسکیو و لرد لیتلتون و مشخص که اسکات، موریه را، برخلاف اخلاف ادبی

الیور گلدسمیت که در آثارشان ایرانی از چینی و انگلیسی و فرانسوی متمایز نیست،  

اندازه Persianتواند »یک ایرانی )داند که میگرا می ای واقعنویسنده  (« را به همان 

»متمایز از یک ترک« نشان بدهد که »یک فرانسوی از یک آلمانی متمایز است«. به  

بابا  خواهد شکل دیده شدنش توسط حاجی انگلیسی اگر می   ی ه همین دلیل هم خوانند

بفهمد، می بهتر  یعنی  را  موریه،  قبلی  کتاب  به  اصفهانیسرگذشت حاجیتواند   بابای 

ویژه در تمایزش از خلقیات سایر (، رجوع کند تا تصویری از »خلقیات ایرانی، به 1824)

خوانش اسکات از این دو اثر موریه مفصل   ی ه ملل شرقی« به دست بیاورد. بحث دربار

بحث   ی هاست و امیدوارم که در آینده در جای دیگری به آن بپردازم. اما آنچه برای ادام

که متن اسکات ست  ای نویسی و ظهور ادبیات در ایران مهم است پنجره ساده  ی ه ما دربار

ک گشاید. به نظر اسکات »گردباد دهشتنا بر سازوکار گسترش فضای جهانی ادبیات می 

هایی که در دار جنگهیجانات اخلاقی که در انقلاب فرانسه دمیده بود، و طوفان دنباله 

های طبیعی، به آثار خوبی منجر شده ]بود[ و، در این میان، پی آن آمد، مانند طوفان 

ملت  خوردن  پیوند  آثار  این  اهم  از  مبادلیکی  خلال  از  عواطف   ی هها  و  احساسات 

(intercourse of feeling and sentiments بود[. ملت[ ) تنها در فضا  هایی که نه

واسط به  چنان  بلکه  بودند،  دور  هم  پیشتر،   ی هاز  که،  بودند  جدا  هم  از  عقایدشان 

های خودشان [، که به پیشداوری less enlightenedفکرتر،  تر ]یا تیره های جاهلملت 

زمین در  بتوانند  نداشت  امکان  بودند،  پایبند  بسیار  دین،  ه  ی ه هم  یا  حکومت،  نرها، 

ترشان ببرند«. پس  های متحدان فرهیخته ها و سرمشقای از دریافتترین بهرهکوچک

اقتصاد قلمروییِ  گسترش  اسکات،  نظر  تا -به  آورده  فراهم  شرایطی  مدرن  جهان 

شان، به هم پیوند بخورد، های استتیکی ها، یا، به عبارتی، نظام احساسات و عواطف ملت 

ملل »متمدن« برای روشن شدن   ی ه های بازنمایانهای »بربر« بتوانند از فرمو مثلاً ایرانی

انگلیسی   ناشرانفکر خودشان استفاده کنند: »بیست سال پیش تصدیق این ایده که  

معنی بود که ...  بر دربار اصفهان ]کذا[ بگذارند به همان اندازه بی  تأثیری ادبیبتوانند  
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گلوله گزارش  سنت بگوییم  پارک  در  که  باکینگهام[  هایی  کاخ  استقرار  ]محل  جیمز 

ای تا اند. اما امروز چنین تأثیرگذاری اند را بر ایوان تخت جمشید شنیده شلیک شده 

نام که  چنان  که،  چرا  دارد،  وجود  ]نامتحسین  ی ه حدودی  زیر  ساختگی    ی ه برانگیز 

ابوالحسن به  او آمده[ نشان می منسوب  به موریه که در آغاز کتاب  ایلچی  دهد، خان 

شان در رمان آقای موریه، علاقه ( خلقیاتsatiricalدرباریان ایران به روایت هجوآمیز )

اند خلقی و رنجشی را حس کرده(، و کجtouchedاند )اند و از آن متأثر شده نشان داده

ای کل گرفتن شبکه بخش آن مقدم است«. با شکه، مثل خارش جوش، بر اثرات شفا 

مبادلاتی که در آن ناشران انگلیسی بتوانند بر دربار ایران، و طبعاً بعدتر بر )بازار( ادبیات 

کنند تا خود را در ایران، تأثیر ادبی بگذارند، ایرانیان، به نظر اسکات، امکانی پیدا می 

خودشان، به  ی ههای ادبی انگلیسی ببینند و در نتیجه بتوانند دربارها و بازنماییروایت

 ( تأمل  به  منجر  »رنجش  کنند:  تأمل  ابژکتیو،   .reflection [cfشکلی 

representation] می موریه، (  با  همسو  اسکات،  بهبود«.  به  منجر  تأمل  و  شود، 

ای را دارد که میرزا  توانایی ایرانیان برای شناخت راه سعادت خود همان عقیده   ی هدربار

 ی هت که اسکات جایگاه سوژگی »عقلای ملت« را در وهلآقاخان کرمانی، با این تفاو

داند، که  ( می enlightenedشده ) اول خارج از موقعیت ملی و در میان ملل روشن 

شود: »ایرانیان ... به لحاظ استعداد و آنها، به نخبگان ملی تفویض می   ی هبعد، به واسط

شان مناسب باشد با آنها  ملل دیگر جهان برابرند، و اگر تربیت تمام  ظرفیت طبیعی با  

اند. بنابراین، عطف توجه در احساس، صداقت، و کیفیات اخلاقی متعالی، در یک سطح 

تواند چنان شان، می کنند به مشکلات اصلی شخصیت ملی مردانی که ملت را رهبری می 

با  عنوان نخستین کسی که  تأثیر عمیقی بر ایشان داشته باشد که نام موریه شاید به 
وارد کردنِ،    معرفی انگلیسیintroduction]یا  ادبیات  فرنگی های کلاهبه عمارت  [ 

( شد در خاطرها ثبت  illumination of Persiaتهران پرچمدار روشنگری در ایران )

نمایی نشان از »پیشرفت« استتیکی آن واقع  ی هشود«. پس ادبیات، که نیل آن به درج

)به  اسکات  والتر  برای  مهم دارد،  از  یکی  زمان عنوان  در  انگلستان  ادبی  مراجع  ترین 

اش از خلال گسترش قلمروییِ و فضای جهانی ست  خودش( نیز ابزار تربیت و روشنگری 

ادبی، گسترده می  ناشران  بازار  نتیجه گسترش  در  و  متمدن«،  عبارت »ملل  به  شود. 

اما   46یابد. جهان مدرن نیز گسترش می-جهان مدرن، ادبیات-دیگر با گسترش اقتصاد
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بهره امکان  و  ادبی،  روشنگر  مبادلات  دست  این  شدن  آنبرقرار  از  شدن  ها مند 

سادهپیش  دارد:  اساسی  راه  شرطی  دیگر،  عبارت  به  شبک  ادغامنویسی.  در   یهایران 

گذرد. بگذارید باز هم از قلم نویسی می مبادلاتی ادبیات جهان از خلال گسترش ساده

های فراوان از ادبیات بریتانیایی والتر اسکات بخوانیم: »پیش از آنکه ایرانیان بتوانند بهره 

پرآرایprofit a great deal)  ببرند زبان  به  باید،  داس    ی ه(،  با  بگویم،  خودشان 

این   ی هکن کنند، و بیاموزند که بیلچافکن نقد گلهای الوان باغ فصاحت را ریشهبنیان

( نام خاص  به همان  را، فقط  باغ دیگری  یا هر  بیلچه، properباغ،  یعنی  ( خودش، 

بنامند. فصاحت کنونی آنها قسمی اغراق عیاشانه است که خواص خودش را به فکر و 

کند، و برای بهتر کردن ذوق مانند پنبه است در گوش، یا مُشکی عمل ]آنها[ منتقل می 

اما چرا   47کند«. که در بینی چپانده باشند، که کاربرد درست این اندامها را مختل می 

؟ چرا مبادله بین دو نظام ستنویسیالمللی ادبی مشروط به سادهبین   ی هامکان مبادل

رسد؟ مگر پیش از این آثار ادبی، و نوشتاری به  استتیکی متفاوت ناممکن به نظر می

کردند؟ پس چرا حالا برای صورت کلی، بین جغرافیاهای فرهنگی متفاوت حرکت نمی 

ادبی با بریتانیا سود ببرند باید دست از »عیاشی زبانی«   ی هآنکه ایرانیان بتوانند از مبادل

( نام خاص  به  فقط  و  فقط  را  بیلچه  و  ( خودش proper [cf. property]بردارند 

شرط این ها و زبان و جهان چرا پیش ها و مدلول یکی میان دالبهبنامند؟ تناظر یک

دیشیدن به این نظیر برای انای بیست؟ نیلوفر سرلتی پنجرهادبی  ی هشکل جدید مبادل

های بریتانیایی به ایران  سفرنامه   ی هگشاید. در جستاری دربارمان می مسئله پیش چشم

مفصلی  و  پرجزئیات  بحث  که  نوزدهم،  قرن  امر   ی ه دربارست  در  و  زبانی  امر  نسبت 

کند. در متن این  آیی در این متون جلب میاقتصادی، سرلتی توجه ما را به یک باهم

گزارهسفرنامه  دربارها  »چرب»مزخرف  ی ههایی  »چاپلوسی«،  زبانی«، گویی«، 

»اغراق )گویی»فریبکاری«،  »ادب  یا   ،»politeness مبالغه متظاهرانه،  و (  آمیز، 

می  ی «هفریبکاران اشاره  سرلتی  که  همانطور  )که  ایرانیان  گزاره خاص  با  های کند 

( ادبی  ارزش  بر  مبنی  هیجاناتliteraryفیلولوژیک  و  عواطف  شعر اغراق  (  در  شده 

کنندگی نظام نشینند که بر گیج هایی میاند(، مکرراً، در کنار گزارهخانوادهشرقی هم 

کند که  کنند. سرلتی استدلال می اقتصادی و ا شکال تعارف در ایران دلالت می   ی ه مبادل
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شان ا شکال برخورد و اسنادی خواند که از خلال مطالعه  ی ه مثابتوان بهاین متون را می 

ای زبانی، و یک شود: یک اقتصاد هدیهاختلاط دو نظام متفاوت اقتصادی دیدنی می 

سرمایه  اختلاط  ی هداراناقتصاد  و  برخورد  اثر  در  که  تعارف  بازاری،  زبان  هم  شان 

کند )زبانی که کلمات در آن در معنای »واقعی«شان گویانه جلوه می فریبکارانه و دروغ

اش را از دست  پذیری کالایی شفافیت و محاسبه   ی هروند(، و هم نظام مبادل به کار نمی 

ایم دهیم یا غریبهدهد )و دیگر معلوم نیست که ما دوستیم و داریم به هم هدیه میمی 

قرن نوزدهمی بریتانیایی به ایران، در این های  کنیم؟(. سفرنامه و داریم با هم معامله می 

معنی، متونی هستند که در آنها ردّ تنشی بین دو نظام و اقتصادِ متفاوتِ تشخص و 

دانی در دانی به جا مانده است: یک منطق کالایی بریتانیایی که تشخص و آدابآداب

های ممکن تحرک اجتماعی در آن در نسبت با سازوکارهای محاسباتی سرمایه و فرم

دانی که شود؛ و یک منطق »ایرانی« تشخص و آدابدارانه تعریف میسرمایه  ی هجامع

کنند. در سراسر قرن نوزدهم، از جیمز موریه ای معنی پیدا می در بافت یک اقتصاد هدیه

مسافران  آن،  انتهای  در  بل  گرترود  و  براون  ادوارد  تا  قرن  ابتدای  در  پورتر  رابرت  و 

کنند تا وضعیت مبهم تعارف را به دو کنش  سو، تلاش میی، از یکانگلیس  ی ه فرهیخت

قسمی   ی ه مثابکالایی تقسیم کنند، و، از دیگر سو، آنچه به  ی ه قابل تفکیکِ اهدا و مبادل

می  تجربه  زبانی  اما  »مازادِ«  کنند. جالب  از حقیقت جدا  هیئت »فریب«  در  را  کنند 

ویژه در ابتدای قرن، برای رفع ابهام از وضعیت اجتماعی که این مسافران، به ست  اینجا

بریتانیایی را بر ایران   ی ه اند، تصویری از یک گذشتای که در آن قرار گرفتهکننده گیج 

های افکنند و کردار زبانی و مبادلاتی ایرانیان را منطبق بر ارزشمعاصر خودشان فرامی

د، که برای حفظ موقعیت و کنناخلاقیِ اشراف فاسد رژیم کهن در بریتانیا تصویر می 

کسب منافع بیشتر از دروغ گفتن و فریب دادن و پنهان کردن حقیقت پشت زبانی  

نه  ترتیب  این  به  البته  و  نداشتند؛  ابایی  از گذشتچرب  زمان  در  را   یه تنها خودشان 

و آن گذشته می غیربورژوا جدا می بین خود  تمایزی  نیز  فضا  بلکه در  گذارند.  کنند، 

نه  ی هدور حالا  کهن«  »رژیم  جغرافیای   گذشتهتنها  تاریخی  در  حتی  بلکه  است، 

ست  ست، چرا که در بریتانیا، دیگر امروز، در قرن نوزدهم، آدم متشخص کسی دیگری 

بیرونش یکی  از احساسات  که درون و  بیشتر  بروز نمیواقعیست، چیزی  دهد، و  اش 

نیست،    مؤدبانهزبانی  ست؛ و چربکالایی شفاف ا  ی هشفاف است، همانطور که زبانِ مبادل
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شان )یا ها( با ارزش مبادلهچرا که فرایند مبادله را، که تناظر دقیق چیزها )یا مصداق 

اساسی نشانه  را می، مختل می ستها( در آن  افزوده  ارزش  بندد. کند، و مسیر کسب 

سروزبانی تا حدی خوب است که به تحرک اجتماعی صعودی کمک  دانی و خوشآداب

افول طبقاتی و فساد اخلاقیکند، و زیادهمی  طبعاً تحلیل   48ست. روی در آن موجب 

ایران در قرن نوزدهم به   ی هجامع ی ه ها هیچ چیز سرراستی دربارمحتوای این فرافکنی 

گوید )افرادی از جوامع متفاوتی که این مسافران انگلیسی در نقاط متفاوت ایران ما نمی 

اند طبعاً اشراف انگلیسی قرن اند، هرچه بوده شان نوشته اند و درباره با آنها مواجه شده

توان گفت که این مسافران این فرافکنی، می   فرماند(؛ اما با توجه به  هجدهمی نبوده 

ناهمزمانی  همزمانی  قسمی  نوزدهم  قرن  ایران  در  می  ها بریتانیایی  تجربه  کردند:  را 

به لحاظ  جامعه اقتصاد  صوری ای که  به همان   یه جهانی تعلق داشت که جامع-حالا 

دارانه نشده بود، و مشمول مناسبات سرمایهواقعاً  آنها، اما مناسبات اجتماعی درونی آن  

کرد که بر تقطیع جدید مناسبات اجتماعی منطبق آن به شکلی عمل میمثلاً زبان در  

)باید( می   -   کردنبود و مرزهای آن را مبهم می  شد  تقطیعی که، مثلاً، بر مبنای آن 

از روابط مبادله، جدا کرد.   واقعاً)از بیرون( از کالا، و مناسبات دوستانه را    واقعاًهدیه را  

توانست عنوان یک نظام بازنمایی ادبی می گرایی بههمانطور که به نظر والتر اسکات واقع

»ایران« و »ایرانیان« را برای خوانندگان انگلیسی از »عثمانی« و »ترکان« جدا کند، و 

برد )البته بر همان چیزی دلالت کند که از آن نام می   واقعاًبه نوشتن رمانی بینجامد که  

معتقد   اسکات،  برخلاف  اصفهانی،  حبیب  چنین  میرزا  توانسته  واقعاً  موریه  که  نبوده 

اش نوشته: »در این ]کتاب[ تزییفِ ]تحقیر[ ایرانیان تفکیکی بگذارد و در ابتدای ترجمه

است، بلکه تزییف مسلمانان عموماً«(. اگر این نکته را در نظر بگیریم که یکی از خصایص 

عنوان تر در بحث از »استبداد« به آن اشاره کردم(، به سبکی »داستان شرقی« )که پیش

استفاد هجدهم،  قرن  بریتانیای  در  فراگیر  داستانی  ژانر  از    ی ه یک  زیاد 

های شرقی« و به کار گرفتن زبانی »غالباً استعاری و متورم« است، زبانی پردازی »عبارت

به  »داستانکه  در  هجوویژه  شرقی«  می های  قرار  تمسخر  مورد  پارودی آمیز  و  گیرد 

وقمی   49شود،می  اسکات  والتر  که  کرد  استدلال  اغراق توان  و  پرآرایه  »زبان  تی 

ادبی نزدیک انگلستان   ی هکند، در عین حال دارد گذشتقاجاریان را نفی می   ی «عیاشانه
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گرایی از ناواقع  مفیدترگرایی« موریه را برتر و طور که »واقعکند؛ و همانرا هم نفی می 

می  گلدسمیت  و  ساده منتسکیو  از داند،  ارزشمندتر  ادبی  لحاظ  به  نیز  را  نویسی 

گرایی بر فضای ادبیات واقع  ی هداند. ایران در عصر غلبپردازی میسازی و عبارتاستعاره 

ادبیات در  می-جهان  ادغام  جدید  ابتدا  جهان  همان  از  آن  در  ادبی  تولید  و  شود، 

گرایی دارد. البته طبعاً  نویسی پیوندی تاریخی و ساختاری با واقعو سادهست  گراواقع

گرایی انگلیسی متفاوت است و تبیین این تفاوت حتماً گرایی ادبی در ایران از واقعواقع

اهمیت زیادی برای مطالعات ادبی در ایران دارد، اما این تفاوت هر چه باشد تفاوتی 

جانبه نیست، بلکه تفاوتی برآمده از ادغام ناهمزمان و ناهمگام )یا ناموزون و همه  ای ریشه

به    -   تولید ادبی جهانگیر است  ی ه تولید ادبی در ایران در یک شیو  ی ه و مرکبِ( شیو

ادبیات  با  فارسی  ادبیات  تفاوت  دیگر  زیرنظامی  عبارت  تفاوتی  دیگر،  ملی  های 

(subsystemic نظام تولیدِ  محصول  خود  که  است   )( تفاوت   systemicمند 

differentiation بین واحد،  ادبی  نظام  یک  در  کلی (  یا  جهانشمول  و  المللی، 

(universalای ایرانی عصر مشروطه، علی( است. در  یا درام  رغم تمام ن معنی رمان 

های هنجاری )که یعنی انگلیسی یا فرانسویِ( رمان و درام، نهایتاً هایش با نمونهتفاوت

از   بافت مطالعه است و نمی  تاریخ جهانشمول رمان و درامبخشی  از این  تواند خارج 

توان به  آن را قطعاً نمی   واقعیت ادبینویسی حتماً به توسعه مربوط است، اما  شود. ساده 

 ( فروکاست.  233( و »سهولت ارتباط در دنیای جدید« )221»بسط بوروکراسی مدرن« )

مسئل چون  مشروطه؟  »پوئتیکا«ی  یا  »بوطیقا«  چرا  در   ی ه اما  مشروطه  ادبیات 

مکتوب، هم متون نظم   ی ه نه »لیتراتر«. دیدن سراسر گذشتست  اول »پوئزی«  ی هوهل

دور ادبی  متون  هم  و  مشروطه  از  پیش  نثر  دریچ  یهو  از  )یا   ی همشروطه،  مفهومیِ 

سوبژکتیوِ( »ادبیات کهن« )و در نتیجه نادیده گرفتن عینیت آن متون( اینجا در متن  

درستی به این مسئله اشاره  رحمانی به یابد. دلالنمودی ابژکتیو می   تبارشناسی ادبیات

کند که »ظهور گفتمان جدید با تعاریف نوظهور از مفاهیمی همراه است که تا پیش  می 

داران گفتمان از آن در چنین وجهی تعریف نشده بودند]؛ و در نتیجه[ آنگاه که طلایه

به مفهوم مورد نظر خود بودند، هیچ واژۀ بومی نیافتند که جدید در پی اشاره  ای را 

به کار بردند. نمونة    اًعین را    literatureحاوی مقصودشان باشد. به همین جهت، واژۀ  

مکتوبات آخوندزاده در ابتدای  50آخوندزاده یافت«.مکتوبات توان در مشخص آن را می
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هنگام نوشتن این "نویسد: »کند، و می به یک مشکل »ترجمه« اشاره می  الدولهکمال

نسخ ]یعنی  نسخه  اصل  از  نویسندکمال  ی همکتوبات  )  ی ه الدوله  ( fictiveساختگی 

پاره  السنة فرنگستان پیش آمد که  کتاب[،  الفاظ در  ها در زبان مطابق آن  ترجمةای 

مکتوبات ]شخصیتی مرموز که هیچکس  [  51نمود؛ فلهذا ]راقماسلام بسیار دشوار می

نباید از او نام ببرد[ همان الفاظ را به عینه با حروف اسلام نقل نموده است. در این 

صورت لازم آمد که شرح همان الفاظ در ابتدا مرقوم گردد که خوانندگان از اصل مفهوم 

شوندآن خبر  با  واژه"ها  این  از  لیتراتر «.  »پوئزی«.  یکی  و  است  »لیتراتر«  یکی  ها 

یا نظماً"» نثراً  نوع تصنیفات است  از هر  کند که  رحمانی اشاره می «. و دلال"عبارت 

نشینی نظم و نثر در اندیشة ایرانی نوعی اثرپذیری از تلقی  توان دید که هم »بنابراین می 

(. اما بنا بر روایت خود او، نظم و نثر پیش از این هم ذیل دانش  226- 27غربی بود« )

تنها نثرشناس بلکه شعرشناس هم بود. بنا بر  نشستند، و »ادیب« نه»ادب« کنار هم می 

رحمانی آنچه موضوع ادب نبود، نه صنعت »شعر« یا »نظم« بلکه »صناعت  روایت دلال

امرار    ی هعنوان کار و وسیلشاعری بهشاعری« بود، که باز هم بنا بر همین روایت، یعنی  

چنان انشایی عبارت است از آن"(. پوئزی، که با لیتراتر یکی نیست، »135-36معاش )

ای کما هو حقه و یا به  که شامل باشد بر بیان احوال و اخلاق یک شخص یا یک طایفه

«. "شرح یک مطلب و یا بر وصف اوضاع عالم طبیعت با نظم در کمال جودت و تأثیر

کند که »در این تعریف، دیگر جایی برای گسترۀ ادب در  رحمانی سپس اضافه می دلال

های میانی وجود ندارد. علم تاریخ، علم استیفا، علم خط و بسیاری از دیگر علومی قرن

 ادبیاتتر ذیل ادب و علوم ادبی قرار داشتند، یکباره بیرون از شمول دال تازۀ  که پیش 

( ترجم(227-28واقع شدند«  اگر »ادبیات«  فقط  اما  نه    ی ه. درست،  باشد  »پوئزی« 

تصنیفات است نثراً یا نظماً« و بنابراین   هر نوع»لیتراتر«. چرا که لیتراتر در این تعریف »

شود، و به دلیل همین  شامل علم تاریخ و علم استیفا و تمام علوم مکتوب دیگر هم می

توان استدلال کرد که علم خط را هم به یک معنا )که پیوندِ بنیادی با امر مکتوب می 

نمی  خوشنویسی  شامل  می مثلاً  دربر  به شود(  اندیشیدن  ضمن  که  همچنان  گیرد، 

خانه« که »واسطة عمده«ی »انتشار علوم و »باسمه  الدوله مکتوبات کمال »لیتراتر« در  

تولید    ی ه ناپذیر از شیوکثرت لیتراتر« »در دنیا« شده )و در این معنی بخشی جدایی
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شود )چنان که ادبی جدید است(، و نسبت آن با »حسن خط« هم بدل به مسئله می 

قولی از رحمانی خود دو صفحه بعد، دوباره نقل و البته دلال  52»صنعت صحافی« هم(. 

... تصنیفات مملو از  شامل]لیتراتور در ایران[ ... "دهد »آورد که نشان میمیمکتوبات 

ها را که اسم آناندازه  پردازی و عبارات مغلقه و تملقات بیاغراقات و مبالغات و قافیه
شود، همچنان که در همین صفحه از متن مکتوبات متوجه « هم می"اندتاریخ گذاشته

شویم که »لیتراتر« شامل متون دیگری مانند رسائل شرعی و فقهی و قصص دینی  می 

دانند که ... چگونه ابداً نمی "، »مکتوباتشود. اما آنچه »اهل ایران«، طبق متن  هم می 

های ]پر[پوچ  هر گونه منظومه "« است، نه لیتراتر. چرا که آنها »"پوئزی "«، »"باید بود

کنند و چنان پندارند که پوئزی عبارت می  مصداق[ را پوئزی حساب]یعنی توخالی، یا بی 

الفاظ بی ها و از معنی در یک وزن و قافیه دادن به آخر آناست از نظم کردن چند 

؛  با تشبیهات غیرطبیعیو ستودن بهار و خزان    با صفات غیرواقعوصف نمودن محبوبان  

گونه   این  از  قاآنی  به  متخلص  طهران  متأخر]ین[  شعرای  از  یکی  دیوان  که  چنان 

اند که در پوئزی مضمون باید به مراتب از مزخرفات مشحون است. دیگر خیال نکرده

حکایتی یا شکایتی در مضامین منشآت نثریه مؤثرتر باشد و پوئزی باید شامل شود بر  
؛  نشینانگیز مؤثر و دلافزا یا حزنموافق واقع و مطابق اوضاع و حالات فرححالت جودت  

(. پس آنچه به نظر آخوندزاده در  229-30« )"الله استچنان که کلام فردوسی رحمه

کننده  ایران وجود ندارد و باید وجود داشته باشد، نه »لیتراتر« )که وجود دارد اما راضی

)»موافق واقع و   نگارانهواپینیست( بلکه، قسمی کلام روایی )»حکایتی یا شکایتی«( و  

یا به    -  فهم )»در حالت جودت«(فکر و سادهمطابق اوضاع«( است که هم نیکو و خوش

باشد؛ هم »مؤثر و دلنشین«   -  عبارتی مبتنی بر فهمی مشخصاً نئوکلاسیک از »زیبایی«

را در بافت دیگر آثار توبات  مکباشد و توان تأثیرگذاری حسی داشته باشد، که، اگر متن  

افزا«( است یا ( بخوانیم، این تأثیر حسی یا کمیک )»فرحتمثیلاتآخوندزاده )از جمله  

)»حزن قاعدتراژیک  یک  طبق  روایی،  کلام  این  حال،  عین  در  هم  و   یه انگیز«(؛ 

نما باشد، چون »کلام فصیح و شعر مقبول از قبیل خوارق نئوکلاسیک دیگر، باید راست 

است«. ممکنات  قبیل  از  بلکه  نیست  ممتنعات  و  پیشتر   53عادات  چنانکه  در ضمن، 

دیدیم، »پوئزی« به نظر آخوندزاده باید »شامل باشد بر بیان احوال و اخلاق یک شخص 

طایفه« یک  چیزی یا  یعنی  میست  .  )و  »ملی«  آن مشخصاً  که  کرد  استدلال  توان 
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(. به همین دلیل هم هست که، در متن  54ست ای ملی«»شخص« هم از آغاز »سوژه

(.  230« )"در میان ملت اسلام، پوئزی فقط عبارت از اشعار فردوسی است"، »مکتوبات

چنانکه حتی    -  نما، هم راستنگارانهواپی ، هم  ستچون فردوسی، شعرش هم روایی

کند ... به مطلب خلل »اگر ... رستم را با دیو سفید بمیدان میآورد و سیمرغ را نقل می 

و   -  55نمیرساند ]و[ حالات ایشان را نیز مثل حالات و اطوار جنس بشر ذکر میکند« 

، در ملی  شاعرعنوان یک  هم راویِ »احوال و اخلاق یک طایفه« است، و از این نظر، به 

مر قابل مقایسه و( ادبیات، مثلاً، با هcomparativeای )المللی و مقایسه فضای بین 

را در عصر قدیم و مبارزات و هنرهای   ملت یوناناست که »محاربات و وقایع حادثة  

ملت را مثل فردوسی بنظم آورده است«؛ یا با شکسپیر که »در میان    ایشان  پهلوانان
را برشتة نظم کشیده بطرزی مؤثر«؛    انگلیس   سلاطین ... پیدا شد ]و[ مصائب    انگلیس 

ادبیات مشروطه در   ی ه مسئل  56و از »این قبیل شعرا در میان کل ملل موجود است«. 

  واقعیت آن بتوان    یه این معنی، خلق یک گفتار پوئتیک است، یا پوئتیکایی که به وسیل

نما بازنمایی کرد، احساسات و عواطف مردمی  ای راستملت و موقعیت ملی را به گونه

شوند را به این واقعیت  که از خلال همین فرایند بازنماییِ استتیکی بدل به ملت می 

موقعیت بسیج  و آن  واقعیت  تغییر آن  برای  را  این حساسیت  و  جدید معطوف کرد، 

فقراما دلال  57کرد. نه فقط در  به گونه   ی ه رحمانی،  بلکه،  نظامبالا  مند هر جا که ای 

گویند، »پوئزی«  متفکران مشروطه )مشخصاً آخوندزاده و کرمانی( از »پوئزی« سخن می 

شدت با گفتمان توسعه پیوند داشت  به  لیتراتورنویسد »خواند. مثلاً می را »لیتراتور« می

قولی از میرزا  شد«. و بعد نقل گذار تعریف میو ... در راستای پروژۀ روشنفکران قانون 

یکی از اعظم پروگره و اساس تمدن و اسباب ترقی اروپا "آورد که نوشته: »آقاخان می

اسلوب است و آن عبارت است از ساختن و پرداختن عبارات پرمعنی و خوش    پوئیزی 

و وضع و مطبوع و مؤثر در تشریح حال یک ملتی از برای عبرت دیگران یا تشبیه مثل 

همان شاعری است که   پوئیزی واقعی از احوال شخص از برای انتباه و آگاهی ... درواقع  

سانیده؛ ولی در ایران، این هنر شریف را وسیلة گدایی در فرنگستان فن آن را در کمال ر

... در ملت  معنی قرار دادهسرایی و مدح و هجوهای بی بافی و یاوه و واسطة گزاف  اند. 

داده است، و امروزه در پوئیزی  قدر قوۀ خویش داد  ایران، فردوسی بوده که او نیز به
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دانند و را نمی  پوئیزی خوانند. ... هنوز مردم ایران معنی  می  پوئیزی فرنگستان آثار او را  

ها درجة قوت آن را در احیای یک ملت و ارتقای افکار و القای جرئت و دلاوری در دل

خواهید اثر و درجة قوت فهمند ... دوست من، اگر می و اصلاح خوی اهالی مملکت نمی

را ملاحظه فرمایید، بدانید که پیدایش علم و معرفت و دانایی و حکمت و افکار پوئیزی  

«. به  "ودماغ است و بسعالیه تماماً از اثر کلام و تأثیر سخن از طریق گوش در دل

های عبارت دیگر، آنچه بین پوئزی و علم و معرفت و دانایی مشترک است توجه به داده

وارد میست  حسی درون  به  بیرون  از  مکه  دِماغ.  شوند،  و  به دل  از طریق گوش  ثلاً 

نویسی«، در پایان این »لیتراتر« فقط یک بار، آن هم به شکلی گذرا، در کنار »تاریخ

نویسی و لیتراتر ]را[ در از این روست که فن پوئیزی و تاریخ"آید: »قول بلند می نقل 

به درجة کمال رسانیده  زیاد  به سعی  )"اندفرنگستان  نقل 29-228«  تمام  های قول (. 

که دلال نیز  درباردیگری  بحث  به  آنها  در  که  آورده  در صفحاتی  نسبت    ی هرحمانی 

)به به »لیتراتر«  مربوط  استثنا  بدون  همه  پرداخته،  توسعه  و  دال جدید(  یک  عنوان 

(. آنچه که 227-33»پوئزی« و شاعری اند، نه »لیتراتر« و هر نوع تولید متنی )قس.  

دلال عچشم  بر  را  نقل رحمانی  آنها  از  که  متونی  می ینیت  بر قول  علاوه  بسته،  کند 

سادگی ذیل »لیتراتر« مفهومیِ »ادبیات کهن« )که به   ی هنگریستن به گذشته از دریچ

. در ستجایی معنایی یا یک جابه   ترجمهنشیند، اما ذیل »پوئزی« نه(، تاریخ یک  می 

ادبیات( متبادر   ی هواقع مدلولی که دال »ادبیات« امروز به ذهن اکثر ما )خارج از دانشکد 

وهلکند،  می  معنای  اول  ی هدر  در  یعنی  چیزی   ی ه عامیان،  همان  کلمه،  که ست  این 

 نگارانهواپیای از متونی عموماً  نامیدند؛ یعنی مجموعهآخوندزاده و کرمانی »پوئزی« می

هایی که با عواطف و احساسات سروکار دارند و تصاویری ساختگی و روایی از موقعیت

شوند.  سازند که بدون استثنا در نسبت با یک فرهنگ ملی درک میفردی و جمعی برمی 

کند:  »ادبیات« را به این شکل تعریف می  1381در سال  فرهنگ سخن  چنان که مثلاً  

های عاطفی چون غم و شادی و مانند آنها  گر بازتاب. مجموعة آثار مکتوب که نمایان1»

حال، مقاله، و جز آنها  ای هنری در قالب شعر، داستان، نمایشنامه، شرح شیوه بوده، و به 

مثالیِ »ادبیات   ی ه درآمده باشد«، که شاهد مثالش هم یک ادبیات ملی، و بلکه نمون

دهخدا سری   ی هناملغت   : »ادبیات فرانسه در قرن نوزدهم«. حال آنکه اگر بهاست  ملی«،

اول »دانشهای متعلق بأدب«    ی هجیک خطی، در درست  بزنیم »ادبیات«، که مدخلی 
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»علم النحو« و علم اللغة« و »علم التصریف« و  ادبی«، که یعنی همان »  است یا »علوم

 اند، وکه ذیل مدخل »ادب« آمده  »علم المعانی« و »علم البیان« و »علم البدیع« و الخ

ادبیاتیِ( -به جایگاه معنای دوم )یا به عبارتی غیرعامیانه، یا دانشکده  فرهنگ سخندر  

رفته آنکه »ادب« در  »ادبیات«  )و حال  بر »رفتار    ی ه، در وهلفرهنگ سخناند  اول، 

کند(. و البته همچنان اگر تعریف آخوندزاده از »لیتراتر« را در نظر پسندیده« دلالت می 

بگیریم علوم ادبی قدیم، از آنجا که مکتوب هستند، به تمامی ذیل تعریف او از »لیتراتر«، 

جایی گنجند. دلیل جابه گیرد، می را در بر می  ملی  فرهنگکه تمام آثار مکتوب یک  

شمول دال »پوئزی« به دال »ادبیات«    ی هت« و حرکت آن از حوز»ادبیا  ی ه مدلول عامیان

المللی عامیانه عنوان یک نهاد بین گسترش ادبیات به  رمانتیکرا باید در تاریخ مشخصاً  

المللی که پاسکال کازانوا آن را »اثر هردر« ای بین جستجو کرد، یعنی در تاریخِ پدیده

 ی ههای ملی« و پیوند خوردن ایدگیری »ادبیاتنامد و ناظر بر فرایند پرسرعت شکلمی 

»ملت«، در بخش بزرگی از جهان، از اواخر قرن هجدهم تا ابتدای   یه »زبان« به اید

همبست )و  است  بیستم  پدید  ی هقرن  دیگری   ی ه ساختاری  بندیکت ست  تاریخی  که 

صنعت    ی هداراننامدش و عطف به گسترش سرمایهاندرسون »انقلاب فیلولوژیک« می 

طلبد، اما توضیح شرح مفصل این مسئله فرصتی دیگر می  58دهد(.چاپ توضیحش می 

زبان )در شرایطی که هنوز کشوری به نام »آلمان« وجود های آلمانیکوتاه آنکه رمانتیک

آنها یوهان گوتفرید هردر، در تلاششان برای بیرون آمدن   ی هتر از همنداشت(، و مهم 

 یه ادبی نئوکلاسیسیم فرانسوی و تأسیس یک ادبیات ملی آلمانی، اید  ی هاز زیر سلط

ملل   تمامها، و البته  ( را پروردند، که بر مبنای آن آلمانی Volksgeist»روح ملی« )

شدند و، در این معنی، خودشان تلقی می   ی هدنیا، واجد ذوق و سلیقه و احساسات ویژ

شد( با روح ملی آنها ناسازگار بود، تقلید از ذوق فرانسوی )که جهانشمول پنداشته می

عنوان یک  به   ترین حامل روح ملیشد. مهم رفتن »اصالت« ملی آنها می و موجب ازبین

می   ی هپدید تلقی  »پوئزی«  همان  یا  »شعر«  مواردی جهانشمول  در  قضا  از  )و  شد 

کردند(. فرانسوی استفاده می   ی هزبان هم در متون خود از همین واژهای آلمانی رمانتیک

روح ملی بر این »ادعا« بنا شده بود که »شعر نخستین زبان و زبان مادری نوع   ی هاید

جوشد«. شعر در این معنی  ای خودانگیخته از اعماق روح ملی برمی بشر است، و به گونه
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انسانی  ]یا جهانشمولِ[  کلی  امر  به  »هم یک  و هم مختص  ملت   های سنت ست،  هر 

فرض این است که هر وقت و در هر جایی که یک جماعت انسانی به انسان منفرد. پیش 

شود«. و البته شعر در این بودن خود آگاه شود، شعر در هیئت بیانِ این آگاهی ب ر می 

ی هر ملت »تمام رفتارهای عنوان زبان مادرشود، بلکه بهمعنی به صرفِ شعر محدود نمی

گیرد. به نظر اریش  ها، یا به عبارتی تمام »فرهنگ« آنها را در بر میآن  ی «متمدنانه

)یعنی این ایده که ست  ( historicismروح ملی هم منشأ تاریخیگری )  ی هاوئرباخ اید

تاریخی و فرهنگی ویژ باید در بستر  را  د( و هم منشأ بدل  خودشان فهمی  ی هچیزها 

  -   و فیلولوژی   59ترین دانش برای فهمیدن تاریخیت فرهنگی. شدن فیلولوژی به مهم 

تطبیقی  -های متفاوت مطالعات تاریخییعنی همان دانشی که در قرن بیستم به رشته 

دین  تطبیقی،  ادبیات  تاریخی)مثل  زبانشناسی  تطبیقی،  مطالعات -شناسی  تطبیقی، 

چنان که باید از یکی   -   شودتطبیقی، مطالعات فولکلور و ..( تقسیم می -حقوقی تاریخی

ترین دانش ناظر بر تقسیم از دانشجویان اوئرباخ، یعنی ادوارد سعید، آموخته باشیم، مهم 

جهان و واقعیت انسانی به »جغرافیاهای تخیلیِ« تمدنی و ملی و زبانی و دینی و فرهنگی  

که »ما«، در سراسر جهان، انگار همچنان در پی یافتن  ست  و تاریخی و نژادی متفاوت

متقنش هستیم تا شاید بتوانیم، به    یههای تاریخیگرانراهی برای خروج از مرزگذاری 

در عین حالی که   60قول سعید، »به شکلی انسانی از عواقبش جان سالم به در ببریم«. 

روشنگری   ی هتوان استدلال کرد که فکر آخوندزاده و کرمانی بیشتر عطف به فلسفمی 

فرانسوی شکل گرفته است )چنانکه مثلاً معیارهای قضاوت استتیکی آخوندزاده عموماً 

کلم مثلاً  یا  نئوکلاسیکند،  نوشته  ی همعیارهایی  در  »فیلوسوف«  یا  های »فیلسوف« 

اصحاب   و  فرانسوی  روشنگری  فیلسوفان  بر  عموماً  آنها   les،  المعارفدایرهمختلف 

philosophes/le parti philosophique ها عموماً  کند(، اما این ایده، دلالت می

تر از آن، آنها در حال  و البته، مهم   61اند؛از مجاری رمانتیک )روسی( به آنها منتقل شده 

اش مشخصاً خصلتی رمانتیک داشت،  المللیشکل دادن به نهادی بودند که گسترش بین 

های خاص ملی  و در تضاد و تنش با یونیورسالیسم روشنگری، به دنبال پروردن فرهنگ

و این شاید بیش از هر جا در   -  های ملی« بودها و ادبیاتاز مسیر شکل دادن به »زبان 

ترین مرجع فیلولوژیک معاصرشان یعنی ارنست  ارجاعات آخوندزاده و کرمانی به مهم 
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می  ضمن  در  )و  باشد  مشهود  مقولات رنان  از  استفاده  گسترش  و  پیشروی  توان 

 فیلولوژیک را از آخوندزاده تا کرمانی به شکلی مستدل نشان داد(.

زمان اشاره به نظم و نثر داشت و این امر بسیار  رحمانی »لیتراتور هم به نظر دلال

گیری از واژگان بومی وجود نداشت و لازم شد بدیع بود. به همین جهت، امکان بهره 

(. درست، اما چنان که دیدیم همنشینی 228ای از زبان فرنگی وام گرفته شود« )واژه

نظم و نثر ذیل یک دال یا دانش واحد چیز بدیعی نبود. آنچه بدیع بود توان مفهومیِ 

ذیل یک دال واحد و، همزمان، پیوند زدنِ   آثار مکتوب  تمام»لیتراتر« برای جمع کردن  

اش به قلمرو جغرافیاییبود که    فرهنگ ملیساختاریِ این آثار )یا این مدلول( با یک  

توان »لیتراتر« )که مفهومی   به عبارت دیگر،  -   شکلی عینی، از بیرون، تعیین شده بود

جدید، و خواندنی    جغرافیای ملیآثار مکتوب در یک  بومی کردن  ( برای  ستالمللیبین 

)عموماً( ملی )اما در بسیاری اوقات   فرهنگِهایی که بر یک  دال  ی همثاب کردن آنها به

پرداختن  مکتوبات  کنند، چنانکه مثلاً آخوندزاده در  نیز »دینی« یا »نژادی«( دلالت می

داند. »لیتراتر«، متون شرعی را دال بر قسمی انحطاط فرهنگی می به آداب طهارت در  

در این معنی، مفهومی مشخصاً فیلولوژیک است که تمام آثار مکتوب در یک جغرافیای 

کند که بر یک تاریخیت  آورد و آنها را همچون اسنادی خواندنی می ملی را گرد هم می

اول   ی هکنند؛ تاریخیتی فرهنگی که، در وهلملی( دلالت می-دینی-فرهنگی )یا نژادی 

کند. کاربست این مفهوم طبعاً موجب مسائلی تر از هرجا، در »زبان« بروز پیدا می و مهم 

با آن  ی ه شود که امروز همچنان، در سطوح عالمانه و عامیانمی  به  متفاوت،  ها دست 

نستانی«؟ سؤال  گریبانیم. مثلاً اینکه »مولوی« بالاخره »ایرانی« بود یا »ترک« یا »افغا

پرسند، و حداقل دو دولت ست، اما در عین حال سؤالی عامیانه که بسیاری میاشتباهی 

زند، برای بومی ایران و ترکیه، بر مبنای همان اعوجاج تاریخی که به این سؤال دامن می 

کنند؛ و در نتیجه سؤالی که کردن »مولوی« در جغرافیای فرهنگی خود پول خرج می 

گوییم و هم  »لیتراتر« )که امروز به آن »ادبیات« می  یهعالمان  عملکرد  ی ه شیوتواند  می 

شود و هم غیر آن( را به ما نشان دهد. همین عملکرد مفهومی خاص شامل »پوئزی« می

ادبیات   ی هالتحصیلان دانشکدشود یکی از نخستین فارغ »لیتراتر« است که موجب می 

بنویسد   تاریخ ادبیات در ایران،انِ کتاب گرانقدرش،  الله صفا، زیرِ عنوتهران، یعنی ذبیح
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«؛ و باز هم به دلیل عملکرد ساختاری همین مفهوم، یعنی  و در قلمرو زبان پارسی»

و  شاعران  و  منشیان  متون  بر  تمرکز  کنار  در  که صفا،  است  »ادبیات«،  یا  »لیتراتر« 

ادبیات کنونی(، همواره، به شکلی روشمند، به    ی ه عارفان )یعنی متون محبوب دانشکد

کند که »ادبیات ... به معنی  پردازد و تأکید می »علوم شرعی« و »علوم عقلی« هم می 

کند و همة آثار فنی و علمی و عرفانی و فلسفی اعم آن ... از شعر و نثر ادبی تجاوز می

گردد«؛ و باز هم به دلیل عملکرد همین مفهوم است که صفا  و دینی را نیز شامل می 

ملی خاص به زبانی غیر   ی جغرافیاکند آن دسته از آثار مکتوب که در این  استدلال می 

نژادان« نوشته اند، یا حتی در جغرافیاهای دیگری توسط »ایرانیاز فارسی نوشته شده 

اند )یعنی توسط افرادی که برمبنای مفهوم فیلولوژیکِ »نژاد« پیوندی ساختاری با  شده 

باید بخشی از »تاریخ ادبیات ایران« محسوب شوند، چرا که   جغرافیااین   دارند(، هم 

است«، و از   قومهای فکری این  »اینها هم آثار اندیشه و ذوق ایرانی و جلواتی از جلوه

  62ایرانیست«.  نژاد»نتایج قریحة 

مفهوم رمانتیک پوئزی و مفهوم فیلولوژیک لیتراتر، که هر دو بعدتر به »ادبیات«  

هر دو در زبان فارسی مفاهیم جدیدی بودند )چنانکه در بسیاری از   63ترجمه شدند،

هر   64(، کلمهیا  دال  )و نه صرفاً دو  مفهوم  عنوان دو  های دیگر(. پوئزی و لیتراتر، بهزبان

ای دو با هم به زبان فارسی آمده بودند، اما نیروهایی که حول آنها شکل گرفتند در فاصله 

داد  ترین چیزی که این دو را با هم پیوند می شوند. مهم زمانی نسبت به هم پدیدار می

، در پی آن بود در وجه غالبششان با امر ملی بود. یکی، اولی،  نسبت درونی و ساختاری 

تا تصویری همزمانی از واقعیت ملت و موقعیت ملی ترسیم کند، و دیگری، که عناصر 

دهنده  عکس تشکیل  هیئت  در  را  نیروهایشان  و  شدند،  متشکل  دیرتر  به  اش  العملی 

، در زمان به دنبال تصویری از ملت  در وجه غالبشاول شکل دادند،    ی هنیروهای لحظ

گشت که ردّش، به نظر آنها، در تمامی متون مکتوب گذشته به جا و موقعیت ملی می

( از  پاسداری  دنبال  به  نتیجه  در  و  بود،  سنت ساختمانمانده  که (  بود  مکتوبی  های 

در   پوئتیک  و نیروهای  بودند  کرده  حمله  آن  به  خصمانه  خودشان  برآمدن  فرایند 

م.(، در پایان عصر 1918شمسی )  1296ماه  دی   14اش کریتیکا نوشته بودند. در  درباره

تاریخ در  که  شد  آغاز  ادبی  جدالی  زندمشروطه،  تاریخ  در  البته  و  ادبیات،   ی هنگاری 

تکرارشونده بدل    (theatreای )یا معرکه  (toposادبیات جدید، در ایران به توپوس )
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نگاری ادبی در ایران با نام »جدال بر سر سعدی« یا توپوسی که در تاریخ 65است.  شده 

ترجمه )که  نو«  و  کهنه  پدیدست  ای »پیکار  یک  نام  بین   ی هاز  یعنی  ادبی  المللی، 

Querelle des Anciens et des Modernes)   معروف شده است. در این جدال

ناهمساز یا متخاصم   ی ه نیروهای پوئتیک و فیلولوژیک میدان ادبی در هیئت دو جبه

(antagonistدلال که  چنان  اما  یافتند.  آرایش  به (  می رحمانی  این  درستی  نویسد، 

جدال، »جدال قدما و متأخران« نبود، بلکه »جدال متأخران و متأخرانی بود که هر دو 

شدند، اما در مورد ماهیت متن ادبی میهای جدید محسوب  یکسان سوژگان گفتمانبه

(. این نزاع، که بیش از هر چیز نزاعی  253و نسبت آن با دنیای جدید توافق نداشتند« )

(، و شاید بهتر باشد 250پرستان و متجددان« نبود )بود بین شاعران، نزاعی بین »کهنه 

پرستان، یعنی اهالی گرایان و نوگرایان بنامیم، چرا که کهنه که آن را نزاع بین سنت 

مجل و  ادبی  و محتوای  دانشکده  ی هانجمن  معنی  در  تجدد  از  و  بودند  متجدد  ، خود 

یا  66کردند، اما تجدد در لفظ، یا به قول تقی رفعت در »زبان«،اخلاقی ادبیات دفاع می 

پدران شاعر و نیاکان ادیب خود«، یا به عمارت تاریخی  الشعرای بهار در »به قول ملک

گرایان، یا متجددان پذیرفتند. سنت قول نیما در »ساختمان کهن« را به سادگی نمی 

پرست، باز هم به قول بهار، »یک تجدد آرام آرام و نرم نرمی را اصل مرام خود کهنه 

پدری »جسارت« کرد، بلکه »ما   ی هساخته« و معتقد بودند که »هنوز« نباید به خان 

فعلاً« بهتر است آن عمارت تاریخی را »مرمت نموده و در پهلوی آن عمارت به ریختن  

می  بالا  جرزهایش  و  دیوارها  تکامل  سیر  با  که  نوآیینتری،  مشغول« بنیانهای  روند، 

کند که تمام این »منتقدان نوظهور ... یکسره  درستی تأکید می رحمانی به دلال  67شویم. 

می  ادبی  متن  به  جدید  گفتمانی  »فایده ذیل  مثلاً  که  گفتمانی  مندی«  نگریستند«. 

گرایان  کرد، و در حالی که سنت سعدی را برای هر دو جبهه به یکسان بدل به مسئله می 

تر و مفیدتر به دانستند[ که امروز تازهای ]میهر اصل و قاعده"متون سعدی را حاوی »

ما "«، نوگرایان معتقد بودند که »"حال معیشت عمومی و اخلاق اجتماعی بوده باشد

بنابراین متون سعدی را »برای دنیای "احتیاجاتی داریم که عصر سعدی نداشت « و 

بر »بخشجدید بی تأکید می فایده ]می[دانستـ]ـند[« و  او«  از آثار  کردند »که هایی 

می مناسبت  نادیده  را  اخلاقی  دلالهای  حال،  عین  در  اما،  بهگرفتند«.  غلط رحمانی 
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فایده  اصل  انطباق  چگونگی  سر  »بر  تعارض  به  را  جبهه  دو  این  مندی«  »اختلاف« 

)فرومی معمول  250-52کاهد  روال  طبق  و،  ادبیات(؛  و تبارشناسی  ادبیات  عینیت   ،

درباره  که  می متونی  نقل شان  آنها  از  و  می نویسد  می قول  نادیده  را  با  کند  و،  گیرد، 

توسعه، خود را از پرداختن به وجوه مشخصاً    ی هادبیات به مسئل  ی هفروکاستن مسئل 

از   تبارشناسی ادبیاتنادرستی روایت    68کند. ادبی و استتیکی این منازعات معاف می 

  دانشکده  ی ه عنوان نمایندگان دو جبهشود که اختلاف رفعت و بهار، به آنجا شروع می 

کاهد، در صورتی ادبی خاص را به اختلافی مطلقاً اخلاقی فرومی   ی هدر این منازع  تجدد و  

نبود. این    ی هکه اختلاف آنها صرفاً، و حتی در درج بر سر »مناسبات اخلاقی«  اول، 

رحمانی نوشته »تقریباً ]اگر از من بپرسید تحقیقاً[ تا جدال ادبی، که همانطور که دلال 

توان در دعوای »ادبیات معاصر« (، و مثلاً همچنان می 251روزگار معاصر ادامه دارد« )

ادبیات« تبعات آن را پی گرفت، با دعوایی اخلاقی شروع شد، اما در ادامه    ی هو »دانشکد

، در 1296ماه  غر طالقانی در دی اصبه دعوایی مشخصاً ادبی و استتیکی تبدیل شد. علی

ای به نام »مکتب سعدی« نوشته بود که در آن سعدی را به  ، مقالهزبان آزاد  ی هروزنام

ترویج درویشی و دنیاگریزی و قلندری و تنبلی، و طرفداری از »مسلک بودای مشرک 

تعبیر »مکتب سعدی«، در این بافت، مشخصاً   69و سنک ]سنکا[ گمراه« متهم کرده بود. 

کسی با امضای »شاگرد مکتب سعدی« )در   70به انجمن ادبی دانشکده اشاره داشت. 

که نزدیک به انجمن دانشکده بود( پاسخی پرخاشگرانه و پر از دشنام    نوبهار  ی هروزنام

الشعرای  به این مقاله داده بود، و طالقانی تقاضا کرده بود که مؤدبانه پاسخ دهند. ملک

بهار اینجا وارد شده بود و پاسخی مفصل و عالمانه داده بود به نام »سعدی کیست؟« 

پور، ی یحیی آریناز صبا تا نیمانگاری این جدال، یعنی  که متأسفانه منبع اصلی تاریخ 

های تقی رفعت، نقل نکرده )اما حالا در دسترس است، نک. قولآن را، جز از خلال نقل 

آوری کرده تر هم در مجموعه مقالات بهار که محمد گلبن جمع، و البته پیش 66پاورقی  

وقع فقط به شکلی ادبی، با نوشتن طنز موجود بود(. بعد از پاسخ بهار، رفعت که تا آن م

امضای »بی  منازعه می )با  وارد  بود،  این دعوا شرکت کرده  شود و سلسله زبان«(، در 

می  ادبیات«  در  تجدد  »مسئلة  و  ادبی«  عصیان  »یک  نام  به  مفصلی  نویسد.  مقالات 

بی  سرسری،  گزارش  دلالبرخلاف  اشتباه  و  »عدم دقت،  اصلی  عامل  رفعت  رحمانی، 

او قلمداد« نمی افرادی چون  ایران را آثار سعدی و  کند، و »کلیات سعدی را  توسعة 
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پور، طالقانی این کار را  (. در گزارش دقیق آرین251نامد ) « نمی"بخشکلیات تنزل"

رحمانی بر »نیاز ]به[  که دلال  -  کرده بود. رفعت از ابتدای ورودش به این جدال ادبی

(، اما، همزمان، تمام جزئیات و کلیات 252کند )درنگ و تأمل بیشتر« بر آن تأکید می 

مصرحاً به یکسویه بودن و خطا بودن چنین    -   گیردو ظرائف و مسائل آن را نادیده می

کنید،  نویسد: »یک افراط، یک غلو و اغراق در این فکر حس می کند و می فکری اشاره می 

یک معلول مشخص،    از چندین علت ولی این اغراق و افراط ناگزیری است. هر دفعه که  

معرض تماشا و ملاحظة ناظرین را مجرد و منفرد ساخته و بخواهید به   فقط یک علتی

دیگری، انگار    ی ه افراط یا تفریط را مرتکب خواهید شد«. و در مقال  خطای بگذارید، این  

کند که »علل انحطاط هر حس کرده باشد که حرفش منتقل نشده، دوباره تأکید می 

ملتی ... مسئلة جانداری است. دامنة آن وسیع است. پرخاشی که در سر تعیین هویت 

تواند ما را داخل این مبحث عظیم ]یعنی  می   از یک نقطهفقط  سعدی برخاسته است،  

مسئله را به میان   کلیاتانحطاط، یا عدم توسعه[ گرداند و ممکن نیست در این حالت  

ادبیات نیست.    ی هانحطاط، به نظر رفعت، قابل تقلیل به مسئل   ی هپس مسئل  71بیاوریم«.

مقال همان  در  رفعت،  عین حال،  در  که   ی ه اما  را،  طالقانی  اول، »حرف جسورانه«ی 

داند، چرا که او بخش خوانده بود، »شایان تحسین و تمجید« می کلیات سعدی را تنزل

گذاشته«. و حالا که   موقع مناقشهبهبا »صمیمیت صریح«اش »یک مسئلة حیاتی را  

زبانِ« طنزنویس( بیرون  اش )یعنی »بی باب مناقشه باز شده، رفعت از پشت نقاب ادبی 

پور، »این پیشامد را دستاویز آمده و در حال تحریر محل نزاع است؛ یا، به قول آرین

بدان   ەکرد] و  انداختـ]ـه[  خود  طبیعی  محور  در  را  بیسامان  و  پراکنده  بحثهای  تا[ 

ای استتیکی را پیش  اول، مسئله  ی هصورت جدی و اصولی« بدهد. رفعت، از همان مقال

نویسد:  المللی را( و می در یک بافت بین استتیکی    ی هترجم   ی ه ئلکشد )یا دقیتر، مسمی 

  زبان که    کند در اعصاب ما هیجانی را بیدار می وتفنگ محاربات عمومی  توپ  صدای »

توانند با سرودها یا معتدل و موزون و جامد و قدیم سعدی و همعصران تقریبی او نمی

کنند«. بحث رفعت بر سر ترجمه  و یا    تسکینهای خودشان آنها را  " لیتانی"در واقع  

کرد که   ترجمه های حسی و هیجانی جدیدی را  که با آن بتوان دادهست  زبانی یافتن  

ادبیات هم به نظر رفعت قابل تقلیل   ی هآنها هم عاجز بود«. پس مسئل  تصور»سعدی از  
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تواند تابعی از ای اخلاقی نیست، و در نتیجه ارزش ادبی نیز در نظر او نمی به مسئله 

توسعه باشد. به عبارت   ی هناسودمندی اخلاقی ادبیات برای پیشبرد پروژسودمندی و  

 دارانه، توابعی استتیکیجهانِ سرمایه- دیگر، توسعه، یا گسترش ناموزون و مرکب اقتصاد

طلبند؛ و تاریخ یا تبارشناسی ادبیات را فقط در دارد که سطح مستقلی از تحلیل را می 

گرا )آن هم فقط از توان به تاریخ یا تبارشناسی گفتاری تربیتی و توسعه شرایطی می

ادبیات را نادیده بگیریم )مسائلی که البته به ادبی  بالا( تقلیل داد که مسائل مشخصاً  

رسد که رفعت هم خورند(. به نظر میتاریخ واقعی توسعه هم می   کلیاتدرد فهمیدن  

شخصاً ادبی مدنظرش توانست توجه نخستین اهالی »ادبیات کهن« را به مسائل منمی

کرد که »اساس مسئلة متنازع فیها« سودمندی یا ناسودمندی معطوف کند، و تأکید می 

اخلاقی آثار سعدی نیست، »اساس دعوا فقط دانستن این است که آیا افکار و تعلیمات  

دهد یا نه؟ شعرا و ادبا و حکمای قدیم برای امروز یک ملت معاصر و متجدد کفایت می 

نو    Impressionsآیا اشعار و منثورات قدما در ما افکار نو، انطباعات    به عبارت اخری 

نو، یک کدام چیز نو    Sensationsها از رفعت است[، اطلاعات نو و تحسسات  ]فرانسه

رفعت به هیچ وجه این نبود که شعر سعدی اخلاق ملی   ی هکند یا نه؟«. مسئلتولید می 

گذاشته شود. او در مقالاتش چند بار به انحاء   کند و در نتیجه باید کناررا فاسد می 

سعدی نیست، در این مسئله به   ی هنفسمختلف تأکید کرد که مسئله بر سر ارزش فی

نظر او اساساً شکی نبود. سعدی به نظر او »یک مرد هوشیار، یک ایرانی بیدار و دانشمند 

سنج، یک نثرنویس ظریف، یک ناظم  زمان خود ... یک شاعر مهرورز، یک ادیب نکته 

توان گفت که « بود. می نسبت به محیط خودشصنعتکار و یک متفلسف تجددخواه  

ادبیِ   مناسبات  با  سعدی«  »مکتب  نسبت  سعدی،  خود  از  بیش  رفعت،  برای  مسئله 

بود. مسئلبین  به فکر او این بود که »  ی هالمللیِ جدید  ... نظر  انطباعاتی  تحسسات و 
«؛ ممکن است در تحت مؤثرات خارجی به ظهور برسدموجوده و اطلاعات مکتسبة ما  

حال اگر این مؤثر خارجی شعر سعدی یا از جنس اشعار شاگردان معاصر مکتب سعدی 

نمودند، و رسد »لذتی ]ست[ که قدما بهتر از ما احساس میباشد آنچه به ظهور می 

نایل به نعمتهای  وقتی که در قلب ما زاییده می   موروثیشوند، به غیر از اینکه ما را 

«. به همه]ی[ چیزهای ملی با ما معاصر نیستند...    افزایندنمیکنند، چیزی به وجود ما  

معاصر وجود   عاطفی، و هیجانی در وضعیت  مازادی حسی،  او،  نظر  به  عبارت دیگر، 
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در   که  او    زبانداشت  مکتب  شاگردان  و  مازاد  نمی  ای ترجمهسعدی  این  او  و  یافت، 

بین  ایران در فضای  موقعیت جدید  با  نسبت  را مشخصاً در  المللی، و حس  استتیکی 

یک مدنیت    ماوراء حدود ایرانکرد: »هرگاه در  بندی میدر این فضا صورت  ایرانی بودن

شد  عالی و یک بشریت متکاملی موجود نبود و عصر ما یکی از قرون وسطی محسوب می 

بود ایرانی  جهان  از  عبارت  جهان  قناعت  و  ادبی  محدود  مکنت  و  ثروت  این  به   ،

ای که ما ایرانیان هستیم از قافلة تمدن اندازهورزیدیم. آیا راستی وقتی خودتان را بهمی 

و کدام شاعر کنید؟ خوب، کدام شعر  در ته دل احساس نمی دردی  بینید، هیچ  دور می

پرسیم که کند؟ ... در اینجا از خود می می  ترجمهشما این درد را به خوبی برای شما  

ایم؟ آیا در اثبات اینکه شعرای قدیم ما، مقام بلند و  آیا به توضیح واضحات نپرداخته

نتوانسته العاده داشتهذکاء و استعداد خارق قهراً و طبعاً  اما  ما  اند  اند،  چیزهایی را که 
ببینند،    -   و باید از آنها متأثر، متحسس و بالاخره شاد یا آزرده شویم  -   بینیم امروز می

محتاج به اقامة دلیل است؟«. حرف رفعت همان حرف بوطیقای انقلابی مشروطه بود: 

اند خود بشویم و چیزی را که چشمان ما دیده   "مشاهدۀ"»]ما[ باید تابع موجبات این  

آنچه چشمان   72کنیم.   ترجمهبان ادبی، که یعنی زبان عامه،  باور کنیم« و آن را به ز

شود »چیزهایی« را دید »که ما  »ما« دیده بود این بود که از درون عمارت پدری نمی

« مابینیم و باید از آنها متأثر، متحسس و بالاخره شاد یا آزرده شویم«. و این »امروز می

گرایان هم به ضرورت »ریختن  گرفت، به این دلیل که سنت هر دو سوی دعوا را دربرمی 

ای که نیاز به مرمت داشت،  تاریخیتری«، در کنار پاسداری از عمارت  های نوآیین بنیان

نرمی« در ابتدای آرام و نرمشان به »یک تجدد آراممعترف بودند؛ هرچند برخلاف عقیده 

مقاله  به  پاسخ  در  بعد،  کمی  جدال،  آرین این  که  رفعت  از  »مانیفست  ای  را  آن  پور 

را مثل هر تجددخواهان« می افراطی  نامد، گفتند در عین حال که عقاید متجددین 

دانند، رازورزانه، در انتظار »عقایدی مقدستر خواهند بود دیگری »مقدس« می  ی ه عقید 

موقع عمل درآمده و در محیط خود عامل یک نوع تأثیرات پس از گفتن به  بلافاصلهکه  

توان گفت که آنچه آنها جسارت مواجهه با آن را نداشتند فضای نوینی واقع گردند«. می 

ترجمه بود. یعنی فضایی که نوگرایان، اگر از تعبیر دقیق خود »گنگ و تاریک و مبهم«  

کردند، و به  گرایان استفاده کنیم، »در میان ادراک و بیان خود«شان تجربه می سنت 



 

 

464 

 نوید نادری 

سی 
سیا

د 
صا

اقت
د 

 نق

رفعت که در  73داد(. کرد )یا دقیقتر، به شعرهایشان فرم می شعرهایشان هم سرایت می 

کرد   ترجمههای حسی و هیجانی جدیدی را  بود که با آن بتوان داده  زبانیپی یافتن  

آنها    تصوروتفنگ محاربات عمومی« داشتند که »سعدی از  توپ  صدای که ربطی به »

صراحت به پیچیدگیِ یافتن این زبان مترج م اشاره هم عاجز بود«، در مقالات خود به

ای به نظر رفعت ابداً چیزی دفعتی نبود که »بلافاصله آموزی ترجمهکرده بود. این زبان

تر نوشته بود »این خطر ابداً پس از گفتن به موقع عمل درآید«؛ کاملاً برعکس، او پیش

یک امروز  که  نیست  متجدد، یکموجود  ادیب  به نفر  و  برخیزد  نابهنگام  دفعه  یا  ناگاه 

م دهد ... ای ادبای روز انجاآخرین کلمة تجدد را گفته کار صدسالة صد ادیب را در یک

که در   "آمال ادبیه"و طولانیترین    "حس تجددپروری"جوان دانشکده! با مفرطترین  

امداد طلبید و بدون واهمه داخل کارزار شوید. خود سراغ دارید، تمام رفقای خود را به

مرام خود نخواهید شد ... بعد نترسید، آسوده و تندتند بجنگید، به این زودی موفق به

از زحمات زیاد در روی کاغذ مشق خودتان چند لفظ غلط، چند عبارت ناموزون و چند  

هنوز خیلی دور از شما خواهد   "تجدد"شعر ناهموار خواهید یافت ولی آسوده باشید  

کند تصویرِ )عمیقاً تصویری که رفعت از کار »ادیب« در این وضعیت ترسیم می   74بود«.

زبان  مترجمیمدرنیستیِ(  و  می ست  آموز  شکست  کارش  در  همواره  در که  خورد: 

کند  آنچه درک می  ی هسازد(، در ترجمنویسد )یا می بیند به آنچه میآنچه می  ی هترجم

زبانی که از آن خودش نیست به زبانی   ی هکند، و همچنین در ترجمبه آنچه بیان می 

اش، از آن خودش نیست. رفعت در تمام این پدری   ی ه که آن هم حالا دیگر، مثل خان

های استتیکی ها و گزارهمقولات و مفاهیم و ایده   ی هکند تا با ترجممقالات تلاش می

المللی( به فارسی منظورش را بیان کند، اما فرانسوی )و در واقع اروپایی و حالا بین 

و  شود، در عین آنکه »ساده« نوشته شده است،  زبانی که از خلال این ترجمه خلق می 

نویسند آنکه  عین  هم    ی ه در  نحو  به همان  کرده،  تصور  که  نحو  به همان  مترجمش 

و نه ست نه زبان او ماند، چون این دیگرخواهد بفهماند وامی نوشته، در تفهیم آنچه می

که از درون گنگی و ابهام و ست  گرای او، بلکه یک زبان ادبی ملیزبان مخاطبان سنت 

های گرایان در این جدال اشعار و نوشتهآید. اینکه سنت المللی برمیبین   یهتیرگی ترجم

ای نوگرایان را به استهزا »لیتراتور« خوانده بودند و فارسیِ آنها را به نام کاروانسرا و محله

بافت ترجمه باید در همین  را هم  بودند  نامیده  والده«  استانبول »فارسی خان  ای در 
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)و این را هم که اساساً نوگرایی ادبی در این دوره بیش از آنکه چیزی »ایرانی«   75فهمید 

هم  »یوش«  به  البته  که  بود،  »تبریزی«  و  »استانبولی«  و  »قفقازی«  چیزی  باشد، 

اهالی  نزدیک یعنی  دعوا،  این  طرف  یک  که  است  درست  »تهران«(.  به  تا  بودند  تر 

مسئله که  ردّ  دانشکده،  حفظ  عمارت   درزمانیِشان  از  پاسداری  یا  ملی«  »چیزهای 

پرداختند موروث پدری بود، عموماً به طرح مسائل استتیکی، زبانی، یا ساختمانی، نمی

)یا بحث »ادبیات معاصر«( را عموماً به »معیشت عمومی و اخلاق   همزمانی و بحث ادبیِ  

فرومی مسئلاجتماعی«  و  نبود  چنین  دیگر  طرف  اما  و    ی هکاستند؛  ادبیات  نسبت 

کرد. فروکاستن هر دو های استتیکی و ادبی طرح می را ضمن پرسش   معاصر  ی هجامع

، تاریخ تبارشناسی ادبیاتگرایی و نوگرایی به مواضعی اساساً اخلاقی در  موضع سنت 

به نفع    (ستاین تنش درونی میدان ادبی را )که به قول خود نویسنده همچنان باقی 
اخلاق می   گرا موضع  تأسیس  نادیدنی  با  بعدتر،  که  موضعی  آن  نفع  به  یعنی  کند؛ 

های ادبی را به خود اختصاص داد و متولی »ادبیات ادبیات، غالب بودجه  ی هدانشکد

و   شد، که یعنی همان مقولهپدران شاعر و نیاکان ادیب«    تاریخی  کهن« یا »عمارت

 ی هدور و نزدیک ادبی را از پنجر  ی هتمام گذشت   تبارشناسی ادبیاتهمان عمارتی که  

  نگرد.معوج آن می 

مسئل درگیر  اساساً  که  نوگرایان،  که  معیارهای    معاصر  ادبیات  ی ه این  بودند، 

سنجیدن  بین  برای  جدیدی  )که    ادبی  ارزشالمللی  ادبیاتداشتند   تبارشناسی 

کند( عجیب  شان می گرایان همکاسهگیرد و با معیارهای اخلاقی سنتشان می نادیده

گرایان نیز »آثار ]سعدی[ را بر مبنای یک از« سنتنیست؛ جالب این است که »هیچ

توان استدلال کرد به این  (. می 252نکردند« )  ارزیابیمعیارهای کهن سنجش آثار ادبی  

تنها المللی ترجمه بود. آنها نه در نظر آنها نیز تابعی از یک نظام بین   ارزش ادبیدلیل که  

توسعه »سلیقة  با  و  غربی«  ذائقة  »با  را  »ارزیابی«ادبیات  )می  یافتگان«  ،  237کردند 

در   -  دادندالمللی انجام می (، بلکه این کار را برمبنای اصول و قواعدی علمی و بین 241

واقع برمبنای اصول و قواعدی فیلولوژیک که حامل نیرو و اقتدار )ایدئولوژیک و واقعیِ( 

شناختی شکل گرفته  علم بود، و چنان که میشل فوکو نشان داده، در همان بستر معرفت 

شناسی. اما به نظر فوکو، در سال  بود که مثلاً اصول و قواعد اقتصاد سیاسی و زیست
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علم انسانی دیگر که حضوری پررنگ در آگاهی    ، تولد فیلولوژی، برخلاف آن دو1966

المللی( داشتند، »مطمئناً یکی از رخدادهای مهم فرهنگ غرب در غربی )و در واقع بین 

... ]که[ بیش از هر رخداد دیگری از آن غفلت شده   حوالی پایان قرن هجدهم بوده 

)از جمله زبان ما ]غربیان[( نبوده   ی وجود زبانشیوه است. ... در واقع، انگار این تمامی  

ها[ متحول شده است«. بنا بر استدلال فوکو، زبان، که تا پیش از که با کار ]فیلولوگ

بازنمایی از  بازنماییاین »نظامی  ]بود[ که قدرت داشت  را برش دهد و ها  های دیگر 

 ی هتوان خودش را به وسیلشد که می بازترکیب کند«، با تولد فیلولوژی بدل به »ابژه«ای  

دیگری اصول و قواعد ناظر بر تغییرات   ی ه یک سامان اثباتی مطالعه کرد و مثل هر ابژ

ها به یک  اش را شناخت. با تنزل یافتن زبان از یک نظام بازنمایی ویژه  تاریخیتو    درونی

ابژه میان  زبانهای دیگر، »همهابژه در  و فقط ساختمان ی  برابر شدند  با هم  های ها 

شناختی، دیگر هیچ زبانی  شان با هم فرق داشت«. در این سطح از انتزاع زباندرونی

ها همه با هم برابرند  تر و الخ باشد، بلکه زبانتر، دقیقتواند از زبانی دیگر برتر، ظریفنمی

ملتی، »فضای دستوری خودمختاری -و از هم متفاوت، و »هر زبانی«، مثل هر دولت

مطالع  76د«؛ دار برای  هم  دلیل  همین  به  زبان  زبان  ی هو  سراغ  نیست  لازم   دیگر 

های عالی« هستند، یا به قول رفعت سراغ زبان  های بزرگ« که صاحب »فرهنگ»تمدن

تواند خود می  تفاوت»یک مدنیت عالی و یک بشریت متکامل«، برویم، بلکه هر زبانی در  

دهند، یعنی خود »زبان« را، به ما  های دیگر به ما نشان میکه زبان   همان چیز مشابهی

ی زبان«، در مفهوم فیلولوژیک کلمه، »افعال )و از دیگر سو، »عنصر اولیه  77نشان دهد. 

اسم  ی ه ضمایر شخصی(« هستند. شیو  معنی، دیگر حول  این  در  زبان،  ها، که وجود 

کرد، هایش را دیدنی میزد و تفاوتها را برش مینیروی بازنمایانگرشان جهان مصداق

بلکه زبان خودْ نیافته؛    یه، چیزی در جهان، مصداق کلمستهستی مستقلی   سامان 

خبر دهد، در    بینیممیکه از آنچه  »زبان«، شیئی میان دیگر اشیاء، که »بیش از آن

زبان در این    گوید«. هستی آید مییا بر سرمان می  دهیمانجام میی اول از آنچه  وهله

واسط به  که  چیزهایی  انشقاق  در  نه  مدر ک«،  اشیای  در  »نه  از   ی همعنی  نامگذاری 

. پس شاید "گیردریشه می "شوند، »بلکه در سوژه و فعالیتش  مصادیق دیگر جدا می

خواست و   ی ه کند، نتیجای باشد که بازنمایی را تکرار میکه حاصل حافظه بیش از آن

بیش از آنکه با چیزهای بیرونی سروکار داشته باشند، بیانگر   هایشریشهنیرو باشد«؛ و 
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[ خواست بنیادین کسانی ]باشند[  یهها«ی درونی، و »]ترجم»اعمال، حالات و اراده

  -  زبان با »تمدن«های سخنگو  فیلولوژیکگویند«. در این معنی، پیوند  که سخن می 

 بتوان از هم جدایشان کرد  یک تفاوت زبانی واحدهایی که بر اساس  یعنی تمام تمدن

پیوندی  روحانی  پیوندی    - عبارتی،  به  یا،  حالا رمانتیکاست؛  پیوند  این  که  چرا  ؛ 

تمدن  مردمانی  روح ی  واسطه»به آن  که  آوردهبود  وجود  به  را  آن ها  به  جان اند،  ها 

که گوید، آنکه سخن می ، آنزبانبینند. ... در یک  ی خود میها را آینهبخشند و آنمی 

گوید، است سخن می   درخشش  ی هشنویم اما تنها سرچشمای که نمیدر زمزمهوقفه  بی 

زبان " رازآمیز مردم هم هست که »  ی ه «. به دلیل همین پیوند روحانی با زمزممردمند

«؛ و به همین دلیل هم هست که »در سرتاسر قرن نوزدهم، "تاریخ ماست، میراث ماست

اول    ی هبازتاب عمیق سیاسی داشت«. بازتابی که در وهل  78اللغه ]یا همان فیلولوژی[فقه 

تام شیومی  زبان  ی ه توان در شباهت  ها دید که ملت -وجود دولت  ی ه ها و شیووجود 

خودمختار و   فضاییهمه، در سطحی از انتزاع، با هم برابرند و هر یک در درون خود  

 یه پیوند خورده که زبانشان، مثل همای  عامه یا    مردمیمتفاوت دارند که به    تاریخی

»زبان دیگر،  سنت های  بیمکان  عادات  نهانها،  ذهنیت  و  تفکر  آنها صدای  ؛  ست« 

گریزناپذیر« که خودشان »حتی به حافظه بودن آن آگاهی نداشتـ]ـند[«؛   ای حافظه»

فضا اسرارآمیز«ی،  متراکم  مطالعات -»وجود  طریق  از  حالا  که  رازآمیزی،  زمان 

و   خواندن  و  بازنمایی  قابل  آوردنفیلولوژیک  یاد  در   -  79شد می  به  که  تذکر  این  با 

شناسی معیاری »علمی« برای جدا کردن »زبان« از »گویش« فیلولوژی و بعدتر در زبان

مفهوم   این  در  زبان،  ارتش«.   + گویش   = »زبان  معروف شده  چنانکه  و  ندارد،  وجود 

به نوزدهم  قرن  در  که  شد،  فیلولوژیک  جهانگیر  به علمی  ای شیوه   بهسرعت  بدل   ،

خاطرات ملی شد؛ و همچنین به زیستگاه تاریک و مرموز یک روح رمانتیک  ی ه گنجین

  1890  ی هملی که همزاد فیلولوژی بود. پس مثلاً وقتی که میرزا آقاخان کرمانی در ده

نویسد علمیِ فیلولوژیک است، می   به لحاظ تاریخیهای  ، که پر از گزارهسه مکتوبدر  

تاریخ  است؛ ]چرا[ که می»بهترین  زبان  عالم،  زبانشان های  از  را  ملت  تاریخ هر  توان 

و چه شده   استنباط کرد بوده  به که چه  معاصر خودش عقب  هیچاند«،  از دانش  وجه 

کند. روشی هم شناختی فیلولوژیک را تکرار می هستی   ی هنیست، و صرفاً دارد یک گزار
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خواهید  کند روشی فیلولوژیک است: »مثلاً شما می این تاریخ ارائه می   ی ه که برای مطالع

کیفیت و تمدن عرب را در هزار و دویست سال قبل ملاحظه فرمایید؛ باید به قصص و  

حکایات و امثال و عبارات و اشعار و تشبیهات و الفاظ و کنایات و استعارات و کلمات 

رحمانی پیوندی که در چنین دلال  80ها را مطالعه کنید«. آن وقت مراجعت نموده و آن

ای میان ادبیات و جامعه برقرار شده را حاصل تبدیل شدن تاریخیِ یک »گزارۀ گزاره

( توسع>هنجاری«  راستای  در  باید  بردارد  ی هادبیات  گام  موقعیت خاص <ملی  در   ،)

گزاره »به  »هستیایران،  یا  توصیفی«  )ای  اجتماعی>شناختی«  امری  ( <ستادبیات 

این گزارۀ   به زودی هنجاری وجود داشته، و بعد »  ی ه داند. به نظر او اول آن گزارمی 

در   بایدو[ در نتیجه این تلقی که متن ادبی    ەای توصیفی بدل شد]هنجاری به گزاره 

امر ادبی را پیوستة    هستی[ که  ەای گذار کرد]پیوند با شرایط اجتماعی باشد، به گزاره

داند[«. همین گذار هم هست که، اگر از ابتدای این جستار به خاطر امر اجتماعی ]می

اجتماعی«  امر  از  ناشی  و  ثانوی  »امری  به  بدل  ایران؟(  )در  را  ادبیات  باشید،  داشته 

( 239هنجاری اول است )  ی هکرمانی هم منبع گزار  سه مکتوب  (. اما اگر246کند )می 

گزار منبع  هم  گزارههستی   ی هو  این  دوی  هر  و  دوم،  متون شناختی  در  همزمان  ها 

نقل کرده  تبارشناسی ادبیاترحمانی از کرمانی و سایر معاصران او در  دیگری که دلال

ه هم، حدود سه دهه پیش از آخوندزاد  مکتوباتشوند، و در عین حال در  هم پیدا می 

نشانه ایران  لیتراتر در  نابسامان  انحطاط ملی دانسته شده، چطور این، وضعیت  از  ای 

 ی هرا لحظ  الدولهمکتوبات کمالای زمانی میان این دو گزاره قائل شد؟ اگر  توان توالیمی 

هستی  با  اول  همان  از  لیتراتر  هستی  بدانیم،  فارسی  زبان  در  »لیتراتر«  حضور  اول 

کند. یا مثلاً، در »کریتکا« یا همان اجتماعی پیوند دارد، و بر وضعیت بد آن دلالت می

داند داند اما پوئزی نمی »سروشیه«، آخوندزاده که شعر سروش اصفهانی را لیتراتر می 

را به این دلیل کار اشتباهی   ایران  ی ه ملت سنی  ی هروزنام  اول  ی هچاپ شعر او در شمار

سازد رود و تصویری از ایران میهای ملی می ن روزنامه به سایر موقعیت داند که ایمی 

الشعرایی یافته« که اگر در فضای نامی« »لقب شمس  عنوان جایی که در آن »سروشبه

شود »وجود لاینفع و   مقایسهالمللی ادبیات با ولتر و هومبولت و بایرون و سایرین  بین 

از این لقب    لامحالهملت ایرانند    معاصرمصرفـ«ـی بیش نیست، و »ملل اجنبیه که  بی 

معنی نیز مراد خواهند کرد و مناسبت نیز ملاحظه خواهند نمود و خواهند گفت که 
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پس به نظر آخوندزاده   81اولیای دولت ایران در این عصر بچه درجه از فن شعر بیخبرند«. 

 ،المللی جدیدشود، چرا که، در فضای بین هم هستی اجتماعی در هستی ادبی پدیدار می 

( با هم  مستقرشناختی  در یک نظم هستی   پیشاپیش)که یعنی    لامحالهادبیات و جامعه  

پیوندند است،  در  جدید  کرمانی  متن  در  که  چیزی  شاید  نقل .  ابتدای  به  قول  اگر 

برگردیم و جمله را دوباره، واقعاً آنطور که هست، بخوانیم،    سه مکتوبرحمانی از  دلال

بین  ست  پیوندی  کرمانی  ملی و    زبانکه  می  تاریخ  او  برقرار  سخن  در  ادبیات  کند. 

را مطالعه کرد. پس شاید بتوانیم بگوییم آنچه متون کرمانی،    زبانشود  که می ست  جایی

اصغر حکمت  و البته کمی بعد از او متون بهار و محمد قزوینی و ابراهیم پورداوود و علی

دیگر، بسیاری  می  و  بین نشان  فضای  در  ایران  بیشتر  ادغام  و دهند  ادبیات،  المللی 

 یه ها و اصول و قواعد و روش مطالعتر شدن استفاده از، و فکر کردن با، گزاره گسترده

تر پیوند ادبیات و جامعه )فارغ از اینکه تر و علمیفیلولوژیک است، و صورتبندی صریح

شان در متون آنها را صادق بدانیم یا نه(. آنچه ها و حاصل کاربستما امروز این گزاره

آن   تفاوت ملی)که از آغاز بر    زباننیروهای پوئتیک از آغاز به آن حمله کرده بودند نه  

)که با   زبان مکتوب  ی ه عملکرد بازنمایانکردند( بلکه  های ملی دیگر تأکید می از زبان

آنها بیش از   ی هدلیل هم مسئلبود؛ و به همین    وضعیت معاصرلسان قوم یکی نبود( در  

درزمانی، اینکه   همزمانی،باشد،    فیلولوژیکیا    زبانی،  مسئل  پوئتیکو    ادبی،   یه بود. 

بود، نه    دیدن  ی ه، چنانکه سعی کردم استدلال کنم، مسئلاول  ی هدر وهلنوگرایی ادبی،  

 دارد(شنیدن  فهم و اثبات امتداد فرهنگیِ کلیتی ملی در زمان )که پیوندی رازآمیز با  

 جغرافیایینگارانه و  شان بیشتر خصلتی نقشه های ادبیبه همین دلیل هم بازنمایی   -

)مثل دارالفنون، که در آن از ابتدا جغرافیا بود، اما تاریخ اول نبود و   تاریخی داشت تا  

امتداد فرهنگ ملی هم در متون آخوندزاده طرح   ی ه هر چند که مسئل  -   82بعداً آمد

جدا کردن »عناصر« ایرانی از عناصر عربی    ی هشده و بازگشت او به ایران باستان و شیو

اند(. آنچه به نژادی فیلولوژیک ممکن شده -در متون او نیز همه برمبنای اصول علمی

اش را از آخوندزاده تا جدال بر سر مکتب سعدی پی گرفت،  توان ردّ تاریخیوضوح می 

، یعنی زبانتوان  عنوان بستری که در آن میبسط فهمی فیلولوژیک از ادبیات است به 

ملی همبستتاریخ  که  کرد  مطالعه  را  دولتی  ی ه،  قدرت  گسترش  و ستساختاریِ  ؛ 
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نویسی نگاری ادبیات دید، هم در دستورِزبان توان هم در گسترش تاریخاش را می نتیجه 

- ای دیگر، در مهجور شدن پیکارسک، به حاشیه رفتن رمان سیاسی)و هم، به گونه 

نویسان اجتماعی تاریخی، و معطوف شدن توجه رمان  اجتماعی مشروطه، گسترش رمان

(. امکان جدا کردن لفظ و معنی، و تلاش برای حفظ کردن لفظ  83خصوصی  ی ه به حوز

گرایان هم در این جدال ها( از جانب سنت )یا زبان( و تغییر معنی )یا آرایش مدلول 

امکانی )یا در واقع توهمی( از اساس فیلولوژیک بود. چون بنا بر قواعد این علم مهم 

بود که   هستی تاریخیبلکه یک    نظام دلالیاول نه یک   ی هقرن نوزدهمی، زبان در وهل

مثل   آن،  بنیادی  عناصر  از  بسیاری  فضای   قواعدحتی  که  نحوی  و  وصرفی  آوایی 

ساختند، اصلاً معنی )یا دلالت( خاصی نداشتند، و به همین  خودمختار درونی آن را می

به   84بود. دستوری  نبود، بلکه تفاوتی    معناییها از یکدیگر تفاوتی  دلیل هم تفاوت زبان

توان تقریباً تمام و کمال از زبانی  قول فوکو، بر مبنای فهم فیلولوژیک، »چون معنا را می

ها را  دهند فردیت زبانبه زبان دیگر انتقال داد، این قواعد ]دستوری[اند که امکان می

که مجبور باشیم از آنتوان با یکدیگر »مقایسه کرد، بیرا می  هازبانمشخص کنیم«؛ و  

ی تقسیمات مشترک عبور کنیم که عبارت است از میدان بازنمایی با همه   "محیطی"

توان بدون گذشتن از میدان بازنمایی را نمی  هاادبیات)در حالی که    85فرعی ممکنش«

پاسخی  ابتدا  بهار  سعدی،  مکتب  سر  بر  جدال  ابتدای  در  کرد(.  مقایسه  یکدیگر  با 

به مقالاخلاق قرار دادن سعدی در یک اخلاق  ی ه گرایانه  با  و  بود  گرای طالقانی داده 

منتسکیویی )حرکت از عصبیت به تمدن و انحطاط و تأثیرات -بافت تاریخیِ ابن خلدونی

راه، یعنی از ابتدای بخش »تأثیر فلسفة یونان و   ی هکه البته از میان   -   اقلیم بر طبایع

شود(، از »عقاید اخلاقی و معاشرتی و های فیلولوژیک میهند در ادبیات«، پر از گزاره

داری و لشکرکشی« »امور سیاسی و ملک  ی هاجتماعی شیخ سعدی« و نکات نغز او دربار

وارد صحنه شد، بهار   استتیکی های  اما پس از آنکه رفعت با استدلال   86دفاع کرده بود. 

و ضرورت همگامی با   لفظ و معنی  ی ه مسئلبحث را عوض کرد و به طرح    ی ه هم شیو 

سیر تکاملی تاریخ زبانی و ادبی پرداخت. بهار پاسخش به رفعت را اینطور آغاز کرد که 

چیز لغات، و اصطلاحات، همه  فورمها تا  لباس  فورم»دنیا دستخوش انقلابات است. ... از  

پس شگفت نیست    -   درین عرصة منقلب و محیط متغیر، دستخوش تقلب و تغییرند

در لغات و اصطلاحات ما، و طرز ادای مقاصد ما، تغییراتی   حتیاگر، در ادبیات ما، و  
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خواهیم پیش از آنکه  پور آورده، »ما نمی و باقی را آرین  87حاصل شود. در عین حال«،

دهد، خود مرتکب امری شویم. این است که موافق احتیاجات   امری ما  به   سیر تکامل 

فعلی هیئت اجتماعیه و مطابق محیطی که ما را تکمیل خواهد نمود، یک تجدد آرام 

کنیم که این تجدد را آرام و نرم نرمی را اصل مرام خود ساخته و هنوز جسارت نمی

تیشة عمارت تاریخی پدران شاعر و نیاکان ادیب خود قرار دهیم. ... ما پیش از آنکه 

اصول  به این تنگی برقرار و    دامنة لغات عجمهمین حالت ناقص باقی و  به   خط فارسی
تا این درجه در کشور ما مفقود است، تا وقتی که احساسات عمومیه    فنی و قواعد علمی

حال حاضر مستقر و باران ترقی و تجدد و اخلاق ملیه و افکار هیئت اجتماعیة ما به 

قطره در زمین دماغهای اکثریت افراد این آب و خاک نباریده است، بیفایده  یک  قدربه

به می  مقطعه  با خطوط  را  مثلا مجلة خود  با  بینیم که  را  اشعار خود  و  رسانیده  طبع 

خیلی تازه که    لباسهای خودمان را در    مقاصدسیلابهای ناموزون اروپایی وفق داده و  

جلوه درآوریم«؛ پس به جایش این عمارت هنوز مفهوم آنها در کشور ما نامعین است، به 

)از جمله   زبانپس به نظر بهار سیر تکامل تاریخی    88کنیم و باقی ماجرا. را »مرمت« می

و دسترسی ناکافی به  لغات عجم  کمبود ملیلغات و اصطلاحات و فرم کلمات و خط و 

اکثریت  دانش زبان و عقب (، ست های آنهاسنت   ی ه که زبان خانمردمی  ماندگی کلی 

با تغییر و عمارت پدری نداده، هر چند که بهار می   معماریِبه تغییر    امرهنوز   گوید 

عقب نشستن اهالی   89اصلاح )و در واقع سانسور( محتوای اخلاقی آن مشکلی ندارد.

مقاومت آنها در برابر تغییر فرمی در ادبیات، فقط به   فرمدانشکده به تغییر اخلاقی، و  

ها را از یک نظام همزمانی بازنمایی   وجود زبان   ی ه شیوشده که  میانجی دانشی ممکن  

تنها خودش حالا بدل  درزمانی ابژکتیو تنزل بخشیده بود؛ و زبان نه   ذاتاًبه یک هستی  

روش فیلولوژیک از هم   ی هاش که به واسطبه ابژه شده بود، بلکه تمامی سطوح درونی

شد بدون دست زدن بودند؛ و در نتیجه می   بودند نیز شیءواره شده   پذیر شده تفکیک

به این امید که   -  هایش را با توسل به علم تغییر دادها، آرایش مدلولبه معماری دال

بر »ما«ی سخنگو ببارد، سیر تکامل   از بالا باران ترقی و تجدد    90به امر »فرماندۀ تکامل«

تمدن برخورد  پایان  تاریخ؟  )پایان  یا  کامل شود  ادبیات،  ناگهان صاحب  ها؟(، و »ما« 

فی  یا  مقدستر«،  به    بلافاصلهالواقع صاحب »امر«ی شویم که »»عقاید  از گفتن  پس 
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موقع عمل درآید«. پاسخ رفعت به این آرزو بسیار دقیق است: »این اظهارات فکر غریبی 

توان با خط میخی دهد. ... یک فکر جدید را میما می به  دانشکدهتجددپروری  طرز  از  

التاریخی نوشت و باز از همان قرار دیوان یک مستحاثة ]فسیل[  در روی یک آجر قبل 

توان چاپ کرد ادبی را با جدیدترین اختراعات فن طباعت در عالیترین مطبعة اروپا می 

کردند[ و دعوی ما در سر آن نیست که کدامیک جدیدتر ها همیشه می ]چنانکه فیلولوگ 

توان از که می ست دفتری   "تجدد در ادبیات"کند که  تصور می   دانشکدهخواهد بود«. »

یک کتابخانة فرنگی خرید و در بغل گذاشت و بعد هر دفعه که ملت احتیاج خود را 

احساس گردانید، به اندازۀ امکان یک و یا چند ورق از آن کتاب را پاره کرد ]مثلاً دربارۀ 

به  و  تطبیقی«[  »ادبیات  یا  »ساختگرایی«  یا  روسی«  انداخت.  »فرمالیسم  ملت  دهان 

 91دهد«. خود میپندارد و زیورهای گنجوری بهمی  "گنجینة ادبیات"خود را    دانشکده

تا کی؟(. معلوم   1403ادبیات در آغاز سال    ی ه درست مثل دانشکد )و معلوم نیست 

ظاهر جدیدش، وسط  با زبان به تبارشناسی ادبیات  است که این دعوا به پایان نرسیده. و  

گرایی و این دعوا، با نادیده گرفتن تمایز استتیکی و در نتیجه معرفتی دو موضع سنت 

نوگرایی، و فروکاستن هستیِ هر دو موضع این میدان ادبی به موضع روشنفکرانی که 

کند و دهان از بالاست، دارد حلوای نوگرایی پخش می   ی هشان فقط و فقط توسعمسئله

کند. در جدال بر سر مکتب سعدی، از یک سو، اهالی دانشکده،  دانشکده را شیرین می 

ردند کتکامل، »ما« را به گنجوری حول عمارت پدری دعوت می  ی ه در انتظار امر فرماند

)و ساختن یک عمارت نوآیین جانبی، احتمالًا یکجور بالاشهر ادبی، در پهلوی آن(؛ و از 

کلیدواژ سو  )نه   ی هدیگر  و خودبنیادی  »آزادی«  و  بود  رفعت »صمیمیت«  بوطیقای 

گرایی« خود یک فرم و گرایش  و باید تأکید کرد که »پدربنیادی« یا »سنت   -  بنیادی پدر

سیاسی و فرهنگی مدرن است که در واکنش به نوگرایی شکل گرفته و بر آن مقدم 

 نیست(:  
را بنگارید.   خودتانبا کمال آزادی فکر و حس کنید. تفکرات و تحسسات  

بار   زیر  در تحسسات خودتان  باشد.  و حقیقت  علم  بر  تفکرات شما مستند 

هیچگونه تأثیر و نفوذی نروید که بیگانه بر روح و اعصاب شماست. صمیمیت 

را هرگز در هیچ موقعی از دست ندهید. در حین تقلید، اقتباس و یا ابداع و  

ا از جانب هر کسی و از هر باشید. انتقادات ر  "خودتان"اختراع، در هر حال  
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نمایید ولی هرگز  استقبال  زیاد  امتنان و شادی  با  ترشح کند،  نقطة نظری 

محض وقوع درمقابل یک حملة افکار اولیة خودتان را بدون دلایل کافی و به 

بپذیرید.  آزمایش  و  تجربت  از  پس  را  افکار  نگویید.  ترک  ناگهانی  و  سخت 

خصوص یأس و اضطراب، خستگی و لاقیدی را نگذارید در دلتان راه یابد و به

جانب   به  ثابت  قلب  قوت  یک  با  راسخ،  ارادۀ  و  عزم  یک  رهسپار   "فردا"با 

  92شوید! 

نویسد »اگر ادیب و یا شاعر هستید، بدانید که شاعر یا ادیب  وقتی هم که رفعت می 

روشی    ی هاو را، بنا بر یک قاعد  ی هاین جمل  باید(،  223ست« )"پیشوا"نیست،    "پیرو"

رحمانی او بخوانیم. اما دلال  ی ه علوم تاریخی )از جمله مطالعات ادبی(، در بافت کل نوشت

روشی به ابژکتیویته معتقد نیست و به نظرش   ی ه عنوان یک قاعدرسد به که به نظر می 

روشن نیست ]و[ این زاویة دید سوژه است    عنوانهیچبه »مرز میان متن ادبی و تاریخی  

ادبیات "مفهومی    ی هکند ]مثلاً با نگرستین به آنها از دریچکه ماهیت متن را روشن می 

گذارد که نوشته »ما ای از بهار می رفعت را در کنار جمله  ی ه(، این جمل39[« )"کهن

مفلس و بیچاره نیستیم که طبیعت ما را مجبور به اختراع و رفع حاجت بنماید؛ بلکه 

رویم؛ اگر راه نرویم،  رف تکمیل و ترقی دیگری میما از روی تکمیل و ارتقایی باز به ط

گیرد »ادیبان، در هر دو رسد«؛ و نتیجه می ترقی از روی ما رد شده، به فرزندان ما می 

سو، موقعیت ادیب و مفهوم ادبیات را در پیوند با ترقی تعریف کردند و برای شاعر و 

نویسندۀ جدید نقش رهبری قائل شدند. ... پیشوا تلقی کردن ادیبان و شاعران تداوم 

این که  بود  ملکم  ادبیات ظاهر می رؤیای  به بار در سطح  این ظهور  پیوند  شد.  واسطة 

موقعیت اهل ادب جدید با قشر نوپدید روشنفکران بود؛ پیوندی که ریشه در خاستگاه  

(. ملکم نوشته بود که خواب دیده که 223-24موقعیتی روشنفکران جدید داشت« )

کس حضور جز ما هیچاند و بهایون شاهنشاهی بر تخت خود نشسته»ذات اقدس هم

الله در خواب »تعیین شرایط اجرا«ی احکام خودش را کاملاً به او سپرده  ندارد«، و ظل

که   معنی  این  در  نه  بود،  پادشاه  با  رؤیای همترازی  ملکم  رؤیای  پادشاه  همه  بود.  با 

همتراز شوند، بلکه به این معنی که روشنفکران دربار با شاه همتراز شوند، و به قول  

خداوندگاران جدید  بندگی رحمانی به مقامی نائل شوند که از آنجا بتوانند »حلقة  دلال

(. اگر میل اهالی دانشکده به جایگیری در موقعیت  213رادر گوش ]مردم[ کنـ]ـنـ[د« )
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گنجوری ادبی و پاسداری از تاریخ و میراثی ملی را تعبیر این رؤیا بدانیم )میراثی که با  

شد احساسات عمومیه و اخلاق ملیه و افکارِ مردمی که باران ترقی و تجدد به  آن می

های اکثریت افرادشان نباریده را تربیت کرد(، قطعاً میل قطره در زمین دماغ   قدر یک

داشتن،   استقلال  نبودن،  مطیع  بودن«،  موقعیت »خود  در  جایگیری  به  تجدد  اهالی 

مستند بر علم و حقیقت اندیشیدن، افکار را به تجربه و آزمایش پذیرفتن، به استقبال  

صاب خود بیگانه نشدن، انتقاد رفتن، و از همه مهمتر، در تحسسات خود از روح و اع

توان به خواب یچ تعبیری نمیصمیمی بودن، و با کمال آزادی فکر و حس کردن را با ه 

تولیدی باشد که در آن   ی ه ملکم چسباند؛ مگر آنکه روش علمی چسباندن پیرو شیو

( سرمایه درآمده و از آن real subsumptionواقعی )تبعیت  امر ابژکتیو به تمامی به  

هیچ چیزی به جز یک دال سیال باقی نمانده، و حالا بنا به انتخاب سوژه، که »در اینجا 

توان یک پاستیش  (، با این دال سرگردان می39... نه خودبنیاد است و نه خودمحور« )

خودبنیاد نیست،    تبارشناسی ادبیات  ی ه ادبی نوشت یا یک پاستیش تاریخی. قطعاً سوژ

 93شود خودمحورتر از وقتی فکر کرد که فکر هیچ لنگری در عینیت ندارد؟ اما مگر می 

گوید ما »مفلس و بیچاره نیستیم که طبیعت ما را مجبور به اختراع و بهار وقتی می 

دهد که نوشته بود »عمارت قدیم و نجیب  رفع حاجت نماید« دارد جواب رفعت را می

خود را از دست داده«؛ چون بهار پیش از آن نوشته بود که »ما در   قیمت ذاتیة تمام  

عقیدۀ ما اینست که تا ملت     -    94هر کاری دو چیز را در نظر داریم: احتیاج، و امکان

به چیزی محتاج نشود، نباید آن را بخواهد، و تا در چیزی امکان فعلیت یافتن نیابد در 

و رفعت جواب داده بود یعنی   95راه حصول آن چیز تفدیه ننماید ]خود را فدا نکنند[«؛

می  گرسنه  وقتی  فقط  نان شما  کردن  پیدا  از  مطمئن  »تا  و  دارید؟  نان  که  شوید 

 96رو]ـیـ[ـد؟ ... زمان ]شما[ را گرسنه خواهد کرد«.نباشـ]ـیـ[ـد پی تحصیل آن نمی 

کند یکی،  رؤیای ملکم محسوبشان می ی هیکسان ادامرحمانی بهاز دو موضعی که دلال

گوید که فعلاً نه به چیزی گوید و می سخن می   ثروت ادبیاهالی دانشکده، از موضع  

توانیم چیزی بیش از این بخواهیم؛ و دیگری بیش از عمارت پدری احتیاج داریم، نه می 

آن »عمارت قدیم و نجیب«.   قیمت ذاتیو بازشناسایی از بین رفتن  فقر ادبیاز موضع 

 ی هخواهد عمارت پدری را حفظ کند و از بالا، بر مبنای دستورات یک کتابچیکی می

انباشت ثروت  به    ی ه فرنگی،  بدل  را  آن  راه  این  از  )و  کند  پخش  ملت  میان  را  ادبی 
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یا ثروتی ادبی که بتواند خودش را بازتولید کند(؛ و دیگری، یک   - ادبی کند  ی هسرمای

زند تا بر  عمارت پدری می   ی هادبی، تیشه به دست گرفته از پایین به ریش  ی ه گرسن

کند، از جمله های آن چیز جدیدی بسازد )و همه را هم به این کار دعوت می خرابه

پناهیم و سرگردان، و گوید »ما« در این جهان جدید بی اهالی دانشکده را(؛ چرا که می

گنجد و به معماری آن پدری شما نمی   ی ه احساسات و مشاهدات و مسائلمان در خان

»ما« جا ندارد، بخشی   ی ه پدری شما، که به انداز  ی هاست، و تخریب خان  ناپذیرترجمه

 از این فرایند ویرانگر و دفرماتیوِ ترجمه است: 
خواهیم آلام امروزی، احساسات معاصر، و احتیاجات نوآنو خودمان را  وقتی می

تجدید، تسکین، و تأمین کنیم، آواره و سرگردان خواهیم ماند، در این زمین  

نداریم. شعرای هم مأوایی  و  و همملجأ  عده سعدی عصر  جز یک  ما  های عهد 

مزه، چیز دیگری نیستند. نه روح های بیهای بارد و حافظناقص و یا فردوسی

های  کنند، نه با تسلیتگرسنة ما را، مانند نظم و نثر سحّار سعدی تسخیر می

های مطابق، انطباعات نوانوی آن های آن را التیام و نه با ترجمه صمیمی، زخم

خواهیم پیشوایی برای فکر متحیر و قدم گمراه بخشند. وقتی میرا سکونت می

ورۀ زندگانی خودمان پیدا کنیم، معطل و محروم خود در میان مسائل غامضة د

ای که مشغول  کنیم. از جماعت گرسنهمانیم! و این است که »عصیان« میمی

با هرچه مصادف می و  و غارت است  و تخریب مییغما  را هدم  کند، شود آن 

وار، شکمت را سیر کنی که این شورش دیوانه بپرسید: »ای رفیق، آیا تخیل می

ای از شدت خودش  ذره  –النوع عصیان  شیفتة رب  –خواهد نمود؟« جماعت  

تخریب،  و  در هدم  یا  آورد  به دست خواهد  را  انبار ذخیره  یا  نخواهد کاست؛ 

 97مداومت خواهد داشت.

از   مدرنیزاسون  پی  در  معمارانست  بالا دانشکده  مناسبات  حفظ  عین  عمارت   ی هدر 

»ما« جا   ی هپدری، و تجدد در پی عصیان و ساختنِ جمعیِ عمارتی دیگر که به انداز

بشو]یم[،    "دیگر"گوید »برای اینکه  مان را بدهد. و میداشته باشد و جواب گرسنگی 

فکر   پیشتر در همین متن نوشتم که  98باشـ]ـیم[«.   "جدید و متجدد" ناگزیر]یم[ که  

عنوان یک کلیت  ، و، بهستو کردار روشنفکران عصر مشروطه دوظرفیتی یا دووجهی

درونی  دیالکتیکی  واجد  لحظه ست  تاریخی،  غیردموکراتیک، که  و  دموکراتیک  های 
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دو ظرفیت  کنند. گویی آن  گرا، و عام و خاص آن یکدیگر را نفی می مترقی و توسعه 

و این اصلاً به این    -   اندمتناقض اینجا در دو سوی متفاوت میدان ادبی جبهه گرفته 

اهالی  ی هاهالی دانشکده لحظات دموکراتیک ندارد، یا اندیش ی همعنی نیست که اندیش

ست؛ این تنش دیالکتیکی در هر دو سوی میدان ادامه تجدد فاقد لحظات استبدادی 

میدان   این  سوی  هر  اما  داشت؛  غالبیخواهد  یعنی   وجه  سو،  یک  در  ادبیات  دارد: 

دانشکده، تاریخ باشکوه تمدن پدری است، و در دیگر سو، در سمت تجدد، راهی برای 

 پناهی خود به نان زبان آزادی.استتیکی فقر و بی  ی هترجم

جدال بر سر مکتب سعدی که در پایان عصر مشروطه آغاز شد و همچنان ادامه 

ادبی بود. رفعت نوشته بود که »باید تابع موجبات   ارزشو    سرمایهدارد، نزاعی بر سر  

اند باور کنیم«. شاید آنچه خود بشویم و چیزی را که چشمان ما دیده  "مشاهدۀ"این  

میرزایی کرد، محتوای واقعی پرسش عباسچشمان »ما« دیده بود و حالا باید باورش می 

و   هازبان ملی    ی هرئیس مدرسبود که در ایران طرح شده بود اما از بیرون، از طریق  

به دست »ما« رسیده بود. ما در جهان دیگری بودیم که   ی شرقی در پاریس،هاتمدن

ناهمگام، که در آن نابرابر، یا ناهمزمان و    ذاتاً»عبارت از جهان ایرانی« نبود؛ جهانی  

ایم؛ از آنها عقب مانده   زمانبا دیگرانی معاصر باشیم که، همزمان، در    فضاممکن بود در  

پرسش  حتی  که  فضای جهانی  یک  میانجی  به  بیرون،  از  آن  در  نیز  ما  بنیادی  های 

که در عین بیرونی  ابیمی  فضای میزآن یک    -   رسید المللی، به درون می)فیلولوژیک( بین 

  ذاتاً درونیِ فضای »ما« بود؛ به عبارت دیگر، جهانی که در آن ماهیت امر درونی    بودنْ

ای بود. طبعاً »ثروت و مکنت ... ادبی« هم در این جهان دیگر به شکل پیشین  ترجمه

جدال بر سر مکتب سعدی، جدالی بر سر سرمایه و ارزش ادبی بود،   99توزیع نشده بود. 

المللی »ادبیات جهان« به آن شکل داده بود. هر ابیمی که نهاد بین ای میزآنبر صحنه 

شان در حال شکل دادن به یک میدان ادبی دو نیرویی که از خلال مناسبات ناهمساز

تنها متعلق به یک فضای ملی واحد، بلکه متعلق به یک فضای ملی در ایران بودند، نه 

در آن    ادبی ملی  ارزشمشخصی برای سنجش و تبادل    ارزالمللی واحد بودند که  بین 

وجود داشت. چنانکه پیشتر به نقل از اوئرباخ نوشتم )یکی از آن غربیانی که، برخلاف  

اش داشت(، بدل شدن فیلولوژی به  اکثر غربیان، فیلولوژی حضوری پررنگ در آگاهی 

ای ود. ایدهروح ملی ب  ی ه»سنت« یا تاریخیت فرهنگی، همزاد تولد اید  ی ه علم مطالع
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ترین آنها هردر، در پایان زبان، و مهم ( آلمانیhommes de lettresکه اهل ادب )

ها در های ایران و روسیه و بریتانیا، و حضور فرانسوی ساله )که ابداً با جنگهفت  جنگ

بی نوزدهم  قرن  ابتدای  در  سلطایران،  از  شدن  رها  برای  نیست(  ذوق   ی ه ارتباط 

آلمانی آن  مبنای  بر  و  پروردند،  فرانسوی  فیلولوگزباننئوکلاسیک  )ازجمله  های ها 

ملل دنیا، واجد ذوق    تمامزبان مثل شلگل که از منابع فوکو هم هست(، و بالقوه  آلمانی

جای تقلید  شان، به ادبی  یهخودشان شناخته شدند، و اراد ی هو سلیقه و احساسات ویژ

می  پنداشته  جهانشمول  که  فرانسوی  ذوق  تشکیل از  به  خودشان   شد،  ملی  ادبیات 

که   ادبیاتی  یعنی  شد؛  »  بیانگرمعطوف  یا  ملی  روح  اسرار  و  تاریخی  « نبوغواقعیت 

(genius ویژ، یا چنانکه در عصر مشروطه می )»ِخودشان باشد. جنگ   ی هگفتند »ژنی 

از سال  ساله،  هفت  ادامه داشت و به خاطر ـه1169- 1176)  1763تا    1756که  .ق.( 

سیاره  و مقیاس  فرانسه  رقابت  محصول  است،  مشهور  جهانی  جنگ  اولین  به  ایش 

ای بود که پیشتر اقتصادی گسترده  ی هشبکانگلستان بر سر تصاحب جایگاه مرکزی در  

امانوئل »اقتصاد  ]والرشتاین[والرستین    گفتم  را  مدرن« می-آن  قرن جهانِ  از  و  نامد 

آمریکا، با محوریت اسپانیا در دو سوی اقیانوس   ی هشانزدهم، پس از آغاز استعمار قار

و پیمان وستفالی   اطلس شکل گرفته بود؛ و، پس از ورشکستگی اسپانیا در قرن هفدهم

نهایتاً    100آن بودند.   ی هترین مدعیان کنترل و ادارم.(، انگلستان و فرانسه مهم1648)

نگلستان مرکزیت  ساله پایان داد، اپاریس که به جنگ هفت  ی ه ، با معاهد1763در سال  

آمریکا تضعیف  ی هتنها در قار، و فرانسه نه اقتصادی تثبیت کرد ی خود را در این شبکه 

مهم  بلکه،  تمام مستعمراتش در شبهشد،  آن،  از  و   ی هقارتر  داد  از دست  نیز  را  هند 

های ها پایگاهحضورش در هندوستان به کنترل چند بندر )که حتی اجازه نداشت در آن

اقتصادی و نظامی    ی ه نظامی بسازد( محدود شد. بریتانیا اما در این دوره قدرت و سلط

ساله، سال  ، یعنی سال دوم جنگ هفت 1757خود را در هندوستان تثبیت کرد، و سال  

شبه  در  فرانسه  مهم  متحد  سراجشکست  نواب  یعنی  دست   ی هالدولقاره،  به    بنگالی، 

هند    ی هقار( بر شبه Company Rajانگلستان، و آغاز حکومت کمپانی هند شرقی )

ساله، آنچه هفت با هژمونیک شدن گفتار رمانتیک در آلمان پس از جنگ  نیز هست.  

»ذائقه جهان به  که  بود  »ذوق«  بلکه  فرانسوی«  »ذوق  نه  دیگر  حالا  بود  های شمول 
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، در سطحی از انتزاع، با هم برابر بودند. اما ارواح ملی همهشد که  ملی«ای تقسیم می 

ویژه شعر، ترین هنرها، یعنی ادبیات و بهترین تجلیاتشان را در زبانی هم که درخشان

شان، همزمان، در فضایی ذاتاً نابرابر توزیع شده بودند رغم برابری ذاتییافتند، علی می 

های دیگر انباشته شده  هایی از آن بسیار بیشتر از بخش ادبی در بخش   ی ه که سرمای

بدوی ) انباشت  راه  ( سرمایه در  ursprüngliche Akkumulationبود. مهمترین 

ادبیات   ی ه ها: دربارنوشته پاره این فضای ادبی ترجمه بود. کتاب نه چندان معروف هردر،
ادبی    ی ه های انباشت سرمایشیوه  ی ه دربارست  (، تأمل بلندی 1767-68)جدید آلمانی  

ها وارد جدالی نوشته لازم برای تأسیس یک ادبیات ملی از راه ترجمه. هردر در این پاره

المللی »پیکار کهنه و نو« است. بسیاری از شود که یکی دیگر از تکرارهای بین ادبی می 

دولتزبانآلمانی در  زمان  این  در  که  دولتها،  و  امیرنشین ها  و  متفاوتی شهرها  های 

اند« و حتی  های اروپایی »عقب مانده کردند، معتقد بودند که از سایر ملتزندگی می 

که چنین چیزی داشته باشند. استدلال عمومی ست  یک ادبیات ملی ندارند و ضروری 

ها باشد باید اول  این بود که برای تأسیس یک ادبیات ملی که بیانگر نبوغ خاص آلمانی

را   آلمانی  کردزبان  غنی  ترجمه  راه  فرانسوی   -  از  که  کاری  همان  دقیقاً  و یعنی  ها 

غنی انگلیسی  صاحبان  ادبیاتها،  راهی ترین  ترجمه  بودند.  کرده  پیشتر  اروپا،  های 

و ]تبدیل[    مؤلف  ی ه زبان مقصد »به مرتب  خوانندگانشد برای برکشیدن  پنداشته می 

 یه که واقعاً دولت را غنی کند«. به همین دلیل هم عقید  تاجری فروش به  خرده   بقال

تر« ترجمه کرد، های عالیعمومی برآن بود که برای اغنای »زبان مادری« باید از »زبان

که در این بافت یعنی لاتینی و یونانی از یک سو، و انگلیسی و فرانسوی، »که نبوغشان 

های اقتصادی اگر این جمله را در بافت خیل استعاره  101اثبات شده است«، از دیگر سو.

عنوان رمزگان تمثیلی این متن مشخص تر بگویم، در بافت زبان اقتصادی به یا، دقیق

ادبی«، یا به عبارت دیگر آنچه به یک   ی ه هردر بخوانیم، »نبوغ« در اینجا یعنی »سرمای

(« خاص خودش را داشته باشد  origin/Ursprung) دهد که »منشأ  ادبیات اجازه می 

هردر در این    102و بتواند »مرزهای مردمان بیگانه را از مرزهای خود]ش[ جدا کند«. 

به  می کتاب  استدلال  آلمانیتفصیل  درد  هیچ  به  فرانسوی  از  ترجمه  که  ها زبانکند 

ها باید انجام که آلمانیست  خورد، و ترجمه از انگلیسی یکی از مهمترین کارهایینمی

های متون کلاسیک یونانی و لاتینی هم به نظر او نهایتاً به خاطر تفاوت  ی هدهند )ترجم
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زیاد تمدن و جامع با تمدن و جامع  ی ه بسیار  نیست(. در   ی همدرن  کلاسیک ممکن 

»مدرن« اغلب  با  هردر  فرانسوی  ادبیات  بر  انگلیسی  ادبیات  آلمانیترجیح  زبان های 

ترجمهم مسیر  بر  همزمان  او  اما  بود،  می   یهعقیده  دست  هم  که دیگری  گذاشت 

توانست به ادبیات آلمانی کمک کند تا صاحب نبوغ خاص خودش شود، و آن هم  می 

زبان از  )ترجمه  بدوی  زبان primitiveهای  عموماً  هردر  برای  که  بود،  شرقی  (  های 

ها )مثل زبان یونانیان باستان عربی(، چرا که به نظر او این زبان و    ویژه عبری هستند )به 

تر« از  تر« و »شاعرانهتر بودند، و مشخصاً »حساسبرای لوکاچ جوان( به طبیعت نزدیک

الشعرای  ها. مثلِ، و برخلافِ، ملکهای »فلسفی« و »انتراعی« و »منثور« اروپائیزبان

برد، لغات عجم و اصول و قواعد علمی رنج می   کمبودکرد زبان فارسی از  بهار که فکر می 

کمبود چیزی که او قسمی   -  بردمحسوسات رنج می  کمبودبه نظر هردر زبان آلمانی از  

نامیدش که به نظرش به خاطر عقلانی و انتزاعی شدن بیش  ( زبانی می excessمازاد )

این کمبود می  بود.  رفته  از دست  زبان  آلمانیاز حد  راه  از  و کردن دلالتتوانست  ها 

طرزهای بیان محسوسات در شعر شرقی جبران شود. به نظر هردر، شرقیان »صاحب  

،  einen sehr reichen Ueberflußبسیار غنی« از »ذخایر ملی« بودند )سرریزی  

دقیقاً به دلیل حساسیت و   و  103انگار مازادی که بتواند به جای دیگری جاری شود(،

بدوی  نزدیکی  و  زمانشاعرانگی  »از دورترین  آنچه  به طبیعت،  نخستین  شان  با   ... ها 

دلیل  همین  به  بودند.  کرده  حفظ  همچنان  را  بودند  آموخته  زبانی«  اظهارات 

)که در اینجا یعنی فیلولوژیک و    عقلانیِ  ی همطالعتوانستند از طریق  ها می زبانآلمانی

 یهفلسفیِ( این ذخایر ملی شرقی یک اصل تاریخی را بیاموزند که بر مبنای آن »ذائق

از   « آن مردم و آن خلقیاتو    ذهنیتمردمان« و همچنین »اعصار ]متفاوت[، دقیقاً 

عقلانی اشعار حسانی    ی ه زبان با مطالعشود. در واقع، اهل ادب آلمانیزمان ناشی می 

توانستند اولین اصل تاریخیگری رمانتیک را بیاموزند. و آموختن این درس شرقی می 

آلمانیتوامی  »مطالعزبان نست  به  را  پدرانشان«   ی هها  اساطیر  و  خودشان  باورهای 

خود سبب آغاز »یک عصر جدید در ادبیات   ی ه توانست به نوبرهنمون شود، و این می

شود.  »گنجین  104]آلمانی[«  یا  »ذخیره«  یک  هیئت  در  را  »شرق«  سنت    ی «ه هردر 

مطالعمی  که  ملی   ی هدید  ادبیات  یک  برساختن  به  شایانی  کمک  آن  فیلولوژیک 
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پرداختن دقیق به  ملت آلمانی(.  -گیری یک دولتکرد )و تبعاً به شکلزبان می آلمانی

که  ست  مهم اینجا  ی ه اما نکت  105این متن بسیار خواندنی هردر در اینجا ممکن نیست، 

عنوان یک روش  شود بهی هردر تصویر دقیقی از فیلولوژی ترسیم میهانوشته پارهدر  

هایی که آنقدر در فضا از »ما« دورند  برای انباشت ادبی از خلال ترجمه از زبان عقلانی

های نخستین  گرانبهای سنت   ی ه اند و همچنان گنجینکه انگار در ابتدای زمان ایستاده

توان مازادی از آن فیلولوژیک می  ی ه ای که با مطالعکنند. گنجینه بشری را حفظ می

استخراج کرد، و بعد به روشی »مقتصدانه«، روشی برآمده از »تأمل فلسفی«، با ترجمه 

(« زبان آلمانی راه body)  ی ههای حساس« »شهروندان جدیدی« را به »پیکراز »زبان

د که »فقط برای جبران ای باشنداد که برای آن زبان در حکم »مستعمرات خارجی«

کمبودهای دولتِ« آن زبان استفاده شوند؛ نه اینکه فرآیند ترجمه چنان افسارگسیخته 

ویژه ها را، به آلمانی  یهها و خلقیات و حالات و افکار ویژو غیرعقلانی باشد که خصلت 

فلسفی خلق مشخصاً  کند. وخوی  مضمحل  را،  یک   هانوشته پارهدر    106شان  هردر 

نهایی می  پیدا شود »که همزمان »آرزو«ی  این است که »مترجمی«  او  آرزوی  کند. 

شعرهای   ی هشاعران  ی هفیلسوف، شاعر، و فیلولوگ« باشد، و کتابی بنویسد به نام »ترجم

تاریخ، حالات، زیست دینی، شرایط،   بر مبنای سرزمین،  این شعرها در آن  شرق که 

زبان و  شده رسوم،  تبیین  شرقی  ملل  شده های  نشانده  ما  عصر  نبوغ  در  و  اند« اند، 

(verpflanzt werden شده کنده  آنجا  از  شده ،  کاشته  اینجا  در  و  این   107اند(.اند 

روحانی    ی ه رسید و عصاریک روز سرمی   بالاخرهفیلولوگ خیالی  -شاعر-فیلسوف -مترجم

را )شعرهای یک سرزمین، یک »تمدن«، که بر مبنای جغرافیای   جغرافیاییای  گنجینه 

های کهن )چون تمام چیزهای اند( از عمق تاریخی زبانانسانی/نژادی آن تبیین شده 

ند، شرق هیچوقت معاصر هردر نیست حتی اگر بشود به آنجا سفر کرد( در اشرقی کهن 

 ی ه کار فکری این مترجم، به واسط  ی هد؛ و »ما« در نتیجنشانْ»ما« می   زمان»نبوغ«  

ای که از توپوسی باستانی استخراج کرده و در قلمرو تاریخیِ نبوغ »ما« ادبی  ی هسرمای

توانستیم صاحب ادبیاتی شویم که بیانگر روح تاریخی خودمان باشد نشانده، بالاخره می

که از جغرافیای نژادی خودمان برآمده. اما این مترجم خیالی در واقع مدتی بود که در 

راه بود، البته بیشتر در فرانسه و انگلستان، که در واقع یعنی در کمپانی هند شرقی،  

هایش از حافظ تأثیر ویژه ترجمهم جونز )که بهدوپرون و سر ویلیا-مثلاً در قامت انکتیل
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کند که کتاب پاسکال کازانوا استدلال می   108مهمی بر ادبیات رمانتیک اروپایی داشتند(. 

ساز در جدال کهنه و نو در (، کتابی سرنوشت 1773)طرز و هنر آلمانی    ی ه دربارمهم  

ها گذاشت  زبان آلمانی که هردر به همراه گوته منتشر کرد، سه »سلاح« در دست آلمانی 

و جهان اشرافی  به جنگ »قدرت  بروند: »سرود  وطنی جهانشمولتا  فرانسوی«  گرای 

یی که از منابعی  و شکسپیر: اول عامة مردم؛ دوّم سنت]های[ ادبی   109عامیانه، اوسیان، 

گرفتند ...؛ و ، سوم، بالاخره، انگلستان. توزیع  لاتینی سرچشمه می  –جز منابع یونانی  

کند که چرا آلمان مجبور شد  المللی نوظهور آشکار می نابرابر قدرت در جهان ادبی بین 

تا به انگلستان و شکسپیر، که منبع بلامنازع و اصلی سرمایة آن بودند، اتکا کند: آنها  

توانستند متقابلاً یکدیگر را حمایت کنند«. عنوان دو قطب مخالف قدرت فرانسه می به

بود )و البته در قرن   ترین سرمایة ادبی در اروپاانگلستان بعد از فرانسه صاحب بزرگ

ذوق فرانسوی   ی هجهان جدید(، و رها شدن از سلط- نوزدهم دیگر در سراسر ادبیات

های ابهی، ارزیابی بدون دسترسی به منابع انگلیسی ممکن نبود؛ و البته »به طور مش 

ها او  های آلمان از شکسپیر ارائه کردند سبب شد تا انگلیسی انتقادی هم که رومانتیک

ها، و دومِ این سلاح   ی ه در دست  110را منبع اصلی ثروت ادبی ملی خود قلمداد کنند«.

مهم  سنت بسیار  اوسیان،  از  مدتتر  که  بودند  شرقی  »ادبی«  دست  های  به  بود  ها 

ها  رسیدند و هردر به صورت خاص از پژوهندگان اصلی آن سنتها هم میزبانآلمانی

- زبان هم به نظر او »شاعران آلمانیترین« شاعران آلمانیبود، و البته برخی از »اصیل

(« بودند و در ادبیات آلمانی که از کمبود آثار Deutsch-Orientalischenشرقی )

نبوغ و  می»اصیل  رنج  مبدعانه«  و  »نیمهآمیز  آثار  )برد،  -halbشرقی 

Morgenländisch  خاطر قرض گرفتن »خلقیات و ذوق از مردمان (« این شاعران به

 اصیل«، »بدل به آثاری  از راه دور»تصاویر، حالات، و محصولات تخیل   ی هشرق« و ارائ

توجهی کتاب کازانوا هم بی ترین ایراد  مهم   111]نبودند[«.   جدید[، حتی اگر  شده ]بودند

انباشت سرمای از طریق ترجم  ی ه به این مسیر تجارت راه دور و  فیلولوژیک   ی هادبی 

کازانوا  از  مفتی  پرسش  نوشته.  آن  بر  مفصلی  و  دقیق  نقد  مفتی  عامر  که  است 

نگاری ادبی در رحمانی از تاریخکه دلالست  همان پرسش حیاتی و مهمی   ی هخانوادهم

کنید که »ادب« و »ادبیات« یک چیزند؟ مفتی هم از کازانوا پرسد: چرا فکر می ایران می 
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کنی که ادبیات کشورهای شرقی فقط در پایان قرن نوزدهم وارد پرسد: چرا فکر می می 

المللی ادبیات شد؟ آیا ممکن نیست که علاوه بر متون لاتین و یونانی )که فضای بین 

( اروپایی ی «های »ادبی« )که یعنی »عامیانهبان »ادبیات« نبودند( متون دیگری هم به ز

ترجمه و  باشند  بوده  شده  سرمایترجمه  تمرکز  و  انباشت  به  آنجا   ی هشان  در  ادبی 

نه اینکه به این فرایند »کمک« کرده باشند، بلکه در این معنی که   -   انجامیده باشد

سرمای انباشت  فرایند  از  ساختاری  و  قلمروی    ی ه بخشی جدانشدنی  و گسترش  ادبی 

باشند؟ در مرکز پاسخ   امپراتوری جهانی ادبیات )در برابر، و در کنار، جمهوری آن( بوده

های مکتوب شرقی که »ادبیات« نبودند، بسیار مفصل مفتی، این نکته است که سنت 

 ی ه پیش از قرن نوزدهم وارد این فضا شدند، و از اواخر قرن هجدهم، به ویژه به واسط

های متنی به »ادبیات« های پس از او، این سنت ویلیام جونز و خیل عظیم فیلولوگ

ادبیات   نهادو    مفهومگیری  شدند و این فرایند ترجمه بخش مهمی از تاریخ شکل   ترجمه

ترین دلایلی که ادبیات آلمانی  یکی از مهم  112المللی ادبیات است. جهان و فضای بین

خودش را   ی هتوانست از ادبیات فرانسوی و انگلیسی متمایز شود و راه »نبوغ« ویژمی 

رمانتیک که  بود  این  بگیرد،  آلمانیپی  بههای  آنها،  از  پس  البته  )و  مرور، زبان 

توانستند استدلال کنند که »ادبیات«های بسیار دیگری های سراسر جهان( می رمانتیک

شکلی علمی در سرتاسر جهان هستند که »ما« به آنها دسترسی فیلولوژیک داریم و به  

گاه »نبوغ« و »روح  دانیم که اصلاً هیچ شباهتی به ادبیات فرانسوی ندارند و جلوه می 

شرایطی   در  فقط  جهان«  »ادبیات  دیگر،  عبارت  به  هستند.  خودشان  مردمان  ملی« 

مفهوم جدید   تبعیت های متنی جهان به  سنت   ی هتوانست شکل بگیرد که اول هممی 

جهان ترجمو  این  مثلاً،  باشند.  درآمده  »ادبیات«  به    ی هشمول  »شعر«  فیلولوژیک 

« شعر حافظ  (satiricداد وجه »هجوآمیز )»ادبیات« بود که به گوته اجازه می   ی ه مقول

 113ژان دو برانژه )شاعر فرانسوی معاصرش( مقایسه کند. -را با هجو در شعر هوراس و پیر

 یهداد تا در مقالفیلولوژیک مفهومی بود که به هردر امکان می   ی هو باز هم همین ترجم

سرنوشت  کتاب  همان  در  بار  اولین  که  هنر   ی ه دربارساز  مشهور »شکسپیر«،  و  طرز 
قاعد  آلمانی رد  در  شد،  وحدت  ی همنتشر  سهنئوکلاسیک  او  های  نظر  به  )که  گانه 

دانستند(، علاوه بر ها فقط به دلیل غیرتاریخی بودن دیدشان آن را یونانی می فرانسوی 

های شکسپیر، به »رؤیای محمد«، یا همان روایت معراج، هم اشاره کند و نمایشنامه
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فضا،    سْدهد که »نفْ ها، این روایت نشان مینتیجه بگیرد که، برخلاف تلقی فرانسوی 

خواهد. ...  گونه که، خودش میکند، آنجا که، و به آنجهان، و زمان خودش را خلق می

ویژه هر شاعر دراماتیکی،  ای، هر شاعری، و بههر نابغه   ی هو مگر این اولین و آخرین وظیف

این که هردر، در پیکار کهنه و نو    114نیست که شما را به چنان رؤیایی منتقل کند؟«. 

توانست  ادبی فرانسه برهاند، می   ی هدر آلمان، در جدالی که قرار بود آلمان را از سلط

استفاده کند، هم    عنوان یک مثال »ادبی« در رد قواعد درام فرانسوی بهروایت معراج را  

های مکتوب شرقی به »ادبیات« به ما  مفهومیِ سنت   یهتصویر دقیقی از فرآیند ترجم

المللی فیلولوژیک در فضای ادبیات اروپایی پیش  بین   ی هدهد، و هم از اهمیت سرمایمی 

ملتی که ادبیات ملی -عنوان دولتجدید، یعنی به  ی هعنوان یک ابژاز آنکه »ایران«، به

در زمان ادغام   تر بگویم، در آن ادغام شود.خودش را دارد، به آن وارد شود؛ یا، دقیق

فیلولوژیک، که هم علمی   ی هجهانِ جدید در قرن نوزدهم، این سرمای- ایران در ادبیات

را در جهان تغییر    وجود زبان  ی ه شیوبود و هم ادبی، بسیار غنی شده بود، تا آن حد که  

وجود زبانی بود،   ی هداده بود. ادغام در فضای جدید ادبی به معنای ادغام در این شیو

یعنی تفاوت   هایی که همه با هم برابر بودند بنا بر یک تفاوت مشابه،که در آن زبان

شدند )و زبان  صاحب ادبیات ملی خود می   لامحالهشدند و هرکدام  ملی، از هم جدا می 

زبان سرنوشت  گویش+ارتش(.  »تمدن=  ابژه های  خودشان  )که  کهن«  های های 

های کهن« در فیلولوژیکند( در این میان بسیار آیرونیک و همزمان تراژیک بود. »تمدن

وارونه  پیشاپیش ادغام    ی هلحظ اما،  بودند،  غنی  »ادبیاتی«  که صاحب  ادبیاتی  وار، 

»غنا«یش به زبان خودشان نبود، و خودشان حتی آن را به نام »ادبیات« )یعنی لیتراتر(  

مطالعنمی علمی  قواعد  و  اصول  و  نمی  ی هشناختند،  را  حال  آن  عین  در  و  دانستند. 

این »ادبیات« و »ارزش« آن   شناسانی«(، کههایی )یا »شرقاروپائیانی بودند، فیلولوگ 

شناختند، آن را بر مبنای سرزمین، تاریخ، حالات، خلقیات، زیست دینی، شرایط،  را می

 ارزشاین    صاحبهای ملل آنها تبیین کرده بودند، و حالا آنها برای اینکه  رسوم، و زبان

ملی شوند، اول باید   ی ه گنجینادبی شوند، یا به عبارت دیگر، برای اینکه صاحب این  

گرفتند. م ث ل آنها م ث ل محمد قزوینی بود ها را، و زبان فیلولوژی را، یاد میزبان فیلولوگ 

شد تا به قول خودش شناس« شود باید اول دستیار ادوارد براون میکه برای آنکه »حافظ 



 

 

484 

 نوید نادری 

سی 
سیا

د 
صا

اقت
د 

 نق

شناس شود شود؛ به عبارت دیگر، برای آنکه حافظ  115»مأنوس بطریقة علمی انتقادی« 

توانست شعر حافظ را بر مبنای جغرافیای نژادیِ شد و می شناس« میاول باید »شرق

)خیالی و همزمان علمی( »انسانی« که حافظ بود تبیین کند؛ یعنی بر مبنای »زبانی«  

است که    تاریخیکه بنا به تعبیر فیلولوژیک دقیق میرزا آقاخان کرمانی »به حقیقت  

بر کیفیت حالات و طرز و طور اعتقادات؛ بلکه جزئی و کلی حرکات و   کنددلالت می

( که حافظ، در هیئت یک »انسان«، هم متعلق به جغرافیای 256سکنات آن ملتـ«ـی )

فیلولوژیک »شعر«ش به »ادبیات« »جایی در   ی هنژادی آن بود، و هم به میانجی ترجم

میان شاعران تراز اول« آن »ملت« و آن »زبان« و »ادبیات« آن یافته بود و به قول  

»حافظب به  خرمشاهی  دلال   ی ههاءالدین  چنانکه  که  چرا  بود.  شده  بدل  رحمانی  ما« 

می می  قزوینی  فارسی"نویسد:  نویسد: »علامه  تا بزرگترین شعرای  اسلام  از  بعد  زبان 

... ]اما[    "کنون... این شش نفرند: فردوسی، خیام و انوری و سعدی و حافظ و مولوی 

از رتبهخیام و حتی حافظ در هیچ های میانی، جایی در های شعرا در قرنبندی یک 

رحمانی، عموماً از آن فردوسی میان شعرای تراز اول ندارند« و این جایگاه، به روایت دلال

، ولی حافظ و خیام و مولوی، در دوران جدید »در این  ستو انوری و نظامی و سعدی 

(.  249کنند« )احب می خصوص انوری را تصگیرند و جایگاه نظامی و به فهرست جای می 

های اروپایی به این  از خلال ترجمه به زبان  ،مولوی   حتی تا حدودی  و  ،حافظ و خیام

المللی بعد از ترجمه و پژوهش  جمع پیوستند، یعنی از طریق کسب ارزش ادبی بین 

زودی  هایی مثل فرانسه و انگلیسی، و به آثار و احوالشان در زبان  ی هفیلولوژیک دربار 

ست  آلمانی و روسی. بافتی که قزوینی این جمله را در آن نوشته خود تمثیلی بسیار گویا

ویژه ارزش »کلاسیک« ادبی، یعنی  از ماهیت ارزش ادبی در فضای جهانی ادبیات، و به

  1321شود. قزوینی این جمله را در سال  می تصور    مکانیهمهو    زمانیهمهارزشی که  

احوال حافظکتاب    ی هشمسی در مقدم  و  افکار  و  آثار  بازگوییِ بحث در  بافت  و در   ،

می  سال  گفتگویی  در  که  در    1302نویسد  داشته.  غنی  قاسم  یعنی  کتاب  مؤلف  با 

پرسد: »اگر فرضاً بخواهیم مابین  شاعران ایران، غنی از قزوینی می   ی ه گفتگویی دربار

مقابل انظار جهانیان و در  این همه اساتید درجة اول ... بزرگترین این همه بزرگان را  
دهد که نمایید؟«. قزوینی پاسخ می کدامها را شما انتخاب میملل سایره نمایش دهیم 

کلی م فروع   این مسئله به ، داده شده و  قرنهاست که تقریباً به اتفاق آرا»جواب این سؤال  
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این مسئله متفق   است  ع نه تقریباً در  نام می... همه  را  نفر  برد و اند«، و همان شش 

 گوید به نظر او ناصر خسرو را هم باید به این جمع افزود. اما می 
آقای دکتر غنی به کنجکاوی خود ادامه داده، گفتند اگر فرضاً یکی از  

از هر یک    خواهیمما میملل خارجه مثلاً انگلیس به ما پیشنهاد کنند که  

دارای   به اتفاق آرای خودشاناز ملل روی زمین بزرگترین شاعر آنها را که  

 مجسمة انتخاب کرده،    -  ولی فقط یک نفر را، نه بیشتر  -  این سمت باشد

باغ هایدپارک در شهر لندن نصب نماییم شما  او را بریزیم و در مرکز 

)و به  شخصاً کدام شاعر را مابین این شش نفر مذکور که به عقیدۀ شما  
اند انتخاب خواهید کرد؟ جواب دادم  اشعر شعرای ایران  عقیدۀ اکثر مردم( 

ت عظیمة مطابق عقیدۀ اکثری  کنـمگمان میبه عقیدۀ این جانب که باز  

اند یا  دانستهفضلای ایران و همچنین فضلای غیر ایرانی که یا فارسی می

های خارجی با اشعار حافظ آشنایی پیدا کرده باشند، به واسطة ترجمه

مابین جمیع شعرای درجة اول زبان فارسی ]آن فرد حافظ است[ ... و 

 116است.  نوع بشربلکه مایة مباهات    ایرانیانوجود او نه فقط باعث افتخار  

 ای باشدجاییکنم« در متن قزوینی دال بر آگاهی او به جابهشاید »تقریباً« و »گمان می

که در آرایش متون و در نظام ارزشگذاری ادبی در فرایند ترجمه از »ادب« به »ادبیات« 

ناپذیرِ دو  تفاوت ناهمساز و سازش  ی هافتاده است. اما آنچه برای بحث ما درباراتفاق  

سوی جدال بر سر مکتب سعدی مهم است، این است که، اولًا، در نظام ارزشگذاری  

معین    پیشاپیشقزوینی، که فیلولوگی بسیار دقیق و برجسته بود، ارزش ادبی همواره  

مسئله به  ، به شکلی که  فضلای ایرانی و غیرایرانی  ی ه به اتفاق آرا و مطابق عقید است،  
ست. ارزش است؛ و دوماً، ارزش ادبی در این گفتار از اساس »یادمانی«  کلی مفروع عنه

وابسته است و به    اتفاق آرای فضلای ملت  آثار ادبی در این نظام ارزشگذاری به  واقعی

که رمز صدای ست  مندی استیضاح ملل خارجه، و »)عقیدۀ اکثر مردم(« هم پرانتز ارزش

فیلولوگ  فقط  را  می مرموزش  بومی  جانب  های  از  هم  حق  این  البته  )که  دانند 

برجسته،  فیلولوگ  ادبی  آثار  شده(.  تفویض  آنها  به  اروپایی  همه بزرگهای  این  ترین 
شان محقق المللیاند، اگر ارزش بینهای ملی شده ، که الساعه بدل به یادمان بزرگان

هایی تبدیل شوند در مرکز باغ هایدپارک در شهر لندن. و توانند به مجسمهشود می 
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اید، شاید زمانی هم بدل به هولوگرام شوند، مثلاً در تایمز اسکوئر. آن خدا را چه دیده

قرن هجدهم   ی هتوانیم با خیال راحت بگوییم اول تراژدی، دوم فارس. از نیموقت می 

به فیلولوژی  بیستم،  قرن  اوایل  فرهنگیتا  تاریخیت  دانش  گنجینه-عنوان  ای  نژادی 

آمد، و در »شرق« های ملی میالمللی اندوخت که در اروپا به کار ساختن ادبیاتبین 

های فیلولوژیک، برای زبان  ی ههم همینطور. اما اگر اندوختن ثروت ادبی از طریق مطالع

توانست در حکم ساختن مستعمراتی باشد که برای جبران  اروپایی، به قول هردر، می

ستخراج کرد، هنگام بازگشت به ها بتوان از آن مازادی اهای آن زبانکمبودهای دولت

به فاندی    ی ه آن مستعمرات، این گنجین برای خودشرقیملی بدل  -selfسازی )شد 

Orientalization فیلولوژیک امپراتوری  مراکز  از  یکی  به  باید  گرفتنش  برای  که   )

فاندی   -  های جهان در پاریس یا لندن یا برلین یا نیویورک اپلای کردها و تمدنزبان

گرایی، امیدوارم تا اینجا استدلال کرده قبل. سنت   زمانیخود در    جایابیسنتی برای  

این دو با هم متناقض نیستند، بلکه همبسته و   -  ستترین شکل غربزدگی باشم، وخیم 

یکدیگرند، و اگر چنین چیزی متناقض به نظر   ی ههمدست یکدیگرند، به عبارتی ترجم

  117  ابیمی جهان جدید است.رسد، به خاطر خصلت میزآن می 

در جدال تاریخی بر سر مکتب سعدی، اهالی دانشکده با تکیه بر این شکل خاص  

به  ادبیات  فیلولوژیک  ارزش  بر  تکیه  با  یعنی  ادبی،  ارزش  ذاتاً عنوان جلوهاز  زبان  گاه 

عنوان یک هستی شان نه زبان بهگفتند؛ اما اهالی تجدد مسئلهملت، سخن می   درزمانی

  همزمانی های  عنوان یک سامان استتیکی برای بازنماییذاتاً ارزشمند، بلکه ادبیات به

خود، در جواب به طالقانی و پیش از ورود رفعت به    ی ه بود. بهار در همان نخستین مقال

این معرکه، نوشته بود که »شیخ سعدی، ملای روم، ]و[ خواجه حافظ« به نظر او »تنها  

کرار که در متون بسیاری از ای شدیداً پرتشوند )گزاره ثروت ملی ایران« محسوب می

وغم دانشکده معطوف به حفظ و  تمام هم   118شود(.همان زمان تا همین امروز پیدا می

به   پیشاپیش برد  پاسداری از این ثروت بود. ارزش جهانی تمام شعرایی که بهار نام می

توان گفت به همین دلیل المللی تعیین شده بود، و میاتفاق آرای فضلای ملی و بین

المللی حول  هم هست که بهار، مثلاً، نامی از انوری که ارزش ادبی خاصی در فضای بین 

 ملیصاحب یک ثروت ادبی    الساعهگفت »ما«  برد. دانشکده می او انباشته نشده بود نمی

مندِ فیلولوژیک عطف به یک تفاوت واحد )یعنی هستیم که، بر مبنای تمایزگذاری نظام 
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انباشته  ، در سطح بین های بشری ها و تمدنزبان تفاوت ملی( بین   المللی )برای ما؟( 

ثروتی قابل مقایسه با »هومر« و   -  مکانیزمانی و همه همه شده؛ ثروتی کلاسیک، یعنی  

ثروت بنا کنیم.    همان»هوراس« و »شکسپیر«؛ پس ادبیات معاصرمان را هم باید بر  

اند، دولوکزامبورگ ساخته هایی در هایدپارک و وایمار و ژاردانبرای »ما« الساعه یادمان

گوید )که حتی  ، در درون موقعیت ملی، آنگونه که تجدد می اینجااما اگر خودمان در  

با خشونت تمام   119داند(،فردوسی و حافظ را هم در کنار سعدی متعلق به گذشته می 

های نتوانیم برای دیدن یادمان  هیچوقت»عمارت پدارنمان« را تخریب کنیم، شاید دیگر  

بین  به سرمایه کردن( المللیادبی  بدل  نقد کردن و  )یا  به  برای دسترسی  مان، یعنی 

بدل به یک مجسمه شده    آیندهدر    جایی مان که  زمانیهمه  ی ه گذشت  ی ه ثروت انباشت

مان را تفاوت ملیویزا بگیریم. پس بهترین استراتژی به نظر اهالی دانشکده این بود که  

خان جنب  در  را  معاصرمان  ادبیات  عمارت  و  کنیم  شکل    ی ه حفظ  به   همانپدری، 

ای  المللی معماری معماری که الساعه در فضای بین   همان  ی هاروپایی، و برپای  ی همجسم

شود، بنا کنیم. به عبارت دیگر ما باید خودمان را به تصویر تلقی می   ارزشمندو    متفاوت

از گذشت فیلولوگ   ی ه ارزشمندی  از زبانخودمان که   مشتبهاند  مان استخراج کرده ها 

ایم.  شبیه گذشته نیستیم. تغییر کردهواقعاً  کنیم. مشتبه، به این دلیل که »ما« دیگر  

ها پایهیعنی    "عمارت پدرانمان"است ]نه خود معانی.[  ادای معانی    طرز»صحبت ما در  
های خردنشدنی آن خواهیم پایه. ... این عمارت است که ما می و کسوت لغوی و صوری 

با  و اخیراً    تغییر قیافه بدهیمهای آن را  نگاه بداریم و ایوان  –به عقیدۀ خود ما    –را  
عادات و تری بریزیم. ... هر وقت ما دعوی محافظة  متدرجاً بنای نوآیین  همین مصالح 

انقاضِ ]شکسته   اخلاق و عقاید کهنسال ایوان کسری و  هایِ[ را نمودیم، فوراً شکاف 

بدهید«.پرس نشان  ما  به  را  تناقض    120پولیس  یک  اسیر  واقع  در  دانشکده  گفتار 

ادبی تناقضی  است:  دلال- فیلولوژیک  می نژادی.  اشاره  مسئله  این  به  کند که رحمانی 

اول، »انسان« است نه    ی هنگاری ادبی، در وهلشناسی ادبیات و تاریخ»موضوع« جامعه

اجتماعی تولید کرده  -»ادبیات« که نهایتاً نسبت به انسانی که آن را در فضایی تاریخی

نگاری بخش بزرگی از تاریخ  ی ه(. این نکته حتماً دربار298شود )چیزی ثانوی تلقی می 

توان سادگی می شناسی ادبیات در سراسر جهان درست است )هر چند که به و جامعه



 

 

488 

 نوید نادری 

سی 
سیا

د 
صا

اقت
د 

 نق

نگاری ادبیات این  شناسی و تاریخنقد آن را نیز در همین علوم یافت(. اما پیش از جامعه

خصیص قدیمی  ی ه مسئله  انسانی  همواره  تری علم  که  فیلولوژی،  یعنی    محتوای ست، 

بافت یک   را در  زبان  یا، دقیق  محیطتاریخی و فرهنگی  تر »انسانی«، یک »تمدن«، 

در فضای امپراتوری فیلولوژیک    121کند. بگویم، در بافت یک جغرافیای نژادی تفسیر می 

شناختند.  های جهان اهالی دانشکده خود را در بستر یک تناقض بازمی ها و تمدنزبان

عنوان »انسان«، تحقیر شده بودند؛ حالات و عادات و سکنات و رفتار و ، بهاز یک سو

اطوار و خلقیات و مناسبات جنسی و خانوادگی و هیئت اجتماعیه و درجات اخلاقیه و 

خیابان و  بهداشت  راهوضع  و  و حمامها  پارادیم ها  به  بنا  آنها،  الخ  و  علوم  وضع  و  ها 

غرب« همه به شکلی بسیار تحقیرآمیز، و در عین    ی همعروف، »زیر نگاه خیر  ی ه نابسند

تاریخی کلمه(، جلوی چشم  علمیحال   معنای  و )در  و صراحتاً  بود  گرفته  قرار  شان 

شده بودند )و نباید فراموش   تربیت و ... خواندهمانده و بی کرات کودک و نابالغ و عقب به

« در انگلیسی قرن نوزدهم یعنی »مردمان وحشی«؛ rude peoplesکنیم که مثلاً »

داند،  می   گراواقعبابا در لندن، که او را قهرمان یک رمان  حاجی  یا مثلاً والتر اسکات م ث لِ 

کند که به باغ وحش آمده تا او را داند که دارد انسانی را مشاهده می را م ثلِ شیری می

مانده و جاهل و غافل و نگاه کند(. وقتی که روشنفکران عصر مشروطه »مردم« را عقب 

دانستند در واقع معاصر رئالیسم نژادی زمان خودشان سفیه و کثیف و نیازمند تربیت می 

 بودند. در اروپا و آمریکا هم در همین زمان مردم موضوع تربیت بودند، و مثلاً تاریخ

( طبعاً eugenicsبهنژادی  )و  دردناک  فصلی  بیستم  و  نوزدهم  قرن  آمریکای  در   )

المللی )و البته علمی( تربیت است. محمد قزوینی هم که تاریخ بین   همینمتفاوت( از  

پنداشت که »اطفال برای نیل به جایزه« »صنایع لفظی بدیعی« را چیزی نابالغانه می 

وجه اشخاص بزرگ )یعنی از حیث سن( و جدی کنند و »به هیچشان می مثل معما حل

بچه امور  این  به  اشتغال  در  را  خود  نمیوقت  تلف   ... )گانه  سایر 243کنند«  مثل   ،)

رحمانی تصور همین تاریخ بود. دلال  ی ه روشنفکران عصر مشروطه )و پس از آن( سوژ

داند که »بسامان و فارغ روشنفکران عصر مشروطه از »غرب« را »نوعی امر خیالی« می 

مدلول خود )غرب در شد« و »در عین حال، حداکثر فاصله را با  از تناقض رؤیت می 
شد  یافته بود« و »هم از این رو« چنین تصور می   کردند(معنایی که غربیان درک می

(؛ و نظرش به نظر احمد کریمی حکاک 244بایست مورد پیروی قرار گیرد« )که »می 
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نزدیک است که روشنفکران عصر مشروطه »آشنایی چندانی با ادبیات غربی نداشتند 

هایی چون هند، عثمانی، روسیه و فرانسه با متون غربی آشنا« شده  ]و[ از طریق واسطه

از ادبیات غرب داشتند و فقط   بودند و »دریافتی در مجموع غیرمستقیم و اجمالی« 

نویسندگان و شاعرانی مثل »هوگو، روسو، مولیر، پوشکین، گوگول و چرنیشفسکی« را 

ادبیات می  این روزگار،  تلقی  به همین دلیل هم »باید توجه داشت که در  شناختند. 

اشاره  هیچ  بنابراین  و  بود  یکدست  کاملاً  جریانغربی  به  ضد  ای  مدرنیته،  ضد  های 

نمی دوساد  مارکی  چون  فرانسه  انقلاب  ضد  حتی  و  )روشنگری  انگار 239شد«   .) 

توانیم این مانده بودند. در جواب میعقب  واقعاًگوید که آنها  رحمانی دارد به ما می دلال

« باید یک چیز باشد، و چرا مدلول دومی  Westمسئله که چرا مدلول »غرب« و مثلاً »

و اولی »خیالی« را کنار بگذاریم، و بپرسیم، به استفهام تقریری، که مگر ست  »واقعی«

در تصور اکثر قریب به اتفاق غربیان از »غرب«، مدلول این واژه چیزی خیالی نبود که 

پیشرفته  انسانیاز همه  و  بهتر  و  اخلاقیتر  و  و می تر  بود  قرار تر  پیروی  مورد  بایست 

انقلابیون غرب؟ در ثانی، مگر در غرب هم همان حتی در تصور خیلی از    -  گرفتمی 

برابر جرجیسی مثل    ینخواندند و آثارشان چنداول را بیشتر نمی   ی هنویسندگان دست 

آثار است؟  نشده  چاپ  دوساد  نیم مارکی  از  فقط  وسیع    ی ه ساد  انتشار  بیستم  قرن 

ای مهم شد و آثارش المللی پیدا کرد و ساد فقط در همین قرن بدل به نویسنده بین 

تر از آن، از سانسور آزاد شدند و اساساً امکان المللی شدند، و مهم واجد ارزش بین  واقعاً

المللی کتاب را یافتند. سوماً، مگر فرانسوی و روسی دو تا از حضور وسیع در بازار بین 

زبانمهم  و ترین  نبود  انگلیسی  هند  مگر  چهارماً  نیستند؟  نوزدهم  قرن  ادبی  های 

ترین شهرهای قرن نوزدهم نیست؟ پنجماً مگر رومانتیسیم وطنی یکی از جهاناستانبول  

به متون   واقعاًشناسند؟ در ضمن، اگر  عنوان یک جریان ضدروشنگری نمیها بهرا خیلی

بینیم که آنها آثار و متفکران مشروطه نگاه کنیم می   ی ه های نویسندگان دورو ترجمه

هاشان هم )علاوه بر فارسی و ترکی شناختند و بعضیانگلیسی و آلمانی کمی هم نمی 

واقعاً خیالی  اینجا  آنچه  بودند.  بلد  آلمانی  و  انگلیسی  فرانسوی(  و  عربی  تصور ست  و 

رحمانی از »غرب« است و از جهان پایان قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم. انگار او دلال

دوم قرن   ی های نیمهخواهد که از همان موقع سوژه از روشنفکران عصر مشروطه می
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بیستم بوده باشند و تصوری ضداستعماری و انتقادی از »غرب« داشته بوده باشند، و 

آنها وجود    المللی ادبیاتی دسترسی داشته بوده باشند که در زماناساساً به گردش بین 

ها داشته  ملت-توانسته تصوری از جهان دولتنداشته و طبعاً همانطور که سعدی نمی

اند خارج از عینیت جهان خودشان زندگی کرده بوده باشند.  توانستهباشد، آنها هم نمی

جواب این مسئله را کامران سپهران پیش از این به ما داده بود: »دقت کنیم که فقط  

و انگلیسی با رمان   های فرانسوی ها نبودیم که از طریق رمانها و غیر اروپاییما ایرانی

ایتالیایی مجارها،  بلکه  شدیم.  هلندی آشنا  یونانیها،  و  وضعی ها  چنین  دارای  نیز  ها 

اکثر  اروپایی  اغلب کشورهای  در  که  است  این  ]جهانی[  مرکزگرایی  نتیجة   ... بودند. 

های خارجی بودند. حال اگر به ایران دورۀ قاجاریه برگردیم، این بار توفیق ها کتابرمان

الخصوص الکساندر دوما برایمان قابل درک خواهد شد. اتفاق های تاریخی و علیرمان

تر و اگر به کمی پیش   122خاصی نیفتاده است، از بازار جهانی رمان تبعیت شده است«، 

دارد که، مثل    عینیتیبرگردیم، بازار جهانی ادبیات روشنگری. به عبارت دیگر، ادبیات  

رازورزانه، نه ست  آن کاری   دنیوی اش بدون پرداختن به بافت  هر چیز دیگری، مطالعه

نویسندگان و شاعران و محققان ادبی و سایر روشنفکران عصر   از یک سوعالمانه. پس  

سوژه  تحقیرشدمشروطه  خشونت    ی ه های  و  جهانی(  )تاریخی  بودند  نژادی  تاریخی 

همین تاریخ و همین جهان،   از دیگر سوکردند؛ اما  رازآمیز و اساطیری آن را بازتولید می 

ادبی هم برایشان   ی هتاریخی شکوهمند هم بخشیده بود، و حتی چند مجسم  زبانشانبه  

حیاتی را هم نباید فراموش کنیم که   ی هو این نکت  -   های اروپایی ساخته بوددر زبان

جهان  تاریخ  قربانیان  این  زبان  »آریایی« فیلولوژی  نژادی  مفهوم  ذیل  را  تمدن  ی 

بندی کرده بود که خود ارزشی ترجیحی داشت و »ایرانیان« را کنار »هندیان«، طبقه 

 جایگاه کلاسیک گذاشت که »تمدن«شان  تر »یونانیان« می »اروپائیان«، و از همه مهم 

(locus classicus تمدن اروپائی« بود. آن« ) ها از همان ابتدای ورود به این فضای

شکوهمندترین  بین  با  که  بودند  کلاسیک  ادیب  و  شاعر  چند  صاحب  جدید  المللی 

 صاحبان اصلیبودند؛ آنها بخشی از    قابل مقایسههای جهان  ها وتمدنهای زبانکلاسیک

به  را  آن  بودند که  اول هم خوبی می »زبان« یک »تمدن کهن«  از همان  و  دانستند، 

های »باستانی« همین »تمدن« را هم یاد بگیرند؛ چون تعدادیشان پیگیر شدند تا زبان

توانستند برای خودشان در فضای جهانی )ها( می این زبان  ی هبا پژوهش فیلولوژیک دربار
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به   جاییادبیات   و  کردند  هم  باز  اینکه  کما  کنند،  مشروطه باز  عصر  پایان  در  ویژه 

المللی کار یا تحصیل  ها و نهادهای فرهنگی بین ها و کتابخانهشان در دانشگاهتعدادی 

های پهلوی هم صاحب کرسی   ی هکردند، و با تأسیس دانشگاه تهران در ابتدای دورمی 

سرمای و  شدند  بین   ی هاستادی  کردند،  المللیادبی  نهادینه  ملی  موقعیت  در  را  شان 

توجهی هم  ادبی و فرهنگی قابل   ی ههای بسیار ارزشمندی انجام دادند، و سرمای پژوهش

توان در این دید که استادان و  اش را مثلاً میبرای موقعیت ملی انباشت شد که نتیجه 

اولیفارغ تهر  ی هدانشکد  ی هالتحصیلان  دانشگاه  حکمت،  ادبیات  پورداوود،  )مثلاً  ان 

می و...(  صفا  نمیمینوی،  حتی  امروز  که  سهولتی  به  تخیلتوانستند  به    توان  کرد 

ترین  های مهم غربی و غیرغربی بروند و در آنجا تدریس و تحقیق کنند، با مهم دانشگاه

المللی علمی بین مراجع  شناسان زمان خودشان همکاری کنند، و حتی بدل به  ایران

توان همچون تابعی از همین  شوند. سانسور اخلاقی متون ادبی در این دوره را نیز می 

عقب  »انسان  نژادی  ردّ  زدودن  برای  تلاشی  فهمید.  که تناقض  »ادبیاتی«  از  مانده« 

مدرس  پیشاپیش  رئیس  فروغی،  محمدحسین  قول  »برای    ی ه به  که  سیاسی  علوم 

- 1یاز واقعی« ملت ایران بود ) نخستین بار ادبیات فارسی در آن تدریس شد«، »امت

امتیاز واقعی ملت هند    پیشاپیش(؛ درست همانطور که مثلاً »ادبیات« سنسکریت  270

رحمانی معتقد است که »پیوند میان زبان و ادبیات کهن فارسی با هویت ملی بود. دلال

با ادبیات کهن    فقط یک امکان در شرایط جدید بود. ممکن بود هویت ملی پیوندی 

فارسی جایی  زبان و متون کهن  این حالت،  نپذیرد. در  نکند و آن را در خود  برقرار 

یافتند. بنابراین  شدند و دیگر اهمیت امروزی را نمیبیرون از دایرۀ هویت ملی مستقر می

پیوندی که در این تاریخ میان ادبیات فارسی و هویت ملی پدید آمد، نوعی سنجاق 

سعه و ترقی ملی بود که مشروعیت آن را تأمین  کردن کردارهای ادبی با گفتمان تو

با زبان و ادبیات نه یک 259کرد« )می  اما واقعیت این است که پیوند هویت ملی   .)

بود. یک ضرورت ساختاری. این پیوند    ضرورت، بلکه به معنای دقیق کلمه یک  امکان

المللی که ایران در قرن در آن فضای بین   پیشاپیشدر واقع پیوندی ساختاری بود که  

نوزدهم در آن ادغام شد وجود داشت، و ایران همانطور که مثلاً ممکن نبود بتواند مرز 

نداشته باشد، ممکن نبود که هویت ملی در آن به زبان و ادبیات، چه کهن و چه جدید، 
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کافی  فقط  نخورد.  پنجرست  پیوند  از  را  با    ی هخان  ی هسرمان  و  بیاوریم  بیرون  پدری 

ای در جهان موقعیت ملی   هیچمان را باور کنیم که  چشمان خودمان ببینیم و مشاهده

مدرن وجود ندارد که هویت ملی در آن به شکلی ساختاری و بنیادین به زبان و ادبیات 

پیوند نخورده باشد. و هیچ »تمدن کهنی« وجود ندارد که »ادبیات کهن« در آن شکل 

بین  نویسندگان کلاسیکش، که همه در فضای  و  برای شاعران  باشد و  المللیِ نگرفته 

ها شان کنگره اند، مقبره و مجسمه و یادمان نساخته باشند و به نام کلاسیک شده   ادبیاتْ

خته باشند، و »شاعران کهن« المللی به راه نینداهای ملی و بین ها و جشنوارهو همایش

پرستی ... که در گذشتة تاریخی، حامیان و حافظان هویت کنونی را »به قهرمانان وطن 

عنوان یک واریاسیون به ( بدل نکرده باشند. چنین امکانی فقط به 257اند« )بوده   "ما"

عنوان امکانی تاریخی.  غایت رازورزانه روی تم »پیشامدی بودن تاریخ« ممکن است، نه به 

توان به »ایران« تقلیل داد. »ادبیات« در بافت دنیوی »ظهور ادبیات در ایران« را نمی

شود؛ »ایران« کند در ایران »ظاهر« نمیایجاد می  ناسیونالیسم روشیخلاء رازآمیزی که  

شود، و در نتیجه چیزی به نام »ادبیات فارسی« می   ادغامالمللی ادبیات  در فضای بین 

ا خلال  از  می که  شکل  ادغام  فرایند  محدودیتین  تابع  ضرورتاً   ساختاری های  گیرد 

آزادی.   ی ه ضرورت است، نه عرص  ی ه شود. اینجا عرصکه در آن ادغام می ست  فضایی 

های متنی پیش از مشروطه را بر مبنای وقتی که ادبای عصر مشروطه ارزش ادبی سنت 

بین   ی ه»ذائق بود می غربی« که حالا  سنجیدند در واقع داشتند تصویری المللی شده 

، واقعیخورده، و غیرروشنگرانه، اما به غایت  ، که یعنی پیروانه، مطیعانه، ترسغیرانتقادی 

دادند؛ یعنی »ادبیات« ارائه می  شمولجهاناز ساختار جهانی »ادبیات« همچون امری  

هایی از اساس زبانی و فیلولوژیکند( ها )که پدیده ملت   ی ههم  که  واحد  یک چیز همچون  

 مشابه و متفاوتبه واحدهای    بنا بر یک تفاوت مشابهدارند، و بنابراین این چیز واحد  

جا هست و شمول است که همهی جهانملی تقسیم شده است. پس اگر »ادبیات« امر

علی تفاوتهرجا،  ملی رغم  درزمانیِ  همزمانی  های  صورت  به  در   هماناش،  که  است 

های ملی متفاوت که نهایتاً یک چیز مشابهِ واحدند  ادبیات  منطقاًجاهای دیگر هست،  

باشند به یکدیگر ترجمه  باید بین می   -  پذیر  از  رود  طبعاً آنچه در این فرایند ترجمه 

سنت تفاوت واقعی  متفاوتی های  متنی  ترجمه ست  های  »ادبیات«  به  همه  حالا  که 

که رمان ست  شود قسمی استانداردسازی جهانی نوشتار ادبیاند، و آنچه نتیجه می شده 
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گاه آن است. در ضمن اگر این را در نظر بگیریم که ساخت ارزش ادبی ترین جلوهمهم 

های های پیرامونی اگر به زبان ست، ادبیات ای جهان جدید از اساس ترجمه-در ادبیات

شان انگلیسی و فرانسه( ترجمه شوند منجر به افزایش  ترینمرکزی جهان ادبیات )مهم 

های پیرامونی فقط به ثروت ادبی آن زبان پیرامونی خواهند شد. به عبارت دیگر ادبیات 

می  زبان شرطی  ادبی  ثروت  بر  چیزی  همزمان  که  شوند  »غنی«  مرکزی  توانند  های 

می بیفزایند.   فقط  هم  را  خودشان  آزادی  فضای  محدودیتپس  بافت  در  های توانند 
فضای   . پس درست است که در قرن نوزدهم در ضرورت بسازند  ی هساختاری این عرص

ایران »ترجمه و ادبی  بدل شد  ادبی  ارزش  برای سنجش  اساسی  معیاری  به  پذیری« 

]میزآن  محسوب »منطقی  افتخار  سند  که  داخلی  امر  آن  ذیل  که  شد  ظاهر  ابیمی[ 

بهمی  تنها  و  تنها  بود[،  تنظیم شده  لندن  و  پاریس  در  این سند  ]و خود  واسطة شد 

]ترجمه و[ تأیید امر خارجی ]یا سازمان جهانی تنظیم اسناد فیلولوژیک ملی[ که ازقضا 

می  محسوب  بی دشمن  به  را  »ما«  ]و  می رحمانهشد  تحقیر  ممکن  شکل  کرد[، ترین 

ادبی    ی هانباشت  ی هارزشمند بود«؛ چرا که این »امر خارجی« صاحب بیشترین سرمای

دایم« از جانب  کرد. اما پذیرش این »پاراالمللی مبادلات ادبی را تعیین می بینارز  بود و  

؟( آنها  ی ه ماندکه »غرب« در ذهنیت )عقب   نبودمتفکران ایرانی این دوره به این دلیل  

ای بود[ که ]می[توانست معیاری برای قضاوت و نمونه  ەاش جدا شد]»چنان از زمینه

... ]و[، هم  ابزار سنجش شعر کهن و سرمشق اصلی شعر نو« برای تولید باشد  زمان، 

غرب ادغام شده    ی « ه این دلیل بود که آنها در »زمینه(؛ بلکه دقیقاً ب244تلقی شود )

گرایانه، هرچند غیرانتقادی، از »غرب« داشتند که از قضا شدیداً به  بودند و تصوری واقع

   تصور عمومی غربیان از خودشان نزدیک بود.

اما نباید این نکته را فراموش کنیم که اهالی دانشکده و تجدد در جدال بر سر  

گفتند، نه از موضع »محقق ادبی«. می  مکتب سعدی بیشتر از موضع »شاعر« سخن 

هرچند که به خاطر ساختار فیلولوژیک ارزش ادبی این دو پیوندی ناگسستنی با هم  

ای که در گرا خود با اتکا به ارزش فیلولوژیک و اقتدار محققانه دارند، و شاعران سنت 

 یهجهان جدید به مکتب سعدی هبه شده بود از شعر نوشتن بر مبنای معماری شاعران

شاعرانه بر اقتدار فیلولوژیک را   ی هکردند. بگذارید حکایت این تکی آن مکتب دفاع می
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ای اصغر حکمت بخوانیم، یعنی از قول نخستین رئیس دانشگاه تهران و چهرهاز قول علی 

 یهفردوسی و تأسیس فرهنگستان و کتابخان   ی ههزار  ی هبسیار مهم در برگزاری کنگر

سازی برای شاعران شناسی، و همچنین مقبره مردم  ی ه ایران باستان و موز  ی ه ملی و موز

(. حکمت نخستین سخنران اولین  1316تا    1313های  سال   ی ه کلاسیک )همه در فاصل

بود، یعنی در زمانی که تکلیف   1325نویسندگان ایران در سال    ی ه)و آخرین( کنگر

فرهنگی تا حدود   یهگرایی در عرصجدال بر سر مکتب سعدی با نهادینه شدن سنت 

تثبیت کرده بود   زیادی معلوم شده بود، اما نوگرایی نیز چنان ارزشش را در میدان ادبی

اش مترجم پل الوار و شاندور ای که مهمان ویژهشد نیما یوشیج را به کنگره که مثلاً نمی 

اما می  نداد،  به روسی بود راه  بهپتوفی  او را  افتتاحیه دربارشد  از بحث  شعر   ی هکلی 

اش تحت عنوان »شعر فارسی در عصر معاصر« معاصر کنار گذاشت. حکمت در سخنرانی

 گرا را چنین روایت کرد:  تاریخ شعر سنت 
از   در بیرونو قبل از آن شعر فارسی در خارج ایران مانند گلی که    19در قرن  

بستان شکفته باشد دماغ همسایگانرا معطر ساخت. و بسیاری از اروپائیان صاحب 

و رأی روشن موصوف  و فکر صواب  به جودت ذهن و صفای طبع  قریحه که 

 بودند پی به عظمت و جلالت شعر فارسی برده بمطالعه و تحقیق در آن و ترجمه 

احوال شاعران ایران و ترجمه منثور و منظوم آثار فارسی بزبان ملی خود همت 

گماشتند و این مصنوع ذوق ایرانی را چنانکه باید بجهان ادب معرفی نمودند.  

در تمام ملل بزرگ مانند فرانسوی و آلمانی و انگلیسی و ایتالیائی و امریکایی و 

اند که از مندان و نخبه صاحبدلان بظهور رسیدهروسی چند تنی از زبدۀ هوش

ترجمه فارسی  کردهادبیات  دلاویز  فارسی های  تاریخ  و  ادب  باب  در  یا  و  اند 

اند و این جماعت را مستشرق )اورینتالیست(  تحقیقات و مطالعات بسیار نموده

فیتزجرالد، برون و نیکولسن در   –نام میدهند. نولدکه، ولف، و سار در آلمان  

مار، برتلز و رمسکویچ در روسیه نمونة    –انگلیس، شفر، هوارد و ماسه در فرانسه  

شناسان اروپا هستند که در کتابها و تألیفات جلیل خود نام  از صدها تن شرق

اند. این گواهی که بر عظمت قدر شعر فارسی بعمل ادب فارسی را بلند کرده

طبعان جوان ما که فریفتة کرد و خوش آمد در روح اهل وطن تحریکی بسیار می

ایشان   موروث ادبیات بیگانه بودند دانستند که دیگران تا چه پایه بقریحه و ذوق  

زادگان سخنور به این نکته پی بردند که خداوند عالمیان  مینهند و فارسی  قیمت
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]بخوانیم نژاد ایشان[ چه مقدار از صفای ذوق و لطف طبع و قوت    در نهاد ایشان

و  فردوسی  هزارۀ  جشن  برگزاری  روایت  به  ]بعد  است.  نهاده  بودیعه  قریحه 

و ساختن مقبره به تشکیل های شعرا میبزرگداشت سعدی  بعد هم  و  پردازد 

های ادبی و مجلات سنتگرا از جمله[ انجمنی بنام )دانشکده( بهمت استاد انجمن

بزرگ آقای بهار ... که جوانان صاحب استعداد و شاعران باذوق در آنجا بطرح 

از   –مضامین و انشاء منظومات پرداختند و سبکی اختیار کردند که عبارت بود  

و حاصل آن انجمن در   –پیروی اساتید در صورت، و طرح افکار جدید در معنی  

بنام دانشکده طبع می نفیسی  از منابع شد که هممجلة  اکنون موجود و یکی 

کمتر کسی در دانشکدۀ   1403تاریخ ادبی این زمان است ]هرچند که در سال  

 123ادبیات توجهی به آن دارد[.

وهل در  مکتب سعدی  برسر  و  ی هپس جدال  بود  شاعران  بین  جدالی  سر    اول  بر  نه 

اما    شناخت علمی معماری »ادبیات« گذشته بلکه بر سر بنا کردن یک ادبیات معاصر.

گرایان به فیلولوژی و شاعرانی که در هر سو به دانش ادبی متفاوتی تکیه داشتند: سنت 

در جهان ادبیات   الساعهگفتند عمارت پدری  . اهالی دانشکده می نوگرایان به استتیک

مانده«ی آن را بدون دست زدن به  توان محتوای نژادی یا »عقباست، و می   ارزشمند

ها را بدون دست زدن به ساختمان توان آرایش مدلولاساس معماری آن تغییر داد: می

ترسید، و در توی عمارت ها عوض کرد. پاسخ اهالی تجدد این بود که »می قیمت دالذی 

خود را از دست داده«،   قیمت ذاتیةپدرانتان بسر خواهید برد«. »عمارت قدیم و نجیب  

ارزش ادبی در آن عوض شده    دیگر بر جهان معاصر ما، که ساختار و معیارهای سنجش

کند؛ از نمی  دلالتکنند،  پدریمان را هم در پاریس و لندن تعیین می   ی ه و قیمت خان

 درون، و عقب نشستن به  دیدرا    بیرونتوان  های آن عمارت دیگر نمی ها و پنجرهایوان

کند که به  آن به خاطر »ترس« از از دست دادن آن »ما« را درون عمارتی اسیر می 

 یه ایم، و در نتیجه به اندازایم و باور کردهجهانی که با چشمان »خود« دیده  ی هانداز

ندارد. و اگر این عمارت و اساسِ   جا»خودِ« »ما«، احساسات و انطباعات ما و فکر ما،  

تواند آنچه »ما« »خود ما« جا ندارد و نمی  ی هموقعیت ملی به اندازدرون  اش در  معماری 

المللی، یا، ، در فضای بین بیرونایم را در خود جا بدهد، در  با چشمان »خود«مان دیده

دردقیق بگویم،  ادبیات  تر  جهانی  همبست  جمهوری  امپراتوری ساختاری    ی ه )که 
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( نیز، نخواهد توانست  اما با آن یکی نیستاست،    های جهانها و تمدنفیلولوژیک زبان

قیمتی به دست بیاورد، و »مانند یک پادشاه مت ن کر ]ناشناس[ در یک سفر مشکوک، از 

زند. فرض رفعت برای اهالی دانشکده مثالی می   124اثبات هویت خود عاجز خواهد ماند«.

خواهید ماجرای غرق شدن کشتی تایتانیک را، که شش سال پیش از این بگیرید می 

 اتفاق افتاده بود، توصیف کنید:  
قضای بحری را که باعث غرق کشتی بزرگ »ترانس اطلانتیک«، »تیتانیق« 

 یک فضای نامحدوداند؟ یک لحظه تصور کنید: )پهنای بحر محیط،  شد، شنیده

صمت و سکوت ... و اطمینان کامل از اینکه صدها   –کبود رنگ، امواج مهیب!  

فرسنگ تا ساحل نجات امتداد دارند! کشتی به چیزی در ته دریا برخورده. آب  

می فرو  دریا  در  کشتی  و  بالا  کشتی  وسائط در  با  بیستم  عصر  مردمان  رود. 

برای   –فقط اطفال و زنان!    –متصوره، مشغول تهیة اسباب استخلاص ... که؟  

یک افسر جوان. صاحب کرورها، که در زورق نجات جای   –مردان جایی نیست!  

گرفته بود، آن مقام امن را ترک گرفته، مجدداً )امر کاپیتان مطاع است!...( به 

زند..  فقط اطفال و زنان! موزیک می   –کند!  کشتی مشرف به هلاکت عودت می

شده..    – بلند  موزیکچیان  زانوی  تا  مهیب  م  –آب  مشغول  ناجات: مسافرین 

 تر به تو!«»خدایا! نزدیک 

ها در بالای سر این رستاخیز دهشتناک، چند سیم فلزی غیر مرئی... )آنتن

Antennes  تلکراف   –( چند جرقة برقی، در یک اطاق مخفی کشتی محکوم

هایی که از چهار آلود، دودهای متواری و متلاشی کشتیو در افق میغ  –سیم!  بی

 شتابند!...( پایان، به امداد »تیتانیق« میاقطار بحر محیط بی

و یک شعری کنند  افکار و احساساتی که این تصورات تولید می صد یک از  

پر از اصطلاحات مانند: شب تاریک، بیم موج، گرداب حائل و الخ.. با هم مقایسه 

 125کنید؛ و بعد از آن تامل و تفکر نمایید.

معمارانمهم  تکرار  بخوانیم  باید  متن  این  در  که  چیزی  مثل  – »  ی هترین  است.   »

های تئاتری نوشت و گفت به جای نصیحت باید کریتیکا یا مجلس آخوندزاده که می

شان را دید، رفعت اهالی دانشکده را به دیدن چیزها را بازنمایاند تا بشود وضع و حالت

های متفاوت و کند که در آن همزمان اتفاقپاره دعوت مییک فضای چندبعدی و پاره

های متفاوتی را های مختلف عواطف و احساسات و موقعیتافتد، شخصیت متناقضی می 
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مختلف، از روی عرشه، از زورق   ی هند همزمان از چند زاوینتواکنند، و میتجربه می

هایی که به سمت  نجات، از بالای سر، از درون یک اتاق مخفی، از بیرون از درون کشتی

از بالا نیست،    ی هادبیات اینجا واقعاً توسع  ی هد. مسئلن شوآیند دیده  کشتی گرفتار می

که ندیدنش ما را از دیدن تاریخ »ادبیات« ست  ای کاملاً استتیکیاست. مسئله  دیدن

بود، ارزشی که از اهمیت    درزمانیدارد. ارزش ادبی برای دانشکده ارزشی از اساس  بازمی 

شد که صدای مرموز تاریخ »ملت« از آن فیلولوژیکِ تاریخیتِ درونیِ یک زبان ناشی می 

اما، که صراحتاً  ی هشد. مسئلشنیده می  ادبی سخن   تجدد  فقر و گرسنگی  از موضع 

گفت، »زبان« در معنای فیلولوژیک کلمه نبود، بلکه »ادبیات« بود، و برای ادبیات می 

بر جهان دلالت کند و مشاهدات    همزمانیای  نیاز به زبانی ادبی بود که بتواند به گونه 

توانست هویت »ما« از جهان را بازنمایی کند. ادبیات جدید فارسی فقط در صورتی می 

 دید  ی هزاویجمهور مردمان جهان را از    جهان مشترکِخاص خودش را پیدا کند که  

البته    ی ه»خود ما« به »ما« و به »دیگران« نشان دهد. در این معنی مسئل تجدد )و 

به مسئل نزدیکتر  ادبی جدید(  بیان نشانه  ی همطالعات  به  فیلولوژی.  به  تا  بود  شناسی 

وم فیلولوژیک کلمه، »سرشتی ارتعاشی« دارد؛ »وجود متراکم دقیق فوکو، زبان در مفه

اند« را در خود ها را به وجود آورده... که تمدن  مردمانی»  ی ه که زمزمست  اسرارآمیز«ی 

ی درخشش است«؛ و در این شنویم اما تنها سرچشمهای که نمی پنهان دارد؛ »زمزمه

نشان به  رؤیت  ی ه معنی »از  نزدیک« شده است.  به نت موسیقی  و  پذیر ]کنده شده[ 

تاریخیت  همین دلیل هم دلالت آنچه مهم است  نیست،  بیرون مهم  بر جهان  گریش 

تاریخ ارزشمندترین  اساطیری  صدای  که  است  زبان  پیوستدرونی  را    ی ه های  نژادی 

ترین مراکز علمی توان از آن شنید. به همین دلیل هم سوسور که در یکی از مهممی 

اش دلالت زبان بر جهان بود فارغ از این که صدای  انده بود، اما مسئلهفیلولوژی درس خو

... در ورای صورتشود، »برای آنمرموز کدام نژاد از آن شنیده می های تاریخی، که 

را ... دوباره باز    نشانهی کهن  ساحت زبان به طور عام را استقرار دهد و ... باب مسأله

ی ی قرن نوزدهم جنبهاللغهی سخن را که برای فقهدرستی لازم بود این برهه کند، به 

ی میان زبان و بازنمایی ... از قید اساسی داشت دور بزند«، تا بتواند »با برقراری رابطه

یا به قول خود سوسور »تعریف ما از   126اللغه خلاص شود«.این گرایش درزمانی فقه 
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ایجاب می  از آن مجزا  زبان   ... بیگانه است  نظام آن  و  با سازمان  را که  تا هرچه  کند 

این مسائل    ... از همهسازیم.  زبانعبارت  پیش  تمامی مواردی که  از  با  اند  را  شناسی 

اهالی تجدد ارزش ادبی آثار کلاسیک را انکار   127دهد«.نژادشناسی در تماس قرار می

ارزش جهانی سعدی مینمی به  اشاره  در  رفعت  به  کردند.  نسبت   ... نویسد: »سعدی 

داشت ... آثار ادبای غرب را به دست گرفته    "روشناییها"خودش در زبان لاتینی    محیط

دانسته[. کلمات حکیمانه را با  بود ]ارجاع است به بهار که گفته بود سعدی لاتین می 

نوع   مآبانه به رشتة نظم و نثر کشیده بود و یک عده  مشرقی  Dilettantismeیک 

دهد. این چیزهای دیگر بود که امروز سعدی را مایة افتخار و مباهات ایرانیان قرار می

فوق  در  موفقیت  که  است  سعدی  خود  است،  مهم  اینکه  دلیل  و  است  مهم  العاده 

اما مسئله این بود که   128زمین نظیر و رقیبی در دایرۀ تخصص خودش ندارد«.مشرق

می  تأکید  رفعت  )که  و »سعدی«  بود  با  »محیط« عوض شده  فرقی  نظر  این  از  کرد 

تاباند.  فردوسی و حافظ و سایرین ندارد( در این محیط جدید دیگر نوری بر جهان نمی 

به نظر اهل دانشکده اما، چنان که دیدیم، محیط چندان عوض نشده بود و باران ترقی  

آنها،   129بر »احساسات عمومیه و اخلاق ملیه و افکار هیئت اجتماعیه« نباریده بود.   هنوز

توسع خواهان  مرکزگرایشان،  سیاست  یک   ی همطابق  ظهور  منتظر  و  بودند  بالا  از 

شود خود اصلاح میپنداشتند که بعد از آن ادبیات خودبهدیکتاتور منور؛ و چنین می 

الدوله بود، و رفعت، که در همین  )نباید فراموش کنیم که بهار حامی سرسخت وثوق

شیخ   ی هکند، مدیر روزناممجادلات چند بار اهالی دانشکده را اهالی »تهران« خطاب می

محمد خیابانی بود(. به نظر اهالی دانشکده »برای اصلاح ادبیات یک ملت اول باید به 

اصلاح محیط پرداخت؛ باید آن ملت را طوری اداره کرد که بتواند فتح کند، بتواند از 

(. پاسخ رفعت  247های وهمی بیرون آید« )های فکری و مرعوبیت زیر بار اوهام و مذلت

ده برای صدور »امر فرماندۀ تکامل و ارتقا« بسیار دقیق بود: »ای جوانان به انتظار دانشک

، هرگاه محیطی باشد که خواهد توانست شما را تکمیل کند، فراموش ننمایید  دانشکده

و این محیط ثانی نزدیکتر تکمیل آن پردازید  که محیط دیگری نیز هست که شما باید به 
 تاریخیا فیلولوژیکی بدانیم که  درزمانی محیط اگر محیط اول را همان  130«. شماستبه

مانده« به آن شکل داده، محیط دوم محیط  )که یعنی جغرافیاییِ( »انسان عقب نژادیِ  

دانشکده به    ی هتجدد »انقلاب ادبی« بود و مسئل  ی ه. مسئلستامکان آزادی   همزمانی
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انداختن آن. رفعت می  این تأخیر  ما سائق  ما فقیریم و گرسنه و »فقر روحانی  گفت 

عصیان است«؛ و هیچ راهی جز »نترسیدن« از شکست و تلاش »مستقل« و »آزادانه« 

برای تغییر، یا »شرکت جستن« فعالانه در فرایند تغییر برای بیرون آمدن از زیر بار 

 :  ستکرد. جواب بهار اما بسیار خواندنی های وهمی معرفی نمی مرعوبیت 
خواهد روزنامة تجدد منطبعة تبریز ... در ضمن ده ستون انتقاد، فقط به ما می

مع   –بگوید که: شما هیچ ندارید، بیایید برای خودتان از نو یک سلسله ادبیات  

اختراع کنید. ما پس از آنکه به قدرت ناموس انقلاب و تأثیر عمومی آن   –مافیه  

و همه لغات  ادبیات،  امر در  بودیم که ]منتظر  بودیم گفته  نموده  اعتراف  چیز 

تکاملیم[.... روزنامة منتقد ... ]که[ با ناموس انقلاب و سیر تکامل آشنا نبوده ...  

نماید که: »چرا شما امری را بدون امر سیر تکامل در جواب به ما ... پرخاش می

توانم بدون »امر گوید که: من میمرتکب نخواهید شد؟« ... در حقیقت به ما می

سیر تکامل، یک ارتقا و کمالی را نایل شوم!« یا از سیاه آفریقایی در عین تعجب 

توانید در یک لمحه و یا در نصف قرن، پرسد: شما نژادهای سیاه چرا نمیمی

دا و  بینیسفید  لب رای  و  یونانی  یا  رومانی  مدور های  سرهای  و  نازک  ها]ی[ 

تواند بدون امر سیر تکامل، یعنی بدون  بشوید؟ او مثل اینکه مدعی است که می

دخالت ناموس نشو و ارتقا، یک کمال یا نقصانی را در خود و یا در عائلة خویش  

یعنی با وجود    –پدید آورد. این یک دعوی است که تصدیق مفهوم مخالف آن  
از تصدیق خود آن کمتر غرابت خواهد داشت.   –   امر سیر تکامل توقف نمودن

سازید؟ در صورتی  ... چرا قبل از اینکه لشکر ایران فتحی نکرده شما فتحنامه نمی

در امر تکامل ارتقا جوید، محتاج شود، احتیاج  طبیعتکه مترقی باید با دستور 

این است تکمیل و ترقی. ... ما   –انجام دهد  خود را حس کند، بخواهد، بتواند،  

دانیم که آن عمارت با متابعت سیر تکامل یک بنیانی است که بر زبر  بهتر می

های پرورده شدۀ همین محیط و آب و هوا و غذا و عواطف  ها و موجودیتدماغ

هایی که ناموس این محیط  متولده از آن، ساخته شده و فقط در روی این پایه 

آنهاست اطاق یا  ضامن  به ترمیم  آنها   تبدیل قیافةهایی هستند که ما محتاج 

تا هرجا که   –های آتیة خود  بر روی بساط موجودیت  –بوده و در پهلوی آنها  

سیر تکامل با ما کمک نماید برای نمونه پایه بالا خواهیم برد. نه ما بنفسه، شاید 

های آمالی جدید ما را  نیاناولا ده قرن دیگر دانشکده نیز تازه موفق بشوند که ب
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های مرمت شده و تبدیل شکل یافتة حاضره بالا برند. شاید هم تا محاذی کنگره

یک انقلاب سریع، این مقصود را به دست خود ما انجام دهد، ولی انقلاب طبیعی  

و عمومی، نه انقلاب مصنوعی. ... از سرحد ]تبریز[ تا پایتخت ]تهران[ عمل و 

 131نتیجه خیلی راه است.

پدری: تضاد اصلی تجدد و دانشکده دقیقاً بر سر آزادی و تعبد بود، یا خودآیینی و شه

نوپدیدِ تکامل که شاید طی   ی ه تلاش برای تغییر، در برابر نشستن به انتظار امر فرماند

های ده قرن کمبود لغات عجم و قواعد علمی مرتفع شود، نژاد »ما« عوض شود و دماغ 

و ادبیاتمان بدل به نقدینگی   زبان  »ملت« رومانی شود، و ارزش »آریایی« و »کلاسیک«

پدری   ی هخان  ی «یشتر مشغول »تبدیل قیافهتا آن موقع »ما« ب  -  فرهنگی و ادبی شود

ترین گزاره به موضع واقعی دانشکده در این جدال همان است که خواهیم بود. نزدیک

یقش از تصدیق موضع نوگرایان گوید »مفهوم مخالفِ« موضع تجدد است، و تصدبهار می 

»کمتر غرابت خواهد داشت«: »یعنی با وجود امر سیر تکامل توقف نمودن«. دانشکده  

کند، اما در این جدال هیچوقت ضرورت یا در واقع ناگزیری »انقلاب ادبی« را نفی نمی 

همواره در پی به تأخیر انداختن آن است تا اول فرمانده فرمان بدهد. بهار ضرورت به  

اصلاحات بندی کرده بود: »ما  تأخیر انداختن »انقلاب ادبی« را مشخصاً اینطور صورت
اختراع یک چیزی که محیط آتیه دوام  را از نفی موجود و اثبات موهوم یا    و رفورم ادبی

را   آن  رجحان  را    –و  موهوم  نماید  –آن  عملیضمانت  می ،  مفیدتر  و    132دانیم«. تر 

نوگرایی ادبی،   ی هبندی بهار از موضع رفعت نیز در اینجا بسیار دقیق است. مسئل صورت

کرده بود، های مکرر نوگرایان تأکید  در نظر رفعت که چندبار بر ناگزیر بودن شکست 

به یک »محیط آینده« تعریف می برابر تأکیدهای مکرر اهالی دقیقاً عطف  شد، و در 

ماندگی، اصرار نژادی عقب   ی هدانشکده بر »ناممکن« بودن تجدد ادبی قبل از رفع مسئل

»سعدیها در زمان   ی هکرد که باید از این محیط »استقلال« داشت )حداقل به اندازمی 

خودشان«(، و »بر ضد جریان شنا« کرد، چرا که به نظر او حتی »ناچیزترین شناوران 

)باز   133ی فردا بنویسید« توانند در استقامت جریان قطع مراحل نمایند. شما برانیز می 

نوشت که او شاعر آینده  های کلیدی بوطیقای نیما که مکرراً میهم یکی از مضمون

کرد(. مقاومت دانشکده  است و همه را به استقلال از محیط و نوشتن برای فردا دعوت می

بین  ارزش  بر  تکیه  با  بود  معترف  آن  ناگزیری  به  خود  که  انقلابی  برابر  المللی در 
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های ادبی و همچنین از خلال ترویج »ترس« از انحطاط زبان و ادبیات ملی، کلاسیک

شد. به همین  ، ممکن می ستالمللی هویت ملی ساختاری و ضامن بین   ی ه که همبست

دلیل ثروت کلاسیک ادبی در نظر رفعت بدل به مانعی بر سر راه تجدد ادبی شده بود. 

خصوص در ادبیات ایران، که یک در ادبیات، به   "تجدد"حصول آوردن یک  به نظر او »به 

دورۀ کلاسیک بسیار شعشعانی گذرانیده است، کار آسانی نیست«. آسان نبودن کار به  

 ی ه شد و شاعر و نویسندهمان معنا بود که پیشتر نوشتم. نوگرایی ادبی دفعتاً حاصل نمی 

اما چارهنوگرا مکرراً شکست می  نبود، چون فکر تجدد  خورد.  از راه ای  به نظر رفعت 

گسیختة شما بلکه خواهد توانست فکری  آمد: »جوش و خروش لجامعمل به دست می

به شما بدهد« هرچند که »بعد از زحمت زیاد« چیزی جز »چند    "تجدد"صحیح از  

اما مانع اصلی نه خود ثروت    134آمد. عبارت ناموزون و چند شعر ناهموار« به دست نمی 

کردند؛  گرایان با آن ثروت برقرار میای بود که سنت ضدانقلابی نسبت  کلاسیک بلکه  

»بت »تعبد«،  را  آن  مشخصاً  رفعت  که  نژادپرستانه(  نسبتی  بیانی  )با  و  پرستی« 

 نامید. به نظر رفعت  »فتیشیسم« می 
، در یک حوضة وسیع تراکم از منابع اولیة خودش دور افتادهادبیات قدیمی ما،  

یافته و به حال رکود و سکون در آن تختخواب فراخ مستقر و متوقف شده است. 

بنامیم ... این امواج   کاری یک سد محافظه   یک سد سدید، که اختیار داریم آن را 

متراکم ادبی را در آن حوض وسیع محبوس داشته ... مقصود و نقشة ما عبارت 

 از رخنه انداختن در بنیان این سد سدید استمرار و رکود است. 

دیگر توأم با ... عطش و اشتهای تجدد یک واهمه]ای[ از انحطاط از طرفی  

و تفسخ ]از هم گسیختن[ زبان فارسی هم در مغزها جایگیر شده است... اما 

آنان که بیم از انحطاط و تفسخ زبان فارسی دارند، هرگز مبنای توهمات خودشان 

کنند[.  کنند ]کما اینکه هنوز هم چنین نمیطور واضح و قطعی معین نمیرا به 

به بیشکایاتشان  که  است  مبهم  نظر میقدری  به  زمینه  مأخذ  این  در  و  رسد 

  135بندد.اصول و قواعد انتقاد عمل نمیچنانچه باید، به

توانیم بگوییم اگر از مفهومی که ابراهیم توفیق در بافتی مرتبط پرورده کمک بگیریم، می 

کودتای  با  ادبی  جدال  این  از  بعد  سال  دو  که  اول  پهلوی  دولت  مثل  دانشکده،  که 

شبه  »رژیم  یک  تأسیس  پی  در  برآمد،  میرپنج  بود؛ رضاخان  ادبی  پاتریمونیالیستیِ« 
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سلب  »ساختارهای  بتوان  آن  با  که  عارفی قدرترژیمی  و  شاعری  و  دبیری  شده«ی 

گرایی، یا میان عنوان ضامن برقراری تعادل میان تمرکزگرایی و منطقه درباری را »به

ملت جدید تأسیس  -گرایی« دوباره در درون فضای مدرنی که دولتتجددطلبی و سنت

کرد. بود جذب  مجل  136کرده  و  دلال  ی هانجمن  نظر  برخلاف  )دانشکده،  -3رحمانی 

کانونی یک   ی ه(، نه بخشی از »انقلاب ادبی«، بلکه، به معنای دقیق کلمه، هست252

دانشکد تأسیس  با  که  بود  ادبی«  را   ی ه »کودتای  قدرتش  تهران  دانشگاه  در  ادبیات 

و   تمامیبهادبیات استاد شدند، و نوگرایان را    ی هنهادینه کرد، اکثر اعضایش در دانشکد

همیشه نهاد    برای  از  حالا(  تا  گذاشتند.    تولیدرسمی  )حداقل  کنار  ادبی  دانش 

پیروزی دلال معنای  به  را  این  کردم  اشاره  آن  به  پیشتر  که  تحلیلی  طبق  رحمانی 

شناسانه« به نسبت جامعه و ادبیات بر »تفسیر هنجاری« از این نسبت  »رویکرد هستی

سوی عه را بهخواه و متجدد گردید تا جامداند: »وجه هنجاری، ابزار روشنفکر تحول می 

شناختی میراث نهاد دانشگاهی شد تا بر مبنای تحول و تغییر فراخواند؛ و وجه هستی 

(. اما چنانکه پیشتر هم نوشتم چنین تقسیمی 247آن تاریخ ادبیات را سامان دهد« ) 

گرا و نوگرا به هستی ادبیات به نظر هر دو گروه سنت   هستی درست نیست، چرا که  

رحمانی هم گرایان نیز، چنان که خود دلالاجتماعی پیوند خورده بود، و در ضمن سنت 

دانستند، و حتی مقصودشان نویسد، ادبیات را ابزار تربیت و تغییر وضع اجتماعی می می 

تغییر اجتماعی کنند. مسئله   ی ه از سانسور متون کهن هم همین بود که ادبیات را وسیل

ل زبان عامه و ناچیزترین شناوران را به اه  ی هشکل و روش این تغییر بود. نوگرایان هم

شان گرایان مسئلهخواندند، و سنت شرکت جستن عملی در فرایند تجدد ادبی فرامی

به »عوام«  مشخص  جایگاه  تعیین  و  موجود  قدرت  مناسبات  بازآرایی  و  عنوان حفظ 

برای به های گوشابژه از شکست و تلاش  نترسیدن  نوگرایان  بود؛ روش  تربیت  فرمان 

»ما« دلالت کند و تغییر    همزمانیفقر ادبی به زبانی جدید بود که بر وضعیت    ی هترجم

گرایان انتشار  دیدنی و محسوس کردنش ممکن کند؛ و روش سنت   ی هآن را به واسط

پدری جدید، و تلاش  و شه   درزمانیترس از انحطاط زبانی و ملی و پاسداری از مناسبات  

عمارت پدری از طریق سانسور محتوا و اصلاح معماری  ی ه فتیشیستی برای تغییر قیاف

گرای[ ادبی ... دیگر ارتباطی  های ]سنت توان ادعا کرد که »انجمنآن بود. پس سخت می 

الدوله و ها از جمله وثوقبا دربار سلطانی نداشت ]و[ گرچه برخی از اهالی این انجمن
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شان ها پیوندی با هویت ادبیهای دولتی داشتند ... هویت سیاسی آنتیمورتاش سمت

( به 261نداشت«  پیوندی  چنین  که  چرا  و (،  مرکزگرایی  در  فرم،  سطح  در  وضوح 

ست؛ مگر ها، دیدنی و فهمیدنی و تحلیل کردنی پاتریمونیالیسم ادبی و سیاسی آنشبه 

رادیکال بر پیوند نداشتن ادبیات و جامعه )استقلال ادبیات از آنکه به خاطر اصرار شبه

عنوان »سطوحی مستقل« جامعه؟(، و ژست بازشناسایی نظم ادبی و نظم اجتماعی به 

هستی    مستقلنیمههای فرمی سطوح  مان را بر پیوند از هستی اجتماعی، بخواهیم چشم

 ی ه م، و مشاهدپیوندند ببندیبه یکدیگر می   تولید  ی هشیو اجتماعی که همواره در سطح  

گرایی و نوگرایی ادبی در  سنت   ناهمسازخودمان را باور نکنیم. یکی کردن دو موضع  

ادبیات، می   تبارشناسی  تجربه«  »کتاب  را  )که خودش  کنونی  314داند  آرایش  در   ،)

برخی از استادانش    هنوزکند که  ادبیات را شیرین می   ی ه میدان ادبی، فقط کام دانشکد

ادار نتیجه    یهکارمندان  در  و  کتابند  ساختاری ممیزی  شیو   ، به شکلی   یه در سطح 
آرایشی که محمد   -  کنند ، از به زندان انداختن اعضای کانون نویسندگان دفاع می تولید

، که یکی از راهگشاترین و حاصلخیزترین تأملات چشم مرکبمختاری در کتاب حیاتی  

مدرنیسم ست، مفهوم »پستدبی«»انقلاب« و »انقلاب ا  ی ه موجود در زبان فارسی دربار

باد محمد مختاری که  پس زنده   137ارتجاع« را برای تحلیل آن در اختیارمان گذاشته. 

   138در جدال بر سر مکتب سعدی کشته نشد.  1377در سال 

»ظهور«، یا، بهتر بگویم،    ی هدر تبیین مسئل  تبارشناسی ادبیاتترین مشکل  مهم 

بی ایران،  در  »ادبیات«  به تشکیل  مطلق  یا  توجهی  فضایی،  یا  ساختاری،  آن  کلیتِ 

های که »ادبیات فارسی«، در قرن نوزدهم، از خلال ادغام شدن شیوه ست  جهانی -ادبیات

توجهیِ تولید متنی در زبان فارسی در آن ساختار شکل گرفته است. به عبارت دیگر بی

تواند ما را به  تولید ادبی« می  ی ه که مثلاً مفهوم »شیو  عینیتییا    چیزی روشمند به  

است به این دلیل که از اساس   روشمندتوجهی  این بی   139درکی نظری از آن دلالت کند.

پای »ایران« در هیئت یک دولت  ی هبر  یا  ملی،  موقعیت  به -تعریف  واحد عنوان  ملت، 
بنا شده است. بنابراین تمام ارجاعات مکرر متون عصر مشروطه و پس از آن به  مطالعه

این متون با متون غیرایرانی، و این    فرمیهای  تر از آن نسبت متون غیرایرانی، و مهم 

المللی قرار  صراحت خود را در بافت یک فضا و سنت ادبی بین مسئله که این متون به 
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دهند، نادیده گرفته شده، و امر بیرونی، مطابق پارادیمی نابسنده اما بسیار فراگیر می 

کاسته شده  های محمد توکلی طرقی دارد، به یک »نگاه خیره« فروکه ریشه در پژوهش

 شکلی که یک »ما«ی ملی در پاسخ به استیضاح و فراخوان آن شکل گرفته. اما نسبت 

از خودش، که چنانکه سعی کرده با خارج  استدلال کنم  این »ما«  این جستار  ام در 

شاید به این   -  وقت محل پرسش و تأمل قرار نگرفتهنسبت به »ما« بیرونی نیست، هیچ

کند، و در نتیجه »نگاه« »ما« را برمبنای تفکیک از »آنها« دیدنی می  ی ه دلیل که استعار

بین  بافت  بر  را  میچشمانمان  مشترکی  مطاالمللی  که  یعنی    ی هلعبندد  ادبیات، 

ماندگار در برابرمان ای درونترین شکل تولید متنی، خود به گونه ترین و عامیانه دنیوی 

بندی »ناسیونالیسم روشی«ست. اگر عینیت متون ادبی جدید گذارد. نام این چشممی 

ای  المللی ادبیات به گونه بیرونی یا بین   ی ه در ایران را نادیده نگیریم بیرون گذاشتن سوی

ماندگار ممکن نیست. چنین کاری فقط از طریق استعلا بخشیدن به قلمرو ملی  درون

ساز« قرن نوزدهم  شود. »رخدادهای دوراناش ممکن می و جدا کردن آن از بافت دنیوی 

بودند، و زمانمندی زندگانی جمعیِ مردمانی   فضاسازبودند که    سازدورانبه این دلیل  

دند را در فضا و مدار دیگری انداختند؛ بافت دنیوی زندگانی ها »ما« شکه با این رخداد

آنها را با خشونتی دهشتناک عوض کردند، و طبعاً زمان »ما« را نیز تغییر دادند )و آیا  

»حمل نمی  ی همثلاً  هم  دورانمغول«  رخداد  چنین  فضای تواند  در  باشد؟(.  سازی 

بندی روشمند ناسیونالیستی فضای زندگانی المللی جدید، فقط اگر با قسمی چشمبین 

توانیم، مثلاً، تخیل کنیم که هویت ملی در ایران اجتماعی »ما« را نادیده بگیریم می

مسئل مثلاً  یا  نخورد.  پیوند  ادبیات  و  زبان  به  بود  تدریجی حرفه  ی ه ممکن  شدن  ای 

نویسندگی در پایان عصر مشروطه و دریافت دستمزد در قبال نوشتن برای مطبوعات 

منتشرکنندگان  و  نویسندگان  برای  درآمدی  منبع  به  ادبی  »تحقیقات  شدن  بدل  یا 

ها« را »نتیجه«ی این بدانیم که این مطالب به نظر روشنفکران مفید بودند و در آن

یک فرایند جهانشمول کالایی شدن و عقلانی    ی ه(؛ نه مثلاً نتیج264راستای توسعه ) 

های علمی، و ادغام ایران در یک نظام تقسیم کار جدید که شدن تولید متنی و پژوهش

های ملی دیگر را نیز درنوردیده بود. »ایران« در فراتر از مرزهای ملی آن تمام موقعیت 

لت یا یک موقعیت ملی، که ضرورتاً چیزی م-این گفتار رازورزانه دیگر نه نام یک دولت

ها مطالعه شود، بلکه ملت -جهان دولت  همزمانیو باید در بافت  ست  المللیمدرن و بین 
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ابژ نژادی ،  ذاتاً درزمانی  ی ه نام یک  استثنا، و  ذاتاً  فیلولوژیک است )مثل تمام   یِ یذاتاً 

، »ما« را هم در فضایی  ستای نادنیوی های فیلولوژیک( که، از آنجا که خود ابژهنام -ملت

  کند تخیلی تبدیل می-علمی  یهکند و تاریخمان را به یک فانتزی وارونرازآلود تخیل می

تخیلی« را در اینجا نه در معنایی -های »فانتزی« و »علمیباید تأکید کنم که من واژه  -

برم. همین فانتزی که در هجوآمیز، بلکه مشخصاً در معنایی ادبی و تاریخی به کار می 

زدوده کند و تصویری نادنیوی و جهاناز جهان اطرافش جدا میفضا  اینجا »ایران« را در  

نگاری ادبی در ر محور زمان نیز عمل کند، و مثلاً در تاریختواند بسازد، میاز آن برمی

گرایی« و »استمرارانگاری« منجر نویسد، به »تکاملرحمانی میایران، همانطور که دلال

شود؛ یعنی، از یک سو، به این تصور که »تاریخ ادبیات در ایران« روایت یک فرایند می 

که مثلاً از قسمی »شعر ابتدایی اقوام آریایی« که وزن هجایی داشته به ست  تکاملی

تری هم داشته، یعنی وزن عروضی، و تر« بدل شده که وزن متکامل شعری »متکامل 

رفته به کمال رسیده و جایی هم رو به انحطاط گذاشته )عموماً به دلیل تبعات بعد رفته 

تی اختلاط نژادی با »سامیان«(؛ و، از دیگر سو، به تصور »ادبیات« همچون یک هس

نگاری ادبیات مستمر یا یک ثابت تاریخی که همیشه وجود داشته. در این معنی تاریخ

ای را به شکل موهومی، یا در قالب یک فانتزی، در ایران »تاریخِ حضورِ چیزی ]یا ابژه 

مجموعه  کاربست  مبنای  بر  در حال حاضر که  اما  علمی  تاریخاً  قواعد  و  اصول  از  ای 

غیرعلمی و منسوخ ساخته شده،[ به پیش از ظهور ]تاریخی و دنیوی[ آن ]چیز[ بسط  

مدرن بنویسد که تا زمان   ی هکند تا مثلاً تاریخی برای یک پدیددهد«، و تلاش میمی 

منسوخ    ی ه و در این معنی قسمی گفتار عالمان  -  (302-4رود )هخامنشیان به عقب می 

ت ملی را که در »شعر« تصویر رمانتیکِ انکشافِ درزمانی یک روح ثاب  هماناست که  

شود هر دفعه از نو به شکلی متفاوت )و عمدتاً نه چندان متفاوت( جورچینی متجلی می 

نگارانه )و در این معنی »علمی«( بیش از هر چیز با کند. ساختن این فانتزی تاریخمی 

گسست گرفتن  می زمانی   نادیده  که  شده  ممکن  عالمانه ای  گفتاری  قالب  در  توان 

تواند  ادبیات نمی   ی هعالمان  ی هو در نتیجه در مطالع  شده   واقعاستدلال کرد که تاریخاً  

کند انجام هم تلاش می  تبارشناسی ادبیاتکه ست نادیده گرفته شود. این همان کاری 

ای عینی بر نوپدیدی رود که به گونه دهد، و برای این کار به سراغ متون و شواهدی می 
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تفاوت و  می»ادبیات«  شهادت  »ادب«  با  آن  ماهوی  طریق های  از  که  متونی  دهند. 

توان »خطوط گسستی را نشان ]داد[ آنها می  ی ه خواندنشان و »پژوهش تاریخی« دربار

انجامیده است که امروزه بدیهی و مسلم گرفته   دادنیهای دانستن و انجام روشکه به  

)شده  پیش 313اند«  نتیجه  در  و  نیندیشید(،  »ادبیات   ی ه فرض  تاریخی  استمرار 

های کنند( و امکان نقد محدودیتبرند )و در واقع ابطال می)فارسی(« را زیر سؤال می 

پیش معرفت  این  ایدئولوژیک  تبعات  و  فراهم میفرضشناختی  را  اما چنانکه ها  کنند. 

ینکه بر مدرن رغم اخود علی   تبارشناسی ادبیاتام در این متن نشان دهم،  تلاش کرده

ای که  مجرد آن را به گذشته   بیهِ ش کند، باز هم  بودن مفهوم »ادبیات کهن« تأکید می 

افکند و هستی اجتماعیِ متون شعر و نثر پیش از مشروطه در آن وجود نداشته پس می 

کند. به عبارت دیگر متون پیش  را عطف به حدود مفهومی و نظم جدید آن منظم می 

کند، هر چه که بعداً ذیل این مفهوم از مشروطه را از بافت دنیوی خودشان جدا می

گیرد، و نگنجیده و از حدود دانشگاهی »ادبیات کهن« کنار گذاشته شده را نادیده می 

عصر ای جدای از متون همگیرد که گویی هستیآنچه که باقی مانده را متونی در نظر می 

بوده که بعداً بدل به »ادبیات کهن« شوند. به    مقدراند و انگار از اول  خودشان داشته

غایت که  هست  هم  دلیل  وارد  گرهمین  پشتی  در  از  ادبیات«  »تاریخ  تکاملی  ایی 

ادبیات پرسش می  تبارشناسی  قالب  در  و  پاسخشود  و  موهومی ها  دربارهای   ی های 

های میانی نگاری ادبی در قرنکند، مثلاً: »چرا تاریخ»شرایط امتناع« چیزها بروز می 

های تواند راجع به نبود ادبیات در قرن ظهور نیافت؟ پاسخ ابتدایی به این پرسش می 

میانی باشد. انفکاک میان نظم و نثر به معنای جدایی میان تاریخ و شعر نیز بود. بنابراین 

ای از شرایط امتناع ادبیات )در معنای امروزین آن( وجود داشت  های میانی، گونه در قرن

ه  بود   مقدر(. اما مگر  137-8، تاریخ ادبیات ناممکن بود« )"ادبیات"و در شرایط نبود  

ادبیات« )  به مسئلة  یا مثلاً »رویکردی تکاملی  ادبیات،  تاریخ  (، وجود داشته  156که 

که   زمانی  تاریخباشد که در  و    نه  امروزین آن وجود داشته  معنای  ادبیاتدر  به  نه   ،

آن   ی ه شرایط امتناع »تاریخ ادبیات« فکر کنیم و ببینیم چه چیزی مانع رشد و توسع

»پیشامدی بودن تاریخ« نیست؟   ی ه شده؟ آیا اینجا جای بهتری برای فکر کردن به مسئل

شود، یک تر میاز این هم کلیتبارشناسی ادبیات  البته مفهوم »ادبیات کهن« در متن  

مشروطه   ی هشود و متون ادبی دورشناسی« از آن استخراج میمفهوم بدیعی از »زیبایی
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شوند و در نتیجه مسائل استتیکی ادبیات شناختی« تعریف میدر تضاد با آن »غیرزیبایی

شناسی ادبی شوند. یکی از نتایج چشم بستن بر زیباییعصر مشروطه نادیده گرفته می 

نوگرایی و سنت در عصر مشروطه می  ناهمساز  ادبی و  شود یکی کردن مواضع  گرایی 

تبارشناسی  اند.  ترین تضادهایی که به میدان ادبی کنونی شکل دادهنادیدنی کردن مهم 
کند، تو گویی حتی »دانش ادبی جدید« را به حدود »ادبیات کهن« محدود می  ادبیات

خارج از دانشگاه هیچ دانش ادبی دیگری در ایران تولید نشده، و به جز دانش ادبی غالباً  

ادبیات   ی هدانشکد  مهملِد،  شوویژه آنجا که به ادبیات معاصر مربوط می منسوخ و، به 

این فراموشی نمودی جالب در متن    هیچ دانش ادبی دیگری به زبان فارسی وجود ندارد.

تقسیم کار جدید بین شاعر و نویسنده از یک    ی هکند. دربارپیدا می   تبارشناسی ادبیات

نویسد که با برآمدن »سوژۀ نوظهور« رحمانی میطرف و منقد ادبی از طرف دیگر، دلال

منقد ادبی »حق انحصاری سخن گفتن در مورد متن ادبی« به او داده شد و او »در این  

کند که حق، حتی با تولیدکنندگان آن متون شریک نبود«؛ و در یک پاورقی اضافه می 

پیش از مشروطه مقایسه کنیم که در آن »بهترین منتقد    ی ه اگر این وضعیت را با گذشت

توانیم »میزان غرابت این تلقی« جدید ن ادبی« نبود می ادبی، کسی جز تولیدکنندۀ مت

ویژه پس از آن نیز تولیدکنندگان مشروطه و به  ی ه(. اما مگر در دور266را درک کنیم )

زمر در  خود  ادبی  نظریهمهم  ی همتون  و  منتقدان  مگر ترین  نبودند؟  ادبی  پردازان 

نوشت؟ مگر نیما آخوندزاده هم نویسنده نیست و هم منتقد؟ مگر تقی رفعت شعر نمی

پردازان ادبی جدید در ایران است، شاعر و نویسنده هم نبود؟ ترین نظریهکه یکی از مهم

نمی  هم  شعر  ادبی،  نقد  بر  علاوه  طبری،  آلاحسان  داستان نوشت؟ جلال  هم  احمد 

و   سن فرداگزارش به نسل بی و    کیمیا و خاکو    طلا در مسنوشت هم نقد ادبی؟  نمی

را چه کار کنیم )اصلاً مگر براهنی قبلاً در »چرا    نویسیقصه و    هبری نقد ادبیبحران ر

چشم همین تقسیم کار ننوشته بود(؟    ی ه من دیگر شاعر نیمایی نیستم« دقیقاً دربار
محمود   را چه کنیم؟  شاعران معاصر ایران  ی هو مجموعانسان در شعر معاصر  و    مرکب

محمدعلی سپانلو منتقد ادبی نبود؟ محمد حقوقی    نوشت؟کیانوش فقط شعر کودک می

نمی  علی شعر  نمی نوشت؟  جمع  متل  و  بازی  و  افسانه  درویشیان  شاپور اشرف  کرد؟ 

نویسد؟ شمس لنگرودی نوشت؟ جمال میرصادقی داستان هم نمی جورکش شعر نمی
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ادبیات در طول سالیان دقیقاً با حذف   ی ه ننوشته؟ و الخ. دانشکد تاریخ تحلیلی شعر نو

، که بیش از هر چیز غیردانشگاهی   و سانسور و طرد و کنار گذاشتن همین دانش ادبی

می استتیکی  مباحث  و  مسائل  بایگانی به  از  حوزپردازد،  و  را   ی هها  خود  مطالعاتش، 

شود، رسد گنگ می شدت فقیر کرد، به شکلی که حالا وقتی به ادبیات معاصر می به

با این متون که تن به لغتنمی شان هم شناسانه دهند و تحلیل آرایهمعنی نمی -داند 

انگیز است چه کار باید کرد، و اغلب اوقات یا به بالای ایوان عمارت پدری غایت ملال به

بیمی  چیز  هر  بودن«  »شعر  در  آنجا  از  و  قافرود  و  شکیهوزن  فارسیکِ ای  های 

(farcical عالمانه می )کند تا با استفاده از چند جزوه و کند؛ یا مذبوحانه تلاش می

« یا »با استفاده از« یا »از منظر« این یهفرنگی آنها را »بر مبنای« یا »برپای  ی هدفترچ

به   آنها را بدل  یا در واقع  یا »نظریه« »توضیح« دهد،  یا »رهیافت«  یا آن »رویکرد« 

های فرنگیش کند. و البته با تغییر های یکی از آن جزوههایی برای درسشاهد مثال 

کودتایی   ی هادبی، دانشکد  ی هتتبع ادبی از فیلولوژی به ادبیات تطبیقی و نظری  ی ه شیو

دانیم در آغاز چه ثروت و مکنت ادبی شایانی داشت  ادبیات فارسی در ایران، که همه می

ب اصحابش چگونه  مهم و  میا  همکاری  معاصرشان  پژوهشگران  به ترین  سرعت  کردند، 

توان پژوهش در ادبیات قدیم را هم از دست داد، و مثلاً هیچوقت نتوانست مشارکت  

های متفاوتی از آن ها بکند که روایتدار و قابل توجهی در مطالعات اسکندرنامه معنی 

نظامی یکی از آنهاست؛ یا مثلاً  ی هاسکندرنام  شود واز غرب اروپا تا شرق آسیا پیدا می 

فرم  با  که  غزل  فرم  مدیترانه در  غنایی  همهای  در ای  ستاری  )و جلال  است  خانواده 

بهاین و  نوشته(  دپارتمانباره  در  پژوهشویژه  رمانس  مطالعات  ارزشمندی های  های 

بگیرد و   اش شده؛ یا مثلاً نتوانست سرنخی را که هانری کربن زمانی داده بود پیدرباره

المللی دانته شرکت کند و چیزی به آن بیفزاید و خودش را هم غنی در مطالعات بین 

المللی دیگر که من که سروکارم با ادبیات ادبی بین   ی هکند؛ و حتماً چندین و چند مسئل

وقت نتوانست مشارکت  ادبیات حتی هیچ  ی هکهن نیست از آنها خبر ندارم. اما دانشکد

داری در مطالعات ادبیات مشروطه بکند که حالا بازارش در اروپا و آمریکا از ایران معنی 

ادبیات معاصر فارسی داریم هم خارج از    ی هتر است. هر اثر ارزشمندی که دربارگرم

را خفه   گاهوارۀ شما  بود که »تابوت سعدی  نوشته  رفعت دقیق  تولید شده.  دانشگاه 

آزادی را با هم   ی هضرورت و عرص ی هرصدقیق و عالمانه نوشته بود چون ع  -   کند«می 
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اشتباه نگرفته بود. و در ضمن نوشته بود که »سعدی، فردوسی، حافظ و هرکه باشد از 

شعرا و ادبای سابق صدمات این قیام را متحمل خواهد شد و چیزی آنها را خلاصی 

. این عصیان حامی آنها را تولید  نجات آنها در موفقیت یافتن عصیان استنخواهد داد.  

تصرف  خواهد کرد. گرسنگان علم و فن، شعر و ادب، حس و فکر آذوقة دماغی را به 

[ خواهند  Couronnerخواهند آورد و انقلاب سیاسی و اجتماعی را تکمیل و تتویج ] 

به ضرر کودتاچیان   140نمود«. نهایتاً مثل هر کودتای دیگری  ادبی دانشکده  کودتای 

- پژوهشی و علمی-های علمیاند و مقاله تمام شد، که هرچند هنوز بر مسندشان نشسته 

نویسند )آن هم عموماً از راه سرقت ادبی و باجگیری و مشروط کردن یک ترویجی می

پایان از  به نوشتن این مقاله  ی هنامنمره  اما خودشان غیکهای صدمن دانشجویان  از(، 

ادبیات بدل به    ی ه دانند که چطور علم و پژوهش در دانشکدحتماً بهتر از هر کسی می 

که تمام آن دانش ادبی که ست  . اما فاجعه اینجاتصویر مضحکی از علم و پژوهش شده 

هم کنار گذاشته    تبارشناسی ادبیاتاز دانشگاه کنار گذاشته شده از کتاب مهمی مثل  

نهایتاً قیل  بلکه  نه »دانش ادبی«  از دانشگاه تولید شده  انگار هرچه خارج  وقال  شده، 

اند جامعه را از بالا و بر مبنای »رؤیای  خواستههنجارگذار« بوده که می   ای »روشنفکرعده 

به  اگر  نتیجه  تا »ادبی« و در  بوده  بیشتر »سیاسی«  ملکم« متحول کنند و کارشان 

اند محلی از اعراب ندارد. در »تبارشناسی ادبیات« بپردازیم دانشی که آنها تولید کرده 

برمبنای طرد و سانسور شکل گرفته،   از اساساین موقعیت ملی که دانش ادبی در آن  

نادیده گرفتن مطلق دانش ادبی غیردانشگاهی در کتابی به نام تبارشناسی »ادبیات«  

خورده و چرک و خشونتِ نامشروع و ترس  ی هچیزی نیست الا بازتولید و تثبیت عالمان

ن تلاشی آگاهانه  عنواو این همه نه به   -   وقیحِ طرد و سانسور از طریق فراموش کردن آن

رحمانی که خودشان توسط همین دانشگاه کنار گذاشته  و شریرانه از جانب آقای دلال

عنوان اثر همان قدرتی که  شان محروم شده، بلکه به های درس از دانشاند و کلاسشده 

صادقانه و عالمانه در جهت نقد بنیادی آن نوشته شده؛ و این را هر  تبارشناسی ادبیات

می خواننده  بخواند  حسی  و  فکری  آزادی  و  صمیمیت  با  را  کتاب  این  که  تواند  ای 

خود   نگاری ادبی در ایرانتبارشناسی ادبیات و تاریخصراحت تصدیق کند.  سهولت و به به

می تجربه«  »کتاب  یک  می را  که  کتابی  یعنی  »تلاشداند،  را خواهد  متعاقبی  های 
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های موجود بپردازد«، واسطة نوعی اخلاق و سیاست تجربی به تغییر شکل برانگیزد که به 

کند که مخاطب را از خویش  مثابه نوعی تجربة محدود عمل می و در این معنی »به

رحمانی »کتاب تجربه« گرداند«. اما در عین حال دلال ک ند و دیگر به حال اول بازنمیمی 

می جدا  حقیقت«  و  اثبات  »کتاب  از  اینجا  در  اینجارا  پرسش  این ست  کند.  اگر  که 

گفتمانی مقید به اثبات و حقیقت نباشد، آیا ما را به جای حالی انتقادی به    ی هتجرب

نمی دچار  عرفانی  اندیشحالی  آیا  دیگر  عبارت  به    یهاندیش  نفی انتقادی    ی هکند؟ 

ن  نقدیا  ست  اثباتی یا  است  حقیقت  اثبات  برای  تلاش  ضد  بی آن؟  و  مدام  پایان قد 

تواند غیرعلمی باشد و انتقادی هرگز می   ی هاثباتی؟ آیا اندیش  ی ههای اندیشمحدودیت

واقعاً کتاب تجربه است، و   تبارشناسی ادبیاتحقیقت اثباتی نداشته باشد؟    ی هدغدغ

تر کتابی به این  ادبیات، کم  ی ه این روزها، بالاخص به خاطر فقر علمی اسفناک دانشکد

را خواند و تبارشناسی ادبیات  توان  شود. نمیادبیات فارسی نوشته می   ی ه اهمیت دربار

شد »ادبیات« را یک ثابت تاریخی در نظر گرفت.  دوباره به حالی بازگشت که در آن می 

. ضدگفتمان، ستضدگفتمانی  ی هکتاب یک تجرب  تبارشناسی ادبیاتاما در عین حال،  

دلال که  می همانطور  عرفانی  متون  موقعیت  توصیف  در  موقعیت  رحمانی  »آن  گوید 

پردازد؛  گفتمانی است که به نفی وضعیت موجود و مناسبات جاری در یک گفتمان می 

گفتمان خود بخشی از همان - آنکه قادر به ارائه طرحی جایگزین باشد. بنابراین ضدبی 

  قدرتی است که نافی آن است و با تمام تقابلی که با شرایط -روابط قدرت یا شبکة دانش

موجود دارد، چیزی جز اثر همان روابط جاری و ساری در میدان یک گفتمان نیست« 

ادبیات(.  110) میست  کتابی   تبارشناسی  تلاش  متعاقباً  قوا  تمام  با  تا که  کند 

شناسی ادبیات( در ایران را ناسیونالیسم روشی مطالعات ادبی )از جمله تاریخ و جامعه

شود. نقد کند، اما خود نهایتاً به کاری بیشتر از بازآرایی ناسیونالیسم روشی نائل نمی

که فراروی مطالعات ادبی در ایران ست  در پرسشی   تبارشناسی ادبیات اهمیت حیاتی  

  ست دهد بسیار ناامیدکننده و ضدگفتمانی گذارد، اما پاسخی که به این پرسش می می 

رازورزانه  - یا  »عرفانی«،  جدید(  معنای  یک  )در  پاسخی  قضا  از  نظمی و  که  چرا  ؛ 

ها را از بافت مادی و ملت -و برآمده از مناسبات ساختاری جهان جدید دولت  پیشامدی 

تفاوت واحد و کند،  اش میزمانی بخشد و همهکند، به آن استعلا می اش جدا میدنیوی 
های دیگر کشد، و تمام تفاوتها گذاشته شده را برمیکه در این نظم میان ملتمشابهی  
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کند که دهد؛ پس در عین حال این تصور را هم به ما مشتبه می را حول آن سامان می 

های دیگر آن که از درون با خود متفاوت نیست و تفاوتست  خودِ »تفاوت ملی« تفاوتی

   اند.اند و متکثرش نکرده را درننوردیده

تخیلی از محمدتقی بهار به  -علمی  ی هبگذارید این نوشته را با یک فانتزی وارون

در   بر سر مکتب سعدی،  از جدال  بعد  ببرم. چند سال  بهار 1306بهمن    24پایان   ،

در شمار  ی ه مقال مجل  ی هکوتاهی  نام »شعر«. می طوفان    ی هاول  به  اساس   141نویسد 

امکان تصاحب یک   ی هبرهان بهار در این مقاله بر یک فانتزی نژادی استوار شده دربار

جانب   از  محتوم  امری  صدور  اثر  در  فارسی  زبان  و  ایران  برای  ادبی  هنگفت  ثروت 

پیش   ی ه فرماند ادبی تکامل.  ثروت  زمانی  ساخت  که  بدهم  نشان  کردم  تلاش  تر 

آینده قسمی  در  -در-فیلولوژیک  بالقوه  ارزشی  آرزو:  تحقق  قسمی  یا  است،  گذشته 

ها و المللی امپراتوری فیلولوژیک زبانگذشته هست که اگر چنانکه باید در فضای بین 

ذبیح تمدن مثلاً  شد.  خواهد  محقق  آینده  در  شود  شناخته  جهان  در های  صفا  الله 

ادبیاتش می   ی ه مقدم از کلاسیکتاریخ  ایرانی  نویسد که »ارزش جهانی« برخی  های 

ترین نتایج قریحة  شتنها ... در زمرۀ دلک الساعه محقق شده و این دسته آثار حالا »نه

نژاد ایرانی« هستند، » بلکه ... در ردیف بهترین شاهکارهای ادب و فکر در سراسر عالم« 

اند، و »کیست که از ارزش جهانی شاهنامة فردوسی و رباعیات خیام و نیز قرار گرفته 

بسا خبر باشد؟«. اما از آن مهمتر این است که »چهمثنوی مولوی و غزلهای حافظ بی

در در معرض علم و اطلاع جهانیان قرار گیرد    اگر چنانکه بایدآثار بدیع دیگرست که  
بزرگ    شمار آثار  می   142«.درآیداینگونه  بالقوه  کلاسیکفیلولوگ  باشد  توانست  ساز 

، بوف کور)هرچند بعد از این دوره تنها کلاسیک فارسی جدیدی که ساخته شد، یعنی  

نه در فضای امپراتوری فیلولوژی، بلکه در فضای جمهوری جهانی ادبیات جا گرفت(.  

دارد. او  »شعر« گامی اوتوپیایی برای تحقق این آرزوی فیلولوژیک برمی  ی ه بهار در مقال

شود، کند که »شعرهایی که در ایران گفته شده و میفانتزیش را با این ادعا شروع می

به نظر می   کاملترین با موسیقی در طرز شعر  رسد، زیرا تأثیری که شعر در آمیختن 

اتفاق  بخشد، و هر دو قوت یکدیگر را در نفس شنونده به موسیقی و موسیقی در شعر می 

رساند که این دو صنعت هرقدر با یکدیگر توأم شده و به هم نزدیک نماید، می متزاید می 
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معروف رمانتیک   ی هبعد همان اید  143شوند از حیث نفاست و کمال مقدمتر و برترند«. 

ارائه می  بعد را  ابتدا زبان طبیعی احساسات و هیجانات بشر بوده و  دهد که شعر در 

ها در ابتدا هجایی هایی بر او بسته شده« و سجع و وزن پیدا کرده. وزنرفته »پیرایهرفته

این را هم »بوده  « در »اشعار امروز بینیم، و هم »« می "گاتاها"« در »در قدیماند، و 

چیزی هست که ما در   بالاخرهخورد.  فانتزی اوتوپیایی اینجا می   ی هزمین«. جرقمغرب

تر« و »متکاملتر«ایم، و آن موسیقی شعر است! از اینجا بهار یک  آن از غرب »پیشرفته

فیلولوژیک را برای اثبات برتری محتوم شعر فارسی بر شعر اروپایی -استدلال عروضی 

  در اصل ا بر سر اینکه عروض کند. پیش از این بهار به ما گفته بود که بین علمآغاز می

ایرانی بوده یا عربی اختلاف هست، هرچند خود او معتقد است که عروض چیزی اصالتاً  

ست، چرا که »این قسم از شعر زاییده شده از موسیقی است و شیوع موسیقی در ایرانی

 ی هکه مطابق است با یک گزاره یا کلیش  -  اسبق از اقوام عرب است«  التحقیقعلیایران  

عنوان نژادی سامی، در این دانشِ  شدیداً پرتکرار فیلولوژیک که بر مبنای آن اعراب، به

ها که اند، دربرابرِ آریاییستیز، همواره بر مبنای سکون و رکود تعریف شدهسامی اساساً  

نژادی همواره پرانرژی و پویا و مبدع و مخترع و صاحبان انحصاری آنچه خوبان همه 

اند »و ند. به نظر بهار اعراب »به اعتراف خود«شان موسیقی نداشته شودارند تلقی می 

موسیقی را در قرن اول اسلام از بنایان ایرانی که مشغول ترمیم کعبه، در نتیجة حرب 

با عبدالله زبیر، بوده  اند فرا گرفته و همچنین عروض را هم در آن اوان خلیل حجاج 

هجری( بعد از شیوع موسیقی وضع نموده است«. منبع بهار برای    175احمد )متوفی  بن 

این استدلال »استاد مرگلیوث انگلیسی است ]که[ در این باب مقالة مهم و مبسوطی 

آسیایی  در   انجمن  هایدپارک مجلة  باغ  مرکز  در  است  قرار  که  ]همانجا  لندن  در 

ای برای بزرگداشت ثروت ادبی ایران بسازند[ منتشر ساخته و هم اوست که مجسمه

شد وجود نداشته، و ...  معنیی که بعد مفهوم می وید قبل از اسلام شعر و شاعر بهگمی 

واسطة یادگرفتن موسیقی و نغمات و تصنیفهای ملی ایران در شاعری بعد از اسلام به

می  »جاهلی«  که  را  شعرهایی  اعراب  شده«.  پیدا  اعراب  بعداً سرودهمیان  و نامند  اند 

اند که متعلق به قبل از اسلام است »و اشخاص خیالی را با اشعار جعلی به وانمود کرده

کرده معرفی  که مردم  هم  ما  است!«.  بوده  ارتزاق  وسیلة  مهمترین  این  و  اند، 

دانیم که قبل از اسلام در ایران شعر وجود داشته«، مثل همان گاتاها  التحقیق می»علی
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توان این »قرائن« و شواهد، به نظر بهار، »می   ی ه«. با توجه به همدرخت آسوریکیا »

زمین از ، کاملترین طرزی است از شعر و شعرهای مغربشعر امروز  مسلم داشت، که

تکمیل صناعی   و    درهنوز  حیث  بوده  ]کودکی[  این    بلکه محققاً،  شایدحال صباوت 

تصرف و تحسین را ]از ما ملت ایران که صاحبان اصلی این قسم شعر متکامل هستیم[  

به واسط الساعه  اینجا  ادبی  یا اختراع خواهند نمود«. آرزوی ثروت  تخیلی   ی هاختیار 

ها هم از زبان استاد مرگلیوث به آن اعتراف  علمی محقق شده و حتی خود انگلیسی 

ن پاسداری کنیم اند. پس چرا ما نباید عمارت پدری را حفظ کنیم و با تمام قوا از آکرده

تکامل به ما برسند؟   ی ه ها خودشان به امر فرماند و منتظر روزی بنشینیم که اروپایی

ترین شعر روزی که طبعاً همگان خواهند فهمید که ما از همان اول صاحبان پیشرفته 

بوده انداختنِ  جهان  بر فاصله  نام »انکار فتیشیستی« که  به  ایم؟ فروید مفهومی دارد 

دانم مامان فالوس ندارد، اما باور دارم  کند: »می ناخودآگاه میان دانش و باور دلالت می 

دارد« دور»می  -  که  که  قیمت   ی هدانم  و  رسیده  سر  به  قدیم  و  نجیب  عمارت  این 

شعری که در دامنش    ی ه دانم که برای اثبات نظرم درباراش را از دست داده، می ذاتیه

پدری هنوز  ی هارجاع بدهم، اما باور دارم که خان پرورده شدم باید به استادان انگلیسی

ست  مهم اما اینجا ی ه تواند مرا در آغوش خودش پناه دهد«. نکتو هنوز می ست قیمتی 

شوند، و صدا و ارتعاشی که از ادبیات مکتوب محدود نمی که »شعرهای ملی قدیم« به  

رازآمیزی که فوکو آن را جایگاه یک »عرفان   ی هخانشنویم، بنا بر عملکرد پژواکآنها می 

(mystiqueمحیط« فیلولوژی را   ی ه(« یا رازورزی فیلولوژیک نامیده بود )و مسئل«

هم باید در نسبت با این عرفان فهمید(، در نهایت ردّی رازآمیز از صدای یک »مردم«  

است. پس عجیب نیست که وزن »شعر«های گاتاها و درخت آسوریک را »در ایران و 

میان طبقات عوام« هم باید یافت، شعرهایی که »امروز هم متداول است« اما »چندان 

شیرمال شکر ... الخ«. پنجه به   –متل  نگرفته«، مثل »هتل متل توته  مورد توجه قرار

های آن را بین سطور قدما  باز هم نمونه   رویمدر تاریخ بالا می ی که »هر قدر که  شعرهای

کنیم«. شعرهای کودکی »انسان ایرانی«. و حالا استاد بزرگ آقای بهار دارد در پیدا می 

پدرانش را که خود از دست    ادبی  ی هرفترود تا ثروت ازدستمی آغوش مام میهن واپس

نشیند و شعرهای رفتنش را به چشم خویشتن دیده اما باور نکرده بازیابی کند. پس می
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فیلولوژیک با شعرهایی که هنگام بالا رفتن در -»عوام« و کودکان را با روشی عروضی

های عمارت پدری، میان سطور پدران شاعر و نیاکان تاریخ، هنگام بالا رفتن از ستون 

شان کند، و اگر لازم باشد برای نشان دادن تطابقات وزنی ادیب خود یافته مقایسه می 

 کند: گاهی هم این شعرها را »تصحیح خیالی« می 
 بر او تباه آمدیه  از ختلان آمدیه  

 خشک و نزار آمدیه  آبار باز آمدیه  

 

 کنبزه با خیار میاد  بزک نمیر بهار میاد

 

 او کنیه من برنج به خورشید خانم افتو کن  

 بمردیماز گشنگی   های گرگیم ما بچه 

 

کوتاهش   ی هکافی گویا هستند. اما بهار در پایان مقال  ی هشعرها خودشان به انداز

امکانات شاعرانهمی  و  این شعرها  و  رفت  فراتر  این  از  باید  که  اختیار  گوید  در  ای که 

ند که کگذارند را »در معرض استفادۀ ملی قرار« داد. و از »ادبای ایرانی« تقاضا می می 

خود داده و در تحقیقات زیادتری به ما منت نهند، بلکه بتوان »در این باب زحمتی به 

بتوان از آغوش مام  تاریخی از برای این جنس شعر فارسی به دست آورد«. یا اینکه 

شود که میهن پدری تراشید و فکری برای این گرسنگی کشنده کرد. پس »اقتراح می 

هایی که به این المثلو ضربای که هست از برای ما بفرستند  در این باب اشعار متفرقه 

تکرار  معروف، ]یک  یا مثل  بند کیفتم؛  قربون   / رفیقتم  داری  پول  تا  قیبل:  از  اوزان 

ست  ای آوری فرمایند«. از همه گویاتر اما شیوه دیگر:[ بزک نمیر بهار میاد، و غیره را جمع

بهار مقاله  پایان میکه  به  را  برد: یک قصه و یک شعر عامیانه که حقیقت گفتار اش 

گذارند. بهار ترین شکلی در برابرمان می ترین و عیان دانشکده را به زیباترین و شیرین 

کند. خوشمزه مثل غذایی که مادر بدهد. دعانویسی ای« تعریف میاول »قصة خوشمزه

می قریه  آن  به  قریه  این  میاز  مادران  به  بلاگردانی  دعای  و  بازوی  رود  به  که  دهد 

کند که تعویذ را باز نکنند وگرنه تا به خواب بروند، ولی شرط می  هاشان ببندندبچه

اش کار کرده، ولی حالا دعانویس رفته  شود. مادری هست که طلسم روی بچهباطل می 
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گیرد که دعا را شود یکی دیگر برای »طفل نوزادش« از او بگیرد. پس تصمیم می و نمی

بازکند و بدهد دعانویس دیگری یکی دیگر از رویش برایش بنویسد، ولی وقتی که کاغذ 

 بیند دعانویس رویش فحش نوشته:کند می را باز می 
 بادش بده بجنبون  تنبون کره خر بی

 خنده کند به من چه؟ گریه کند به من چه؟ 

کاری بهار برای بار سوم سراغ   ی هشود. بعد از این ضرباما کار اینجا هم تمام نمی

 " بزک نمیر"نویسد »و من برای امتحان این جنس شعر، مثل  رود و می»بزک نمیر« می 

ای که ردّ وزن باستانی شعر ملی در را که در این قسمت ]یعنی در میان اشعار عامیانه 

ام و چند شعر آن را ذیلاً  ای تضمین نمودهآنها باقی مانده[ بهترین اشعار است در قطعه 

 به اسم »بز اوستا بابا«: ست  نگارم«. شعر نسبتاً بلندی می 
 پزی داشت     یک بز خوش   اوستا بابا بزی داشت

 گفت ماشااللهبهش می دیدش به صحراهرچه می      

 پستان پرشیرشه باش... پشتشه باش زیرشه باش      

دانه« که خوراک زمستانی بز است )همان که شتر هم شود و »پنبه اما بعد زمستان می

ریس  شود و اوستا بابا که خسیس است و زنش هم پنبه بیند( گران می در خواب می

 دهد. و بز گرسنهدیگر به بز غذا نمی
 زنهاین ور و آن ور می  زنهزنه ور میبع می

 زنه تو باغچهپوز می  زنه تو طاقچهجفت می

 کنه... و با دندون میخاک  کنه از گشنگی جون می

به خانه می  با غذا  بار  بابا هرچند که هر  اوستا  / ولی  بده  بز  به  ]میاد[  آید، »حیفش 

ماند و منتظر آمدن بهار و خواد همیشه پز بده«. و خلاصه بز همیشه گرسنه می می 

گوید شود و به اوستا بابا می کنبزه و خیار. تا اینکه بالاخره یک روز طاقت بز طاق می 

توست. به من غذا بده تا بعد به تو شیر و خامه و سرشیر و پشم که خون من به گردن 

 گذارد: کنده حق مطلب را کف دست بز می آید و صاف و پوست بدهم. اوستا بابا هم درمی 
 و زد بر کمرشدستاش  اوستا بابا رفت رو سرش

 قربون حرف مفتش  و گفتش جان کلام

 دوستت دارم نه این قد  صل علی محمد )ص(
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 دم دم جا نمیجل نمی  دمدم کا نمینمیجو 

 نوکر فرمانتبرتم  تا چیز نخوای، نوکرتم

 بندمشاخاته گل می  گردم دور سرت می

 نوشمشیرته خودم می  پوشمپشمته خودم می

 عاشق مال مفته.    اوستا دمش کلفته 
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اند.  در پرانتز در متن آمده نگاری ادبی در ایران  تبارشناسی ادبیات و تاریخ ها به متن  . تمامی ارجاع  1

. تمامی ها پیرو منبع استقولالخط در تمام نقل اند. رسم ها ذکر شده ارجاعات به سایر متون در پانویس

  ها از من است مگر خلاف آن در متن ذکر شده باشد.قولها در نقل تأکیدها و کروشه 
فکری ژاک لاکان است،   یه ها در منظومتقابل »واقعی« و »نمادین« در اینجا یادآور تقابل مشهور آن   2

)و تبعاً در این نوشته( در معنایی متفاوت  تبارشناسی ادبیات  اما باید در نظر داشت که این دو اصطلاح در  
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اند؛ چرا که، از یک سو، »امر واقع«، در معنای لاکانی این کلمات به کار رفته  یه و نزدیک به کاربرد روزمر

بیان  و  دسترس  در  و  کلمه، چیزی  آن،  در  دخالت  آن،  با  آگاهانه  و  مستقیم  ارتباط  که  نیست  شدنی 

وفتق آن ممکن باشد؛ و از سوی دیگر، کردار دبیران هم کرداری غیرزبانی یا غیرنمادین نیست، بلکه رتق

تأکید می  یه ادار به وسیلست  کند، کاریملک، چنان که خود کتاب هم  انجام    یه که  نوشتار  و  زبان 

تر است »مرگ«  رحمانی به مفهوم لاکانی »امر واقع« نزدیک شود. )به نظر من، دالی که در گفتار دلال می

   آن یعنی »زمان«(. یهاست، و دال همبست
3 Montesquieu, Persian Letters, trans. Margaret Mauldon, Oxford World’s 
Classics (Oxford: Oxford University Press, 2008), 139. 
4 Montesquieu, The Spirit of the Laws, ed. Anne M. Cohler, Basia C. Miller, 
and Harold S. Stone (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), 20. 
5 Judith N. Shklar, Montesquieu (Oxford: Oxford University Press, 1987), 84–
85, 55, 94, 31, 46. 

 برای بحث مفصل در این باره، در ادبیات فرانسوی و انگلیسی، نک. 6

Alain Grosrichard, The Sultan’s Court: European Fantasies of the East, trans. 
Liz Heron (London: Verso, 1998); Srinivas Aravamudan, Enlightenment 
Orientalism: Resisting the Rise of the Novel (Chicago: University of Chicago 
Press, 2012); Martha Pike Conant, The Oriental Tale in England in the 
Eighteenth Century (New York: Columbia University Press, 1908). 

سرا: تخیل ساختار حرم انگلیسی بسیار گویاتر است:    یه کتاب گروسریکار از عنوان ترجمعنوان فرانسوی  
 استبداد آسیایی در غرب کلاسیک 

Alain Grosrichard, Structure du sérail: la fiction du despotism asiatique dans 
l’Occident classique (Paris: Seuil, 1979). 
7 Grosrichard, The Sultan’s Court, 3–52. 

نک.    یه کلم  یه دربار فارسی  زبان  در  آن  معنایی  و  مفهومی  تغییرات  و  حیدری، »استبداد«  آرش 

 .43– 90(، 1399)تهران: مانیا هنر،  خوانیِ استبداد ایرانیواژگونه 
8 Grosrichard, The Sultan’s Court, 42–47. 
9 See, Abbas Vali, Pre-Capitalist Iran: A Theoretical History (New York: New 
York University Press, 1993), Chs. 2 & 3. 

آوری، حسن شمس   یه ، ترجمداریایران پیش از سرمایهاین کتاب به فارسی ترجمه شده )عباس ولی،  

انگلیسی استفاده   یهفارسی دسترسی نداشتم و از نسخ   یه( اما من متأسفانه به نسخ1380تهران: مرکز،  

 ام. کرده
10 See, ibid., Ch.5. 

غیاب »همان متونی ]ست[ که در    یهرحمانی هم همبستشود گفت که غیاب اقتصاد در گفتار دلال می

های[ عامیانه، اشعار سخیف بازاری و متون عنوان مطالب ]و داستان نگارش تاریخ ادبیات ]هم عموماً[ به

شده گذاشته  کنار  )غیرفاخر  حوز83اند«  از  دلیل  همین  به  دقیقاً  متون  این  البته   ی همطالع   یه(. 
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ادبیات از  کنار گذاشته شده تبارشناسی  اند که قبلاً کنار گذاشته شده بودند و هیچوقت بخشی )مهم( 

ویژه متون داستانی، بیشترین قرابت را با اند. اما در عین حال همین متون، به»ادبیات کهن« تلقی نشده

به »دور بخواهیم  اگر  و  دارند،  »ادبیات«  )  یه مفهوم جدید  »ادبیات« longue duréeطولانیِ«  در    ( 

مشروطه فقط شعر فردوسی و    یه قلمرو زبان فارسی فکر کنیم، یا اگر بخواهیم بپرسیم چرا در آستان

 تر از متون دیگر خواهد بود.شان احتمالاً مهم شد، مطالعه نظامی »پوئزی« تلقی می 
های مهم  کلی راه   یه کتاب زیر )برای نقش  یه های تجاری بنگرید به مقدمبرای توصیف مختصر این راه 11

 (.34تجاری نک. ص 
Janet L. Abu-Lughod, Before European Hegemony: The World System A.D. 
1250-1350 (Oxford: Oxford University Press, 1989). 

الله  اند نک. ذبیحمهمی که در این دوره ساخته شدههای و خانقاهفهرستی از مدارس  یهبرای مشاهد 12

  .209–215(، 1373)تهران: فردوسی،  3/ 1، ج تاریخ ادبیات در ایران و در قلمرو زبان پارسیصفا، 
13 Tofigh Heidarzadeh, “The Marāgheh School and Its Impact on Post-Mongol 
Science in the Islamic World”, in Iran After the Mongols, ed. Sussan Babaie 
(London: I.B. Tauris, 2019), 152–55. 
14 Leonard Lewisohn, “Sufism in Late Mongol and Early Timurid Persia, 
from A̛la̛ al-Dawla Simnānī (d.736/1326) to Shāh Qāsim Anvār (d. 
837/1434)”, in Iran After the Mongols, ed. Sussan Babaie (London: I.B. Tauris, 
2019), 186–87. 

 الدوله( است. خان صنیعقلیخان خانان )مرتضی  یه قول نقل شده از »رساله در اصلاح امور« نوشت 15
 ی ابن خلدون است.مقدمه قول از نقل 16
 .1143-45، 3/ 2، ج تاریخ ادبیات در ایران و در قلمرو زبان پارسیصفا،  17
 ها نک.خانقاهی این سلسله  یهبرای طرحی از جغرافیای شبک 18

Lewisohn, “Sufism in Late Mongol and Early Timurid Persia,” 178–79. 
اند، اما، به توجه به تقسیمات  جداگانه آمدههای  کتاب این سه مورد در قالب سرفصل   159در ص.    19

 ها در اینجا خطای تایپی باشد.رسد که جدا شدن آندرونی متن، به نظر می
با »انباشت بدوی« در نظر گرفت، و »کسب« را متناظر با »مبادله«.    توان متناظر می  »خلق« را در اینجا  20

گیری و  عنوان یک نهاد رمانتیک و مدرن، و همچنین توصیفی از فرایند تاریخی شکل ادبیات به  یه دربار

ادبی در فضاهای ادبی   یهگسترش یک فضای جهانی ادبیات )از قرن شانزدهم( از خلال انباشت سرمای

ویژه (، به 1392ی شاپور اعتماد )تهران: مرکز،  ، ترجمه جمهوری جهانی ادبیاتپاسکال کازانوا،  ملی، نک.  

نسبت »زبان ملی« با »زبان عامه« )و البته با ادبیات و ماشین چاپ(،    یهدربار  »بخش اول: جهان ادبی«.

– 97(،  1391داد نو،  ی محمد محمدی )تهران: رخ ، ترجمههای تصوریجماعت بندیکت اندرسون،  نک.  
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، چاپ هفتم )با مقدمه بر چاپ پنجم، یکی بود و یکی نبودسیدمحمدعلی جمالزاده،  همچنین قس.    .59

 .(1343)تهران: کانون معرفت، ( 1333
، یکی بود و یکی نبود در مورد مفهوم »دموکراسی ادبی« )دربرابر »استبداد ادبی«( نک. جمالزاده،   21

»دموکراسی ادبی« را در فکر جمالزاده، به گمانم، باید در بستر خوانشی   یهق.[. مسئل1337»دیباچه« ]

مسئل اگر  کرد.  طرح  مجموعه  همین  در  سیاسی«  »رجل  داستان  از  را    یه انتقادی  سیاسی«  »رجل 

سیاست، بدانیم، کتاب ارزشمند   یهمردم برای به دست گرفتن صحن  یه حاکمیت عامه، یا امکانات عام

)کامران سپهران،   نیلوفر،    (1285-1304تئاترکراسی در عصر مشروطه  (، مسیر جالبی 1388)تهران: 

   کند.برای خواندن این داستان باز می 
همچنین نک.    .193(،  1335باقر مؤمنی )تبریز: ابن سینا،    یه ، ویراستچهار تیاترمیرزا آقا تبریزی،   22

 . زیباشناختی« سیاست  و تبریزی »میرزاآقا ،45–57،  تئاترکراسی در عصر مشروطهسپهران، 

  یوهان   ؛15–25(،  1397حسن مرتضوی )تهران: آشیان،    یه، ترجم ی رماننظریهگئورگ لوکاچ،  نک.   23

غربی شرقی  گوته،  فون  ولفگانگ  ترجمدیوان  نشر کتاب   یه ،  و  ترجمه  بنگاه  )تهران:  محمود حدادی 

  .27– 8(، 1397پارسه، 
Johann G. Herder, Herder: Philosophical Writings, trans. Michael Forster 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2002), 60–61. 

آخوندزاده،   24 فتحعلی  داستانمیرزا  یک  و  نمایشنامه  شش  تصحیح،  تمثیلات:  حیدری،   به  علیرضا 

قراجه ترجمه  محمدجعفر  میرزا  خوارزمی،  ی  )تهران:  نقل15،  9(،  1349داغی  نام قول.  دو  از   ی هها 

هایش به فارسی، و دیگری به میرزا یوسف خان آخوندزاده است یکی به میرزا جعفر، مترجم نمایشنامه 

 اند.هـ. نوشته شده1287م./ 1871مستشارالدوله، که هر دو در سال 
 .200-215، 1- 2]ملحقات[،  7-8 ، چهار تیاترتبریزی،  25

26 Shklar, Montesquieu, 85, 46. 
راز )انسان جغرافیایی و استبداد  های بینوید نادری، »رازهای آدم »استبداد حرمسرایی« نک.    یه دربار 27

در   ایرانینامهحرمسرایی  -https://problematica  1400/ 01/ 21،  پروبلماتیکا«،  ( های 

archive.com/montesquieu / 
اقتصادی - جهان« واحدی سیاسی-ها«، »اقتصادجهان -»نظام   ترهای جهانی، یا دقیق نظام   یه در نظری  28

بر قلمرویی سرزمینی دلالت می -)یا قسمی »نظام  کند که، برخلاف جهان«( است که به صورت کلی 

که ست  جهان«، محکوم یک دولت واحد نیست، بلکه متشکل از قلمروهای دولتی متفاوتی - »امپراتوری 

شان به هم پیوند خورده، چنانکه اگر جریان مبادله بین آنها قطع شود دچار  تأمین« اقتصادی   یه »زنجیر

 []یا چنانکه در فارسی جا افتاده، والرشتاین   شوند. بنا به تحلیل امانوئل والرستینبحران اقتصادی می 

اطلس و    ردارانه«، یا »اروپایی«، در قرن بلند شانزدهم با تسخیر جزای جهان »مدرن«، یا »سرمایه - اقتصاد

یت اسپانیا، و پیوند زدن تجارت دو سوی اقیانوس اطلس به دو سوی رآمریکا، با محو  یه بعد از آن قار
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امپراتوری هابسبورگ دریای مدیترانه، شکل می  افول  با  قرن هفدهم  و مرکزیت گیرد؛ در  اسپانیا  های 

- شود؛ در قرن هجدهم با رقابت بریتانیا و فرانسه بر سر تصاحب مرکزیت اقتصادیافتن هلند تثبیت می

به  امپراتوری سرعت گسترش می جهان  و  ادغام می یابد  آن  در  و گورکانی  عثمانی  و  روسیه  شوند  های 

 بخش -  است  معروف جهانی  جنگ   اولین به که -  ساله«هفت »جنگ  یه های ناپلئونی« در ادام)»جنگ 

 یهخودویژ   هایانگیزه   رغم علی   نیز،  را  روس  و  ایران  هایجنگ   و  اند،گسترش  فرایند  این  از  مهمی

جهان - ها فهمید(؛ و سرانجام در قرن نوزدهم، اقتصادمدار پویایی این جنگ  از  خارج تواننمی  قاجاریان،

گیرد. »امپریالیسم« در متن زمین را در بر می   یه شود و سراسر سیاردارانه، یا مدرن، جهانگیر می سرمایه

های نظامی و اقتصادی بین دارانه از خلال رقابتجهان سرمایه -حاضر مشخصاً به فرایند گسترش اقتصاد 

شود( در قرن هجدهم  قرن هجدهم شامل امپراتوری روسیه نیز می  یه های اروپایی )که از نیمامپراتوری 

نیم )یا »تجارت   یه و  پایان »مرکانتالیسم«  با  متناظر  بر نظم سیاسیِ  و  اشاره دارد،  نوزدهم  قرن  اول 

»سرمایه آغاز  و  می آزاد«(  »دولتی«( دلالت  )یا  انحصاری«  دربارداری  نظری  توضیحات  برای   ی هکند. 

»اقتصاد  نک.  -مفهوم  والرشتاین،  جهان«،  مدرنامانوئل  جهانی  سرمایه :  نظام  و  کشاورزی  دارانه 
اروپا در سد خاستگاه  اقتصاد جهانی  سناءالدین سراجی، تهران: پژوهشگاه   یه، ترجم شانزدهم  یههای 

جهان مدرن در قرن هجدهم نک. جلد سوم  - گسترش اقتصاد  یه . دربار1400فرهنگ، هنر و ارتباطات، 

 همین مجموعه: 
Immanuel Wallerstein, The Modern World-System: The Second Era of Great 
Expansion of the Capitalist World-Economy, 1730s–1840s, vol. 3, 4 vols. 
(Berkeley: University of California Press, 2011).  
29 See, Karl S. Guthke, Exploring the Interior: Essays on Literary and Cultural 
History (Cambridge: Open Book Publishers, 2018), Chs. 3 & 4.  

 هم ترجمه کرد.   جستجوی بیرونی درونتوان به عنوان کتاب گوتکه را می 
 جهان به واحدهای ملی، نک. یه فیلولوژی و تقسیم عالمان یه دربار 30

Erich Auerbach, “The Idea of the National Spirit as the Source of Modern 
Humanities [1955]”, in Time, History, and Literature: Selected Essays of Erich 
Auerbach, ed. James Porter, trans. Jane Newman (Princeton: Princeton 
University Press, 2014), 56–61. 

طالب  31 ویراستالمحسنینمسالک اوف،  عبدالرحیم  کتابهای   یه،  سهامی  شرکت  )تهران:  مؤمنی  باقر 

 .57(، 1347جیبی، 

 یه (، پنج )بعد از مقدم1350ی باقر مؤمنی )بی جا: بی نا،  ، ویراستهمکتوباتمیرزا فتحعلی آخوندزاده،   32

 مصحح(.
 .19همان،  33
 .66، 62(، 1351ی باقر مؤمنی )تهران: آوا، ، ویراستهمقالاتمیرزا فتحعلی آخوندزاده،  34
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35 Frans-Willem Korsten, A Dutch Republican Baroque: Theatricality, 
Dramatization, Moment, and Event (Amsterdam: Amsterdam University 
Press, 2017), 107–13. 

العاده گیرد و رونقی فوق می ی دوم قرن هفدهم شکل کارِ فرهنگیِ ژانرِ داستانِ جاسوسی که در نیمه  36

ی ابیمی ست، یا فرافکنی تصویری از تمامیتِ صحنههای میزآن کند اساساً تولید و نشر بازنمایی پیدا می 

ترین اثر در این ژانر داستانی را غالباً وستفالیایی. مهم -های سرزمینیِ پساجهانیِ جدید از درون حاکمیت 

پائولو مارانا می  های یک جاسوس ترکنامهکتاب   الهام  دانند، که مهم اثر جیوانی  های نامه ترین منبع 
 ی هی ایتالیایی اولی های محمود، جاسوس ترکِ مارانا، که در نسخهنیز هست. تعداد نامه ایرانی منتسکیو 

رسد، می  نامه  102ی فرانسوی آن به  ، در اولین نسخه1689نامه است، در سال    30فقط  (  1684کتاب )

شود که دیگر معلوم نیست چه کسی ای می نامه-632جلدیِ ی هشتتبدیل به یک مجموعه  1697و تا 

انگلیسی به فرانسه ترجمه شده هایش احتمالا از ترجمهها را نوشته و تعداد زیادی از نامه آن و به    ای 

های داستانیِ بسیاری  اند. اما محمود تنها جاسوس این دوران نیست. جاسوسهای بعدی اضافه شدهنسخه

روند و از آنجا، و به زبان کشور مقصد، با کشور  از قرن هفدهم تا قرن نوزدهم به کشورهای مختلف می

های آلمانی، انگلیسی، فرانسوی، یهودی، و حتی نامرئی، که از خلالِ  کنند: جاسوس می  نگاری مبدأ نامه

های  های ملی متفاوت در نسبت با موقعیت های درونیِ موقعیتروند وضعیتهایشان که به بیرون می نامه

ها و کاراکترهای بسیار دید تیپ  یه ها بعدتر به زاویدید این جاسوس   یه ویاشود. ز ملی دیگر مرئی می 

نگرند. برای بحث های ملی متفاوت می شود که از منظر یک »غریبه« به درون موقعیتدیگری تبدیل می 

 های جاسوسی در قرن هجده، نک. رمان  یه بیشتر دربار
Aravamudan, Enlightenment Orientalism, 41–50.   

ای ناشناس، ه.ق.(، از نویسنده  1328-29فارسی، نک. »مکتوبات یک انگلیسی« )حـ.    یه برای یک نمون

در   ویراستار،  مسعود کوهستانیمنتشر شده  فارسینژاد،  رمان  و  ایران  ادبیات عصر  1، ج  مشروطیت   ،

)تهران:   اقتصاد،  مشروطیت  دربار  .217–66(،  1396دنیای  بیشتر  بحث  و    یهبرای  علمی  منظر 

 راز«. های بینادری، »رازهای آدم غریبه، نک.  یه روشنگران
 .[ق.ه1337 یهدیباچ]  6–8، یکی بود و یکی نبودجمالزاده،  37
 .25–26، تمثیلاتآخوندزاده،  38
کوهستانی 39 مسعود  قس.  ویراستار،  همچنین  خارجینژاد،  رمان  و  ایران  عصر مشروطیت  ادبیات   ،

 .9–15(، 1396مشروطیت )تهران: دنیای اقتصاد، 
 .19، تمثیلاتآخوندزاده،  40
هستی  41 شما  »شعر  یوشیج:  نیما  نک.قس.  دارد«.  قوی  ارتباط  هستی  با  که  است  های  »حرف   ای 

 .169(، 1385سیروس طاهباز )تهران: نگاه،  یه ، ویراستی هنر و شعر و شاعریدرباره «، در  همسایه
 .13–14، تمثیلاتآخوندزاده،  42
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 .270، 223، 134های همسایه«، نک. یوشیج، »حرف  43
 )تأکید از من(  .139–40همان،  44
فارسی نک.  یه ( است. برای ترجم1824)  بابای اصفهانیماجراهای حاجی  یه این کتاب در واقع ادام 45

 یه برای ترجم  .(1399ی میرزا اسدالله طاهری )تهران: نگاه،  ، ترجمه بابا در لندنحاجی جیمز موریه،  

 یهمیرزا حبیب اصفهانی، ویراست  یه ، ترجمبابای اصفهانیسرگذشت حاجی جیمز موریه،  جلد اول نک.  

مرکز،   )تهران:  صادقی  مدرس  نسخ  (؛1379جعفر  پروژمعروف   یهیا  آن  در  مصحح  که  آن   یه تر 

میرزا حبیب فیلولوژیک نبوده:    یه تر برده و، به یک اعتبار، برخوردش با ترجمهم پیش نویسی را باز ساده

میرزا حبیب اصفهانی، به تصحیح سیدمحمدعلی   یه ، ترجمبابای اصفهانیسرگذشت حاجی جیمز موریه،  

 .(1348جمالزاده )تهران: امیرکبیر، 
 جهان« نک. -مفهوم »ادبیات یه دربار 46

WReC (Warwick Research Collective), Combined and Uneven Development: 
Towards a New Theory of World-Literature (Liverpool: Liverpool University 
Press, 2015). 
47 See, Walter Scott, “The Adventures of Hajji Baba of Ispahan in England, 
1828; The Kuzzilbash: A Tale of Khorasan, 1828 [Originally Pub. in Quarterly 
Review, xxxix (1829)]”, in On Novelists and Fiction, ed. Ioan Williams, 
Routledge Revivals (London: Routledge, 2010). 

ای الکترونیکی از این کتاب دسترسی پیدا کردم که صفحاتش شماره ندارند، اما متأسفانه فقط به نسخه

اسکات   یهگرایانخوانش واقع  یه های معمول در دسترس است. برای بحث بیشتر درباراز طریق وبسایت

 های موریه، نک.از کتاب 
Kamran Rastegar, “Transactions and Translations: Hajji Baba Ispahani’s 
Value between English and Persian Readerships”, in Literary Modernity 
Between the Middle East and Europe: Textual Transactions in 19th Century 
Arabic, English and Persian Literatures (London: Routledge, 2007), 126–44. 
48 Niloofar Sarlati, “Between Polite Economy and the Gift: Nineteenth-
Century British Travelers and Persian Excess”, Philological Encounters 5, no. 
2 (2020): 134–60. 
49 Conant, The Oriental Tale in England in the Eighteenth Century, 227, 231. 

توجه    50 هم  نکته  این  به  باید  »البته  نه  آنها  که  باشیم  )لیترچر( literatureداشته  بلکه    « 

«littératureدار و مهم است که کردند، و این تفاوتی بسیار معنی« )لیتراتور/لیتراتر( را استفاده می

پاسکال کازانوا )که جلوتر به آن بازخواهم    یهنوشت  جمهوری جهانی ادبیاتتوان در کتاب  دلیلش را می 

 گشت( یافت.
 هست. مکتوبات جا افتاده، در  تبارشناسی ادبیاتدر  51
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 .35، 33، مکتوباتنک. آخوندزاده،  52
 .34همان،  53

54 See, Mohammad Javanmard, “Contemporary Persian Poetry as History: On 
the Simultaneity of the Allegorical Construction of Nation and Individual 
Subjectivity in Early 20th Century Iranian Poetry”, Journal of Critical Studies 
in Language and Literature 3, no. 2 (2022): 26–35. 

 .31–32، مقالاتآخوندزاده،  55
 .34–35، مکتوبات آخوندزاده،   56
ذیل مفهوم »رئالیسم« می   57 واقعاً  فردوسی  اشعار  آیا  نیست که  این  بدون مسئله  نه )طبعاً  یا  گنجد 

گنجد(، مسئله این است که چرا به نظر منتقدان ادبی این دوره نمی   شاهنامهخشونتی بنیادی به متن  

خوانند )و این پاورقی ای میشناختی« ها فردوسی را ذیل »نظریة زیبایی؟ چرا آن رسدبه نظر می رئالیست  

برد( که بنا شناسی« را در معنای »استتیک« به کار می رحمانی »زیبایی که دلال ست  احتمالا تنها جایی 

ادبیات مشروطه،    یهماند؟ به گمان من مسئلرحمانی به »نوعی نظریة رئالیسم« می به قضاوت خود دلال 

الدین )یا، بنا به پیشنهاد گویای میرشمس  یا میمسیس  محاکاتی اول، رئالیسم نیست، بلکه  ه در درج

واپی ادیب  انگاری سلطانی،  به(  البته  که  مسئلست،  یک  تفکیک   یهعنوان  رئالیسم  از  است  ادبی  ناپذیر 

  نگاریواپی ترین اثری که پرسش  عنوان مهم اریش اوئرباخ، به   میمسیس)چنانکه مثلاً عنوان فرعی کتاب  

را صورت  ادبی جدید  مطالعات  ه در  از  و  کرده،  بر  وبندی  در  را  و جیمز جویس  وولف  ویرجینیا  تا  مر 

»می غربیگیرد،  ادبیات  در  واقعیت  که بازنمایی  آدمیت،  فریدون  حرف  حال  عین  در  اما  ست(؛   »

ام استدلال  کند[«، چنان که در این نوشته سعی کرده روشنفکران عصر مشروطه را »رئالیست تلقی ]می 

  (.تبارشناسی ادبیاتدر  230کنم، بیراه نیست )قس. پاورقی ص 
کازانوا،    58 ادبیات نک.  جهانی  اندرسون،   یه دربار  .93–100،  جمهوری  نک.  فیلولوژیک«  »انقلاب 

  .83-97، و همچنین 129-153، های تصوری جماعت 
59 Auerbach, “The Idea of the National Spirit as the Source of Modern 
Humanities,” 56-7. 
60 Edward W. Said, Orientalism (London: Penguin Books, 2003), 45. 

 فیلولوژی و تقسیم جهان به جغرافیاهای فرهنگی و زبانی و نژادی، همچنین نک.  یه دربار
Aamir R. Mufti, Forget English!: Orientalisms and World Literatures 
(Cambridge: Harvard University Press, 2016). 

 روشنگری، نک.   یه های روسی و اندیشنسبت آخوندزاده با رمانتیک  یه دربار 61

Maryam B. Sanjabi, “Rereading the Enlightenment: Akhundzada and His 
Voltaire”, Iranian Studies 28, no. 1/2 (1995): 39–60. 



  

 
 525 

 ی فصاحت عامیانه و عینیت ادبیاتدرباره
د 

نق
سی 

سیا
د 

صا
اقت

 

 
  1332سال    یهصفحه ]مقدم  یه ، فاقد شمار1، ج  تاریخ ادبیات در ایران و در قلمرو زبان پارسیصفا،   62

ها و قوای فیلولوژی، نسبت آن با فرهنگ   یه که در ابتدای جلد اول، پیش از فهرست آمده است[. دربار

به زبان  فرهنگ،  هر  خاص  به   یهمثاببیانی  فیلولوژی  همچنین  و  سنت،  مطالعحامل  دانش   یهعنوان 

فاطمه ولیانی   یه ، ترجمالفاظ و اشیا: باستانشناسی علوم انسانیتاریخیت درونی زبان، نک. میشل فوکو،  

 فیلولوژی و نسبت آن با نژاد، نک.   یه ؛ دربار364-88(، 1399)تهران: ماهی، 
Maurice Olender, The Languages of Paradise: Race, Religion, and Philology 
in the Nineteenth Century, trans. Arthur Goldhammer (Cambridge: Harvard 
University Press, 1992); Gil Anidjar, Semites: Race, Religion, Literature 
(Stanford: Stanford University Press, 2008). 

 نسبت نژاد با جغرافیا و ملیت )و همچنین نظام تقسیم کار(، نک. یه دربار
Denise Ferreira da Silva, Toward a Global Idea of Race (Minneapolis: 
University of Minnesota Press, 2007); Étienne Balibar and Immanuel 
Wallerstein, Race, Nation, Class: Ambiguous Identities (London: Verso, 
1991). 

مسئل  63 و  فیلولوژیک،  ادبی  جنبش  یک  رمانتیسیسم  هم  و  بود  رمانتیک  دانشی  فیلولوژی   ی ه هم 

گیری ادبیات در ایران بدون پرداختن به هر دو قابل طرح و تبیین نیست. بحث در اینجا نه بر سر  شکل 

بین  دربار دو جریان  بلکه  مجزا،  دیالکتیکیرابطه   یهالمللی  »ادبیاتست  ای  »ادبیات بین  و  ملی«  های 

 یههای متفاوت یک مقول اند، و ما را به دیدن سویه جهان« که هر دو مفاهیمی رمانتیک و فیلولوژیک 

کنند. پیشتر در این جستار با تفصیل بیشتری، اما در بافت دیگری، کلی واحد، یعنی »ادبیات«، دلالت می 

 ام: به این مسئله پرداخته
Navid Naderi, “World Literature as Persian Literature”, in Persian Literature 
as World Literature, ed. Mostafa Abedinifard, Omid Azadibougar, and 
Amirhossein Vafa (New York: Bloomsbury, 2021), 225–47. 

تری دارند و عنوان دو کلمه، »پوئزی« و »لیتراتور«، در متون پایان عصر مشروطه کاربردهای سیال به  64

بندی توانند ذیل یکی از این دو وجه غالب مفهومی طبقهکنند که می های متفاوتی دلالت می به مدلول 

   شوند.
توپوس را مترجمان متفاوتی در فارسی به تصویر مکرر، مضمون .  theatre of warچنانکه مثلاً در    65

اند، اما هیچ یک هایی صحیحاند که همه ترجمه مایه ترجمه کرده تکرار شونده، و بن   یهمایمکرر، نقش 

کند، به همین دلیل هم مترجمان دیگری ترجیح دلالت مشخصاً فضایی توپوس را به فارسی منتقل نمی

نگاری ادبی در  اند خود کلمه را فارسی کنند. »پیکار کهنه و نو« یا »جدال بر سر سعدی« در تاریخ داده 

اش بگیرد. در عین حال  تواند نادیدهنگاری نمی ایران دقیقاً یک مضمون تکرارشونده است که هیچ تاریخ

اش را یادآوری یا بازآرایی خواند و مناسبات برسازنده این توپوس در هر تکرارش فضایی گفتاری را فرامی 

آن نیز همیشه تبعاتی   یهنگارانکند. از آنجا که این جدال هنوز زنده است و تمام نشده روایت تاریخمی
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خواند. های متفاوت این جدال را دوباره به این توپوس، یا این معرکه، فرامی همزمانی دارد و بالقوه جبهه

گرایی و نوگرایی، معرکه توان بر سر کهنه و نو، یا سنت به عبارت دیگر، در میدان ادبی ایران هنوز می 

( آرایش داد، و برای بازآرایی antagonisticسن ناهمساز ) گرفت، نیروهای میدان ادبی را در یک میزآن

ادبیات«    یهمیدان تلاش کرد. به همین دلیل هم هنوز هر از گاهی دعوای »ادبیات معاصر« و »دانشکد

تکرار می  ایران  ادبی  از متخماصمانه در فضای  و شیرینشود و همیشه یکی  که ست  ترین دعواها ترین 

تواند عواطف شدیدی را درگیر کند و در نتیجه طرحی همزمانی از آرایش نیروهای میدان ادبی  بالقوه می

به نظر می این روزها  برابرمان بگذارد. هرچند  نادیده در  را  از پیش یکدیگر  این نیروها بیش  رسد که 

روند. اما این جدایی تبعات خودش را هم دارد و هر روز  گیرند و هر یک به مسیر جدای خودشان می می

ادبیات معاصر مطلقاً   یهافزاید؛ به عبارت دیگر، اینکه مطالع مطالعات ادبی در ایران می   یهکنندبر فقر فلج

کند و حتی ادبیات را فقیر می  یه اول خودِ دانشکد  یه ادبیات ندارد در درج  یههیچ جایی در دانشکد

کند. دانشجویان پرانرژی و جوانی که بسیاریشان انتقادی متون کهن را از آن سلب می   یه امکان مطالع

راهنمایی روند و علیرغم سردرگمی و بیهای ادبیات میاز سر علاقه به متون ادبی معاصر به دانشکده

شان در دانشگاه سرخورده و افسرده نویسند، تقریباً همهادبیات معاصر می   یه هایشان را هم دربارنامهپایان

بینید که های این دانشجوها با استادانشان گوش بدهید می شوند. اگر بنشینید و به مسائل و درگیریمی

هایشان برند که استادنشان حرف غالباً، اگر خودشان جداگانه درگیر مطالعات ادبی باشند، از این رنج می 

شان مقاومت های پژوهشی ای در برابر امیال و برنامه کنندهفهمند و بدون هیچ دلیل عقلانی راضی را نمی 

گردند که قال قضیه را بکنند و از دانشکده فرار  کنند، پس آنها هم بیش از هر چیز به دنبال راهی می می

اند که مطالعه کردن یاد بگیرند، در  پیشینی ندارند و به دانشگاه آمده  یه کنند؛ و اگر خودشان مطالع

برند. در نبود  اند و از نوعی کلافگی علمی و حس بیهودگی رنج می سرگردانی استادانشان سرگردان شده 

شان کند، نهادی علمی که بتواند جایی برای این پژوهشگران بالقوه باز کند، در فرایند پژوهش همراهی 

به مباحثات ادبی دقت و نیرو ببخشد، و امکان نقد و قضاوت ایجاد کند، فضای ادبی خارج از دانشکده  

تر، و همواره تلاش کرده که نهادهای ها از فضای دانشکده پویاتر بوده و بامطالعههم، که در تمام این سال 

رود. شود و پویایی نیروهایش هدر می تر کانون نویسندگان( فقیر می مستقل خودش را بسازد )از همه مهم 

و در عین حال، نیروهای ادبی خارج از دانشکده نیز، مثل نیروهای درون دانشکده، توان ارتباط عالمانه 

می دست  از  را  کهن  متون  با  انتقادی  میو  که  این  در  دهند.  جایی  هیچ  مطلقاً  معاصر  ادبیات  گویم 

ادبیات ندارد به این دلیل است که آن چند واحد اجباری و اختیاری هم که به زور در برنامه  یه دانشکد

دهند که عموماً یا  گنجانده شده را در اکثر قریب به اتفاق موارد همان متولیان »ادبیات کهن« درس می 

با متونی که تن به لغتدانند و نمی ادبیات معاصر نمی   یههیچ چیز دربار دهند چه  معنی نمی -دانند 

های ادبی و همیشه( شیءواره و کالایی از نظریه   fantastic)غالباً موهومی    یهکنند، یا مشغول استفاد

نجیبفرنگی یا  فرخزاد  فروغ  شعر  مثلاً  تا  پایالدین  اند  »بر  را  فرمالیستی،   یه جرفادقانی  رویکردی« 

بارتی، مرگِ  مؤلفی!، یا هر نام  -ساختگرایانه، پساساختگرایانه، پدیدارشناختی، هرمنوتیکی، ویتفوگلی!، 

ادبی در دانشگاه علامه طباطبایی از این نظر    یه فرنگی دیگری توضیح دهند. ماجرای تشکیل گروه نظری
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حکایتی گویاست. چیزی حدود دو سال بعد از تشکیل این گروه، متولیان دپارتمان ادبیات فارسی مجبور  

شدند تعطیلش کنند، چون خوشبختانه در اغلب موارد دانشجویان از تن دادن به فقر علمی استادانشان 

زدند. حکایت گروه ادبیات تطبیقی در این دانشگاه نیز مشابه بود و خوشبختانه تعطیل شد. حالا  سربازمی 

عنوان یک نهاد »علمی« همانجا یک گروه ادبیات ادبیات به  یه هم باز با انکار وضعیت اسفناک دانشکد

   زودی تعطیل شود.اند که امیدوارم به معاصر راه انداخته
 .463(، 1375)تهران: زوار،    2، ج سال ادب فارسی  150از صبا تا نیما: تاریخ پور،  یحیی آرین 66
 .446همان،  67
انتشار    68 ادبیاتدر زمان  این منازعات در دسترس نبوده. بحث دربار  تبارشناسی  این   یه متن کامل 

از صبا  پور در کتاب ارزشمند های مفصل یحیی آرین قول های موجود بر مبنای نقلجدال در اغلب کتاب
این متون به همت امیر حکیمی در دسترس عموم قرار    1402شکل گرفته است. از فروردین    تا نیما

کتابخانگرفته در  و  نک.    Do-Libraryمجازی    یهاند  -http://do>موجودند. 

lb.blogspot.com/2023/03/blog-post.html>  گزارش همان  به  بیشتر  من  متن حاضر  در   .

ام و به جز چند جا، که تمایزی در اصل مسئله، یعنی چشم بستن بر عینت متون پور تکیه کرده آرین

اند استفاده نبوده   تبارشناسی ادبیات  یهکند، از متونی که در اختیار نویسندمرجع تحقیق، ایجاد نمی 

 ام.  نکرده 
دورۀ کامل مجلة دانشکده )به اضافة مکتب سعدی، یک عصیان ادبی، و مسئلة امیر حکیمی، ویراستار،   69

 .326(، 1402ال، - )نشر الکترونیکی دو   تجدد در ادبیات(

اش  نفیسی انتشار این مقاله محصول کشمکشی درون حزب دموکرات بوده و انگیزه بنا به قول سعید  70

  .2  یه شمار  پاورقی 321–22همان،  مشخصاً تخریب بهار، نک.
همین جدال نوشته طالقانی را به خاطر اینکه به جای    یهرفعت حتی در یکی قطعات طنزی که دربار  71

می  دعوت  فردوسی«  »دبستان  به  را  ما  سعدی«  »معاون »مکتب  می کند  پرانتز السلطنه«  و  خواند، 

نویسد: کند و می»شاگرد مکتب سعدی« باز می   یههجوآمیزی هم در پاسخ طالقانی به جواب پرخاشجویان

و مقالة  "من، وقتی که مقاله سراپا فحش تو را خواندم، حس تأسف و رقت در خود احساس کردم! ..."»

   .341همان، تری؟؟؟( برای تو نوشتم«. نک. )سراپا فحش
 .438–43، 2، جاز صبا تا نیماپور،  آرین 72
 .465همان،  73
 .448همان،  74
 .459همان،  75
 .367، 369-70، 375، 365،  الفاظ و اشیافوکو،  76
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 یه که بر مبنای آن همست  گرایی فرهنگی توان گفت که تولد فیلولوژی در این معنا سرآغاز کثرت می  77

، تفاوت مرموز فرهنگی  ، یعنی قسمیمشابه  یک چیزیکسان  توانند بهها با هم برابرند و همه می فرهنگ 

 را به ما نشان دهند. 
خود از    یه ست، و فاطمه ولیانی هم در ترجم»فیلولوژی« در زبان فارسی   یهاللغه« برابر جاافتاد»فقه 78

آن وجهی از فیلولوژی اختصاص    یههمین لفظ استفاده کرده. در بافت متن فوکو، که اساساً به مطالع

ست؛ اما دقیقی  یه اللغه« ترجمگیرد، »فقهتطبیقی« به خود می -شناسی تاریخیدارد که بعدتر نام »زبان

اند، مثل ادبیات تطبیقی، مطالعات هایی که به صورت تاریخی از فیلولوژی مشتق شده اگر سایر دانش 

ادیان، حقوق تطبیقی، و بعدتر مطالعات منطقه این ای، را هم در نظر بگیریم، »فقهتطبیقی  اللغه« به 

رسایی نخواهد بود. به   یهشناسی تاریخی عجین است، ترجمدلیل که در فارسی امروز بیشتر با زبان

کنم در این متن از همان »فیلولوژی« استفاده می  الفاظ و اشیا،ها از قول همین دلیل هم، به جز در نقل

 که در فارسی هم جاافتاده است. 
 .384، 375-76،  الفاظ و اشیافوکو،  79
ای که کرمانی در این کتاب )و البته در جاهای دیگر( میان آریایان و سامیان و  تمایزهای نژادپرستانه  80

هایی که به »شرق«  تمایزهایی فیلولوژیکند و در غالب آثار فیلولوگ گذارد هم همه  ها و ادیانشان میزبان

های اند و بر شباهت درآوردیاو هم که غالباً من  یهشناسانهای ریشهشوند. ژست اند هم پیدا میپرداخته 

مهم ایرانی و    یهبسیاری دیگر، و در میانشان فلاسف  یهشناسانهای ریشه اند، مثل ژست آوایی بنا شده 

»عناصر« عربی از    یههایی پوئتیک برای طرد نژادگرایانهایی فیلولوژیکند، و در واقع کنشاروپایی، ژست 

   تخیلی« از نزدیکی ایرانیان به نژاد برتر اروپایی.-فارسی و ساختن یک فانتزی »علمی 
 .65–6،  مقالاتآخوندزاده،   81
مسئلة علم و علم انسانی در دارالفنون عصر نک. ابراهیم توفیق، سیدمهدی یوسفی، و آرش حیدری،  82

 .(1399مطالعات فرهنگی و اجتماعی،  یه)تهران: پژوهشکد ناصری
 .122-35(: 1401) 9، ش. رود«، نک. نوید نادری، »ادبیات مشروطه و مسئلة رمان  83
ادبیات    یه از این نظر کتابی بسیار نمادین است. اثر جمعی »استادان بزرگ« دانشکد  دستور پنج استاد 84

اینجا   یه دربار جالب  »ادبیات«.  نه  بود  زبانست  »زبان«  جدا شدن  با  همگام  فیلولوژی  که  از  شناسی 

سپاری شناسی برون های زبانرفته به گروههای ادبیات فارسی نیز رفتهتدریس دستور زبان در دانشکده 

المللی پژوهش ادبی از فیلولوژی به ادبیات تطبیقی بین  یهتنها با تغییر شیوادبیات نه یه شد، و دانشکد

ادبیات را از دست داد، بلکه در اثر تقسیم کار علمی    یه رفته توان پژوهش دربارادبی رفته  یهو نظری

 زبان را نیز تا حدود زیادی از دست داد.  ی هجدید توان مطالع
 .367،  الفاظ و اشیافوکو،  85
 .338، دورۀ کامل مجلة دانشکدهحکیمی،  86
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 .352همان،  87
 .449، 446، از صبا تا نیماپور،  آرین 88
،  gnuurspr،  urform  در   مثلاً  -  را در دانش فیلولوژیک در نظر بگیریم  ur-اگر اهمیت بنیادین   89

urheimat  و البته همینطور در ،ursprüngliche Akkumulation   یا انباشت بدوی، که در این ،

ابداً اتفاقی   پدری  عمارت  یه استعار  -  شودملی تکرار می   یهدوره غالباً در درون قلمروهای تحدیدشد 

 هم هست.   filologieهمیشه   philologieنیست، چرا که 
 .356، دورۀ کامل مجلة دانشکدهحکیمی،  90
 .448–49، تا نیمااز صبا پور،  آرین 91
 .462همان،  92
رحمانی این است که »برای مثال، مثال سوبژکتیو بودن مرز میان متن ادبی و متن تاریخی برای دلال  93

ادبی؟   یا  است  تاریخی  متنی  بیهقی  تاریخ  این موضوع روشن   تنهاآیا  است که  زاویة دید سوژگان  از 

کند«، و  یابد، حال آنکه شاعر )مثلاً شاملو( آن را ادبی درک می شود؛ مورخ آن را متنی تاریخی می می

- شناسی ادبیات، یعنی تأثیرگذاری شرایط تاریخیگیرد که »بر این اساس، فرض دوم جامعه نتیجه می

گیرد. اگر مرزبندی متن ادبی و تاریخی دشوار است، اجتماعی بر متن ادبی نیز مورد مناقشه قرار می 

عنوان یک اصل روشی در مطالعات (. اگر به39توان از تأثیر تاریخ بر ادبیات سخن گفت؟« )چگونه می

دید سوژه    یه بیند را نپذیریم و با تلاش برای توجه به ابژه زاویتاریخی همواره سعی کنیم آنچه سوژه می

گنجد، به  برد نمی را نقد کنیم، یعنی حدود بینایی او را بسنجیم و اگر ابژه در مقولاتی که او به کار می 

توانیم بگوییم که شاید دلیل جای نادیده گرفتن ابژه، مقولات و مفاهیم سوژه را عوض کنیم، آن وقت می

عنوان یک ابژه که نهایتاً در ابژگی خود از درک او مستقل است، را، به  تاریخ بیهقیتواند اینکه شاملو می 

در فرایند تاریخیِ ادغام ایران در فضای    تاریخ بیهقیبه شکلی ادبی درک کند، به این دلیل است که  

جدید »ادبیات« درآمده است، یا به عبارتی به »ادبیات« ترجمه شده   یهمقول  تبعیتالمللی ادبیات به  بین

پیش از این نیز یک متن »ادبی« بوده، اما در معنای قدیم این کلمه )یعنی   تاریخ بیهقیاست. البته  

نگار  شده؛ و اگر تاریخ عنوان صفتی مشتق شده از »ادب« نه از »ادبیات«( که شامل متون تاریخی هم میبه

تواند آن را »ادبی« در معنای قدیم کلمه نداند و به چشم متنی تاریخی به آن بنگرد، به هم امروز می 

رحمانی جدید »تاریخ« هم ترجمه شده. دلال   یه در عین حال به مقولتاریخ بیهقی  این دلیل است که  

نویسد که این روش نادیده گرفتن ابژکتیویته را از فوکو آموخته، و »معتقد است که تلقی فوکویی می

بخشد. استفاده از  نگاری ادبیات رجحان می شناسی و تاریخ دارای مزایایی است که آن را نسبت به جامعه

(. برای  38گفته حاضرند« )سازد که در بنیان مطالعات پیشهایی رها میاین رویکرد محقق را از تعارض 

من، حداقل، واقعاً سخت است که نادیده گرفتن ابژه و نسبی کردن تمایز میان متن ادبی و تاریخی را  

عطف به روش و تلقی فوکو از تاریخ یا ادبیات یا هر چیز دیگری توجیه کنم. به نظر من متون او همیشه 
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ها را تا جای ممکن کنند آن ابژهگردند و تلاش می های تاریخی می گونه به دنبال ابژه به شکلی وسواس 

، پاورقی 313تر شود. اما در عین حال قس. ص  در نظم تاریخی خودشان بنگرند تا وضع امروز ما روشن 

گوید، تفاوتی هست میان اینکه گفته شود تاریخ روایت است و اینکه تاریخ گونه که نوریس می : »همان 2

تفاوت  درواقع،  است.  )داستان(  قابل قصه  که  دارد  وجود  تاریخی  روایت  و  قصوی  روایت  میان  هایی 

پوشی نیستند. روایت تاریخی، اجبارها و قیدوبندهای متفاوتی دارد ]از جمله اجبار به تلاش برای چشم 

رغم تمامی موانع ساختاری سوبژکتیو[ که به موضوعاتی چون علیت، عامیلت، مقید بودن به ابژه علی 

 اند که در ادبیات داستانی ضروری نیستند«نگاری، زمانمندی، سلسلة روایی و مستندسازی مرتبطوقایع 

  و   ادبیات  ظهور  از  روایتی  گذشت،  »آنچه:  جمله  این  یه دربار  آخر«  »سخن  درست  توضیحی  که  -

 باید  گویا  گرددبرمی   رحمانیدلال   خود  یه نوشت  به  که  آنجا  تا  پس.  بود«  ایران  در  ادبیات  نگاریتاریخ

 بگوییم   توانیممی   راحتی  به  وگرنه  کنیم،  حفظ  را   عینیت  بر  دلالت  یه دمود  ژست  از   ایماندهته   بالاخره

ادبیات  که داستانی  تبارشناسی  متنی  از  ست  هم  بعد  صفحه  سه  درست  اما  تاریخی.  کردن نه  رها 

پیشین، دلال   یهدستانگشاده تعارضات موضع غیرممکن  از  بر سر موضع  متن خودش  دوباره  رحمانی 

سازی امر ادبی تکیه کرد و  توان بر ثانوی نویسد )به استفهام انکاری(: »چگونه میگردد و میاولش برمی 

تر سازد و زوایای پنهان آن را روشن کند؛ در  تواند فهم امر ادبی را دقیق معتقد بود که تکیه بر تاریخ می 

 که  »تاریخـ«ـی  گویی  تو  -  (316اند؟« )نگاران ادبی متون تاریخی همان متون ادبیحالی که نزد تاریخ

یف و تفسیر کنند توص  آن  با  نسبت  در  را  ادبی  متون  تا  کنندمی   تلاش  ادبیات  نگاریتاریخ  و  شناسیجامعه 

کند؛ از تاریخ که بر تمامیت یا کلیت یا ساختار امر اجتماعی دلالت می   مفهومی »متون تاریخی«اند، نه  

تولید متنی و    یه عنوان یک شیوپاستیش به  یه به عبارت دیگر تاریخ همچون علت همیشه غایب. دربار

 همینطور سیال شدن مرز میان امر ابژکتیو و امر سوبژکتیو، نک. 
 Fredric Jameson, Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism 
(Durham: Duke University Press, 1992). 

 .447، از صبا تا نیماپور،  آرین 94
 .352، دورۀ کامل مجلة دانشکدهحکیمی،  95
 .447–48، از صبا تا نیماپور،  آرین 96
 .342، دورۀ کامل مجلة دانشکدهحکیمی،  97
 .443، از صبا تا نیماپور،  آرین 98
ادبی و نسبت ساختاری این فرایندها    یهالمللی انباشت و توزیع سرمای فرایندهای ملی و بین   یه دربار  99

 .جمهوری جهانی ادبیاتکازانوا، با ترجمه، نک. 
جهان مدرن، و قدرت و افول  - گیری اقتصادجهان«، شکل -مفهوم »اقتصاد  یهبرای بحث مفصل دربار  100

، که به فارسی هم ترجمه شده. جهان مدرن- نظام جلد اول کتاب    اسپانیا در »قرن بلند شانزدهم« نک.

 . 28 یه نک. پاورقی شمار
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101 Johann Gottfried Herder, Selected Early Works, 1764-1767 : Addresses, 
Essays, and Drafts; Fragments on Recent German Literature, ed. Ernest A. 
Menze and Karl Menges, trans. Ernest A. Menze and Michael Palma 
(University Park: Pennsylvania State University Press, 1991), 118–19. 
102 Ibid., 187. 
103 See, Deutsches Textarchiv: Ueber die neuere Deutsche Litteratur (Riga, 
1767)  
104 Herder, Early Works, 185–87. 

 ام: تر در این جستار با دقت بیشتری به این متن پرداخته پیش 105

Naderi, “World Literature as Persian Literature.” 
106 Herder, Early Works, 105–12. 
107 Ibid., 186–87. 
108 See, Siraj Ahmed, Archaeology of Babel: The Colonial Foundation of the 
Humanities (Stanford: Stanford University Press, 2017). 

گذارد که پرداختن به آن برای مطالعات ادبی در  نظیری را در برابر ما می کتاب سراج احمد آرشیو بی 

با  ایران ضروری  اشتراک مهمی  اما در عین حال  ادبیات  ست،  دارد، و درست همانطور که تبارشناسی 

میدلال  نادیده  را  مشروطه  عصر  روشنفکران  فکر  بودن  دیالکتیکی(  )یا  دوظرفیتی  گیرد،  رحمانی 

گیرد، و روشنگری را صرفاً هم دیالکتیک درونی فکر روشنگری را کاملاً نادیده می  شناسی بابلباستان

می به سلطه  ایدئولوژی  یک  برجسته عنوان  را  روشنگری  اساطیری  وجه  فقط  دیگر،  عبارت  به  خواند؛ 

 کند. اش را سرکوب میکند و وجه روشنگرانه می

اشعار   یه قرن هجدهم مجموعه اشعاری منتشر کرد که مدعی بود ترجم یهجیمز مکفرسن در نیم 109

های یک خنیاگر قرن سومی سلتی به نام اوسیان )یا آشِن( هستند. مکفرسن این اشعار را که بر جریان

ساخت که ای میسلتی   یهرمانتیک آلمانی و فرانسوی تأثیر بسیار زیادی داشتند برمبنای اشعارعامیان

سعید   یه ، ترجمتاریخ نقد جدیدرنه ولک،  خودش آنها را گردآوری کرده بود. برای اطلاعات بیشتر نک.  

   .(1373)تهران: نیلوفر،  1شیرانی، ج ارباب 
 Von deutscher Art undنام کتاب هردر و گوته،    .94–5،  جمهوری جهانی ادبیاتکازانوا،   110

Kunst،    برگردانده، و سعید   در باب سبک و هنر آلمانرا شاپور اعتماد، مترجم گرانقدر کتاب کازانوا، به

ترجمه    وخو و هنر آلمانی خلق   یهدرباررنه ولک، آن را به    تاریخ نقد جدید  یه شیرانی، در ترجمارباب 

دهد، و البته با توجه به محتوای آلمانی هر دو معنی را می   در  Artام بفهمم  کرده. تا جایی که توانسته

به نظر میکتاب هم »سبک« و »خلق  »طرز« در    یهکنم که کلمرسند. فکر می وخو« هر دو صحیح 

شود و هم به »شکل زندگانی مشروطه، که بعدتر هم به یکی از واژگان کلیدی نیما تبدیل می   یه دور

 یه تواند ترجمکند و می اجتماعی« ارجاع دارد و هم به »شکل شعر«، بر هر دوی این معانی دلالت می 
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نیما یوشیج، »ارزش احساسات در زندگی هنر پیشگان ویژه نک.  در نام این کتاب باشد. به   Artخوبی برای  

  .27–96(،  1385ی سیروس طاهباز )تهران: نگاه،  ، ویراستهی هنر و شعر و شاعریدرباره «، در  [1319]
111 Herder, Early Works, 171–75. 
112 See, Mufti, Forget English! 
113 Johann Peter Eckermann and Johann Wolfgang von Goethe, 
Conversations with Eckermann: Being Appreciations and Criticisms on Many 
Subjects, trans. John Oxenford (New York & London: M. Walter Dunne, 
1901), 175. 
114 Johann Gottfried Herder, Selected Writings on Aesthetics, trans. Gregory 
Moore (Princeton: Princeton University Press, 2006), 305. 

 موجود است(  نبشتهویکی آنلاین  یهمحمد قزوینی به دیوان حافظ )در کتابخان یه از مقدم 115
بحث در آثار «، در  [1321محمد قزوینی ]  محمد قزوینی، »مقدمه، به قلم حضرت استاد علامه آقای 116

 .4–6(، 1386قاسم غنی )تهران: هرمس،   یه ، نوشتو افکار و احوال حافظ
مترجم    117 افشار،  ایرانیحسن  ناسیونالیسم  ترجمپیدایش  دشواری  به  پاورقی  یک  در  self-  یه ، 

orientalization   می میاشاره  و  به  کند  فارسی  مطبوعات  »در  که  و    "گریخودشرقی "نویسد 

اند، که البته درست نیست. شرقی به هر حال شرقی است و دیگر  اش کرده ترجمه   " سازیخودشرقی "

شناسان لازم نیست که خود را شرقی کند. منظور از اصطلاح، تبدیل کردن خویش است به آنچه شرق 

شناسان از او دارند. یا به عبارت بهتر، رقصیدن به ساز  از او انتظار دارند، یعنی بر اساس شناختی که شرق

غرب شاید  یا  کلمغربی،  نهایتاً  افشار  می   یهزدگی«.  حفظ  متن  در  را  برابر  انگلیسی  و  کند 

شناسی را، پیرو سعید، شرق   یه دهد. اما اگر مسئلسازی[« را برای آن پیشنهاد می شناسانه»]خودشرق 

بدانیم، می  نهادینه کردن »جغرافیاهای تخیلی«  و  این گزاره که »شرقی به هر حال  تثبیت  توانیم در 

شرقی است و دیگر لازم نیست خود را شرقی کند« شک کنیم، و بپرسیم آیا ایرانیان یا مثلاً هندیان، یا  

نژادی هم خود را »شرقی«    یهعثمانیان، یا سایر ملل »شرقی« قبل از ادغام در این جغرافیای نهادین

توان گفت که آنها به هر حال »شرقی« بودند؟ به عبارت دیگر آیا پیش از  پنداشتند، و اگر نه، آیا می می

شد »شرقی« بود؟ یا بازهم به عبارت دیگر،  اختراع »غرب« است، می   یه اختراع »شرق«، که آن روی سک

آن جغرافیا، پنداشت؟ آیا بومی  شد »خود« را تابعی از یک جغرافیا، و  آیا پیش از اختراع »شرق« می 

داریوش    سازی« یا »غربزدگی« نیست؟های تاریخی »خودشرقیگرایی« هم یکی دیگر از ترجمه »بومی 

 غربزدگیترین و نخستین نقدهایی که بر  ترین و منصفانه، در یکی از خواندنی1345آشوری در سال  

ست یِ تاریخیِ روشنفکرِ آسیایی ]که امروز حتماً چیزی نویسد: »وظیفهاحمد نوشته شده، می جلال آل 

توان از جایگاهش فکر کرد[ اندیشیدن به فراهم کردنِ مقدماتِ این رنسانس ]یعنی منسوخ و دیگر نمی 

، یعنی دقیقاً ده سال پس از کنفرانس باندونگ، »بدون 45»رنسانس آسیایی« که به نظر آشوری در سال  

 -   برای آن« ست  احمد برایِ روشنفکرِ ایرانی مدخلی زدگیِ آل شک ... در حال تکوین« بوده[ است و غرب

گرای  رغم سرنوشت بومی ، علی غربزدگی  که  دلیل   این   به   ست،  دقیقی  بسیار  یه استعار  اینجا  در  »مدخل«
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بومی تاریخی متنی  واقعاً  خود  متنی اش،  بلکه  نیست،  بی ست  گرا  و  زبان آشفته  اما  و  سامان  آموزانه 

آل  خود  قول  به  یا  »زبا مترجمانه،  متفکر  یک  متن  می بستهناحمد  تلاش  دارد  که  برای  «،  زبانی  کند 

المللی پیدا کند؛ زبانی برای باز کردن مدخلی که از آنجا ابیمی بینای به فضای میزآن گشودن پنجره 

پیدایش ناسیونالیسم ایرانی: نژاد و  بتوان خود را از درون در یک فضای بیرونی دید. رضا ضیاءابراهیمی، 
، ما و مدرنیت؛ داریوش آشوری، 272(، 1396ی حسن افشار )تهران: مرکز، ، ترجمهاسازیجسیاست بی 

و    غربزدگی  از  برانگیزتأمل  خوانشی  برای  ؛1–42(،  1384فرهنگی صراط،    یه )تهران: مؤسس  2ویرایش  

، کتاب ماه نقد اقتصاد سیاسی«،  جور! جا یک جور و همه فرم و زبان آن، نک. آیدین کیخایی، »هرجا یک 

  .293–334(: 1402) 29ش. 
 .339، دورۀ کامل مجلة دانشکدهحکیمی،  118
 .342، دورۀ کامل مجلة دانشکده؛ ایضاً نک. حکیمی، 440، از صبا تا نیماپور،  آرین 119
 .450، از صبا تا نیماپور،  ؛ آرین358، دورۀ کامل مجلة دانشکدهحکیمی،  120
ست. به نظر فوکو  فیلولوژی نادیده گرفتن همین »محیط انسانی«   یهترین ایراد بحث فوکو دربارمهم   121

شناسی این است که دومی تاریخیت درونی ساختارهای ترین تمایزهای فیلولوژی و زیستیکی از مهم 

آن   یه کند، و »این تاریخیت صرفاً به واسطارگانیک را همواره در نسبت با یک محیط بیرونی تبیین می 

که تاریخ در نور  شود. بنابراین، برای آن زیند به تاریخی واقعی تبدیل میای که در آن می دنیای بیرونی 

که بر موجود    محیط و اوضاع و احوالیکامل عیان شود و در قالب گفتار توصیف گردد، لازم بود تحلیل  

گذارد به کالبدشناسی تطبیقی ... اضافه شود«. آنچه از دید فوکو پنهان مانده »جغرافیای زنده تأثیر می

که   هست  هم  دلیل  همین  به  ست.  فیلولوژی  »فقهنژادی«  به  او  متن  در  فارسی   ی«هاللغفیلولوژی 

توانیم توان از همین منظر نقد کرد. مثلاً میشود. پیوند »ادبیات« و »جامعه« را هم می پذیر می ترجمه 

بپرسیم اگر تاریخ ادبیاتْ تاریخ ادبیاتِ یک زبان است نه یک ملت، چرا لورکا شاعری در زبان فارسی  

نیست، به عبارت دیگر چرا ترجمه بخشی از ادبیات ملی نیست در شرایطی که ادبیات ملی، در سراسر  

 .379، الفاظ و اشیافوکو،  ست؟ ای ای ترجمهجهان، پدیده
.  20–21(،  1396)تهران: شیرازه،    1300-1320ردپّای تزلزل: رمان تاریخی ایران  کامران سپهران،   122

 .23 ص مهم پاورقی.  نک  ایضاً
ایضاً نک. انتقادات احسان    .25–27(،  1326)تهران،    1325نخستین کنگرۀ نویسندگان ایران، تیرماه   123

طبری و پرویز ناتل خانلری و عبدالحسین نوشین به سخنرانی حکمت در همین مجموعه. همچنین، 

( قرائتی بسیار  1403)گام نو،    فرم  در هیئتتاریخ  محمد جوانمرد در کتاب در دست انتشارش به نام  

 دهد.  نویسندگان ارائه می  یهجالب از آرایش نیروهای میدان ادبی در کنگر

 .447، از صبا تا نیماپور،  آرین 124
 .345–46، دورۀ کامل مجلة دانشکدهحکیمی،  125
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 .384، 380، 376، 371،  الفاظ و اشیافوکو،  126
(،  1378کورش صفوی )تهران: هرمس،    یه ، ترجمشناسی عمومیدورۀ زبانفردینان دو سوسور،   127

31. 

 .443، از صبا تا نیماپور،  آرین 128
 .449همان،  129
 .447همان،  130
 .356–57، دورۀ کامل مجلة دانشکدهحکیمی،  131
 .355همان،  132
 .449، از صبا تا نیماپور،  آرین 133
شود نه با فراگرفتن اصول  (: »تکنیک کار است، نه معرفت. یعنی با کار، معلوم می 1323قس. نیما ) 134

گویم تکنیک آن دانید من میدانید و آنچه نمی شود ولی اصول را می کنید و نمیچیزی. هزار دفعه می

 .133های همسایه«، یوشیج، »حرفاست«. 
 .464، 452، 445، از صبا تا نیماپور،  آرین 135
  ی ه، ویراستاندازی به اقتصاد سیاسی دولت مدرن در ایرانبازآرایی امپراتوری: چشم ابراهیم توفیق،   136

 .19(، 1400)تهران: گام نو،  2بابک افشار، تاریخ انتقادی 
 .(1393)تهران: توس،  چشم مرکب: نواندیشی از نگاه شعر معاصرنک. محمد مختاری،  137
علمی دانشجویان زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه علامه طباطبایی از  انجمن    1400در شهریور   138

ادبیات، در هماهنگی    یه مختاری ارائه دهم. طبعاً دانشکد  چشم مرکب  یه من دعوت کرد تا بحثی را دربار

ارائ دو  )در کنار  را  ارائه  این  ادبی،  میدان  در  موضع صریحش  با  مهرگان   یه تمام  امید  از  یکی  دیگر، 

امکان سیاسی بودن در وضعیت   یه ی نیما یوشیج، و یکی از محمدمهدی خویی درباراولاماخ   یه دربار

 برگزاری جلسه را نداد.  یه کنونی( سانسور کرد و اجاز
ناخودآگاه سیاسی: روایت در مقام  تولید ادبی« نک. فردریک جیمسون،    یهمفهوم »شیو  یه دربار 139

 .(1401ی شاپور بهیان )تهران: نی،  ، ترجمه کنش نمادین اجتماعی

Fredric Jameson, “Literary Innovation and Modes of Production: A 
Commentary”, Modern Chinese Literature 1, no. 1 (1984): 67–77; Terry 
Eagleton, Criticism and Ideology: A Study in Marxist Literary Theory, new ed. 
(London: Verso, 2006). 

 با   ناخودآگاه سیاسیایضاً قس. 
Fredric Jameson, “Third-World Literature in the Era of Multinational 
Capitalism”, Social Text, no. 15 (1986): 65–88. 
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 .439-40، 449، از صبا تا نیماپور،  آرین 140
محمد گلبن،    یه، ویراستالشعراء بهارمقاله از ملک بهار و ادب فارسی: مجموعة یکصد  محمدتقی بهار،   141

 های بعدی از همین متن است.  قول تمام نقل  .29–35(،  1393)تهران: علمی و فرهنگی،  1ج 
 ، فاقد شماره صفحه.1332 یه، مقدم1، جتاریخ ادبیات در ایران و در قلمرو زبان پارسیصفا،  142
ی انقیاد و پیوستگی خود با  که به واسطهست قس. نیما: »در تمام اشعار قدیم ما یک حالت تصنعی  143

ام که شعر فارسی را از این حبس و قید وحشتناک موسیقی این حالت را یافته است ... من این کار را کرده 

های متمادی ام. ... سال ام و حالت توصیفی به آن داده ام، آن را در مجرای طبیعی خود انداخته بیرون آورده 

 ام و در شب تاریک، دست به زمین مالیدهکردهام مثل این که تمرین میمن دست به هر شکلی انداخته

ام. اما همیشه از آغاز جوانی سعی من نزدیک ساختن نظم به نثر بوده  ای داشته ام و گمشدهراهی جسته 

است. در آثار من چه شعر را بخوانید و چه یک قطعه نثر را. مرادم شعر آزاد نیست، بلکه هر قسم شعر  

الحالی است و به حد اعلای خود سوبژکتیو. بنابراین  است«؛ یا، »شعر سنتی ما، مثل موسیقی ما، وصف

افزا باشد؛ مگر اینکه با حالت ذهنی کسی وفق بدهد. انگیز یا شادی تواند محرک احساساتی، مثلاً غم نمی

گویم برای دکلامه شدن به رسم  آورد. این است که من می کند، بلکه به یاد می زیرا چیزی را مجسم نمی 

کند به حالت طبیعی و متناسب با آنچه در خارج  امروز، مناسب نیست. ... چرا؟ زیرا کسی که دکلامه می 

و چیزی را  هست، باید صدا را آهنگ بدهد و شعر سنتی ما، به عکس این، با حالات درونی سروکار دارد 
کننده ی این است. در واقع صدای دکلامه که همان حال و نتیجه  گیرد مگر اثر آن را از خارج در نظر نمی 

امروز، شعری شعر   ... تطبیق شده  بیرون  باشد«.ست  با  گرفته  نزدیکی  بیان  طبیعی  حال  به  باید    که 

 .237، 130های همسایه«، »حرف 




